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دانشکده ادبیات و علوم انسانی 
گروه زبان و ادبیات فارسی 
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دکتر عبدالرضا سیف 


استادان مسا ور 
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دی‌ماه ۱۳۹۴ 


شماره : 


٩۷/۱۰/۲۰ : تاریخ‎ 


نده ادییات و علوم انسانی 
۱ صورت جلسه دفاعیه رساله د کتری 
کگروه آموزشی: زبان وادبیات فارسی 


با عنایت به آئین نامه آموزشی دوره دکتری و مصوبه ۵ شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه» جلسه دفاعية رساله د کتری 


ای جتیر کاسکا به شماره دانشجویی ۹ در رشته 
بان و ادپیات فارسی گرایشن درساعت ‏ اصبم روز یکشنبه ۰ ۹۴/۱۰/۲۰ 


عنوان :تصحیخح دیوان حامدی اصفهانی 
ر محل تالار 5 مال با حضور هیثت داوران تشکیل شد و بر اساس کیفیت رساله » ارائه دفاعیه ونحوه پاسخ به 


سوالات» رای نهایی به شرح ذیل اعلام گردید: ‏ رسال با اصلاحات مورد قبول می‌باشد [ ] رساله مورد قبول نمی‌باشد |[ | 


 " "‏ « 
استاد راهتمای دوم : 1 


استادان مشاور ۲ دک سید مد ر 


۳ 
استاد داور اول: دکتر حسین نجف دری 

۳ ۹ ۱ 0 

تا أ ‏ ص ‏ ی ی و ومیل وی ی ویو وی یجنم سس ]منطو وی 


معاون با نماینده معاون 


تحصیلات تکمیلی دانشکده : 
«ير یا سرپرست تحصیلات و 


بل با 1 


کمیلی گروه آموزشی: 


مادرم 
ده بدر و 
تقدیم ٍ 


حکده 


جغرافیای عثمانی در قرن پانزدهم میلادی,شاهد خلق آثار برگزیده زیادی در عرصه‌های علم. هنر ادبیات, فلسفه 
رکه مق ای فوواق اتف ای دواککان و اتود فعض نا مرا ان تون کات ان 
زیادی از خاک ایران و خاصه خراسان به مراکز علمی عثمانی مخصوصاً استانبول مهاجرت کرده‌اند. ما در این 
پژوهش دیوان حامدی اصفهانی را که برای سلطان محمد فاتح نوشته‌مورد بررسی قرار داده‌ایم. حامدی در سال 
۴ ه در اصفهان به دنیا آمد. تحصیلاتش را در محل تولدش تمام کرد. و چون ممدوح شایسته‌ای در اصفهان پیدا 
نکرد. راه سفر در پیش گرفت و به شماحی رفت و به دربار شروانشاه میرزا راه یافت. اما شاعر چون نتوانست چیزی 
را که در جست‌وجوی آن بوده؛ بیابد؛ به سرزمین عثمانی مهاجرت می‌کند و با کمک وزیر اعظم. محمود پاشا 
می‌تواند به نزد سلطان محمد فاتح راه یابد و به مدت شانزده ال در دربار او اقافت کند. ولی به خحاطرحرفی که در 
مورد صله اهدایی پادشاه. از دهانش می‌پرد؛ مورد بغض سلطان فاتح قرار می گیرد و از دربار بیرون رانده مسی شود. 
وی در سال ۸۸۱ ه به آرامگاه مراد اول در بورسه فرستاده می‌شود. 

برای این بذوهش از تاه دی انلتاندی که رکه وتبارد: استا هیده استگیر این پژوهش آثار و 
زندگی شاعر نگارش یافته است و دو نسخه موجود از دیوانش مورد بررسی قرار گرفت و اطلاعاتی در مورد 
ویژگی‌های سیاسی. اجتماعی و فرهنگی دوران زندگی او به دست آمده که ارائه کردیم همچنین در این پژوهش 
اصطلاحات و کلمات مهم دیوان او توضیح داده شده است. 


واژگان کلیدی؛ حامدی اصفهانی, دیوان, دربار عثمانی, سلطان محمد فاتح 


تقدیر و تشکر 

نسخه‌های خطی دیوان شاعرانی که در کتابخانه‌ها موجودند اطلاعات مهم تاریخی. فکری ادبی را از زمانی که در آن 
نگارش یافته‌اند . ارائه می‌دهند برای فهمیدن همه آن دوران‌ها باید این کتاب‌ها را از قفسه‌های خاک گرفته برداشت 
و در زیر نور آفتاب خواند. ما در این پژوهش دیوان حامدی اصفهانی را بررسی و نتایج آن را به اصحاب علم ارائه 
کردیم. جا دارد از دکترعبدالرضا سیف که در اين پژوهش به عنوان استاد راهنما کمک‌ه ايش را از ما دریغ نکرد و 
همچنین از اساتید مشاور دکتر منوچهر اکبری و دکتر سید محمد منصور که در این زمینه مرا یاری کردند. تشکر کنم. 


و نهایت سپاس خودم را از خانم دکتر حمیرا زمردی که با کمک‌هایشان مرا در این پژوهش یاری نمودند. ابراز دارم. 


مقدمه س( ۱ 
فصل اول ت ما روس روم ام ز و اش هی وی و و ی تس 
راهی در تحقیق از دیوان حامدی اصفهانی وی اک ی ۶ 
زندگی حامدی اصفهانی ابو روک هه واه نی عاونا و تقو وی ی 2 
آثار حامدی اصفهانی جک وتاب وم نیو یمس ی و نمض ما و ی 98 
اثر صنعتی حامدی اصفهانی تا سوم و و ی کر ۲ 
ماده های تاریخی در دیوان حامدی اصفهانی مب همم او موی ولو موه و اسب مس بیع ی و ۱۱۸ 
مشخصات نسخه‌های دیوان حامدی اصفهانی ی 
محتوای ذیوان حامدی اصفهانی تاه وس من ج هدمع ده یم روج تن خیم موی وین زو میم مها مر ویو یی ۲۴ ۱۲ 
موضوع قصیده های حامدی اصفهانی تم امه وه مومت اهاط بو وی تسوبی یی ۱۲۱ 
محتوای مسمط های حامدی اصفهاتی 2 
شاعران ایرانی در دیوان حامدی اصفهانی ی 
شعرهای ترکی حامدی اصفهانی ی 
ویژگی‌های رسم الخطی نسخه های دیوان حامدی اصفهانی ۱۳۳ 
آرایه های ادبی دیوان حامدی اصفهانی کر هو ۱۳ 
سبک دیوان حامدی اصفهانی ۸ 
عناصر دیوان حامدی اصفهانی ور و وگ ی و رازفا 
فصل دوم: متن اصلی نسخه خطی ی را و وی 
قصاید ب-سصسبسسسپسپسسسسآآ(ِ_ 
ایضاً در مدح وزیر اعظم صاحب السیف و القلم افتخار الوزرا محمد پاشا مد ال تعالی ظلال 

جلال وزارته وک نوی هو و وی تیه ی ور و وی ور نز 
در مدح وزیر اعظم صاحب السیف و القلم محمد پاشا بن مولانا مداله ظله یا یهام ۱۳ 
در مدح صاحب اعظم افتخار الوزرا مسیح پاشا مد الّه تعالی ظلال جلاله ۱۳ 


این اول قصیله ای است که در روم گفته در مدح دستور اعظم اعدل اکرم محمود پادشا رحمالّه 
علیه یمه واه فن امن عرف اسان هتسخ 


در تهنیت قدوم موکب همایون از سفر اسکندریه به تخت اسلامبول و مدح شاه فرشته فر و 


اعتذار از تقاعد و استجاره 5 
تهنیت عید رمضان و مدح حضرت سلطان و ماه و وهای ها ور و۳ 


فتح نامه جبال و قلاع و بلاد مملکت ارناوود بعون ملک معبود و صفت غزا کردن عساکر 


منصوره نصرهم اله اما لبم روط رابنا تن یط موی ایی او نج و وه یوب هه تود و وی ۲۰ 
و له ایضا فی الاعتذار و الشفاعة و ی ۱۳ 
صفت شتا و وصف دارالفرح قصطمونیّه و مدح خسرو اعظم اسمعاعیل بک برد ال مضج..... ۱۷ 
صفت حمام پادشاه اسلام در تحت قلعه شهر استنبول وه 
در اعتذار از کسری که لشکر شاه را واقع شد در قرابغدان و مدح سلطان بن سلطان سلطان 
محمد خان ( 
ایضا فی مدح سلطان سلاطین زمان سلطان محمد بن سلطان مراد خان ستر اه عیوبهما و غفر 
۱ 
صفت بهار و تماشای گل و گلزار و مدح خسرو جمشید اقتدار اسکندر تانی سلطان محمد 
خان و هدع مه ما2 کت سک یی مه وج اج تدم واه و وه عم هدک مد ایو و وی ت ینانز وی سر ری خی ۱۲۵ 


صورتی می خواست آستتتنت 
ایضاً در تهنیت عید قریان و مدح شاه جهان بان سلطان همایون فرمان سلطان محمد بهادر خا۳۳۰ 
مرئیه شاهزاده عالمیان مصطفا خان انار الّه برهانه و جعل الجنهٌ مکانه | 
دعای حضرت پادشاه اسلام خلد ال ملکه و سلطانه وم و ی ۱۳ 
این چند بیتی دیگر یافتم در شکر عطایای پادشاه اسلام خلد الّه و ملکه و سلطانه به حکم آن که 
آفتاب را پالا وزیر یکی است اینجا نوشته شد و ۱۳ 
و له ایضا در مدح سلطان اعظم مالک رقاب الامم سلطان سلاطین الزمان سلطان محمد خان 

طاب تراه مر رت وم یم ی ۲۳۵ 


مراد ان وم مه اه سا سس ۳ 
ایضا در مدح ساطان سلاطین الزمان خسرو صاحب قران ملک ملک جهان السطان بن السطان 
سلطان محمد بن مرادخان خلد عمره و دولته مب ی ها ۱۳۲ 


ایضافی مدح حضرت سلطان اعظم خاقان اعدل اکرم شاه سلطان محمد غازی تور الّه مضاجعه۴۵ 


در صفت صیح و مژده فتح خیل شاه سپه شکن و کسر لشکر ازون حسن و مدح شاه عالی رای 


جهانگیر خوانکار فرخنده تدبیر هم هب و ای ی وم میت نی مر هت مان ۱۳۷ 
در مدح شاهزاده اعظم شهریار معظم خان بن خان و سلطان بن سلطان سلطانها بايزید بن سلطان 
محمد خان تمهت میت 6 وم هی بل دوس مزا ساب و تاو وت ام تک ار ی اه اه ات ای یت ۱۳۹ 


در مدح شهریار عاقبت محمود ظل معبود حضرت ساطان محمد خان و تاریخ ولادت فرزند 


عزیز محمود بن حامدی امنته اللّه بنا حسنان 3 یز 
در سور سنت حضرت صاحب اعظم کمال پاشا گفته شد طاب ثراه و جعل اجه مأواه هو ۲ ها 


این قصیده ایست ذوقافیتین در جواب قصیده خواجه محمود جوهری در مدح حضرت دستور 
اعظم محمود پاشا طاب ثراه سسسسسس<س<<<<<س<<<«<<س# ۶ 
این لغزی است در صفت حمام صدر و صاحب اعظم دستور فلک مرتبه ملک کوکبه محمود 


پاشا برد ال مضجعه 1 
در عروسی شاه و شاه زاده اعظم خان و خان زاده معظم خان بن خان و سلطان بن سلطان 

سلطان عبداله ین سلطان بايزید خان بن سلطام محمد خان اولا صفت نگار وی مت 35 
در تهنیت صحّت حضرت شهریار شیر شکار کم ی وا ۶۳۲۳ 


در صفت هلال و تهنیت عید فطر و لغزی در صفت رمضان و مدح حضرت سلطان محمد خان 


خوانکار اش سس 
نظیره بهار ردیف کاتبی در مدح سلطان جهان لازالت اسنه الحوادث مکسورة فی قلوب اعدا 
بنائه 10 


در تهنیت عید صیام و مدح پادشاه اسلام خسرو جم جام سلطان محمد غازی برد الّه مضجعه ۷۳ 
) د ۳ ؛ 1 ۳ بر 


نظیره قسمیه ظهیر در مدح حضرت شهریار عالم گیر ی و یی ۳۳ 
فتح قلعه‌ی اغریبوز و قتل کار فرنگ و مظفر سپاه شاه فیروز جنگ شدن ۱1۷/۶ 
در مدح شاه عالم پناه بنی ادم سلطان اعظم خاقان اعدل اکرم سلطان محمد بن سلطان مراد خان 
نور قبرها که هی ی ی اس ی واه 7 
ایضا در تهنیت عید قربان و مدح حضرت ساطان و ذکر فتوحات ارناوود و ساختن قلعه ......۸۳ 


ایضاً له در مدح شاه انجم سپاه خورشید دستگاه پادشاه اعظم ظل الْه علی العالم ساطان محمد 


خان رو یک اج از و 
در عروسی مصطفا بگ دفتردار روم ایلی گفته شد ۳ ی شرت کوش ی 1۱ 
ایضأفی مدح حضرت ساطان اعظم انار ال برهانه و جعل اجه مقره و مکانه مب 33 
موشح با اسم حضرت ساطان آفاق خلیفه اه علی الاطلاق و فتح کشور مدلی و افلاق بر دست 
این شاه با استحقاق ی و ی یی ٩۲‏ 
در فتح شهر کفه و کسر لشکر تاتار از عساکر منصوره حضرت شهریار کوه وقار سکندر در جم 
جام حضرت خوانکار را اون و روا یت ی ۱۳ 
تهنیت عید و مدح افتخار الوزرا محمود پاشا رحمةٌ له علیه ت۱۵ 
وله در مدح شاه زاده معظم شهریار عادل بختیار شاه زاده اسمعاعیل بگ بن ابراهیم بن اسفندیار 
بگ طاب الّه ثراهم وم موه موجه و موی مدب موی بو لس همه ٩۶‏ 
وله ایضافی مدح السلطان الاعظم غفر الّه ذنوبه و ستر عیوبه ری 3۳ 
ایضا در مدح حضرت پادشاه عالیجاه ظل آله شاه سلیمان دستگاه ملک ملوک زمان خسرو 
صاحب قران خلّد الّه ملکه و سلطانه هه یآ 


ایضاً در یج پادشاه اسلام شاهانشاه ایام سلطان محمك غازی اسکند اه خلل الرضوان و الیسه 


نظیره قلم ردیف کاتبی در مدح سلطان محمد خان انار اه پرهانه و جعل اجه مقره و مکانه ۱۰۲ 


تذکره در التماس مزید علوفه و مدح پادشاه اسلام خلد ملکه و دولت ...۱۰۴ 
مناجحات ۱ 
مناجات و 
در مدح صدر صاحب قران دفتردار سلطان خواجه دستور خان دام عمره و دولته ۲۱ 
صفت شمشیر به طریق لغز و مدح خسرو عالم خلّد ملکه و دولته ۱۹ 
در مدح وزیر اعظم اعدل اکرم صاحب السیف و القلم دستور ممالک روم بگلربگی محمود پاشا 
رحمه الّه علیه رحمه واسعهة ده وی اهوم مع ماو روت وتو مس یکت و و رهگ ورس وگو میم و2 ۱۳۸ 


در فتح حضرت پادشاه سپه شکن و کسر لشکر ازون حسن و ضم شدن قرا حصار و دیار اومن 


تراهما ی ی ی ی ت۱۳ 
در تهنیت عید قربان و مدح حضرت سلطان محمد خان و صفت سنگ رعد تیز آهنگ و 
عرابهای طوپ و تقنگ ی رو و وه سا ی سس ۳33 
هم در مدح خواجه ملک جهان خواجه دستورخخان دام دولته و عزته یس ۳ 
در تهنیت عید قربان و مدح سلطان سلاطین الزمان سلطان محمد بن ساطان مراد خان انار ال 
پرهانهما و جعل الجة مکانهما ی 
ایضافی مدح السلطان سلطان محمد ابن سلطان مراد خان غفر الّه ذنوبهما و ستر عیوبهما ....۱۳۷۰ 
در مدح حضرت شهریار ملک خو سلطان ماه رو آفتاب پادشاهان سلطان محمد بهادر خان 
لازالت آلویه عدله مرتفعه ی رک 1۳ 
در مدح صدر معظم جزری اغلی پروانچی طاب ثراه 1۳۲ 
این قصیده در شبی گفته شد در مدح پادشاه اسلام خلّد ملکه و دولته ۲۱ 
وله ایضافی صفه دیوانه را ی و و را وا ی ۳۵ 
ایضا در صفت قلعه شهر قصطمونیه و مدح خسرو اعظم اسمیعیل بگ بن ابراهیم بگ بن 
اسفندیار بگ ی کوخ و 3۳ ۱۴ 


ایضا فی مدح الستلطان الاعظم سلطان محمد خان ۱ 


این قصیده ای است مسمّط و مصتع در مدح حضرت شاه و شهریار خسروپرویز اقتدار حضرت 


خوانکار دصسد«««««««««۰«۰«س۰س«سسسس<«ددددسسس#سسسسسسس# سس ۱۵۳ 
ایضاً فی مدح الحضرة السلطانیه خلّد ملکه و دولته ی ی و توف 1 


این قصیده در بدیهه به مر شاه عالیجاه خورشید دستگاه گفته شد در جواب سلمان که ای کمان 
ابرویت را جان من قربان شده ۱ 


جعل الجنه مقرهما و مکانهما و( 
تهنیت قدوم موکب همایون به شهر استنبول و ذکر فتح اسکندریه و وت ۳ 
در تهنیت قدوم موکب همایون پادشاه اسلام و 
در مدح حضرت خانی خاقانی کشور گشایی جهانبانی اسکندر ثانی نوباوه آل عنمانی سلطان 

محمد خان ی بو مدرب دی هه وه 0[ | 


در تهنیت عید رمضان و بهاریّات و مدح حضرت سلطان و اشارت به حال و کار دشمن پس از 


کسر لشکر ازون حسن عم هویم و هو کت و۹3 ۱۶ 
غزلیات هت وه ارت هد کم اس دا ید و ای وگ بخ ما هش یمه ۱۳ 
موشح ی و ی رویز تم و وت وه مج یا ج یس و یدوز 3 بجاو و ی و 1۱۷2 
موشح هه و هد و 117 
موشح الطرفین که هروک ی و ای وم ار ی ار ۹۸۵ 
موشحا که که وس مرها سای وه ماه رو و زو وکا ری ی 3 
موشح الطرفین کی یج ویو بجع و و وک ی ی و و و روگ و و وا رو 1۳۹۱/۱ 
موشح ی و اگوی یی تا ی تا ار ۵ ۱۳۲ 
غزلی در صفت اردوی همایون حضرت پادشاه اسلام خلد و دولته ۱۱ 
موشح الطرفین یا و واه ۲۵ 
موشبحا 1 
موشحا هر و و ۱۵ 
موشح الطرفین ی 
موشحا و 
بالعربیه ۱ 
موشحا و رن 


موشحا وک و مکح ام و سس ۲/۵ 
موشحا هه ای ی و ۳ 
شاه ابوالفتح سطان محمد بهادر خان خلّد الّه تعالی ظلال جلاله علی العالمین آمین 

غزل به اسلوب معمّا نظیره جامی بالعربیه هی هه ی و ۳ ۱۲۹ 
موشححا روط ره 8 ی ۱۵ 
موشحا هه ره که هک و و ی ی و ۳۱۷ 
غزل در مناجات با حق سبحانه و تعالی ی وس گس ۲۳۲ 
موشحا بت ییاوسر ی ره مهن مر و دص وه و موی ۲۲ 
مثنویات | 
مناحات. ۳ 
در نعمت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم ز 
در صفت معراج رسول الله ۱ 
صفت بهار وم مد او کت تج میم یدنه عمج ولمم اک دوم امس مایلیو وی دی وم امه دش دس ۰ ۶ ۱۳۲ 


در مدح پادشاه اعظم ظل الّه فی العالم مولی لموک العرب والترک والعجم السلطان بن السلطان 
پن السلطان ساطان معحمد بن سلطان مرادشان لد الّه ملکه و سلطانه 1 


اشارت به فتوحات سلطان دام فی الملک فتحه و و 


تمامی سخن و ذکر حال قایل بای 


حکایت زر و نقره و سنگ محک هم دوه هم 


در ایجاد حان قایل و سیر او از اعالی باسافل هه دا عم 


رسیدن روح این بی کس به چرخ اطلس 9[ 
رسیدن به فلک وابت از کواکب و بیان صور ایشان در مراتب 


رسیدن به فلک زحل و بیان تأثیر او از صلَاح و خلل ۳ 
رسیدن به فلک مشتری و بیان سعادت گستری ی 
رسیدن به فلک بهرام و بیان تأثیر او در اجرام 7 


رسیدن به فل ک آفتاب و اکتساب توان و تاب ی 


ماو و وووو و وو و و و و موی و و و و و هو 


بپبدب۰بد 


رسیدن به فلک ناهید و یافتن امل و امید 


رسیدن به فلک تیر و حجستکی رأی و تدبیر ی ۳ 
رسیدن به فلک قمر به تقدیر واهب الصئور 
رسیدن به عالم کون و فساد و امتزاج اجساد و ی ۱ ۱۱۳ 
رسیدن به مرکز باد و آب و خاک از مطار عالم پاک ی 
رسیدن به معدنیات و به ظهور آمدن اسطقسات ۱ 
رسیدن به نفس نامی و رغبت نکونامی هو ی ی ۱۳۲۲ 
رسیدن به روح حیوانی و بیان قوای جسمانی ی 
رسیدن به نفس انسانی و تحصیل علوم ربانی ی ی 
رسیدن به اهل عالم و حیات مجازی بنی آدم ی ی ی ۱۳۲۲ 
سفر کردن حامدی در اقطار و عزیمت درگاه خونکار ی ۲۰ 
سین یه ملک روع و فرح آن ردق یوم ی هس وه وه سوت نوت یی ۳۳۶ 
رسیدن به درگاه شاه جهاندار حضرت خوانکار دام ملکه و وا هو شقر دش سا و ۱۲۳۱۲۲ 
شیخ شدن حامدی در عمارت سلطان شهید سعید غازی خونکار انار الّه برهانه و جعل الجنةٌ 

مکانه تب ی ودب را ع یه مر ق و میم ویدیو مر توس تسیب وهی مت نوی بمو ی وا و2 و۳ ۱۳ 
به خدمت مشغول شدن بنده در آن عمارت فرخنده ی 1 
سفر کردن حامدی در اول زمستان به هواداری بندگان سلطان ی 
قسمیّات 7 ۱ 
معزول شدن داعی به سبب غمز غمّاز و سعایت داعی و ی و ۱۳۵۳ 
خاتمه در اعتذار ی ۳ 
تمامی سخن مه ره مه راید رتیت سونو ام ای باوج وت نع هوک مهو یروا و وی ۵ ۱۳ 
قطعات ۵ و ی بو هم ایمیک ام اه سا ۱۳۵۷ 
در عید فطر نم چم هنم مهم وی مهب موه موم منوت موجه م مایق و نی تاو و موم نوی ی سا دش دوم هش نو ۱۳۵ 
تاریخ فتح قلعه سیناب و قصطمونیه / و ت۱۳ 
تاریخ فتح قلعه مدلّی ی ی اس ار رو مت ی و ۳۶ 
تاریخ فتح خوانکار سپه شکن وکسر لشکر ازون حسن و 
تاریخ فتح قرابعُدان و آغج حصاری 
ایضا تاریخ بنای کاروانسرای محمود پاشا در شهر بورسه و یت 1 
تاریخ وفات سیدی قاسم سیدی احمد کبیر تکیه سنده قصطمونیه ده ی 


تاریخ وفات ساحلی ی و ی ورس مت 
تاریخ داغ پیشانی بایلوغ آغلی ی( 
تاریخ ولادت حامدی شاعر نظمه ابوه مونسی رحمهما ۳ مب 


تاریخ وفات قبولی شاعر رحمه ال ره 
تاریخ کتاب مفردات این بطار موه وه وم یووم مهم موی مومو موم ویو موی وم وم م همم موی مععووه 


تاریخ وفات ساحلی شاعر /[ 
تاریخ ختم کتاب دلایل الاعجاز 0 


تاریخ پنای کاروانسرای محمود پاشا در شهر بورسه ی ون رهم مبوخ 


مولانا شمس الدین نهیفی گوید در حق شعرا 1۱ 


حامدی راست در جواب او هه دا و وه ی وه دم نع یبد ناسمه وبا ویو 


در تبریز حافظ روجی این معما پاسم بنده وه اه هه شب واه لته 
بنده در جواب گفت حافظ روجی موه وب موه ده ییامام مه 


تاریخ وفات مصطفا خان علیه الرحمة و الرضوان 7 


تاریخ بنای عمارت محمود پاشا در شهر استنبول مد اه و و وم 
| تاریخ وفات واحدی شاعر 1۳ 
تاریخ کتابت دیوان کاتبی ۳ 


تاریخ ریش مولانا ریاضی 1 


وجه تسمیه شعر ای عصر به اسلوب معمّا از روی طییب حامدی رساحلی «محمودی ,واحدی 


«قبولی «کاشفی هی وب هم اه وت ون وخ وهای ی اه هو ان وی ویب ۵ 
مسمط ها ۱ 
مخمّس در مدح شهریار کشوردار حضرت خوانکار خلد ملکه وه هم وی و۵ ۷ ۱۳/۸ 
در وصف جام سرای و قصر حضرت پادشاه اسلام خلد ملکه اه و و ی ۱ 3 
در تهنیت قدوم موکب شاه روم به شهر استنبول ۱ 
مخمس ی 
مریعا یک ی اج اک 6 اس ی کم ۲ 


وداع نامه حامدی صحبت سلطان محمد خان را و وفات شاه در همین سال و تاریخ وفات 


پادشاه انار الّه برهانه ی و اک ی ی ۱۷۸۲ 
در مدح ساطان اعظم و خاقان معظم سلطان محمد بن سلطان مرادخان انار برهانهما و جعل 

الجنّه مکانهما هک و ۱ 
در مدح سلطان اعظم محمدخان و التماس دیدار شاه ی ی ۳2 
در هجو صایری و 
فتح قلعه گاوله و بلاد قرامان بر دست سلطان بن سلطان سلطان محمد بن سلطان مراد خان انار 

له برهانمها و ی 


مراد خان غازی و ی ی ۱۳۱۱ 
قصیده مسمّط در مدح شاه عالیجاه ظل آله خورشید انجم سپاه شاه سلطان محمد غازی جعل ال 
الجنه مکانه وهی رو لیا تم هم وه ی ۱۳۱ 
ایضا در مدح ملک ملوک عالم پادشاه اعظم خلد اه ملکه و سلطانه ۱۳۱۲ 
فی الاعتذار عن التقاعد من السفر ما ۲۱۲ 
ایضاً له در مدح ستور اعظم صاحب سیف و العلم بحر المعانی و الحکم ذوالبیانین محمود پاشا 
رزقه اله الغفران و البسه لباس الرضوان رو موم اه رو ۱۲۳ 
آمدن حامدی به درگاه عالم پناه شاه خورشید دستگاه و عرض کردن حال خود 4 
ایضاً له فی مدح شاهانشاه اعظم پادشاه معظم سلطان محمد بن سلطان مراد خان رحم اه 

اسلامهما و طول ال عمر اعقابهما و ۲۱ 


وله ایضا در تهنیت عید و صفت بهار و مدح شاه نامدار دولت یار شاه سلطان محمد غازی غفر 


اللّه ذنوبه و ستر عیوبه و 


صفت جشن شاهی و سور سنت شاه زادهای عالی گهر شاهانشاه خان و عبداله خان و جم 


سلطان هر ها وا ی ۳۲ 
ایضا فی مدح السلطان الاعظم شاهانشاه معظم سلطان محمد ین سلطان مراد خان انار ال 
برهانهما و جعل الجنه مکانهما اک و ۱۳ 
در تهنیت عید قربان و مدح حضرت سلطان بن سلطان محمد بن سلطان مراد خان برد ال 
مضجعهما و جعل السعاده مرجعهما کت ی وا وی ریا کت ۳۳ 


ایضا در مدح شاهانشنه علبیجاه سکندر در افریدون دستگاه شاه سلطان محمد خان غازی انار ال 


در تهنیت عید رمضان و مدح سلطان بن السلطان سلطان محمد خان لازال تراب توبته مقیّلا 


لشفاه الاشراف وه ریز هی کیت و هه و ی ۳ 
در صفت هلال و تهنیت عید رمضان و مدح شاه جهان سلطان محمد بن سلطان مراد خان ...۴۵۶۰ 
در تهنیت عید قربان و مدح و ثنای زبده آل عثمان سلطان عالی شان سلطان محمد خان.......۴۵۸ 
ایضاً له در فتح خواتکار سپه شکن و کسر لشکر ازون حسن و مدح شاهنشاه عالیجاه سلطان 
محمد خان 9[ هکم مد دوبک نع بو هت هی نوی کم ۱۳2 
ایضا له در مدح شهریار عالی مقدار خسرو شیر شکار شاه جهان خوانکار طاب اه ثراه و جعل 
۰ 
مرئیه جزری اغلی رحمه الّه ی ی هی 1 
ایضا فی مدح سلطان الغزاءٌ و المجاهدین ظل الّه فی الارضین سلطان محمد خان فی البدیهة. ۴۶۷ 
روباعیات و هکم در ای دق اه اه مک ود ی ی ی 3 م3 و ی و که وهی یه ۱۳2۹ 
هم از برای روی شمشیر وی ده مک ی بو وبا دی ی کی ما ی ی ی ۹ ۱۳۶ 
در صفت حمام و یو درم ور مه وی ی وه ۷ ۱۳ 
در صفت شمشیر و و ومد دی هویم اک ی ۱۳۱/۵ 


گویند نقش ورب وی موه دج موم موی تع همجمج سود خم سا ماس وکا هت وی شا ای همه موی ۱۴۷ 
از برای در اتاق ی ۱۳۷ 
قبه اسیر و کی ی ۳۶ 
از پرای روی شمشیر یر 
در سفارش خود ۱ 
صفت در اتاق و تاریخ آن 7 


مولانا محمد عونی مولف کتاب جامع الحکایات و لامع الروایات ون ی 


هر چه گفتم در صفت حقیقت سلطانی است که موجود حقیقی اوست و هرگز کرد نقص و 


زوال به دامن جلال و جمال و کمال او نمی نشیند و میم 


تاریخ ریش مولانا ریاضی دصبصسصسصسپسپددپ 
تاریخ آمدن شروانشاه به شماخی هه هک وا 


تاریخ آدن حامدی عاشق به روم مر وم ماه هه مه و 


اشعار ترکی حامدی اصفهانی. ی( 


در نعت سیّد المرسلین و حبیب رب العالمین دهع و عم هام وود 


هم در مدح آمیر سید محمد پخاری رحمه الّه علیه 7[ 


در صفت دار الفتح اسلامبول و ضفت سرای شاه و وصف اسواق و حمّامات و بساتین او هه 


قصیده دیگر ترکی هم در مدح حضرت پادشاه اسلام خلد عمره و دولته 


در مدح حضرت بگلربگی احمد پاشا بعد از مراجعت از سفر شهر که ... 


در مدح پادشاه عادل سلطان باذل سلطان محمد بن سلطان مراد حان جعل اللّه الجنة مکانهما 


بالترکیه 1۳ 
قطعات ۳( 
تاریخ پنای مسجد جامع تحت القلعه در شهر بورسه ی 
غزلیات 1 
موشح الطرفین ی 1۳۹ 
تک بیتها تیه ی هکت وی نج ی گت رس هی 


سس ‌ّ‌ٍٍِّ«_ 


فصل سوم: اعلام اشخاص و مکان ها موه و ماهس ماد مهم دس معا رام سم مس مه و و وه ده و و مهف وه جوم طوو 
اعلام اشخاص و مکان ها و 

فرهنگ لغت 7 

نتیجه گیری ی ی یوکس و تم مت ی ی 
منابع و ماخذ 1 

تصویر برخی از صفات نسخه خحطی 1 
چکیده انگلیسی ها او تاد بر بو 


معمد مه 


مقد مه؛ 

ادبیات و شعر عثمانی در قرن پانزدهم میلادی همزمان با رشد سیاسی و اجتماعی دولت مدام در حال رشد و 
نوآوری بوده است. در این قرن شعراء و شعر به جایگاهی که حقشان بوده رسیده‌اند." و مانند دیگر دولت‌های 
ترک» دربار عثمانی نیز با حمایت از عالمان و دانشمندان حیات فرهنگ و هنر را زنده نگه داشته است. پادشاه 
عثمانی. شاهزاده‌هایش و دیگر منسوبان خاندان. در حمایت از فعالیت‌های هنری و هنرمندان باهم به رقابت 
پرداشته ان نادشاهان غتهانی با شاغرآن تششفرو آن دوران دوستی فرار کردهانت وبا نها معاف رت شعری داستداند 
سلطان محمد فاتح در تاریخ کی از مهم‌ترین پادشاهانی است که اهمیت زیادی به علماء شعرا و هنرمندان داده 
است. سلطان محمد فاتح » در شعرهایی که سروده با «آونی» تخلص کرده و توانسته است زبان شعر دوران خودش 
را با خیالات ظریف بپروراند. سبک روان و گفته‌های واضحش یکی از مثال‌هایی شعر ترکی است. بیشتر شعرهایش 
غزل است و موضوع شعرهایش عشق و شراب! تأثیر سعدی, نظامی. حافظ در شعر فاتح به شکل واضحی به چشم 
می‌خورد. روایت شده که فاتح در کنار فارسی و عربی اسلاویایی» رومی, تا شش زبان را می دانست:" 

۵ شاعر در سایه حمایت سلطان محمد فاتح بودند. در منابع گفته شده که برای سی نفر از اینها حقوق یا مقرری 
در نظر گرفته شده بود. شاعران مشهور دوران فاتح» احمد پاشاء نجاتی. سینان پاشاء محمود پاشاء ملا لطفی, ملیحی, 
نشانجی محمد پاشا. کارامانلی نظامی. سیروزلو سعدی, مهری خاتون» زینب خاتون و حامدی اصفهانی و قبولی 
می‌باشد که اصالتاً شاعریلق و9 عالمان ابظ اهستند۱۳ 

شعر ایران تاثیر واضحی بر روی اشعاری که در محیط دربار در بین قشر روشنفکر رواج داشته. گذاشته است. در 
بعضی از کتاب‌های تاریخ عثمانی می‌گویند: که وقتی سلطان محمد فاتح بعد از فتح استانبول تا پایش را در دربار 
ار زا 


بسوم نوت می زند بر طارم افراسسیاب پرده داری می کند در قصر قیصر عنکبوت 


فاتح با جمع کردن علما و هنرمندان و شاعران به دور خود از آنها حمایت می‌کرده و عادت داشته که دو روز از هفته 
را با آنها معاشرت کند. علاوه بر اين. سلطان محمد فاتح. وقتی به سفر می رفت در اطرافش به علما و شعرا جا 
می‌داد و با آنها مشورت می‌کرد. سلطان محمد فاتح. بی‌احترامی‌هایی عالمان و دانشمندان و شعرا را با گشاده‌رویی 
می پذیرفت و از شوخی با آنها در صورتی که از حد نگذرد. خوشش می‌آمد و در بعضی از وضعیت‌های آنها؛ 
شاخ ای که 


سار هگ تور اقا ای این ده شیر مان شاه ای ار اه کش ۲۱۵ ان 1۳۳ 
تاریخ تصور ادبیات ترک, نهاد سامی بانارلی, انتشارات آموزش و پرورش ملی, استانبول, ۱۹۷۱, ص. ۴۳۹ 
" اشعار فاتح, کمال ادیب اونسر, انتشارات ساعتمان تاریخ ترک, آنکارا,۱۹۴۶,ص. ۱۸ 

فاتح و اشعارش, آحمد آیموت, انتشارات آموزش و پرورش ملی, استانبول, ۱۹۹۲ بص. ۳۹ 
ی 


۶ ۳ ِ 
هشت بهشت, سحی بی, (آماده کننده؛ مصطفا ایسن) انتشارات آکچاخ, استانبول,۱۹۹۸ بص. ۶۰ 


۱ 


در دوران سلطان فاتح. زبان و ادبیات ایران مورد توجه بسیاری قرار گرفته بود. همان اهمیتی که زبان عربی به حیطه 
علوم مثبته و علوم دینی داده بود؛ زبان فارسی به حیطه شعر و فرهنگ داده بود. زبان فارسی از دیرباز دارای رسم 
الخط رسمی و زبان غنی شعری بوده, به همین دلیل در زمان سلطان فاتح از این شیوه نوشتاری و سبک ادبی الگو 
برداری شده بود و زبان فارسی در این دوران اهمیت بسزایی يافته بود 

در این دوره کلمات و قالب‌های فارسی و عربی فقط به ترکی ترجمه و استفاده نشده ولی اصطلاحات و ضرب 
المثل‌های فارسی همان‌طور در زبان استفاده شده است." در بیشتر شعرهای شاعران این دوره. دو زبان. فارسی و 
ترکی مورد استفاده قرار گرفته در واقع شاعران؛ در کنار شعر فارسی شعر ترکی هم نوشته‌اند. شاعران این دوره 
اهمیت زیادی به شاعرانی ایرانی: مثل فردوسی. نظامی. جامی, حافظ و سلمان ساوجی... و آثارشان می‌دادند. در 
دوران فاتح. روشنفکران و شاعران عثمانی به ایران رفتند و بعد از آموختن فرهنگ ایران زمین به کشورشان 
بازگشتند. علاوه بر اين از آذربایجان خراسان و ایران تعداد زیادی شاعر و دانشمند به دربار عثمانی می‌آمدند و از 
احترام زیادی برخوردار می‌شدند. استانبول تبدیل به مرکز فرهنگی بزرگی شده بود که توجه همه شاعران؛ 
نویسندگان» هنرمندان و دا فان را تلد جلب یود ۲ 

در زمان سلطان محمد فاتح. دربار محل تجمع شاعران و نویسندگان ایرانی بود. در اين دوره افراد زیادی برای 
شاعری از ایران به استانبول رفته اه بیشتر ۳ صافراد اس آگشاعری ند له ون از هر ایرانی که به 
آناتولی می‌رفت. انتظار شاعری داشتند. حتی کسانی هم که شاعر نبوده‌اند از آنها هم به عنوان شاعر یاد شده است. 
اما دو شاعر مهمی که در دربار سلطان فاتح اقامت داشتند. حامدی اصفهانی و قبولی بودندکه حامدی شانزده سال و 
قبولی شش سال در دربار ماند." 

مثالی از تذکره سهی بی نشان دهنده ارجی است که سلطان محمد فاتح به شعر فرهنگ و ادبیات ایران می‌دهد: «علی 
چلبی اصالتاً اهل بورسه است. او در عجم تحصیل کرده و صاحب حکمت است. وی در روملی و آناتولی دفتردار 
شد و بعد از آن مسئول حسابدار سلطان محمد فاتح» گشت. در هنگام صحبت از گفته‌های دانشمندان عجمی نقل 
می‌نمود و گاهی از شاهنامه فردوسی. گاهی از دیوان‌های معتبر بخش‌ها و بیت‌هایی را می‌خواند و درباره آن با 
پادشاه» صحبت می‌کرد. و این‌گونه در قلب سلطان محمد جا پیدا کرد و کارهای بزرگی که وزراء نمی توانستند 
انجام دهند. انجام داد و جایگاه مخصوصی را که هیچ نظامی نتوانسته بود به دست بیاورد؛ کسب کرد.»" 

بعد از فتح استانبول. بیشتر سنت‌های قدیمی ایرانی. در دربار عثمانی حکمفرما بود. در جشن‌های نوروز 
شاهنامه‌وانی برپا می‌شد. سلطان محمد فاتح چون تحت تأثیر شاهنامه قرار گرفته بود از« شهدی» خواسته بود که 


تاه مات واه قاری موش 


۱ ادبیات معاصر فاتح, فتح و فاتح, گونول تکین, استانبول, انتشارات امور فرهنگی شهرداری استانبول بزرگ, ۱۹۹۵, ص. ۱۷۸ 
۲ ۳ 
دیوان فاتح و شرحش, فاتح سلطان محمد, ( آماده کننده؛ محمد نور دوخان) انتشارات ساختمان نسخه خطی ترکیه,استانبول, ص. ۵۳ 
۱ 
دوشن زرف فایتفلماین ونان و ادییات قاری سید امن ریاجی:ه اتشارانت اسان من ۱۶۶ 
2 


هشت بهشت «دص- ۷۱ 


" پادشاهان شاعر, جوشکون آک, انتشارات وزارت فرهنگ, آنکارا, ۲۰۰۱ ,ص. ۱۰۴ 


۲ 


بر اثر تشویق و امر پادشاهان عثمانی» حادثه‌های آن دوران و پیروزی‌ها اشعاری به زبان فارسی نوشته شده بود. 
سلطان محمد فاتح , مشخصا به ادبیات» هنر و علم علاقه زیاد داشته که در تذکره سهی بّی به این نکته اشاره می 
شود و اینگونه می‌گوید: «توانایی هر طور شوخ طبعی, علاقه‌مند به همه نوع هنر, مخصوصاً به اهالی علم بسیار 
رغبت داشت و با مهربانی به آنها توجه می‌کرد که؛ هیچ پادشاهی نکرده بود. اعتباری و شهرتی که او به شعرا داده 
بوده هیچ پادشاهی نداده بود. شاعرانی که در زمان او دور هم جمع شده بودند در زمان هیچ پادشاهی. در یک جا 
جمع نشده بودند. او به هر کدام از آنها مقدار زیادی طلا می داد و به حضور خود فرا می‌خواند و آنها را باهم به 
شعرخوانی دعوت می‌کرد و دستور می‌داد که انسان‌های صاحب معرفت را از عرب و عجم جست‌وجو کنند و بیابند 
و بعد از آنها حمایت می‌کرد.! 

لطیفی هم در تذکره خود به همین موضوع اشاره کرده و از چیزهای جالبی سخن می‌گوید. به نظر لطیفی علاقه فاتح 
به هنر و هنرمند در تمام دنیا پیچیده بود طوری که صدها دانشمند و هنرمند خاصه از هرات و خراسان به استانبول 
می‌آمدند." اما هدف اصلی فاتح. آوردن ملا جامی بود. در بازگشت از حج . ملا جامی را به استانبول دعوت کرد و 
به همین خاطر استاد عطاالّه کرمانی را با پنج هزار سکه به حلب فرستاد. اما قبل از رسیدن کرمانی به حلب» جامی 
از آنجا رفته بود. فاتح برای بار دوم هدیه‌های ارزشمندی را برای جامی فرستاد و از او خواست تا کتابی درباره 
مقایسه نظارت دانشمندان علم کلام» فیلنبوفان و عالمان تصوف بنوبسد. جامی بعد از آن کتاب «الدار فاخره» را 
نوشت . ولی زمانی که این‌چلم آرآی تقدیه نتم فرگ4شد ای لگ کرده بر گلاوه بر اين در دیوان جامی» 
شعری در قالب مثنوی است که فتح‌های سلطان محمد فاتح را بیان می‌کند." 

در نامه‌هایی که بین پسر دوم فاتح. بایزید دوم و ملا جامی رد و بدل شده احترام و محبتی که سلطان به او داشت 
به شکل واضحی دیده می‌شود. بایزید دوم هم مثل فاتح هر سال هزار سکه طلا برای ملا جامی را می‌فرستاد. جامی 
به یک نامه بایزید دوم با قصیده‌ای جواب داده و در قصیده‌ای دیگر او را ستایش کرده است وی بخش سوم سلسله 
الذهب را به اسم بايزید دوم نوشته است." 

علاوه بر این در دوره فاتح, به دلیل علاقه بسیار زیادی که به زبان و فرهنگ ایران وجود داشته در استانبول بعضی 
اقا رانک کدی و قل تامل سای افاده اس اي اقفافرضی خر هس نی این کر و ویک ی وه لا ی زر 
ولایت عجم بسیار گشت و گذار کرد و انسانی عالم و دانشمند و قلندر به آناتولی بازگشت و به افتخار هم‌صحبتی 
خصوصی با سلطان محمد فاتح نائل شد و با او گفت‌وگو کرد. به خاطر اينکه در آن دوره به عجم‌ها رغبت زیادی 
وجود داشت. او هم خودش را عجم معرفی کرد و احترام و ارزش زیادی کسب نمود. در کنار استانبول «یدی‌کوله» 
کلیسایی را که به اسم «کلیچ بابا؛ معروف شده بود را به شکل تکیه درآورد و به او داد. و این طوری با لطف و 


۱ 
هشت بهشت «بص. ۵۱ ۵۰ 


تذکرة الشعرا, لطیفی, (آماده کننده؛ ردوان جانم) آنکارا,۲۰۰۰ بص. ۵۰:۵۱ 

۳ حِ ۳ 9 ۳ 

بهارشا نا خاش( نم کم شاف توا وم ان ۱۴ نی ۳ 

۹ ی و ی ۰ 2 ۰ ی 0۳ ون 

تاریخ شعر عثمانی, ویلکینسون گیب, (ترجمه؛ علی چاووش اوغلو,انتشارات اکچاخ, انکارا, ص- ۳۷ 


۳ 


احسان پادشاه ثروتمند شد. اما بعد از اینکه مشخص شد که عجم نیست. سلطان تکیه را از وی گرفت و او فقیر 
شد.)۱ 

در دوران فاتح تأثیر ادبیات ايران بر ادبیات عثمانی قابل مشاهده است. در دورانی که ادبیات و فرهنگ ایرانی بسیار 
موثر بود. تحت تأثیر قرار گرفتن شاعران عثمانی و شعر گفتن آنها به زبان فارسی. امری معمول بوده و به دلیل 
آهمیت عربی و فارسی در دوران فاتح. کتاب‌های لغت و دستورزبان سیری به زبان عربی و فارسی نوشته شده است. 


با اینکه در دربار عثمانی کتاب‌های عربی که به علوم دینی نوشته شده؛ در اکثریت باشند اما آنان فارسی هم کم 


۳ 
ست 


۱ هد ۹ 
هشت بهشت, ص. ۱۳۶ 


" ادبیات معاصر فاتح, فتح و فاتح, ص. ۱۷۸ 


فصل اول 


راهی در تحقیق از دیوان حامدی اصفهانی 


به دلیل اينکه خواننده راحت‌تر بتواند متوجه شود و برای رفع ابهام از مفاهیم نسخه‌ها با حروف نامگذاری شده‌اند. 
برای نسخه‌ای که در موزه باستان شناسی استانبول موجود است حرف «ب» و برای نسخه‌ای که در کتابخانه موسسه 
تاریخ ترک. وجود دارد حرف «ت» استفاده شده است. به دلیل اینکه نسخه «ب» (نسخه موزه باستان شناسی 
استانبول) نسبت به نسخه مسسه تاریخ ترک مرتب‌تر است و شعرهای بیشتری در آن وجود دارد. این نسخه اساس 
کار ما را تشکیل داده و با مطابقت دادن با نسخه «ت» (نسخه کتابخانه مسسه تاریخ ترک) متن نگارش يافته است. 
تفاوت‌های اندکی که در دو نسخه موجود است به صورت پانویس آورده شده است. برای متن از املاء امروزی 
فارسی استفاده شده و ویژگی‌های زبان و اسلوب آن دوره و املایی که برای حفظ وزن شعر لازم بوده عینأً محفوظ 
مانده و در برخی از جاها علامت گذاری شده تا متن راحت‌تر خوانده شود. سر فصل‌های نسخه‌ها عیناً نوشته شده و 
قصیده‌هاء غزل‌ها, قطعه‌ها, رباعیات و مفردات به ترتیب الفبا آورده شده است. به اسم‌های اشخاص, مکان‌ها. کلمات 
نامعلوم که در دیوان آمده . مفصلا پرداخته شده و برای مرتب کردن شعرهاء از ترتیب نسخه «ب» استفاده شده است. 
شعرهایی که در نسخه «ب» نیست و در نسخه «ت» آمده و به ترتیب نسخه (ب» در دیوان جا گذاشته شده است. 
شعرهایی که در نسخه «ب» نیست با پانویس مشخص گشته و برای اينکه خواننده راحت بتواند به اصل شعرها در 
دیوان مراجعه کند در اول هر شعر اسم نسخه و شماره صفحه آن شعر نوشته شده است. با توجه به اینکه چاپ این 
کتاب در ترکیه مدنظر است؛ اسم اشخاص و مکان‌ها و موضوعاتی که برای مخاطب ایرانی مشخص است توضیح 
داده شده است که پس از جست‌وجو در کتابخانه‌های ایران و ترکیه فقط این دو نسخه را يافتيم. اینن دو نسخه با 
دست خحط خود حامدی به پادشاه تقدیم شده است. شعرهای ترکی در دیوان حامدی وجود دارد که آنهارا هم به 
انتهای دیوان اضافه کردیم. 


زندگی حامدی اصفهانی 


حامدی اصفهانی یکی از شعرای ایرانی است که در دوره ی دوّم پادشاهی سلطان محمّد فاتح, در دربار او زندگی 
کرده و تخت حمایت او آثار ارزشمندی را ارائه کرده است. ابتدا به آناتولی آمده و یک سال در منتیوپ و در درباز 
اسماعیل بگ در مدح او شعر گفته است. حامدی پس از فتح این شهر توسط سلطان محمّد فاتح." در بورسه با 
محمود پاشا صدراعظم آشنا شده به دلالت او در استانبول. ندیم و هم صحبت پادشاه شد. او اصالتاً از امالی اتراک 
توابع اصفهان می‌باشد اما در اصفهان دیده به جهان گشوده است. 

حامدی اصفهانی از سخنوران توانا و خوشنویسان چیره‌دست و در عین حال ناشناخته‌ی سده‌ی نهم هجری قمری 
می‌باشد. که با نام‌های حامدی اصفهانی. حامدی عجم. حامدی ایرانی مولانا حامدی وگاهی هم به نام ملا حامدی از 


حلشتانه ادب قاری عاستی آضقهانی ورن سازقان جانب و اشارانت پزارت فرهک و رارفاه اساام ترا ۱۳۱ص ۳۱ 


۲ 
دانشنامه دیانت اسلام, "ارتوغرول غازی ", موکرمین خالیل ینانچ, جلد ۴. ۱۹۸۷ ص. ۳۳۶ 
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او باد شده کرسفز در ذریعه و فرهنگ سخنوران و برخی از منابع مربوط از او یاد نشده انتتست امّا در سایه‌ی 
بعضی از شعرهایش مخحصوصاً مغنوی حسب حالنامه؛ اطلاعات زیادی درباره‌ی زندگی و تحصیلات او با زگو می‌کند. 
حامدی در دیوان خودش. تاریخ تولدش رابه استناد پدرش مونسی. تتناله ۴ هه ق. ثبت کرده است. (ص.۳۶۸) 


احته٩ی‏ لته اوه و عاشتعی اق. وه فان سا الهش ره 
بنده زاده نام دیسن احمسد آمد از عالم عدم به وجود 
مونسسی هم نوت تساریخش که مه نیک طبع خواهد بود (۸۳۳) 
حامدی در مورد موطن خویش اصفهان. حرف‌های ستایش‌آمیزی گفته است. چون اصفهان جای خوش آب و هوای 
است . من در آنجا رشد و نمو کردم از نظر حامدی اصفهان نصف جهان است. (ص.۳۴۵) 
هو مین ات هی افاتفهان: سک ی که او یک نیمه ملک جهان بود 
چواو رابود خسوش آب و هسوایی در آنجایافتم نشنو و نمایی 
او تحصیلاتش را در محل تولدش اصفهان به پایان رسانده است. پدر حامدی برای با ادب و باسواد شدن حامدی او 
را به مکتب می‌فرستد. حامدی هم در مدت کوتاهی استاد سخن می‌شود و می کوشد در هر بابی علم و فضل و ادب 
کسب کند. امٌا سرنوشت او شاعری بود. در مورد اينکه چه درس‌هایی خوانده و به چه علومی مشغول بوده و چند 
سال علم آموزی کرده؛ اطلاعی در دست نیست. (ص.۳۴۵) 
مان ما رویان من وی شدم ناگه سخن ساز و سخن گوی 
دانسا ستمی کسرهم تسا ز هت باب گرفتم یساد علسم و فضل و آداب 
طبع لطیف و ظریفش. او را به شعر و شاعری کشاند امّا در اصفهان آن طور که شاید و باید به شعرا اهمیّت داده 


حال ترک پار و دیار کرده و به ممالک شماخحی مهاجرت می کند. (ص.۳۴۵) 


و طبع من سخن را مشتری شبد نصسیب بنده‌فسن شساعری شد 
ولسی در جملسه ملک صسفاهان . نب ود آنسروز مم‌دوحی سخن دان 
دلم می گفت مر ساعت سفر کین وزین شهر پر آفت سر بدر کین 
مرا میل سس فرمسی سود پنهان ولی بدپای بنسدم مهراضوان 
درین انديشسه مسی بسودم که آخسر دلسم خاصیت خسود کرد اهر 


تا( + تس بح ار بهم بر زد دار اصنهان را 


۱ 
دانشنامه جهان اسلام "حامدی اصفهانی " رحیم ریس نیا, تهران ۱۳۸۷, ص. ۴۵۸ 


۷ 


حامدی که نتوانسته بود در اصفهان برای هنرش تحسین کننده‌ای» بیابد. در سال ۲ . ق به شهر شماخی که در 
مرکز شیروان بود؛ الم وفتی حامدی. رعیت شروانشاه میرزا می‌شود. شاه به شهر می‌آید و مقدمش را مبارک و 
گرامی می‌دارد. او قریب دو متا در دربار شروانشاه حدامت می‌نماید و شروانشاه میرزا را ی می کند.( ص. ۳۷۵ 
۳۷/۸ 


ای که تساریخ طلسب مسی کنی از من چتر شاهی چو روان شد سوی شروان 
شکر حق می کن و تاریخ ازین جو شه با زهد که آمد مه شعبان ( ۸۶۲) 
تاریخ آمدن شروانشاه به شماخی 
حامدی ز آمسدن رات سلطان تاریخ شه به شهر آمده گفته است مبارک باشد (۸۶۲) 
هر چند در بعضی منابع آمده است که حامدی برای رسیدن به مقام و پول از اصفهان جدا شده اما او در یکی از 


شعرهایش این ادعا را نت می‌کند. به همین دلیل می‌توان گفت جدا شدن حامدی از اصفهان به دلایل مادی نبوده 


مامردم شاعرو فقیهیم و حکيم عمری به در پادشهان بوده ندیم 
پیوسسته عسلاج دردمندان باشیم از بهر خدا نه از برای زر و سیم 
حامدی سفر طول و درازی داشته و از کوه‌ها و دریاها گذشته و دوران جنگ و صلح را دیده بود. او در هر شهری 
که یک سال می‌ماند تحت امر آدم‌های باکمال. وارد مناصب سیاسی و اقتصادی می‌شد.(ص. ۳۴۵) 
سسفر کردم چسو ثر از قصسر دریب | . نهادم رخ چو خور در کوه و صحرا 
چوبایک جرخ مسی رفستم شستابان گمعی در بجر و گاهی در بیابان 
ب مر سالی همی رستم ب‌ جایی همی ددم ز عمر خود صفایی 
ب هر شهری که بودم قرب سالی دم در خدمت صاحب کمالی 
به هر ملکی که کردم عزم خود جزم گهعی در بزم بسودم گاه در رزم 
حامدی دو سال در شماخی ماند. اما وقتی نتوانست در آنجا به آن چیزی که انتظارش را داشت» پرسد در سال ۸۶۴ 
ه. ق به آناتولی سفر کرد. (ص.۴۷۵) 
چون حامدی آمد به سوی روم آورد ‏ تاریخ قدوم خویشتن قند سخن(۸۶۴) 
حامدی در سال ۸۶۴ ه-. ق به آناتولی رسید. و یک سال در آنجا حکمران «قاستمونو و سینوپ» اسماعیل بگ را 


مدح کرد. در دیوان حامدی سه قصیده در مدح اسماعیل بگ به چشم می‌خورد که یکی از آنها در سال ۸۶۵ه-. 


ق نوشته شده است. (ص.۱۷4۶) 
صفت شتا و وصف دارالفرح قصطمونیّه و مدح خسرو اعظم اسماعیل بگ «برد له مضحجعه» 


ابر پیدا شد و از برف زمین هم چو سمااست به سفیدی کره خاک چو جرم بیضااست 


کز نشد موسم موئینه پس از برف و سحاب_.. در بر ارض و سما قاقم و سنجاب چرا است 
در مدح شاهزاده معظم شهریار عادل بختیار شاهزاده اسماعیل بگ بن ابراهیم بن اسفندیار یگ طاب الّه ثراهم 

زهی به خلق لطیف وز روی حسن جمیل ندیده دیده گردون تو را نظیر و عدیل 

به سوز دل ز فسراق تسو آه من دال است._. که نیست جانب آتش به غیر دود دلیل 
سلطان محمّد فاتح برای اينکه حاکمیتش را در تمام دریای سیاه گسترش دهد در سال ۸۶۵ه- . ق سینوپ و 
حومه‌اش را فتح و اسماعیل بگ را از آنجا تبعید کرد. بعد از این جنگ حامدی اصفهانی با فاتح بیعت می‌کند. 
(ص۳۶۰۰) 

سسیناب و قص‌طمونیّه شسد فتح شاه را چون برج چرخ اگرچه حصارش مشیّد است 


تعریف فستح خسسرو و رفع حصارها نتوان که شاه را جر ازین نوع بی حد است 


چشم فرا ت ملک قصطمونیه | ##دیده ند که حدمت شلک سرمطا گت 

چون مه نهاد رخ به سم اسب شاه از آن که هر ی ی ادواطگبه ح وود است 

او کرد اطاعت شسه و تاریخ بیعستش از جان مطیع دولت سلطان محمّد است (۸۶۵) 
حامدی در دیار روم در بهار سال ۵ در اولین قصیده‌ای که درباره محمود پاشا سروده. پس از مدح محمود پاشاء 
در پایان قصیده اطلاعاتی در مورد شعر و شاعری خودش می‌دهد و می‌گوید که در اشعارش با کسی دشمنی 
نمی کند وضمن معرفی کردن الگوی خود یعنی سلمان ساوجی؛ می‌گوید: یک سال است که در انتظار محمود 
پاشاست و از او می‌خواهد؛ تا او را به قصر باز گرداند. حامدی در بهار سال ۸۶۵ موفق به دیدن محمود پاشا می‌شود 
و مورد نحسین او قرار می‌گیرد. (ص.۸) 
این اول قصیده ای است که در روم گفته در مدح دستور اعظم اعدل اکرم محمود پاشا رحمه اللّه علیه رحمه واسعظ 
فی اعلی عرف الجنان 

مب‌ادا بساغ الم بی بهار طلعنت یکدم کته شسوهدیی بهسان خهوه ان نون ایتن, کلیستان زا 

حامدی اصفهانی بعد از سفری طولانی در سی سالگی به آناتولی رسید و حیران احتشام و شکوه و زیبائی آنجا شد. 
علی‌رغم اينکه شهرها و ممالک زیادی را طی سفر خویش دیده بود. امّا هرگز ملکی را این قدر مترقی و آباد با 
مردمانی شاد و پادشاهی عادل. ندیده بود. تمام سرزمین روم مثل تهشته ابا بوده است. مردم به دلیل عدالت 
پادشاه. خوشحال بودند. عمارت‌ها مسکن فقرا بوده و هرکدام این عمارت‌ها به بهشت شباهت داشته‌اند. در هر 
عمارت. شیخی آرام بوده و برای کسانی که به زیارت می‌آمدند آنها را بر سر سفره گسترده پادشاه مهمان می‌کرد و 


مورد پذیرایی قرار می‌داد. و مرکبشان هم در آغل تغذیه و تیمار می شده است. 


حامدی شگفت‌زده از این همه نعمت. در آناتولی قصد اقامت می‌کند. خبری از خراج دادن و کار کردن نبود. فقط 
نشستن» خوردن و خوابیدن و دعا کردن به جان پادشاه دقیفاً شبیه همان جایی بود که مدت‌ها در جست‌وجوی آن 


چه دی دم کشسوری معمسور و واسع که بودش هر دهی چون مصر جامع 


به هر شهرش که رفشتم بسه هر سیران شم در طور آن معموره حیران 


تمام شهرها چسون خلد معمور و تال اه تخاس همست روز 
عمارتهاش مساآوای غریبان. چوجنت همریکی جای غریبان 

حامدی که مدّت‌های زیادی در سفر بود در نهایت. ممدوح خویش را در دولت عثمانی پیدا می‌کند. و می‌خواهد با 
پادشاه دربار عثمانی سلطان محمّد فاتح» که به دانشمندان ‏ شعرا . پزشکان» علما و صوفیان ایرانی لطف داشته 
ملاقات کند و با او آشنا شود. به نظر حامدی. فاتح در یک لحظه می‌تواند همه چیز را ببخشد. و در پنهان و آشکار 


پادشاه سخندانی مثل او در جهان س هی (ص. 0 


بگفتم کی ار ی ولا 9 
بگفت: رد جهن ار 
م ال او و شطاهان در ۲۷۸۰ 
شهنشاه جهسان سلطان عسادل 


دز‌تححرر عالم کنسون بیدا و پنهتن 


که بادش بار جان شاه ولایت 
که نامش در شهنشاهی است 
مد از ابیت و یناه 
نک و خحواه زمسان خاقان اذل 


نباشد مش[ او شاهی سخن دان 


پادشاه. در اولین ملاقات حامدی اصفهانی. که به واسطه‌ی محمود پاشاء صدراعظم ترتیب داده شده بود. بسیار 
مشعوف شده و او را با انعام و تکریم از نزدیکان و همنشینان خویش می‌کند. حامدی می‌گوید که سرزمین روم 


توا عون وم رال دز کسام کسحیرهم 
جه ددم کشوری ون تخت خورشسید 
مع القصسه به عسون لطسف اله 
رات از نی شیاین تن در کشوو 
نظر فرمود و تحسین کرد و بنواخت 


عزیزم کرد و در بر گرد خلت 


دای شاه عالی جاه کردم 
فن آنتجسا فسوی دهتس ال تمس 
بدیسمم آفتاب روی آن شاه 
همان دم آن نظر در من ار کرد 
مرااز جمع نزدیکان خود ساخت 


طبق گفته‌ی حامدی. سلطان محمّد فاتح به شاعران و مداحان اهمیّت زیادی می‌داد و به آنها بخشش زیادی می‌کرد. 
فانح برای هر غزل. به همه شاعران و مداحان ده هزار سکه طلا هدیه می‌داد و همه ندیمانش را در خلعت‌های طلا 
غرق می‌کرد. (ص.۳۳۰) 

دهد باشععرو مسادح سراسسر بیرای یسک فسزل ده بسدره زر 

بای نکته بخشد جهانی ز شهری به ب راو نکته دانم 

نس دیمانش بسسان سرخ دوار سراسر فرق خلعتهیای زرکار 
حامدی در طول دورانی که در دربار سلطان محمّد فاتح بوده. مسئولیت‌های مختلفی داشته و هميشه مورد لطف و 
انعام سلطان و درباریان بود. پادشاه هر سال به او غیر از طلا و هدایای فراوان؛ ّ برده می‌داد. حامدی درباره‌ی این 


بخشش‌ها در شعرهایش بسیار صحبت کرده است او اغلب جلیس و ندیم شاه در سفر و حضر بود. حامدی در سایه 
سلطان فاتح پادشاه طله و دینار شده و اعتبار اجتماعی اش بیشتر شده بود. او در مجالس خوشگذرانی پادشاه 


شرکت می کرد. پیوسته از پادشاه اسب‌های تندرو هدبه می‌گرفت. به دلیل توجه شاه به او با درباریان متکبرانه رفتار 


می‌کرد. آثارش تاریخچه‌ای است از حال و روز آن دوران از جنگ‌ها و فتوحات و احکام و اتفاقات خاص... حامدی 
مانند هم قلمش. جناب قبولی؛ هم مدح و ثنای پادشاه می‌کرد و هم بر شاعران مهم دوران نظیره می‌نوشت و دقیقا 
به این دلیل توانسته بود شانزده سال در دربار بماند. گرجه حامدی مثل قبولی اهل شکایت و شکوه نباشد اما با او 
هم چندان تفاوتی ندارد. شعرهای طنزی که درباره شعرای معاصرش گفته. پر از دشنام و فحش است. البته حامدی 
فقط به شعر گفتن بسنده نکرده و در حوزه‌های دیگر هم. ذوقی نشان داده است. مثلاً آثاری به فارسی و عربی با حط 
خود کتابت و به کتابخانه ی سلطانی اهدا کرده است. استعدادهای خاص اوء هرگز از چشم سلطان محمّد فاتح دور 
نمانده و هميشه او را غرق در هدایا و نعمات می‌کرد. حامدی در مدح سلطان می‌گوید: «فقط او مادح سلطان نیست 
بلکه هزاران نفر هستند که پادشاه را مدح می‌کنند و در قبالش مورد احسان قرار می‌گیرند.» (ص.۳۴۷) 

قریب بیسست سسالم محتسرم سساخت مراسر تابه پا ضرق نصم ساخت 

متس زین تس ان تست بر گام در سس تسم 

هر آن شعری که می گه گفتم من از خود ترخم مسی نمود ار یک و ار بسد 

ات مرن و فیرشت سای قاس که قشع وی تسیل ساره تاره فان 

ببسه هر سس الم غلامسی نج دادی هو ات ریت بسح وی تین . کشست اد 

مدامم اسهای باد رفتار همی بخشید و خلعتهای زرکار 

که مرک راز من صد باره بهتر تعانعتهه کت دصران تساه تک سیر 


در سال ۸۸۱ به مناسبت فتح کفه از سوی پادشاه به حکیمان » شاعران» ندیمان و خدمتکاران کاخ هدیه‌های 
گوناگونی داده می‌شود. آدم خامی برای حامدی که چند روز فراموش شده و هدیه‌ای نگرفته بود؛ از پادشاه عالم 
یک برده طلب می‌کند و پادشاه به جای یک برده. دو برده کاری می‌دهد. اما حامدی ناشکری می‌کند و به پادشاه 
می‌گوید :«یک جفت گاو نر و یک مزرعه بدهید تا بروم گوشه‌ای برای خودم »پادشاه بعد از شنیدن این حرف 
عصبانی می‌شود و او را از کاخ بیرون می‌کند. حامدی که بزرگی فلاکت و مطرود شدن راء در آن لحظه نفهمیده بود؛ 
بعد از گذشت روزها متوجَه خطایش شده و برای تلافی. چاره جویی‌های زیادی کرد. امّا برای بار دیگر نتوانست به 
دربار باز گردد. (ص.۳۴۷) 


تون تزع شتا ی ۸و8 نس که کشت‌ کت 
ملک بخشسید خلعتهسای ف‌اخر 
قوس سا ان باه ار تاه کر سرحعتان 
ری را یک دو روزی در میانْه 
برای من یکی از فرط خضامی 
شسه دیسسن دو غلامسم داد زیرک 
چ وف دراه ان نشطا عنم لین 
نکسرده هیچ فکسسسر و احتیاطی 
ای و ورن شتا سر ار 
ویاضش ود جفت گاوی بازمینضی 
دلتلظان که شون برع انیت عستان 
کر ان رها دول کست ین بیاش یل 


ری را خواست تامهجور سزد 


که ساطان کرد فتح کفه و دشت 
بداعی و بهر کوب ود شاعر 
غلامان بانسدیمان و حکیمان 
و وش کرد آن فلگ زرا 1۳۳ 
طسب کرد از شه عالم غلامی 
که شهری را همی ارزید مر یک 
در آن دی نم نردم ا.. تلگیطی 
عطافرماید آن فر خن ده اختسر 
دهد تامسن شوم گوشه نشینی 
نشد از من بدان معنی پریشان 
شهنشاه جهان را خوش یامد 


وزان دراه #ع لین دور زد 


حامدی به دستور پادشاه به عنوان مسئول آرامگاه مراد اول به بورسه فرستاده شد. حامدی که ابتدا نمی‌خواست این 
مسئولیت را بپذیرد بر اثر توصیه‌های برخی از بزرگان؛ برای اينکه دچار بدبختی بزرگتری نشود؛ دوری از دربار را 
ی کر هی ۳۳۸ 

روانی ساخت آن شاه جهاندار مراشسیخ مار غازی خونکار 
لمستسن مس ون تیصو ل. آن بای زامعین.. زکنه ی راکهار کشت یساش 


که از قهر شسه عسالم بیندیش فکنین رد هر عته:هاد ای مره دزوینتین 


ز ترس شاه منصسسب رد نک ردم ولی می شدبه گردون آه هر دم 


۱ 


زنل کی غمبار حامدی» که با باززگشت دوباره‌اش به آرامش رسیده بود دوباره در سختی‌ها پایان می‌یابد. ترک محیط 
زیبای دربار و متولی آرامگاه شدن او را بسیار دلشکسته کرده بود. امّا او که در ابتدا به پذیرش تولیت آرامگاه علاقه 
زیادی نداشت؛ اما این بار بعد از دیدن آنجا در گفتن نظرش سهل انگاری نمی‌کند و نمی‌گوید که آرامگاه را 
نمی‌پسندد چون به نظرش شرایط عمارت خوب بوده و یادشاه در آنجا حمامی داشته که با آبش آسیاب می چرخید 
(ص.۳۴۸) 

وآنج‌ارفس و کردم زارت خوشم افتاد وضع آن عمارت 

در انجاب ود جمسامی مس دایی که مسی‌گرداند آبسش آسپایی 
حامدی به خاطر گستاخی که انجام داده بود بارها از سلطان عذرخواهی می‌خواهد و غسل می‌ دهد و از گناهانش 
توبه و استغفار می‌کند. شاعر در ابیات زیر با دلی شکسته از گستاخی که کرده پشیمان شده و آشکارا اقرار به 
گستاخی‌اش می کند. (ص 08۳ 

بگفتم حامد یاف ی کوا هاگ کال لاف نطو 


وتو که ۳ .اه اضر جه حاجت جفت گاو و زحمت ده 


بسه توب میسل کردم بس‌ادل ریش پشیمان گشستم از گستاخی خویش 


در آن آب اناب تفس ل کردم که اسستغفار بسد درمان دردم 
حامدی بعدها از وظیفه‌ی تولیت آرامگاه. سخن می‌گوید. کارهایی را که در آرامگاه انجام می دهد یک به یک بیان 
می‌کند. از دعای خیر برای سلطان؛ از سی طلبه‌ای که در آنجا هستند و هر روز یک جزء قرآن می‌خوانند؛ از اینکه 
خودش هر روز آنجا را زیارت می‌کند و قرآن می‌خواند و در آخر از حافظان قرآنی. که قرآن را اشتباهی قرائت 
می‌کنند و صرفا آن را ورق می‌زنند. شکوه و شکایت می کند. (ص.۲۴۹) 

شوم مش غول ش یخی عمارت به هر روزی همی کردم زارت 

همی خوان دم در آنجاشاد و خندان چوضفاظ دگریک جزو قرآن 


چسو من در آن عمارت شسیخ بسودم همیشه جلد و جهدی می نمودم 


حامدی که توانسته بود نظر مردم بورسه راء به خود جلب کند. کم‌کم شروع به ارشاد مردم کرده و بین آنها نمازهای 


واجب و مستحبی و احکام دین را رواج می داد. (ص.۳۵۰) 


من و جمعصی همسی کرديم تسرویج.. به فرض و سنت و وتر و تسراویح 

بدینسان می گذشتی روزگارم دعای شاه بسودی کسب و کارم 
حامدی طی ابیاتی تلخ از یک شعر, ماجرائی را بیان می‌کند بدین صورت که وقتی او در بورسه متولی آرامگاه بود 
بالاخره پس از مدّت‌ها دوری از دربار سلطانی. بالاخره در یک روز زمستانی توفیق زیارت پادشاه را پیدا می کند امّا 
شاه دوباره به او دستور می دهد که به مسئولیتش باز گردد و او هم مجبور به اطاعت. باز می‌گردد. (ص. ۳۵۰) 

که ناگاه از قضنای جرخ گردان به شهر برسه آمد حکم ساطان 

به حمد له بسه آن دولت رسسیدم بای شا عالیجاه ددم 

به تن خسته بسه دل رنجور گشتم در آن نزدیکسی از شسه دور گشستم 
سرانجام این دلگیری ساطان بدان‌جا انجامید که حامدی را به خاطر نوشیدن شراب از عمارت و آرامگاه مراد اوّل بر 
کنار می‌کند. اما او بارها در اشعارش اصرار دارد که در آرامگاه شراب نخورده است. تا آنجا که برای اثبات آن شعری 
به نام "قسمیات " می‌سراید. (ص.۳۵۱) 


شهنشه کت و میتی اکن ۱9 بگفتم نه بسه حصق سوره نون 
افندی کف اسب شط کی و گتی نگفتم من که دیده است این کجا کی 


و لیکن می خورم سوگند بسسیار . که در شیخی نکردم هرگز آن کار 


بسه حسسق کعیسه و حسسق مدینه بت ون تیه اع. کتشسیرم تست کرنسته 

که در ایام شسبخی می نخسوردم نه کاری بر خلاف شرع کردم 
حامدی ادعا دارد به او تهمت شر ات خوا ز ده‌اند؛ و معتقد است که بدخو اهانش یادشاه را یر علبه‌اش تحریک 

ی زد.به او, بهمت. سبراب: جواری ل 5 با ۶ زا رت هایس جرا 

می‌کنند و به همین دلیل سلطان به او اجازه‌ی ملاقات نمی‌دهد. حامدی بعد از اين اتفاق. در شهر بورسه در انزوا و 

چسومسن از شاه الم دور مان دم به تن خسته به دل مهجور ماندم 

رقیبان یافتند آن لحظطه فرصت ووانور کنستی تن کردنحاد. تهمسست 
شهنشه را چ و هنگام غضسب بسود مراب اخصم روبارو نفرمود 


بسه شسهر برسسه در کنجسی نشستم در خلوت بر وی غیسر بسستم 


پس از چندی خانه نشینی و عزلت گزینی همسر و فرزندان و دوستانش به او توصیه می‌کنند که به عجم یا مصر 


برود. اما او که نمی‌خواست از ملک فاتح جدا شود. با قناعت و صبر این وضعیّت را تحمل کرد. (ص.۳۵۴) 


بسه گرد مین نشسته اشسک باران غلامن و زن و فرزن.د و باران 

یکی گفتسابسه سوی مسر رو کین وروی مصریان کارت نکو کن 

یکی گفتسابسه اقلسیم عجسم رو که جایی سخت خوب است آن قلم رو 

بگفنستم من زدرگاه شهنشتا» . نخواهم روی گردان شد به اکراه 
حامدی پس از گذراندن یک سال زندگی فقیرانه مورد عفو پادشاه قرار می‌گیرد و به تولیت آرامگاه امیر دمیرتاش که 
یکی از نخستین وزراء عثمانی بود. منصوب می‌شود. در آرامگاهی در شهر بورسه با مسجد و حمّام... (ص.۳۵۶) 

جوسای بگذران دم در فقیسری وان دا لف رایع 

که شهدادت مزار مر دمراش قناعت ور زو گنجی گیر و خوش باش 

.و هن صسالم اد کردم ,,ز شادی یک غفلم آزاد کردم 
در مورد زمان و مکان مرگ حامدی. اطلاعی در دست نیست. امّا از آنجا که می‌دانيم پسر کوچک حامدی؛ جلیلی در 
سال ۸٩۳‏ هجری در بورسه به دنیا آمد و پدرش را در سال‌های جوانی از دست داد. پس می‌توان گفت که حامدی 
در قرن شانزدهم میلادی در بورسه چشم از جهان فروبسته است. حامدی بعد از مهاجرت به عثمانی و به دست 
آوردن شأن و شهرت. ازدواج کرده بود. حتی حامدی در دیوانش اطلاعاتی در مورد یکی از فرزندانش ارائه می‌دهد 
و به پادشاه می‌گوید:« صاحب فرزندی شده و نام او را محمود گذاشته است. » 
حامدی در مورد.تولد پسرش محمود در استانبول که در سال۸۷۵ه-. قاتفاق افتاده یک شعر فارشی «ابیتی سروده 
که درآن تاریخ تولد فرزندش را مشخص می‌کند. در سال ۸۸۱ ه-. ق زمانی که حامدی به بورسه تبعید شد محمود 
پنج یا شش سال بیش‌تر نداشت اما پس از سال‌ها محمود پسر حامدی اصفهانی. در بورسه امام جماعت شد. 
(ص.۵۴) 

پتیه غزیتبتم او متا شعاد ی ال فشحم که سال هشتصد و هفتاد و پنج هجری بود 

ز بسرج خاکی من گشست اختری طالع. به ساعتی فرح انگیز و طالعی مسعود 
حامدی پسر کوچک‌تری به نام جلیلی دارد که در سال ۸٩۳‏ ه- .ق در بورسه به دنیا آمده و اسم اصلی‌اش عبدالجلیل 
است. جلیلی که خود شاعری تواناست» پس از گذراندن تحصیلات عالیه» مدتی را به استانبول رفت و برای سلطان 
سلیم چند مدیحه نوشت. امّا چون در دربار سلطان توجه چندانی, به او نشد. دوباره به بورسه باز گشت و در انزوا 
روزگار گذرانید و درآنجا هم از دنیا رفت. زبان شعر جلیلی. ساده و روان است او در غزل و مثنوی استاد بوده و 
چهار مثنوی به نام‌های خسرو و شیرین, لیلی و مجنون. حجرنامه. محک‌نامه و یک دیوان از او به یادگار مانده 
است." حامدی به نام فرزند دومش چنین اشاره کرده است. 
وصی و ناظر ایتدیم بی گمانی سکندر لالا و منلا سنانی بینم اوغلوم, بینم عبدالجلیلم.... 


اسماعیل اونور, "حامدی", داشنامه دیانت اسلام, جلد. ۱۵ ص. ۴۶۲ 
کلبانت مرن مول تا هامدی ناشن اشماعا + کیت ارتابام. اساترل: ۳۸ ۹ ی ۲۹ 


۱۵ 


آثار حامدی اصفهانی 


دیوان حامدی: 

دیوان حامدی یکی از مهمترین اثر شناخته شده‌ی اوست. و اغلب به فارسی است با ۹۶ شعر ترکی و یک شعر عربی 
که با خط خود کتابت و به سلطان محمّد تقدیم کرده است. این اثر که از مثنوی ها و قصاید و غزلیات و مقطعات و 
رباعیات و مسمط‌ها و تکبیت‌های حامدی اصفهانی تشکیل یافته» که در دو نسخه موجود است.که یکی در موزه 
باستان شناسی استانبول و دیگری در کتابخانه‌ی مسسه‌ی تاریخ ترک نگهداری می‌شود. اسماعیل حکمت ارتایلان 
نسخه‌ی موجود در کتابخان‌ی موسسه‌ی تاریخ ترکرا در سال ۱۹۴۹ میلادی با عنوان "کلیات دیوان مولانا 
حامدی" چاپ عکس کرد.« احمد آتش» و نیز «علی جانب یونتم» بر دیوان حامدی نقدهایی نوشته‌اند. حامدی علاوه 


بر دیوان اشعار خود سه اثر علمی دیگر نیز دارد. 


نصیحت و وصیت‌نامه: 

اين اثر تا به امروز پیدا نشده است. فقط در تذکره ی عاشق چلبی از آن اثر سخن رفته است. عاشق چلبی می‌گوید 
که حامدی مدتی قبل از مرکش ۲ #اثر را برای رش جاا #نوشته اسا ی دوگ را به عل 9 آنمونه ذکر می کند 
و در ادامه می گوید: «پدرش از دیار عجم آمده و با تخلص حامدی مشهور است. یکی از انسان‌های مهم است.» 
گفته می شود این اثر در قالب مثنوی نوشته شده و چون موضوع اصلی آن نصیحت نامه است شاید خطابات آن به 
عبدالجلیل پسر کوچک‌تر حامدی بوده است. احتمال می‌رود که این اثردر زمان فاتح نوشته شده باشد . اما اطلاعاتی 


در مورد این که در اين اثر چه نوشته شده و در چه زمانی نوشته شده نداریم. ! 


جام سخنگوی: 
این اثر را در شانزده سالی که در دربار زندگی کرده. برای سلطان محمّد فاتح نوشته است و فالنامه‌ای است با الهام 
گرفتن از فالنامه‌ی عربی؛ به نام سلطان محمّد فاتح که بعضی اضافات به آن افزوده شده ابتدا ۲۸ سال از عربی به 
فارسی ترجمه؛ و به خاطر اينکه چهارحرف گ, پ, چ, ژ, در عربی وجود ندارد دو سژال عربی و دو سال فارسی 
به آن اضافه کرده است. حامدی برای اينکه ثابت کند این اثر از آن اوست. اسم خود را در یک بیت اضافه کرده 
است. حامدی این اثر را با دست خط خود نوشته و به پادشاه تقدیم کرده است. این اثر که برای فارسی زبانان نوشته 
نله امروژه نک تسه او آن در کاتغانه(زاتفت پلکتهی 4 مرجود اس ,ای زاین ابا کات 
ارس کیک رمششی. ای هار راز ای یو رز 
هر چیز که پرسی ازین دایره ای دل. گوید به تو زان نام شدش جام سخن گوی 
هر گاه که کاملی یک صحیفه بدین اسلوب عمل کند بداند که در فتح ابواب خزاین این اسرار چه زحمت دیده تا خار غم از 


پای طلب کشیده و کل مراد به بار آمده... 


آشتافار هکت از تا بان یط 


و 


تواریخ آل عثمان: 
تواریخ آل عثمان» اثری منظوم به زبان ترکی است که حامدی به بایزید دوّم تقدیم کرده و تنها نسخه‌ی آن در دست" 
۳ .۰1 ۱ 


اثر صنعتی حامدی اصهانی 
بقام ی که ان ویس ریخست فان یی امک بت تطرط شاه حضوص یی وی استاد یو 
. علاوه بر دیوان اشعار؛ اوجام سخنگوی و تواریخ آل عثمان را به حط نستعلیق, کتابت کرده و به کتابخانه‌ی سلطان 
محمّد فاتح تقدیم داشته همچنین به درخواست پادشاه کتاب‌هایی از دیگر شعرا و نویسندگان را نیز استنساخ 
(بازتزیسشی) کرده استه: بعضی از کتاب‌هایی. که حامدی بازتویسی کرده:عبار تن از: 
دلایل الاعجاز: 
حامدی در بیتی از اشعارنورده ال ۳۷ این کنا 6 باز نویسی کرده لط ۹ ونی مکالاین نسخه تا 
کنون نامعلوم است. (ص.۳۷۲) 

بختم نسخه ز حق شاه را به تاربخش بود به علم و به کسبی کمال عمر دراز(۸۶۷) 
اصطلاحات کاشانی: 
حامدی این کتاب را در سال ۸۶۷ ه استنساخ کرده است و شعری در پایان کتاب نوشته که تاریخ باز نویسی‌اش را 
مشخص می‌کند. مکان این نسخه نیز نامعلوم است. (ص.۲۶۶) 

گفته تاریخش دعاگو حامدی از روی صدق جامع مجموعه علم الهی شاه باد (۸۶۷) 
مفردات ابن بیطار: 
حامدی این کتاب را در سال ۸۶۸ ه برای کتابخانه‌ی پادشاه استنساخ نموده و در بیتی آن را چنین بیان کرده است. 
البته مکان این نسخه نیز نامعلوم است. (ص.۳۷۱) 

دل من خواست تاریخ از لب دوست مزید دولت ساطان ز حبّار (۸۶۸) 
دیوان کاتبی: 
حامدی این کتاب را در سال ۸۶۸ ه استنساخ » و به پادشاه تقدیم کرده است. مکان این نسخه نیز نامعلوم است. 
(ص.۳۸۵) 


چون که تاریخ کتابست طلبی از دل خود جان من حامدی دلشده را یاد کنی (۸۶۲) 


ارت و بای "موم 


ماده های تاریخی در دیوان حامدی اصفهانی 


تاریخ فتح‌ها: 
در کلیات حامدی. تاریخ فتح‌ها بسیار زیاد اشت: حامدی هم در مورد جنگ‌هایی که در آنها حضور داشته و هم در 
مورد جنگ‌هایی که در آنها حضور نداشته. شعرهایی سروده. که تاریخ این جنگ‌ها را مشخص می‌کند. 
سلطان محمد فاتح سینوپ و قاستامونو را در مورد ۸۶۵ هم دست اسماعیل بیگ گرفته است. حامدی تاریخ این فتح 
را با شعری که نوشته. مشخص کرده است.(ص.۳۶۰) 
تاریخ فتح قلعه سیناب و قصطمونیه 

سیناب و قصطمونیّه ند فتح شا را چون برج چرخ اگرچه حصارش مشیّد است 


او کرد اطاعت شه و تاریخ بیعستش از جان مطیع دولت سلطان محمّد است (۸۶۵) 
وزیر اعظم محمود پاشاء برای جنگ با حکمدار مدلی که مالیات پرداخت نمی‌کرد و با دزدان. تجارت دریایی را به 


خطر می انداخت؛ به راه می افتد در سال ۸۶۹ ه- آنجا را فتح می‌کند. حامدی در شعری که سروده تاریخ این فتح را 
بیان نموده ایتتت: (ص.۳۶۰) 
تاریخ فتح قلعه مدلی 

مدلی ف :له را یه ۳ ر او ز بتبرج ج خ ا- ادا . 

غنی شد لشکر اس لام و تاریخ . ز جهد و همّت محمود پاشا است (۸۶۹) 
قلعه علائیه. در سال ۸۷۶ ه توسط گدیکلی احمد پاشا یکی از فرماندهان سلطان محمد فاتح. به دولت عثمانی 
الحاق شده اشسنت: حامدی در شعری تاریخ این فتح را بیان می‌کند. (ص.۳۶۷) 

جون علائیه فستح شد شرا شد سه رم و رعیت شاد 

حامدی هم نوت ناریخش عمر و اقبال شاه باقی باد( ۸۷۶) 
اعمال می‌داشت در سال ۷۱ ه لشکرکشی می‌کند و آنجا را فتح می‌نماید. آغج حصاری. توسط احمد بگ محاصره 
می شود و با نیروی کمکی که از ونیز و از سمت دریا می‌آید در ساحل روبرو می‌شود و آنها را شکست می‌دهد. 
اینگونه کنترل آغج حصاری در سال ۸۸۱ ه به دست دولت عثمانی می‌افتد. حامدی این رویدادهای تاریخی را 
چنین به تصویر می‌کشد. (ص.۳۶۱) 
تاریخ فتح قرایغْدان و آغج حصاری 

تک فاتساه تسس کت هن از بتک کي از آن تاریخ فستحش که آن خیسر اسست 


چنین تاریخ کو گنجی ست پنهان ز هجرت هشتصد و هشتاد و یک دان است (۸۸۱) 


فوتان ۸ هه در جنگی که بین سلطان محمد فاتح و اوزون حسن ساطان دولت آق قویونلوها؛ در می گیرد پادشاه 
عنمانی پیروز می شود. حامدی تاریخ این جنگ را در یک شعر سه بیتی بیان می‌کند. (ص.۳۶۰) 
تاریج فتج تبوانکارشیه من وعسر, تشک ارون اعسق 

ازین دو طود معا که می زنند بهم . کدام را ز خدا نصرت و ظفر بار است 


به من بگوی که تاریخ فتح خحواهم گفت . جواب داد که تاريخ فتح خوانکار است ( ۸۷۸ 


تاریخ تولدها و مرگ‌ها: 
قبولی شاعر ایرانی‌الاصل دربار سلطان فاتح است. گفته می‌شود او در سال ۸۴۱ ه به دنیا آمد. مثل حامدی مدتی در 
شیروان زندگی کرد و علی‌رغم علاقه شروانشاه به اوه به دلیل نامعلومی آنجا را ترک و به قلمرو عثمانی آمد. قبولی 
دیوانش را کامل کرد و در سال ۸۸۰ ه به سلطان محمد فاتح تقدیم نمود. اما با توجه به گفته‌های حامدی, او در 
سال ۸۸۳ ه در فقر و نداری از دنیا رفته است. حامدی هر چند تاریخ مرگ او را گفته و از او به نیکی یاد کرده اما 
در بعضی قصیده‌هایش نیز به او حسودی می‌کند و از این احساس خود آشکارا پرده برمی‌دارد. (ص:۱۰:۳۶۸) 
تاریخ وفات قبولی شاعر رحمه الّه 

شد قبولیق بب» سحوی دازبف. /,همدش‌ ما و حور ساقی باد 

آمسد از بعد مرش تساریخ دولتی پادشاه باقی بساد (۸۸۲) 

۴ 

کت فرسولین. کته ای اهر بت ططا ی واه جاهل عامی کجا مدح شه دین کجا 

هست اگر بنگرد مردم صاحب جرد کلی دیوان او جرعه از بصرسا 
شاهزاده مصطفی پسر دوم سلطان محمد فاتح است. او در سال ۱۴۵۰ به دنیا آمد و در آماسیا و مانیسا و قرمان 
فرماندازی کرد و در زمانی که عتران فرمانتاری فرمان را"دافت در سال ۸۷۸ هت از :دنا رفت: سامدی در مود 
مرگ او شعری هشت بیتی سروده و تاریخ مرگ او را زير آن آورده است. (ص.۳۸۱) 
تاریخ وفات مصطفی خان علیه الرحمة و الرضوان 

از غم آن سرو گلزار جوانی در جهان . بر رخ مردم ز دیده خون روان شد جوی جو 

با دلی پر آتش و چشمی پر از خون حامدی گفت تاریخ وفاتش رحمت ایزد برو (۸۷۸) 
ساحلی. از دیگر شاعران دربار سلطان محمد فاتح است. این شاعر ایرانی‌الاصل هم در سال ۸۷۴ ه وفات کرده. در 


مورد او اطلاعات چندانی در دست نیست. حامدی در شعری که نوشته تاریخ مرگ او را آورده است. (ص. ۳۶۷) 


خیوان کیان تلا سییر بر اسافل کیت ارتا نان رصن 


ی ۰ ۳ ۰ 5۹ ۳ ۳ 
تاریخ عثمانی . اسماعیل حقی اوزون چارشی لی » ص ۰ ۱۰۸ 


تاریخ وفات ساحلی شاعر 

سس احلی ساب بصار سخن ان ی تسش شتا ففس دو. 

گشست وقست وفسات تساریخش. نویر ال فیسه الط ساهر (۸۷۴) 
وجود دارد اما حامدی در مورد تاریخ مرگ این شاعر شعری سروده. و بیان کرده که واحدی در سال ۸۷۹ ه از دنا 
تاریخ وفات واحدی شاعر 

چواو مرد گفتم تاریخ موتش الهی بکن عفو جرمش به کلّی (۸۷۹) 
ولی حامدی شعری در مورد تاریخ مرگ او سروده است. (ص.۳۶۲) 
تاریخ وفات سیدی قاسم سیدی احمد کبیر تکیه سنده قصطمونیه ده 

چون بدین مشهد رسی.ای عارف ضاحب نظر نورها بیّن کز زمین پر شقف کرسی قایم است 

فهم کن ز آن رو که تاریخ عروجش زین جهان از قبام جسم نورانی سیدی قاسم است (۸۵۶ 
حامدی در مورد تاریخ مرگ امیر باقر سمنانی هم که یکی از مهمترین اشخاص دوران و از علما دینی خراسان بوده 
ولی در موردش اطلاعات دقیقی وجود ندارد شعری می‌گوید و بیان می‌کند که او شخص بافضیلتی است. (ص.۳۷۹) 
تاریخ وفات امیر باقر سمنانی علیه اثرحمه 

به بنده معنضی روشن برای تاریخش نمود بعد وفاتش به یمن مشعل قرآن )۸٩۳(‏ 
حامدی. در مورد تولد پسر مولانا محمد خسرو که از فقهای مذهب حنفی و شیخالاسلام دوم عثمانی است و جزو 
اولیاست؛اطلاعاتی ارائه می دهد و می‌نویسد. این کودک در سال ۸۶۹ ه به دنیا آمد و اسمش محمد چلبی است. 
۳ 

شب سه شنه ز ماه صفر چهاردهم به ساعت هم از امر ایزد متعال 


به سال هشتصد و شصت و نه ز سال عرب که حاصلش شرف و علم و حلم باشد و مال 


تاریخ کتاب‌ها؟ 
ابن بیطار نیز یک عالم عربی است و در کتاب مفرداتش تقریباً ۰ نوع گیاه و دارو را که تقریباً ۰ عدد از آنها را 
خودش کشف کرده. معرفی می کند. یک نسخه از این کتاب به خواست پادشاه توسط حامدی استنساخ. و در سال 
۸ هه به سلطان فاتح تقدیم می‌شود. اطلاعاتی در مورد اينکه این نسخه از کتاب کجاست؟ در دست نیست! 
(ص.۳۷۱) 

در اس تنبول سه افسح شستاخ عالم 0 یم دات ا, بیه 3 

دل من خواست تاریخ از لب دوست مزید دولت ساطان ز حبّار (۸۶۸) 
دلایل الاعجاز, اثری است که در آن «عبدالقاهیر جورجانی »وجه ادبی قرآن کریم را نوشته و حامدی به دستور پادشاه 
این کتاب را در سال ۷ هه استنساخ » و به او تقدیم می کند. ولی اطلاعاتی در مورد مکان اين نسخه هم موجود 
پسنت: (رضن۲۳۷۲۰) 
تاریخ ختم کتاب دلایل الاعجاز 

نوشست حامدی شا در ام گیل به‌امسر شاه کاب ول الاعجاز 
«عبدالرزاق کاشانی» ایرانیالاصلی است که حامدی کتاب اصطلاحات او را در سال ۸۶۷ هه برای سلطان محمد فانح 
استنساخ نموده. اما در مورد مکان کنونی این نسخه هم اطلاعاتی در دست نیست. (ص.۳۶۶) 
تاریخ ختم کتاب اصطلاحات کاشانی 

خس روا دایم قرینت نصرت اله باد در طریق خیر توفیفت رفیق راه باد 

گفته تاریخش دعاگو حامدی از روی صدق جامع مجموعه علم الهی شاه باد (۸۶۷) 
دیوان کاتب نیشابوری هم به دستور فاتح در سال ۸۶۲ ه توسط حامدی استنساخ می شود. در مورد مکان کنونی 
اين اثر نیز اطلاعاتی در دست نیست. (ص.۳۸۵) 

ماه من چو فرحی یا پی ازین شعر لطیف کاتبی را به یکی فاتحه هم شاد کنی 

ون که تاریخ کتابت طلبی از دل خود جان من حامدی دلشده را یاد کنی (۸۶۲) 
تاریخ بناها: 
محمود پاشا دولتمردی است که در زمان سلطنت سلطان محمد فاتح صدراعظم بوده و زمان صدراعظمی اش در 
کرده است. (ص.۳۶۱, ۳۸۲) 
تاریخ بنای عمارت محمود پاشا در شهر استنبول 


۳۱ 


المتتت هه کته اسر ازشحهه فیحتا شد قبه اسلام به یمن نظر شاه 
از بهر حق این بقعه عالی چو بناشد تاریخ وی این آمده کالرفع له (۸۶۷) 


این منزل مبارک و این حجره های پاک چون غرفه ی جنان همه جانش بخش و دلگشا است 
باکام دل هميشه چو تاریخ ننازکش جانها مدام ساکن آن کاروانسرا است (۸۶۶) 
حامدی درباره تحت قلعه بورسه. شعری سه بیتی به زبان ترکی سروده که در آن تاریخ بنای مسجدی را که توسط 
با تور محی‌الدین ساخته شده؛ بیان می کند. (ص. ۴۸۶) 
بسوفرخ جامعی قلدی عمارت کشت لته میتی التل نی 
بای خیسسر و احس‌اننینه تتاریخ یی جنت اولسون آمین آمین ۸۳۶5۰۹ 
بعد از فتح استانبول در سال ۱۳۵۳ م سلطان محمد فانح در سال‌های ۱۳۶۰ میلادی شروع به ساختن قلعه توپ 
کایی کرد. بنای قصر در سال ۸ هم به اتمام رسیده لفیتتا: حامدی هم درباره زمان اتمام این قلعه شعری سروده و 
بیان کرده انس رم تا 
تاریخ بنای قلعه نو در استانبول 


به گرد خانه خود چون بروج چرخ مدور که یافت شهر ز وضعش هزار رونق و زینت 


۳ ۳ : بسروج حه رو تاربخش فکند همچو نمایی به ملک سایه دولت(۸۸۲ 


مشخصات نسخه‌های دیوان حامدی اصنهانی 


نسخه کتابخانه موزه باستان شناسی استانبول : 

در کتابخانه موزه باستان شناسی استانبول نسخه‌ای از دیوان حامدی که به دست خحط خودش است. وجود دارد. 
جلد تیره‌اش تعمیر شده ابعاد آن ۲۴/۵۱۵ سانتی‌متر است. و دارای۲۷۳ورق که مولف با دست خط نستعلیق روی 
کاغذ کلفت, جلادار, زرد رنگ» در جدول قرمز در هفده سطر نوشته است. عناوین آن به رنگ قرمز است. درونش 
چهار نقاشی هست. نقاشی اول در ورق ۱۴۶ (شبیه کمال پاشا), نقاشی دوم در ورق۲۴۴ (شبیه حامدی در مملکت 
روم در تکی بکتاشی). نقاشی سوم در ورق ۲۵۳ (شبیه حامدی)» نقاشی چهارم در ورق ۲۵۴ (رفتن حامدی با لباس 
درویشی به جانب روم) 

در نقاشی‌هاء سایه وجود دارد. در جلد کتاب تاریخ استنساخ وجود ندارد. نسبت به نسخه موسسه تاریخ ترک» 


مرتب‌تر است و شعرهای بیشتری در آن وجود دارد. غلط‌های املایی آن کمتر است. دیوان متشکل از: قصیده‌ها: 


۳۲ 


قطعات تاریخی, غزل‌هاء رباعی‌ها. مسمط‌هاست. فقط در این نسخه در مورد امیرباقر سمنانی هم که در سال ۸٩۳‏ 
وفات نموده؛ یک بیت موجود است. طبق بررسی‌های ما حامدی این نسخه را مدتی قبل از مرگش نوشته و بیشتر 
اشعارش را در این نسخه جمع کرده است. تعداد زیادی شعر که در نسخه مسسه تاریخ ترک نیست. در این نسخه 
وجود دارد مخصوصاً اشعار طنز که هیچ کدامشان در نسخه مسسه تاریخ ترک وجود ندارد. اما برخی اشعار مانند 
مثنوی‌ها که در نسخه مسسه تاریخ ترک هست» در این نسخه نیست. علاوه بر اين بین عنوان‌های اشعار تفاوت‌های 
کوچکی در دو نسخه دیده می‌شود. 
اثر با این بیت شروع می‌شود: (ص.۱۰۵,۳۹۲) 

یس و زب |[ سس جهن اس خیم اج نیو[ تست از کمسسل زمز 
و با این بیت تمام می شود. 


ور جمع کن-د زود موش کردی در هلو اوه ترترکنن کرد 


نسخه کتابخانه مسسه تاریخ ترک: 
یک نسخه از دیوان حامدی در کتابخانه مسسه تاریخ ترک است و ۲۶۵ ورق دارد. ابتدای هر منظومه به رنگ قرمز 
و نام پادشاه با طلا نوشته شده است. مولف خودش این نسخه را به خط نستعلیق برای تقدیم به سلطان محمد فاتح 
نوشته است. ابتدا روایت‌هایی می‌شد که این نسخه در کتابخانه قصر است اما بعد از دست به دست شدن‌های زیاد 
در نهایت به دست «شیخالحرم محمد سعید» رسیده . او هم آن را به جمعیت اتحاد تراکی» داده و در کتابخانه تاریخ 
عثمانی نگهداری شده است. دیوان متشکل از مثنوی‌ها. قصیده‌هاء غزل‌ها. رباعی‌ها. مسمط‌ها و قطعات است. در 
جلد کتاب تاریخ کتابت آن به خط فارسی نوشته شده است. (تمت بعون الّه و حسن توفيقه فی اواسط شهر رمضان 
المبارک عمّه بر کانةٌ و خیراته سنه ۸۸۴). 
این نسخه در سال۱۹۴۹ میلادی به مناسبت پانصدمین سالگرد فتح استانبول از طرف دانشکده ادبیات دانشگاه 
استانبول با مقدمه «پروفسور اسماعیل حکمت ارتیلان» چاپ عکسی شده است. اسماعیل حکمت در مقدمه مشروح 
نود و یک صفحه‌ای خود. ترجمه حال شاعر را با استفاده از مثنوی حسب حالنامه و متن دیوان تا حد امکان روشن 
می‌سازد. 
اثر با این بیت شروع می‌شود. (ص.۱۰۶,۴۷۰) 

لتجا کردم به شاهی کو سمیع است و علیم تانگه دارد مرا از سر شسیطان السرجیم 
و با این بیت تمام می‌شود. 


تسومساه تمسامی و رفیسب ابر سسیاه . اومی نگذارد که بیسنم روت 


۱ ۳ ۳ 
مجله فاتح و استانبول, احمد اتش, جلد اول, ص. ۲ 


۳۳ 


محتوای دیوان حامدی اصفهانی 
حامدی شاعر دربار عثمانی در قرن پانزدهم است که در حوزه‌های علمی ادبی و هنری نیز آثار زیادی از خود بر 
جای گذاشته او دیوانش را به خحط خویش نوشته و به سلطان محمد فاتح تقدیم کرده که امروزه این دیوان در دو 


کاب تقدیر از دیوان فطرت در از دولت جاوید بهراو مقسدر ساخته 


خس روا شاها جهان دارا غلامت حامدی آن که در مدحت چو گل دیوان و دفتر ساخته 


مثنوی ها: 

حامدی در مثنوی‌هایی که نوشته (حسب حال‌نامه) بیشتر از زندگی خودش سخن گفته است. مقصدش از بیان 
حکایت زندگی‌اش این است که. دوستی از او خواسته تا حکایتی بنویسد او هم موضوعی را که نوشته نشده باشد 
پیدا نکرده. اما به توصیه‌ی همان دوست؛ برای توضیح هدف خلقت انسان. زندگی خودش را به عنوان مثال» به 
رشته تحریر در آورده است. حامدی در مثنوی حسب حال‌نامه. خصوصی‌ترین و پنهانی‌ترین مسائل زندگی‌اش را به 
زبان می‌آورد. در سایه‌ی اين اثر است» که زندگی حامدی را از زبان خودش می‌خوانيم. دانستن حکایت زندگی اکثر 
شعرا یک خیال است. اما در مورد حامدی این گونه نیست. چون خودش به صورت واضحی آن را بیان کرده و چون 
در مورد او در دیگر منابع اطلاعات کمی در دست است. حسب حال‌نامه اهمیّت بسیاری دارد. ضمن اینکه حامدی 
در کنار شرح زنلاگی خود. به توضیح اوضاع و شرایط سیاسی و اجتماعی دوران نیز می‌پردازد. او که شاعری مدیحه 
سراست؛ تمام خصوصیات و التماس‌ها و انعام‌ها و غم‌هایش را در این مثنوی بیان کرده است. 

حامدی در ابتدای مثنوی‌هایی که سروده با تضرع و التماس به درگاه خدا دعا می‌کند و طلب بخشش می‌نماید. بعد 
از رسول الّه سخن می‌گوید و از او طلب شفاعت می‌کند و از معراج آن حضرت سخن به میان می‌آورد. سپس از 
بهار می‌گوید و باغها و باغچه‌ها را توصیف می‌کند. بعد هم از علت و انگیزه‌اش برای سرودن مثنوی سخن می‌گوید. 
حامدی در مثنوی‌هایش از سلطان محمد فاتح سخن می‌گوید و او را مدح و ستایش می‌کند. با ذکر نام جنگ‌های 
سلطان محمد فاتح در بوسنیء مورا؛ قرمان. مدیلی افلاک» قرابغدان و آلبانی از فتوحات او سخن می‌گوید. حامدی 
علاوه بر این وضعیت خودش را بیان می‌کند و می‌گوید.که بعد از جنگ بُخدان بر اثر حسادت از کاخ بیرون رانده 
شده و به سخنانش پایان می‌دهد. 

حامدی در مثنوی‌اش پادشاه را خحطاب قرار می‌دهد و بعد از ستایش , تقاضای بخشش می‌کند. علاوه بر این حامدی 
در ابتدای حکایت زندگی که به خواسته دوستش نوشته می‌ گوید که در قالب سخنان کوتاه می‌خواهم چیزهای 
زیادی تعریف کنم و قصد طولانی کردن داستان را ندارم. 

حامدی سپس می‌گوید که روحش بعد از جدایی از نور الهی. و گذر از مرحله قوس نزول و قوس عروح به دنیا 
آمده است. حامدی در سایه تحصیل علوم ربانی» شروع به بیان هزاران نور الهی که در دنیای مجازی بنی‌بشر حس 
می‌شود. می‌کند. سپس حامدی به روایت زندگی دنیوی خودش می‌پردازد و از محل تولد. زندگی و کارهایی را که 
انجام داده روایت می‌کند.که از جمله‌اش می‌توان به ترک کردن اصفهان و آمدن به سرزمین روم» ورود به کاخ و رانده 


۲ 


شدن از کاخ فرستاده شدنش به بورسا؛ گمارده شدن به کار در آرامگاه سلطان مراد اول» ویژگی‌های آرامگاه» رفتن به 
دیدار پادشاه که زمستان به بورسا آمده. رانده شدن از آرامگاه به اتهام شرابخواری را در این مثنوی روایت می‌شود. 
حامدی سپس بخشیده شدنش را توسط پادشاه و فرستاده شدنش به آرامگاه امیر دمیرتاش برای خحدمت کردن را بیان 
می‌کند و مثنوی را به پایان می‌رساند. البته در پایان مثنوی هم می‌گوید که اگر خدا عمری بدهد در جایی دیگر این 


مثنوی را ادامه خواهم داد. 


قطعه‌ها: 

حامدی درقطعه‌هایی که سروده اعیاد را شرح داده است. علاوه بر این در مورد تاریخ فتح بعضی شهرها قطعه سروده 
است. این شهرها عبارتند از: سینوپ و قاستامونو در سال ۸۶۵ میدیلی در سال ۸۶۹ آغاج حصار و قرابغدان در 
سال ۸۸۱ قلعه علاییه در سال ۸۷۶. حامدی قطعاتی هم برای ثبت تاریخ تولد و وفات انسان های مهم آن دوره 
سروده است.که آن اشخاص و تاریخ وفاتشان عبارتند از: سید قاسم در سال ۸۵۶ قبولی سال ۸۸۳ ساحلی سال 
۴ واحدی سال ۸۷۹ امیرباقر سمنانی سال ۸٩۳‏ مصطفی خان سال ۸۷۸ و از تاریخ‌های تولد ذکرشده: محمد 
چلبی سال ۸۶٩‏ حامدی سال ۸۳۴ 

حامدی کتاب‌هایی را هم برای پادشاه استنساخ کرده و در قطعاتی تاریخ اتمام آنها را در آن قید نموده است. نام 
کتاب‌ها و تاریخ استنساخ آنها عبارت است از: اصطلاحات کاشانی سال ۸۶۷ مفردات ابن بیطار سال ۸۶۸ دلایل 
اعجاز سال ۸۶۷ دیوان کاتبی سال ۸۶۲.. 

بعدها حامدی, برای بناهایی که در دوران فاتح ساخته شده به همراه تاریخ ساختشان قطعاتی سروده است. که آن 
بناها و تاریخ‌هایشان عبارتند از: کاروانسرای محمود پاشا در بورسا سال ۸۶۶ قلعه نو در استانبول سال ۸۸۲ عمارت 
مود یاشا دز تهر استاتبول سال ۸۴۷ 

حامدی دو قطعه در مورد «قاسمی کرد» سروده و از او انتقاد کرده و در دو قطعه‌ای که درمورد علی عودی سروده 
خاطراتی را که با او داشته. در آن گنجانده است. در دیوان حامدی. قطعه‌ای است که شکست اوزون حسن در تاریخ 
۸ در آن قید شده و در قطعه‌هایی هم شاه سیدعلی‌اکبر: غازی عجم سینان و سلطان محمد فاتح را در آنها مورد 
مدح قرار گرفته. در دیوان حامدی همچنین قطعاتی هست که در نقد شاعرانی همچون قبولی. ساحلی. محمودی: 
واحدی. کاشفی...می‌باشد. (ص.۳۸۵) 

حامدی ,ساحلی ,«محمودی ,واحدی ,قبولی ,کاشفی 


من چو در ملک سخن پای نهادم گفتند حامدی باز به شمع سخن آمد در چی 
ساحلی را چو بدیدند بدان شکل یکی گفت نقش اجلست آمده در صورت شی 
چون که محمودی خوش دهن در آمد گفتند ‏ . نقش ببینید که بستست جمود اندر می 
واحدی چون که در آمد همه گفتند به رمز . آمد آن کس که نهاديم یکی را در وی 


بعد ما چون که در ایام قبولی برسید همه گفتند که ها چّه بول اندر قی 
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کاشفی چون که در آمد پس ازینها گفتند آمد آن دزد که او راست ز سر تا پاکی 

حامدی در مورد قناعت کردن قطعه‌ای سروده و در آن فضیلت‌های قناعت کردن را بیان کرده است. علاوه بر این او 
قطعاتی دارد که در پاسخ به شعرهایی است که شاعران دیگر در مورد او سروده‌اند. نخستین آنها حافظ راوجی است 
که در تبریز زندگی می‌کرد و نفر دوم مولانا شمس‌الدین نحیفی می‌باشد. 

حامدی؛ حافظ راوجی را ستایش کرده اما از مولانا شمس‌الدین بدگویی نموده است. حامدی قطعه‌ای دارد که در آن 
مشخص می‌کند در سال ۸۶۲ وارد شهر شماخی شیروان شاه میرزا شده است و در دو قطعه هم شیخ ابواسحاق را 
نقد می‌کند. حامدی در پاسخ به غزلی که واحدی از شهر بورسا برایش فرستاده قصیده بلندی سروده که این قصیده 
نشان دهنده میزان مهارت او در شاعری است. 

در بعضی از قطعاتی که حامدی سروده هجو و مزاح موضوع اصلی است. مخصوصاً قطعات هجو زیادی در مورد 
قبولی و صابری موجود است. حامدی پیوسته در اين قطعات. از واحدی و صابری و شعرهایشان بدگویی می‌کند. 
وی در این قطعات از ناسزا و فحش استفاده کرده است. ما کلمه‌هایی را که شامل فحش می‌شود برداشته‌ايم و بقیه را 
عیناً آورده‌ایم. بیشتر قطعه‌های تاریخی که حامدی سروده. مثل قصیده‌هایش به زندگی خودش و مکان‌هایی که 
سلطان محمّد فتح کرده, حصارها و کاروانسراهایی که توسط سلطان احداث شده... احتصاص دارد. اين اشعار از آن 


حهت همیت دارد که حد د‌ دا یر فراد تا تارب ت به ثه می دهدا! 
جهت برای ما اهم ارد که حداقل در مورد برخی افراد و مسا تاریخی اطلاعاتی : ما ارائه می‌دهد! 


رباعیات: 

دراکثر رباعیات‌9الّی افکارطللفی و حکمی اصلا جای گگ9ارد. انکال ۸ رباعی ها 48فا به منطلگ#فوشته شدن در 

داخل و خارج اتاق سلطان محمّد و نقش بستن بر روی شمشیر او نوشته شده است. البته برخی دیگر از رباعیات او 

در نقوش حمام فاتح نیز به چشم می‌خورد. (ص.۴۷۰) 

این رباعیات را نقاشان به زر و لاجورد بر در و دیوار و قبّه خرگاه شاهیکه آن را در روم آتاق میگویند نقش کرده ان 
ای تیسغ تسو ابسواب ظفر را مفتاح وی روی تو خرگاه شرف را مصباح 


دورو هتتا: قاات کی کفنتتا تا هرگاه که گویی به سحریافتاح 


غزل ها: 

دیوان غزلیات او که با مناجات و نعت شروع می‌شود پر از غزل‌های ناب و زیباست که با زبانی ساده و روان سروده 
شده است. حامدی در غزل هم مهارت شاعری خود را نشان می‌دهد و از بزرگانی جون سعدی, نظامی و حافظ 
دنباله‌روی می‌کند. او در غزل‌هايش از عبارات ترکی و عربی هم بهره برده و از این رهگذر به زبان مناسب آن دوران 
رسیده. وی به نام بعضی از بزرگان «موشحاتی» در قالب غزل هم نوشته است. شانزده غزل از غزل‌هایی که حامدی 
سروده . موشح است. موشحات به نام مهم‌ترین اشخاص دوران سلطان محمد فاتح سروده شده که این افراد عبارتند 


ات اتف چلبی؛ قبولی. شاه قاسم.امیرزا ابراهیم» درویش عمر, لطفی پاشاء مولانا حسین وشیخ ابو اسحاق... 


۳۹ 


‌ 


قصیده‌ها: 

قصاید که بخش بزرگی از دیوان حامدی را تشکیل داده‌اند به دلیل اطلاعات و زبان و اسلوبی که در آنها به کار رفته 
است جایگاه مهمّی دارند. این قصیده‌ها بیش‌تر مضامین‌شان مدح و ستایش است و شاعر برای جلب توجه و نظر 
مساعد پادشاه و ماندن در دربار و گرفتن انعام نوشته است. حامدی در بعضی از قصیده‌هایش اسب شمشین لشکر 
سربازان. توپ‌ها و تفنگ‌های سلطان محمّد فاتح را به تصویر کشیده است؛ و در بعضی دیگراز قصایدش از آمادگی 
برای فتح و يا از قلعه‌ها و ساختمان‌ها و طبیعت جاهایی که فتح شده, سخن می‌گوید. این تصاویر در مورد آن دوره, 
اطلاعات با ارزشی به ما می‌دهد از نحوه رفتار سربازان و تفتیش پادشاه و حوادثی که در راه رخ داده و قلعه‌هایی که 
فتح شده شرح کشور و نحوه سرگرمی‌ها و خیلی چیزهای دیگر را در این قصیده‌ها می‌توان یافت. همچنین حامدی 
در قصاید خود برای تعداد زیادی از شعرا نظیره نوشته است و قصایدی هم در مورد پسر فاتح, بایزید دوّم که بعد از 
مرگ او به تخت نشسته, دارد. در مورد فتوحات سلطان محمّد می‌توان اطلاعات جالبی از قصاید و دیگر آثار او به 
دشست. اون فتوحاتی مثل: فتح قلعه گوله فتح قونیه. فتح اغریبن فتح مدیلی و افلاق» فتح آرناووده فتح کفه و 
قرامان» فتح یمن فتح استانبول» فتح قرابخدان و... 


تک بیت ها؛ 
ورودش به شهر شماخی شروانشاه میرزا در سال ۲ سخن گفته است. علاوه بر این تک بیت‌هایی هم درباره 


درویش عم امیرمیرزا شاه جلبی. مولانا حسن. مولانا گورانی و مولانا ریاضی سروده است. 


موضوع قصیده های حامدی اصفهانی 
حامدی در دو قصیده‌ای که برای محمد پاشا صدر اعظم سروده او را مورد ستایش قرار داده است. پدر محمد پاشاء 
عارف چلبی, از نوادگان مولانا جلال‌الدین رومی است که در سال ۸۲۴ چشم از جهان فروبسته. محمد پاشا وزیر 
اعظم و مورخ. بعد از پایان تحصیلات به استانبول آمد و تحت امر محمود پاشا قرار گرفت. (ص.۱) 
ایضاً در مدح وزیر اعظم صاحب السیف و القلم افتخار الوزرا محمد پاشا مد اه تعالی ظلال جلال وزارته 

زهیدن کار ملک و دیین تو زا رای جهنان ارا. . و رایس رایست دولنت گرفنه بایه اعساه 

چو ذانت بر سر تخت وزارت جای گیر آمد نظام مملکت را شد صفای آصفی پیدا 
حامدی به ویژه برای تبریک فرا رسیدن رمضان و عیدقربان و برای شروع بهار و پاییز برای پادشاه. قصیده سروده و 
دراین قصیده‌ها سلطان محمد فاتح را ستایش کرده و انعام‌های گوناگونی را به عنوان پاداش گرفته است. (ص.۴۴۰) 
وله ایضا در تهنیت عید و صفت بهار و مدح شاه نامدار دولت یار شاه سلطان محمد غازی غفر اللّه ذنوبه و ستر 
عیوبه 


باز عید آمد و ایام بهار ای ساقی ساغر باده گلر نگ بیار ای ساقی 


۳۷ 


غنچه وش گیر صراحی به سر سبزه و نوش . باده لعل به باد لب بارای ساقی 
حامدی برای ظاهر فاریابی قصیده‌ای نظیره سروده و در این قصیده سلطان محمد فاتح را ستایش کرده است. 
(ص.۷۴) 
نظیره قسمیه ظهیر در مدح حضرت شهریار عالم گیر 

جوبسوی سل و گل آورد نسیم بهار شود چو زلف و عذارت لطیف لیل و نهار 

ز اعتدال عناصر نسسیم روح افزا کت 5 واه تفای ای( فستلاد 
حامدی در قصیده‌ای حمام سلطان محمد فاتح را که در تحت قلعه استانبول است به تصوير می‌کشد. این حمام که 
در دوران سلطان محمد فاتح (۱۴۵۱-۱۴۸۱) م بنا شده یکی از قدیمی‌ترین آثار استانبول و از بزرگترین حمام‌های 
هر اننت: که گفعه هی ود سا ۰ م شروع به کار شده بود و اعراب" از این حمام بیش‌ترین استفاده را 
می‌کردند و درآمدش وقف مسجد فاتح می‌شد. (ص.۷۰) 
صفت حمام پادشاه اسلام در تحت قلعه شهر استانبول 

جیّذا صیفه حمام که جایی به صفاست در و دیوار و زمینش چو سماغرق ضیاست 

هست چون قصر خبان صورت هر خلوت او گویا خشتی ازو نقره و خشتی ز طلاست 
شاهزاده مصطفا با اينکه بیمار بوده به دولی قاراحصار لشکرکشی می‌کند و آنجا را فتح می‌نماید. شاهزاده مصطفا 
وقتی محمود پاشا وزیر اعظم. در سفر بوده به همسر او تجاوز می‌کند به همین دلیل محمود پاشا با او دشمن می‌شود 
و او را با زهر مسموم می‌سازد. شاهزاده مصطفا بلافاصله بعد بیرون آمدن از حمام جان می‌دهد. جنازه شاهزاده 
مصطفا را به بورسا می‌آورند و در آنجا دفن می‌شود. شاهزاده مصطفا عالم و شاعر صاحب دیوان بوده و روح 
تشون قاشته ویفدوبان مار علاقدمل برد ی ۳۶ 
مرئیه شاهزاده عالمیان مصطفا خان انار اللّه برهانه و جعل الجنهٌ مکانه 

ز سیل اشک من در هجر او گردون چنان گردد. که چرخ آسیا در عالم از آب روان گردد 

چنان نار غم از دل بر فروزانم کزان آتتش . شررها در دل افلاک چون انجم عیان گردد 
حامدی در مورد مسیح پاشا یکی از دولتمردان قصیده‌ای سروده و از او به عنوان دولتمردی بزرگ یاد کرده است. 
مسیح پاشا در دوره با پزید دوم. یکی از وزیر اعظم‌ها بوده او اصالتاً رومی است. به همراه برادرش حاص مراد پاشا 
در زمان فتح استانبول اسیر شدند » و هر دو به خدمت سلطان محمد فاتح درآمدند و در دربار پرورش يافتند. او در 
له یور کشت رم ۱۳ 
در مدح صاحب اعظم افتخار الوزرا مسیح پاشا ملد اه تعالی ظلال جلاله 


صد حمام استانبول, آکیف کروچای, استانبول, ص. ۱۶۷ 
۳ ۰ ۳ ۰ ۰ ۳ 
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زهی ز رویت سجنجل دل شده منوّر چو فرص بیضا لب و دهانت دم تبسم نموده اندر شفق ثریا 
عرق نشسته به خال لعلت به صد حلاوت چنانکه گویی ز مشک و قند و گلاب پخته برای عاشق لب تو حلوا 


حامدی به کمک محمود پاشا وزیر اعظم وارد دربار سلطان محمد فاتح شده و در یکی از قصیده‌هایش از محمود 
پاشا خواسته که او را به عنوان شاعر بپذيرد. او بعدها با محمود پاشا در شهر بورسا روبه‌رو می شود و توجه او را 
جلب می‌کند و توسط او وارد دربار می‌گردد. در مورد محمود پاشا پنج قصیده سروده و او را ستایش کرده است. 
حامدی بعد از قتل محمود پاشا هم در مورد او شعر سروده است. محمود پاشا در دوران فاتح وزیر اعظم بوده و در 
سال ۸۷۸ اعدام شده است. به نظر تذکره‌نویسان محمود پاشا شاعر توانایی بوده. او در شعرهایش از تخلص «عدنی» 
استفاده می‌کرده. به نظر برخی نویسندگان او در نوشتن نثر تبحر داشته و دیوانی دارد که در آن اشعاری به زبان ترکی 
و فارسی موجود است و شش نامه هم به زبان فارسی, در آن وجود دارد. او به دلیل آشنایی خوب با ادبیات ایران 
وهای ات مان ای فک اس ی 01 
در مدح وزیر اعظم اعدل اکرم صاحب السیف و القلم دستور ممالک روم بگلربگی محمود پاشا رحمه له علیه رحمةً 
تاش 

زهمی به مهر رخت ماه آسمان روشین ز شمع روی تو هر دم چراغ جان روشین ۳۰۰ 

محسّت تو چونوری است در دلم لامع بود گنه فلت هن بدان روشن 
به درخواست پادشاه حامدی نظیره‌ها در پاسخ به قصیده‌های سلمان ساوجی می‌سراید. حامدی در واقع در دیوانش 
سلمانی ساوجی‌طلالخو قرار ملد و به خودش لب یمان دوم و از او در مبلگلفی مارش استفاده 
می‌کند و همواره در قصیده‌هایش از سلمان ساوجی به عنوان شاعری بزرگ یاد می‌نماید. (ص.۱۵۷) 
این قصیده در بدیهه به امر شاه عالیجاه خورشید دستگاه گفته شد در جواب سلمان که ای کمان ابرویت را جان من 
قربان شده 

ای هلال عید از مهر رخت تابان شده طاق ابرویت دلم را قبله گاه جان شده 

در خیال ابرویست پیوسته می‌سوزد دلسم همچو قندیلی که در محرابها سوزان شده 
حامدی در مورد جنگ ارناوود (آلبانی ) و فتح آن» دو قصیده سروده و اين پیروزی را ستایش کرده است. در این 
قصیده نحوه فتح قلعه ارناوود. کوهها و اطراف آن را تعریف نموده. جنگ ارناوود را این طور توصیف کرده است 
فاتح در سال ۱۴۵۳م به سمت ارناوود لشکرکشی می‌کند اما موفق نمی‌شود. فاتح در کوه‌های شمالی قلعه ال باسان 
را برای مقابله با آلبانیایی‌ها می‌سازد و بازمی گردد. اسکندر بّی با کمک ونیزی‌ها قلعه ایل باسان را محاصره می‌کند و 


فاتح ازاین کار سیان ینمی شود دو‌سالن ۱۶۶ دوباره به سمت ارناوود رالبای) دشک کشتی می‌کند. در 
بهار ۸۸۳ فاتح برای مقابله با ونیزی‌هایی که به آلبانی آمده‌اند لشکرمی‌کشد و اسکندریه را به محاصره خود در 


می‌آورد. اما اين قلعه غیرقابل تسخیر در برابر حملات شدید توپ هم مقاومت می‌کند. به همین دلیل فاتح قلعه‌های 
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اطراف یعنی گل‌باش . لش و دیری‌واس را تسخیر می‌سازد و برای محاصره اسکندریه از سمت دریا در دهانه رود 
بوژانا ءدو قلعه ایجاد می‌کند و بعد از تحت فشار قراردادن اسکندر به خودشان عقب‌نشینی مین کنتن. رطی:۱۳) 
فتح نامه جبال و قلاع و بلاد مملکت ارناوود بعون ملک معبود و صفت غزا کردن عساکر منصوره نصرهم اله 


ساقیا کو شیشه‌ی پر اتش ترکزهوا می‌فشاند ابر آب زندگی بر خاک ما 

همچو گل در باغ عشرت کن که در صحن چمن بی می و مطرب ندارد مشرب صافی صفا 
حامدی که در ابتدای ورودش به آناتولی در کاخ اسماعیل بّی اقامت داشت. در زمستان سال ۸۶۵ هجری قصیده‌ای 
برای اسماعیل بّی سرود. حامدی در این قصیده حکمران قاستامونو .اسماعیل بی را ستایش کرده و بارش برفه و 
سرما و یخبندان را تصویر نموده و ویژگی‌های شهر قاستامونو را توصیف کرده است. به نظر حامدی شهر قاستامونی 
شهری آباد است که هوایش مثل بغداد و آبش مثل نهر فرات می‌باشد و شهر زیبایی است. حامدی سپس قلعه‌ای را 
که در شهر قاستامونو هست به تصویر می‌کشد. در پایان قصیده عمارتی را که در زمان اسماعیل بّی ساخته شده 
شرح می‌دهد. به نظر حامدی این عمارت مثل بهشت زیباست و برای فقرا ساخته شده است. علاوه بر این حامدی 
برای اسماعیل بّی دو قصیده دیگر هم سروده است. در یکی از این قصیده‌ها می‌فهمیم که اسماعیل بّی بعد از 
تسخیرشدن سرزمین‌هایش. توسط سلطان فاتح به فیلیبه فرستاده می‌شود. حامدی بیان می‌کند. که اسماعیل بّی هنگام 
فتح استانبول به سلطان محمد فاتح کمک کرده بود. اما بعدها هنگامی که ساطان فاتح می‌خواست آناتولی را 
یکپارچه کند میانه‌شان به هم می خورد و اسماعیل بّی از مسیحی‌ها کمک می‌خواهد که. فاتح لشکرکشی می‌کند و 
بعد از فتح قاستامونو و سینوپ اسماعیل بی را به فیلیبه می‌فرستد. " (ص.۹۶) 
وله در مدح شاهزاده معظم شهریار عادل بختیار شاهزاده اسمعاعیل بگ بن ابراهیم بن اسفندیار بگ طاب الّه ثراهم 

زهی به خلق لطیف وز روی حسن جمیل ندیده دیده گردون تو را نظیر و عدیل 

ببه سوز دل ز فسراق تسو آه من دال ات که نیست جانب آتش به غیر دود دلیل 
حامدی در مورد جنگ قرابغدان قصیده‌ای سروده و در آن و سلطان محمد فاتح را ستایش کرده است. خلاصه وقایع 
این جنگ بدین شکل است: در سال ۱۳۷۵ خادم سلیمان پاشا با نییروی خسته و تجهیزات ناقص به سمت بُغدان 
لشکرکشی می‌کند ولی لشکر عثمانی در این جنگ شکست سختی می‌خورد. در سال ۸۸۱ فاتح خودش لشکر 
می‌کشد و تا رودخانه تونا پیشروی می‌نماید. اما در جنگ پیروزی به دست نمی‌آورد و به دلیل بیماری‌اش لشکر 
عقماش ففت تشتر هک ت(هو ۲ 
در اعتذار از کسری که لشکر شاه را واقع شد در قرابغدان و مدح سلطان پن سلطان سلطان محمد خان 

این خم نیلی که در وی صد هزاران اخترست . صورت گنج زرست اما به معنی اژدرست 


شمان اهتل یر ویس ریق کی ی رم دورو رتست فار خرس 
۱ 
تاریخ عثمانی بالکان » طغرل کیه تیر انتشارات انقلاب . استانبول. ص ۱۱۹۰ 
مجاندازاوغولادری» باقنار بوخ »:دیاصن: ۱۳۸ 
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حامدی سه قصیده در مورد جنگ فاتح با اوزون حسن و پیروزی‌اش سروده و فاتح را ستایش کرده است. حامدی 
در این قصیده‌ها نحوه شکست لشکراوزون حسن. قتل او و ویژگی‌های لشکرعثمانی را روایت. و بیان می‌کند که 
این جنگ در تاریخ ۸ رخ داده و در ادامه پرده ازعلت اصلی جنگ بر می‌دارد پیروزی‌های فاتح و اقدامات 
اقتصادی او امپراتوری اوزون حسن را تهدید می‌کرد. فاتح قبل از لشکر کشی به سمت اوزون حسن تمام زمستان را 
صرف آمادگی‌های لازم جهت جنگ کرد. اوزون حسن هم برای این جنگ که آینده آناتولی و امپراتوری او را رقم 
می‌زد لشکربزرگی حاضر نمود و آمادگی‌های سیاسی لازم را انجام داد. در سال ۱۴۷۱ چهار سفیر به ونیز فرستاد و 
درخواست اتحاد در مقابله با پادشاه مصر و فاتح کرد. اما به دلیل تدابیری که فاتح اندیشیده بود. موفق به این کار 
شتا براین شن کین که قر ال ۳ رخ داد. لشکراوزون حسن شکست خورد و پسرش کشته شد. اوزون 
حسن به تنهایی فرار کرد. و پس از مرگش در سال ۸۸۲فاتح, بقیه سرزمین‌های او را هم فتح کرد." (ص.۱۲۴) 

صفت صبح و فتح عساکر منصوره حضرت خوانکار سپه شکن و کسر لشکر ازون حسن و صفت قتال و جدال 

سحر چو خسرو انجم ز نیلگون ایوان .. به تیغ و اسپر زر سوی شرق گشت روان 


طلیعه سپه روز شد به دشت پدید قراول شب زنگی:ز سهم گشست نهان 


حامدی در مورد عروسی شاهزاده عبداله قصیده‌ای سروده و ازدواج او را توصیف کرده است. حامدی علاوه بر 
جشن عروسی . فضای عروسی و نحوه خوشگذرانی آدم‌ها و خصوصیات داماد و زیبایی عروس را هم در شعرش 
روایت می‌کند. شاهزاده تطل2 ابندا دیا ب کی ‌سال "هدر تراب ی در سالگر۱ دوباره در مائیسا و در 
سال ۱۴۸۱ در قونیه والی بوده است. شاهزاده عبداله در شال ۸۷۵ ازدواج کرده است. او در ال ۱۳۸۳ و قبل از 
مرگ پدرش با یزید دوم. از دنیا رفته بود. (ص.٩۵)‏ 
در عروسی شاه و شاهزاده اعظم خان و خان زاده معظم خان بن خان و سلطان بن سلطان سلطان عبدالّه بن سلطان 
بایزید خان بن سلطام محمد خان اولا صفت نگار 

خحجسته بساد بسرین خسسرو فرب دون فسر.. به پرج دولت و دین اجتماع شمس و قمر 

به چرخ ملک که از نو قران سعدین است فکن-د نی|راعظم ز روی مهر نظر 
حامدی در قصیده‌ای که در مورد جنگ اغریبوز سروده ویژگی‌های قلعه شهر اغریبوز و چگونگی فتح قلعه 
ویژگی‌های توپ‌ها و سنگ‌هاء تاراج شهر اغریبوز» ویژگی‌های سربازان. حمل کشتی‌ها از راه خشکی. بستن پل روی 
دریا و نحوه کشتن سربازان لشکر دشمن را روایت می‌کند. وی لشکرکشی اغریبوز را اینگونه بیان می‌کند: در هنگام 
باز گشت از سفر مورا در سال ۰۱۴۵۸ سلطان محمد فاتح. به عنوان میهمان ونیزی‌ها به اغریبوز می‌آید. بعد از اینکه 
مورا به خاک عثمانی اضافه می‌شود اغریبوز به دلیل اينکه تهدیدی زمینی و دریایی بوده اهمیت زیادی می‌یابد. در 
بین سال‌های ۱۴۶۳ تا ۱۴۷۹ که جنگ بین عثمانی‌ها و ونیزی‌ها جریان داشته. فاتح با فرماندهی لشکرعظیمی شهر را 


«محمد دوم » . خلیل اینانجیک دیا , جلد ۸ ص.۲۵ 
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به محاصره در می‌آورد. نیروی دریایی هم به فرماندهی محمود پاشا به این محاصره کمک می‌کند. شهر بعد از مدت 
زمان زیادی محاصره و بعد از یک جنگ شدید خیابانی» فتح می شود. (ص.۷۶) 
فتح قلعه‌ی اغریبوز و قتل کفار فرنگ و مظفر سپاه شاه فیروز جنگ شدن 

چجون صبحدم علم زد از ایین نیلگون حصار شاه سپهر باس پر و تیغ زرنگار 

زین زر هلال نهادند خیسل قسدس. بر سبز خنک جرخ بتايید کردگار 
حامدی, درباره جنگ کفه دو قصیده سروده و در آن به صدای توپ و تفنگ و اسب که از هر طرف می آمده و 
ویران کردن قلعه توسط لشکرعثمانی و صدای فریادهایی که از هر طرف به گوش می‌رسیده اشاره کرده است علاوه 
بر این درباره سلطان محمد فاتح سخنان ستایشگرانه زیادی آورده است. جنگ به طور خلاصه به این شکل شرح 
داده شده: وقتی که اهالی کفه از عثمانی‌ها کمک می‌خواهند و فاتح» آشوب آنجا را می‌بیند به گدیکلی احمد پاشا 
مأموریت می‌دهد تا آنجا را فتح کند. به این ترتیب سپاه عثمانی در سال ۸۸۱ کفه را تسخیر می‌کند. (ص.۴٩)‏ 
در فتح شهر کفه و کسر لشکر تاتار از عساکر منصوره حضرت شهریار کوه وقار سکندر در جم جام حضرت 
خوانکار 

ای ز فستح موکبست در چرخ از شادی فلک در همه حالی دعای جان تو ورد ملک 

از ملک تا مزده تحت شنیده است آفتساب . آمده در چرخ و می گوید که دام الملک لک 
حامدی در مورد امیرسید اسحاق » قصیده‌ای سروده . امیر سید اسحاق داماد وزیر هندوستان خواجه جهان (محمود 
کاوان) است و با حرکت از مصر از هندوستان و مکه می‌گذرد و به خاک روم می‌آید. ابتدا به بورسا می‌رود. فاتح 
وقتی خبر آمدن او را می‌شنود فرستاده‌ای به نزد او می‌فرستد و او را به استانبول دعوت می‌کند. در استانبول از او 
استقبال ویژه‌ای به عمل می‌آید و فاتح او را در کنار خود می‌نشاند و کاسه کاسه سکه‌های طلا و هدیه‌های ارزشمند 
به او می‌بخشد. سپاه خود را به او نشان می‌دهد و از او در مورد مکه مصر شام و هندوستان اطلاعات می‌گیرد. امیر 
سید اسحاق از کلیسای سولو و ایاصوفیا دیدن می‌کند و در سال ۸۸۴ به بورسا باز می‌گردد. (ص.۱۱۲) 
آمدن امیر اعظم امیر سید اسحاق داماد خواجه جهان از مصر به روم و بوسیدن دست سعادت بخش سلطان اعظم 


بر آمد از طرف شسرق اختری رخشان ‏ نهاد روی به روم از مالک ایران 

نمود رخ ز افق ون ستاره سحری . که نیم شب شود از شرق بر جهان تابان 
حامدی در یکی از قصیده‌هایش . بعد از مدح پادشاه از او می‌خواهد تا علوفه را افزايش دهد. (در دوره عثمانی به 
حقوقی که به دربان‌ها و خدمتکاران و پیاده‌نظام پرداخت می‌شد. علوفه می‌گفتند) (ص.۱۰۴) 
تذکره در التماس مزید علوفه و مدح پادشاه اسلام خلد ملکه و دولت 


ای وصل مه چهره تسو عسین مادم باذکر توفکر دو جهان رفته ز بادم 


جزنقش خیال مه روی تسو بسستم بر هر جه دیلده غمدی ده گشادم 


۱ ۳ شش 
ایرغبوز: مایکل کی یل دیه ص۴۹۱ 
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حامدی در مورد حکمران هندوستان محمدشاه و وزیرش محمود کاوان و فرستاده‌اش قصیده‌ای بلند سروده و آنها 
را ستایش و تحسین کرده است. حامدی گفته که این سه شخصیت اهل فضیلت. دیندار و شایسته احترام هستند. 
حامدی در ابتدای قصیده پادشاه راء در میانه محمود کاوان و در انتها سفیر را مورد ستایش می‌دهد و در پایان 
برایشان دعا می‌کند. در این قصیده تاریخیء ذکر نشده و مشخص نیست چه زمانی سروده شده است. (ص.۱۱۷) 
در مدح خسرو هندوستان سلطان محمد شاه و مدح وزیر او خواجه محمود کاوان و صفت الچی او 

ز یمن مقدم الجی شاه هندوستان . به ملک روم فرحناک گشت پیر و جوان 

تبارک الّه از آن خسروی که چون خورشید. طلوع کرده بر آفاق از آن سوی عمان 
حامدی در مورد فتح اسکندریه و آمادگی‌های قبل از فتح دو قصیده یرو که شیر تحامد عم کمن بجایتن اس پسراغ 
پادشاه دعا می‌کند و از عدالت و قدرت او سخن می‌گوید و جنگ اسکندریه چنین شرح می‌دهد: در بهار سال ۸۸۳ 
سلطان فانح. از آلبانی برای مقابله با ونیزی‌ها؛ لشکرکشی و اسکندریه را به محاصره در می‌آورد. اين قلعه سخت و 
محکم. در مقابل حملات شدید توپخانه مقاومت می‌کند. فاتح براّق, جلوگیری از آمدن,کمک از دریا(در دهانه رود 
باجونا دو قلعه می‌سازد و با فشار آوردن به اسکندریه خودشان عقب‌نشینی می‌کنند و در سال ۱۳۷۹ با امضا 
قراردادی اسکندریه » متعلق به عثمانی‌ها می‌شود. (ص.۱۶۱) 
تهنیت قدوم موکب همایون به شهر استانبول و ذکر فتح اسکندریه 

بحمد اه که از فر هم‌ای چتسر ساطانی . مشرف گشت استنبول به عون لطف یزدانی 

ز بسرج دولت و اقبال بر سقف زمرد گون بر آمد بار دیگر غلغل کوس جهانبانی 
حامدی در مورد کاخ تویکاپی هم قصیده‌ای دارد و در آن نوشته که اين کاخ در سال ۸۸۲ تمام شده است. ساطان 
محمد فاتح بعد از فتح استانبول در سال ۱۴۵۳ در سال ۱۴۶۵ کاخ تویکاپی را بنا می‌کند و در سال ۱۴۷۸ بنای 
ساختمان پایان می‌پابد. با وجود اينکه در سردر کاخ توپکاپی نوشته شده ۸ اما در منابع آمده است که ساخت 
این کاخ در سال ۱۴۶۵ شروع شده است. در ابتدا به اين بناه« قلعه جدید یا حصار نو» گفته می‌شد امابعد نام 
تویکاپی به آن داده شد. " (ص.۱۴۷) 
در صفت حصار نو در اندرون شهر استانبول گرد سرای شهریار شیر شکار و مدح حضرت خوانکار 

ای حصارت را سپهر از عرش برتر ساخته برج و بارو دولت و فتح و ظفر در ساخته 

دست قدرت بر زمین از قلعه ذات البسروج . قلعه قدرت به چندین پایه برتر ساخته 
حامدی دو قصیده نظیره هم برای کاتب نیشابوری سروده و در اين قصاید سلطان محمد فاتح را ستوده است. 


(ص.۷۰) 
نظیره بهار ردیف کاتبی دز مج سلطان جهان لازالت اسنه الحوادث مکسورة قلوب اعدا ابنائه 


«محمد دوم »۰ خلیل اینانجیک دیا جلد ۸ ص. ۲۵ 


«محمد دوم » . خلیل اینانجیک دیا , جلد ۲۸ ص.۲۵ 


۳۳ 


تمیتتاها مس ده که امستامسان فوران هیواز ان تربه یک اسان وا 

آسمان کاسه گردان بین که چون تا جام یشم می کند ساقی گری بزم مستان بهار 
۷ قصیده از قصایدی که حامدی سروده. موضوعشان ستایش پادشاه عثمانی؛ سلطان محمد فاتح است. علاوه بر این 
در قصایدی هم که به مناسبت عید قربان و رمضان. بهار لشکرکشی. جشن ختنه‌سوران و يا یک حادثه و يا برای 
شخصی سروده همواره به ستایش سلطان محمد فاتح پرداخته است. (ص.۸۲) 
در مدح شاه عالم پناه بنی ادم سلطان اعظم خاقان اعدل اکرم سلطان محمد بن سلطان مراد خان نور قبرها 

دل من راست از روز ازل خو کرده با تبرش چو تقدیر این چنین باشد چه شاید کرد تدبیرش 

دلم پیش خدنگ دوست می سازد سپر سینه ‏ پی آن تا کند چون مغز جا در استخوان تیرش 
حامدی قصیده‌ای هم با عنوان «شفاعت و عذر» برای طلب بخشش از سلطان محمد فاتح می‌سراید. در ابتدای قصیده 
پس از ستایش بزرگی و موفقیت فاتح او را مخاطب قرار می‌دهد و بعد حکایتی را تعریف می‌کند و از پادشاه 
می خواهد مانند این حکایت او را مورد عفو قرار دهد. و در پایان هم از پادشاه عذرخواهی و طلب شفاعت می‌نماید. 
(ص.۶۵) 
وله ایضا فی الاعتذار و الشفاعه 

ای ز سهم خنجبرت بر چرخ لرزان آفتاب خنگ اقبال تو را بوسیده ماه نو رکاب 

در جهان گیری علم گشتی به فیروزی چنان که آسافت می اس کندر 1 #خطاب 
حامدی در قصیده‌ای کاخ. باغ باغچه اسب و چادر مخصوص جنگ ساطان فاتح را توصیف می‌کند و از زیبایی 
قصر سخن می‌گوید. قصر فاتح» وسیع بلند و پرنقش و نگار است. حیاطش همانند بهشت آراسته و در آن سنبل» 
زمرد و گل‌های بسیار دیگری هست. علاوه بر این در اين قصیده از چگونگی فتح قلعه‌ها و آمادگی سپاه برای 
جنگ سخن گفته شده است. از پرتاب توپ‌ها با استفاده از منجنیق پرتاب شدن سنگ‌هابه اطراف مه و دود و 
آتش و صداهایی که به آسمان بلند می‌شود. سخن می‌گوید. این قصیده به طور واضح نشان می‌دهد که حامدی به 
پادشاه بسیار نزدیک بوده است. (ص.۴۳) 
ایضا در مدح سلطان سلاطین الزمان خسرو صاحب قران ملک ملک جهان السطان بن السطان سلطان محمد بن 
مرادخان خلد عمره و دولته 

از نار مرا بخت بسدم بساز جدا کرد اش ان شر سدع الک سرا کسر و 

دل دور شد از ین دو زلشت به ضرورت . سودازده را بین که چه تدبیر خطا کرد 
حامدی در قصیده‌ای ضمن دعا برای پادشاه » آرزوی طول عمر برای پادشاه پایداری دولتش. فتح پیوسته کشورها و 
لکشت دشمنانین را آوژی هی کته رفن :0۳۷ 
دعای حضرت پادشاه اسلام خلد الّه ملکه و سلطانه 


تشه یت اها متت ‏ ااصسحتا اوست؛ طتصت» باه همیشه فتح بات و همسفر باد 


۳ 


شعاع آفتاب فستح و نصسرت اسان طتل تاو بعسته بت شاه 
حامدی یکی از قصیده‌هایش را در مورد بایزید دوم سروده و او را ستایش کرده است. در این قصیده آمده که بایزید 
هم مثل پدرش فاتح پادشاه عالم خواهد شد و اقبال و دولت بلندی خواهد داشت واین گونه به ستایش او پرداخته 
انیت رصن :۳۹ 
در مدح شاهزاده اعظم شهریار معظم خان بن خان و سلطان بن سلطان سلطانها بایزید بن سلطان محمد خان 

دل ز زنجیر سر زلف تو در هم می شود جان ز یاقوت شکر بار تو خرم می شود 

همچو یاقوت است آن لبها مفرح بهر آنکه . هر که می بیند لب لعل توبی غم می شود 
حامدی در مورد شهر قرمان و فتح ولایات آن» قصیده‌ای سروده و سلطان محمد فاتح را در آن ستوده است. این فتح 
به طور خلاصه چنین است: از سال ۸۷۵ به بعد. عثمانی‌ها نه فقط برای فتح دشت قونیه» بلکه برای تصرف بخش 
کوه‌های توروس و رسیدن به دریای مدیترانه و فتح تمام منطقه قرمان لشکرکشی‌های عظیمی انجام دادند. نخستین 
لشکرکشی در سال ۸۷۵ توسط اسحاق پاشا وزیر اعظم. در فصل بهار انجام شد و شهرهای لارنده و نیغده تصرف 
گشت. در همان تاریخ گدیکلی احمد پاشاه توانست شهر ساحلی علاییه را فتح کند. در سال ۸۷۷ احمد پاشا مکان 
حصار را که پیراحمد و خانواده و گنجینه‌اش در آن بود و الان در جاده سیلیفکه و ارمنک قرار دارد و همچنین 
گولک را که در ساحل در مرز بین گوریگوس و چوکورووا قرار دارد» را ضبط کند. و اين‌گونه در سال ۱۴۷۵ تمام 
قرمان تصرف شد. ‏ (م318) 
در آمدن سنجق سلطان با عساکر منصوره از بلاد قرمان و فتح آن بلاد و قلاع و مدح حضرت سلطان محمد خان 

مراز غسب سحرگه به گوش جان آمد . که باز مژده فتحی زلامکان آمد 

صبا که رفت به کویش برای خاک رهش بدیدهای سحرخیز شادمان آمد 
حامدی درباره پسرش محمود هم قصیده‌ای سروده و تاریخ و چگونگی به دنیا آمدن او را در شعر گنجانده است. 
البته در این قصیده هم به ستایش سلطان محمد فاتح. پرداخته است. (ص.۵۲) 
در مدح شهریار عاقبت محمود ظل معبود حضرت سلطان محمد خان و تاریخ ولادت فرزند عزیز محمود بن 
حامدی امنته اه بنا حسنان 

رخش در آینه حسن عکس خویش نمود . هر آنکه دید جمالش نهاد سر به سجود 

ز رنگ چهره او در چمن خجل شد گل که سرخ و زرد بر آمد به دور چرخ کبود 
حامدی حمامی را که در سال ۱۴۶۶ توسط صدر اعظم محمود پاشاء در استانبول ساخته شده را در قصیده‌ای 


توصیف می‌کند که این حمام یکی از قدیمی‌ترین حمام‌های استانبول است. البته حمام بخشی از مجموعه‌ای است که 


۱ ۰ ِ ۰ ۳ ۳ 
تاریخ عثمانی . اسماعیل حقی اوزون چارشی لی ۰ ص ۰ ۱۰۸ 


۳۵ 


محمود پاشا بنا کرده. حامدی در این قصیده از سنگ‌هاء هواء آب. دیوارها و نقش و نگارهای حمام سخن می‌گوید و 
آرزو می‌کند که حمام مبارکی باشد. (ص.۵۸) 
این لغزی است در صفت حمام صدر و صاحب اعظم دستور فلک مرتبه ملک کوکبه محمود پاشا برد له مضجعه 
چه جای است آن که در وی صلح دارد آب با آذر . هوایش چون نسیم خلد و بش چشمه کوثر 
هوای صفه اش صافی چو صحن روضه جنت . بنای قبه اش عالی چو سقف گنبد اخضر 
حامدی در مورد فتح مدلی و افلاک. قصیده‌ای سروده که در آن اطلاعاتی در مورد قهرمانی‌های این فتح و همچنین 
اطلاعاتی در مورد دشمن دیده می شود. اين قصیده به نام سلطان محمد فاتح نوشته شده است. و ماجرای فتح به 
طور خلاصه این گونه آورده شده:« وقتی در افلاک ناآرامی اتفاق می‌افتد فاتح برای جنگ با حکمران افلاک» در سال 
۵ لشکرکشی می‌کند. حکمران افلاک «ولاد دراکول» به قلعه‌های عثمانی یورش می‌برد. بعد از این اتفاق فاتح, 
درتابستان سال ۸۶۶ افلاک را تصرف می‌کند. در همان تاریخ حکمران مدلی با ندادن خراج وحمایت از راهزنانی که 
سواحل آناتولی را نابود می‌کنند رفتار خصمانه از خود نشان می‌دهد. و اين گونه فاتح بعد از تصرف افلاک در سال 
۶ مدلی را هم فتح می‌کند. (ص:۲٩)‏ 
موشح با اسم حضرت سلطان آفاق خلیفه له علی الاطلاق و فتح کشور مدلی و افلاق بر دست این شاه با استحقاق 
سحر که مهر بسه تسخیر عرصه آفاق . چو شاه روم بر افروخت از افق سنجاق 
لسوای نسور عینان کرد مهچه لماع سپاه زنگ نهان ساخت بیرق براق 
حامدی برای دستورخان دفتردار سلطان محمد فاتح هم دو قصیده سروده و او را ستایش کرده است. اطلاعاتی در 
مورد تاریخ تولد دستورخان وجود ندارد. اسم اصلی او یحبی است و سه پسر به نام‌های علی پاشا. محمود و محمد 
چلبی و همچنین سه دختر دارد دستورخان در بورسا یک مسجد و یک درگاه بنا کرده و بعد از مرگش در سال 
۱ کنار درگاهی که ساخته بود به حاک سپرده شده است. (ص.۱۰۷) 
در مدح صدر صاحب قران دفتردار سلطان خواجه دستور خان دام عمره و دولته 


ای شده درگ اه تسو قبله ال جهان سده خرگاه تو سجده گه اختران 
در همه جایی درت بارگه ال فضل در همه جا اخترت پادشسه خواجگان 


حامدی درباره جزری قصیده‌ای سروده و او را مدح کرده است. جزری از شاعران و دولتمردان دوران سلطان محمد 
فاتح و بایزید دوم است. بعد از خدمت در دیوان همایونی توجه محمود پاشا را جلب می‌کند و دفتردار شاهزاده 
بایزید در آماسیا می‌شود. او مدتی هم در بگلربیگی روم خدمت می‌کند. وقتی بایزید دوم بر تخت می‌نشیند 
مسئولیت‌های بهتری به دست می‌آورد. اما تاریخ مرگ او معلوم نیست. (ص۱۴۲۰) 

در مدح صدر معظم جزری اغلی پروانچی طاب ثراه 


ای بر شسمع رخت طوطی جان پروانه روهار ای عیسو در آن. بر آننه 


شمع را بر من سودا زده می سوزد دل تا که من ساخته‌ام پیش تو جان پروانه 


۳۹ 


موضوع دو قصیده سروده شده توسط حامدی. مناجات است. در یکی از این قصیده‌ها او با التماس به درگاه خحدا. 
تنها از او پاری می‌ خواهد. در قصیده دوم با التماس به خدا و پیغمبر از آنها درخواست کمک می‌کند. 9 
مناحات 

التجا کردم به شاهی کو سمیعی است و علیم تانگه دارد مرا از شسر شیطان السرجیم 

چون گشادم دفتر اعمال خود را همچو گل مطلع آن بود بسم الّه الرحمن الرحيم 
حامدی غیر از وزیر اعظم‌ها؛ در مورد اشخاص دیگری هم قصیده سروده و آنها را مدح کرده است. در مورد عروسی 
مصطفا بگ دفتردار روملی نیز» قصیده‌ای سروده انتشت: (ص.۸۸) 
در عروسی مصطفا بگ دفتردار روم ایلی گفته شد 

ای ز عشق نرگس مستت شده بیمار شسمع شب همه شب از خیال عارضت بیدار شمع 

نوبهار عارضت شمع قدت را بر فروخت در بهاران خوش بود در دامن گلزار شمع 
حامدی درباره جشن ختنه‌سوران پسر کمال پاشا دفتردار عثمانی» قصیده‌ای سروده است. در موردش اطلاعاتی 


موجود نیست. (ص.۵۴) 
در سور سنّت حضرت صاحب اعظم کمال پاشا گفته شد طاب ثراه و جعل اجه مأواه 


سحر ج و از شسق هفت پرده زرکار طلوع کرد به مهر آفتاب آینه دار 
کشسیده نشستر ززین ز بهر فصد شسفق . که شد به چشم وی این دم چو لاله خون بسیار 
حامدی در پایان یک قصیده بیان می‌کند که شعرهایش از معنای عمیق واز لحاظ وزن آهنگین بوده شعرهایش مدح 
است و در مورد شعرش اطلاعات گسترده‌ای می‌دهد. حامدی در شعرهایش می‌گوید که اصلاً غم و غصه وجود 
ندارد و دلیلش این است که به خاطر مدح پادشاه» شعرش مثل خورشید است. (ص.۸۶) 
شهااز وصف شعر حامدی هم شمه بشنو که تسیا شین توان: کرهن کتون:سا نع ختانین 
طریق شعر من طوریست خاصه در ثنا خوانی که در خواب آن چنان طوری ندیده چشم سلمانش 


صفات بحر ذات توست مضمونش از آن رو شد صنایع جمله در و گوهر و اشعار من کانش 


محتوای مسمط های حامدی اصفهانی 

در بعضی از مسمط‌هایی که حامدی سروده. موضوع مسمط فقط مدح سلطان محمد فاتح است. حامدی مسمط 
دیگری دارد که در آن ویژگی‌های کاخ سلطان را بیان می‌کند و با بیان اينکه کاخ شبیه بهشت است. مورد پسند بودن 
کاخ را به زبان می‌آورد. (ص. ۳۹۲) 

در وصف جام سرای و قصر حضرت پادشاه اسلام خلد ملکه 


زهصی فص تسوبسرج دولت و دین سرایت را فلک یک جام زین 


۳۷ 


سس کیسین زیعستاع رایمه ۰ ,مهافت ی یو وه تین 
حامدی در مُخمس دیگری که سروده . ابیاتی از حافظ شیرازی آورده و در آن رنجی را که از جدایی از سلطان 
محمد فاتح می‌برد را بیان کرده و مدح چهره و لبان پادشاه را گفته است. (ص.۳۸۷) 
مخمّس در مدح شهریار کشوردار حضرت خوانکار خلد ملکه 

قسل و رخ تسو سسروو گلسستان باشد که و چا کب ۵۳ ۲ 

دنسدان و لت لولس و و مرجان باشد ‏ مأوای دل آن سنبل بی جان باشد 
حامدی در مورد فاتح یک مربع سروده و از پادشاه سخن گفته و او را ستوده است و همچنین بیان کرده که بعد 
جدایی از پادشاه در غم و اندوه غرق شده است. همچنین برای صورت. چشم‌هاء قد و بالا و زلف پادشاه تشبیهاتی 
در این شعر آورده است. (ص.۳۹۶) 
مربعا 


داشت چجون سلسه زلف توبر پای دلم نشد از دست جفا کاریت از جای دلم 


حامدی در مورد وفات سلطان محمد فاتح ترجیح بندی سروده و آندوهش را با قرو ده است. در این شعر گفته 
که فاتح همواره پادشاهی بزرگ و نماد عدالت بوده و سال وفات او را ۶ قید کرده و به وسیله این شعر با او وداع 
نموده است. (ص ۳ 
وداع نامه حامدی صحبت سلطان محمد خان را و وفات شاه در همین سال و تاریخ وفات پادشاه انار الّه برهانه 

زان روز که دورم ز سر کوی توای ماه چون شمع منم هر شبی و مشعله آه 

در هجر رخ و زلف تو در کلب احزان دایم منم و ذکر شب و ورد سحر گاه 
حامدی تعریف می کند زمانی که در کاخ شروانشاه میرزا بوده. هلالی سمرفندی شاعر با اوزانجی کشتی می‌گیرند و 
هلالی شکست می‌خورد و به نزد شاه می‌رود و از مشتی که به چشمش زده‌اند. شکایت می‌کند حامدی می‌گوید که 
خودش هم در اين مورد ترجیع‌بندی سروده است. حامدی در این ترجیع‌بند حرف‌های خیلی بدی در مورد هلالی 


دا افزانخسوم نت ون هلا لین زر کسود قیکتی آمرور رهش اف من کون کیرد 
.... بی شلوار او بد چون دهی ویران شده زان چو معماری اوزانجی .... او معمور کرد 


حامدی در مورد فتح کفه ترجیع‌بندی سروده و پادشاه و لشکرش را ستوده است. او ضمن آرزوی پیروزی های زیاد 
برای پادشاه و لشکریانش در انتها برای پادشاه دعا می‌کند. (ص.۴۱۷) 
ترجیعی دیگر در فتح کفه و دشت و تاتار در زمان دولت پادشاه اسلام سلطان محمد بن سلطان مراد خان غازی 


چو لعل مشرقی مهعررا جلا دادند به کیقباد فلسک افسسر ضیا دادند 


۳۸ 


چو شد تهمتن گردون به سبز خنگ سوار به حرب خیل شب تیره را صلا دادند 
حامدی در مورد صدراعظم محمود پاشا که به واسطه او وارد دربار فاتح شده . ترجیع‌بندی سروده و او را مدح و 
ستایش کرده است. در این شعر از علم » سیاست . دولتمردی . عدالت و شاعر دوست بودن او تعریف کرده است. 
(ص.۴۳۰) 
ایضاً له در مدح ذستور اعظم صاحب سیف و العلم بحر المعانی و الحکم ذوالبیانین محمود پاشا رزقه الّه الغفران و 
البسه لباس الرضوان 

ز زلفش دل به سوی تیر آن ابرو کمان پرد ‏ چو آن مرغی که بهر طعمه خود ز اشیان پرد 

چو می آید به سوی سینه من تیر دل دوزش ‏ همایی را همی ماند که سوی استخوان پرد 
حامدی ترکیب بندی سروده که در آن رفتن به درگاه پادشاه و عرض حال کردن خود را تعریف کرده است. حامدی» 
ی ادف فا میتی ات اه نیقی را او یا اش و نک ها سر 
هم حامدی سلطان فاتح را مدح و ستایش می‌کند. (ص.۴۳۴) 
آمدن حامدی به درگاه عالم پناه شاه خورشید دستگاه و عرض کردن حال خود 

تاعزم رفتن کرده ای مه به شهر آدرنه .رو در پیابان کرده ام از مهسر تو تنها تنه 

در جان این سودازده هر دم ز غم افتد شرر . گویی دل و آهم بهم سنگ آمد و آتش زنه 
حامدی پیروزی سلطان محمد فاتح بر اوزون حسن پادشاه آق‌قویونلوها را در ترکیب بندی روایت می‌کند و او را 
می‌ستاید. (ص.۴۶۱) 
ایضاً له در فتح خوانکار سپه شکن و کسر لشکر ازون حسن و مدح شاهنشاه عالیجاه ساطان محمد خان 

کسیر ساره ز فسستتح لت کر شنتتستاه جهان مسسرور گت الحمد له 

ها زان اد سیر کشت ار الب آ بیان ۰ ارس شتا تطاهستا تسه وا 
حامدی به مناسبت وفات جزری که در دوران سلطان محمد فاتح و با یزید دوم دولتمرد و شاعر بوده ترکیب بندی 
سروده و اندوهش را بیان کرده است. تاریخ مرگ جزری مشخص نیست. (ص.۴۶۶) 
مرثیه جزری اغلی رحمه الّه 

هر که در گلشن ایام مکان مسی کیرد خانه در ره گر آب روان مسی گیرد 

و آن که در راه هوا اسب طرب می تازد اجلش زود درین راه عنان می گیرد 
حامدی در مورد صابری شاعر ترکیب‌بند هجوی سروده و او را مورد انتقاد قرار داده است. درا پن شعر حامدی در 
مورد صابری و اشعارش بدگویی کرده است. حامدی گفته که این شعر را بر روی اسب رودرروی صابری خوانده و 
پادشاه هم گوش کرده و خندیده است. (ص.۴۰۷) 
در هجو صابری 


صابری مسخره و بسی خضرد و خضودبینی گاو چشمی و جعل صورت و صّرنا بینی 


۳۹ 


گه گهی گوش تو مالم چو رباب از پی آنک کهبر خلق گهی احمق و گه مسکینی 
قلعه گاوله قبل از سفر به سمت اوزون حسن. برای امنیت و ممانعت از فتحش توسط دشمنان از طرف سلطان 
محمد فاتح در جنگ قونیه. فتح می‌شود. بعد برای اينکه اين قلعه به دست دشمن نیفتد خراب می‌گردد. علاوه بر 
اين» در این سفر شهر قرامان هم فتح می‌شود و در سال ۱۴۶۸م قلعه‌ی گاوله و بلاد قرامان فتح می‌گردد. حامدی در 
شعری این فتح را کاملا واضح به تصویر می‌کشد. (ص.۴۱۰) 
فتح قلعه گاوله و بلاد قرامان بر دست سلطان بن سلطان سلطان محمد بن سلطان مراد خان انار ال برهانمها 

چون تیغ مهر شعله زد از قلعه فلک بگریخت خیل ابت و سیاره یک به یک 

در مرغزار سسبز فالسک پیش آفتاب ‏ کردند عرض لشکر روحانیان ملک 
حامدی در مورد جشن ختنه‌سوران پسران بایزید دوم شاهنشاه خان و عبدالّه خان و پسر فاتح جم سلطان قصیده ای 
نوشته و در مورد سنت‌ها و ضیافت و سرگرمی‌های آن زمان اطلاعاتی داده است. (ص.۴۴۲) 
صفت جشن شاهی و سور سنّت شاهزاده‌های عالی گهر شاهانشاه خان و عبدالّه خان و جم سلطان 


ای که از سور تو دلهادیده انواع سرور چشم بد از روی خوب قرهء العین تو دور 


روح قدس از عالم علوی به روی مجل است ‏ . می کند ماننده خورشید هر دم زش نور 


شاعران ایرانی در دیوان حامدی اصفهانی 
حامدی از شاعران ایرانی زیادی سخن به میان آورده است. در محتوای اشعار از اساتید سخن سعدی شیرین کلام و 
حافظ لسان الغیب و ظهیر فاریابی. مسعود سعد. نظامی خاقانی و جامی؛یاد کرده و به اقتضای اشعار آنها قصاید و 
غزلیاتی سروده است که در ذیل به پاره‌یی از آنها اشاره می شود: 
درباره نظامی: (ص.۳۵۶) 

بسدان ای حامدی کین دم حکایت رل کستی شسخوی کنر 5 اکن تا 

پیسار این لحظه از بهر تم‌امی به تضمین این دو سه بیت از نظامی 


چند بیت از نظیره قسمیه ظهیر فاریابی است: (ص.۷۴) 
و بوی سنبل و گل آورد نسیم بهار .. شود چو زلف و عذارت لطیف لیل و نهار 
ز اعتدال عناصر نسسیم روح افزا کتاز یو اب ات ات بر ستاو 


برای صحبت حوری و شان باغ شود جمن چو مجلس فردوس پر ز نقش و نگار 


نظیره ای است به شفعات نامه مسعود سعد سلمان. (ص.۱۵) 


ای ز سهم خنجرت بر چرخ لرزان آقتاب 
من که بودم از عطایت غرقه در ناز و نیم 
تادفت تاهادن مان معوت تفای + مجسصی 
مرا عیدی است هر روز از رخ چون ماه تابانش 
طریق شعر من طوریست خاصه در ثنا خوانی 
که هر جرف دریتن ,یر فخسانن ,خی پیت 
غزل به اسلوب معمّا نظیره جامی: (ص.۲۹۲) 
از روی شوق شد رخ آن ماه مهربان 


بادل چو شکل قد تو بنمود نقش مهر 


خنگ اقبال تو را بوسیده ماه نو رکاب 
می کشم اکنون ز دور چرخ انواع عذاب 


آن که بُد پیغمبر آن را در جهان مالک رقاب 


نظیره به قصیده معروف خاقانی دارد. چند بیت از آن چنین است: (ص.۸۴) 


صفایی فیک تیش این دم که خواهم گشت قربانش 
که در خواب آن چنان طوری ندیده چشم سلمانش 


یتفن دانسی کته تیکنو پنکترد بر کب ار کانشس 


در تابخانه دل تنگم چراغ جان 


بر روی فزود دل ز سر دوستی روان 


به امر شاه عالم نظیره‌ای در جواب به قصیدهٌ سلمان ساوجی گفته است که چند بیت از آن نوشته می‌شود: (ص.۱۵۷) 


ای هلال عید از مهر رخت تابان شده 


در خیال ابرویت پیوسته می‌سوزد دلم 
درباره سعدی : (ص.۳۰۵) 
به حسب حصال خویش از شعر استاد 
للشیخ سعدی علیه الرحمه 
گربه خواری ز در خویش به رانی مارا 
گربه شمشیر احبتاتن ماپاره کنند 
درباره مولانا: (ص.۳۸۶) 
ق دوه ارب اب معنی نقد مولان‌ای روم 
تافیامت از ضصمیر انور جل تو هست 
درباره حافظ: (ص.۳۶۵) 
گفتم ای حافظ گر چندی خوری بنگ و شراب 


او نیت ییا ان سل و مسر گنت بلتیند 


طاق ابرویت دلم را قبله گاه جان شده 


همچو قندیلی که در محرابها سوزان شده 


توت سالگ در منت امسر تسام 


به امیدت بنشینم و به درهانرویم 


به تظلم به در خانه اعدا نسرویم 


ای چراغ چرخ از شمع ضمیرت پرتوی 


صنفه اهل صفا روشن به شمع مثنوی 


آدم آن است که او عقلی و هوشی دارد 


به کسی. گوی کهیتا بند تلو کوشی داره 


ستایش شاعر ان :از تفردشان: یک خافت اس قاعر که اخضاد دا رهبا شیان‌های آفکار ریت نع هاق: زیبای. ترفته 


است از ستایش خودش غافل نمی شود. و جایگاه شعر خودش را بالا می برد. (ص.۸) 


۶ 


وزیرا بر شعر حامدی را بین که هر حرفش و آن در است. کو قیمت هد لو تور غلظتان :و 
سوار طبع من صد ره به چوگان بلاغت زد ز سربازی به کوی غفم صلای کوی و میدان را 
حامدی به اعتبار طبیعتش انسان با نشاطی است و به کسانی که به او حسودی می‌کنند و در موردش حرف‌های بد 

می‌زنند؛ اعتنا نمی کند. (ص.۲۳۹) 
ای حام_دی ز گفته حستاد کم خرد شکر خدا که طبع تو پر غم نمی شود 
گر صد هزار سال جعل هجو گل کند .. درباغ دهر نگهت گل کم نمی شود 


ان | کر تهیمیی «طالتن وا تسا فتضا نت 7 ه نت و نتس راخ ظ ۰ ۳ ۳ 


شعرهای ترکی حامدی اصفهانی 

حامدی در کنار اشعار فارس مار تر گر سروده ی اشعار ای حامدی درطااش: دن‌شاعش مشخص 
جمع نشده است. قصیده‌های ترکی در بخش قصاید و تواریخ است. غزل‌های ترکی هم بر اساس قافیه آنها در میان 
غزل‌های فارسی جا گرفته اند. 

در اشعار ترکی حامدی به اطلاعاتی در موّرد زنلاگی او بر می/نصوريم. در اشسعارش حتسرت و ناراحتی جدایی از 
دربار, کاملاً مشخص پاش با اینکیط دی ترکی لگگاشمار بااگگییی استعا هی کند. ام[ گر ترکی اش در مقایسه 
با اشعار فارسیاثل» بسیار کمالت.که می‌توان یکی ازدلایلآو انگیزه دی را برایآشرودن شعر#ترکی؛ زندگی در 
کار فا انز هس هرارق ففری رساطای یه روانش درک اس او ها از سناسا ییاسران 
ترکی مثل ملیحی. احمد پاشاء آشکی نظامی آشنا شده بود. اشعار ترکی‌اش از لحاظ زبان و سبک. ویژگی‌های شعر 
شرقی ترکی را دارد. شباهت بعضی از غزل‌هایش به غزل‌ها احمدی پاشای بورسایی به دلیل این است که در دربار و 
یا در بورسه باهم روبه‌رو شده‌اند و از هم تأثیر پذیرفته‌اند.! 

حامدی در قصاید ترکی‌اش, در کنار ستایش از سلطان. حسرت و غم و دوری از سلطان را بیان کرده و خواستار 
دیدار دوباره او شده است. شاعر در غزل‌های ترکی‌اش نیز از عشق و از لذت گرفتار شدن به عشق و زیبایی‌های 
طبیعت سخن می‌گوید. در بعضی از غزل‌هایش از غم تبعید شدن به بورسه می‌گوید. ‏ اشعار ترکی او عبارتند از 
هفتاد و پنج غزل. یک ترجیع بند پنج قصیده و ده قطعه و دو تک بیت. حامدی در مورد حضرت محمد(ص) 
ترجیع‌بندی به زبان ترکی سروده و آن حضرت را مدح و ستایش کرده است. در این شعر بیان کرده که پیامبر از 
لحظه‌ای که قدم به دنیا گذاشته همواره در حال رشد و ترقی به سمت کمال بوده است. علاوه بر ایین حامدی در 


ترجیع‌بند ترکی دیگری به ستاش محمد بخاری پرداخته بخاری عالمی بود که در دوران پایه گذاری امپراطوری 


""حامدی ", اسماعیل اونور, دانشنامه دیانت اسلام, استانبول, ص. ۴۶۲ 
ای کر کی امسر انش مایا اه و ان دشر کی رن ۱۹۷ 
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عثمانی در بورسا زند گی می‌کرد و از عالمان شناخته شده دنیای اسلام و تصوف به شمار می‌رفت. او در دوران 
ییلدیریم بایزید به شهر بورسا آمده بود. حامدی در این شعر از صاحب علم و عرفان بودن او سخن گفته است. 
حامدی در قصیده‌ای که به زبان ترکی در مدح وزیر اعظم عثمانی محمود پاشا سروده بیشتر از مدح او. از نگون 
بخت بودن خودش گلایه کرده است. حامدی می‌گوید:« فکر نمی کرد روزی از «درگاه دولت» رانده شود و در ادامه 
دعا می‌کند. حامدی در قصیده ترکی دیگری که سروده از فتح استانبول, قصر پادشاه باغ و حیاط قصر حمام پادشاه 
سخن می‌گوید. از نظر حامدی این عالم فانی است اما بناهایی که در استانبول ساخته شده, باقی خواهد ماند. علاوه 
تردانی هیقر شش راشای ل وان شوی ها بای کنو 

حامدی در مورد گدیکلی احمد پاشا شعری هشت بیتی به زبان ترکی سروده.که این شعر نمونه زیبایی از مدح 
صمیمی و از ته دل است. حامدی در قطعه دیگری که به زبان ترکی سروده از مسجدی که در سال ۸۸۹در شهر 
بورسا شاعته شده:سخی می‌گوید و بیان می‌کند که تماغ مردم ساخت این شسجد را تسین کرده‌اند. 
۱ 


مورد هویت این افراد در دست نیست. 


ویژگی‌های رسم الخطی نسخه های دیوان حامدی اصفهانی 


 -‏ نسخه‌های دیوان حامدی اصفهانی (نسخه کتابخانه موزه باستان شناسی استانبول, نسخه کتابخانه موسسه تاریخ 
ترک ) مانند بسیاری از نسخه‌های قدیمی اغلب کلمات را بدون نقطه نوشته است. 

- در نسخه‌ها التزامی به التزامی افعال جدا نوشته شده که در تصحیح متصل ثبت گردیدند. "به بیندت ببیند." 

 -‏ به طور کلی (به استثنای موارد بسیار اندک) پ. چ. گ و ژ فارسی را مانند ب. ج؛ ز و ک عربی می‌نویسد و در 
کتابت بین آنها هیچ فرقی نمی‌گذارد. ما در طبع همه جا باء و جیم و کاف فارسی را پاچ ازاگ می‌نویسیم. 
مانند: "از نهال حسن هیچ (نسخه ات ", ورق ۳۷۵) 

"به " حرف اضافه فارسی را هرگز منفصل از ما بعد یعنی «به» ننوشته است. بلکه هميشه آن را به كلم 

بعدی متصل نوشته است مانند: بدست. بروز. نه به صورت به دست. به روز و این نوع رسم الخط را که به 
نظر اشتباه می‌نمود. تغییر دادیم. به لطف خود ( نسخه آب ", ورق ۲) 

- الف «است» را وقتی که به کلمات مختوم به حروف د/داراز/و/ «یعنی حرف لازمه الانفصال از مابعد در 
کتابت» باشد. حذف می‌کند. در بقیه موارد گاه حذف می‌کند و گاه باقی می‌گذارد. مانند: مانده است (نسخه 
و موی ۷۱۱۱۳ الت«تقیا مت زر تسه ات و وی 0۳۲ 

مدی را که اکنون بر همزه می‌گذارند مثل: آن / آورد/ قرآن» گاه حذف می‌شود و گاه حذف نمی‌شود و ما 
در این نسخه همه مدها را گذاشته‌ايم. 

ِ در اضافه پا وصف کلمات مختومه به (۰» گاه هیچ علامتی دیده نمی‌شود. در مواردی هم هیچ علامتی وجود 


ندارد: سفینه عالم: سفینة گردون و ما این شیوه را در متن یکدست کرده‌ايم. 


31 


- در صیغه‌هایی که حرف «می» بر سر فعل وجود دارد مثل:می‌کرد یا می‌کند. در اين نسخه ها تقریباً بدون 
استثناء «می» را به بعد خود به صورت متصل می‌نویسد: میکرد/ میکند. 
ِ کلماتی مانند از او/ از ایشان/ از اين» را به صورت: ازو/ازیشان/ ازین می‌نویسد که این شیوه در طبع اصلاح 
شده است. 
- بعضی از کلمات به گونه‌ای جدا از روش امروز می‌نویسد مثل دگر/ اوفتاد/ فکند/ که ما این شیوه را حفظ 
کردیم. 
 -‏ «ر» به کلمات پس از خود متصل می‌شود. مه نو روزه دارانرا (نسخه "ب", ورق ۲۳) که ما آن را اصلاح 
نموده و به صورت نوشتار امروزی ثبت کردیم. 
کلماتی که به «۰» ختم می‌شوند هنگام جمع شدن با «ها» . (۰» آنها حذف گردید و به این صورت نوشته 
شده است: نالها (نال‌ها) (نسخه "ب", ورق ۱۱۱) در تمام جاها این مورد اصلاح قرار گرفته است. 
- علامت منفی سازی فعل به صورت «نه» از فعل جدا نوشته شده است: نه بینی (نسخه "ب ", ورق ۹۶) به 
بینم (نسخه "آب" , ورق ۲۹). که به صورت نوشتار امروزی اصلاح گردید. 
در بیشتر جاها «تو است» رابه صورت («تست» نوشته است که ما در طبع این شیوه را حفظ نمودیم. 
ِ همه جا «ی» به پایه «ی» تغییر داده شد. مانند: هوائی< هوایی.. 
- استفاده از حروف اضافه «ار» به جای «اگر» که بیشتر در سبک خراسانی دیده می‌شود. 
که" جدا از کلمه پیش از خود نوشته شده است, مانند: از بس که.چنان که. 


۱۱ ۲ 


ای" وحدت بعد از "۰" به صورت ای نوشته شده است. خانه ای» شانه ای. 

 -‏ فعل‌هایی که با «الف» شروع شده‌اند بدون «الف» نوشته شده‌اند. افکند- فکند 

در جاهایی که به دلیل رعایت وزن صداهای بلند کوتاه آورده شده بعضصی حرف‌ها افتاده است. مثل 9 ک 
و 

‌ بعضی کلمات به دلیل رعایت وزن کوتاه نوشته شده‌اند. راه -ره 

در نسخه ها زیر حرف "س " هميشه سه نقشه گذاشته شده است. 

آرایه های ادبی دیوان حامدی اصفهانی 

حامدی. هم مانند سایر شاعران در دیوانش از صنایع دتم استفاده کرده است که در ذیل نمونه‌هایی از این صنایع 


ادبی را می‌آوريم. 


سوال جواب: (ص.4.۴۹٩)‏ 


گفتمش از دل گذشت تیر تو صد ره مرا کردانظتر سوی:هسن گفت‌فضی مامضتا 


گفتمش جانی غمین دارم به تیغم قتسل کن .. در تبسم گفت صبری کن که آن هم می شود 


۶ 


من به حسب حال خویش از گفته سلمان سه بت 

آفتاباگر گناهی دیده ای از من بپبوش 

ضنوارده: کر هن وود اهاز مت ابتر سین مکیسر 
اشتقاق: (ص.۱۸۸۰۳۸۸) 


مراز عکس لب لعل و غمزه سوخت 


عسالم همه خادم وی و او مدوم 


تضاد: (ص.۳۶۷) 


ار ان عتلامت عاشنق شتبدی آیق تاه لول 


راو روز سود جمله چو کافور سفید 


کتتان ریب کا ا رقویاز رز له ابسکت‌خرای 


دردمند عشعم و مهجور و محزون و غریب 
گفته از دور خواهم زد بسه تیر غمزه‌ات 


می کنم تضسمین مدح پادشاه کامیاب 
ور به تیغم می زنی سهل است روی از من متاب 


خردهای ذره کی خورشید کیرد در حساب 


وز ان عطای او نمان ده محروم 


باد جاوید بقای تو که او گشت فنا 


باز در شب بودش بال سیه همچون قار 


به نار و بادو آب و خاک و دیرش 


چو سینی ایست ز باقوت پر زر و گوهر 


فتتنرینستالی فعالم,داه قلیس تا طبییا 


قلم در دست او همچون عصای موسوی باشد که در چشم اعادی می‌نماید همچو اژدها 


جمتتالین ز حسین نبست زمانه عزیز من 


ز نوک کلک دربار تو در فکر جان گیری 


دون ميان.ه در کنیم 


شده گوش جهان همچون صدف پر لولای لالا 


جناس: (ص.۱۰۲۴۵٩۱)‏ 


چون ذات تو سرمایه شادی و سرور است هر روز عروسی است در ایام تسویاسور 


قرآن که نور مشعل دربای رحمست است داو هت تست4: مب کمب سه راوشد سفیی زماست ها 


ایهام: (ص.۴۲۳۱۲) 


اگر در خواب دیدی صورت روی تو را یک شب پسهمعتین وله سنوی دنله سسعلای. کلستتان وا 


کویست چو گلزار و حرم مانند جنت پر نم پنهان شسده باغ ارم از رشسک گلسزار شسما 
لته انش 9 


به خیال قد و روی و خط و زلفت مادام در نظر سرو و گل و سل و ریحان دارم 


فععلاتن نععلاتن فسععلات شسد طفنیسل شساه عس‌الم کاینات 


سبک دیوان حامدی اصفهانی 
حامدی شعرهای دیوانش را به سبک خراسانی نوشته و ما در این پژوهش سبک خراسانی را توضیح داده‌ايم و 
نمونه‌هایی از شعرهای سبک خراسانی از دیوان حامدی ارائه کرده‌ايم. 
سبک خراسانی ابتدا در خراسان به وجود آمد چون ترکستان هم جز خراسان بزرگ به شمار می‌رفت بدان ترکستانی 
نیز گفته‌اند و به علت آنکه ظهورش در زمان سامانیان بوده, آن را سبک سامانی نیز نامیده‌اند. 
- شعر حامدی شعری شاد و پر نشاط است و روحیه تساهل و خوش‌بینی را تبلیغ می‌کند و از محیط‌های اشرافی و 
گردش و تفریح و باغ و بزم سخن می‌گوید. (ص.۱۳۵) 
شعر تو حلوای خشخاشی است باشهد و شکر کوز بیرون و درون خوش طعم چون تین آمده 
تاه آن شستعر اطیف بت شسادایها شسسی. . .هسیر دی کنتر کسردشن ایشام غمکین امتلاه 


از خیال ماه روی ون گل خندان دوسست و مسا هن پات ان تسام ور خروم امه 


- شعر حامدی واقع گراست و اوضاع دربارها. محیط زندگی. روابط ارباب. جنگ‌ها. غلامان و تفریحات و...را 


یکین نکیل رصن ۱۲۳۰ 
زاباتک طنوب وز آواز کسنوسن و هه امدسستیا او بط ید کر که سا و اه رو کننحر فان 


ز لمع تیغ و درخضش سسنان و عکس زره ز ابر چشم عدو گشست سیل حون باران 


۰1 


تبارک الّه از آن کشتی که در دم جنگ بر افکند ز دهان بسرق و رعد و سنگ و دخان 


جز ضمیرت کس جه داند قدر شعر حامدی قیمت گوهر نداند هیچ کس جون پادشا 
می کنم در مدح شه چون آسیا فکر دقیسق تاشهم بابهصر دست در فشانش آشسنا 


- روحیه حماسی حاکم بر اشعار حامدی اصفهانی. حتی در پند و اندرز نیز به چشم می‌خورد. در این دوره.اشعاری 
که در باب می و معشوق گفته شده از کلام حماسی برخوردار است. رضر ند ۲۳۱۲ 


مجموعه جبّه پسوش و کمان‌دار و طویچی ایو نبا پیه بنستر. کین و از تین و سوه داز 
فتر وود قلهنتاه لیهست تون سول کنو آواز طبل جنگ برون آمد از حصار 


- در اشعار حامدی اشاره به معارف اسلامی و حدیث و قرآن کم است. (ص.۱۶۸) 


ای ساخته امسر توبسه شش روز جهان را کرده کرمت خلسق زمین را و زمان را 
تا جلوه کند حسن تو در صورت اعیان ون خلد برین ساخته کون و مکان را 


- شعر حامدی از پند و اندرز خالی نیست» ولی این پندها بیشتر جنبه عملی و ساده دارند. (ص.۳۶۵) 
گفتم ای حافظ گر چندی خوری بنگ و شراب آدم آن ات کته او عقلی و هوشی دارد 


او اتیب سید از هتم او هی کات بلنتیل بط کشی: کتاعی کته بسا ان نو رتیت هار 


- اصطلاحات نجومی .احکام ستارگان در شعر حامدی بیان شده است. رضر :۸۹ 


زهره در چرخ و قمر در عشرت و خورشید شاد آسمان در رقص و شب خوش حال و مه کردار شمع 
شکل فانوس و چراغ و مشعل و قندیل بود همچ و اشکال نجوم و کوکب سار شسمع 


به زلفش گر مقیّد شد دل مسکین مکن عیبم که در دام اوفتاده اسست از بسرای چشم بادامش 


ها تسیا تانق اوه متسر از در شتا طی رتیل ور لس وان تسوا رد | بخسر: 


در شعر حامدی معشوق مقام والایی دارد؛ معشوق پادشاه است. (ص.۳۵۷) 
دارم از لطفست امد ای پاش ییا کز کرم کردی شفیم این بنلده درگاه را 


در حریم نور حال بنده روشن کن به لطف سول تست انسانازه نتسه قبسا پر ده شحرکستاه,را| 


ِ در شعر حامدی بعضی قالب ها مانند؛ ترجیع بند و نیز مسمط و قطعه به وجود دارد. 


۰:۷ 


عناصر دیوان حامدی اصفهانی 

حا و مکان: 

در دیوان حامدی اسامی مکان‌های بسیار مهمی وجود دارد. طوری که در دیوان ویژگی‌های این مکان‌ها و مشخصات 
جغرافیایی‌شان باجزئیات پیان شده است. در دیوان از جاهایی که جنگ‌ها و فتوحات به وقوع پیوسته است نام برده 
قلم که موگوان م عضی ازعاها مان ها هبور فوزان اه اشاره عرنه ماه آتاتو در ریم مان 
سیناب. بسنه؛ ارناوود؛ مور قرابغدن. بورسه تبرین اصفهان. هندوستان. مص روم شروان. خراسان. کربلاه نجف. 


آدن, اق. بغداد. قندها 6ج حطا 5 خن . افلاق مد و نبه قلانه. تحت قلعه. کلسا ابا فه. 
عر ر» ین ی» حنن 9 9 به و سو ب و ایاجو کر 


قهرمانان: 

بیشتر قهرمانان دیوان حامدی واقعی‌اند و کسانی هستند که از طرف مردم قهرمان شناخته می‌شوند. بزرگترین قهرمان 
دیوان سلطان محمد فاتح است. در بین قهرمانانان. عالمان و دولتمردان شاعران و شاهزاده‌ها هم قرار دارند. بعضی از 
قهرمانان دیوان عبارتند از: پسر سلطان فاتح بایزید دوم.رستم.بهرام. سلطان مراد دوم.مصطفی خان. محمود پاشا؛ 
مسیح پاشاء محمد پاشا. فردوسی. 


کلمات تخصصی موسیفی: 
بعضی از کلمات تخصصی موسیقی که در دیوان آمده عبارتند از: آهنگ.چنگ.رقص, زنگله. نغمه. آلات موسیقی 


کوبه‌ای: طبل. کوس.قدوم. دف. آلات موسیقی دمیدنی نی. آلات موسیقی زهی: پنگ» قانون.رباب؛ سازتار و عود. 


گلها: 

دو گل در معنای کلی به دلیل داشتن رنگ» شکل و عطر در ادبیات جایگاه ویژه‌ای دارد. گل‌ها بشارت دهنده بهاراند. 
قبلا ازگل سرخ در دیوان بحث شده است. این گل به خاطر رنگ سرخ و چشم‌نوازش و داشتن غنچه و خار و 
لالهءنر گس پاسمن.سنبل و بنفشه یاد شده است. 


نجوم: 

در دوران فاتح علم نجوم جایگاه مهمی داشت. این علم از طرف دانشمندان و شاعران آن دوران بسیار استفاده می‌شد 
با نگاهی به آن دوران و یا مطالعه آثار ادبی. می‌توانیم میزان استفاده از علم نجوم را بسنجیم. بنابر این؛ اين عناصر در 
دیوان حامدی نیز بسیار استفاده شده است. حتی حامدی وقتی می‌خواهد زندگی خودش را روایت کند. از اين علم 
استفاده می‌نماید. چون اعتقاد دارد که ستاره‌ها نقش مهمی در بخت آنها دارند و بدین ترتیب این عقیده در ادبیات 
گنجانده می‌شود. در دیوان حامدی درباره اصطلاحات علم نجوم و اجرام آسمانی مانند؛ عطارد. کواکب. برج؛ 


۶:۸ 


خورشید. کیوان‌برج حمل. مهر» زحیل و یدید ه های آنها سخن گفته شده. که نشان دهنده‌ی اند يشه ابدیت و 


آلت‌های جنگی: 
شاعر که بخحش بزرگی از زندگی‌اش را در میادین جنگ گذرانده» در دیوانش نیز از جنگ و آلات جنگی بسیار 
صصت کرده است. آلت‌های جنگی که در دیوان بسیار استفاده شلده‌اند عبارتند از: خنجر اتیر‌نواک» کمان تبر» 


نیزه» گرزه» پولاد»ششیر و مغفر. 
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فصل دوم 
متن اصلی نسخه خحطی 


قصاید 


ایضاً در مدح وزیر اعظم صاحب السیف و القلم افتخار الوزرا محمد پاشا مد الّه تعالی ظلال جلال وزارته 


زهی در کار ملک و دین تو را راهی جهان آرا . ز رایست رایست دولست گرفته پایسه اعسلا ات ۳۱۰ 


سور دا نت رن سس تن وزارت تا کنر ام 
تورا تاشه به عون معرّز ساخت در عالم 
خرد گر کوه و دریا حواندت نبود عحب زان رو 
چو اقبالیت جحاهد,بود ف و دولیت سلطان 
شد از علم تو کار دولت و حکمت به قانونی 
اگر دیو و پری گردد مطیع تو عجب نبود 
ز من کلک دربارت که مفتاح فتوح آمد 
آگر نه پاس می دارد تو را گردون چرا هر شب 
زقس قو لت هت این شن اما رون کر 
دسیر چسرخ در صسبح ازل پنوشست: القایب نت 
عط‌ارد یافت از مع کواکب نام دستوری 
نظام ملک دستور مالک صاحب اعظم 
وزیری کآنچه در وصفش خرد گوید مه و انحم 
هنوز از عهده شکر عطای او برون ناد 
مر او را می رسد فن وزارت در حهان زان رو 
فلک در سایه دیوار قصرش می کند زاری 


به قصر قدر خویشم خواند یکشب از ره احسان 


"وزن؛ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 
۲ 


این بیت در نسخه 9 نیست. 


نظام ملکت را شد صفای آصفی پیدا 
نمی گویند مهر و مه تبارک ربنا الاعلی | 
که حلم وافرت کوه است و علم شاملت دربا 
مودت پای» عالی به قول حاه دوا فینا 
که در خلد, آفرین حوان است روح بو علی سینا" 
که شه مچون سلیمان است و تو چون آصفی حقا 
نوید فتح می آید به گوشم هر دم از صد جا 
هزاران مشعل نور است بر چرخ برین پیدا 
هر آن منشور کز حط شریفت يافته طغرا 
به فال فتح و فیروزی به سقف گنبد حضرا 
چو از روی شرف نامت بدین دستور کرد انشا 
حلال الدین حمد گوهر دربای مولانا 
برین طاق زمّد رنگ می گویند آمتا 
اک کرت ونان گنه سای فش نیب 
که باشد در کرامت ذات او از هر سخی سخا 
که ای عرش بزرگی جای ده در ظل خود ما را 


چو دیدم روی او گفتم که سبحان الذی اسری 


می گفتند از من وز عطا و فضل او دام 
نیارد کاتنب تقدیر اندر عهد اقب‌الش 
قلم در دست او همچون عصای موسوی باشد 
مهیا کرد گردون چون لسوای فتح میسدادش 
زمی حاک جنابست توتیای دیده مسردم 
چو بر تخت وزارت جای کردی با کف کافی 
ز نوک کلک دربار تو در فکر حان گیری 
به دورت چرخ می گوید به احم کاندرین طارم 
زمانی گر زمین یابد ژبابر بخششت فیضی 
ایا آصف صفایی کز شرف هر روز بر گردون 
۳ ای 9۳ 
اگر قدر تو خواهد شربتی مه فرود آرد 
وزیرا مادح قدر و حلالت حامدی این دم 
اگر چه حدمت از دستم نمی‌آید هی حواهم 
هیشه تابود دور حزان و صیف در عالم 


تو را اقبال و دولت باد و عمر و حوشدلی دام 


چو دیدم لطف و احسانش روانی گفتم آمنّا 
که یک مو سر بپیچاند چو کلک از تیغ او قطعا 
که در چشم اعادی می‌نماید همچو اژدرها 
برای سنجق قدر وی این زنگار گون والا 
زمی نصل ندت سحجده گاه مسردم پیت 
نظام کار عام باز از نو می‌شسود پیدا 
شده گوش جهان مچون صدف پر لولای لالا 
نود فتح می‌آید گه از صحرا گه از دریا 
به سان شفشهای زر بروید سبزه بر صحرا 
عطارد چون قلم گرد بوتت انشی و اسلا 
پی تحریر القابت به سقف گنبد حضرا 
ز گردون و بدان سیراب سازد اهسل عام را 
ندارد غیر درگاه رفیعت در جهان ملجا 
که جایابد سرم آبحا که می‌ماند جنابت پا 
هیشه تابود در جر عشٌّان لول وی لالا 


در مدح وزیر اعظم صاحب السیف و القلم محمد پاشا بن مولانا مدالّه ظله 


ای در آینسه دل مهر رنحست روی سا 
تسا بسه رخ عرصه آفاق شور کدی 


کی یهن ۶ یی ایس 


فاعلاتن (فعلاتن) فعلاتن فعلاتن فعلن 


عالم جان ز ماشای تال رنه مها ت ۲۹۳ 


عاشق روی که کشت از هه روشاه و گنذا 


گویبا شاخ نبات است قدت سرتاپا 


حای آن است بدین حسن و لطافت که بود 
سرو بالای تو بر صورت ان است روان 
دل سوزان من از مهر به چشم مردم 
در هوا جان چو کبوتر بدهم رقص کنان 
من چو کاغذ نکنم باتو دو رویی هرگز 
اک از حدمت عاشق شدی ای ماه ملول 
کاشکی کوزه شود خاک رهی بعد از مرگ 
گفتسه دور ز من حال دلت چیست بگو 
تاحدام ز سگ کوی تو هردم کشدم 
وقت آنست که حال دل خحود عرض کنم 
آم 99اه ندس ان در سل #وفرسان 
صاحب اعظم اعدل ملک ال قلسم 
مرک ز دائشره فضسل و کسرم قطسب کرام 
ای فلسک رتست کیسوان حسل کسوه وقار 
تسوبی امروز که در علسم نسداری ماننسد 
تاتو مولای حهانی به کرم هاتف غیب 
آنکه انشای جهان کرد به کاف و نون کرد 
رازن تون که سا دا شیخه مات ییا هه 
قی کته ال تور خیاشتت که ولا تا کسبت 
شد در آخر به تسو تشریف وزارت فایض 
ان‌درین دور مان تم تویی و پسدرت 
به تو حق است وزارت که پدر بر پدرت 


برتسر از صاحب عبتاد و نام اللکی 


مهر رحسار تو را در هه دضاجا 
حعضر دادست مگر آب وی از جوی بقا 
در شب زلف تو باشد چو چراغی پیدا 
گر حدنگ تو رسد بر دم از روی هوا 
گر کنی همچو قلم بند من از بند جدا 
باد جاوید بقای تو که او گشت فا 
تاد لب به لب ماه رحی کوزه ما 
ون بود حال 9 مانده نی شها 
غعم جدا درد جدا هجر رخ یار جدا 
پیش دستور فلک رفعت خورشید لقا 
آنکه دارد حط او حاصیت فر ما 
کم توق وت اه مظیی الط اف یا 
وی قمر طلعت خورشید رخ ابر عطا 
تویی امروز که در فضل نداری متا 
می زند نعره در آفاق که نعم السولی 
رقم مهر تو بر لوح دل خلسق املا 
کشستت از طلخت بو نون هتدایت: پیسنا 
کسناه فد چلشتن کتاه شود مولان] 
تاتو باشی به حهان حام حتم وزرا 
شد ولایت به پدر ختم وزارت به شا 
همه در فضل و کمالند امام فضلا 


به درست آمد تدییر و به نیکویی را 


از تو تا اصف دانی چه قدر فرق بود 
رفیعست در هیچ فنی مچو تو صاحب نظری 
از تو زد که کنی تربیت ال هنر 
تشه بت افستا #اشرا ال تیه 
اضیها اداعتسیی دایس ین کسه »4 تسد افازت 
در فراق رخ شه مسی گذراند مادام 
تاز اک در سلطان جحهان دور شدم 
من که بودم هه دم پر فسج از بخش شآشاه 
دور از او نیستم از عمر و جوانی حطی 
همچو نقطه شده‌ام سآکن از انبوهی غم 
حنت هجر و غم غرست و تتگی معاش 
فی الشتا سافر قلبی و یساری تلفت 
دارم از مرهمت آص_ف نانی امد 
با کته آهیی کم تساه دیسرن فسام 


آن چنان باد که در ظلل شه دیسن باشی 


ز آسمان تا به زمین بلکه ز حور تابه سها 
مه در بر معتانی و لیم رن تج 
کز ازل بوده درت ال هنر را ملجا 
زان که در فضل توبی از همگان مستنا 
حامدی آنکه ز حان می کندت مدح و ثٌا 
روزها را به نای توو شبها به دعا 
هست نردیک که فانی شوم از درد و بلا 
این زمان می کشم از لشکر غم جور و حفا 
گر چه از لطف مرا ساخته شیخ شعرا 
گرد من صف زده چون دایره جمعی غربا 
دارد آهنگیر پریش بجعت مسا 
بقی لامر رحایی بگ با مولانا 
که یی اسان اسان سای رز 
تابود بنده نوازی هنر ال سخا 


در مدح صاحب اعظم افتخار الوزرا مسیح پاشا مذ له تعالی ظلال جلاله 


زهی ز رویت سجنجل دل شده منقر چو قرص بیضا لب و دهانت دم تبسم نموده اندر شفق ریا 


عرق نشسته به ال لعلت به صد حلاوت چنانکه گویی 
به حسن دیدار عام آراست ماه رویت به صد لطافت 


چو بر سر سرو قد نمودی رخ چو گلزار خود به عام 


زهی لبان تو شیره حان عذار و خط تو ورد و رجحان 


۱ 
مفاعلاتن مفاعلاتن مفاعلاتن مفاعلافن 


ز مشک و قند و گلاب پخته برای عاشق لب تو حلوا 
تبارک الّه که حسن رویت چه آفتابست عال آرا 
هر آن که گلزار چهره‌ات دید گفت با حود زهی تماشا 


فان نظرنا الیک تنظرو ان هو انا الیک وا 


ت ۲۹۷ 


تشر ار ریس (بیم. مد نمی گذارد رقیسب بدخو 
چو زلف مشکین گشاده هر سو بناز و شوحی همی خرامی 
به ذکر اسم تو می گذارم نفس نفس عمر تا شنیدم 
تو که آن لطفی نظر به رهت فکن بر احوال آن فقیری 
وزیر اعظم پناه عام به علم و عدل از انام اعلم 
زهی جنابت آب دولت کف حجوادت سحاب دولت 
بعشت روی تو حنت حان مقیم کوی تو اهل عرفان 
تو آصف ثانی و همچون نظام ملکست صد ملازم 
مسیح ثانی تویی و اکنون درین زمانه عجب نباشد 
از آن سبب خلق شهر جله تو را به حان یار و دوستدارند 
چو عیسی از روی لطف سازد دم تو پیوسته مرده زنده 
حراج ملکی دهد به سایل ميشه در روز بزم کلکت 
حهان پناها چو دور گشتم ز هرهی سگان حیلت 
ز شهر حام مه جالت چو ناگهان وا گرفت پرتو 
ز جور ایّام تا حدا شد ز خاک پای تو روی زردم 
ز گوشه چشم پایه بخشت که هست مچون سهیل ثانی 
ز حاک پایت امیدوارم که بعد از اين چهره برنوارم 
آگر مرا ترییت نمایی و گر خحودم مرتبت فزایی 
بسین دعاهای عاشقانه مگپر بسر وزن او مانسه 
هميشه تا چون مار باشد گل و ریاحین به بار باشد 


نو را تفداوند بباز: بسادا مین نو کردکار بادا 


من دل افکار در رکاب تو زین به تنگم چو چوب حنا 
تو را چه غم زان که از عزیزان به زیر پایت فتاده سرها 
پری مسخر کند کسی کو به عشق تسخیر کرده اها 
که از دل و حان ميشه گوید دعا و مدح وزیر دانا 
وزیر آصف صفا که گردون حطاب کردش مسیح پاشا 
ز جوی کلک تو آب دولت به گلشن ملک کرده ماو 
به عدل قاع مقام سلطان به فضل دارای دین و دنیا 
بر آستان تو دست بر هم نماده پیشت ستاده بر پا 
آگر دمت مرده زنده سازد به لطف انفاس چون مسیحا 
که همچو گل جله حسن خلقی به روی نیکو و حوی زیبا 
به چشم اعدای دین نماید هيشه کلکت عصای موسا 
چنان که تیغت ز کشته پشته کند به دیدار روز هیجا 
گرفت بام و در دماغ و دل رهی را سپاه سودا 
قرار و صبر از دل حزینم غم تو یکباره کرد یغما 
چو آب گریان نماده‌ام سر من هوایی به کوه و صحرا 
چه باشد ار یک نظر گماری ز روی رمت به حالت ما 
آگر برد فی الثل غبارم نسیم سوی سپهر مینا 
تو چون که دستور پادشاهی عجب نباشد ز تو چنینها 
به پیش شاهنشه زمانه به کوی احوال حامدی 
به حای گل چون که خار باشد بود در آفاق برف و سرما 


شار عمرت هزار بادا به حق یس و نور و طاها 


این اول قصیده ای است که در روم گفته در مدح دستور اعظم اعدل اکرم محمود پادشا رحمةالله علیه رحمة 


واسعته فی اعلی عرف الجنان 


هنکآ کن ان شاف مب وتان 
مگر دارد هموای ماه رویست صبح روشن دل 
.ز طرف جحوبه صحن بوستان سرو آب خواهد زد 
درین دوران چو گل ساقی به حام می به چرخ آرد 
صراحی سر فرود آرد چو نرگس پیش گل وین به 
چو بلبل با هزار افغان کنون مرغان برت ای گل 
به حام باده یاقوتت چه کاهد حون دل هر دم 
به یاد بزم عشاقت چو بلبل بین که بر گردون 
به مهر آب روی و دانه ای حال تو مرغ دل 
مزه پر غنچه شد ز اشک ای گل بادام چشم 
چو من در روم در سیرت اشک و طوطی طبعم 
ز سوز ناله ای بلبل دوچشم هم چو بحری شد 
نظام سلطنت مود پاشاه بجر پر معنی 
وزیر شاه عامٌ صدر عال آن که باید ماند 
به گوهر بخشی و نظم معانی ز ابر طبع حود 
به مهر و تریست بر اوج گردون گر نظر سازد 
به ضبط ملکت شد جلوه ای آوازه ای روشین 
نیارد کرد پنهان امل کفر اسلام از بدعت 


شده نحل شریعت سبز از آب عدل فیّاضش 


اه از مغر 


که می بخشد مه رویت شرف خورشید ابا بر 
که می سازد به مهرت چاک همچون گل گریبان را 
که بیرون کرده دست خویش و گرد آورده دامان را 
به صحن باغ ای مه آمهان کاسه گردان را 
که لاله کرده پر از حام می چون لعل رتان را 
ماده همچو لاله بر طبق دای بریان را 
چو از لعل لبت قیمت فزاید جوهر جان را 
اند او تا گیگ لگ همچون عود افغان را 
به شادی در قفس همچون گلستان دیده زندان را 
که از هر شاحش آموزد شکوفه برگ ریزان را 
شده تعلیم کو جموع مرغان ثنا خوان را 
مر ی شواک ارت مت هیتیو ستفان را 
که همچون گوهرست الفاظ آن حبر سخن دان را 
به پای اسب او در عرصه رخ مهر درحشان را 
کند دست و دلش غرق حیا جیحون و عمّان را 
کند چون سعد اکبر از شرف در حال کیوان را 
ز عکس تیغ و صیت کلک او ایران و شوران را 


که تیغش سل فولادی است پیدا اهل امان را 


شرار تیغش آتش زد مال اهل عصیان را 


کر توت یره کفسته او «بط ام متا رگن 
به اصل و فرع باغی را مد چون خار بر آتش 
به احر این عمل قدر رفیعش خرگه عرّت 
به چشم دوستان و دشنان از لطف و قهر خود 
سب را در درون تازفافتته کت تنس مارگ 
0[ 
کمان او ندارد غم ز حان حصم آهن دل 
ز مه در سر کشد خورشید در رزم اسپری چرحی 
ز ضرب شش پر و ششیر فولاد غلام‌انش 
سبب شد ید اعدا را کید مرد جحلوزار 
ز کلکش هر پیاده ترییت دیده به مهر شه 
ز جوش حیش او لرزد زمین وز هم فرو ریزد 
به مله رخ نتابد اسب آهو سیرش از دمن 
نشانی گر دهد با لشکر از للک زبان آور 
به بزم این نیّر چرخ وزارت آن گهر بخش امست 
وزیرا کلک گوهربخش تو آن بجلس آرای است 
تو شع محفل حانی به روشن طلعتی زان رو 
به علم و عقل و عدلت نیست از دوران پریشانی 
زمانه حادم توست و به مرسومش دهد گردون 
سپاه فتح بیرون بر درون خصم گو حون شو 


به عون شه ز اهل ظلم بستان حای مظلومان 


1 10 ۳9 
در ذ سخجه ت ؟ تیعش 


ببارید آتش قهرش" بران عحس خاک حذلان را 
که در این گلشن حاکی سزا اینست ایشان را 
به جایی زد که همچون خیمه دید این نه ایوان را 
ماید هم درین عام مثال خلد و نیران را 
دماند ز آتش و دود آب لطفش ورد و رجان را 
تابور کلق رتیل ره کان 
که تیرش می کند سوراخ مچون موم سندان را 
چو بیند ز ابر قوس لشکر او تیرباران را 
ز گردان در سر و بر پاره سازد حود و حفتان را 
که سازد حبس چنگ شیر و بال مرغ پا را 
که می گیرد به دندان در هوایش تیغ بان را 
نیب سنگ رعدش قلعه نه چرخ گردان را 
که نعلش می دهد بر باد اک شیر مردان را 
به حکم از کام اژدرها برون آرند دندان را 
کزو خورشید آموزد هر صبحی زر افشان را 
که حام عدل و رافت می دهد ساقی دوران را 
فزاید هر زمان نوری ز رویت عین انسان را 
که ذاتت جامع است این دم فنون فضل و عرفان را 
به مهر از ز ام سیم و از مه گرده نان را 
به تیغ شه مسخر کن عراقین و خراسان را 


به عدلت حنت عدنی کن آن اقلیم ویران را 


(در صفت شعر خویش و عرض حال خود گوید) 


وزیرا بجر شعر حامدی را بین که هر حرفش 
سوار طبع مين صد ره به چوگان بلاغت زد 
ندارم صورت دعوی به کس در شعر و در معنی 
تو مقدار سخن دانی که بحر گوهر افشانی 
هوای خاک راهت برد خواب از چشم من سالی است 
به صد زاری ز حق هر شب همی خواهم که یک روزی 
کرم از خاک برداری برآم ز آب لطفت حوش 
هزارت مدح خوان جمعند و من هم بلبل عشقم 
هيشه تا شود گریان به حان از ناله های حود 
مبادا باغ عام پی مار طلعخت یکدم 


به مهر پای بوست حامدی بود از رحب عاشتر 


چو آن دُرّی است کو قیمت دهد لولوی غلطان را 
ز سربازی به کوی غم صلای کوی و میدان را 
که چون در نازکی افتد سخن بحث است سلمان را 
و گرنه نیست قدری در بر نادان سخن دان را 
که هر ماهی به شهری می کنم قطع این بیابان را 
به صبح وصل گرداند مبدّل شام هجران را 
بسان سبزه تشنه که یابد فیض باران را 
درین گلشّین(به سلک حادمثان کش این پریشان را 
ی بیند 0 لته دل گلهای حندان را 
که نبود بی مار چهره ات نور این گلستان را 


که آمد هم درین تاریخ سوی برسّه سیران را (۸۵) 


در تهنیت قدوم موکب همایون از سفر اسکندریه به تخت اسلامبول و مدح شاه فرشته فر و اعتذار از 


و استجاره 


باز رسید از سسفر آن صنم دل ربا 
لشکری آراسته نیزه و تیسغ آخته 
تا رهز فیشتار رکم اوزا ی 
کح ل کش نرگسش میل زر آفتاب 
ز امل وفا در رهش هر قدم از روی شوق 
بس که فرو شد به حاک حون شهیدان عشق 


هنز که تشك دور ره آن.مسه غنسازق: شسهید 


مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن 


قد علم وار پیش لشکر زلف از قفا" 
صف صف مرّگان جدا غمزه جدا حط حدا 
چتر شله بر سرش سایه فر ما 
شانه کش سنبلش دست شمال و صبا 
ريخته در حاک و خون جان و سر و دست و پا 
کرت زیاس کت از 


خواست که از نو کند رسم غزا را قضا 


ب ۱۳۵ 


ت ۲۸۵ 


تقاعد 


ت ۲۲۱۹ 


ار چو فارغ شد از قسل رقیبان مام 
دوش ز اوج فلک زره بسه خنیاگری 
کزافق آمد بدیسد کوکب» خسسروی 
باز بر آمد به چرخ گرد ره شاه دین 
شکر که افتاد باز از مدد عون حسق 
شاه سکندر سریر خسرو جم دار و گیر 
پادشه ک‌امران خسسرو ص‌احب قسران 
شاه مب‌ارک قدم خسرو عالی مسم 
ای ز ی حدمتنت بسسسته و آراسسسته 
قدر تسو روز ازل از پسی عرّ و شرف 
چرخ لو چون 1 راستی ول کف 
کسب ز روی تو و قبله کوی ت و کرد 
پارکیتت: لا اهسستل کنالسست از آق 
مدح تو بر بنده دیین باشد و نبود عجب 
گشتمش از دل گذشت شیر تنو صدرة مرا 
ببود ز کسوی تسوام دور نصیب این قدر 
کتیر کاره از و سرت راضسیم 
زلف تو را گر شکست خواست دل مشک چین 
باز ز دوری ار گت دل ما ملسول 
من چو به وصف رحش ساز کنم نغمه ای 
مانتوانيم دید حسن تور بارقیب 
دور ز روت رقسب کافر مطلق شده است 


گفت سپهر برین باد مب‌ارک غنا 
رفت به برج شرف داد به عال ندا 
باز به گردون رسید غلغله مرا 
دییده اقلا ک کشت زوشمن از آن توتیا 
بر سر اسلامبول سایه للم حدا 
کسری آصف وزیر مهر سلیمان لا 
شاه حمد که هست مظهر لطف خدا 


حامع عدل و کرم واضع جود و سخا 


فسس سر دون زده بارگه کریا 


نیاعظم مقیم شد به حط استوا 
سینه افلاک مهر دیده ام ضیا 
کرده به درگاه تو اهل هنر التجا 
گر کنم این یک غزل در وَسَط آن آدا 
کرد نظر سوی من گفت مَضی ما مضیا 
کس نتواند شدن مانع حکم قضا 
چاره حکم قضا نیست به غیر از رضا 
نیست از او این عحب هست در اصلش خطا 
سای گل رخ بیار باده گلگون به ما 
زمره عشاق هم راست کنند این نوا 
پوستف مصری کجا گرگ بیابان کس]ا 
حیز و بکش از نیام تیغ به قصد غزا 


آن که بود بر سر پادشهان پادشا 


۱ 


پادش‌ها شاعر فتحیسه گسو حامدی 
بر سر سخاده تقوی و طاعت مدام 
وه رای بیس که بایان شا 
در همه جایی مش هست شا القلسوب 
ملک ستانی چو تو فتحیه گویی چو من 
من سگ کوی توام بسته به زضیر شسوق 
بر سر راه تسوام منتظر یسک خن 
داعی 9 سوام که سوام 
تاکه به مغرب برد لشکر نور آفتاب 
باد بسه کام دلت عام کون و فساد 
گرچه گناهم بسی است لیک چو مستفرم 
در بر ال رد هست ز امل وقار 
کیت اقیسوای که او سار تشسلظان, شود 
متسه کی بدکسره رگم سا میخض 9 
کاغر با ان ادا که قزر کنتودنی 
گر چه بسی کردمش ترییت الا چه سود 
گر چه هزارش نواست شکر که چون بلبلی 
هست گواه ری بیشتر از صد هار 
نیست جز ایستم گنه ای شبه اجنم مه 
چون که وی از قول زور می نکند احتناب 


در کدوی کله اش خاک کنم روز بجسث 


این بیت در نسخه تپ" نیست 


هست به توفیسق حق در لد اولیا 
ی طلت از مدا فولنت بشتته را یقت 
ساخت ز مستغفرین عاقبت او را حدا 
هست به قانون علم در مه جا مقتدا 
دور ز کویست مرا چسرخ ندارد روا 
تا تتوربکوین فسرق.ینا تنو بکنوین یبا 
گوش به سوی خبر چشم به راه صبا 
رهت و احسان و لطف منک و مثی دعا 
نا ۱99 رخته 5 شفق در مسا 
رتم صتاوباد ای شه کشور گشا 
حرم و گناه از گدا باشد و عضو از شا" 
نیست چو اهل سفه مسخره و بی حیا 
حاهل عامی کجا مدح شه دین کجا 
کم یروت اما ترا 
کرد بسی پیش من پشت به حدمت دو تا 
چون که فراموش کرد عاقبت آن خورده را 
در قفس شاعری کرده امش بارها 
مردم گیلان جدا خلق شاحی حدا 
جخرم و گناه از گدا باشد و عضو از شا 
هست به روز بُروز در خور ضرب عصا 


در غزل و در مدیح در لغز و در هجا 


۱ 


من شعرا را به هجو چون که کنم مسخره 
من که شکستم بسی در سر میدان فضل 
دعوت او کم کسنم حانب میدان فضا| 


کیلیته که شام ایرد نی سیر ها 


۱ طِ ۱ 
بر سر پشت او کْرز به روز وغا 


اهل سخن کی کند دعوت گوساله را 


تهنیت عبد رمضان و مدح حضرت سلطان 


زهی از چهره ات عیدی بر ساعت دل و جان را 
اک طنادند.بعان و فلز یروت غجخب: نود 
به پیش طاق ابرویت ز زلف آوخته هر شب 
بیاسافی بکگ ی اغر نی دربن رات 
بمار و سبزه است و گل کنار آب و حام مل 
بده جام می گلگون بعیدی تا مگر یکدم 
به روز روزه دور از ستبل مسو و گل رویست 
هی حوید مه نو هرکسی وز هر دلشادی 
هلال عید حم گشته پی تعظیم و می خواهد 
شه جشید فر سلطان محمد خحسرو عادل 
شهی کز .هن علم و حلم و انصافش خحدا داده 
حیال طلعتش شمعی است کزوی قدسیان هر شب 
به دوران جوان مردی این شاه هنر پرور 
چنتان خنوانن کشند در غیاه بنه هر زمره تعتا 
ز حوانش زلّه بر بندد ملک ز انسان که پر سازد 


‌ ۲ 
چو گیرد دست کشور گیر حسرو فبضه خنجر 


سیزده بیت آخر این شعر در نسخه " ت" نیست. 


۷ 


۱ 


که باشد شادی از شکل مه نوروزه داران 
هی بینم چو قندیل دل پر درد سوزان 
که چندان اعتمادی نیست دور چرخ گردان 
رسانده بر فلک بلبل چو من در عشق افغان 
ز دست روزه سازم پاره مچون گل گرسان 
اگر باغ ارم باشد چو زندان است رندان 
بحوید عاشق مسکین به حز ابروی جانان 
که بوسد آستان بارگاه شاه دوران 
که همست از حاک درگاهش شرف خورشید تابان 
شواب حجّ اسراهیم و حیرات سلیمان 
همی سازند بر افلاک روشن دیده جان 
رسیده سر به گردون چون مه و ابحم غریبان 
کزان خوان روغنین سازند هفت افلاک دامان 


به اکواب و اباریق مطلا باغ رضوان 


چو برگ بید دل در سینه لرزد شیر مردان 


۱ 


۲" 


هلال ابروست حراب طاعت اهل عرفان را 


ر 


ی 


ت 


۹ 


۹ 


ی 


۹ 


ر 


ی 


۹ 


۹ 


ت 


ت ۱۰۱ 


به وقت رزم همچون سیل آگر حون عدو ریزد 
ز ضرب خنجر الاس شکل و تیغ برق آسا 
به حون دشنان چون روی میدان لاله گون گردد 
ز حوش چیش او لرزد زمین و ز هم فرو ریزد 
ایا شاهی که اسب برق سبرت در دم جولان 
وی : امن نار نانی و سد تیغ فولادت 
میان مدح,خود بشنو شها این یک غزل از من 
نگار من چو بگشاید دو زلف عنبر افشان را 
ننوشیده می لعلش کسی غير از خبط سبزش 
نصیحت گوش کن واعظ مده زین می مرا توبه 
بیا ای لاله روی من که نزدیک است قور از تو 
فغان عاشقان پیش رحت نبود عجب زان رو 
چو تیرت می گذشتی از دل پر حون چه حوش بودی 
آگر در حواب دیدی صورت روی تو را یک شب 
شود خورشید از بسیم زوال امن گر روزی 
خداوند جهان مهدی دوران حسره غازی 
به فال فتح شاها چون ز استانبول سفر کردی 
صبا خاک رهت چون سُرمه سوی اهل ایران برد 
ز اهل ظلم خلق آن طرف پیوسته می نالند 
سپاه فتح بیرون بر درون حصم گو حون شو 
به عون حق ز اهل ظلم بستان حای مظلومان 
کنون فرصت از آن توست عام را مسر کسن 


به زاری حامدی هر صبحدم می‌خواهد از یزدان 


۱ 


بگرداند به حوناب آسیای چرخ گردان 
به حون گردان کند در ساعتی سرهای گردان 
به سر پایی زند اسبش سر حسور و خاقان 
میب سنگ رعدش قلعه نه چرخ گردان 
کند پر از مه و ابحم سراسر روی میدان 
بسود مانده حرزمانی امل اعان 


که نبود بی غزل ذوقی سخنهای تنا حوان 


ی 


۹ 


۱ 


۹ 


ز زلف و چهره بنماید به عاشق ورد و رجان را 


که کس غیر از حضر هرگز ننوشید آب حیوان 
که با پیمانه بستم روز ال عهد و پیمان 
که سازم پاژه.تا دامان ز آهجرانت گریبان 
که باشد مستی ای در صبح مرغان خحوش الحان 
اگر بگذاشتی در سینه حسروح پیک‌ان 
به معنی دیده بودی دیده تداع کلیشتان 
به میل زر کشد در دیده خاک کوی سلطان 
که درگاه رفیع او پناهست اهل امان 
ز غیب آمد نوید مرمت ایران و توران 
منوّر ساخت از وی دیده جمعی پریشان 
هوادار شهند آخحر حلاصی بش ایشان 
به تیغ خحود مسخرکن عراقین و خراسان 
به عدلت جنت عدنی کن آذ اقلیم ویران 
دلیلی روشن است اینک نظر کن نصّ قرآن 


که بیند تخت حکم بندگان شه صفاهان 


۹ 


ی 


۹ 


۹ 


مرا از مادحی شاه دین شادند حسم و جان 
ميشه تاپس از سی روزه روزه ساقی دوران 


ز دوران شاه را هر روز عیدی باد و تا حشر 


فتح نامه جبال و قلاع و بلاد مملکت ارناوود بعون ملک معبود و صفت غزا کردن عساکر منصوره 


1 دلشاد بود از جانب مدوح سلمان را 
دهد جام هلال عید چرخ کاسه گردان را 


بقای عمر و عرو حاه باد این ظل یزدان را 


نصرهم ال 


ساقیا کو شیشه‌ی پر آتش تر کز هوا 
هچ و گل در باغ عشرت کن که در صحن چمن 
سرو در رقص آید و قمری غزل حوانی کند 
از رباحین گلشن اکنسون حلسی آراسته 
می‌غاید لاس .۱ ی در اب وان 
لاف زد با سنبل زلفش بنفشه زان سبب 
سر به آب زر فرو بردست نرگس آنچنان 
سوسن آزاده خواهد تا شود رطب اللسان 
حسرو آفاق شاه ملک و دین قطب ملوک 
ظلء حق سلطان حشد حان بن سلطان مراد 
حسروی کز غلغل طبل جه‌انگیری او 
خاک ارن‌وود از عن غبار مقسدمش 
اکن قناه بههسان سر قله کپستاز او 
روز هست از خیمه‌ها منزل چو چرحی پر بحوم 


به هر (غراق عدو جریست پر تسیر و تسیر 


۱ 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


۲ 


در ذ س<ه ات" همچو قد و عارض 


۱۳ 


مه فانک ابر »رید کبس ععا سا 
بی می و مطرب ندارد مشرب صافی صفا 
چون نوایی راست سازد بلبل دستان سرا 
وز گل و بلبل مها کرده صد برگ و نوا 
راست چون قّ و رخ" حان پروران دل ربا 
می کشد دست صبا بیرون زبانش از قفا 
بر نمی‌آرد زمانی سر چو نیلوفر ز ما 
از زلال مدح سلطانی نت کسق کتا 
آفتاب بنده پرور سایه‌ی لطف حدا 
اتر بسرج لا مهر سپهر کتربا 
روز تا شب گنبد افلاک باشد پر صدا 
چون حبالش از تفاحر می کشد سر بر هوا 
کوه بر کوهست ساری گفته از عون نذا 
شب ز آتش می‌فاید بر زمین عکس سا 


بر سر کوه و کمرهامی زند موج بلا 


ب ۱۸ 


ت 


۸۰ 


۱ 


۲ 


گاه مچون سیل در دامان کوه آید فرود 
چون کبوتر حصم کج باز ار پرد بر اوج چرخ 
گه فرود آرند چون خرگوش فوجی را ز کوه 
همچو ترکش خحصم بد کیش اندرونی پر ز تیر 
آتش قهر شهنشاه جهان چون شعله زد 
گه گروهی را دو نیمه می زند همچو خیار 
همچو لاله هر که را دید از عدوی دل سیه 
هر که روزی دیده باشد روی این کوه و کمر 
چون شد اقلیم عدو از قهر شه زیر و زسر 
بر دل اسکندر از غم کوه اندوهست و نیست 
شد پشیمان ز آمدن بر گوشه اقلیم شاه 
گر ببیند بعد از این این حاشا گردد ز غسم 
شهریارا تا بدین کوه و کمر کردی طلوع 
از غنام غازیان کوهی مقیم جنت اند 
آفتاب مطلع شاهی است ذات پاک تسو 
نا قیامتبت ینغ تیتت: مین اربایشد.دل:ز ویس 
شد سم خاک رهت بادا مبارک منزلش 
حز ضمیرت کس چه داند قدر شعر حامدی 
می کنم در مدح شه چون آسیا فکر دقیسق 


من دکفتتم ی کی زاتیکن معی خانته دلیت 


در نسخه" ت ؛ حولانگه 


۳ هم می رباید تیغ تیزت دل از حصم نکن دل 


۱ 


کتاه هتضون ان از قلبه کیستار تا 
لشکر سلطان چو شاهین می روندش از قفا 
گه برون آرند جعی را چو حرس از بيشه ها 
از کمر آونه هر گوشه بسته دست و پا 
همچو لاله سوحت هر سو صد هزاران حاضا 
یا یک وتو ۱۱ شرت تفا 
غنچه سانش می نشاند بر سر میخ جفا 
بعد از این هر گوشه از کشته بیند پشتها 
چرخ گفتا هر که را آنش عملش اینش جزا 
هیچ به زان کز کمر پرتاب سازد حویش را 
رک گييزنگه گید تابان از کها 
در بن هر کوهی از چشمش روانه چشمه ها 
و جورسیه ات در هر ستاعتین: فحی. بو را 
جله با غلمان و دلدانتد از لطف شا 
از برای روشنی چشم عام حوش بر آ 
هست ششیر تو را خاصیّت آهن ژبا 
دوانته عاونند کت اه را تال پهتمتا 
قیمت گوهر نداند هیچ کس چون پادشا 
تاشدم با بحر دست در فشانش آشنا 


کآنکه صاحب دیده باشد بد حون تین ر 


گو و بدگو تفوق بر من و تددی مکن 
طوطی آن ساعت که در منقار می گبرد شکر 
شکر حق کین ساعت از بحر غمم بر ساحلی 
شاه خورشید است و من حاک رهش هر روز از آن 
تنا فلسکن ذر لت در تبو مس بنندد کر 


باد عال در لباس طاعتنت بسته مان 


گر ندارد دیده آحر رفت انصافش کجا 
زان چیه غم دار که می گوید کلاغش ناسنا 
پيشه کردم صابری را می کنم شکر خدا 
همچو گردون خلعتی زر بفت پوشاند مرا 
تا قمر زین اطلس گلریز می پوشد قبا 


قامت شاهان پی تعظیم اقباللت دو تا 


و له ایضا ۳ الاعتذار و الشفاعة 


ای ز سهم حنجرت بر چرخ لرزان آفتاب 
در جهان گیری علم گشتی به فیروزی چنان که 
تا روان شد فوج فوج از هر طرف خیلت چو سیل 
از میب تیسغ خحسونریز تسو دشن بازره 
کی کفیا کزه رتست کین اقیر کمتر 
از برای بزم حاصت هر سحر فراش مهر 
رامح افلاک از هر تسو بر نار شفق 
شهرباران جهان را اک راهست شد مقر 
گر نبودی لنگر حلم تو را حکم ثبات 


پادشاها بر درت کو قبله گاه عالم است 


عنگ قبال تو را بوسیده ماه نو رکاب! 
آسمانت می کند اسکندر ثانی حطاب 
گشت شهر و قلعه دشن ز موج آن حراب 
غرقه شد در حون چشم حویش چون ماهی در آب 
قشو سس انبتاری کیش راشای 
حیمه های لاجوردی را کشد زین طناب 
نسر طایر را به نوک رمح می سازد کباب 
پادشاهان زمان را بارگاهعت شد مآب 
زورق غبرا شدی بر آب گردان چون حباب" 


مدّتی شد تا ندارد بنده راه از هیچ باب 


(خطاب و زمین بوس) 


مص نیک یبن بیان اوقم و تکار جشسم» ی 


من که بودم از عطایت غرقه در ناز و نصیم 


۱ 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


۲ 


این بیت در ره و1۳ اه 


۱ ۵ 


دور از آن در دورم افکنده است از آن عالی جناب 


می کشم اکنون ز دور چرخ انواع عذاب 


ت ۶۲ 


یارب آن اقبال و دولت ک و که از روی کرم 
آن سعادت کو که من از دولت بضت بلند 
ای خحوش آن روزی که من همچون ریاحین رنگ رنگ 
ای حوش آن روزی که ز ابر دست شه بر فرق من 
من که بودم کمتر از یک ذره در پیش رحت 
گاه چون مه با سعود چرخ می کردم قران 


تا مرا از چشم خویش افکندی آن دولت ناند 


گه گهی با بنده می کردی به دبحویی حطاب 
دیدمی رحسار آن خورشید تابان بی حجاب 
از عطای شاه دین پوشیدمی هر دم تیاب 
سیم می بارید مچون رش باران از سحاب 
داشتم از خرّمی در سر هوای آفتاب 
چون مه نو گاه با خورشید می سودم رکاب 


آن همه نعمت تو پنداری خیالی بود و حواب 


(تحسر بر مافات و حکایتی مناسب این حالات) 


در وجود آمد به نادانی ز دای رده ای 
ماه بضتم را از آن غفلت حسوف غم گرفت 
خیمه زد خیل غم هجران در اقلیم دم 
پادشها در زمان مصعطفای جتبی 
کرد روزی شاعری گستاحی تازو بنی 
در مان جمم آن شاه شریعت باعی 
مراطتا رفت :و راد ماهر سکن داد 
مصطفا این حال چون از مرتضا معلوم کرد 


پادشاها اب قهر شه ندارد حامدی 


گر چه می کردم هه عمر از حرام احتناب 
گرم شد خورشید تابان بر من از روی عتاب 
دولت وصل مه رویت پذیرفت انقلاب 
آن که بُد پیغمبر آن را در جهان مالک رقاب 
رفت همچون زلف مه رویان بسی در پیچ و تاب 
قطع کن گفتا زبانش را ز من ای بوتراب 
گفت این است ای عزبران این زمان رای صواب 
گفت پوشیدی درین کار ای علی وب ثواب 


ز آن که نبود خاک را تاب عتاب آفتاب 


(اعتذار و شفاعت) 


یس تا ون هرک ریسا لش تسود 
من به حسب حال خحویش از گفته سلمان سه بیت 


یی 


۳ 


این که گردد تیره از کت 1 دریای آب 
می کنم تضمین مدح پادشاه کامیاب 


ور به تیغم می زنی سهل است روی از من متاب 


ت ۶۳ 


تب ۲ ۳ 
حرده گر در وحود آمد ز من بر من مکیر 
در حهان رسی قدم است از بزرگان مرهت 
تتیا بود افلاک مجون خیمه و اوتاد میج 


بباد قام حیمه عمسرت به اوتاد دوام 


خردهای ذرژه کی خورشید گیرد در حساب 
وز فرو دستان حطا والّه اعلسم بالصواب 
تا بود حیط شعاع مهر تابان چون طناب 


ساان تاه اتف قیال نا بسانت 


صفت شتا و وصف دارالفرح قصطمونیّه و مدح خسرو اعظم اسمعاعیل بک برد اللّه مضجعه 


ابر پیدا شد و از برف زمین همچو هماست 
گر نشد موسم موبینه پس از برف و سحاب 
شاه افلاک هصاز مستد ین گلشسن لگیپز 
گشت بر طبع مه و مهر برودت غالب 
چون که شد طبع هوا سرد و تر از شلّت برد 
ابر را دیده دربار چوباران مار 
مهر در ابر مان شد چو زمین در ته برف 
عقد ابت شده چون زبیق از اکسیر دی آب 
در سر سبردی دی نسیر آتسش دم چسرخ 
هست چون لاله تر آتش سوزان از باد 
از پبی دفن زمین برف کفن حاضر کرد 
ز اه سردم مه دیده من یخ بگرفت 
لشسکر دی به برودت مه عام بگرفت 


۰ 1 ج الت ٍ 3 داز 3 


به سفیدی کره خاک چو حرم بیضاست! 
در بر ارض و ما قاقم و سنجاب چراست 
سوی خلوت شد از آن رو که نه وقت صحراست 
هر دو را لرزه سی روزه از آن بر اعضاست 
گر شود آب روان از دهن باد رواست 
از فراق گسل و سنبل همچون دریاست 
زان بیاضش چو سیاهی زمین نا پیداست 
دم نیارد زدن از کرمی آگر اژدرهاست 
آب چون حاک درین دم شده حشک از سرماست 
آن که رفت از پی کافور به اطراف صباست 
مردمان را مه تشویش ز سردی هواست 
آفتاب علم حسرو آفاق کجاست 


مشتری فلک علم که خورشید لقاست 


ت ۳۱۷ 


حسسرو اعظسم دارای زم.ان اسماعینسل پادشاهی که دلش مظهر انوار حداست 


" فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 


۱۳۷ 


۱ 


۲ 


(صفت شهر قصطمونیه) 


داور ملکتی پشت و پناه اس لام 
آب عذبش چو فرات است و هوا چون بغداد 
قلعه شهر کشید از شرف سر بر چرخ 
بر حهانش چو بروج فلکی مستحکم 
راست بر قلّه گه پیکر ایین سخت حصار 
پیکر حصن توگویی به فلک متصل است 
خرمن سسنبله و چشسمه خورشیدش چسرخ 


توو خورشیدی و این قلعه تسو برج اسد 


قصطمونیّه به عهد تو به از چین و حطاست 
باد معمور به عهد تو" که حوش آب و هواست 
۳ س‌ ۳ چ 1۳ 

از علوٌ هم و قدر تو گردون آساست 
باره بر پاره کوهیست چو آهن شده راست 
دامن خود به کمر بر زده همچون خاراست 
که بروجش به نظر همچو اساطین هاست 
به دجسیره ر بسیط(((9 رورت تست 


پاش 9 زنگی طوگان عذراست 


(صفت قلعه شهر) 


دشن از روز وغفا دیدن بسرجش خواهد 
هر که در پای حصار تو کشد سر از هل 
منجنیق فلک از سهم کمن رعدش 
هست در پای حصار تو کرنکی دربا 
ملک عام عادل که ز اک ره او 
شهریار متشع که بسه تقوی و ورع 
آن شهنشاه که در جنب حلالش خورشید 
بر سر تخت حکومت چو به پاکی بنشست 
راست از دست و دلش تا به دل دشن و دوست 
مردم ملک تش را مه از تقوی شاه 


در نسخحه" ت ۳ چو فردوس 


این بیت در یز وی یه 


۱۸ 


از هوا غیر حدنگش به نظر ناید راست 
ی ببارد به ی سنگ فیک رواست 

منقلب آمده چون کقّه میزان درواست 
طایر وهم زان ده هن وه تست 

دی‌ده مشتری و نیراعظم بیناسست 
مسند شرع نبی را به طهارت آراست 
با وحود عظمت وقت حلا کم ز سهاست 
روح شاهان قدم از دم او هت خواست 
تیغ و کلکش به جهان رابطه حوف و رحاست 
بيشه تسبیح و زکات است و هنر صوم و طلاست 


که شود در و ۵ رن جان خلفاست 


حسروا نیراعظم به دلی روشن و صاف 
دست زر بش تو فیّاضترست از خورشید 
کلک و دست تو حب را ز جنان فیض رسان 
تو چو درب‌ایی و اولاد تو در و گسوهر 


تسو > , قدری و سجاده تقوی جات 


بر سر چار سوی صدق هوادار شاست 
نسبت دست تو با او ز کجا تا به کجاست 
تیغ تیز تو عدو را به سقر راهنماست 
تو چو خورشیدی و فرزند تو چون ماه تماست 


ورد و تسبیح تو از ذکر ملایک اعلاست 


( صفت عمارت) 


فده اتافیتی اند یه مت هآ نت 
این عمارت که درین شهر به نو ساخته ای 
صحنش از لطف بود راست چو صحن جنشت 
ین عمارت چو جنان است از آن است چنان 
فتحاز فضلا سید سسیدی/علی آن 


مه نطو امسوال که در تیدا 


ز حدا جود و عنایت بد و از شاه کرم 
باد فرجنده به تو پرتو ده مشعل نور 
شهریارا سسخن حامدی سوخته دل 
افتضار شعرام من و این مشهورست 
به حقیقت منم آن بلیل گلزار سخن 
منم امروز بسه درب‌ای مصانی فواص 
معنی خاصه حود همم کنم گرچه مرا 
چون به سدح تو مرا گست مین دیوان 
بر دعاختم کنم گرچه رهی را بر تن 
تساب ود قلعصه افلاک مسزین بسه بسروج 


قلعه قدر تور باد کواکب ارس 


۱۹ 


گر نگوید سخن ای شاه ز نا دیده رواست 
همچو حنات نعیم است و برای فقراست 
سقفش از نور قنادیل چو گردون به ضیاست 
مرقد و منزل آن ذات که شاه علماست 
کین زمان صفه روضات جنانش ماواست 
بر هر سوخته ی مفلس بی برگ و نواست 
از حدا لطف و هدایت بد و از شاه عطاست 
که هر یک کرمت بدرقه روز جزاست 
هر یکی حرف درین بحر چو درّی یکتاست 
نساژکی/ نستافتم لیر بسرین قنتول کواشسیت 
که ز نطقم فلک عشق پر از صوت و صداست 
فخرم از روی حقیقت نه به شعر تنهاست 
فان تال از تست ایام پریشانیهاسست 
بنده را فقخر ز مدحت به جمیع شعراست 
هر سر موی به مدح تو زبانی گویاست 
دور او تا سبب نم و قوام دنیاست 


که به ذات تو حهان فارغ از اندوه و عناست 


هر تاریخ قصیده چو بودی پی یک الف 


قسطمونیه وین قلعه که کیوان آراست ۱۸۹۵ 


صفت حمام پادشاه اسلام در تحت قلعه شهر استنبول 


حذا صفه هام که جایی به صفاست 
هست چون قصر جنان صورت هر حلوت او 
صورت حام منقش چوگل رنگارنگ 
رت اه طتتاین قلک از فه از 
آب او مامعین است و هموایش روضه 
این هه مرمر رنگیین که دریگن صام اسب 
تقتش اد اب یرت مر نگ ر 
این عمارت چو بهشت است و چو حوری غلمان 
چشم بادام و گل چهره و دام سر زلف 
تن ها شا رام وس ای مرو 
مر آن سسنگ دلان گرمسی آب مام 
لوحش ال ز هام شهنشاه جهان 
آن که هر خلوت او همچو هشت ارم است 
اتتیلن اوه ات تایه کبفاه 
باد فرجنده و میمون و مبارک تسا حشیر 


خحسرو بجر و بر اس‌کندر ثانی شه روم 


و و ۲ 
در و دیوار و زمینش چو سماغرق ضیاست 


گوییا حشتی از او نقره و حشتی ز طلاست 
عکس اتداحته بر شيشه زین تهاست 
زان که این قبّه به چندین هنر از وی اعلاست 
باد معمور در آفاق که خوش آب و هواست 
کل ترکیب ایاصوفیه جزوی زینهاست 
سبت او به خطایی مکن ای دل که حطاست 
که ز هر چشم سیه در دل مردم سوداست 
گر کند صید جهان زان گل بادام رواست 
سینه ماه رحان و دل همچون خاراست 
ز آتش و آب دل و دیده غم دیده ماست 
که دل حامدی سوخته دام آحاست 
و اندرو آب روان کوثر و غلمان حوراست 
که نماشاگه و سیرانگه خوبان حطاست 
بر شهنشاه جهان دار که سلطان دو جحاست 


که فلک رفعت و مه طلعت و خورشیدلقاست 


ب ۱۲۰۹ 


ت ۳۲۳ 


۱ ۳ 
ین بیت اخر این شعر در ز لسحخه آپب" نی بیست 


فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 


این حم نیلی که در وی صد هزاران اخترست 
آمهان ال نظر را بر زمین از عکس مهر 
گر به چشم معرفت بینی شب مهتاب را 
لعل خوبان را تفج بی تصرف کن که آن 
چشم گل رویان ببین اما مباش ان ز تیغ 
باهه شبری مشو غافل ز تبر غمزه اش" 
تير مرگاد سر دل ویر حاتا ی زند 
کشته آن غمزه را حون حگر زینت بس است 
در جهان زان غمزه حونریز این نیست کس 
هیچ تدبیری به عال دافم تقدیر نیست 
ژمح همچون ما پی حان حارس ملک است و بس 
هت ساطان کند شهر عدو زیر و زیر 
آن نبی قدر علی قوّت که اندر حشک و تر 
حضرت سلطان محمد شاه عالی مرتبسه 
آفتاب چسرخ شاهی آن که در اردوی او 
آن که آسان می گشاید حصن اعدا تیغ اوست 
او به عون حسق کند فستح اقسالیم جهان 


۱ 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


۳ 


3 


این بیت در نسخه 


۳ 
ت بیست 


در نسخه" ت"؛ شیر مردی را کند هر حظه آن مه صید از آنکه 


این بیت در نسخه ات" نیست 


۳۱ 


صورت گنج زرست اما به معنی اژدرست! 
می نماید زر ولی زر نیست نار آذرست 
روشنت گردد که او حود زنگی در چادرست 
در ان یناقوت رشان و در دست آهگرسشک 
زانکه نرگس را ز هر سو آحته صد حنجرست" 
که آهوی آن شوخ همچون روعی حیلت گرست 
آهچنان پیش خیش سینه طرست 
بر تن حاکی شهید عشق را حون زیورست 
گر چه حقتانش ز فولادست و ز آهن مغفرست 
فکر ان دیگر یر یزدان دیگرست 
راستی را پاسبان گنج گویند اژدرست" 
زانکه باکفار خحیبر رزم کار حیدرست 
حلق می دانند کاو شاهنشه بجر و برست 
آنکه او را هر غلامی چون قباد و سنجرست 
به در شد بکریگیی وین ام لشکرشنت 
ذوالفقار حیدری مفتاح باب خیبرست 
نی مظفر از فزونی عداد و عسکرست 


خون چو در تن گشت فاسد چاره زحم نشترست 


در اعتذار از کسری که لشکر شاه ۳[ واقع شد در قرابغدان و مدح سلطان بن سلطان سلطان محمد خان 


۷ 


ت ۲۲۱۸ 


مدّعی در حواب خرگوش است چون نرگس ولی 
تاب تیغ او کجا دارد عدوی بسی بات 
از بات اوست ملک امن ز سیل حادئات 
ها هشن کب ها وی اک 
یک غزل عیدی شنو از من که دور از می مرا 
ساقیا شکل مه عیدست یا جام زرست 
یاز هر صحبت اهمل طرب در شام عیسد 
ساغر می ده مرا عیدی به یاد یار از آن که 
از بنفشه چون شبستانی,است سر تا سر جهن 
از گل و نسرین و سنبل سبزه چون آیینه ای است 
در چنین موسم که لاله ساغر می بر گرفت 
حرعه دردی مرا از شربت شکر به است 
حاصه اندر شهر استانبول که از لطف هوا 
هست این شهر از شرف در دور عدل شاه دین 
پاشتاها توا خاش هت ازون تلع ۱ 
ذات پاکت تینی نی دانت کنه لعپت بناز چرخ 
گر درین پرده نوایی زد مخالف راست نیست 
بر حلاف عادت! از حصم این خبر ناحوش نود 
گر غلام شاه راجع شد ز دشن باک نیست 
بنده ات داند که در شتا کزان باید رکاب 


کره شنتو کر کوشه ام تون تاکته لشب‌کرش 


در نسخه" ت؟؛ رایت 


ور 


مچو سوسن داها زو خنجرش بر حنجرست 
آهوی بیچاره را کی طاقت شیر نرست 
در میان موج کشتی را نحات از لنگرست 
هر دونان شاه عام راکجا غم در عورست 
معده و دل مچو نار و به پر آب و آذرست 
با اشارت کال دل را ساغر درخورنست 
شد صراحی چرخ و نقل ابجم مه نو ساغرست 
در بعار و عید می خوردن صفایی دیگرست 
واندرو شمسع و چراغ از لاله همای امرست 
کز صفا پیدا درو عکس سپهر و احترست 
حام می با بانگ چنگ و ناله نی حوشترست 
رند را آب عنب به از شراب کوترست 
سلسبیلش آب و خارش ورد و خاکش عنبرست 
به ز هفت اقلیم اگر چه تخت پنجم کشورست 
مهر و مه داعی دیرین است و گردون چاکرست 
هر دمی در پرده کحلی به نبرنگی درست 
قول او عشاق را کش تار کج در مزهرست 
صوت خر را چون اصولی نیست اچار انگرست 
پشه هم گاهی گریزاننده شیر نرسست 
چون ضرورت شد سبک کردن عنان اولترست 


امر شاهانشاه عام منبع صد لشکرست 


لشسکرت نان بخیلان نیست کنز وی گوشه ای 
در شل یوم علیناهست و پسس یوم نا 
خُند مکسور عدو را گر شد این نوبت حری 
هر کجا شه می رود فتح و ظفر همراه اوست 
در ازل دادست یزدان دتیی -غفیین. کنو زا 
تا بود در کشور اسلام هر سال این دو عید 
هر دم از وصل مهی بادا تو را عیدی دگر 
لضکر میور بدا دام و عمسرت دراز 
مهر و مه می گوید آمین کز زبان حامدی 
شاه دربادل سلیمان دوم مشید عصر 


بر دمید از اک زرد و سرخ کلها این زمان 


نشکند هرگز کسی تا بر فلک قرص خورست 
این مثشل از جمله امنال عسرب روشنترست 
حیل منصور تو را هر ماه فتحی دیگرست 
فتح اقلیم جهان در مقدم اسکندرست 
هر که امان دارد از من این حدیثش باورست 
کین یکی در صورت اکرم و آن معنی اکبرست 
تا برپن گردون گردان جای مهر انورست 
دولتت یار و سعادت هم دم و حق یاورست 
قدسیان عرش را هم این دعاها ازبرست 
آنکه درفن جهانگیری فزون ز اسکندرست 


و 7 ۲ 
مست می باید شراب ار اهر وگر اصفرست 


ایضا فی مدح سلطان سلاطین زمان سلطان محمد بن سلطان مراد خان ستر ال عیوبهما و غفر 


ذنوبهما 


آگر چه چشم من از ماه طلعت تو جداست 


.مرا مران ز سر کوی خویش از آن که چو سرو 


خیال قل تو در هر سری که هست چو سرو 


حیال روی تو در دیده عين نور و صفاست" 
روان به پهلوی چپ حای کرد تیر تو راست 
گر سرم برود پای همچنان بر حاست 
از آن که قاعده مردم کرم وفاست 
دی ان مر ای ی ی رانا شزیر 


۳1 سرش به هوایت رود به باد رواست 


۳ نسخه ت؟؛ جمله عا ۸ 
۲ ک 
دو بیت آخر این شعر در نسخه "اب" نیست 


" مفاعلن فعلاتن مفاعلن قعلن 


۳۳ 


ت ۱۵ 


ز مهن سایه فد تو سر و گشته جوان 
چو سرو هیچ گلی بار نارد این عجب است 
به سرو رشک برم راستی که او شب و روز 
چومن ز حق طلبد جان درازی شاهی 
شسته مالک رین و خسسرو بسسزّین 
سر ملسوک جهان ان محمسد غازی 
حهان ستان ملکی تاج بش ساطانی 
شهی که عین صواب است جله تدبیرش 
برفت از این یات بر 5۶ لام 
سحاب دست در افشان او ز هه طبسع 
ایاشهی که بسه عون حدای بخشنده 
سپهر مرتسه چون گوعت به گاه سخن 
به زیر سایه بال تو باز چرخ به قدر 
چو آفتاب تو بر خت بضت و از هر سو 
بسه هیچ فصل تسو تغیسیر ره مسی یاد 
به جصز تو را نرسد دعوی حهان داری 
درین ميان» شها مطلعی دگر بشنو 
میت رزوی اقیر رو کتوق و که کب تست 
دم به حلقه زلف تو بسته است امید 
رخ تو قبله جانست از آن چو قبله ها 


هوای مهعر تو چشمم پر آب زمزم کرد 


در نسخه" ت"؛ طرف 


۲ 


ستاده بر لب" جو همچو حضر سبز قباست 
که بار سرو تو ای لاله رو گل هراست 
گشاده هر دعا دستها و رو به هواست 
که بارگاه وی امروز ملجا دنیاست 
که آفتاب زمین و زمان و ظلء حداست 
که خاک بارگهش مچو چرخ مستعلاست 
که ظلّ سنجق او را خواص فرّ ماست 
از آن چو عقل مود به کارها داناست 
که چون ضیا علم رای او جهان آراست 
هيشه فیض رسان مچو بحر گوهر زاست 
ظفر سپاه تو و نصر چتر و فتح لواست 
که پیش رتبت اعلای تو سپهر ادناست 
چو پشه ای است که در زیر سایه عنقاست 
ظفر ز آینه خنجر تو روی نماسست 
از آن که ذان نو همچون سپهر ثایت راست 
سپهر و مهر و عناصر برین قضیّه گواست 
از آن که نیت عید عادت شعراست 
که کار ما همه عمره ز روی تو به صفاست 
امید از طرف بنده کار کار خداست 
به هر کجا که تویی روی حان من آنحاست 


به کیش عشق چو قربان شوم رحم بنمای 
به غمزه چشم تو چندان که می کشد عاشق 
نشست باقد سروت شبی زمانه پبر 
قدت ز سیم الفی لب ز لعل لب باشد 
نکرد مشکل خال و حسط تسو حسل روزی 
به راه کعب» وصاش دلا تو چون حصبا 
بته سس سهسدحت شاه جهان دهن مکش 
سپهر مرتبه شاهی که بر سریر وحود 
باه ده دایعا ۳ 
تسویی خلیفه حق در طریق صدق از آن 
به م۱9 هست له ات ی کرم رگا 
عدو ز بل فرو شد به خاک چون قارون 
هوای جود تو چون روح نامی از دل خاک 
به دست راد تو تاکرده ام نسبت ابر 
همزار ش‌کر حسدا را که حامدی فقیر 
هيشه تاکه ز دوران شس هر سالی 


مدام شارق بختت چو مه تاباد باد 


از آن که در دم آخر مرا امید لقاست 
ستاده زمره دیگر چو سرو و بر سر پاست 
چو شد صباح ز شوق قدت جوان بر حاست 
ز مشک زیر لبت حال هچو نقطه باست 
فقیه شهر که حلال جله مشکلهاست 
موش باش که در حامشی هزار صفاست 
که مدح شاه جهان موب گشایشهاست 
مدام مچو نبی در امور دین بیناست 
که پرچم علمت سایبان اوج ماست 
که عادت تو به از رسم و عادت خلفاست 
از آن که طلعت تو نور بخش چون بیضاست 
به حود تا که چو موسی تو را یدبیضاست 
همه خزینه قارون ماده بر صحراست 
نشسته بر ورق روی او عرق ز حیاست 
ز لطف عام شا دید هر مراد که حواست 
تور و ی خی اهر و مک مگ 


که آفتاب رحت اختر سعادت ماست 


صفت بهار و تماشای گل و گلزار و مدح خسرو جمشید اقتدار اسکندر ثانی سلطان محمد خان 


به دور لاله و گل جام باده باید خواست 


که وقت عیش و ماشای سبزه و صنحراست! 


ب ۵ 


ت ۱۱۱ 


منه چو لاله پياله ز کف به موسم گل که لطف باده در ایام اعتدال هواست 


" مفاعلن فعلاتن مفاعلن قعلن 


۱ 


چ وگل نشست به تخت چمن به ساطانی 
هنت تاه امخود سا ۵ سنا سل دز کلفست 
به باغ سبز سپهر وگل جوم نگر 
بنفشه و گل سوری چو زلف و عارض دوست 
صباح گفت به صد برگ این سخن سوسن 
اسیر سنبل و خال مهی سهی قد شو 
هآ رتسا وه فتستا ور ان بسانت سس 
بر آر سر زگربان خانسه فصل سار 
بنفشه سر حوش و ساقیست لاله مطرب کبک 
نوات فاخته در بوستان به شادی عود 
به دسطلله پبال طا یکت مر و کر 
ببه ساز و ببرگ و نوا بوستان درین موسم 
ناه )دنس ان مد فضازی 
شهنشهی که ز بجرین دست ذر بارش 
حسیط و کشستی غسرا بسه نسزد همست او 
چو آفتاب به هر صاکه روی می‌آرد 
گشاد قلعه عال ز رعد فاتح اوسست 
پسی گسرفتن آفساق نسزد قاضی عقنل 
ابا سپهر جنابی که قصر جاه تو را 
ز قدر چشمه خورشید و سبزه زار فک 


در نسخه" ت"؛ به صورت نخمه چنگش ز طاق چرخ صدا است 


۳۹ 


به مهر او ز دل بلبلان فغان برعاست 
ز حار حشک گل و از شجر زهر پیداست 
بدانکه سبزه و گل عکس گبد حضراست 
به طرف باغچه منظور نرگس شهلاست 
که بی هن بری از برگ تو مرا چه نواست 
که لاله را هم از این حال در حگر سوداست 
از آن ميشه حوان مچو حضر سبز قباست 
که احتماع ریاحین به دامن صحراست 
پیاله نوش گلست و هزار نغمه سراست 
به صوت نغمه او طاق چرخ پر ز صداست! 
چو ساقی ای است که با جام می ستاده به پاست 
باه بلس شاه اهگاگت لقاست 
که مان بزرگی و آفتاب علاست 
مدام بر سر ارباب فضل ابر عطاست 
چو سائلی است به کف کاسه از پی درحواست 
مهست پیک رک‌ابش ستاره راهنماست 
که رعد اوست که حلال مشکل اعداست 
به وقت دعوی ششیر و کلک او دو گواست 
کمینه جام منقش ز روی قدر هاست 
برای اسب تو یک طشت آب و مشت گیاست 


تور بسه روز ازل از بسرای دولت و دیسن 
مار معدل تایسک غزل شنو از مسن 
به طاق ابروی شوت که قبله گاه دعاست 
هار شسکر که ددم درج یاقونت 
حیال ابروی شوحت ایدم دیده 
ز دوری گل رویت ملول و حزونم 
چو سرو از غم دور زمانه آزادسست 
ز حور یار و حفای سپهر آگ ر گوم 
وم ۳ ۳ 
حیط حوصله شاهی که بر سپهر وحود 
به دهر صرصر قهرش خزان جان کاهست 
ناه اعظم شاه زمان خلیفه عصر 
تسوگسنج مصسدلتی و سسنان زنست 
چوعزم جزم کنی رزم را فلک گوید 
ملائکه مه خوانند آن دم ات فستح 
ز عون کبر در آن دم چنان شود صحرا 
ز فتح خویشتن و کسر دشنان هر سو 
شها تو عین" وحودی و نزد امل کمال 


و ۳ ۳ ۲ 


۳۷ 


خحدای هر دو جهان داد و داد داد حداست 
به یاد آنکه قدش سروو رخ گل هراست 
وصال قدّ تو می خواستیم و آمد راست 
که وی رای وگل باوسیق 
مرا به وادی عشق تو دیده قبله ماست 
ولی چو روی تو دیدم هزار ذوق و صفاست 
از آن سبب که ز تخیر بیم آفتهاست 
ز روی مرتبه تاحامدی غلام شاست 
به شهریار که خورشید ملک و ظل حداست 
چو آفتاب جهانگیر عین نور و سخاست 
نسسیم عاطفت او سار روح افزاسست 
که اسم قدر تو برتر ز گبد اعلاست 
به چشم دشن دین راست همچو اژدرهاست 
که باز بر سر اعدا نزول تیغ بلاست 
پی معاونت آیند بر زمین که غزاست 
که عقل گوید کین کان لعل یا غبراست 
فرست نامه که اکنون لوای فتح تو راست 
کلام تو گهرست و دل تو چون دریاست 


سخن به از تو نداند کسی خحدا داناست 


تو جوهری و من از عین مقلسی شسبه را 
قبول می کنی از لطف و عقل می داند 
قصیله را به دعای تو ختم حواهم کرد 
هيشه تا که از این چار جوهر سغفلی" 


مار جساه و جسلال تسورا ماد زان 


به کف گرفته و آورده کاین در یکتااست 
که نزد جوهریان آبگینه را چه هاست 
که حفه ای که بود بنده را به دست دعاست 
قسوام بودن ترکیب عام صغراسست 


که ذات پاک تو حود اصل عام کبراست 


این قصیده نیز در جواب قصیده سلمان گفته شد به امر شاه عالیجاه آن که مصوّر ازل از روح 


صورتی می خواست 


به صد نیاز دل از بار ناوکی می خواست 
هار شسکر کسه تسیر حسدنگ غمزه او 
حط تو مظهر آیات مصحف حسن است 
لب تسو حقه لعلست و از زمرد سبز 
دفتان تون قوعون یه استتات باوخ 
تو هچو شاخ گل تازه ای من آن بلیل 
مرا مدام توخه به طاق ابسروی توست 
نه فکر زلف تو دارم من حسزین تنها 
دون کشت عش یف هسران پلیشی هسشحییت 
ولی ز هجر توای لاله رو مرا چون چرخ 
حیال ماه رت را که بت بیدارست 


۳ ت 
چگونه حواب خحوش آید مرا که دور از تو 


۳۸ 


اشارتی به سوی غمزه کرد آمد ۳ 
نشست در حگرم هچنان که دل می خواست 
نشان آیت آن حط هم از لبت پیداست 
برو نوشته حطت آیتی که فیه شفاست 
ز لعل ناب در آن چشمه ماهی گویاست 
که تا جال تورا دیده‌ام دم شیداست 
از آن که روی توام قبله دیده قبله ماست 
به هر که می نگرم در سرش همین سوداست 
که هر یکی ز رحت با هزار برگ و نواست 
هزار داغ مان هر شبی ز دل پیداست 
مگر به حواب توان دید لیک خواب کجاست 


3 7 و ۳۹ ۰ 
چو شع آه حگر سوز و چشم خون پالاست 


ب ۳۷ 


ت ۱۲۹ 


مدام در دل من ذکر ماه عارض دوست 
تاه تخسبیط کدسبزرم: ایو | فشتتابا: طلستیم 
و تب 
شهی که غلغله کسوس ملکت گیرش 
ز پرچم علم او که سر کشیده به عرش 
فسروغ رای وی از روی تخت پادشسهی 


چو فکر مدح شهنشاه آفتاب لقاست 
که ماه سنحق و خورشید ظل و ابر عطاست 
که آفتاب سلاطین عصر و ظل خحداست 
فکنده زلزل در طاق گبد حضراست 
فتاده سایه اقب‌ال بر سر دنیاست 
حیط عرصه آفاق آفتاب آساست 


که وه کر و تفا تدای اب تاش 


«صفت قصر و سرای و بوستان شاهی) 


شها بلندی قصسر سپهر نسه پایه 
فروترسست از آن نیز هسم نی‌ارم گفست 
به چشم ما شرف قضر شه ز ری شرف 
طبسق طسق فرف قصرت از درون و برون 
متتمین ات و ماتون جستتود :و ارکنتا تفن 
ز فرش بام سرایت که هست مرمر سبز 
هن ی هگ فان اب انیت 
ز روی مرتبه اوج حیط چخ کبس ود 
زگرد دایسره حسولی چو فردوست 
درون باغچه هایت که غیرت ارم است 
فراز شاخ درعتان مر ز لعل و درست 
درو ز بسس که درم ریز برگ ازهارست 
به طل هر شحری تکیه کرده لاله رنصی 
بای بزم جلالت سپهر بسااجیم 


به دست ساقی قدر و حلال شه بر چرخ 


۳۹ 


هزار پایسه فروتر ز قصر قدر شاست 
که چرخ همچو زمین است و قصر همچو سماست 
ز اوج کنگره قلعه قفم اعلاست 
چو چار طاق فلک غرق لاجورد و طلاست 
درون اوست لطیف و برون او زیباست 
فتاده عکس برین هفت لوحه میناست 
به روی صفّه فیروزه خشت کاه رباست 
به پای قصر حلالت بسیط چون دریاست 
نموده سرو و صنوبر چو سدره و طوباست 
ورق زمرد سبزست و پنج وساق طلاست 
بساط سبزه منّش چ و کسوت دییاست 
که مروحش پر طاووس و سنبل حوراست 
زبرصدین طبقی پر زلولوی لالاست 


ب ۳۸ 


ر غزلی دیگر در وسط قصیده) 


مه رخ تو که بر سر و ناز ساخته جاست 
به پیش شع رحت هر پری رخ آینه ایست 
تفزی است تورا هر دمی در آیینه 
ز روشنی نتواند کسی ال تسو دید 
تو شاه کشور حسنی و بر سر تو مدام 
تو راست بر طسق نور درجی از ی‌اقوت 
سخن ز سنبل زلفت نمی کنم زانرو 
ولی ز روی تو جوم صفا در آن سر زلف 
و رحت کف وان د نک و مطالء گرد 
شهی که بر ورق کاینات هچ و نبسی 
شهابه ملک نظیر تو نیست در عام 
سپاه جساه تسو بسا نیسزه هسای رخشسنده 
ز بیم آتتش خشم تو سوخت است حگر 
دز اه اش قوس و دید محاهی تسم 


ببه چشسم دشن سار شسقه رت 


به چشم امل دل آیینه حدای فاست 
ی شوهیب کلی ب وف ی ی 
ز کش طلعت خود کافتاب ملک بقاست 
زهی ظهور که در چشم خحلق عین خفاست 
فتاده کاکل مشکین تو چو ظل هماست 
درون درج تو سی و دو لول وی لالاست 
که فکر در شب تاریک موحب سوداست 
که رگید شب 9ص ماه باید نحواست 
یر شاه اگیلال حا 9 شکلهاست 
هه مشاهد سرش کتا‌ای خحداسست 
چو کردگار که در ذات خویشتن یکتاست 
بسان چرخ مکوکب حیط بر غبراست 
نفنگ را که وطن کرده در دل دریاست 
که از شبراره آن داغهاش بر اعضاست 


عوده راست یه سوق اژدر موساست 


(صفت اسب) 


توت رتیت ره قوس نی مود 
ز شهر چتر جلا لت دمی که کرد خروج 
به حدمت تو سلاقان چو خیل کر و بی 


زمانه گفت که شاها لوای فتح تو راست 


که چون غزاله چرخ برین زمین پیماست 


ب ۳۸ 


ب ۳۹ 


ت ۱۳۱ 


تبارک الّه از آن بسرق سیر رعند صسهیل 
سستاره چشسم قلسم گسوش ماه پیشسانی 
چو تبر راست رو و سخت پی بسان کمان 
حهد به تاب چو نوری که در دل نارست 
تاه کسوه و داشستت: پسستان عفتانید مسین, اسرد 
کبوتری است هوایی که در سلوک طریق 
به نور دیده شبیه است از آن که در رفتن 
به حستی لت ولگ در بویت 
ز پای او که چسواپرگار هسثّت از آهمن 
به راه شوق "مش نعل کرده چشم چهار 
تو آفتابی و اسب تو شیر شرزه از آن 
ز صبح خیل تو هر حاکه گشت صحرا پر 


چتسان فتاه در افستاف غلغفسل کوسشستا 


که کوه پیکر و مرمر سم آهنین اعضاست 
که غره‌اش به نظر صبح حاه اهمل صفاست 
چو نار کرم تک و حوش خرام همچو صباست 
رود بر آب چو زورق که بر سر دریاست 
پری است او و بر اعضایش مویها پرهاست 
به وقت هروله بازی کنان به روی هواست 
به هر کجا نظر افکند حویش هم آنحاست 
ولی به گاه سکون همچو کوه بر صحراست 
همزار دایره بر مرکز زمین پیداست 
که تا مد رخ حود هر کجا که آن کف پاست 
که شیر در من چرخ منزل بیضاست 
ی میا مه و و کا مت 


که تا به حشر از او کوش چرخ پر ز صداست 


«صفت خرگاه و سرا پرده شاهی که دارد وی همایون می زنند با حولی آن) 


به منزل تو دو فزاش زنگی و رومی 
بسان چخ مم هت قبسه والا 
شرادقاتِ حلال تو از غلو چو فلک 
بگرد چرگه تو ده هزار خیمه ای نو 
چنانکه دایسره هالسه گرد تخاس ها میاه 
کرو هت مک از ان تفیهته »اه نفد کی جر بت 
به حولی تو فلک گفت کای بلند ناب 
چ و گرد دایره دیده صف صف مزگان 


پتسا و اه ور کش آشتهه شد ندشن 


۳۱ 


زدند حرگه قدر تو را که چرخ ملاست 
کنه سر هن ون دز اطلش و تعاراسیتی 
هاده سر به سر هم ز عام بالاست 
به شکل خیمه ای افلاک هر یکی بر پاست 
بگرق رکه شه تفیمته اهنا چسان پدانشتن 
که مهره تفگش میخ دیده اعداست 
نو مچو چشم حهانی و نیزه‌ها مژه هاست 
ز گرد حولی قدر تو نیز‌ها شده راست 


به سوی دیده ببیننده نیزه‌ها به هواست 


ب ۳۹ 


ت ۱۳۳ 


ز چارسوپسی صسلب عدوی بد فرجام 
تو نور چشم جهانی و در دو چشم عدو 
بگرد آن زده صف لشکری فزون ز عدو 
چهار لشکرت از چار حد که هر یک از آن 
واه اردوی یلته از یمه و اسستتن 
به پیش روی تو نمود هیچ دشن از آنکه 
عدو به حون دل خویش غرقه گشته چو لعل 


چگونه دش شه می برد به قلعه پناه 


رصفت سنگ 


تبارک الله از ۳-۳ یه که او 
به دود و آتش و سنگ سیاست آن رعدی 
به هر حصار که او شد حواله یک دو سه روز 
فک از ماع فسوی 
ز دود او که شود کلّه بند بر سر حصم 
دمی که طوپ هوایی بر افکند سنگی 
زاوج چخ پس از سععتی ز رحصست او 
چو هیچ قلعه ز رعدت می حهد سام 
توه رکجاکه هی روی می شوی فیروز 
ان بشتاه قت ها مسیتوا لکلا 
یه آنسنتخاتب تیرای که اکن معشی و 
تورا هزار غلام حکیم و شاعر هست 
سخن درست و تسو آن ذر شناس سلطانی 


به درج لعل ضمیرت ز دست لاف سخن 


۳۲ 


چو از قناره قصاب سیخها درواست 
1 
که نقره جوشن و زر خود و آهنین اعضاست 
به نیزه مچو نیستان به تیغ چون دریاست 
به روز ابجمن آرا و شب سپهر آساست 
تو آفتابی و او پیش طلعتت چو سهاست 
ز سهم تیغ تو در سنگ,اره ساعته چاست 
که در سیاه تیش امنجنیق قلاکشاست 
رعد قلعه گیر) 

به روز معرکه غزنده مچو ازدرهاست 
که گوس اعقه یلیل حادثه زاست 
شام برج و بدنای او ز حوف بکاست 
به روی دشن از آن رو که ازدر هیجاست 
ز صبح تا به مسا روز حصم همچو عشاست 
چو طوپ چرخ عروحش به سوی اوج "هاست 
کش شیر ال کم او 
حوشا سعادت آن بنده گو امان ز تو حواست 
که فتح و نصرتت از پیش و عون حق ز قفاست 
در تو اجمن فضل له فضلاست 
کف تو ابر مطیرست و خاطرت دریاست 
که هر یکی چو سنایی و بوعلی سیناست 
که کس به از تو نداند سخن خدا داناست 


صدف که در دهن او شکسته دندافاست 


ت ۱۳ 


به پیش شاه چه حاحت ز حود سخن گفتن 
حدیث ملذعی و شعر پر صنایع من 
چسه لافت ی زنند از گفنه اي که معنین آن 
ینزیم آشستتوان وان کی شتسه 
امید هست که همچون بشارتی برسد 
که کارصانته: او ون دکسان (شیشسه کسرج اشدت 
ز حامدی نظر لطف خویش باز مگیر 
ز بجر خحساطر مسواج شد دراز سسخن 
هیشه ت گد یبور رین 


ایضاً در تهنیت عید قربان و مدح شاه جهان بان سلطان همایون فرمان سلطان محمد بهادر خان 


ای دل امس روز عیسد قربانسست 
قبله عشق طاق ابروی اوست 
عاقسحتت ان تست ندال تک 
سرد را تسا که دشده ام دز عشسق 
که جان بسه جسور تسیر وود 
این حج آن کس که در نيافت به دصر 
قبله جن بسه ند امل صفا 


رای و سیف ح اه (أ شش 


" فاعلاتن مقاعلن فعلن 


۳۷ 


که پیش خحسرو صاحب نظر هنر گویاست 
چو نور ماه بود مستعار و لفظ حطاست 
که چون کدوی سرش جله خالی از معناست 
گرفتمش که یکی شیخ شد نه کودک ماست 
اشارتی که معین ظرافت شعر است 
ز دست همچو منی کي به سنگ است 
از آن که داعی رین بندگان شاست 
رو و ای دل که وقت دعاست 
مدام تا که شب و روز را صباح و مساست 


ره ۱ 
مه تن تم از رانا تسین 
اکسه وجخ توش آه سل تغرفاتشت تا 
زمزم چشمم اشک رزانست 
ور سسسه جات دل بیابانسست 
شمه عمسره دلحصان پریشان اسست 
طساق ابروی سوب رویانسست 


گوش کسن زانکه نوت آنسست 


۱ 


هم رکه را عشق آن پسری رو نیسست 


ضیس تا و رازن تور 


یکی ات زان ‏ عا ره تست این 
سینه من ز پیک نوک دوست 
نیت در دور کس حرف خحسرد 
سای داردت ند سوم زاب ساران 
مه نو گه چو نون گمی چو جام 
یاب ه روی فلک به شکل ملال 
تخسسرو بجر و پر تخلیفته عصیر 
شاه دیسن ان مد غفازی 
مشتری علسم ماه کوکبه آن 
گر کستالشن تاره از ان نیشن ات 
جر در پیش دست دربارش 
سای فد یمتا سین آفلسسته؛ 
مس "تسه زد سح 
کان دسست تسو منبیع جودسست 
هیر خسلام تسو بسه سسفره سرخ 
مشکل امری است جود سیم به خلسق 
لو کنتتست: تسه کستاه: ای و عظ سا 


از یی عسزم قسدر تسو شب عسپیش 


در نسخه" ت"؛ حیطی 


ء ۳ 


ختصل تنل کنسته اه تا انشا تحت 


که مس عارضت دو چندانسست 


جنر رای ک4 سرد میدانست 
گه چو ابروی شوخ جانانسست 


که ورا چسسرخ پنستده فرمازسستت 
کسر یرف یاب تابانست 
که رش مهر عام جانسست 
که بسه بجر وجوب و امکانست 
هم و کشت کاسعته کردازاسسستن 
راسستی کار شیر مردانست 
اسر تفت تداع بارانشسبت 
آرین فر نله معسسدلی. کاناشتتا 
مه و تعورش یل کت رده نانسست 
برتو حود حلّ مشکل آسانست 
اکسر ستان ه رتیت 


مشعل ماه سح ایوانسست 


۱ 


۲ 


زمره ات چنگی است و حادم مسه 
گنج اقب‌الی و بسه چشسم عدو 
رات در رزم مسبت واه 7 سینت 
سر خصسمت بسسه سول دم هی 
زیر ون سس فقوت کی هو تام 
ی کت 
نع ل او شسد ملال و پسروین مسیخ 
زین او دول تور رک ای طظف سر 
هسست چسون رعش کسوه پیکر از آن 
مس در آرزوی میس دانت 
ای 9و نور دیده ما رای 
جس روا شمتتنده کادب هر مشق 
ف تیا ها رن کاس تن کولب وت 
ذات ش.ه چسولن محمدت امسسروز 
تسسسا در ایام از اقتضسسای مسسستین 
پاش بسسساقی چسسسو عیسنتد در تام 


مردرا تاکه دیهه ام در عشسق 


این بیت در نسخه اب" نیست. 


این بیت در نسخه 9 نیست 


کاتت تسیر و بنسده کیوانسست 
کبس 3 بب.ام و در ی 35 | تست 
سح توراست همچو تعبااست 
از دل حیسم آگسر چسو سندانسست 
در ته پاچ وگ وی غلطانسست 
هچ. و آب روان عرامانسست 
زرستامست و سیم دندانسسست 
#یسلته 7 که و زمره چشمانسست 
زان به میدان دین به جولانسست 
که سوارش چو پور دستانست 
گاه تن گکوی و گاه چوگانسست 
گر به ان مسی فروشی ارزانست 
دانسساد آن ادل که بخسسر عرفانتسسنت 
جان من در نات حررانسست 
جوز زا یتست تا 
مه ذی اجه عید قربانسسست 
کته افایتسبت بهتستا موز ده و انبن تا 


مت شک زا نهنست ‏ 


مرثیه شاه زاده عالمیان مصطفا خان انار اللّه برهانه و جعل الجنة مکانه 


ز سیل اشک من در هحر او گردون چنان گردد 
چنان نار غم از دل بر فروزام کزان آتدش 
بر آید در فراقش از دم هر دم چنان آهمی 
چنان حون بارم از دیده که در حون دم هر دم 
ز تاب مان او در گلستان از غسم و حسرت 
به سوز و ناله صبح و شام بر گردون درین مائم 
پس از قطع علایق در جوانی از حهان سروی 
حوانبختی جهانگیری که هر کاو بشنود موتش 
شه عالی نسب خحان دلاور مصطفا ان آن 
دریغ از قامست چون سرو و روی مچو ماه او 
به روی خاک گل کرد از فراقش پبرهن پتاره 
خداوندا بسه حصق طاعت پیران نورانی 
ببه‌ حسق آب روی له پیغم بان تسو 
پدر را در فراق روی او صری بده یارب 
مهمل کاو غم حورد بسیار بمر او مبادا آن 
بای عم او بادا و فرزن‌دان و ب‌ارانش 
هر آنچه از عمر او کم گشت می خواهم که از لطفت 
ای تا قيامت باد عمر باب و اخوانش 


هر آن چیزی که می خواهند در دنیی و در عقبی 


مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 


۳۹ 


که چرخ آسیا در عام از آب روان گردد! ت ۳۲۵ 


شررها در دل افلاک چون ابحم عیان گردد 
که چرخ هفتمین در دود آه من مان گردد 
تن اندوهگین من چو شاخ ارغوان گردد 
من روید سیاه و سرو همچون خیزران گردد 
بپوشد خور کبود و در سیاهی مه ان گردد 
بدان عامم شنیدی کاین چنین آسان روان گردد 
چو ابر نوارش دیده از غم حون فشان گردد 
که امید پدر آن بود که او شاه حهان گردد 
دریغ از ارغوان او که همچون زعفران گردد 
کر اک یزان نی تايه سان گردد 
که جنت منزل آن پادشاه نوجوان گردد 
که خاک تربت او چون کشت جاودان گردد 
که دور از روی این فرزند پی آه و فغان گردد 
که همچون حامدی از غم ضعیف و ناتوان گردد 
اگر غمگین شد از گیتی به لطفت شادمان گردد 
هه پیوند عمر این شه صاحب قران گردد 
بعار عمر ایشان این از باد حزان گنردد 


به حق سوره یس که یکسر آن چنان گردد 


دعای حضرت پادشاه اسلام خلد ال ملکه و سلطانه 


شهنشاها بر اعدایت ظفر باد 


عزیزی ک.او باشد حادم تو 
هیر آ۵ تاه که شیک تعمتیتته تن 
وس که معط فربا زیت کقس سس 
مطیم 9 اد در ی را #صاهی 
قلسم در دا یاه از 0 
چوپبای اندر رکساب آورد دشن 
رای رب لاش ون دشن ای را 
فا ۱۳ 
هر آن: تاک کته ای دنر وتا 
۳ 
سرشسک حامس دی و روی زردش 
غبار خاک راه حضسرت تو 
بسه خاک راه تسو هر دانه اشکم 
بسه بساغ ان نشاندم نحل مسدحت 


" مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (فعولن ) 


۳۷ 


هیشسه فستحخ بسا تلو تشر بسادا روا 
به سان ظل یزدانت به سرباد 
به گردون سایبان ماه و حور باد 
به مصر جاه خوار و در به در باد 
دهسان اه ز شنکرت پر کر ناد 
تور قفا داعنش ون گر یگ تاد 
مر مه روزیست شسهری دگر باد 
به چشمش راست چون مار دو سر باد 
رکایش بر نی پا چون تبر باد 
ز حون دی-ده‌اش هر دم تبر باد 
بر اعضاهر سو مو نیشتر باد 
چوشهر لوط زیر او زبر باد 
برو باران آگر بارد حجر باد 
سسنراتضصصراق: انش اناد در شاه 
مسامی را حسواص نع ضسسرباد 
به پای مرکیت چون سیم و زر باد 
مدامم روشنی بش بصر باد 
بی ایشار ون در و گهر باد 
تسه در تسا ۵( تسس تسناد 


تسا (فیی: لا لسته: ‏ تسین مقس تساه 


۱ 


۰ 


دععتسستاط اقب سحسانت :1۵۵ ۳ ۳ 
تیان بات سا باس تا انا 
هل تست هخا هتستت # تون سس ارت 
فتح و نصرت هم عنان شاه عام گیر باد 
شاه مارا در زمانه ملک باقی باد و هست 
ان زره خی پسرمی کرد سیم 
کسیر و بسط اعدا ز گرز و تیغ اوست 
روز رزم از لشسکر حصم افکن او هر سگی 
گر چه اسکندر به لشکر ملک دارا را گرفت 


در دعاه اک اد حام قرب نوت 


ری م یوم اختر در گذر باد 
تور دوران شاهی ال تن فتاه 
کلام حاسدانت ختصربساد 
دست و پای دشنانش بسته در زعیر باد! ب ۱۱۹ 
این حدیث بنده را عمر ابد تفسیر باد 
کلّه اش جای تبر زین دیده حای تیر باد 
دام اعدا را نصیب از گرز او تکسیر باد 
در شکار روبه حان عدو چون شیر باد 


شاه ما را پیش از او در ملک دار و گیر باد 


هر چه گوید در مقام قرب بی تاثیر با" 


ین چند بیتی دیگر یافتم در شکر عطایای پادشاه اسلام خلد الّه و ملکه و سلطانه به حکم آن که آفتاب را 


بالا وزیر یکی است اینجا نوشته شد 


زمی رسیده ز جود تسو عسالی بسه مراد 
به عدل و داد در اقلیم حسن سلطانی 
ستون خیمه چرحی و قطب و دولت و دین 
قدت چو سرو سهی در ربساض پادشسهی 
چو دید ابلستق ایام شهسواری تو 
یکی شکار فکندی که چرخ پیر ندید 


به فترق دولنت و اقبال وه بت تنم گردون 


۱ 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


۲ 


هفت بیت آخر اين قصیده در نسخه؛ ت نیست. 


مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن 


۳۸ 


مراد یافت جهان چون حدا مراد تو داد" ت ۳۱ 
گرفته شهر دل عاشقان به خیل وداد 
بکرد بارگه تو رحال غیب اوتاد 
سه قنسن راهم ازه. افعستا یزان اراد 
مطیع گشت و روان عنان به دست تو داد 
که هیچ شاه حوان را چنین شکار افتاد 


ماد افسر کسری و کیقب‌اد و قباد 


ب‌دین سل شاهی وف یزدانی . هر آن که دید تو را گفت چشم بد مرساد 


به دست جود چو دادی مراد امل هنر زمانه گفت که صد آفرین بر آن کف راد 
توپادشاه سسخن دانی و هنر پسرور. به جز تو کیست که سازد هنروری را شاد 
هیشه حامدی از جود شه بود شاکر که باد دولت و اقبال و نعمت تو زیاد 


تو قاف حلمی و عین عطاو خواهد بود به کام خاطر تو عمر تو صد و هفتاد 


و له ایضا در مدح سلطان اعظم مالک رقاب الامم سلطان سلاطین الزمان سلطان محمد خان طاب ثراه 


هر که وصف روی ماهی شوخ و گل خد می کند مان من آهنی به باق سهی قط99 کند! ب ۱۲۰ 


چون سخن از قدّ و زلف و ابرویش گوید حرد 
حط سبزی گرد لعطل هیر آورد 6ص نم 
زلف دارد با میانش در مان بستن طریق 
ساقیا جامی بده زان رو که در ایام غفسم 
دل به تیغ آن پری رو می مد سر در میان 
یار تست قعا وا کی خن یبا کت 
اي فلسک:قنا کنی پستندی جوز ابر افتتاقه ای 
شاه دیسن اس‌کندر نانی امسیر السومنین 
غوث اعظم خسرو عام که گردونش حطاب 
خحسروی عادل که چون دور بنای آسان 
بارگاهش را که در معنی است مرصاد العباد 
آن علی علم حمد حلم کاندر عرش ملک 


چرخ او را ثانی ائنین سکندر کرد و باز 


۱ 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


۳۹ 


قصه عمر دراز و بت سرمد می کند 
انم ییاز زرد مسی کند 
چون سیه پوشی که دام دعوی شد می کند 
روی زرد عاشقان را او مسوزد می کند 
بتار هیک وت یار را تدای کفیه 
حاکمست آن دوست هر چیزی که خواهد می کند 
کاو دعای دولت شاه موید می کند 
آن که بااو حق تعالی لطف بی حد می کند 
حضرت خان بن ان سلطان حمد می کند 
دهر اساس عمر و اقبالش موتد می کند 
از پی عرّ و شرف خورشید مرصد می کند 
روز و شب پشتی شرع و دین امد می کند 


پیش روی دشن دی تیغ او سد می کند 


باید بیضاکه دارد در سخا شاه حهان 
روز بزمش هر که خواهد زو یکی بخشد هزار 
نادرا بسی نسام و ننگی گر شسود یاغی او 
شد سراسیمه سپاه دشنش سیماب وار 
مهر شد معمار و صبحش از فلق آورد کج 
حسروا دل خواست تا گوید در این حا یک غزل 
دل که هر دم زلف خوبانش مقیّد می کند 
می کند دام دای بار ویک و می گید 
هر که دارد دسترس در حلقه ای از باب دل 
بست حام کین ی می رید 
پیش تیر آه عاشق ساخت اسیر مسینه را 
گو مکن بد با هسواداران کوی او رقییب 
کی شارد عقد زلفت را به انگشتان درست 
رس یی که ها تسب تن 
حامدی چون می کند بر رفرف مدحت عروج 
حان درازی تو می خواهد ز حق وز روی شوق 
چرخ ناگاهم ز خاک درگه شه دور ساحت 
هر چه آمد پیش عاشق بی رضای حق نبود 
داد از دست غم هجران که در میندان عنم 
آمدم رو بر ره و جان بر طبق خود حاکم است 
هست اقیدم که نگذارد مرا ضایع از آنکه 
سنبل و گل تا بود ماننده زلف و عذار 


لطف او با امل دل چیزی که باید می کند 
روز هیجا هر غلامش جنگ با صد می کند 
چرخ گردون نام او باغی مرتد می کند 
زان سپهر اشسکش چو زرنیخ مصعد می کند 
بارهای قلعسه قسدرش مشید مسی کند 
چون قلم باری چو این تصنیع کاغذ می کند 
گر شکایت ی کند ازطیالم عود مسي‌کناد 
اه بی او زنیگ می کن9؟می کند 
حویش را پا بند آن زلف بجحقد می کند 
باز بنیاد وف‌اداری مود می کند 
سخت رویی بین که این چرخ مززد می کند 
زان که با حود می کند گر نیک و گر بد می کند 
هر که او دستار را بر سر معقد می کند 
هر که را دریابد از هر سعداً سعد می کند 
سیر در افلاک چون روح جرد می کند 
یاد آن احسان و آن الطاف بی حد می کند 
هر چه با من می کند چرخ مشعبد می کند 
ای کی کا رش مر شرس امس واه 
هر دمی آیینه طبعم ملد می کند 
گر قبول می نماید شاه و گر رد می کند 
0 دنز نافرع سس کته 
ا نان کات دک آهتس لیا عته مب کته 


در تهنیت عید قربان و مدح حضرت سلطان اعظم خاقان اعدل آکرم سلطان محمد بن سلطان مراد خان 


حیال عید رویش تامرا در چشم جان باشد 
گرم روزی شود روزی صفای دیدن رویش 
تا ی ی رش ارو ی وش 
اسر حلقه زلفش توف جتو ادلی دانا 
چو قربام کنی خالی به پیشانی نه از حوم 
ز دوری هر زمان از دل بر آرم شعله آهمی 
زهر چشمم چو وی می راتویی عح ۳ ود 
مرا گفتی تن و حانت چه شان است از:فراق ما 
اگر ای اکددت زب اس ای 
حیات است آب و ما در وی گر این سوییم و گر آن سو 
حیط سلطنت دریای احسان قلزم عرفان 
سپهر دولت دنیاو دین سلطان حمد حان 
حهان داری که در وقت عروج قدر ذاتش را 
شده دیو و پری و آدمی م‌امور امر او 
چو نور ذات سبحانی عصب حخاصیتی دارد 
جهانی را مقسیم انسدر نعسیم جساه گردانسد 
قران مشتری و زهره در برج شرف باهم 
به معراج نظر چون چشم و ابروی بتان بیند 


ز ششیرش به روز رزم هر که حون چکان گرد 


ام تم تاه ور 


:ِ 


آگر قربان کنم هر حظه جانی حای آن باشد! ب ۱۱۳ 
من افتاده را در عاشقی عید آن زمان باشد 
حوشا جانی که او را کعبه کویش مکان باشد 
زهی دیوانه عاقل که در بندی چنان باشد 
که بر روی مه از بخت سعید من نشان باشد 
که از مه تا بوی بعد از زمین تا آهان باشد 
یا حاکط یش گرده طط گر میان باشد 
تنی کو مانده است این سو و جان آن سو چه سان باشد 
از ا یکین مش 3 رکه خبر ما در آن باشد 
دل ما مادح و داعی شاه کامران باشد 
که امر نافدش چون آب در عام روان باشد 
که مهر و ماه می دانند کاو شاه جهان باشد 
علوّ گنبد نه پایه چون یک نردبان باشد 
که او بر مسند شاهی سلیمان زمان باشد 
که از چشم ار مان گردد ولی بر دل عیان باشد 

دل و دستش که گاه فیض چون دریا و کان باشد 
برای شادی این حسرو صاحب قران باشد 
میان او و نور ذات مچون دو کمان باشد 


عیان گردد که اندر آب هم آتش مان باشد 


عدو گر با دو نان قانع نگردد سروری جوید 
چه نیکو قایدی باشد یساق عدل او یا رب 
ز امرش ناگه آن کاو سر بتابد در ره نخوت 
سکندر او بسود قرنین دور ملک و اقب‌الش 
جهان دارا که باشد غیر توقیسم همایونت 
زبانی کو زمانی نیست پی ذکر تو سود او را 
#میوته آفکنبان نس خوادنته سر دلن مت 
بود امر تو را بر حکم و فرمان قضا سبقت 
میان مدح خود بشنو ز من این یک غزل شاها 
ز ابرو و مژه چشم توام در قصد ال باشد 
قدت سروی خرامانست حام را تصالی ال 
مالی را که‌ضشسروت بر سر او سایه انلازد 
بیاساقی بده حامی به مازان راح رجانی 
وش آن کاو وقت می خوردن بود هر دم لسان او 
حوشا آن شب که بایاری بخسبی سینه بر سینه 
دلا در عیش کوش امروز و فرصت را غنیمت دان 
جهان را چون وفایی نیست می باید که اهل دل 
دگر باره هار آمد که بلبل در هوای گیل 
گل رویان عام کام دل یابد هر آن کس گو 
خداوند خداوندان که دست باذلش دام 
اک گنوی ستابهان امتتت و امب‌کندر فرییرخ از 
شهنشاها غلامست حامدی را خود می دانی 


هزارانت غلامانند در عام بچته کجم رود 


۲ 


ی ی کر اي تن 
که چون نحم سحرگاهی دلیل کاروان باشد 
همان ساعت گرفتار بلای نأگهان باشد 
که تیغش سلّی از فولاد پیش کافران باشد 
که بر تخت خلافت داعا سلطان نشان باشد 
دگر غافل شود یک دم زبانش را زیان باشد 
از آن رو نصف مریی از فلک همچون کمان باشد 
که هر چیزی که او گوید چنین باشد چنان باشد 
چو ترکی کش ز عنبر تبر و از مشکش کمان باشد 
مگر در گلشن حنت چنین سروی روان باشد 
عحب نبود آگر چون سرو تا محشر جوان باشد 
که او با بوی مشک ناب و رنگ ارغوان باشد 
لبی کاندر دهان بسیار شیرینتر از جان باشد 
لبش بر لب نمی وانگه زبانش در دهان باشد 
که می داند که فردا حال عام بر چه سان باشد 
چو گل گر خرده ای دارد به یاران در میان باشد 
چو من در عشق آن گل چهره با آه و فغان باشد 
چو من از جان و دل مداح شاه کامران باشد 
چو خورشید جهان آرا به عام زرفشان باشد 
مه و خحورشید داند کو همین باشد همان باشد 
که در میدان نظم و نشر حیلی ملوان باشد 


در ایشان گر چو من فتحیه گویی مدح خوان باشد 


ز من در حضرتت گستاحی ای گر در وحود آمد 
هر جرمی عقوت گر کند حق بندگانش را 
من و اهل مرا از مفلسی و بی کسی برهان 
ز اقبالت بهفن شععری دارم یدبیضا 
بنایی چند در دا بسازم در مدیح شه 
همیشه تا هر آن کاو تریست از شاه دین یابد 


بای دولت ه. اقسالن و عمر شاه دیسرن سادا 


گشاه از پنتهو-عفو از شه عالی مکانباشة 
میان بندگان و او چه حرمت در میان باشد 
که عند ال شهنشه را ثواب بیکران باشد 
شود روشن چو وقت دست برد امتحان باشد 
که میس فتاه شتا غافن بایان باهید 
به فِنْ شعر در آفاق سلمان زمان باشد 


مین چیزی که می خواهم من از ال آن باشد 


ایضا در مدح سلطان سلاطین الزمان خسرو صاحب قران ملک ملک جهان السطان بن السطان سلطان 
محمد بن مرادخان خلد عمره و دولته 


از نار مسا بت بدم باز جداکرد 
دل دور شد از چین دو زلفت به ضرورت" 
ایام جرا داد دم را به فرافت 
ای مسبه ز ره اسف چسرا رجم تیساری 
می خواست دم کز تو به کامی رسد اما 
دل ساکن کوی تو شد ای مه از آن رو 
چشضمم ز فراق رخ تو گوشه نشین شد 
عم ساخت رحم زرد و دمم سرد به همجرت 
عمری که رود بی تو نمی بایدم آن عمر 
دی وعده ی داد فراق تسوبه قتلم 


ای هجر به حواری چه کشی غم زده ای را 


این یار مرا بخست,بدم نیک سا کرد 
سودا زده را بین که چه تدبیر حطا کرد 
تامیل جدایی ز مه خویش چرا کرد 
بر حسته دلی کش غم هجر تو جزا کرد 
ایام مرا حود ز تو ناکام جدا کرد 
کز کوی تو جایی نتوانست هوا کرد 
بر موردم بیگانه در دینده فرا کرد 
بنگر که غمت با من بیچاره چها کرد 
می بایدم آن عمر دگر باره قضا کرد 
امروز غم هجر تو آن وعده وفا کرد 


کو مادحی خسرو شید لقاکرد 


ب ۱۰۸ 


ت ۲۵ 


" مقعول مفاعیل مفاعیل فعولن 
۲ 


در نسخه "ت؟؛ از چین سر زلف تو دل حسبت جدایی 


۰۳ 


سلطان سلاطین زمان کش ملک القاب 
شاهی که مه و مهر بر اوج فلک جاه 
قدرش بسه سر فیٌه اف لاک علم زد 
ای شیر شکاری که دم رزم عسدو را 
هر دل که سر از سلسله مهر تو پیچجد 
در آب خسام ت و که موحش مه خونست 
هر تن که به تابید ز فرمان تو گردن 
افکند سحاب کرمست سایه به عام 
شاها فلک 9 چجو ژاوید راوید 
خورشید چو آیینه خود پیش رحت داشت 
خورشنید شد و نسور فرستاد بسه ابجیم 
بر هر که تو از روی شرف سایه فکندی 
خورشید جهان تاب چو رحسار تورا دید 
آن کس که مر صبحدمی مهر رحت دید 
از موکب عالی تو هر دل که جدا ماند 
شاها چه دهم شرح که از مکر زمانه 
ک متا تا از( اس سرام 
انگیزه چنان کرد که این فتحیه گو را 
با نور چراغی که بد از لطف تو روشن 
امیستا شتا مب تسه کته او دیستته بو شتا 
من خواستم از هجر تو مردن ولی از شوق 


۶ 6 


خورشید فلک مرتبه ماه لوا کرد 
کو همچو علی دشن دین گشت و غزا کرد 
او را به شب و روز دعا گفت و ثنا کرد 
چون نیراعظم فن الک ندا کرد 
بطش تو چو بگرفت دگر باره رها کرد 
در گردن حود حلقه زجیر بلا کرد 
همچون سَرطان شخص حسود تو شنا کرد 
تیغت سر او چون گدو از حسم جدا کرد 
و آن گاه چو باران به جهان سیم عطا کرد 
قد چون مه نو از پی تعظیم دو تا کرد 
رحسار تو او را ز شرف غرق ضیا کرد 
در سوق فلک تا هوس بیع و شرا کرد 
قدرت ز شرف چون نظری سوی سْها کرد 
گردون لقب او به جهان ظلّ خدا کرد 
در ابر نمان گشت و ز روی تو حیا کرد 
مانند خورشید مه عمره صفا کرد 
دانند مه و مهر که بر حویش حفا کرد 
با حامدی ساده دل ایام چها کرد 
تا عاقبت از هر من این فتنه به پا کرد 
از لشکر خوانکار جهان گیر جدا کرد 
آن کرد که باروشنی شع صبا کرد 
این شربت دردی که خدا روزی ما کرد 


بیچاره دل از دصو یل اعدا کیرد 


تیه وان و سا زان که قاشت ض 
ین فان ده 3و نت دی‌دار بیام 
شاها ز رهی باز چه گیری نم خسویش 
و ۱ 
شاهی جو تو مشهور به انسواع کرامات 
از من گنه و زت و از شاه جهان عفو 
تاه ید و نیک ی که در ایس مرکز حاکي 
تقسدیر حسدا تسابع آمسر شه مساباد 


ور زانکه چنین خحسته و مهجور ام 


ایضا فی مدح حضرت سلطان اعظم خاقان اعدل اکرم شاه سلطان محمد غازی نوّر ال مضاجعه 


ارم به غمزه تیر حفا در کمان ماد 
زان پیش کاو گشاد دهد تبر غمه را 
از گرمی بحلی خورشسید حسن بسود 
فردی کته داد: بخسسان رین را اهسسوای اه 
حق خواست تا چو شع بسوزد مرا ز عشق 
چون چشمه حیات مرا ینک شبی بخضواب 
چون گل لبم ز حنده فراهم نمسی شود 
روی تسو کار خانه صنع است و اوستاد 


ای دل به حط آن گل ود روی دل منه 


ور نه غم هجر تو مرا خواست فنا کرد 
دام که چه سان بایدم آهنگ دعا کرد 
کین سوخته دل حو به غم عشق شاکرد 
باید به منت بار دگر مییل سا کرد! 
کی شاعر خود را به جهان گشنه رها کرد 
آن عفو که سلطان ز گناه عربا کرد 
دور گذران کرد به تقدیر خحدا کرد 
کو رهت خود شامل حال فّرا کرد 


3 ۰ مه 5 ب ۲ 
خواهم سر خود را ز تن خوش جدا کرد 


#لت ۲ رو به من ناتوان اه 
حاءم ز شوق فندق دل را نشان ماد 
دردی که عشق در دل پیر و جوان ماد 
درمان آن در آن لب شگرفشان ماد 
کاین مخز چون فتیل درین استخوان ماد 
آمد خیال پار و دهان بر دهان ماد 
زان شب که یار در دهن من زبان ماد 
هر جا حلاوت است بر وی دکان شاد 


بر دور گل که گفت که دل می توان شاد 


٩۱ ب‎ 


۱ 
این بیت در نسخه ات" نیست 
۲ ِ ۱ ۹ 
این بیت در نسخه ب بیست 


" مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 


۶ ۵ 


مشکن دم به سنگ جفا ای رقیب از آنکه 
آنکس که داد غتچه ختبدان بسه سرو من 
دل از هسوای قسد تسو در زلف جسای کرد 
مقصود نقش زلف و قد و ابروی تو بود 
بسر یساد ابسروی تسو رخ خسویش مساه نسو 
شاه زمسان خجلیفه دوران که از شسرف 
سلطان مد بسن شهنشه مراد ان 
شاهی ۳ باز مت او در دم عتضروج 
هت از ب :۲ یی ک اون او نا ۱3۳۳ 
در کاینات تساعلم عدل بر فراحت 
هر گونه در هسوای ثب‌ایش زبان کشید 
دولت بسه روی دشن او در فراز کرد 
بر بسام او سپهر ز حنط شتعاع مهنر 
ک تک ؟شسته ام( ازآمشسر تیال اوسسسنت 
جرم ملال و تسیر چو نمغای شاه بود 
و تست تشر آ ما ای ان شتا زو کیان 
تبسن کته تین زد هنسته: لافت: #بسا دز 
دشن ز عحز گشت پشیمان ز فصل حویش 
عذر عدو به هع رضا گوش کرد شاه 
آزاد کرده بنسده شسبی قسرب ی هبار 
شاها پسی نشار قدوم شسریف توسست 
تا تست پاشسه: فطل رنه کسیی: وتان 


هر کو حلاف رای تو یک تکنه ذکر کنرد 


5" 


در وی امانتی است که آن دلستان شاد 
گنج سرور در می چون ارخوان نحساد 
چون بلبلی که بر سر سرو آشیان ماد 
کلک قضا سه حرف که بر لوح حان نماد 
بر نقفش نعل اسب شه کامران ماد 
شانشن فلک ش‌کندر کییرسهان تاد 
کامسال باج بر ملک خحاوران ماد 
ای ح لاله زب ر اسطلال اد 
هر لعل آبدار که در جیب کان ماد 
ظلم از ميانه حت ستم بر کران ماد 
مانند شع نار غمش در زبان ماد 
وانگاه قفل دیگر از آهن بران ماد 
ماند بام کبه ز زر ناودان ماد 
هر عادت لطیف که نوشین روان ماد 
بر ران خویش خحنگ سپهرش از آن نماد 
بر پای او ز حادئه بند کران ماد 
۱ 
آمد به مهر و روی برین آستان شاد 
در دست حصم حویش عنان امان شاد 
دل بر رضاو مرهت غیب دان ماد 
دزی که چرخ بر طبق آهان ماد 
بر بام آهان نصوان نردبان ماد 


ایام مُهر خامشیش بر دهان ماد 


در 


با دوستان حویش دم جود لطف تسو 
شاها کمینه پر فلام تو حامدی 
طوطی صفت به شکر تو تابر گشود لب 
زان صد فتوح دید ز شاه جهان که حق 
ز آندم که دست حکمت حق بر نور عین 


کشا سیر تاه بسا کته کر ۵و سراف نتو 


م 3 ه ی 3 3 2 هم« 7 5 
صفت صبح و مژزده فتح خیل شاه سپه شکن و کسر لشکر ازون حسن و مدح شاه عالی رای جهانگیر 


هر خرده ای که داشت چو گل در میان نماد 
کز صدق رخ چو صبح برین آستان ماد 
گردون به دست خود شکرش در دهان نماد 
مفتاح فتح در کف شاه جهان ماد 
این هر دو شم باصره در شعدان ماد 


طرح اساس ملکت حاودان ماد 


خوانکار فرخنده تدبیر 


صبح فتح از مطلع اقبال تابان مسی شود 
اختر دولت به هت راس عام منی رسد 
سنجق خورشید تابان در کف موسی صبح 
چون به میدان می رود خورشید باتیغ و سپر 
ماه را از ضرب تیخ مهعر در می‌دان روز 
زمره ابجم به مهر او ز زگسدان چسرخ 
ماه هر شب در هوای عرصه میدان شاه 
تاد بر نقش نعل اسب شه روی نیاز 
حثه حند صفایضی که قرآن عظیم 
فتاه خساری افتتاب متیر و بر کانیدر وتان 
تعطن نت اس اطان تشه وت ین فلس 
نانی این سکندر شاه افرس‌دون حشسم 


تلا بته اکتون ات پساکش پادشاه روم بود 


۱ 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


1۷ 


آفتاب نصرت از گردون درحشان می شود" 
لشکر ظلمت از او چون سایه پنهان می شود 
که ید بیضا غاید گاه بان می شود 
اه وین کرد 
کلّه در حون شفق چون گوی غلطان می شود 
همچو اشک از دیده عشّاق ریزان می شود 
گاه چون گو می ناید گاه چوگان می شود 
از فلک خم گشته چون ابروی خوبان می شود 
در قراها شاه ما را حافظ جان می شود 
خان خانان بوده و من بعد خاقان می شود 
آنکه در عام به استقلال سلطان می شود 
آنکه مهرش در دل اصل دین و لعان می شود 


ب ۸۱ 


ت ۲ ۰ 


۲ 


در هموای بزم او مر روز در ایسوان رخ 
چرخ هر دم با زبان حال می گوید که باز 
در حرم باغ بر گل خصم آگر پامی ند 
حز غبار خاک راهش هر که سازد توتیا 
با سگ کویش رقیب ار دشنی ورزد چه شد 
حصم آهن دل که کردی دعوی اللک لی 
باب توت بر رخ اعدای دولت بسته شد 
در میان مدح شاها یک غزل بشنو ز من 
در سخن چون حقّه لعل تو حندان می شود 
مانده ام دور از هار طلعتت بی برگ لیک 
بر لب لعل تو حط سبز را هر کس که دید 
روی خوبت در سحاب زلف مشکین همچو ماه 
تا پریشان گشت زلفش هسست سرگردان دم 
نیستم تنهامن بیچاره حصیران رت 
تاکمان ابسروی آن دلبرم آمد به چشم 
عشق او در ملک دها همچو شه فرمان رواست 
شاه دیین اس‌کندر ثانی امراطومنین 
حسروا صاحب قران شاها غلامست حامدی 
کر ما ات3 لایق اما باغلامان درت 


هر که را نبود مایت در جهان حز حضرتت 


1:۸ 


حام ززین بر بساط نقره گردان می شود 
سخه دولت به نام آل عثمان می شود 
زیر پایش برگ گل خار مغیلان می شود 
میل چشمش یز زهر آلوده پیکان می شود 
دیو در هر جا عدوی جان انسان می شود 
از میب تیغ فولادش پشیمان می شود 
زانکه خورشید این زمان از غرب تابان می شود 
کز تف عشقم دل اندر سینه بریان می شود 
قیمت لعل و در و مرواری ارزان می شود 
چون هی بینم رحت عالم گلستان می شود 
چون حضر سیر از زلال آب حیوان می شود 
بیدا مس اد گاه پنگا#9می شود 
همچو آن موری که او را خانه ویران می شود 
هر که می بیند چو من روی تو حیران می شود 
بر دل از مژگان او صد تبر باران می شود 
هر که روی شاه بیند بنده فرمان می شود 
آنکه در آخر زمان مهدی دوران می شود 
رد 
وی ی کین اسان ار یشان مین شید 


هیچ شکی نیست کو محسود اقران می شود 


بارگامت چون حسرم خاصیتی دارد شسریف 
دزی ی بیان یاه سک انش پیت 
گر مرا لطفت دریسن گل زار گردان د عزیبز 
تسو شهنشاه حهانی نیک واه بندگان 
از سوار چرخ در میسدان یمین فک 
باد زیر زین بخنت ابلق ایام رام 


فتح و نصرت هنشینت بادو حضرت همسفر 


کانکه داحل شد درو در حفظ یزدان می شود 
خاطر بحموع من گه گه پریشان می شود 
حواری از دمن تحشل کردن آسان می شود 
شکر حق را کانچه می خواهد دلت آن می شود 
هر سحر تا بر سر راهت زر افشان می شود 
کاختر بختست به فیروزی به سیران می شود 


هر کجا باشی حدایت حافظ حان می شود 


در مدح شاه زاده اعظم شهریار معظم خان بن خان و سلطان بن سلطان سلطانها بایزید بن سلطان محمد 


خان 


دل ز زجیر سر زلف تو در هم می شود 
همچو یاقوت است آن لبها مفرح هر آنکه 
حاقی لعلست لبهای تو و آن حعط سبز 
چون هلال ابرویت می آیدم در پیش چشم 
بی لبت حون دم می حوشد اندر بر چنانک 
گفتمش جانی غمین دارم به تیغم قسل کن 
بایدش پروانه وش بر شع رویت حان فشاند 
ماه نو بر گبد زنگار گون چون حامدی 
شاه اعظم حضرت خان بن خحان سلطان روم 
شتء: العسبن شسه آفاق سسلطان بایزید 
بجر عرفان و کرم شهزاده ای کز فرط حود 


هجر کهوقز کشک انز تسار عطتایض تیان 


1 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


1۹ 


حان ز یاقوت شکر بار تو حرم می شود! 
هر که می بیند لب لعل تو بی غم می شود 
بر لب یاقوت رنگت نقش خام می شود 
بر جمالت عشق من افزون و غم کم می شود 
آب اندر جویبار دیده ام دم مسی شود 
در تبسم گفت صبری کن که آن هم می شود 
در حرم عشق تو هر دل که حرم می شود 
آن که حاک پاش تاج فرق آدم می شود 
آنکه در ظلل پدر سلطان عال می شود 
دام او را دولست و اقبال هدم مسی شود 


تاقیامست نان ده صد همچو حام می شود 


ب ۸۲ 


ت ۲۰۵ 


هر پیاده کو دمی بر پای اسبش رخ مد 
در دل هر کس که می گردد از او یک مو حلاف 
گر سگی از وی نظر یابد به هنگام شکار 
خسروا هر چشمه کز وی اسب خاصت آب خورد 
رایت بختت علم هر جا زد از کلک قدر 
رمح سر تیزت برون آرد به یک طعن سنان 
خواست دشن تا کند سوری به باغ ملک لیک 
تاج بخشی و جهان گیری به ظل باب خود 
بارگاه عالیست دارد شکوهی کاندر او 
هر که را در سینه باشد مهر ماه روی تسو 
طرح مهرت من کنون در حان و دل می افکنم 
پادشاها مدتی شد تا که مسکین حامدی 
من درین فتم به عون شه مقلم بی سخن 
کیب یتنا کیسی کنه بگردم دور مش 
شد رقیب از دین و اعان بی نصیب از هر آنکه 
می کند خود را به من تشبیه لیکن نزد عقل 
غیست من می کند یعنی چو من گردد ولی 
هرگز از هر دل خاش از مهسر منسیر 
تو شهنشاه کرعی و سخن دان در حهان 
تاز فتح دوستانت دغنان گردد غمین 
باد دشن را چنان کسری که بینی کز فلک 


حافظ جان تو باد ال کز عون حدا 


از می جام قبول شاه چون حم می شود 
یر سل متی ابر تن تون متاز ارقس مبی: یود 
پنجه تاب صد هزاران ببر و ضیغم می شود 
آبش از عین شرف چون آب زمزم می شود 
رایت فتح و ظفر والاش معلم می شود 
هر غمی کاندر دل بدغواه مدغم می شود 
بر دلش از سهم تو آن سور ماتم می شود 
مر تو را شاهی به عون او مسلّم می شود 
افصح ار آید به وقت نطق ایکم می شود 
در بزرگی و شرف صدر معظّم می شود 
و آن بنا از ین الطاف تو حکم می شود 
زانکه هر ساعت دلت از غیب ملهم می شود 
از دل و جان مادح سلطان اعظم می شود 
هر مور چون به عزم خود مقلّم می شود 
ازستارم تیاه نی بر آففتان ینود 
نایدش شرم از کسی چندان که ملزم می شود 
کی خر دخال چون عیسی مرع می شود 
کی به مکر و وسوسه شیطان چو آدم می شود 
چار طاق طارم فیروزه مظلم می شود 
هر که را اکرام فرمایی مکرم می شود 
تا ز کسر دشنانت دوست خرّم می شود 
فتح و اقبال و ظفر با موکبت ضم می شود 


در آمدن سنجق سلطان با عساکر منصوره از بلاد قرمان و فتح آن بلاد و قلاع و مدح حضرت سلطان 


محمد خان 


مرا ز غیسب سحرگه به گوش جان آمد 
صبا که رفت به کویش برای خاک رهش 
حیال روی تو بازم بسه دیسده حونین 
برای بزم تو لاله ز اوج گلشن قدس 
صباز ام لبنت گویانسسیمی برد 
برآی حوش چ وگل ای سرو قد درین گلشن 
. کسی زاس دهاز یه ش؟ 
ز فروت و بدالی ی گیل 
شبی که من ز فراق تو ناله می کردم 
سحرز مشق انس وار نسیراعظم 
پنا پادشهان آنکه حضرت او را 
سوم کوکب.ه ساطان محمسد غازی 
حدا در ال دوران به عقل گفت که این 
عدوش خواست که تابر سر آید از اقران 
بسه کشستی کرمش هر که التصا آورد 
ایاشهی که ز دیوان حکم ۸ بزی 
مه کش وی سس کر 


" مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن 


۲ ۴ 1 1 5 
در نسخه ات" ؛ اشک 


۱ 


که باز مئده فتحی ز لامکان آمد! 
بدیدهای سحر خحیز شادمان امد 
چو مه به منزل و چون گل به گلستان آمد 
به دست حام می همچو ارغوان آمد 
که مچو سنبل سیراب سر گران آمد 
که بی جمال تو حوش بر نمی توان آمد 
که حوب ذهن و نکو رای و حرده دان آمد 
ز رقت آب وی از چشمها روان آمد 
ز آه و ناله من خلق در فغعان آمد 
چو ماه سنجق سلطان کامران آمد 
لب سکندر نانی از آصان آمد 
کته حتاف :درگ ة او قبله جهان آمد 
حمدی است که در آخر الزمان آمد 
درین ميانه نه سرش بر سر سنان آمد 
ز موج بشه احداث بر کران آمد 
تورا حطاب سلیمان جم نشان آمد 
که او به عون حدا بر تو مهربان آمد 


ب ۷۲ 


۲۲  ت‎ 


شود چ و کیش پر از تسیر سینه آنکو 
چو دید صدمه خیسل تو حصم روبه فن 
کسی که راه خلاف تو راست می رفتی 
که 9 وا وت اس تاو آقتس دا 
هر آنکه یافت نظر از تو هر کجاکه برفت 
سر عدوت که رفت از بسی سری سیه 
برای زردی رحسار حصم و شادی دوست 
زر از که یی حلاص یی تفت 
بسه فستح لشکر منصور بساد فرجنده 
بقای عمر تو بادا که تانه بس گویند 
مان مدح شه تاج بش یسک غزلی 
مرا چسو نسام سب یسار سر زان آمنتد 
ز حاک پای تو تا دور گشت دیده من 
درز جام لبست کام حسویش می طلبید 
ز تبر غمزه که هر سال می زدی بر دل 
هار سر تلا کت تا تفن یه جیتان 
حهان پناها امروز دست باذل توسست 
ز ابر دست دربار شش تادورم 
ز اشک سسخ و رخ زرد حسال بنده پسرس 
ز حق برای تو عمری طویل می حواهم 
هيشه تاکه بود جرم مهر و مه ساير 


ومجود شاه اناد بر سسریر مراد 


رف 


به دشن تو چو ششیر در میان آمد 
برای مهرب راضی به سرمه دان آمد 
کنون به عصّه خیده چو خیزران آمد 
چو تیر بی پر و پیکان به آستان آمد 
برای جرب سپهدار و ملسوان آمد 
چو گبی غلطان از ضرب صویان مب 
رخ عدوی تو مانند زعفران آمد 
چو لعل آگر چه مکانش درون کان آمد 
غنیمتسی کسه از اقلسیم قرمان آمد 
که فتح نامه خیلت ز اصفهان آمد 
به حاطر من مهجور ناتوان آمد 
رای آب حاگ#به ک ان آمد 
ز دیده بر رخ من حوی خون روان آمد 
درین طلب دل مسکین من به جان آمد 
به تازگی نظری کن که وقت آن آمد 
بسرای مسادحی خسسرو زمان آمد 
که از عزم حوادث مرا ضمان آمد 
ز دسبت تدگی مسکین:د ۸ به ان آمد 
ز من مپرس که احوال بر چه سان آمد 
مراد بنده ز هر دو جهان همان آمد 
مدام تا که شب و روز را قران آمد 


که خلق را به وحودش ز غم امان آمد 


در مدح شهریار عاقبت محمود ظل معبود حضرت سلطان محمد خاد و تاریخ ولادت فرزند عزیز 
محمود بن حامدی امنته له بنا حسنان 


رعش در آينه حسن عکس حویش نمسود 
ز رنگ چهو او در هن حجل شدگل 
شهید عشق به بویش ز خاک بر خیزد 
به نقش پای سسگش روی حویش مالیدم 
پنوش چام منی و سهل گنیر کار ای مه 
تس و آفتابی و هون ستاره دیسده من 
سحر ز زهره شنیدم که بر فلک می خواند 
جوم کوکب.ه سلطان حضد غازی 
شهشه ک98 دا دا ٩ص‏ فب ۳۳] 
برای سود ابد هر کسی که چهره خویش 
کجاست حام طایی که ان درین ایام 
مر ی ها مت ی 
به فال فتح و ظفر هر کجاکه روی ماد 
به روز رزم نظر کن به تیغ حون ربزش 
مان آه دل و سسوز سسینه دشن او 
به امر حق شده روشن به چشم خلق حهان 
ایا شهی که تو را در ازل دای جهان 
بر آستان تو هرک و کمر به طاعت بست 


توآفتابی و روشسن ز روت 0 نور 


" مقاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن 


۳ 


هر آنکه دید جالش ماد سر به سجود! 
که سرخ و زرد بر آمد به دور چرخ کبود 
ان نهک یتمعن زان 
زدم بسسر زر اقبال سکه مقصود 
که حرمتی نبود باده را به دین رنود 
ز شام تا به سحر یک شب از غمت نغنود 
ت#صاار حسرو عال بسه نغمه داود 
که آفتاب جهان است و سایه معبود 
بسیط روی زمینش برغم انف حسود 
تاک باتفاه سود گت چه سود 
یل کان شسیه: آمت وی طریقه حود 
که پیت کشت ان ود 
به ضرب تیغ جهانگیر کشوری بگشود 
آگر ندیده ای دیده نار ذات وقود 
بسان دوزحیان شد غریق آتش و دود 
که هر که روی بتابد از او بود مردود 
مال فتح در آیینه ظفر بنمود 
کند سپهر برش از علو قدر سجود 


سرای دولت و اقبال توست دار حلود 


ب ۶۲1 


ت ۱۵۲ 


ز حسسروان جهان گسوی پادشاهی را 
تالف تو در ایام دیسده و سر حصویش 
توه رکصاکه رخ آری پسی معاوننت 
به امر حق ز برای تو خلق شد عال 
به بانگ چنگ قدح گیر در سرای مسرور 


تقو متس توت خسس روا مسا ری 


مهابت تو که بر حصم غالب است ربود 
و سیر جر و 
به عام از فلک آیند فوج فوج جنود 
به دوستی حمد شد این جهان موجود 
درون بحمر غم گو عدو بسوز چو عود 


ز وادی عدم آمد به سوی شهر وجود 


(تاریخ ولادت فرزند عزیز محمود بن حامدی) 


ب هد لول م ماد مسر 
ز برج صاکی مسن گشت اعشتری طالع 
مسافری است رسیده ز عام ملکوت 
ز اوج مرخله قدس هشت منزل و بیست 
ز راه دور بسه تعجیسل مسی رسد گسویی 
درون گلشسن مدای شسه عنام 
ز شاه این نفس اسباب سور می خواهد 
بود که از کرم شاه دین ز کلب من 
هميشه تاکه بود شرط سور و رسم دکون 


ماد مار ایام مر شاه حهان 


که سال هشتصد و هفتاد و پنج هجری بود 
به ساعتی فرح انگیز و طالعی مسعود 
به سوی عام ملک از قضای رب ودود 
ره دراز بای شنت پیمس ود 
که صیت معدلت و حود شهریار شنود 
کمینه حامدی شاعرست و او حمود 
که مادحی دگر از نو به ملک شاه افزود 
به اوج چرخ رسد بانگ چنگ و ناله عود 
گه از بسرای عروسی و گه پی مولود 


به غیر دولت و اقبال و فتح نامعدود 


در سور ستت حضرت صاحب اعظم کمال پاشا گفته شد طاب پراه و جعل الجَة مأواه 


سحر چو از شق هت پده زرگ‌ار 
کب بیده نٌ 5 زر ز ک و 4 :5 


به دست آینه و تیغ تیز چون اطلاس 


" مفاعلن فعلاتن مفاعلن قعلن 


۵ 


طلوع کرد به مهر آفتاب آینه دار ! 


بر آمده به دلی صاف و روشن از پی کار 


ت ۱6۵۸ 


ب ۱ 


ت 


۲ 


۳۰ 


بساخت مرهم کافور صبح ون جاح 
سفیده فلقنش مرهم اسست و مرهم دان 
به دفم طور ظلم حاست با یدبیضا 
تو رال موی سیاه شب ار نکرد به مهر 
شنید مه رکه شد سورمه ری در شهر 
به سنگ و تیغ و به خاکستر حریری صبح 
مسلدان مرک دانسش کمسال کر 
فلک بط معا ار آن نی تا یرد 
در آن هوس که شود صید او و غزال» چرخ 
کبوتری که شود صید باز او در در 
به بساغ اسفند از نسو هار لطفتش نسور 
به اسب عدل چو فرزین ظلم را پی کرد 
حزان_ه دار فلک کآفتاب تابان اسست 
رفیع قس درا تسو سر اعظمی زان رو 
تو مچو مهری و فرزند توست ماه منیر 
سسرورها بسود از سور قسرة العینست 
ز اوج عرش فسرود آورد ملک کرستی 
کبوتری است به پرواز نسر طایر چرخ 
توا ای فلت ستاو ار ی ان کسید 


ببه زیر دامنش افتاد فیس ان بسادام 


در شمه انش یط غلم و فصیات 


۲ 


۳ 


1 ۱ 
در سخه ت 


۲ | ۱ 
در سخه ت 


ابر 


؛ کر عارض یار 


۵ ۵ 


که تاکند مه بیمار را بدان تیمار 
ز خقه های بروج فلک شده طیّار 
به طور دهر چو موسی بود بدین اطوار 
چو آسته دم صبح از چه نور کرد اظهار 
چو صبح زر بجوم از سپهر کرد نشار 
ماد روی به دولت سای دفتردار 
که هست محر" دلش همچو ابر گوهر بار 
علو هت این جر فیض کوه وقار 
چو آهویی است که آید به طرف راه گذار 
هزار فخر کند بر های روز شکار 
به شهر کمن از تبره ابر قهرش نار 
ز راستی وی از کج روان نماند آنار 
ز راستی وی آموخت در شرف رفتار 
نتیجه تو در قیمتی است در مقدار 
به ظْل حاه تو باد از عمر برحوردار 
ز دولت تو جهان را به ستت ختار 
که تا کند دم سلّت برانش ای قرار 
بدان هوس که کند سوی او نظر یکبار 
کرت مره یی دا مت 7 


چو مغز پسته که بی پوست اوفتد به کنار 


بسه شسادکامی او نیز از یرای پستر 
ز عود زره چنگی فلک به چرخ آمد 
زمین به عیش و نشاط است و آسمان شاد است 
ز سفره نعمنت خصاص و عسام بسا مره 
بای جلس قسدر تسو چینی افلاک 
به شع ماه و به فانوس جم شاه فک 
ایا ححسته خصالی که وصف قدر تو را 
مدار هرگز حودی به سور فرزندت 
مدام تاکه به گردون عطارد و زمره 
هيشه بادا اوراد هر دو از سر صدق 
حیط و دست درم بش او به گساه منل 


پلییید دوبک سور رقسیر: القشت تن 


امید هست که ایین سور را کند تکرار 
به سور تو چو بر آورد نغمه از او تار 
به هن سور تو از غم بدل غاند غبار 
ز خانچه کرمت پر شده مین و یسار 
پر از بلوری ابجم شده به گاه نشار 
کند ز هر کواکب روانه سا وار 
به‌ عم جلست آمد ز گنبد دار 
قضا نیارد گفتن بدین قدر گفتار 
درین جهن چو منی ناید از هزار هزار 
ز خامدی نظر مرهمت دریغ مدار 
چو مطربان وش اسان ادا کنند اشعار 
دعای دولت تو بالعشی والابکار 
حکایتی ز حباب آمدست و موج بحار 


: و 


این فصیده ایست ذوقافیتین در جواب قصیده خواجه محمود جوهری در مدح حضرت دستور اعظم محمود 


پاشا طاب ثراه 


تا دم بر ابسروی آن مه جبین دارد نظر 
و تن آ تسه روش از تصت کفت رف 


از فراق حال مشکین دیده ما ساخت جر 


۳ ۳ ۰ ۱ . ء ب ۱۳۸ 
تیر چشمش هر دم از حان حزین دارد گذر 9 


آری بر فولاد آه آنتشین دارد انر 


سرو آزادی که زلف عنبرین دارد به بر 


۱ 


در نسخه ات" ؛ به سوی 


۱ ۱ ۷ 
در سخه ت 


به جحان ورد 
۳ لا ۳ ۳ 3 هر اش اه 
در نسخه ت ؛ دو بیت آخر اين شعر در نسخه ات نیست 


فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
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می زند تیر آن کمان ابرو و اینن دل سینه را 
می کشد در حلقه سودا بسر منردم مرا 
ز آهم ای مه بر حذر باش و برین دل رحم کن 
طوطی کلکم به وصف آن دهان آورد روی 
گفتمش کارم درافشانی است در راهت ز خم 
با هه قلت ز مدح صدر اعظم شد غنی 
آصف صاحب قران حمود پاشا بدر دین 
کلک و تیغش هر تسخیر جهان شد تو,امان 
چون نماید فکر در خلق ما گوید حرد 
آنش شش او زد در تا یم 
آفرین بر کلک شبرین کار سخارش از آن که 
هیچ شاهی را وزیری این چنین کامل نبود 
ده ماخی الشین هر کی که فا علسست کو 
اهل بدعت را امان ندهد دمی وین سود ماست 
می شود از تیغ فولادش دل دشن دو نیم 
ای رفیسع القسلن دشورین کنه: مبه متلست. تلایسد 
هتسه یلایر فا از یقلت کارورت 
سر فدای تیغ کرد آن کز تو گردانید روی 
ایض جان کاو نکو دادی سای دشظدت 
دنت چون تنگ مرکب می کشد روز وغا 
نطفه کز نسل عدویت در رحم گیرد قرار 
عالمی و عالمی از حود تو حوش دل به عدل 


ظاهر اگر چه دلت تصیل ناکرده ام 


۷ 


راست پیش ناوک آن نازنین دارد سپر 
آن شیه چشنمی کبه هلخون خنوز عین ارف بر 
کز حدنگ آه من چرخ برین دارد حذر 
راست چون مرغی که بر ما معین دارد مر 
کیت فیک حامدی کو خحود همین دارد هنر 
زانکه نحل مدح او دز مین دارد مسر 
آنکه او در بجر هر نظمی متین دارد گهر 
آن یکی چون می ناید عزم این دارد ظفر 
حاطر واد و وهم دوربین دارد نگر 
آن چنان کز شعله اش شروان زمین دارد شرر 
تک تگونی از اتگیر آفرین دارد شکر 
بر فلک تا پرتو حور هنشین دارد قمر 
در ره حق اليقین علم اليقین دارد ز بر 
کان امان مر جمیع مومنین دارد ضرر 
روز میدانش آگر حود آهنین دارد حگر 
بر فلک تا در شهور و در سنین دارد سفر 
تا نپنداری که تدبیری جزین دارد قدر 
ور کسی گردن کشد او هم همین دارد به سر 
هر قصد جان بد خواهت کمین دارد دگر 
تا گشوده چشم خود زیرست وزین دارد ز بر 
از تف قهر تو نا گشته جنین دارد حطر 
حان پاکت در زمانه این چنین دارد سیر 


از عل‌وم این و آحرین دارد بر 


۱ 


با وجود لشکر اسلام عنزم جسزم تسو 
آصفا دارم دلی غمگین و با آن هم سرشک 
یت کوب یت 
من به مهر دل هنر پروده ام عمری کنون 
خاطر خود را تسلی می دهم از لطف تو 
تا که باشد افضل الاشکال را شکل گری 
باد در دین و دول چون قطب ذاتت را به وب 


هر که دا یر توا فوز فردا ۳ گ#چشر 


مصضحعه 


چه حای است آن که در وی صلح دارد آب با آذر 
هوای صفّه اش صافی چو صحن روضه جنشت 
ز عکس حام رنگینش منقش روی نه گردون 
در او جاری ز باغ خلد و جوی سلسبیل امار 
ملون لوحها از سنگهای قیمتی در وی 
به چشم اهل معنی در مقام جلوه عکس او 
چو چشم عاشقانش فُأتینی داها ملسو 
چو درویشی که مردم را ره جرد فرماید 


به خلوت هر که را باشد ارادت الا او را 


روح پاک جلگی مسلمین دارد حشر 
هر دمم بد حالی جان غمین دارد بدتر 
همچو طاس آسان از غم انین دارد اگر 
می ندائم کز چه رو با بنده کین دارد هنر 
چون دلت با این غلام کمترین دارد نظر 
از عناصر تا جهان ماو طین دارد آگر 
زان که گردون روی عا را بدین دارد به فر 


سایه چتر نسی الرسیلن دارد متسر 


هوایش چون نسیم" حلد و آبش چشمه کوثر" 
بنای قبّه اش عالی چو سقف گنبد احضر 
ز نقش سطح و دیوارش منور چشم هفت اختر 
زلال سرد و گرمش همچو شبر و شربت شکر 
چو حنّت کاندرو حشتی بود از سیم و حشتی زر 
نموده صورتی رخشنده چون آیینه از مرمر 
چو حسم بیدلان با آه کرم و چشمهای تو 
مریدانش برون آینده از خلوت ز پاتا سر 


به سل و مو ستردن می کند دعوت نکو بنگر 


این لغزی است در صفت حمام صدر و صاحب اعظم دستور فلک مرتبه ملک کوکبه محمود پاشا برّد ال 


ب ۱۳۹ 


٩ ت‎ 


۳۰ 


این بیت در نسخه رت نیست 
۲ 


1 ۱ ۱ 
در سخه ت 


؛ ریاض 


ان مارا معا اه ایا 


5۸ 


به سوی ترک و بجرید و طهارت هر که را خوانده 
مد پیش مسافر در حزانه هر چه هست او را 
خوشا آندم که فرماید به هام از سر مسند 
مبارک باد و میمون باد این ام جنت وش 


ز فیض صحبت او گشته از هر طاهری اطهر 
بسان صاحبش گنج کرامت بحر پر گوهر 
چو سوی برج آبی پیکر خورشید از حاور 
در استنبول به دستور فلک قدر ملک منظر 


که دام هنشین عرّ و دولت باد تا خشر 


در عروسی شاه و شاه زاده اعظم خان و خان زاده معظّم خان بن خان و سلطان بن سلطان سلطان عبداله 


بن سلطان بایزید خان بن سلطام محمد خان اولا صفت نگار 


خحجسته باد بسرین حسسرو فرب‌دون فر 
به چرخ ملک که از نو قران سعدین است 
باس ار مادک 99وی 
دو در ز درج شهنشاهی و جسواغردی 
یکی رسیده به حوبی به حوری جت 
یکی به عصمت و عّت نظیره بلقیس 
یکی سلاله شهزاده پلسدرم خسان اسست 
یکی جيله ایوان مصعطفا ان است 
بکتی نیم انیت نود شنستاه واده عیسد ال 
یکی بر رسم بود پادشاه خیسل نسا 
دو آفتاب که در حالست مناکصه شان 
مان هر دو به باری بت عقد نکاح 
دو ۰ در زاده گان دو در 


ش حیط کرم پادشاه روم و عجسم 


" مفاعلن فعلاتن مفاعلن قعلن 


۹ 


به برج دولت و دین احتماع شس و قمر ب ۱۲۹ 
فکند نیاعظم ز روی مقر نظر 
هی شود ز شرف متصل به یکدگر 
گرفت صورت پیوند از قضا و قدر 
یکی گذشته به هت ز اوج هفت اختر 
یکی به دولت و شوکت ال اسکندر 
که پادشاه جهان می شود به ظلّ پدر 
که روح طاهر او شاد باد تا حشر 
که باد تابه ابد سایه شهش بر سر 
فکنله بر سر خورشید سایه معجر 
سزد معاينه ک‌ابین حب‌ال نقره و زر 
وحود یافت به شرع شریف پیخبر 
ز بجر حود شهی زاده کوست کان در 


سوم مشعله سسلطان محمد غازی 
شهنشی که ز عدل و کرم وجودش را 
۳ ِ‌ ۳ 
همزار قرن بگردید گرد ود گکردون 
ام خلسق جهان بنده اند و او خوانکار 
به سال هشتصد و هفتاد و پنج از همجرت 
عروسی ای ز رای تبیرکتان عزینز 


مار و موسم کل بود و وقت عیش و طرب 


که چاکران ویند از قلم فتح و ظفر 
به حسروی شده شاهان پیش بین چاکر 
چو او ندید یکی حسرو عظیم ار 
جمیع پادشهان چون سرند و او افسر 
که چون مار بر آمد به صد هزار صَوّر 
که حاصل شرف شه بود نکو بشمر 
بساخت شاه کزو شد به مصر و شام حبر 


که مطرب این غزل مچو آب خواند ازبر 


(صفت بهار و اشارت به عروسی خوان زادهای کبار) 


ذگر مار شد و دشت گشت پر ز زهر 
به کل امد ط لا یرنه ۳ 
نسیم می کند از هر درخت سیم نشار 
عروس گل چو رخ خود ز مهد غنچه مود 
دو صد تنمسالی و بالش ماد گسل به چمن 
به باغ لاله چو گلگون رحی است سبز اندام 
تیان که تحت راب را تحو بارش 
صفیر بلبل و قمری به نغمه م و زیر 
صبا ز برگ شکوفه بر آب صرافی اسست 
هار و موسم عیش است خحوش با ساقی 
نظاره کین انر رست دای که ون 
چو سر ز حاک بر آورد گل خوشا رندی 


1۰ 


میانه گل و بلسل عروسی است دگر 
به عشق دوست گل زرد می فشاند زر 
مود بلیل عاشق هوای قصر شجر 
همه ز اطلس سرخ و قطیفه احضر 
کشیده پیرهن آن خود به در از سر 
که نیم سوخته شعیست در میان فر 
دو مطریند یکی دف زند یکی مزهر 
که زر شارد بسر روی تختسه مرمنر 
هواست مره گردان بجلس گسل تسر 
که شریتی نبود این زمان ز می خوشتر 
زمین مرده ز نو زنده گشت بار دگر 
که سر به آب فرو برد همچو نیلوفر 


و ۰ ۳ ۰ 
مکرز سور شه کام‌کار یافت بر 


ب ۱۲۹ 


شه ستاره چشسم آفتاب ماه علسم 


درین حل دل وصّاف بنده مسی خواهد 


که هست تابع امرش سپهر و هفت اختر 
بلاشد مت خورشید روی ماه نظسر 


که باز ذکر کند مطلعی به نوع دگر 


( در صفت سور و اشارت با شتاب صحبت) 


دهان و چشم و لبت را عروسی است مگر 
شدند. امن از شربت شکر رابت 
چو چینی ای است فلک پر شده ز فالوذج 
کل دکن گصوری ,"اقض» .. 8 
معطرست هو از برای آن که چ وگل 
عروسیای است کهتا ماه و مهّثر جتمعند 
زهی عروسی و سور طرب فزا که درو 
چ و کبک و بلبل و قمری و سار می الند 
هر آن سخن که شب ازدف اف آزدف اف 


شب عروسی و عیش است مطربا هشدار 


س 


که دارد این همه بادام و پسته و شکر 
چو کرد لعلت اشارت به شربتی قمر 
تخل سصن و نسترن بسه پسیش نظر 
برو چو لوز مقر کواکب آنسور 
چو سینی ای است ز یاقوت پر زر و گوهر 
بضور جمرشان عود بود باعنبر 
ندیده است کسی مشل آن ز نوع بشر 
ز شوق مشتری و زهسره گشته رام شکر 
و پا وت نی تا اف 
ی ما کش ی یی زنطن 


که مطلعی دگر آمد دگر به نوع دگر 


(اشارت به شور و سرور عروسی) 


زمی ز سور تو مسرور له لش کر 
فلک به خاک درت چون دو جوی چشم مرا 
به گرد یار بتان چون به گرد ماه وم 
من ز لاله نعمان به بزم شه ماند 
حفه که درو شا زاده غظمسی 
چوساه در شفق و گرد گرد او ابجسم 


چو چتر لعلی خورشید در هوای صباح 


۱ 


ندیده بهتر از این احتماع شس و قمر 
نظاره کرد روان گفت حَنةّ و نهر 
یی کک رای سیم یتخرد تفج 
که روشنست درو صد هزار شع و فنر 
نشسته بود چو در پرده سحاب قمر 
به لعل و لولو و یاقوت و زینت و زیور 


ح« مه و لب 
کشاده بر سر چترش همای زژین پر 


به پیش هودج ان زاده عصمة الدنیا 


که صد هزار چو بلقیس باشدش چاکر 


ر در صفت نخلها مومین) 


بسان نخلسه پر گسل روانه نخلی چند 
تتدارک ال از ان نیا تیه ییاهر یو 
درحت و میوه رنگین ز موم آگر عجب است 
زهر ز موم عجصب نیست ساختن زانرو 
فراز خله مسومین طیور مسی بخشند 
به شعهای معنر که هر طرف بودی 
به پیش پیش تتق از برای عرّت و جاه 
بگرد پرده خواتین چو گرد ماه حوم 
درون اطللس و حنر و قطیفه نقشین 
روان شدند بان سان که ماه بر گدون 
علای دولت و دیسن شاه زاده عبداله 
عروس ملک چو این شاه زاده دامادی 
شدند زمره و بسرحیس مقسترن پسی آن 


متسود بقع تسه سرا «ظلخصی: دک زانرو 


که عاجزست ز وصفش ضمیر حرده نگر 
موده نقش ز هر در میان برگ شجر 
عحب تر اين که برو هم گل است و برگ و نمر 
که موم نیز از این پیش بوده است زهر 
نوید شادی و عیش و امید دولت و فر 
به قد چو سرو و دخان چون بخور عنبر تر 
روان شده وزرای اکرام و سر لش‌کر 
همه سهی قد و بادام چشم و لب شگر 
یکی سپه ز محابیسب صد هزار نفر 
به سوی حجره شهزاده رفینع گهر 
که در طریق شهی عادل است هچو پدر 
ندیده است و نبیند به دهر تا حشر 
که جتمع شود این مهر و مه به یکدیگر 


ر در صفت جمله و وصلت زوجین) 


چه خوش بود دو بست برسری به وقست مسحر 
دو ماه چارده ساله درون یک ححله 
خبرز چق چق بوس لب حجبیب دهد 
خوشا دمی که زند بر در حرم مطرب 
خوشا دمی که یکی بر یکی چو خرمن گل 


حوشا دمی که پس از وصل دوست چادر شب 


1۲ 


ماده لب به لب هم به عشق و بر بر بر 
که در مقابله باشند رشک شس و قمر 
سیفن ای با شکسیتت. فقدق بر 
به وقت وصلت جانان نوای جله بدر 
ارم 2 


شود معاتته اس کت رک لاله امسر 


خوشادمی که بیند روی هم دو صنم 
خوش اعزیعت ام پیشتر از صسبح 
چو دکر عیش بود نصف عیش ای ساقی 
درین مقام نوار راست کن ز شوق که همست 
هار و موسم عیش است و اینی و طرب 
شهنش‌هی که مقیمند بر درش هر روز 
شهابه عهد تو آفاق شد چنان ان 
ز هیست تو چو معدوم گشت دشن ملک 
تو هچو قطب به تخت سعادتی ساکن 
هار فستح بسر آرد هسزار جر بکتصد 
ز فیض دست تو نزدیسک و دور سیرابند 
برهای تورا حق به تسوقوی داراد 
ال باغچه های هت شاهی را 
شها کمینه فلام تسوحامدی فقیر 
ز لطف عام شهنشاه ک‌امران آن دید 
شتیده بودم و از روی بحربست دیدم 
ز یک قبول تو عال به روی من خندیند 
به از سول ود وعتر تال و عانی قییست 
سسرم ز سسایه اقبال شاه دور ماد 
هيشه تاکه بود رسم سور و اسم دکون 
موز فلستی: از« ان لس تاه و اعفاپسبت 


حهان به کام توو شاه را دهای تو باد 


1۳ 


که وقت خفتن شگر خورند و پاچه سحر 
که گشته باشند از روی شوق دست و کمر 
در آب خحشک بیاور به لطف آتش تر 
شب عروسی عشاق را صفای دگسر 
به دولت شه عادل دل حجسته سیر 
دو صد غلام چو قاآن ترک و چون قیصر 
که گرگ و برّه هم می رود به آبشخور 
چه حاحت است از این پس به تیغ و تیر و تبر 
ز اه 994 به گردیطگاده صد لشکر 
اکهربه بحر رود لشکرت و گر سوی بر 
که آب از اصل شحر می رود به برگ و مر 
کز اصل خویش حدا نیست شعبهای شجر 
امید هست به یزدان که حوب باشد بر 
که حرز مدح تو پیوسته می کند ازبر 
که دید دیده حشٌان ز لطف پیغمبر 
که نیست مرتبه ای از قبول شه متر 
که باد چون گل خندان رخ تو تا حشر 
مرا قبول تو باید نه مال و منصب و زر 
که هست سایه اقبال او مایون فر 
نکاح تا که بود سنت کزین بشر 
مباد جز تسو و اولاد حسروی دیگر 


در تهنیت صخت حضرت شهریار شیر شکار 
شکر کز لطف جیل حضرت پروردگار ‏ . یافت از دار الشفا غیب صحت شهریار۱ ۲ ۲ 
شکر حق کان زبده افلاک و ابحم دوست کام بر سند جاه چون خورشید تابان شد سوار 
شکر حق کز عقده غم رست شاهنشاه و باز. می کند گردون گردان بر مراد او مدار 
شکر ایزد را که بر اوج سپهر سلطنت ‏ باز چون خورشید تابان گشت شاه کامکار 
پای این سرو ریباض سلطت گر درد کرد شک رکان درد اندرین حالت نیامد پایدار 
ز آمان آمد به فال سعد عیسی بر زمین .. روح قدسی گشته با او در علاح شاه یار 
. شاه را ون صصخت ذات م‌ایون رخ مود برد چون خورشید از آیینه دشاغبار 
ایین بشارت چون شنیدند از صبا مانند گسل. حخلق عام شاد گشتند از صغار و از کبار 
در من بر دوستان شسکرانه اینن مژده را می کند هر دم ز شادی گل با سر زر نثار 
رهت حق بین که داد از گنج قرآن عظیم پادش لا گصم ده ب وگو شفا پروردگار 
اک چ ودک ی مزدزل بود بر ا تن "یت ذات وین شا یاو را قسوار 
شاه دین اس‌کندر ثانی سسلیمان دوم حسرو شید سبرت شاه افریدون وقار 
حسرو آفاق عون ملک و دین قطب ملوک ‏ حضرت سلطان محمد پادشاه نامدار 
تابود آب و هوا اصل حیات خلق باد ‏ تاابد آب و هوای ملک شه را سازگار 


دولتش باقی و بختش تازه باد و تن درست  .‏ هنشینش حضر بادا دام و ال ینار 


در صفت هلال و تهنیت عید فطر و لغزی در صفت رمضان و مدح حضرت سلطان محمد خان غازی 


۲ 3 ۳ ۲ ت ۲۲۷ 
روی بنمود مه نو چو حم ابروی یار ساقیا عید و بمارست می لعل بپار 


ب*۹ 


عمر در باغ تو چون آب روان می گذرد مت آراز گناد هس مه لک مگنذار 


" فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 


1 


صبحدم خیز و درین صحن چمن چون غنچه! 
تاکی ای دل ز مسی نرگس یاقوت لبان 
شخ یتیب 
از می لعل برا چون گل و با حود پرداز 
چند مانند پرگار بسه سر گردیدن 
گر کنی پاک سرای دل از اندیشه غیر 
سرو بستان وحودی و گل باغ مال 
حام بر کف نه و در باده نگر تاز صفا 
تاز زیر سر زلف تسو دور افتادم 
گرد رونت چو ز دود دل من حط بدمید 
بار گویند ز عاشق سر و جان می طلبد 
بزم عشاق درین پرده بساز ای مطرب 
تویفارست و هصوا حّم و گیتی سر سبز 
دور جام می لصل است و کسی در عام 
ان اعظم شه درا دل عالی نت 
ان محمد ملک مشق و مغرب که فلک 
شهسواری که چو خورشید درحشان هر صبح 
جرخ بر دوش کشد غاشیه اقب‌الش 
جر جودست و مار کرم و همچو سحاب 


هست در رزم عدو خحنجر حون آلودش 


کوزه" می طلب و دست بشو از همه کار 
چون بنفشه مه سر مست و تو در عین مار 
کمتر از لاله نه ای نوش مسی نوشگوار 
که فلک نیز به حز با تو ندارد سر و کار 
مرکز دائره عشق تویی ره به خود آر 
اندرین دار ب حز یار بینی دیار 
هست سر گشته به مهر تو سپهر دوار 
حور در پرده روحت بنماید دی‌دار 
بیم آنسشت که درهجر بندم زئار 
روئخیم شد که ز آه آینه گیرد زنگار 
شاد باش ای دل غم دیده و جان بخش بیار 
راست کن ساز صبوحی و نوایی بر دار 
فتنه در حواب و حهان امن و دولت بیدار 
مر رم کته اقا شب ابا ففیتیار 
حسرو روی زمین پادشه کوه وقار 
می کند از سر تعظیم حطابش خوانکار 
خواسته کوه ز سهم دم تسیغش زضار 
همچو حور تا شده بر ابلق ایام سوار 
دست او بر همه خلق جهان لولو بار 


آب و آتش که به یک حای گرفته است قرار 


۱ 


۲ 


ای فلک قدر قمر منظر خورشید حسل 
ظلم را کند شد از هیست باست دندان 
هم رکه بیرون مد از دایره مهر توپا 
در دل حصم حلاف تو درحتی است که هیچ 
انش از پنجسره حنجسره پسرواز کند 
آگر افتد بسه دل حصسم خیسال تیخت 
شب دم مهر نمی زد ز تو گر خنجر صبح 
هست بر خیل عدو قوس تو در روز نبرد 
رمح حطی تو کان هچو عصای موساست 
گر کند دشن تو سر کشی از کون حری 
خواست بر دار کند خحصم تو را چرخ باند 
که قافظگاگر امسر کنسی در لاک 
کم ار از کرم لطف تسونوشد آبسی 
تسیز تسلال کش راد تسه مود کسان سک 
تاکه القاب تو دیدند به روی زر و سیم 
حامدی نیز هی خواست که باشد زین قوم 
تابود کوکب سیّار بسرین گردون هفت 
باد در عیش و طرب ملدّت عمر تو چنان 
باش بر مسند شاهی و جهانگیری و جود 


بیان عتسای بت جر تسار عفن اتحا اتاظ 


1 ۱ 10 
در نسخه ت ؟ دست 


این بیت در نسخه ی نیست 


11 


وی ملک صدر فریدون فر مشید آثار 
مرا و شا از نج ات ابتارزز 
تییغ" قهر تو دو نیمه کندش چون پرگار 
به حز از غنچه پیکان ندهد چیزی بار 
در دل هر که کند یاد حلاف تو گذار 
زحم نادیده به دو نیمه شود مچو انار 
گشت دو نیمه ز سر تابه قدم هچو خیار 
همچو ابری که بود پیکر آن صاعقه بار 
می 0 ونان ف3حر الاعضر نار 
از کمند تو شود بر سرش افسر افسار 
گفت رام بسرو زود سرش را بسردار 
بر زمین هچ و کف دست کنندش موار 
از سر بناده لعلنی رود رتنج سار 
پیش لطف چمن حلق تو باشد گل حار 
میل اصحاب عین است همه سوی یسار 
حواست از شاه زمانه زر عیدی این بار 
تادر ایام بود عید دو و فصل چهار 
کش کر روز بود عیدی و هر عید مار 
دام از عمر و حوانی و حهان برحوردار 


باد مبسوط باقب‌ال السی یسوم قسرار" 


پادشاها ی گوش کن از داعسی حود 
چیست آن باز ه‌ایون فر فرحنده شکار 
طرفه بازی که به وقت طیران می نکند 
بر او کنر بکشنتایند بعوو یی باه تاد 
پر او روز بود له چ و ک‌افور سفید 
سّر او را گه دیدن ز هلال است کلاه 
زیر هسیر ابودش چنگی و اس هنز چنک 
نام ای ود داور یدش در یب 
طعمه اش دانه تسییبح بود ون زماد 
شد به من قدمش مسجد و حراب منیر 
مندرس گشته از او بساز رسوم بدعت 
#بازی اس طلی قدر فلک سیر کار 
این چنین باز مب‌ارک پسی روز قدم 
باد فرعنده و سیر آمدل و رفن او 
آن قضا قدرت و آن عرش مهابست که سزد 
اوست اسکندر ثانی که به تیغ حزمش 
گر چو خورشید نماید رخ حوب از عکسش 
مهنر اقب‌ال ز صسبح رخ او مسی تاد 
ای که از فیض مار کف تسوباغ امسل 
شبد ز ابر کسف دربسار تسو عسام خسرم 
من سودا زده مانند قلسم نقد شسباب 
صبح پیری ز سم کرد درین کار طلوع 


امد که از پرتو شم کرمسست 


1۷ 


و زکرم از من درویش نظر باز مدار 
گشته هر سال درین مزرعه ماهی طیّار 
در هوا غیر هوا و هوس خحلسق شکار 
بال او گر بشمارند بود سی به شار 
باز در شب بودش بال سیه مچون قار 
و آن کله گشته ز حورشید منور زر کار 
پنج زنگ است ز آوان‌|ذان بی انکپار 
حاءم عه-د پیمر بسودش در منشار 
آشسیانش علسم شرع رسول ختنار 
يافت زو رونقی از پرتسو قسدیل منار 
نیست سوی می و میخانه همجوم خٌار 
قدر او حز به شب قدر ندانند احرار 
نیست حز روزه سی روزه به حکم جبار 
بو هآ اه تا دل مات کون سار 
آفتساب و قمسر و مشستریش خحسدمتکار 
در بسر فتسه کشیدست ز آهن دیوار 
افتتسابیش زر هتسر: در مایسساه دیت‌سداو 
می کند زر کواکب به رهش چرخ نثار 
تاتهس شعها ی تفا ززییرا شتا 
۳ 
صرف کردم به دعاگویی شه لیل و مار 
که نبد غیر دعاورد رهی در اسحار 


داعم هست درین پرده نوا چون مزمار 


۹ دعتتاکوی قدعم وین دم وقت انیت که دارند به شرطم تیمار 
گرچه غرق نم شاه جهام لسیکن نیست در روم رهی را نه ضیاع و نه عقار 
دارم از آدم و از اسب قرینتب سیی سر لیک یک دانه جو نیست مرا در انبار 
گر چه اقران من از دولت شه گندم و حو می فروشند رهی میخحرد اندر بازار 
همه اففام از این دست بود همچون نی . می کند آه دل از سوز دروم اخبسار 
من چو نی بسته به حدمت کمرم لیک تنم . از برون نقش و نگارست و درون ناله زار 


۳ 2 7 مج 2 ۲ 4 ۱ 
توبی آن شاه که شهری به گدایی بخشی برهمی نیز دهی ده ذهی. و بأک مدار 


در صفت بهار و ستایش گل و گلزار و مدح حضرت شهربار فلک اقتدار سلطان عالی مرتبه خوانکار 


حهان پیبر حون کش گت از اعنلالر مار" #بیفشه زلف ید و#سرو قد و گل رحسار" 


ب ۱۷/۲ 


٩۱ ت‎ 


بساط سبزه مسودار چسرخ احضر شسد چو مهر و مه ز گل و لاله لامع است انوار 
درون باغ ریس‌احين بسه عسیش مشسغولند که می کند ز درعتان نسیم سیم نثار 
نفشه سر حوش و ساقی است لاله نرگس مست . پیاله نوش گل سرخ و مطرب است هزار 
نسوای بلیل و قمسری به نغمه م و زیر دو مطریند ینک دف زند یکی مزمار 
شاده در دمن حویش لاله حب الشک برای آن که از او نشنوند بوی عقار 
چو غنچه کیسه پر زر موده در گلشین پی سوال روانی گشوده پنجه چنار 
به باغ نرگس عیاش می زند چشمک به گل رحان سهی قامت هن دیدار 
هم بر آمده ستبل ز رشک طره دوست به حود فرو شده غنچه ز حسرت لب یار 
خوشا کسی که چو غنچه درین حل دارد. صراحی ای و رفیقی و گوشه گلزار 
چو من ز سیب زضدان یار هر که جداست هزار قطره حون خحورد بایدش چو انار 


۱ ۳ 
سی بیت آخر این شعر در نسخه ات" نیست 


" مفاعلن فعلاتن مفاعلن قعلن 


1۸ 


هزار دستان بر سرو راست باشد جود 
پس از دعاز خحدا طول عمر شه خواهد 
شهی که از مدد عدل و رآفت او حلسق 
حدیو مشرق و مخغرب معین دولت و دین 
جوم کوکیه ساطان حمد فضازی 
شهنشهی که به والای سنحق قدرش 
رات جر اش هسام اه هس رشنسال 
بسه من ذات شرفش سر پادش هی 
ظفر پیاده رود پیش پیش آنسدم کسو 
به صای سبزه زر سرخ از سین روید 
وکرز خاک و هط اناد ۳ 
الب جح ود ال ده بر ش جر اخ ان 
هیشه کشستی زرسسن آفتساب کند 
اس وتان تسه لاف هی ای اوه بشید 
و کی تیش یلق خاک 9 
به بر و بجر آگر او جلوه سپاه دهد 
ایاشسسهی کسسه پسته بسنزم تسنو تسیراعظم 
ز شوق مدح و مرفان به نغمه داوود 
گر به سر حد تیغ تو بگذرد فکرت 
چنان زد آتسش تیسغ تسو در نسبرد علسم 
ز سهم تیغ تو کار سر فرو بردند 
بسه زور لشس‌کر حسار آهنسین چنگال 


شبهاز خحساک درت دور دیسسده سود را 


1۹ 


مودّنی که بر آید سحر به بام منار 
تسا امشسی لتق کزن دل استتخان 
درون مهد زرین فارغن.د از اشرار 
سپهر جاه و حلالت محیط کوه وقار 
که باد تا ابد از عمر و جاه بر خوردار 
نوشته آیست فتح است از ازل حبار 
وت هش ی ز ترس 
ز انقلاب شد آسوده تابه روز شار 
به فر بت شود بر عند جاه سوار 
گر سحاب ببارد ز جود او مدرار 
کجا کند ورق سیم و زر درحت نثار 
ز باد حلقفش روییده در جهن ازهار 
به مهر رای زربنش برین حیط گذار 
ز هم فرو گسلد بادبان لیل و مار 
کهن سفینه گردون به گرد آب مدار 
به مرغ و ماهی بسته شود مطاف و مطار 
کند هلال صفت در صف نعال قرار 
هه دعنای شور تخوانشد: پس. سر ستاو 
دو نیمه گشته فرو افتد از هین و یسار 
که از میب وی افتاد در فرنگ شرار 
چو ماهیان زره پسبوش در میان بحار 
کشان کشان هه را از میان بهر بر آر 


چو دیده های رمد دیده دیده ام حونبار 


مراست دیده چو لاله سرشک چون ژاله 
ز جور دور فک هست کاسه چشمم 
مراست دیده چو یک شعله نار و گشته روان 
تنم چو نال و سرشکم شکوفه چشمم گل 
ز شام هجر تو سرخ است چون شفق چشمم 
ز سطح دایره چشم من به سوی فلک 
ز سیل دینده حون بار هرشسبی باشم 
به روی مردم از این درد در فرو بستم 
بسه یر درد کی بر سم ی بیسنم 
ز دست رفت به غم کارم و می ارم 
اش اه سار کوب 
کزان غبار که از سسرمه صسفاهانی 
هميشه تاکه بود از مار و عید نشان 


ز چشم زجم زمان باد ملک شاه این 


سار آه دل من بستان ابر ار 
چو ساغری که بود پر شراب چون گلنار 
به روی زرد سرشکم چو دانه دانه نار 
که دیده نال که آرد شکوفه و گل بار 
سرشک من ز شفق رخ نموده پروین وار 
حروج حط شعاعی است زین الم دشوار 
چو ماهی که خسبد میان درا بار 
به خانه نیست رفیقم به غیر ناله زار 
ز هر طرف که نظر می کنم مین و یسار 
که پا برون مم از حای حویش چون پرگار 
به سوی حامدی آرد برسم نحضه غبار 
کت دی 9 ار را ناد تیمسار 
بسه روی عسام خحساکی ز گنبد دوار 


معین و حافظ و یار تو خحالق جبّار 


نظیره بهار ردیف کاتبی در مدح سلطان جهان لازالت اسنه الحوادث مکسورة فی قلوب اعدا ابنائه 


ساقیا می ده که آمد باز دوران ار 
آممان کاسه گردان بین که چون تا جام یشم 
لاله با گلبانگ بلبل کاسه می گبرد مدام 
ساغر می را تو هم در پای گل درحنده آر 


۱ 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


از ات نی هس تسا اسان شا 
‌ ۳ 

می به بانگ چنگ می نوشد در ایوان بمار 

کین اشارت می کند گلهای خندان بمار 


زان مهیّا کرده گل صد برگ بر خان بمار 


1٩ ب‎ 


۱۵٩۹ ت‎ 


چون که پیدا کرد برگ عیش و مستی در چمن 
لاله رویان است باداغ مه ماورنه کی 
هر سحر از روی اوراق شجر در بوستان 
حسرو آفاق عون ملک و دیین قطب ملوک 
شاه دیین سلطان حمد خان بن سلطان مراد 
آن شهنشاهی که چون قدرش نظر بر گل فکند 
او بارعا جان است و خلق روزگار 
پیش دست درفشانش کم بود از قطره ای 
ظاهرا یک حبّه است از معدن الط اف او 
قطره شسبنم بسه مهر رسته دندان او 
راستی تا سرو را کردند نسبت باقدش 
بی حط امرش به سیبی گر برد دندان فرو 
تعسسروا گر پسر زمین آیند موم قهنر تنو 
گر وزد روزی نسسیم خلسق خویست بر حجیر 
هست با عدل تو در احیای ملک و دین کم 
در میان مدح می خوام شها بشنو ز من 
ای ال قامتست سسرو خرامان کار 
سرو گر با قامتت دع وی رعنایی کند 
پیش چشم اشک بارم در هسوای قامخت 
آب چشم ماکه چون سیماب هر سو می رود 
در هوای دکمه جیسب گل سوری صبا 


هر تسیتستقیر کوا کست با ببارد او طیلسان 


۷ِ 


از برای چیست پنهان سیب و رتان ار 
داشتی قربی به نزد لاله رویان مار 
مدح شاهنشاه می خوانند مرغان کار 
کز نسیم حلق خوبش تازه شد حان کار 
آنکه گستردست از فیض کفش خان مار 
بر فراز تخت چوبین گشت سلطان مار 
بر سر خحان عطایش گشته مهمان بمار 
هر در و گوهر که ریزد ابر احسان مار 
اصل هر دانه که پنهانست در کان مار 
پر در و گوهر کند هر صبح دامان بعار 
سرفرازی می کند در صحن بستان بمار 
هست غل بر گردنش در کنج زندان بمار 
بر کند باد صبا از کام دندان مار 
دانه گسدم بروید تا به پایان مار 
بر دهد از سنگ خارا ورد و ریان سار 
اصل هر آیت که نازل گشته در شأن مار 
یک غزل بر یاد مرغان نا حوان مار 
ماه رویت در شرف خورشید تابان بمار 
بر کسد از بیخ او را باغبان‌ان سار 
پی حیایی می کند هر لظه باران مار 
پی گل رحسار خوبان است حویان مار 
می گشاید هر سحر کوی گریبان مار 


مدتی در کنج خلوت بود رهبان مار 


۱ 


۲ 


واسست اران تاه میا یل ان ارت 
ای گل خندان به مهرت اشک چشم ما بین 
آنکه هر کو رخ بتابد از گل رعسار او 
گر سوی گلشن فرستد باد را از هر حرب 
کر زد فیتر نی آعتلاق: ]و 
کر دیع مینست 
گر بمار از حرج او گردن کشد تیغش چو برق 
شهریارا هست این دم در سرای آب وگل 
گر نیابد تالاح زمد نالاصت 
از برای پرورش طفلان بستان را بسبر 
اسر دست*الت بستان را قماش هف نگ 
غنچه و شبنم به روی برگ می دانی که چیست 
حامدی نوروزی قدر تسو بر نقد سخن 
گشت معینهای حاص شعر من" در مدح تو 
از کار طبع من باران لطفت وام‌دار 
نکر پعتسراق ره شا در سدق 


باد ذات پاک شه بر نخت شاهی مستقیم 


در نسخه ات" ؛ شاه دین 


۲ ۱ ۱ و 
در سخه ت ؛ رنگین رهی 


۷ 


برد با ود عاقبت در خاک ارمان ار 
گر ندیدی در گلستان چشم گریان مار 
همچو عدل شاه عام شد نگهبان مار 
چون مغیلان جیار فک در گلستان مار 
بر تن گلشن بدزد باد عفتان مار 
سد خنجر از چه رو ساید به سوهان کار 
حرمنی گندم شود یک جو به میزان بمار 
در زند آتش به خرمنهای دهقان مار 
بر مه روی تو روشن چشم سکان بمار 
دست اعطای زمستان کی دهد نان مار 
می کند عدل تو سبر از شیر پستان بمار 
بر پای انداز تو این دم" به الوان کار 
بر طبقهای زمد در و مرجان مار 
سکه نو زد به نام شه به دوران مار 
موجب آراینش اسباب دفْان مار 
زانکه بی باران نباشد هیچ سامان مار 
نا زمستتان مرفتندی استته درسان: ان 


ابسر دست درفشانت باد خحاقان مار 


در تهنیت عید صیام و مدح پادشاه اسلام خسرو جم جام سلطان محمد غازی برد له مضجعه 


ساقی با که عید صیامست و وعار 
می از گلوی ساغر فروزه ده مدام 
از ابروی تو شادم و در عین شهرت است 
در بوسستان دهمسر تاه تا رحست 
مانند لاله جام مسی آور که گفته اند 
بی حون چشم جام قریب است تا شود 
از کف باه کون غنبل گهاست 
هر شب به منزلی زند آن ماه حیمه را 
شاه جهان خلیفه دوران پناه دیین 
سلطان محمد آن شه عالی نسب که هست 
جمشید وقت خحسرو خورشید منزست 
هر صبحدم ز صدق درون شاه نه فلک 
رای منپرش ار فکنتد عکسس بر سپهر 
حم شد قد فلک پی اکرام هجو نون 
آن کو به چشم دشن او نیست معتبر 
چون عزم رزم جزم کند هر کسیر خصم 
کافیستبت. سس کیستسر یتفر مقاتلته 
همچون علی مظشر از آن شد که در مصاف 
ای آفتناب روم که در له ای حهعان 


خحلسق حهان ز ان عطای تو شاکرند 


" مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 


۷۳ 


دور گل است جام می لاله گون بیار! 
زانرو که رفت روزه سی روزه بر کنار 
کز دیدن هلال شود شاد روزه دار 
تا کی بود دو چشم پر آم شکوفه بار 
عیدست و موسم وگل و یاران در انتظار 
از ون دیده ام من چرخ لاله زار 
صحرا و روی سبزه و گلگشت جویبار 
چون بندگان حسرو جمشید اقتدار 
عون ملسوک قطب سلاطین روزگ‌ار 
دور یی را ب اد دلسش دار 
کایسام را به سیلطنت اوسلّت افتصار 
در پای اسب او زر ام کند نثار 
مهری دگر طلوع کند از وی آشکار 
تادید بر هند سعادت ورا سوار 
او را به پیش اهل بصیرت چه اعتبار 
فتح از سوی مین رودش نصرت از یسار 
ز شاه یک پیاده و از حصم صد سوار 
سبش چو دل دل آمد و تیغش چو ذوالفقار 


وتو تین کفتهاه عل اهر افش ار 


ز مصر تا به خحط که ششیر و قندهار 


اب2۶ 


۰٩ ت‎ 


1 


شاه جهان تویی و جهان مچو آهویی 
از جویبار لطف تسو ساب و تازه شد 
عدلت نظام عال و علمست کمال دین 
در گلشن بای تسوام بابلسی غریب 
چون از طریسق مهر لقای تس و آمدم 
بر حسب حال خویشتن از گفته ای ظهیر 
کای آفتاب ملک ز من نور وا مگبر 
شد در نثشار حضسرت تو شعر حامدی 
تادر زمان ه؟ ار ی هم ۳ 


در مرغزار دهر تو را می شود شکار 
در هر دیار گلشن طبع سخن گزار 
لطف تو بی مایت و جود تو بی شار 
هر چند هست همچو منت مدح خوان هزار 
در سلک مادحان تو ای شاه کامکار 
تضمین کنم" به مدح تو یک بیت مستعار 
وی سایه حدای ز من سایه وا مدار 
هم بر دعای حاه و حلال تو اعتصار 
هر سال تا که عید بود در جهان دوبار 


یل حال حافظ جان و کرد کار 


نظیره قسمیه ظهیر در مدح حضرت شهریار عالم گیر 


چوبوی سل و گل آورد نسیم مار 
زاغ نان اعد نيع وت ات 
برای صسحبت حصوری وشان باغ شود 
پا متسر لاله فکنسده عبر و عتود 
شکوفه و گل نار آورند مر طسرب 
به یک پیاله ای لاله فد ز پانرگس 
به پای خاسته سرو از برای دست افشان 


۷ 


3 ی ۲ ۲ / ۲ 
شود چو زلف و عذارت لطیف لیل و مار 
لاهن ختبوانیم بسانت تیخات. را دار 

: ب نک 
چمن چو ملس فردوس پر ز نقش و نکار 
شال بر گل و ریجان فشانده مشک تتار 
به یاد آن ذقن و رخ نوید سیب و انار 
کتتاده: سیته: با در ها تون اه کتان 


۱ ۳ : ۳ 
شنو ز فجه قمری نوای موسمقار 


٩۸ ت‎ 


ز روی دفستر گل بلیل حزین هر صیح 
سسپهر مرت سسلطان محمد غازی 
شهنشهی که چو حور با سنان و تیغ زرین 
مان به حدمت او بسته است و می دارد 
به جابکی و شکار انکنی درین میسدان 
سپهر و مهر همه خادمند و او خدوم 
به هر کجاکه مد روی نصرت است و ظفر 
شها زمین و زسان و سپهر می داند 
به‌ گاه فیض گهر باری و عطابخشی 
کفت به عظون حدا گش لته واهمب الاهرزاق 
تو آفتابی و هر کو چو ذژه با تو بود 
درین زمان که من بی قرار دور شدم 
دقیقف» ای ز دقایق بوده‌ام غانل 
به روز درس و نای تسومی برم تعلیسق 
به سوی سدره ز من مرغ طاعتی نبرد 
تک تنس ارس کنیا کته شیاه گرگ 
ولی چومی نگرد دور از درت که مرا 
ز حون دیده گریان من دهد هر دم 
کسی که او شود از خاک راه سلطان دور 
ز بیخودی به دعاهجر خواستم ور نه 
دل از سگ سر کوی تسو دور کی گردد 
ضسرورتی چس و کی را نیوفتد نکد 


زمانه تاندهمد داد فضل و دانتش مس 


۷ 


هزار بار کند مدح شاه دیین تکرار 
که چرخ را به مراد دل وی است مدار 
ز اوج برج شرف دایا بود سیار 
فلک ز بند کمر ترکش وی استظهار 
چو او بر ابلق ایام کس نگشت سوار 
حهان و خلق جهان بنده اند و او خوانکار 
که می رود چو غلامانش از بعین و یسار 
که کوه ابر عطایی و بجر قاف وقار 
شود خجل ز دل و دست تو سحاب و بحار 
تب به نا تن گشته قاسم الانوار 
شود چو صبح پر از اشرفیش دست و کنار 
تساک درگگت اچار 
ز دکر و حدمت توبالعشی و الابکار 
به شب وظیفه ای ذکر تو می کنم تکرار 
که رقعه ای نبرد از دعات در منقار 
موده ام ز غلامی این جناب فرار 
چو دانه دانه عقیق است اشک بر رخحسار 
ندا که فاعتبروا منه یا اولی الابصار 
بریزد آتتش حرمان ز دیدهاش شرار 
کسی به سینه زند نوک خنجر خونخوار 
به احتیار کسی چون حدا شود از یار 
به کاسه سر امید حویش خاک خسار 


مره دست بدارم ز داشت زمار 


بدان حدای که نه چرخ و هفت کوکب شد بگرد مرک ز عام بسه امنر او دوار 
به‌عرّ و جاه رسولان و حسروان قدم به روح سید گکونین امد ختار 
بسه چار ار گزین و ائمه معص‌وم به حرمت صلحای مهاجر و انصار 
به حق آن هه سوگندها که خورد ظهسیر . به حق خاک درت کوست قبله احرار 
که چشم من ز جهان آن زمان شود روشین . . کز آستانه شه بسترم ز چهره غبار 
رضای او نفروشم بسه ملک روی زمین که خاک توده فانی ندارد آن مقدار 
گر عزیز و ذلیلم تویی مر و مذل چوالتجابه تو آورده ام مرا مگذار 
به جود شه بودم صد هزار امید که باد . شار عمر تو همچون امید من بسیار 
به هر کجاکه منم داعی و غلام توام , حضور و غیبت داعی,یکی است در اطوار 
کتابت و غم افلاس و دین و تتهایی است . . که پاهال فراقم هی کند هر بار 
من هت عالی شاه مسی حواهم که حامدی شود امسال فارغ از هر چار 
هيشه تاک بود ستت فا کرد مدام تاکه بود صید مومنان کار 
ملازم‌ان رک اب تسوباد فتح و ظطفر نگاه دار تن و جانت حالق حبار 


به للم سلطنتت شاهزاده هماصد سال ز عمر و جاه و جوانی شوند بر خوردار 


فتح قلعه‌ی اغریبوز و قتل کار فرنگ و مظفر سپاه شاه فیروز جنگ شدن 
چون صبحدم علم زد از این نیلگون حصار شاه سپهر با سپر و تسغ زرنگ ر 
زین زر هلال نادند خی ل قسدس ‏ بر سبز خنک چرخ بتایید کردگار 
فزاش مه بسه نور حبین راه کهکشان می کرد پاک تاشه انحهم شود سوار 
خیسل سوم در صسسف سرام تیسغ زن رفتند سوی مغرب و دریای زنگبار 


بر بر و جر جلوه گری کرد شاه چرخ حضر از .عین روان شده الیاس از بسار 


۱ 


۱ ۱ 
در سخه ت 


* مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 


؛ شهميشه 


۷۹ 


ت ۱۷/۳ 


هشال لشیس کر اشسسب زد کین فسان کسید 
چون شد حیط قلعصه سا سپاه نور 
وقت سحربه طوپ هوایی آفتاب 
که وتان عصسه افشاای همه شا 
آن شاه بر و جر که در وقت عم رزم 
شاه جهان خلیفه دوران مین دیسین 
ساطان مد بسن شهنشه مراد ان 
شاهی که مق کسد خحطیابش ز اوج جرخ 
در موکب حلال چو گبرد عنان اسب 
رزم آوری که کوکب فتح و ظطفر مدام 
ای سط یی حلالق لو را اس یلا38 
تلد نو اتط9ااست عیان گسشته از لگیان 
دانی که چیست بر علمت مهچه‌ی طلا 
فتاه یمن4 نتو3 سعن اسان ال دواسسیت 
کت کوش رس ون بح 


چون مهر سنحق شه رومی شد آشکار 
گردید لشکر شب دیجور تار و مار 
گردون به حاک ریخت شب تبره را حصار 
عام فسرو گرفست بسه ششسیر آیندار 
پیش سپاه او چو بیابان بود ار 
اس‌کندر زمانسه سسلیمان روزگار 
غوث ملوک قطب سلاطین نادار 
خورشید ملک خحسرو جمشید اقتدار 
مهرش سلاحدار بود مه رکاب‌دار 


«قیسضه جر او می‌کنسد قسرار 


وی مشعل ضمیر تو را اخستران شبرار 
طونگ مسافریآنگت فان کتگگه در غبار 
خورشید تضات رات اه اه بسن کرد کار 
تا دید بر هند سعادت تو را سوار 
گفتا که چیست حال دلت در فراق بار 
در دست نیست چاره به جز شکر و اصطبار 


تا خحود چه کرد لشکر منصور شهریار 


(نهضت عساکر منصوره از راه بر سوی آن خحط معموره) 


گفتم که مستمع شو آگر داری آرزو 
سال عضد به قوّت بازوی ایزدی 


۰ ۰ مم 
از هر غز و خیل فرنگ از بلاد حویش 


۷۷ 


تاشه ای بیان کنم از روی احتصار 
کز روزگار هشتصد و هفتاد و بود و چار 


لش‌کر کشسید شاه در ایام نوصمار 


۱ 


صحا هه به من قدوم شه حهان 
از من و لطف آب و هوای ریع بود 
هم روز رودهابه ره لشکر آمدی 
تا وقستا رفتین شبته دینین بسر کنتار: آبت 
و ز راه جر بنده‌ی مقبول حویش آنکسه 
بسا لشسکری عظطسیم فرستتاده بسود شاه 
گفسی که از سفاین حسیلش به روی بجر 
مغلوب شد سفاین اعدا از او و بباز 
بر روی کت ز یی بل ی عظییم 
۳ نم رگد 
آا مود قدرفه اجه را و شند 
هر قدرغه ز مرد مسج بدی بر آب 
درساز تیسغ و نیسزه و از سنگ رعند بسود 
از های و هوی لشکر و آواز سنگ رعد 
بر روی بجر قدرغه چون بر فلک بجوم 
از روی بجر حضرت ساطان عبور کرد 


در تسسیاق قلهفسته. که کته تست زو ل کستره 


پر آب بود و سبزه و گلهای تر به بار 
بر مرغزار و سبزه سراینده مرغ زار 
هر یک به سان دحله و جیحون به اعتبار 
پلها شدی مرب و کردی سپه گذار 
محم ود باد عاقبتش در جمیع کار 
جمسوع طویچی و تفنگچی و نیزه دار 
سیلی روانه گشته چو کوهی ز هر کنار 
بگشود چند قلعه به فرمان شسهریار 
او هم رسیده بود ظطفر حوی و بختیار 
تایدکد ره شهنشاه کامکار 
ز انسان که تر نشد سم اسبی ز صد هزار 
دربا ز عکس آهن و فولاد پر شرار 
چون فْبّه ای ز آهن و فولاد بی قرار 
باغی پر از شجر که ز سنگش بود نمار 
نزدیک بد که در سر گردون فتد دوار 
کردند جبّه عرض بدین شاه نامدار 
باصد هار مردم جنگی با وقار 


نصرت قرین و فتح معرن و حدای پار 


(صفت قلعه‌ی شهر اغریبوز) 


کردش دوباره مچو دو قد سد آهنین 


در نسخه "ت" ؛ ز آنحایگاه حضرت سالطان گذار کرد 


۷۸ 


رش تک و مهرب کار آن دار 


هر یک به چرخ سر زده از فرط افتخار 


ت ۷۲ 


برحش چنان بلشد که از غایت علو 
ینک حد او به بربر و سه در میان جر 
سار اه کف از ی شستارق 
عمقش به قدر چهل آزش و عرض صد آزش 
بر گرد قلعه از سه طرف بجر موج زن 
در هر دوباره بسر بسدن و بسرج و کنگسهه 
چون سنگ خحاره باره و کیسوانش پامسبان 
در قلعه خاا چو قصور مُشیَه 
لسیکن درو ز زمره ابلپس لشکری 
کسبران طسنویچی و تفنگچنسی و تسغ زن 
شب چون ز بر و بجر سپاه شه حهان 
کار طویت‌ای فرنگسی بس از کسنود 
شب تابه روز دیده ام نکرد حواب 
روی هوا تام چو زنبور خانه بود 
ايشان درین تال و یکسا ماتفی 


حایی که سنگ رعد بغرد ز طاق چرخ 


قطعا نداد طاثر انديشضه را گذار 
بر قطعه‌ی زمین چ و کف دست هاموار 
ژرف و عریض بر صفت مر قندهار 
گبران ز سبنگ خاره تراشیده از حذار 
هر موج همچو قلزم مواج | انفجار 
در هر وجب نشسته دو صد مرد کار زار 
حون برج چرخ قلعه و رام قلعه دار 
می‌دید حلق چون غرّف روضه ار 
بی دین ناسپاس بضیه روی بی وقار 
جمسوع را دار حدید و زره شعار 
آن قلعه را گرفت به یک له در کنار 
از هر رزم باس ه آفریدگار 
از طاق و طنب طوپ درین طاق ونکان 
ز آواز طوپ و توفک کبران نابکار 
شا دشتسان دیس که ایا رسمه مار 


زنبسور در سبوچه کند ناله های زار 


رصفت سنگ رعد عثمانی و طوپ هوایی جهان ستانی) 


له کرد قلعصه به فرمود شاه دیسن 
دیدم ز هر طرف سپهی آمده به جوش 
همچون جوم بر طرف حیط که کشان 


طوپی چه طوپ رعد چه رعد آفتی عظیم 


۷۹ 


ات تن اند خنشاه او معا 
مانند بسرق رعدکشان گسرم و تیزکار 


به هر حصار حصم دلیلی بر انکسار 


ت ۷۷ 


یک لول عظیم ز مس چون کهی گران 
حرمی عجب مهب چو ناقوره عظطیم 
آن صور مرده زنده کنسد از صدا ولسی 
یک جای برق و رعد ندیده کسی کم 
تا یی کش ۵ اهاز باس کار 
از غلغلش چو زلزك: الشاعه شد پدید 
سنگی چو کوی چرخ مدور که گاه عزم 
طوپی که همچو ازدر غزنده گساه رزم 
هر شعله مچو دانه‌ی ناری که ان درو 
وقت گشاد مهه ز تحری_ک پیکسرش 
در حطش حصسم صاعقه اوفتد عظیم 
#تر ازدر کافيم فوو برد للگها 
از یسک غری و نفضصه این اژدر دمان 
هر قلعه ای که شد هدف او به گاه حرب 
کت( بسروج قلعسه اغریب_سوز از قضا 
هر دم نشان صور اسرافیل و روز حشسر 
از ضسرب سنگ رعسد شهنشساه شسهر کسیر 
وز دود آه سینه‌ی سسوزان و دود رعد 


از تان یگهام شستواین زود شتا بقنساه 


افکنده اوستاد بینی او مهار 
سا وا سار 
زین صور زنده مرده شود در دمی هزار 
وین برق و رعد هر دو کسم گشته‌اند پار 
روز قیامتی شده بر حلسق آشکار 
شی عظیم کرد به حصن عدو گذار 
باشد سریع سبرتر از دور روزگار 
یا نعره از ند د ملل ای نار 
سنگی بود عظیم تر از کوه در قفار 
کاو زمین بلرزد و ماهی شود نزار 
وقتی که او پدیده کند حلوه برق وار 
این اژدر از گلو فکند سنگ روزگار 
0 ۱ 
برحش به خاک تیره شود زود هاموار 
فد رغتنها به اسر شهتضساه اسوار 
دادی ز طنب طنب و هیاهوی گیر و دار 
برج حصار دشن دین گشت پاره پار 
روز و شب عدو مه چون قبر بود و قار 


سا اند در مه قلعه یک جدار 


(راندن کشتی به خشکی و بستن جسر به روی دریا) 


تابیست روز + بشید ۱ دمادم به ی بود 
چون کار شسگ شد بعد و خواست تا کند 


باز از مین قلعصه ز کشتی پلی عظیم 


۸۰ 


تا کشته گشت از دو طرف خلق بیشمار 
چون خحیل شب ز شعشعه‌ی نور خور فرار 


پستند تساعدو نگری زد ز اضطرار 


ت ۷۸ 


ه باشان هه هی اوقت 
از فسوج فوج قَره و گوگه روی بر 
از هر آنکه بشکند آن پل به وقت رزم 
بسیار سعی کرد که یابد به قلعصه راه 


بیچاره گشت دشن و لنگر فرو فکند 


صف بر کشید دشن دین را به انتصار 
آمد به موج و روی هوا گشت پر بخار 
یعا زیر کته شیب که کمتان ها کسار 
او اقا هط و تسام دزد دار 


چون دید شاه دین که بدین نوع گشت کار 


ریغما فرمودن شاه شهر اغریبوز را) 


حاص از برای غبرت دیین پیش چشم حصم 
روز دگر صسباح بر آمد غری و کوس 
چون بجر حشم حسرو جم قدر مسوج زد 
کردند کار زار بسه نسوعی سپاه شاه 
مسومن یرو نب ول تسیر نگ رعا 
از صبح تا به چاشت یکی جنگ شد چنان 
گر ناقلی به شرح کند وصف آن مصاف 
مقهعور گشست عاقبء الامر خصم شاه 
آن شسهر شد مسترسلطان و از ع‌دو 
از زز و سیم و برده غنی گشت آن زمان 
فیلتبسنل گرم کی اسبسلام کنستافران 
هر قلعه ای که بود در آن ملکت عنام 
تفه فرات کاب کی رازه کست و کت 
چون سال سال هشتصد و هفتاد و پنج شد 
بر حبس خطبه خواند به نام شه جهان 
بر ساکنان جلسه آفاق وابجسب اسست 


هر دم هزار شکر که این چرخ گرد گرد 


۱ 


فرمود شاه حکم به تاراج آن دیار 
از بارگاه حسرو مشید گیر و دار 
غرق سلاح شد سپه افزون ز صد هزار 
کز کارزارشان به عدو گشت کار زار 
کافر به طوپ و تفنگ و قارورهای نار 
کز وی فتاد زلزل» بر عضو روزگار 
وه ات شا 
تین گنت فتاه په تایه کردکتار 
شد کشته صد هزار به ششیر آبدار 
جموع خلق خحاصه غلامان شهریار 
حستند هم چنان که ز آتش حهد شرار 
کردند اطاعت شه عام به اختیار 
دیر و کنشت مسجد و ناقوس شد منار 
شد در فرنگ زینت زر نام شهریار 
حورشید کرد زر بحسوم از فک نثار 
هر روز شسکر موهیت آفریدگار 


هم بر مراد خاطر شه می کند مدار 


۷۹٩ ت‎ 


بر حور ز عمر و جاه که در مرغزار ملک  .‏ کس را نیوفتاده بدین فرعی شکار 
ملک جهان بگیر که پیش از توکس نشد . بر ابلسق زمانه بدین چایکی سوار 
تاروز حشر حل وه این فتح نامه هست ‏ از کارنامه شه آفاق یااگار 
شاها هیع حلق غنی گشت و حامدی . هست از خزانه کرم شاه امیدوار 
زین فتح مره بخش به شاعر از آن که هست بر شارع سخای تواش چشم انتظار 
در گلشن مدیح تو شد وقت آنکه من بگشام از برای دعا دست چون چنار 
مادام تاسپاه شب از شاه احتران . چون خیل کافر از شه دین می کند فرار 
منصور باد خیل تو بر خصم تاابد . مقهور باد دشن بد کیش ابک‌ار 


در هر سفر لسوای قمر پیکر تو را اقبال بر مین و ظفر باد بر یسار 


در مدح شاه عالم پناه ببی ادم سلطان اعظم خاقان اعدل اکرم سلطان محمد بن سلطان مراد خان نور قبرها 


3 1 ب ۷ 
دل من راست از روز ازل خو کرده ببا تبرش چو تقدیر این چنین باشد چه شاید کرد تدببرش" 7 
۳ ,7 ‌- 
دم پیش خحدنگ دوست می سازد سپر سینه پی آن تا کند چون مغز جا در استخوان تبرش 
پریشان خوابها بیند دم در زلف او هر شب بگو ای بخت بیدارم چه خواهد بود تعجبرش 
۳ مهو و ۰ نب 
دم همیچ از دهمان نگ او نایانته کامی سوی ملک عدم رو کرد و ماگفتیم تکبیرش 
۰ ۰ ۱ .2 ۰ ۳9 ۳ و 
ندارد صورت نقاش چین رنگی ز بینایی و گر نقش تورا دیدی حجل گشتی ز تصویرش 
مرید پیر عقل است اشک از آن رو بر رهت دارد مگر در عاشقی گرده است از این سان رو به ره پیرش 
و ۳ ۰ ۲ ح‌ 
روان شد اشک دربار رهی زانرو که پیدا شد هوای خاک راه حضرت شاه جهان کیرش 
های اوج برج سلطنت ساطان محمد آنکه چو حاتم صد غلام آزاد می سازند هر مبرش 


شهنشاهی که در روز ازل حکم قضای حق مقتّر کرد از لطف این قدر شوکت به تقدیرش 


هر آن سو که به طوع خود به طوق حدمتش ناید . اگر رویین تن است آخر کشد در بند و زجیرش 


متاعیا هغیت تقاعیان افاش یا 


۲ 


۱ 


۲ 


چنان دود از سر گبران بر آورد او که زد شعله 
بگوید عاقبست فرق تکو را نگر ز گرزش 
به بام چرخ آگر کیوان نباشد خاک راه او 
و گر جز در هموای جلسش سازد نوا زهسره 
چو شاه تیز چنگ آهنگ صید آرد! شود دردم 
1 
سپاهش را ز تیغ حصم نبود بیم جان قطعا 
به وقتی کاشرفی افشانده هچون صبح بر عام 
شها در فیض آگر باران شود ابر عطای تو 
به فتح ار داستانمایت شنیدی روح فردوسی 
تو سطانی و بر جموع عام طاعتت واجب 
هر انکو مادح قدر تو باشد در جهان گیری 
نوشته حامدی همچون غلامان شا خوانت 
تو بحر گوهر افشانی برت هر حرف شعر من 
هيشه تا که شکل مستدیر است افضل الاشکال 
مب‌ادا هرگز از گیتی زوالسی مهر بخنت را 
چو سازد کمیای جود تو خاک وحودم زر 
هزاران حشت زر چون مهرسازی ریزه و بخشی 


بدین سان بلبلی گویا به حاک افتاده در گلشن 


در نسخه ات" ؛ به عزم صید چون خیلش روان گردد 
در نسخه ات" ؛ به عهد 


سه بیت آخر این شعر در نسخه "اب" نیست 


۱۳ 


رها در فرنکستتان بعه مشیی از شرب ترش 
مسخر سازد اقلیمش چو باشد میل تسخیرش 
فرو کوبد حصارش شک رن ملکت گیرش 
همان دم از شرف بر اوج دندان بشکند تیرش 
که از عون پلنگان لاله گون در وقت نخجیرش 
ز شیر شیر می سازد به دشت آهوی نر سیرش 
که خود را بر سپاهي,ميزند هر مرد ,دیش 
حجالت برده خورشید از طبقهای من‌اقیرش 
ریاحین روید از حارا به فصل دی ز تآلیرش 
حدیث از رستم دستان نگفتی در اساطیرش 
برین معنی شده ناطق کلام ال و تفسیرش 
چو خورشید از زبانش نور بارد وقت تقربرش 
دعای عرّ و اقبال تو این بد اصل تحریرش 
به صورت چشمه معنی ست در مدح تو بپذیرش 
هميشه تا جهان قام بود ز افلاک و تدویرش 
سپهر ذاتت امن باد از اعدا و تزویرش 
عحب نبود گر جابر برد ححلت ز اکسبرش 
کجابو نی که آموزد ز جودت طرز تکسیرش 


کرم فرما به لطف خود ز خاک راه بر گیرش" 


۱ 


۲ 


۳ 


ایضا در تهنیت عید قربان و مدح حضرت سلطان و ذکر فتوحات ارناوود و ساختن قلعه 


مرا عیدی است هر روز از رخ چون ماه تابانش 
درون وادی عشقم به زاری مر ورا حویان 
مگر عشّاق را می خواهد آن مه بر قربانی 
رسد بر حلقه زلفش دمی دست من مسکین 
به راه کعبه معنی به مهرم آن چنان سارع 
درین وادی به صدق دل آگر می آیی ای حاحی 
به طوف کعبه تجاحی می نماید سعی و ععارف را 
سپهر معدلت قطب سلاطین حسرو اعظم 
شه عالی نسب سلطان حمد خان معین دیین 
حهان داری که تا خورشید چتر او شده طالع 
شده حلق زمانه از کنار دحله تاآمو 
ماده ماه بر سر از شرافت خحاک درگاهش 
نماید خلق عام را به احسان ره سوی دولت 
در آن دم کاو به تیغ و اسپر ززین کند جله 
چنان آید به جولانگه سند" گور سیر او 
ز حوش جیش او لرزد فلک" از هم فرو ریزد 
سپهر از پیکر خورشید دارد اسپری چرحی 
چو پیری منزوی رام پیش صد مه حیلش 


فلی راه مره پاک می سازد به نور مه 


با غزان سفاعیاری مقاعزان معا عوا 
در نسخه ات" ؛ کمیت 


در نسخه ات" ؛ زمین 


۸ 


صفایی دیگرست این دم که خواهم گشت قربانش! 
برای شربتی از زمزم چاه زخدانش 
که از هر سو به فرباد آمده لبیک گویانش 
آگر در پا نیفتد کارم از زلف پریشانش 
که وقت سیر چون مه می کنم قطع بیابانش 
ز روی شوق گیل چینی ز هر حار مفیلانش 
به از طوف حرم باشد طواف گوی سلطانش 
که کم و خوانند اظ3 ان بن حانش 
که کشت انالاکْ امضم به رخبت بنده فرمانش 
به صدق دل دعا گویند در ایران و تورانش 
چو کشتی مه نو غرقه دربای احسانش 
کشیده مهر خاور در دو دیده گرد یکرانش 
از این معنی می خواند حرد مهدی دورانش 
سر گردان به حون گردان شود در خاک میدانش 
که باشد حای عین نعل چشم شیر مردانش 
نیب سنگ رعد او بروج حصن کیوانش 
برای آن که باشد ار حوادث حافظ جانش 
چو طفلی مکتبی برحیس نزد علم و عرفانش 


در آن ساعت که چون خورشید باشد جله بکسانش 


ب ۵۸ 


ت ۱۱۷ 


۱ 


۲ 


عدو چون پیک چرخ از اوج آگر هم بگذرد تبرش 


نشاند در دلش چون مرغ پزان زهر پیکانش 


5 ۳ ۱ 
که بر و حر و کوه و دشت باشد جله یکسانش 


«صفت قلعه نو در حطْه ارناوود) 


چنان دیوان ارن‌اوود را سوی سقر ران‌ده 
بسی روز اندر آن منزل بنا فرمود یک قلعه 
بروحش چون بروج حصن چرخ هشتمین ثابت 
زده در حندقش وهم شناور دست و پا صد ره 
به سالی آفتاب اق ده و دو برج وگ ردد 
ولی این نیراعظم پیک مه در چنین پیدا 
شهست اسکندرشانی و این سْدْی است از/آهن 
هر آن کز خندق مهرش کناری حوید از نخضوت 
گر فردوس گوم جلس او را عجب نبود 


ییاد بزم او شب با نوای چنگ و صوت نی 


که در باغ حنان خوانده شا روح سلیمانش 
که از رفعت رسیده کنگره بر هفتم ایوانش 
به ترتیبی که مانده چشم نه افلاک حیرانش 
نه یکدم ساحلش دیده نه پیدا کرده پایانش 
نیارد زودتبر زین کرد آخر هیچ دورانش 
چنین سی برج عالی ساخحت آخر دور بنیانش 
که نتوانند هرگز رحنه کردن اهل عصیانش 
به یک ضرب از میان دو نیمه سازد تیغ برانش 
که زهره چنگی بزم است و رضوان است دربانش 


همی خواند این غزل زهره ز اشعار نا حوانش 


(غزل دیگر در میان قصیده) 


مه گل چهره من گر به زلف همچو چوگانش 
چو خورشیدی است این يا رب مبادا از سر ما کم 
دل تا عاشق آن لعل حندان گشت می ریزد 
اگر زلف چو زنجیرش نمی بودی سبب این دم" 
جدا می داردم از شهع رویش تا چو پروانه 
به سوز ناله من نیستش رمی و می ترسم 


می بارد ز چشم حامدی یاقوت رمانی 


این بیت در نسخه اب" نیست 


در نسخه ات" ؛ آحر 


رباید گوی دشا را که باشد مرد میدانش 
درین کشت زان تایه سره خراسانشن 
به روی تا رنگش سرشک همچو مرحانش 
که آوردی برون گوی دل از چاه زنخدانش 
ز غم خود را بسوزام به شادی رقیب‌انش 
نکن شعله آه من درویش دام‌انش 


ز هجران لب چون لعل و مرواری دندانش 


ب ۵۸ 


ت ۱۱۸ 


٩ ب‎ 


۱۱٩ ت‎ 


چو بلبل گر دعاگو مییل وصل گلرحی دارد 
کهیر خی که بر هر دل که اندازد نظر پکتره 
جهن از ی اه کی توافت کم له 


6 ده ازاغشم ایام تیه حانه آن دل 


رساند با مراد دل در آحر ۳۹ سلطانش 
غتی گردد ز بجر دست چون حیحون و عمّانش 
که گردد مُنحزط از صدق در سلک غلامانش 


که یک ساعت کند روشن چراغ آل عثمانش 


ر در صفت شهر استانبول) 


به هن عرّ و اقبالش چنان شد شهر استانبول 
نخان پر آباان سرت انکووو یرای 
هر آن ک اگوی دورا رای ماگ زد 
سرای شاه چون برج اد بر طارم احضنر 
به پای قصر قدر شه که هست از سدره عالی تر 
کواکب هر شبی با مشعل مه گرد قصر او 
فاگ با سایه دیسوار قصرش التجا کرده 
درین شهر آن چنان جمع است دضشای مسلمانان 
فلک چون دید معمورش به عهد شاه دریا دل 
می یابد دل غمدیده از آب و هوای او 


چنان شد مهر این آب و هوا در صحن دل ساکن 


که گفتن می توان رشک عراقین و حراسانش 
زبان عقل شیرین از صفای سیب و رتانش 
نماید از لطافت نوهاری در زمستانش 
کشیده سر که کی منزل کند مهر درحشانش 
شوده چرخ چون دربای احضر تخت ایوانش 
به فرق سر همی کردند مچون پاسبانش 
که هچون صبح صادق رخ نمد بر پای سکانش 
که نتوان یافت فردی کاو بود حاطر پریشانش 
از این پس تا بود عال نخواهد دید ویرانش 
صفای زنده رودی و هوای باغ کارانش 


که خود با یاد می ناید دمی شهر صفاهانش 


ر در صفت شعر خویشتن) 


شها از وصف شعر حامدی هم شه ای بشنو 
طریق شعر من طوری است خاصه در نا حوانی 
صفات بجر ذات توست مضمونش از آن رو شد 
به هر حرفی درین بحر معانی صنعتی بیند 
دم را صد مباهات است بر اهل سخن زانرو 


ز مدح شه چو خورشیدست شعر من ندارم غم 


۹ 


که نسبت می توان کردن کنون با شعر حسانش 
که در خواب آن چنان طوری ندیده چشم سلمانش 
صنایع جله در و گوهر و اشعار من کانش 
اش دانتی که سکه سکره کب ار ادن 
که می ماند به مدح شه بدین اسلوب دیوانش 


که نتوانند دید از حقد چون خاش اقرانش 


٩ ب‎ 


مال شعر پروردم به باغ طبع حود عمری 
هزاران شکر صانع را که او طوطی طبعم را 
کرم از خاک برداری برآم خوش ز فیض تو 
همیشه تاکه باشد دوره نه چرخ و هفت احتر 
به شادی برحور از شاهی هزاران سال در عام 


دعاهایی که هر صبح اين فقیر از صدق می گوید 


به اقیدی که روزی بر حورم ز اوراق و اغصانش 
مود آیینه طبع چو تو شاهی سخن دانش 
بسان سبزه تشنه که سازد تازه بارانش 
هميشه تا که باشد شش جهات و چار ارکانش 
مالک گیر و زر بستان و چون ابحم بر افشانش 


همی گویند آمین از دل و حان اهل امانش 


ایضاً له در مدح شاه انجم سپاه خورشید دستگاه پادشاه اعظم ظل ال علی العالم سلطان محمد 


خان 


بضی کنه تک تلو وان فش کرت 
ز هجرش آتسش غم شعله زد ز سینه چنان 
تسنم ز بسار فسراقش حیسف گشسته و غسم 
ز نزد من ببرش چون کبوتری است صبا 
مان پبار کته ون قاری است هون مدرق 
به دل خیال رحش چون قدم مد شب هجر 
گر چه از بر آن سر و سیم بر دورم 
به باغ سبز حهان بر حورم ز عمر دراز 
دم به دولت وصسل قسدش رسد روزی 
سسپهر مرت سسلطان محمد غازی 


شهنشهی که از او هر که یک نظر یابد 


۷ 


ز هیچ لب نشتیدم در اجمن حبرش" 
که برد آه دل من به آمان شررش 
به درد 2۶ وکند هر ار یف" ترش 
که بسته‌ام ز سر شوق نامه به پرش 
که در کنار تواند کشید جز کمرش 
ز دیده سیم فشاء برم ز چهره زرش 
امیدوار چنام که بر حورم ز برش 
گر افکند به سرم سایه تخل بارورش 
ب‌من ست عالی شاه دادگرش 
که آممان و زمين خوانده شاه بجر و برش 


زمانه افسر نیک احتری مد به سرش 


ب ۶1۸ 


٩۶ ت‎ 


کسی که حاک ره او شود ز روی شرف 
چ و س‌ائلی ز سر افتقار و مسسکینی 
وت واه هی یریفکت 
به روز رزم بسه چشسم و سر عدو ناید 
اگر زند به سر کوه تیغ چون خورشید 
بسه چسرخ دولت و اقبال کوکیی دزی است 
سپهر خواست که کحل اضواهری سازد 
زمانه گفت که این نور چشم آگر خحواهی 
مال چرخ چنین سبز و حرّم است از آن 
به‌ صاک طا ی ای آلهتانه روت ید 
شها هر آن که دعا گویدت چو صبح از صدق 
#اشید زمرمطظا هر حامدی به وی 
به صبح و شام شده مهر و ماه را روشین 
درون سینه داعی ز مدح شه باغی است 
ز فیض دست دربار شاه مسی چینم 
اه ایا سا وه هقی سین دانیر 


ومجود شاه اناد بر سسریر مراد 


و و ۵ همرس از ی ار 
ز ذژه و ز ستاره فزون بود حشسرش 
ی یرت ور 
دو نیمه سازد از فرق کوه تا کمرش 
که یافت مرتبه بخشی شهیل از نظرش 
برای چشم کواکب.ز خاک ره گذرش 
چو مهر و ماه شب و روز باش خاک درش 
که ال بکنحق شامتتگهی بود ز برش 
هر آن که دولت حاوید گشته راهبرش 
باند نام کنی همچو کوکب سحرش 
ز مدح حوانی شاهنشه فرشته فرش 
که نیست غیر دعای تو صنعتی دگرش 
درو غزل گل و نسرین قصیده چون شحرش 
به کام بت بلندم ز هر شجر مرش 
مدام تا که بود سیر انحم و قمرش 


فلک ملازم و مه باد پیک نامه برش 


در عروسی مصطفا بگ دفتردار روم ایلی گفته شد 


ای ز عشق نرگس مستت شده بیمار شع 


تفج ری نکش کعهرعت ار تخت شش و 


1 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


۸۸ 


شب همه شب از حبال عارضت بیدار شع! 


۲ ۱ ی ۳ 
در بماران حوش بود در دامن گلزار شهع 


هر شبی مانند دزدان دارد آن عیّار شع 


ب ۱۳ 


۳ ۱ 
در نسخه ات 


بر امیتاه دیسلان زا تست یی ام فتاه لقبتا 


۲ اش ان ال دز لت این کنو خیش 


عمرها از دوری زحسار جوبان نی گدالشت 
آن که در گل زار حوبی و شب زلف حبیب ۲ 
در شب سورش فلک فانوس مه را ساز کرد" 
حوش شبی کز شوق آن دیوانه شد عقلم که داشت 
شهر بد پرنور از آن رو که" روشن کرده بود 
رشته جان را هی سوزید و رقت می مود 
می کشید فلا ول و دودن تلاسر بر مس گلشت 
حلجل دف لرزه بر اعضا فکند از شوق نی 
شکل فانوس و چراغ و مشعل و قندیل بود 
امشب از شوق رحش صد شع روشن کرده اند 
مطربان حوش حال و مردم سر خحوش و جلس منیر 
زهره در چرخ" و قمر در عشرت و خورشید شاد 
پای دار ای شع و منشین از طلب پروانه وار 


اکن کین اک داي نی وان سا 


در نسخه ات" ؛ شع ایوان صدارت مصطفا دک رحش 


" ؛ تا مشرف شد به سور این سر احرار شمع 


ای بسا شبها که بد با دیده حون بار شع 
گویبا می آرد او هم کر دفتردار ششع 
می ستاند از برای روشنی انوار شع 
تابه مهرش بر فروزد گنبد دار شع " 
فامتش نخل است و زلفش سنبل و رحسار شع 
تابه مهرش کرد روشن گنبد دوار شع 
هر پری رویی به یاد روز وصل یار شع 
هر طرف حانبازی از مهر رخ دلدار شع 
از نوای ن‌ای و از آواز موسیقار شع 
تا کند با نی ز عشقش ناله های زار نمع 
تا کند رقص از صدای عشق صوفی وار ششع 
همچو اشکال بحوم و" کوکب سیّار شع 
گر یکی روشن هی کردند در هر بار شع 
می کند هر دم نثار از چشم گوهر بار شح 
آسان در رقص" و شب خوش حال و مه کردار شع 
حوش غنیمت دان به رویش یک شبی دیدار شع 


پرتو رویش تفج کن ز کف مگذار شع 


در نسخه ار" 6 شنت تشتان از برج او ماهی که در باغ سرور 
در ز نسخه ات" ؛ بر فروعت 


در نسخه "ات" ؛ شهر از مه چهره ها پر نور و 
۹ ۲ 
در نسخه ات" ؛ چون بجوم و در میانه 
۷ 

در نسخه ات" ؛ رقص 

۸ زا ۲ 
در سخه ت : در چرج 


۸۹ 


بعد از این شبها به بجلس سرفرازی ها کند 
ای به رویت چشم ما روشن مبارک باد سور 
ای به سورت شاد حلقی خحاطر ما شاد کن 
تابود رسم چراغ افروختن شب در جهان 


پتساهر پتسا تیور ای هه عم ون دراز 


زان که هست امروز بس عالی و با مقدار" شع 
می کند از شوق سورت حامدی تکرار شح 
تابر افروزم ما از روی چون دینار شع 
تاکه آویزند حلق شهر در بازار شع 


تابه بحلس بر فروزی عمرها با یار شع 


ایضآفی مدح حضرت سلطان اعظم انار الّه برهانه و جعل الجنة مقرزه و مکانه 


سحر چو شاه کواکب ز اوج قلعه رابع 
طلیعه یه نویه تاش در گر 
چو نور مهر علم زد به فال فتح و سعادت 
چو شد شمان شب تبیره ز آممان به یکی دم 
فلک چو گلشن پر لاله سرخ و سبز بر آمد 
ز فتح عسکر انوار و کسر لشکر ظلمت 
۱ 
سپهر مرتبه ساطان حمد آن شه غازی 
شهنشهی که پی فتح و نصرت سپه او 
به عدل تاکه علم زد چو مه به عرصه عالم 
در آن مقام که علمش طرینق عندل سپارد 
نه منحصر شده شاها به حاص و عام عطایش 


چو ذات اوست خریدار علم و فضل و معالی 


نزول کرد به برج شرف به احسن طالع" 
ز خیل روز بر آمد به روی دشت طلایع 
برفت ظلمت چتر سیاه شب ز مطالع 
پدید گشت زمین را هزار گون» صانع 
که شیر چرخ درو چون غزال زر شده راتع 
شکفت عارض عام به سان لاله ناصع 
بسان سنجق اقبال شاه دین شده ساطع 
که نور ظل ای است از رحش شده لامع 
ستاره ساير و خور ساعی و قمر شده سارع 
رسوم ظلم و ستم را وحودش آمده رافع 
خالفت نگذارد مان چار طب‌ایع 
که هست دولت و دین را سخای او شده شایع 


ز اوج چرخ پوت نع مشتری شده بایع 


۸٩ ت‎ 


۱ در نسحخه ترش" 1 عالی قدر و دولتیار 
۲ 


۳ ۱ 1 
در نسخه آت ؛ عدلش 


مریض فقر نیابد شفا جز از کسرم او 
فتاده دشنش از اوج هب 
شها تو مهدی عهدی به علم و عدل و سخاوت 
تسو آفتاب مبینی و خسروان مه ابجسم 
وال کت و هط تسه اس 
به عدل تا شده ذاتت شه زمانه فیست 
فلک برای شرف سیر می‌کند به هوایست 
تویی سکندر و شیر آبدار تو سدّی است 
ز سنگ رد توا ونم جوا لصو بر 9 
هی رم ۳ 
حهان ز صید تو دارد امد طعمه زانرو 
به مرغزار فللک صبح و شام در طیران است 
سوار چرخ به مشعل هميشه سیرکنان است 
به آستان تسو افلاک عن قرب بیند 
ز خاک راه تو تا چشم حامدی شده خالی 
افاقتیی شک کنو مه کف دو تست و فاد 
سری که دور شود از رکاب تسو به ارادت 
هيشه تاکه ز تأثیر اوج عام علوی 


زبان خحلق جهان درفشان به ملدح توبادا 


۹ 


که بر درد غم فقر حودش آمده نافع 
شدست در نظرش تنگ روی عال واسع 
بود به دنیی و دین حکم تو مطابق واقع 
تو پادشاه زمینی تو را زمان شده تابع 
که علم و عدل و کرم راست ذاتت آمده حامع 
مال ظلم و ستم را ز بیخ و بن شده قالع 
چو آفتاب مباد از طریق مهر تو راجع 
که پیش لشکر مأحوج فتنه آمده دافع 
ز بیم لرزه فتد بر بنای قبه تاسع 
که داده حسرو چرخحش لباس اصغر فاقع 
که تو چو شیر شکاری و او چو روبه جایع 
برای طعمه باز تو نسر طاثر و واقع 
به گرد قصر تو چون پاسبان قبه سابع 
ملوک مشرق و مغرب به خدمت آمده طایع 
پر است هر دمی از اشک من به قادر صانع 
ولی چه فایده آن را که بخت بد شده مانع 
بریده باد به ششیر تیز و خنجر قاطع 
نظام عالمم سفلی است ز امتزاج طبایع 


سحر که مهر به تسخر عرصه آفاق 
لسوای نسور عیان کرد مهچه لبع 
طلسوع صسبح ظفر از مشتارق الانسوار 
از این طباق زبرحد ز عکس خحویش مود 
نوشت منشسی چارم سپهر ات نور 
جسره کرد شار ره شسه جسم حسام 
هایسل درر خسسرو و سوم ز چسرخ 
حیط حوصله سلطان محمسد ضازی 
دلیل عرصه فتح ای شهی که می ماند 
به شش حهت شده چتر ظلیلت از رفعت 
نظاره کنن علسم فتح را صد اندر صد 
سپهر گر شنود حوش و غلغل رعدت 
لوای فتح تو مانند چتر حور والاسست 
گر شتقی ز شتقاوت مطیع شه نشود 
ی دهد به عدو دهر غیر زهر هلاک 
نکر که جترم زفحین بدا تن ی ای کترد 
روان م[عیان تسو در ححسیم مقسیم 


گر مواننت از همان طسب داری 


" مفاعلن فعلاتن مفاعلن قعلن 


۹ 


چو شاه روم بر افروحت از افق سنحاق! 
تیاه وک ان اب اتفیقهق باق 
پدید گشت و درین بود حکمة الاشراق 
حدایقی که در آن نقش خیره گشت احداق 
به آب زز مسورق برین بلند رواق 
هزار گوهر رحشان ز صحن سبع طباق 
چو شته طرر چتر حسرو آفاق 
مدار دور زمان داور به اس تحقاق 
به پای اسب تو صد شاه رخ علی الاطلاق 
ز روی عرّ و شرف سایبان این نه طاق 
که پیشواز تو آرد سپهر چون وفاق 
به حواب بیند تا روز حشر روی فواق 
به کسر هر که بورزد به دهر باد تو نفاق 
زوال یابد و گردد چو مه اسیر حاق 
دلش ز حنجر شه شق شود چو امل شقاق 
و گر نبات خورد زهر آیدش به مذاق 
که افکند به رحش هر زمان سحاب بزاق 
نعیمشان نبود حز میم یاغشاق 


به وفق رای تو آید فلک ز روی وفاق 


موشح با اسم حضرت سلطان آفاق خلیفه الّه علی الاطلاق و فتح کشور مدلی و افلاق بر دست این شاه با 
استحقاق 


ب ۱۷۵ 


۱۱  ت‎ 


درین زمانه علم شد دلت به خلق و کرم 
خسدای کرد بسه کین سسخاوتت امن 
اکترعتده کستداز توق ظاغفست کسردن 
ک تن عدو عهقدت خحدمتت وین دم 
خوشا دمی که مدلی شود ز فتح تسو جر 
لوای فتح تو بر چرخ سر کشد ز علوّ 
در آن زم‌ان شود از فتح شاهی تو پدید 
ایا شم فک و کل تیارت ( 
لطیفه ای است وی با اک بارک م۳ 
هوای ماد ات ۲ کرد دای را 
میاث چشمم وگ ای درت هی دام 
لطیف» دگرم این که هر که مدح تو گفت 
کنون که بنده به مداحیت شدم مشغول 
هزار بلبل آگر در ریاض مدح تو هست 
وی ز طالع وارون ود چ و منفعلم 
سواد نسخه من پر ز مدح حضرت توست 
ل|ای توست مردم که عاقبت روزی 
طراوت سسخنم نیست بی گل مدحت 
از انشسی مسن و فستح تسو صسورت تساریخ 
از صبح و عشاتابه روز و شب باشد 


در نسخه ات" ؛ نیزه ات دام 


۳ 


که ساخت داعی ملق تو حلق را حلاق 
تام حلسق جهان را ز حشية الاملاق 
مهابت تو بکوبد سرش به ضرب چماق 
اسیر بند بلا گشت و ما غضم من واق 
به رفع کفر پس از کسر لشکر افلاق 
رود به حاک فرو توق و بیرق فساق 
به شهرها ز نو آیین و زینت اسواق 
برای حدمت جاه تو بسته است نطاق 
بسان دولست حاوید بوده ام مشتاق 
ببه ملک روم در آورد راسستی ز عسراق 
که ب یال چا گنواده است فراق 
سرش به چرخ رسانید لطف از اشفاق 
مرا ز بخشش شاهانه هیچ نیست حلاق 


بع) 


چه حاصلم ز مراعات صنعت و اغراق 


به حز دعای توام نیست رونق اوراق 


فزاید از تو مرا نور مشعل اشواق 
که بی صبا سود زیب غنچه وژاق 
بود به فتح مدلی و اولکه افلاق 
هيشه تاکه بود فالق فلق فلاق 


دوام س‌لطنتت بالعشی و الاشراق 


در فتح شهر کفه و کسر لشکر تاتار از عساکر منصوره حضرت شهربار کوه وقار سکندر در جم جام 


حضرت خوانکار 


ای ز فتح موکبست در چرخ از شادی فلک 
از ملک نا مسفده فتصست شنتیده:انشت آفخاب 
که را در کف قبض آورد شاهین کت 
زهره روز بزم فستح شاه از بر نشار 
بعد از این هر جا که خواهی رفت در روی زمین 
شاه عادل حسرو صاحب قران قطب ملوک 
حسرو شور ۹ ساطانک رن که ی 
پادشاها خحسروی هر دو عام حق توست 
ار اه 
قرص خورشید و شهاب اقب اندر عهد شه 
گر تو لشکر خواهی از انلاک و احم روز حرب 
از پی چشم و سر اعدای دین سازد عیان 
حوهر ششیر حود را گر تو حواهی بحرست 
دنت در دام افتد چون طمع در ملک کرد 
نوعار حلق خوبت در دل فصل شتا 
پر فلوری هر سحر چینی فغفوری چرخ 
طور شاهان جهان خانی است پر نعمت ز عدل 


کسی توانند گت یراون قصسر تور شاه 


۱ 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


۹ 


درنهته جالی قعای جتان کو تیک 
آمده در چرخ و می گوید که دام اللک لک 
آفتاب فتح طالع شد به رغم اهل شک 
تا ابد هرگز مبادا که من کیک فک 
کرد پر زر کشه میزان شاهین فلک 
نصب کن رایات سلطانی که نصر الا معک 
آنکه حورشیدش سلحدار آمد و اجم یزک 
در رهش ثه نقره نگ چرخ سایر چون یدک 
گانکه شا گآهور ام رت وربا تا سمک 
نقش زین نموم از لوح سبز چرخ حک 
در دو چشم دشن دین مچو طوب است و تونک 
ثابت و ساير فرود آید ز گردون یک به یک 
اه که وی کی که ان تک 
دشر از ستیگ سسیاه ول کنتد انز رای 
از طمع می اوفتد پیوسته ماهی در شبک 
می دماند خیری از خارا و گلبرگ از حشک 
آفتاب آرد به درگاه تو بر رسم ملک 
بر سر آن خان نعمت طور علمانی غک 


تیک کردون کر مه پاش کرو گرد نوی 


ب ۸۲۱ 


ت ۲۱۸ 


۱ 


این قدر شد درک ما را از حلال شه که هست 
چین ابروی تو هر مسکین که بیند از میب 
در جهان تا جود و لطف شاه باشد بی شار 
باد در عامم حساب عمر و خیلت آن چنانکه 


زهه روز بزم فستح شاه از بر نشار 


ذکر لطفش همچو حنت یاد قهرش چون درک 
حون دل پالاید از مان حود مچون الک 
عخامنتی: زا تا بود بن تست 4 رکه یه رگن 
آن یکی باشد هزار و این یکی هفتاد لک 


کرو بو گر که اسان ناهن هی 


تهنیت عید و مدح افتخار الوزرا محمود پاشا رحمة له علیه 


ای شام عید زلف توو ابرویت ملال 
سی شب درین خیال فرو می رود قمر 
ای دل ار رد .۲۰ 
مطرب بسا لس عااهرآن ک گید 
گلریز و باده نوش از آن بیشستر کسه تسو 
بگذشت ماه روزه و جسور شسب فسراق 
از کر مال ضم جه حوری ای دل حزین 
کس‌این دم فرح نیت عیسد رخ اد 
خحورشید آمنن وزارت معین ملک 
فرخنده آصسفی که ضسمیر منیر اوست 
ای زاف زا ماد یه سبط الب ون 
اف تساه اسان وزارت کته در مان 


شادند حلق عام از,اللآلتسن بی(تقال" 
تا هچو ابروی تو بر آید شبی هلال 
بادا ُواب روزه سی روزه‌ات حلال 
پاک جنلگفنی از ناله همچو نال 
مچون ربتاب بینی از ایام گوشال 
عیدست و روز دخوشی و نوبت وصال 
3 وه ضنا کن. با رکه آصفی معال 
استات حضرت دستور جم حصال 
ادها ده کی ونان 
دیباچه مروت و حموعه کمال 
گردد ببه هن هت او امن از زوال 
کاجا فتور راه نیابد به هیچ حال 


متلست: تیاده دیستده در اییته تخیسال 


ز انسان که در مار اثر لطف ذواشلال 


ت ۳۲۱ 


این بیت در نسخه 9 نیست. 


" مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 


حاوید همچو لطف تو گردد حبات بخش گر از نسیم حلق تو بویی برد شال 


هر سال تا که عید بود در جهان دو بار هر روز عید باد تو را سال تابه سال 


وله در مدح شاه زاده معظم شهریار عادل بختیار شاه زاده اسمعاعیل بگ بن ابراهيم بن اسفندیار بگ طاب 
له ثراهم 
زهی به خلق لطیف وز روی حسن جیل ‏ . ندیده دیده گردون تو را نظیر و عدیل 


ب ۱۳۹ 


ت ۳۱۰ 


به سوز دل ز فراق تو آه من دال اسست که تست جاتیه انش یه خیر فود علیال 
توراز هر دو حهان هتر آفریده خدای دلیل آیست منصسور حکم تنزیسل 
سحر چو خواند حروس سپهر آیت نور شود شارح روزش به روشنی تأویل 
فلک به عین رضا خواست تا کشد در چشم غبار خاک ره شاه زاده اماعیل 
شهی که ذات شریف وی آمده جامع به علم عیسی و حلم کلیم و حلق حلیل 
ایا سپهر حنتابی که از تیه زهمد . کر دیا رکهباشی خلیل توست حلیل 
بسه آسستان تسو هس روزه نی راعظم ماده روی به حاک ره از پی تبحیل 
اگر ز ملک به ملکی دگر شدی چه عجب ‏ ز برج عویش کند آفتاب هم تحویل 
به هن مقدم تو ای عزیز هر دو حهان دیار فیلبه مصر آمد و مرج چون نیل 
تو شاه زاده ای بر لطف و کان کسرم .. در یگانه تو چون تو نیک رای و اصیل 
ال مهر تو در جان حامدی است مقیم بران قرار نه تغیر دیده نه تبدیل 
نمی شندم ز سر کسوی تو ولنی چبه کسنم._.. که عمرم از پی رفتن هی کند تعجیل 
سخن به ذکر یل تو اختصار کسنم ...که در دعای شانیست حاحت تطویل 


به راه خیر چو تو دوستدار امل دلی حدای عرٌ و جل يار جان توست و کفیل! 


این بیت در نسخه ات" نیست 


۹۹ 


وله ایضافی مدح السلطان الاعظم غفر الّه ذنوبه و ستر عیوبه 


ای حط تو زبرجد سبز و عذار لصل 
به قامت تو سرو نیارد که دم زند 
فا شل الآ اسب شافرت کون ول 
درل ترا #سنط لب لت آففیی اتف 
تاکوه غم نشست ز هجر توبر دم 
زب ود ی ز اش هیدال ی 5 ۶ 
. در لاله زار یناد لت کرد جان مستن 
از حون چشم من چه عجب باشد ار سپس 
رفت ان خبر به کشور هندوستان که شد 
0 گم ۳۳ 
حیران ماه روی تسوام زان شسبی که من 
ساقی با که روی من از سم چو گهرباست 
آمد مار و غنجه یاقوت گون شکفت 
در سعاغر زر مه نو سسرحی شسفق 
دزی جرخ پادشضهی آن که می‌کند 
سلطا شتا آن نه ختازی که شین کشا 
شاهی که سازد از دم شش آبس‌دار 
هر دم ز ابر دست شفق رنگ زر فشان 


از هر گوشسوار غلامسان او بسسود 


" مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 


۹۷ 


کرده به خنده گوهر تو آشکار لمل! 
گر باشدش زمزدتتر برگ و بار لعمل 
در دیده مانده است مرا یادگار لعل 
وا و زک 
از چشمها گشاده مرا در کنار لعل 
گردد به روز واقعه سنگ مزار لعسل 
گشت از سرشک دیده من لاله زار لعل 
چون لاله از زمین بدمد هر بمار لعل 
از چشم من به روم روان صد قطار لعل 
بکرفت گوش#پیش لبت ده وار لعسل 
دیدم سهیل وار در آن گوشوار لعل 
وا ش وا ی تعما ریت 
وز حام لاله گشت رخ سبزه زار لعبل 
گویی که هست در قدح شهریار لعل 
از جوهر غبار رهش افتخار لعسل 
گردون ز مهر بر سر راهش تثار لعل 
حاک زمین ز حون عدو روزگار لعمل 
جودش کند بر اهل زمانه نثار لعل 


فص میتی پا هقی که کته زو کار اه 


ب ۳۰ 


٩5 ت‎ 


ای حسروی که در موس گوشوار تو 
داری ز مهعر در دل احباب خانه ما 
در آرزوی بند کمسر ترکشسست سسپهر 
لعل از بسرای حلقه گوشت عزیز شد 
از مهر گر نظر بسه سپهر افکنی درو 
اشجار آگر ز فیض تسو یایند تریست 
کس‌فشسی بسه فضنه قسدرت الا 
هون تگشرگ لعل برد ز آان 
ز امواج جر آگر طلبی لعتل روز بزم 
شاها کمینه مسادح دب حامدی 
مس‌کین به خاک راه تو مالیده روی زرد 
3 امید آتاکته به مین قبول ‏ گاه 
مادام سا و وهی خفنسان نی برنتن 


بادا پسر از جواهر و زر خزنت چنانکه 


گردیده است از دل یتک اشتکاه لت 
کاو راست بوم عنبر و سقف و جدار لعل 
ترکیسب کرد در کمر کوه سار لعل 
ورنه نداشت پیش کسی اعتبار لعل 
ام بسان دانه شود در انار لعل 
آرند حوشه حوشه چو انگور بار لعل 
از چشمه مچو آب کند انفجار لعل 
گوبی به چرخ اگر که چو باران بار لعل 
حرمن زند چو کوه بگرد بجار لمل 
آورد روز بر برسم ار لل 
و ز دیدها فشانده .عین و یسار لعل 
در چشم مردمان نشود شرمسار لعل 
خار مر سود سوی قن‌دهار لعل 


هر دم به عیش صرف کنی صد هزار لعل 


ایضا در مدح حضرت پادشاه عالیجاه ظلّ آله شاه سلیمان دستگاه ملک ملوک زمان خسرو صاحب قران 
خلّد الّه ملکه و سلطانه 

اگر حال من دلداده می دانست حانام . عجب دارم اگر ری نمی فرمود بر جام" ت ۷« 

کسرم از حلقسه زنجبریان شسوق دانسستی ‏ . فرو نگذاشتی چون سنبل زلفش پربشانم 

و گر آن ماه دانسستی ره و رسم وف‌اداری . بدینسان کی رها می‌کرد در زندان هجرام 


غریبی خسته حال افتاده در کنجی چه سان باشد به حقْ دوستی حانان که در کویت بد انسام 


۱ 
در نسخه ات" ؛ پر غلام تو 


مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 


۹۸ 


چو از کوی تو می رفتم من بی دل چه می‌بودی 
غم عشقت ان می داشتم در دل چه دانستم 
حهان را پشت پا خواهم زدای مطرب درین پرده 
لبش حون دم خوردست از او حوم شفای حان 
قرار و صبر بی خورشید رویت تافت روی از من 
ز کوم می روی گفتی و یا حود می‌شوی ساکن 
نه از پٍمي‌نشینم نو به حایی مي روم زی,در 
گر تاحم نمی بر سر غلامی حلقه در گوشم 
گرم حوانی و گر رانی من بیچاره در عام 
شهدشاه جه ان سلطان دوران آن که در تیا 
شه عام غیاث ملک و دین سلطان محمد خان 
خداوندی که اهش با زبان حال می ود 
کنون از ماه تا ماهی بود مآمور امر من 
فلک طاقی است خم گردیده وین طاق معلا را 
هزاران قیصر و خاقان مرا بنده است ازیرا من 
آگر خحود آهن است اعدا منم ماننده آتش 
زمانی کوه را چون حور دو نیمه تا کمر سازم 
به جان لطف من خانان از آن امروز حتاحند 
چو چرخ ثابت است ایوان من و ز مر حفظ من 
گر خواهم به لشکر ربع مسکون را فرو گبرم 
هزاران همچو چنگیزهان غلام تیسغ زن دارم 
هميشه روی عام را به آب عدل می‌شوم 


۹۹ 


گر از جسمم برون رفتی ز دوری رحت حام 
که اشکم یک به یک پیدا کند اسرار پنهام 
وی رات که ۶) دیش ابر قشم 
که غیر از وی نمی داند کسی قانون درمانم 
رخ از هر چه می تابی تو نیز ای ماه تابام 
چه سان می خواهیم ای مه تو دانی من نمی دام 
چو سرو ای میر خوبان بر دل روی تو حیرام 
کر بندم میا اسرعل وله فرمسانم 
بدین حوش می کنم دل را که مدح شاه می خوام 
دل و دستش هی گوید که من حیحون و عمانم 
که عدل او همی گوید که من شاه جهانبام 
که دوران من است امروز و من مهدی دورام 
که من بر مسند شاهی چو خورشید درحشاغم 
به عام من به عدل و علم وحود و حلم ارکانم 
به کشور قیصر رومم به لشکر صد چو خاقام 
و گر دیو است دشن من به حد الّه سلیمانم 
دمی چون مهر عام تاب بر عالم زر افشاغم 
که من در جله آفاق این دم خان خانانم 
سپهر اطلس آمد چون حصاری کرد ایوام 
به رعد قلعه گیر حود حصار چرخ بستانم 
که گبری بود چنگیزحان و من شاهی مسلمانم 
منم آکنون که در روی زمین ما حی عدوام 


که من با عدل و با رآفت پناه اهل اعام 


به احسان تازه می دارم ریاض طبع اهل دل 
همه روزه هر وحهی مراد خلق می بخشم 
هر آن کس را که می گیرم به جرم حویش می گیرم 
زبان خلق از آب لطف من تر گشت چون سوسن 
شها گفت از زبانت بنده شعری تازه در مدحت 
به کتاه بنده پروردن حطام حامدی کردی 
به ین لطف و احسانت درست است این اگر گوم 
توئانی سایمانی و من در ظل اقبالت 
هر اسلوب بتوام مسدیح حضرتت گف تن 
بر جوهر شناسی همچو تو از خود می لافم 
به حز مدح و دعای حضرتت در عال معنی 
علسی رم رقیب ام بسه از اول رعایست کسن 
بعار طبع من پژمرده شد در خشک سال غم 
هيشه تا ها گوید که من جای مه و مهرم 


دوام دولت و اقبال و عمر شاه دین بادا 


که دستم ابر دربارست و من دربای احساغ 
عزیز من که در مصر مروت شاه و سلطا 
هر آن کس را که می رام به جرم حویش می رانم 
منم هم کز زبان خلق مدح خویش می خوانم 


زمان را چون زبام من به هر وحهی سخن رام 


از آن پیوسته از جانت دعا گوی و نا حوانم 
محمد اندرین دوران تویی,و بنده حسشام 
به عون بخشش و احسان تو ثانی سلمام 
که در گلزار اقبالت هزاران است دستام 
اگر چه شیخ این فتّم مرید اهل عرفانم 
ز هر چه گفتم و کردم پشیمام پشیمانم 
که گر من نیکم و گر بد گیاه اين گلستانم 
ز فیض ابر دست شاه حود محتاج بارام 
ميشه تا زمین گوید که من مأوای شاهام 


ایضا در مدح پادشاه اسلام شاهانشاه ایام سلطان محمد غازی اسکنه اللّه خلل الرضوان و البسه خلل الجنان 


زهمی گرفته به تیغ تسو ملک و دیسن آرام 
دل عزیز بلرزد از این میب چوبید 
حلاف رای تو هر کس که در ضمیر آرد 


به کنه وصف حلال تو چون رسیم که هست 


" مقاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن 


: جر ۱ ۳ 
ز صبح فتح تو برده خبر نسیم به شام 
آگر برد خبر از فتح شه به مصر هام 
چو تبر راست شود مویهاش بر اندام 


۸٩ ب‎ 


ت ۲۳۷ 


شسه ستاره حشسم چخ آفتاب علسم 
سوم کوکب.ه ساطان محمسد غازی 
ز چرخ دوت و اقسال چون ظهعور کنی 
عنان خویش چو خورشید هر کجاتاپی 
1ج ی 
چوبسرفرات سرا پسرده جلال زدی 
که ای سکندر ثانی و ممدی بر حسق 
عدو چ و کرد نظر در سپاهت از سر کوه 
هلال وش دل اکن در ۳ 
کرت از یه دا یار 
کسی که طعنه هی زد به لشکر تو سرد 
به دست خیل تو شد ده هزار مرد اسپر 
عدو که از سپهت می گرخت چون روساه 
به ضرب دست گرفتی و جانش بخشیدی 
قراحصار گرفصی به سنگ رعد و کنون 
حرد چو فتح تو را دید گفت تاریخش 
زهی جهان ده جحان بخش جان سنان که تویی 
عدو به جرم سزاوار زمت است ولی 
تور بقاست از امروز تاقیامت از آن 
تسا ۵زا لح هت ها زان لک کوش 
خدا به رهمت حویش اختیار کرد تو را 
به جز جناب کرم تو کیست از شاهان 


به حان و مان و به اسباب خود غلامی چند 


۱۰ 


که چرخ خم شده قد می کند تو را اکرام 
که سدٌ فتنه کنون تیغ توست در اسلام 
گربزد از تو عدو چون ز آفتاب ظلام 
حبال از پی تعظیم می کنند قیام 
شود دو نیمه دل قاف راست چون تن لام 
به شه ز ملک عرب تا عجم رسید سلام 
بیا که ملک جهان از تو می شود به نظام 
اند حیره دو چشمش ز عکس برق حسام 
چو شاه بر زبر کوه زد چو مهر اعلام 
چنان که رو به مسکین گریزد از ضرغام 
که طعن نیزه خورد بعد از اين به حای طعام 
چنان که در کف شاهین به وقت صید حام 
شدای تا زرکستین وی اه ۱ 
بیادری و جواگردی این بود به مام 
دیارگ شد از آن تو تا به دار سلام 
که شاه ما را آفاق باد جله به کام 
خدا به دست تو دادست در جهان احکام 
تو حود به عفو سزاوار رهتی چو کرام 
که کسب گشت تو را نام نیک در ایّام 
گر از سکندر آیینه ماند وز جم جام 
که فیض جود تو عام است همچو فیض غمام 
که در شبی کند آزاد سی هزار غلام 


که جله را بود اندر مین یسار ام 


هار شهر ز اقوت در حنان داری 
مدا ۵ یه مر نیو ایتاد کی از ان معا 
شسده است پارگهنت ملجاً ملوک جهتان 
بسه حساک بوسی درگاه عالیت غربا 
رعایت غربامسی کنی بای خدا 
غریب بارگهت حامدی که در عام 
صفات ذات تو می گوید از سر احلاص 
منم غریب و سخنهای بنده جله غریب 
دل غریب دعاگوی خویش را مشکن 
ز من هر آنچه بگویند وصف ایشان است 
به حرم آنکه منم دوستدار خاک رهمت 
بسرای حاطر ایشان مرا مکن مهجور 
سخن بسی است ولیکن ال گفتن نیست 
درین سفر چه بلاها که آن به من ترسید 
تام تاه | کستاه سین کته سس | 
تشه تا کته سود تایه عستام کین 
طناب خیمه عمر توباد پیوسسته 


حهان به کام تو و شاه زاده های تو باد 


به آجر وقف عمارات مسجد و هام 
که چون تو صاحب خبری ندیده چشم انام 
که تو به عدل و کرامت خلیفه ای و امام 
ز چار گوشه آفاق بسته اند احرام 
نه هر آن که زیادت شود تو را حذام 
هيشه از کرمت دیده حلعت و انعام 
چنان که می رسدش از خدا به دل اضام 
غریب را مه جا خسروان کنند اکرام 
به قمتی که بگویند هر بنده لیام 
از آن که در صفت قایل است روی کلام 
به قصد من کمر کینه بسته اند مدام 
عذاب خاص مفرما برای خاطر عام 
مگ رکه ملهم غیسی کند تو را اعلام 
ز غمز ساعی و مکر عوان و شب عوام 
که هست خالق حیّار عام و علام 
گرفته حای درین اندرون سبز یام 
به میخ دولت جاوید تابه روز قیام 


خدای هر دو جهان یار و روزگار به کام 


نظیره قلم ردیف کاتبی در مدح سلطان محمد خان انار الّه برهانه و جعل الجنة مقزه و مکانه 
ب ۱۷/۳ 


هر دم ار صد تیغ بیند از تو بر اعضاقلم یک سر مو سر نه بی حد از حطت قطعا قلم! 


ت ۱۲۲ 


۱ 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


بس که در شبهای تاری کرد فکر خحط تو 
دست قهرت گر دمی صد ره بُرّد از تن سرش 
و :مرک اشانفت: ایا شین ایسدا بان 
ای قلم قدّی که گشت از کر تحریسر حطت 
چونکه اثبات دهان نقطه دارت کرده حط 
راست چون قد تو هر دستبوس شاه دیین 
آنکه چون خورشید دام می کند بر لوح روز 
آفتاب سلطنت سلطان محمسد ظْل حسق 
هر فرم‌انش قلم بد اصل و دنیا جله فرع 
حط اسا چونکه می شد نازل از گردون به تعلق 
کر بر دک در یی یکلا 
پرتو نور مالش دیده ز امر کاف و نون 
روشنش گشته است سر سینه پر علم او 
از پسی تحریر حط امسر او بسی واسطه 
چون نویسد حط اشعار مدیجش بر بیاض 
کر کید کتاه تحاسم کنر اشاری از بنان 
تیار که دی او کت نز 
حصم او در بجر طغیان گشته چو فرعون غرق 
حسروا تا حط مدحت ثبت کرده بر بیاض 
تا مش رف شد به ری ر کتاب مدح تو 
چون صفات نور قدسی می کند در منشأت 
می دهد از فتح شه هر ماه در شهری خحبر 


۱۰۳ 


ز خحیالت شد چو مویی در ره سودا قلم 
ز حط امرت برون ننهد زمانی پا قلم 


ز پی وصف خحط سبز تو کرد انشا قلم 


برویت نون و بیاضت چهره و بالا قلم 
حرف حرف دعویش را گفته آمنّا قلم 
هر کجاپامی نمی می روید از آا قلم 
بر القاب وی این بیت از شرف املا قلم 
آنکه اکنون حامد اوپند از نون تا قلم 
زان مقتّم گشست بر دنیا و مافیها قلم 
اسم قدرش کرد تحریر از مه اعلا قلم 
شرح عدل او نگوید راستی الا قلسم 
زان چو حرف عین دارد دیده بینا قلنم 
پهلوی لوح مبين کرده است از آن رو حا قلم 
زرع واسط شد کنون در اوسط دنیا قلم 
بجر ری زرا 
در بیان آیبد روان چون بلبلی گویا 
مذعی را در نظر آید چو اژدرها قلم 
زانکه گشت از دست او چون ادر موسی قلم 
عنبر افشان گشته همچون سنبل جوز قلم 
از بسیط لوح مینا دارد استغنا قلسم 
می کند هر دم به ذات اقدست اما قلم 
زیر این حاکستری بر حست چون ورقا قلم 


چو تالم دست غم از بیخش بار بر می کند از حط فرمان شه ناید برون اصلا قلم 
از دعای بنده تا در حط شکرت کرده جا ‏ راستی را هست چون طوطی شگر حا قلم 
دا مهن وان تصط موسر پییی نمی گرده رنه مسر بیم آن شد تا شود چون حامدی شیدا قلم 
تخس روا تعمت خی اسبیق قتاجفن عفنط اییرم نبة واه گشته همدم با من نون قامت تنها قلم 
در غم هجران تن من همچو نالی شد نزار بس که از سودای حطت می زند شبها قلم 
از فراقت غرقه شد در حون چشمم زین سبب می ناید مردمان را در نظر هرا قلم 
دارد از صودت توقع چشم پر آم که باز ‏ وانگیرد منشی الطاف شاه از سا قلم 
تا کنند امل دل از دانش به حط قید علوم تاکند راز دروضا بر ورق پی‌دا قلسم 


حط فرمان تو را بسادا همه عال مطیع . ذات پاکت را مبینا در جهان هتا قلم 


تذکره در التماس مزید علوفه و مدح پادشاه اسلام خلد ملکه و دولت 


و ب ۲۰۳ 


ای وصسل مب چهسره تسو عسین مسرادم .. باذکر توفکر دو جهان رفته ز ای ری 
جز نقسش خیسال مه روی تسو نیتم پر هر چبه دیسده غمدیده گشادم 
غمگین نتوان یافت د/ را که چو غنچه دام به عیال گل رعسار تو شادم 
بر رهگ لو تون سور از هسیر ترچ صد پنجره بگشوده زهر گوشه فوادم 
اب واب مرادات بسه روم شده مفتوح ‏ تاروی به اک سر کوی تو ضادم 
هر کسام که دیسدم مه از لطف تو دیندم ."زان روز کته از منتادر ایام پستزادم 
صد شکر که کم نیست غمت از دل پر حون چون شاکرم از لطف تو در حورد زیادم 
گفتی که کنم جور و حفابر تو زیادت . لطف تو چرا کرد فراموش زبادم 
حود را به غلام‌ان درت تذکره کردم . من حامدييم آن که تو را کم ز عبادم 


حواهم ز حدا تا که شود عمر تو افزون در شام و سحرگاه مین اسنت مرادم 


" مفعول مفاعیل مفاعیل مفاعیل 


توهمچو سلیمان و من آن مور ضعیفم 
تانون دو ابروی تو دیدم چو مه نو 
در بسرج شرف بسود مرا کوک ب ط‌الع 
یعنی به در شاه حهان حسسرو غازی 
خاقان و مان ان حهان شاه حمد 


شاهی که مرا غرق نعم ساعت بدان سان که 


کاورد بفرمان تو در کوی تو بادم 
هر روز فزونسست به روی تو ودادم 
آن دم که بدین قبله اقبال فتادم 
سلطان عرب شاه عجم خسرو عام 
دارن.-ده دوران شرف زمره آدم 


تا هست مرا جان منم و شکر دمادم! 


م ناحات 


,۲ ار 9 
نفرت‌وه دندان 4 کا ای ام و 
گنج معط ار رم اد 
7 .ها وک ب اش 
باکه بود قلعه تشحقیق ساحت 
ال اسنتسم میا تفت یره کش سین 
کو الف از بسم‌ مان اسست میم 
انا تیاه از هبات هه کات بت از 
ساخته سین در وسسط اسم‌ ای 
همم حرکات و نقطش باسکون 
نفش له آمده ال و زو 
خحامه ز دندانه تشدید ساحت 


فیض ز رهن به حهالن مسی‌ دهد 


۱ 5 
شش بیت آخر این شعر در نسخه اب" نیست 


تیان بان مت 


ده ءز لول کن طا نسم ب ۷ 


ده تاش تسس لام سس ليم 
اوسست کلید در گسنج ای حکسيم 
بر شرف ب‌اروی عرش عظیم 
۳ 
تساه النستات آهتو سب ا تیم 
هست عیان در نظر هر حکيم 
کانست مان وینست عیان ای سلیم 
حصتد وسط دارد از اسسم علسیم 
زینت او شسد بسه حسط مسستقيم 
وله مالوه درین کهنسه تیم 
شانه آن سل عن مر سیم 


آمیستاه تس لپا بسن از هیال 
رهت حصق عام شد از کر آن 
صورت هر حرف چو آپينشه ای اسست 
راست تو کوهی که مبیل شده است 
دک سس دراه وان سا وت و3 


التجا کردم به شاهی کو هیع است و علیم 
چون گشادم دفتر اعمال خود را مچو گل 
گفت دل ام دله چون هدایت یافت تا 
شکر یزدان را که حام داد و اعام نیز هنم 
تا مرا سازد به لطف خود مقام صدق حای 
از نسیم لطف و فیض رمت خود در حهان 
یا آله العالین دارم ز تو امد لطف 
علم و عرفان دادی و کردی کرامت راه راست 
طالب دیدارم و خواهم که بینم روی تو 
ساز این بی چاره را از پی روان مصطفا 
آنکه مد ظل حق را زو کسی کتر ندید 
آن حیط مرکز عرفان که در بجر وجود 


سل ۱ م2 
یبا رسول الّه کرم فرما و دست مين بگیر 


۱ 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


توافت مقتسلل در سیم 
خامسه بسمله امد رسیم 
عکس السف در دل مر یسک مقسیم 
در دل حلق امسر دای ن دم 
لقمهی نان هیچ مقسیم از نیم 


عتتیو شین بترم کزستاهزای کشستزی 


ناحات 


تا دا متط۹از شب ان التحیم! 


مطلع آن بود بسم الّه الستهن السرحيم 
داشت ‏ یاه ااینت ی صراط مستقيم 
وز کرم بخشید ثوب صحت و طبع سلیم 
ساخت اینجا بر سر سحاده تقوی مقیم 
حسم خحاکی مرا پرورد در ناز و نیم 
من گنه کار و فقیرم تو کرهی و رحیم 
در حل بد هر چه دادی بنده ات را ای حکیم 
وز تو می یام صدای لن ترانی چون کلیم 
آنکه مه شد بر فلک ز لمای انگشتش دو نیم 
زان سبب بنمود اهش در دل مدحا و میم 
ابا هر یک دزی بودند و او دُرّی یتصیم 


چند دست و پازم در ورطه امید و بیم 


ب ۲ 


ت‌‌ 


۱ 


یا شفیع الذنبین رهی که در راه حدای بر دل حزون من هست از گنه باری عظیم 
گرچه غقارست و ستارست رب الع‌الین. از گنه شرمندگی مارا عذابی دان السیم 
عفو کن یا رب گناه من به حق صاد و نون کز حجالت روز و شب در پیش دارم سر چو حیم 
گرچه سر تاپاگتاهم در طریق بندگی . هچنان از تو امید عضو دارم یاکرم 
دارم امد از سر کوست نیم رهتی اندر آن روزی که دست من نه زر گیرد نه سیم 
روی زرد آورده ام بر درگه و موی سفید رحم کن بر حال زار من به قرآن قلم 
حامدی شد خاک در کوی تو ای دریای نور پرتو حود وا مگیر از لطف از این مشتی رمیم 


هرچه صادر گشت از من پی رضای حضرتت ‏ زان پشسیمانم کنسون استغفرله العظطیم 


در مدح صدر صاحب قران دفتردار سلطان خواجه دستور خان دام عمره و دولته 
ای شده درک ن ونکت اگیل حهعان گچرگاه ده که اصستران ! ت ۳۱۱ 
در مه حایی وت بارگه امل فضل در مه جا اعترت پادشه خحواحگان 
صیرفی کاینات غبر تسو حالص نيافت زد همه را چند بار بر مک امتحان 
مشل تسو غواص نیست سابح دربای دل . کو متصرف بود بر گهر شایگان 
خحازن گردون ز مهر مر شار رهست . . رخضه زز نحسوم بر طبسق آمان 
نام تسو در نیکویی در همه عام علسم. حکم‌تو در فرحی بر هه عام روان 
منشی گردون تو را خوان‌ده دستور شاه زان لقست از ما آمده دستور ان 
خواصه عالی گهر حیی جیی انسر ‏ آن که کنند اهل دل زنده ز نامش روان 
صساحب صساحب کرم عسام عالی هم حسرو اهل قلم خواحه ملک جهان 
ای که حدا در ازل داده مه کام تسو تابه ابد همچین کام ده و ک‌امران 


هست عیان بر هه در عرب و در عجم این که تویی در شرف خواجه عالی مکان 


بل فان شمان فاخلود 


هم پسه ستخا و کنرم هنم به تقاط تعم 
فرّو ای تسویافت در شرف مرتبست 
حود تو را دید و داد درحور مت به تو 
پایه قدر تو دید داد به دستت ز مقر 
ریت در اقلسیم روم پیش کفت بر زمین 
رتیه افتتتال له. پسیر هه افنساق تافسسک 
در مه عام تویی لایق نت شرف 
می رود از حضرتت قافله در قافله 
آمده نزدیک 9 از شا وی م۳۳ 
ساخت روانه به تو نعمست دنیا دای 
داعسی دیسرین تسو م‌ادح پیشسین تسو 
#تکر چه کفققاژی گرنت از هه عام دم 
حذب» شوق رحت دست و گرسان مرا 
از تشه مرا کر خهسان تربیسست اسست التم‌ستاسشین 
تا که کیان ان فک وور بنته کره تن 


باه یکین دنت اوه پشتر سکس شرفت 


نیست کنون در حهان مثل تو صاحب قران 
فژو هایی دگر از نطر حسروان 
مطبحی از سیم و زر پادشه اصفهان 
سنجق و طبل و علم خسرو هندوستان 
کیسه اقبال شاه ما حصل محر و کان 
شاه بود آفتاب ماه تویی بی گمان 
برغ و پایزه هل شاهان نشان 
سوی ملوک جهان هر طرفی ارمغان 
کد کت اه عتنان روان 
زان که تویی در زمین قاسم رزق این زمان 
بنده مسکین تو حامدی مدح خحوان 
عبد مطیع توام بسته کمر بر میان 
باز سوی درگهت می کشدم موکشان 
زان که تو دانی و بس ترییت بندگان 
تاکه زمین هم بود آدمیان را مکان 


کام ده و کامران شاه صفت جاودان 


صفت شمثیر به طریق لغز و مدح خسرو عالم خلد ملکه و دولته 
چیست: آبی متحمد. چون قلامی کشته-عیان ظاهرا چندین هزاران ماهی سیمین در آن! ت ۲۷ 
زاده اک آب شکلی دیده رتست از هموا دردم موج آتش از اطراف او گشته عیان 


نیز طبعی صسفدری آهمن سین آپینه روی وقت زادن تربیتها دیده از نور و دحان 


۱ 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


هیچ کس بر حرف او انگشست نتواند نماد 
صفحه او در نظر روشن بود چون بنگری 
مار شکلی ازدها طبعی که اندر روز بسزم 
برق آتدش بار گف تن می‌توان او را از آن که 
گه کند چون چشمه سوزن حهان در چشم خلق 
هست آبی تا میان وین طرفه کان‌در روز رزم 
رخ نماید شاه دین را هر مهی فتحی از او 
غیر ساطانش نیارد کار فرمودن کسی 
سیف سلطان است و سلطان سیف حق باشد بلی 
حسرو آفاق عون حق امبر الومنین 
خسروتعشیر زن مظلطان محمد شاه دیسن 
پادشاهی کسز دم ششیر حون آلسوده‌اش 
تیغ و در دفع دشن کلک او در ضبط ملک 
تساعیان شد جوهر ششیر آتسش بار او 
در مان گر آب تیسغ او نبسودی واسطه 
تاغنگ تیغ حون آشام او بگشود لب 


پادشاها ینک غزل بشنو به اسلوبی دگر 


وانگهی از سادگی خود با همه کس در میان 
لاجوردی لوح پر حوهر چو پر بجم آسمان 
می خورد چون ادر ضحاک مغز سرکشان 
گاه پیدا باشد و گاه از نظر کرده نمان 
گاه می‌آید برون از چشمه چون آب روان 
دشن شه را گه از سر بگذرد گاه از میان 
امل معنی خوانده‌اند آیینه فتحش از آن 
زان که از روی می لش است‌ظاال بیگمان 
چون جناب پادشاه روم ابو الفتح زمان 
آن که سیف الّه اعظم گفتن او را می توان 
آن که شیر چرخ از ششیر او خواهد امان 
شد شکفته چهره فتح و ظفر چون ارغوان 
گشته‌اند از عون لطف و قدرت حق تو امان 
فتنه شد در گوشها از سهم تیغ او نمان 
آدم آدم را ی دادی درین عام امان 
کرد چون ماهی عدو در قعر دریاها مکان 


وصف آن آبی که باشد آتش تر نام آن 


ر غزلی در مدح مدام و قندیل مدح خسرو عالی مقام) 


سب‌اقیا آب رزام ده در ایام حسزان 
آن مقوی دل و جان کسز بسرای دفسع غسم 
لاله رنگی گشته چون یاقوت سیّال از قدح 
امری قانی که چون بر کف نمی از عکس او 


حرمی بخشی که از برج صراحی چون شهاب 


۱۰۹ 


نوشدارو کرده نام آن حکیم نکته دان 

در میان چشمه سار لعل و مرواری روان 
م۰ 2 

مغز چون شنکرف سوده کُردد انار استخوان 


عر دیو حزن دارد تیر شادی در کمان 


ت ۲۱/۷ 


از صفای حاطر خحود مچو یاقوت مذاب 
همچو روحی بی کنافت همچو مهری بی کسوف 
اينة العنقود گارویی که می جوشد دلش 
حسرو جم جام حضر وقت شاه روزگار 
آن شهنشاهی که هنگام سواری می‌شود 
میزبان صد چو حام گردد اندر روزگ‌ار 
پادشاها در زان دولست و اقب‌ال تسو 
آن چه کردی در حق شاعر ز احسان و کرم 
ملک دشا شد ز احسان تو آبادان چنان که 
آاستانت اما گر و افب ات و یت 
تابود از هیست شه تیغ فتنه در لاف 


آتشی در آب صاف افروحته قندیل سان 
مچو نوری بی تغیّر مچو ناری بی دخان 
در هموای جلس این حسرو عالی مکان 
هادی ارباب اعان مهدی آخر الزمان 
در رکاب او دوان صد چون قباد و اردوان 
هر که یک شب گشت بر حان عطایش میهمان 
امل معنی بگذرانیدند سر از آسان 
هیچ سلطانی نکرد از دور حم تا این زمان 
شاد شد در حنت از تو روح پاک خسروان 
تالگیدی بر توت مانند خاک آستان 
تابودا یل سلطال ی و آتش را قران 


دولشت باقی و بختت یار و اقبالت جوان 


در مدح وزیر اعظم اعدل اکرم صاحب السیف و القلم دستور ممالک روم بگلربگی محمود پاشا رحمة ال 


علیه رحمةٌ واسعةٌ 


زمی بسه مهبر رت ماه آهان روشین 
محت تو چو نوری است در دم لامع 
مراست پرده تن هر نو چو فانوسی 
به طاق ابروی تو زلف همچو زجبری است 
درین سرا رخ تو آن چراغ روحانی است 
به قصد حون من آن دم که بر کشی ششیر 


" مقاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن 


من / 3 5 ۱ 
ز همع روی تو هر دم چراغ حان روشن 


بود هر آینه قندیل تن بدان روشن 
چو شمع این دل سوزان در آن میان روشین 
چراغ جان من آویخته از آن روشن 
که شع را شد از او حانه دهان روشن 
ز عکس آن شودم مغز استخوان روشن 


ب ۱۶۲ 


ت ۳۰۰ 


ی 
نام ملکت شه کمال دین محمود 
کند به مهر رخش آفتاب هر صبحی 
پسو نان ز,رتحتشن لته ای اسست کسوین: مه 
ست دیسا کنست4: تاتسپو یالط سم فرها تال 
دریچه ای است ز کلکش به حجره دولت 
سای تیه دای مفلسان گس ردد 
راد کی دس رید 
به نور بخشی و گسوهر فش‌اندن خورشید 
شب از سواد حطش آبرو آگر خواهد 
بط اب .۲ 
غبار نمل ندش چو تبر شد به فک 
چراغ علم یقین در دل منور اوسست 
به گاه حل دقایق به نکنه همای بدیع 
خیال عارضش ار بگنرد به عاطر شب 
رفیع قسدرا تسو ان عالی زان رو 
تس و آفتاب منسیری و چشسم مسردم را 
ز آب حودت آگر ارض تربیست یابد 
به‌یاد بزم تو مه هر شبی چراغ جوم 
ز وصف روی چو گلنار و سنبل حط تسو 
به روز رزم تسو گس ردد رخ هسوا تسسیره 
عدو توراز حسد گر نمی تواند دید 


عیسو کی قفو تسین کته پ سارت مه نحص 


۱۲۱۱۱ 


غبار خاک رهش چشم مردمان روشن 
که شد ز پرتو رویش رخ حهان روشن 
دو چشم خحویش بدان خاک آستان روشن 
ز چهره اش شده روی زمین چنان روشن 
شود ز مقدم او چشم دوستان روشین 
که بی دریچه نباشد سر او خان روشن 
ز شع بخشش او همچو گلستان روشن 
شود مکان همه چون منزل جنان روشن 
دهد ز دست درربار او نشان روشین 
مود متا شون ستاگان روشسن 
کند ز سایه او دسده را مان روشن 
که کرد از او مه نو خانه کمان روشن 
از آن ند ز دلش خاته کمان روشتن 
کند معانی اسرار جان بیان روشین 
شود روان شب تبره در زمان روشن 
شود به روی تو چشم حهانیان روشین 
ز نور رای تو گردیده حان و مان روشن 
به ماه دی شود از لاله بوستان روشن 
کند به مهر رحت بر فلک روان روشن 
شود زبان قلم نیز شع سان روشین 
دل زمین شود از شعله سنان روشین 
شود ز ناوک تو چشمش آن زمان روشن 


از آن که نبود پای چراغ دان روشسن 


هی وای تسه امستان سین مت تلن 
پسسان نسیر الاک حامدی را شد 
بسه بسن مخت شم رخ الیو گشست از قیو 
کال سیم ازع یی رتیه 
معانی سخنم هست خاصه خود و نیست 
ز همجر حط تو ایین چشم بخت تبره مسن 
امید هل که از گم بخشش گس ردد 
هميشه تاز پسی نور هر شبی ز جوم 


ماد ان 33 ال یز خ گو ره 


بر آمد از رف شسرق اعتری رحشان 
مود رخ ز افسق ون سستاره سحری 
چو ماه می شد و طفلان زنگی از پی او 
به نخت و خیمه نقشین چو حسرو حاور 
به شهر بورسه در آمد به کر و فرّ و جمال 
سرور یافت ز دی‌دار او وضیع و شریف 
ز فر مقدم فرعضده اش به کشور روم 
خی مش | رمع ]زلف اف خیم 


حهالن جود و کرم ان حمسد غازی 


" مفاعلن فعلاتن مفاعلن قعلن 


که شد ز گوهر و یاقوت بحر و کان روشن 
ز آستان تو چشم گهر فشان روشن 
ز مشعل سخنم کوی عاشقان روشن 
کند ز پرتو آن چشم اصفهان روشن 
ز شم شعر دگر کس مرا مکان روشن 
شود ز حاک رهت وقت امتحان روشن 
ز شع حود کسی بنده را دکان روشن 
سراچه دل تارینک ناتوان روشسن 
چراغ و شع کند چرخ مهربان روشن 


چراغ دولت شه باد جاودان روشن 


آمدن امیر اعظم امیر سید اسحق داماد خواجه جهان از مصر به روم و بوسیدن دست سعادت بخش سلطان 


اعظم 


ماد روی به روم از مالک ایسران" ب ۱۲۰ 
که نیم شب شود از شرق بر جهان تابان 
چو روی یار و ز هر سوی سنبلی بی حان 
به تیغ و نیزه زرین چو شاه ترکستان 
ببه فال فرّخ و نیکوترین آوان زمان 
ز ماه طلعت او نور یافت پبر و جوان 
حبر رسید به درگاه پادشاه حهان 
که هست خاک رهش نور دیده اعیان 


که ذات اوست در آفاق سایه رمان 


سپهر مرب شاهنشه غریب نسواز 
وحود اوست که با عدل و بذل و فضل و هنر 
حهان ستان ملکی تاج بش ساطانی 
به روی تخت خلافت وحودش آن شاهی است 
به همع اشرف این حسرو مسافر دوست 
طلوع کرد ز بسرج شرف یکی ماهی 
عبور کرد ز دریای هند و یافت شرف 
مان زمان کسرم پادشاه مهمان دوست 
چوبرق و رعد جهند چووهم پرن‌ده 
خححسته حکم و نشانی که همچو فژ های 
که نوردی‌ده ال عسراق امسیر اسسحق 
امیر نیز به پا خاست وز سر تعظیم 
پی اطاعت فرمان شاه از بورسه 
وزان طسرف هه خحاصسگان و کته 
به اسب و زین و شام مرصضتع خاصه 
به شهر رفت به انواع عرّت و حرمت 
بسه رین منازل فسرودش آوردند 
روانسه ساعت روا خاصسگان خسود را شاه 
پس از دو روز که آسایشی گرفت ام‌بر 
به روز بسار بفرم ود شاه لشکر را 
امیر و پیش کشی هاش چون روان گردید 
که هیچ مکث مفرمای میر را بر در 


وزیر شاه و امسر باب تادر پیش 


۱۳۱۳ 


کته هست درکته اه قلیه هلوک جهتان 
به زیر طاق سپهر است همچو چار ارکان 
که آفتاب زمین است و پادشاه زنان 
که رهنمای ملوک است و مهدی دوران 
زبیتید کتده. آمنستده در که عستان 
که شاه زاده اصلی است واضح البرهان 
ز مه و حرمین شد به سوی روم روان 
روانه ساحت یکی الچجی چو باد وزان 
به سر چو مرغک هدهد ز حکم شاه نشان 
نوشته بر مسرش از نام پادشه عنوان 
به سل #طه استول کنسد سیران 
چو مهر کرد زر افشان چو ماه سیم افشان 
به سوی شهر ستانبول روانه گشت روان 
از سستقاد: تقضرنت: مسلطاق 
به طبل و سنحق و پیران لشکر و میران 
چنان که گشت درو چشم مردمان حیران 
به حکم شه پی تفریح خاطر مهمان 
به پیش مبر که پرسید حال او را همان 
طلب مود شه او را به حانب دیوان 
که فان کش و باشستیی.شتر یه سیر یکستان 
ز لطف خحویش چنین گفت شاه با دربان 
همان چنان که در آید به پیش ماش رسان 


به پیش واز پرفتببه هجو کسل ختسداق 


امسر را ز در شاه اندر آوردکتسستل 
مام پیش کشی های مبر خحوب مود 
ام فد که باکتاه مان تست 
ماده بسود بکسی. کرک ز زر ابلسق 
کت کسست پسته دیستسدار پادشته خترم 
ز هر جح رکه بیرسد شاه داد جسواب 
ز ذکر مه و مصر و دمشق وا پرسید 
مار رمست یزدان بسته جال او کیدم 
چنان ربسود دل .اه را حشصت مسر 
چو بازگن_ظ که منز یر از با نس اه 
ز لطف شاه فرستادشنن بدیدن مر 
# ان ک_ بالتادت شاهان رو؟ا رگد 
امیر را ببه سر کرسی زرین بنش‌اند 
ز روی لطف چنان داشت شاه عرّت میر 
۱ 
چو باز گشت دگر روز مبر از پی امیر 
بان رومسی زین کسلاه یمین ساق 
روانه ساخحت به انسواع آوانی زر و سیم 
ز زر نقد بدو کیسه کیسه سرخ و سفید 
به روز دیگر فرمود شاه دینن که بسدو 
علی العتباح سپه شد مغام غرق سلاح 
یکی سپاهی کز ترس زهمرش آب شدی 


۱۱ 


بنه سان دولت و اقسال و عسر خاویدان 
بخاصه خیمه و آن حادم لطف و سنان 
به پیش مر و به تعظیم شد ورا پرسان 
به امر شاه بر آن سکنه کرد امیر مکان 
روانه گشت به مدح و ای شاه زبان 
چنان که سلطان تسین نود و کرد احسان 
ز حال خواجه و خدوم و ملک هندستان 
کی آنیچه کف تن است هل کود چنان 
که 9 باری ای دلش ملان 
ان که رف ۲ شاه دین از این عجمان 
ز امل فضل و بزرگان دین یکان و دوگان 
بساخت روز دگر حشن حسروی ساطان 
کشیده صف و ستاده قام لشکریان 
که پیش از آن نتوان داشت عرّت مهمان 
ز شب شاهی ززین و قرمزی خفتان 
روان» ساخت ز انواع حوری و غلمان 
عذار لعل بلسورین تسن عقیق لب‌ان 
و تسار توالت یو در نورق 
عطاف ود سزاوار مت شاهان 
اس تست و ات 3۱ 
روان شدند مه فوج فوج نصره زنان 
گر بدیدی در حواب روح چنگیزحان 


که کثرت عدوش بود قرب صد تومان 


مان در آهن و فولاد جسم جله چنانک 
زمانه دید که از عکس ماه سنجق شاه 
ز طع تیسغ و درزصش سنان و عکسس زره 
شا نو کیش برس انلقاه کشا تست بفسر 
بخاست غلغله ناگه ز طوپ عنمانی 
جهید از گلسوی طوپ برق آتش بار 
ز تاب آتنش سوزان بسه روی بشه آب 
هار طوپ فرنگی و تسیر توفک و رعد 
ز ضرب طوپ و تفنگ روی بحر گشت کبود 
چ و کرد امیر تفج روان» شد به اتاق 
به روز دیگر شد سوی حصن نیک حصار 
چو رعد و برق بغزید طوی‌ای بزرگ 
کر هدوت نا سول کلیش یا رزدسان 
چجو در ایاصوفیه رفت میرو دید شام 
در آن دار مع القصشه مسیر چندانی 
ز فرّومهر لقای مبارکش هم روز 
مود شاه بسه تعظطیم او مباله ها 
ز عون و دولت شاهنشه جهن روزی 
شمه سپاه ز تعظسيم شاه هر امسر 
که ناگه از افق غیب سوی عال کون 
که این گزیده آفاق امیر اسحاق است 


۱۱۰۵ 


نبود جز نظر مرد و سم اسب عیان 
هزار ماه ز هر گوشه ای شده تابان 
السز فتم شاه کیت من بسازان 
که بود حای نشاغهای ناک اندازان 
چنان که رعد بغرّد به موسم نیسان 
چو آتشی که برون آید از دم بان 
روانه شد چو که قاف‌سنگهای گران 
یر سیر دود مق پبان 
به صورتی که کف غم به روی زد عمّان 
رفیسق دولت و همادی عنایت یزدان 
که بد عزانه شاهی و جای طوپ گران 
چو طوب خور به سر بحر نیل گشت روان 
گهی به دیدن سر چه سرای و آن بستان 
جیع مدرسه ها و عمارت ساطان 
و وتو اه سود اس ان 
درون لک عسه ۶ شدی ز دیگر سان 
چنان که چشم وزیران شد اندران حیران 
نه از جربده میران نه زاده شاهان 
که روی شاه بدیدی شدی چو گل حندان 
که یا رب این چه کس است اوفتاده در هیمان 
ندا رسید که این چرخ گرد گرد بدان 
برا دروستن خواجه زمین و زت‌ان 


کسی که مه ز عونش مدام معمور است 
تبارک اله از آن واه اي که سرت شیاه 
چه گفت گفت که خواحه مبصّری حوب است 
هميشه می شنوم از مسافران ص‌فتش 
از آن چه به که جهان خورد و آحرت بیم برد 
حقق است که او اعقل است از خدوم 
به لفظ اشرف ساطان گذشت این معنی 
در آن زمان چو به آخر رسید اینن جلس 
بگفت بائلما سین دی ۳۳ 
چه خواجه ای است مبصّر که این چنین داماد 
به همع میر رساند این حدیث قطب الدین 
چو روز بار گذشتی به لس خلسوت 
به لطف و رفق مودی بدو مناصب را 
درین دیار وطن کن به غرّ و ناز و شرف 
باه ق شست نع ات4 متیر ایکا طسوت 
ببه حسن رای و به تقریر غدرهای لطیف 
ز لطف شاه هنر پسرور مسافر دوست 
به سال هشتصد و هشتاد و چار بود که یافت 
مهینمسابسه حسق مصسطفا و اولادش 
نصیب کن که بیند به هترین وقصی 
حناب صاحب اعظم حذیو تیغ و قلسم 
پساه ملک و ملسل آفتساب دیسن و دول 


زهی باند حل خواجه ای که چون خورشید 


۱۱۹ 


مدینه از کرم و فضل اوست آبادان 
به رسم تذکره آورد نام او به زبان 
که نیست ثانی وی در میان جوهرمان 
که حواجه صاحب خیرست و بخشش و احسان 
مراد مردم صاحب سعادت است همان 
به حلم و مردمی وحود شبهه نیست در آن 
که کاشکی بولوشیدم آن و کله بر زمان 
امیر رفت به صد حوش دلی به سوی مکان 
که خحلق جله به مدحش گشوده اند دهان 
گزید و برد بدین احتیار هر دو حهان 
که بو ای زمان ای بر در سلطان 
امیر را طلبیدی و می کشیدی خحان 
که هر کدام که خواهی ز ملک ما بستان 
چه می کند چو تو شاهی به هند و سندستان 
که تامقام کند در دیار ترکستان 
ز شاه اجازت رحعت گرفت در پایان 
به حوش دلی به سوی بورسه باز گشت آسان 
امیر دولت دیدار حضرت سلطان 
که میر را به سلامت به حان و مان برسان 
ببه حرّمی و طرب روی خواجه دوران 
امیر شسیخ محمد خحلاصه دوران 
که واصف کرم و جود اوست پیر و جوان 


ز ملک مصر بر آفاق گشته تابان 


فراز بارگهت چیست پرده ای سپهر 
بدان امد که در گوش تو سخن گوید 
ز حون حصم تو آب ار نورد فصل کار 
ز دست تو چو جدا ماند زرد رو شد زر 
اگر نه عون تو بودی ظهیر دولت و دیین 
به حان چرخ که حاص از پی ضیافت توست 
حسب ذات تسو و دوس تدار دامادت 
به روم گر چه به اقبال علم و فضل شده است 
ده ای ای کرر 9 
پس از دعای سحرگاه و ورد نیم شسبی 
تو همم ز مصر سلامی برای من:بفرست 
دراز شد سخنم ختم می کنم به دعا 
هیشه انشا که بسنود دوسستتشی آل-رسشسول 


هزار سال مان بر سریر عیش و طرب 


آکترهنبه فندر که را بسته اند شاورهان 
به بارگاه تو آید دراز عدن غلطان 
چرا ز خاک دمد سرخ لاله نعمان 
چو عاشقی که شود زرد از غم هجران 
حرم مخه چو ایران زمین شدی ویران 
هنال کاشسته:ه خورشید کشت کرده نان 
ندیده عاشق تو حامدی فصیح زمان 
بسه من تربیست شاه نانی سلمان 
شدست بر گل حلقبت ز دور مدحت خحوان 
دوام دولت و عمر تو خواهد از یزدان 
عزیز ساز مس در ميانه اقران 


از آهان به زمین رهت دا باران 


ی 


دلیل دولت و اصل بحات در دو جهان 


تنت درست و دلت خوش خدات حافظ حان 


در مدح خسرو هندوستان سلطان محمد شاه و مدح وزیر اوخواجه محمود کاوان و صفت الچی او 


ز .عین مقدم تین شاه هندو‌سستان 
قاری امد ان کرو کف تون توافت 
به روم دامن ارباب فضل پر زر شد 


سنا غعایسزر .که دستتار کهنه را نو کرد 


" مفاعلن فعلاتن مفاعلن قعلن 


به ملک روم فرحناک گشت پیر و جوان" ب ۱۱۷ 


چو کرد حسرو غازی ز هند دست افشان 


ز ارمغان شه تاج بخش ملک ستان 


معین است که دستار حاصه هند است 
ز لطف عام تو دستار شاهدی عدل است 
کته تافشتاه ان کر کت یی 
ز روی فخسر بسرین طساق لاجسورد بسه زر 
حناب خسسرو هندوسستان شه عال 
سپهر مه ر کرم شاه دین محمد شاه 
حیط حوصله شاهنشهی که چون خورشید 
شم ربهر دا که 
حلیفه مرتب» شاهی که بر در قصرش 
به دور دولت "٩‏ ند گم جحه 9 ظاهر 
ع روط پارکه ملک 99 ذات کاهفود_ 9 
تبارک الّه از آن نسور بخسش خورشسیدی 
ایا شهی که حلالت ز روی عر و شرف 
تویی محمد و آخر زمان زمانه توسست 
تسورا دای تعمالی بسه فر دولت داد 
جناب صاحب اعظم کمال دیسرن و 
جهان لطف و کرم خواجه جهان که فلک 
بای تربیت امسل فضل از در اوسست 
مام اه قلسم خادمند و او خسدوم 
بود سوار و پیاده ز لشکرش صد صف 
به روز رزم چو کسوس و گبر که بخروشد 
ز بسرق حنجر و جود زرین مهسر شود 


مین معرکه آن دم شود سر دش 


۱۲۸ 


از آن سبب که سر عام است هندستان 
که بر سر همه هست از تو مت احسان 
تورا رسد که بخوانند شهریار زمان 
نوشت مشتری القاب حضرت سلطان 
که شد به مرتبه چشم و چراغ همنیان 
که هست خاک رهش نور دیده اعیان 
فکنده پرتو اقبال بر بسیط حهان 
اه بادشساه زم الست و اف زسان 
ملازمند به جان صد چو قیصر و خاقان 
رسوم عدل و قوانین ملک نوشروان 
بگرد ! گیصف ون ملوک جهان 
که هست بر سر آفاق سایه رهان 
زده است بر سر این هفت قبّه شادروان 
تورا رسد که بخوانند مهدی دوران 
یکی وزیر که شد بی نظیر در دو جهان 
سپهر حود و کرم خواحه زمین و زمان 
ندیده است چو او در بسیط ملک جهان 
به‌ هر دیار روان» هار بازرگان 
جیع ال کرم سایلند و او سلطان 
که هر صفیش بود مچو قلزم و عمان 
به وقت غرزّش شبران و جنبش فیلان 
بسیط روی زمین مچو قلزمی حوشان 


و کوی و تیغ حهان گیر آصفی چوگان 


ز بسس که تیغ خراشد در استخوان عدو 
ز گرد تسیر سه پر بر سپر فرو بارد 
گمی ز تیسغ روان کسام دل کنسد حاصل 
رنه سکن اسلا دز ال شاه 
گرفصه تسغ و گفت آفتاب پیش آیسد 
خوشا دمی که در آن لس کرم کسی 
زهسی صلال تسوا بسو و مس در فرمس‌ان 
تور رسد که بخوانند جع البحرین 
درون رد ی ز دزن مت ز 
تو نور قدسی و کوی تو قبله حرم است 
به کعبه سر کوی تو ه رکه داخل شد 
به جر احضر گردون به کشتی زر مساه 
به نوع دیگر ایا آصفی یکی مطلع 
زصمی مار حطت سبزه زار عام جان 
بکترد بتاع کلت از تشه دایسره ای آشست 
به ملک حسن بود از عطت هيشه بعار 
بسته شین غت ‏ خستدالت آق نکتسارن کسس 
خیال حال رخ سار و آن حعط مشکین 
ز هجر سیب زنخضدان اوست چهره من 
به سار ساقی گل چهسره راح ریجانی 
منه ز دست می لعل رنگ و خحوش می باش 
هلال وار ز دوری آفتسساب رخسی 


هزار آه ز دل مسی کشم چه داند کس 


۱۱۹ 


دو روی تیغ شود چون دو صفحه سوهان 
چنان که قطره باران ز ابر در نیسان 
گهی به گرز گران نرخ جان کند ارزان 
بسان رو شوه ریخته ز باد حزان 
به روی زرد که خواهد ز خنجر تو امان 
درستت تقل کند این غرل ز مدنعت تعوان 
هیشه حکم تو در ملک همچو آب روان 
که هست دست و دلت هچو قلزم و عمّان 
بگو هر شرف عدل و بخشش و احسان 
که روی کرده بدو حلق از چهار ارکان 


ز حادئات بود در ضمان امن و امان 


ی 


به وصف سبز حطی گوش کن درین ایا 


ی 


ی 


درو ز لعل پر آب حیات شادروا 
بلی «ميشه مار است در ریاض جنان 
ندیده لعل که باشد درو گهر پنهان 
به چشم اهل نظر طوطی است و هندستان 
چو آن تسرنج که آیسد ز کشور گیلان 
که زود می گذرد موسم گل و رجان 
که اعتماد بقارا ناید این دوران 
هيشه زرد و نزار و میده ام چو کمان 


دم به دولت وصل رش رسد روزی 
پساه ملک و ملسل آفتساب دیسن و دول 
وحود اوست که با عدل و بذل و فضل و هنر 
زهمی باند حل آصفی که چون خورشید 
ز فرط ود مقام تسو بیدرسست آری 
گر نه تیغ تو بودی عین دولت و دین 
ز حون حصم تو آب ار نورد فصل کار 
گر حلاف رضایت پنرد عقاب فلک 
تس و آفتابی و این الجی قمر سبرت 
به دانش ه 9 اراسته ات حاد و #هنش 
چ هار با ند فلس دا در دا 
مود رخ ز آفق چون ستاره سحری 
به ملک روم روان شد بکرّ و فرّ و جمال 
خی شاه هی :تسا و طفتاون زدکی: از هس و 
به علم و مردمی و جود و زیرکی چون او 
سرور یافت ز دی‌دار او وضیع و شریف 
(هانته کفبی که آیبد کات کته ببوز ره 
صد آفرین به تو کاین نوع چاکران داری 
شهنشاه ملکاخس روا خداون دا 
توراست لشکر حزار و تیغ عام گیر 
حب خلص و داعی عمر و دولت تو 
به روم آگر چه ز اقبال علم و فضل شدست 


تو دیده ای و اگر چه ندیده دیده رت 


۱۳۰ 


به مهن هت این آصف خححسته مکان 
که واصف کرم و حود اوست پیر و جوان 
به زیر طاق سپهر است همچو چار ارکان 
ز ملک هند بر آفاق گشته ای تابان 
سرای اهل کرم را چه حاجت دربان 
حرم کعبه چو ایران زمین شدی ویران 
چرا ز خاک دمد سرخ لاله نعمان 
چو پشه پست شود زیر پای فیل دمان 
ز پرتو تو بود مچو ماه در حولان 
از آن که منبع علم است و معدن عرفان 
که ام طرف قف احستری رخشان 
که نیم شب شود از شرق بر جهان تابان 
حجسته طلعت و ششاد قامست و همه دان 
چو روی یار و زهر سوی سنبلی بی حان 
نیامده است سواری دگر بدین میدان 
ز ماه طلعت او نور یافت پیر و جوان 
که چاکر شه هند است امیر فارس خحان 
که هر یکی به هنر هست لا نظیر جهان 
تویی که مثل نداری ز زمره انسان 
تو راست دولت بیدار و ملک جاویدان 
کمینه حامدی آن شیخ شاعران زمان 
بسه من تربیست شاه نانی سلمان 


‌ 
ز دور نز کل رویت شده است مدحت خوان 


۱ 


۲ 


۳ 


پس از دعای سحرگاه و ورد نسیم شسبی 
توهم ز هند سلامی برای من بفرست 
دراز شند سخنم خستم می کنم ببه دا 
هيشه تاکه بود نام کشتی و درا 
همزار سال مان بر سیر سلطانی 


ریخا دنه وی ناد مامت 


دوام دولت و عمر تو خواهد از یزدان 
عزیز ساز مسا در ميانه اقران 
از اسان به زمین رهت خحدا باران 
که انشا درشن.زاه کیت این وان 
اه تا کی هبعک ان 
به کام حویش همه تاج بخش و ملک ستان 


تنت درست و دلت خوش خدات حافظ جان 


در فتح حضرت پادشاه سپه شکن و کسر لشکر ازون حسن و ضم شدن قرا حصار و دیار اومن به دار 


الفتح 0 طنط ۰ 


به من فتح شاه روم از آب دحله تا ارسن 
ز هط و نا حطظرل جهان ماننلا #هرگس 
چو ماه سنحقش از حیب فتح آورد سر بیرون 
چو قادر دید چون خورشید شه را در جهان گیری 
درین فتح همایون هر که را چون غنچه خندان 
عده را درد سر بود از مار باده نضوت 
یت انسلاز دل دشن ؟ مان بود آتش فتنه 
بر آمد بر فراز کوه دشن با چنان خیلی 
آکتیر مه کی کل هه مان همه سنا 


به پیش روی شاه دیین در آن کوه پر از لشکر 


مه این مه اخین 
در نسخه "ت ؟؛اعدا 


این بیت در نسخه ات" نیست 


۲۳۱ 


۱ 


پس از کسر عدو ضم شد به دار الفتح قسطنطین 
عادند از سر رغبت به حکم شاه دین گردن 
کشید از فخر قدرش بر سر عرش برین دامن 
به عجز و ناتوانی معترف شد سایه وش دشن 
دهانی بود تحسین را زبان بگشود چون سوسن 
که ایسن قابه فسیروزه رنگش داد درون 
که روز رزم شاه از سنگ پیدا گشت چون آهن 
که هر یک بود روز رزم چون گودرز و رویینتن 
ز ضرب تیر حیل شه مشبّک شد چو پرویزن 


تور شیاین افتانیا اد شجود اه تاش 


ب ۱۰۱ 


ت ۲۷۲ 


چنان کز پرتو خورشید نا پیدا شوند اجم 
سپاه حصم از آن حوشن بیفکند و گریزان شد 
شاه تعسروان املطان مت باق که هت او را 


درین فتح مایون هر کرا چون غنچه خندان 


ز ماه راٍیت شه گشت پنهان دشن کودن 
که نقش خیل شه می دید در آیینه جوشن 
وین امه یبحم جام وصت تْ 
هزاران بنده نسامی به سان نوذر و عمسن 


۲ 1 مگ : ۱ 
دهانی بود حسین را زبان بگشود حود سوسن 


(در فتح لشکر حضرت شاه سپه شکن و کسر لشکر ازون حسن) 


هر دم همزار شکر که از عون دو السنن 
بکرینت یاف اه #0 رگ سیر 
شلد در حصار فدر عدو در دم نبرد 
زین فتح سر بلنلد شد از روی افتخضار 
باری تاه بارط لت ین ملک 
باز این فتوح فرخ و فرجنده بساد بسر 
دارای شسرق و غسرب خداوند بجر و بر 


سلطان مد بسن شهنشه مراد ان 


متصور گشت شاه بر اعدای خویشتنر با 
ور حالت مفاتلط گیل زوسن 
از گکی 1 حادن هش رنه تن 
ماه لوای شاه به خورشید مقترن 
آمد به دیست شاه علی رضم اهسرمن 
اسسکندر زمانسه و کیس‌خرو زمین 


ید شید مرتب په شکن 


کوه بلند رتست و خورشضید تیغ زن 


در فتح که و صفت سفاین کشور گیر در زمان دولت سلطان البرین خاقان البحرین سلطان اعظم سلطان 
محمد خان 


ان و و میدن وتان 
و و 
تویی به گوهر شاهی ز حسروان متاز 


هم ای که یه کی ماه 


ب ۸۲۱ 


هيشه حکم تو در ملک همچو آب روان" 4 
که هست دست و دلت هچو قلزم و عمان 
به کوشر بش ف عتقای نیشن و اسان 


۱ 
این بیت در نسخه ! 


" مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 
" مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن 


از 
ب بیست 


۳9 


تو راست لشکر حزار و تیغ عال گیر 
به راستی چو تویی رهنم‌ای دولت و دین 
حیط حوصله سسلطان حمد فازی 
شها سفاین خیلت به فتح و فیروزی 
رییس فتح و حدم نصرت و ظفر ملاح 
چوبر سپهر کواکب سفاین تو مود 
زمانه دید که از عکس سنجق سپهت 
ز فوج فوج سفاین که موج زد به فلک 
به شکل و هیأت سیمرغ و پیکر اژدر 
ز بانگ طوپ وز آواز کوس و شیهه اسب 
ز لمع تیغ و درحش سنان و عکس زره 
سارک الله از آن کشتی ای که در دم جنگ 
ز هر غری و که از وی به طاق چرخ افتد 
هزار طوپ فرنگی و تبر توف ک و رعد 
کند به حیله احل از ساب کشتی نوج 
کرفتسه تیسع و کفسترن اتساپ پیش آیستتن 
اگر تو عزم هایی تو راست عرب و عجم 
تک ره تس زان کی رقم ات کر شا 
سپاه شاه جهان کشه را به دست آورد 
از آن شاه جهان شد به فر بت بلند 


چو که حاصل کشت است نزد اهمل خحرد! 


در نسخه "ت؟؛ نظر 


زرف 


تو راست دولت بیدار و ملک جاویدان 
سپهر کرده تو را نام مهدی دوران 
ابوالفتوح زمان پادشاه هر دو جهان 
از این حبط چو شد سوی شهر کفه روان 
رفیسق دولت و همادی عنایت یردان 
به صورتی که کف غم به روی زد عمّان 
هزار ماه ز هر گوشه ای شده تابان 
ز هر طرف شده کوهی ز رمح و تیغ عیان 
چو نّه فیلی کز آب باشدش میدان 
ز طاق و طنب کرکها و مره گردان 
ز ابر چشم عدو گشت سیل خون باران 
بر افکند ز دهان بر و رعد و سنگ و دخان 
چو طاق چرخ شود برج قلعه ای ویران 
و کوش رت سا 
ز حون کشته چو خیزد ز هر طرف طوفان 
به روی زرد که خواهد ز خنجر تو امان 
چه جحای که و تاتار یا قراببغدان 
به ضرب دست گرفتند کشه را آسان 
به ضرب تیغ جهانگیر و زعم تیر و سنان 
فقبار که و وشیتنکه تفعار شا ترا 


شدست حاصل تاریخ 2 کشت سلطان 


۱ 


هيشه تاکه بود نام کشتی و درا 

هار سال ان بر سیر سلطانی 
۳ 

ز حامدی نظر لطف حویش باز مکیر 


به هر کجا که تویی حضر باد هرت 


سحر چسو حسرو انم ز نیلگسون ایوان 
طلیعه سپه روز شبد بسه دشست پدیسد 
کمان قوس و قح در هوا بسزه کردند 
ز بسرق حنجر خورشید و خود ززی_ نش 
گشود خیل سحر بر سپاه شام کم ین 
مسپاه نور یکی له کرد ون شاهین 
ز چند روز به نوعی شکست عسکرا شب 
ز یل یس ظلتم سیم بضود بسن نموت 
ولی چو مهسر جهانگیر روی خسویش نمسود 
سوخت ز آتش انوار مهر حطه لیل 
پتتاه و با مشتاظی :سکاو اتسسانی 
سسپهر مرت سسلطان محمد غازی 
زهمی گرفتسه بسه شضیر تس ز روی زم ین 


شا نی دای رگ 
در سخحه ت :۶ بر 


ء ۱۲ 


مدام تا که بود کشه پله میسزان 
که در دعای تو چون سوسن است رطب لسان 


تنت درست و دلت خحوش خحدات حافظ جان 


به تیغ و اسپر زر سوی شرق گشت روان 
ول شب ی ز سمها گت مان 
که از شهاب ببارند بر عدو باران 
بسیط روی زمین شد چو قلزمی حوشان 
یگداد نگ قضا دنه ز کمان 
که سر به کوه فرو برد لشکر زاغان 
که از سیاهی حیلش فاند هیچ نشان 
که از تنور جهان سر بر آورد طوف‌ان 
ز ظلم حیل ظلم پاک کرد روی جهان 
که چرخ راز شفق گشت پر ز خون دامان 
چنان که از انر قهر شاه ارزنضان 
که از ملوک سر آمد به پاری سبحان 
که چرخ می کندش نیت به ملک جهان 
به حاک مقدم تو افتخار کرده زمان 


تو راست هر چه سکندر گرفت در فرمان 


صفت صبح و فتح عساکر منصوره حضرت خوانکار سپه شکن و کسر لشکر ازون حسن و صفت قتال و 
جدال 


ب ۸۳ 


۱ 


هصمزار شکر که ذات شریف حضسرت تسو 
هزار شکر که شد فرق دشن حاسد 
هار شکر که دجخال روزگار گرخفت 
تویی به عون حدا آفتاب عال گیر 
تورا چه فم تویی شاه زمره اسلام 
قراز سره یش تاش هو زا هیست 
درون تشه ند سای کلسد کته شاه 
فکنسد باه یرو تیا دانی 
کشید لشکر بسیار سوی روم و عرب 


به سال هشتصد و هفتاد و هشت خسرو روم 


فکتیا, مر یی ۱ فعاف شتعانه: |خیستاق 
چو گو و تیغ حهانگیر شاه چون چوگان 
ز پیش خحیل حهانگیر مهدی دوران 
ز کینه دل حقاش مر تو را چه زیان 
که ترکمان ز سر حقد کرد ترک اعان 
چو او" بر بن کوهی کنون دو صد چوپان 
ز بعد آن که به دستش فتاد ملک جهان 
ید از ماقت بسیار سابع شیطان 
که تابه ظلم کند شهر مومنان ویران 


گید بر تفارش کری چ و کوه گران 


(صفت لشگر شاه و تاریخ فتح) 


یکی سپاهی کز ترس زهمرش آب شدی 
بسان مور و ملخ لشکری مام سلاح 
شمان در آهن و فولاد جسم جله چنان که 
به گاه جله چو سیل و گه درنگ چو کوه 
گهی چو ابر علم می زدی به قله کوه 
به روز صحرا بودی چنان که چرخ به شب 
زمین و چرخ بدی هر دو شب چو دایره ای 
عدو چو دید که گردون برو توجه کرد 
غبار لشکر شه چون ز دور می دیدی 


در نسخه ات کنون 


۲ 
کز فستته. لت و کرفقنت 


اک بدیدی در حواب روح چنگیزحان 
که کثرت عددش بود قرب صد تومان 
نبود جز نظر مرد و سم اسب عیان 
دم مقاتله مانند آتشی سوزان 
کی و مسا رود اسامقن درد امان 
زغیهسا کنه بسدی چسون ستاره رتعشان 
ز آتتش و ز ستاره پسر ابحم تاب‌ان 
چو حرمان شد از آسیب آه خحود لرزان 
چو بز ز کوه به که می دوید" نعره زنان 


بان تسیاخت که کین نید ایبادان 


ب ۸ 


هر آن مکان که همی سوختی چو لاله به نار 
هر کجاکه شدی خیل شاه مچو مار 
چو شیر رایت سلطان عدو می دیدی 
به مکر و حیله و تدییر و هر چه مکن بود 
چجو دیسد شاه که دشن گرسز مسی جوید 
عنان خیل خحود از ینک طرف بگردانید 
فتاد در دل دشن گمان آن کته مگ 
ازون حسسن باغورلو مد و زنل 
سه بش کرد سپه راو رفت بر سر کوه 
سه لشکر از سه طرف چون سه کوه از آهن 
چو دید شاه زمانه که حصم آهمن دل 
به سوی لشکر منصور اشارتی فرمود 
ز جای خود عضت کرد خیل خحسرو روم 
خحروش کوس زده جابه چرخ رفت چنانچه 
عنان عزم سوی جرب تافت خحسرو روم 
روان مقدمه ای خیل شاه ببادشسن 
غریو خیل بر آمد چو رعد و تیغ چو برق 
ز تیر روی هموا گشته بود چون قفسی 
متعنان تینوه پبه دل مجین کل شبن هو تغیال 
در آن مصاف ز چوگان تسغ مردم شد 
شبه ستاره حشم بادو شاه زاده حود 
ز هر طرف اما نیز له آوردند 


به جح زگریز در آن حال هیچ چاره ندید 


۲۳۹ 


کشیدی از حگر صاحبش زبانه دعان 
7 هیاس ملسون یل ان کا رسشتعان 
شدی غزاله صفت در پس حبل پنهان 
نداشت روی مقابل شدن به شاه جهان 
ز بیم زنبرک و رعد و سنگهای گران 
به اسم عود می رفت همچو شبر ژیان 
ماند از طسب دشنضی سپاه گران 
ژگفت کای بسرطوفت فرصت گت الآن 
چو آهن از دل خارا بر آمد آن نادان 
به عیل شاه به عزم قتسال گشت روان 
ماد روی سوی حرب از سر طغیان 
کل گضازیان وید ترک هرا همان 
چنان که موج همی زد چو قلزم و عمّان 
ز بیم غلغله بگرفت گوش خود کیوان 
چو داد کف کی سپهرش در آن مصاف عنان 
به عزم رزم در آویخضت همچو شیر ژیان 
غبار معرکه شد ابر و تیر شد باران 
که مرغ جحان عدو کردی اندرو طیران 
درون سینه وطن کرده تبر مچو کمان 
چ و گوی گردان در زیر پای سر گردان 
ماده روی به میدان چو رستم دستان 
چو دید تن تین کم کاس بترگردان 


ی و سا 
ز تنل و ارت اموال و بستن اعدا 
تاه قشاع اخستاه فتاه از هت سور 
هزار سر همه ون هندوانه ای حلبسی 
#سازان سل کهش سنا نو فحصحیرفن 
عدو و لاف گزافش نگر که روز مصاف 
نه شاه دست سوی تیر برد و نه لشکر 
نه احتیاج به طوپ و نه احتیاج تفنگ 
همان که 9 گوزول شاه دید عدو 
ام سنجق و طبل و گرکه و کوسش 
باه یاه شهدتط88اه حامض یدز ۲ 
زار ش کته شد دشبان او ممگگگاد 
هزار شکر حدا را که شاه عام گیر 
هزار شکر که شد مستجاب از داعی 
ز شعر بنده چو تاریخ فتح خوانکار است 
کمینه مادح دیرینه حامدی فق یر 
ز فستح و نصرت ساطان روزگار مسر 
ری یت اس سا رت 
به کام دل به سر خت و خت. ساطانی 
هیشه حضرت شسهزادهای عسالی: قسدز 
همزار شکر که نام عسدو حرامی شند 
ز روی فخر رهی کلب آستان تسوام 


۰ ح‌ 
بسه فستح تسودم از حور روزگتار مرا 


۱۳۷ 


فتاد و گشت و گرفت و ببست و هر چه توان 
دو روزه راه برفت و بگرد با ایشان 
ز که هر طرفی بود گبدی گردان 
بسرای نسام سسپه ساختند تساج سنان 
به دست: پسته فک پیش شاه ساعت روان 
نات تانب قسراوول ناداه: جهسان 
نه یک پیاده ینگی چری گرفت کمان 
ی پملوان ان بردت کف ب مک گران 
گریخت همچو شغالی ز چنگ شیر ژیان 
یه حا باب به احزاین آن 
و زان ملول شد اعدا و دوست شد شادان 
چنان که خواست دل دوستانش جاویدان 
مظفّر است به تأیید واهعب رمان 
دعای نیم شبی و تلاوت قرآن 
تو راست سال و مه و روز و هفته خود را دان 
به عوان بخشش و احسان توست مدحت خوان 
حلاص گشت گریبان جحان ز دست غمان 
ميشه تا که بود کسر خحصم راحت حان 
هزار شهر بگیر و هزار سال بان 
به طل جاه تو اقلیم بخش و ملک ستان 
تو را سزد که بخوانند در جهان سلطان 
تو کلب خود را خواهی بران و خواه بخوان 


اگرچه نیست غم روزگار را پایان 


تیدج را ز سایق ال فهیساعن کص‌افت 


چو جان بن جان هحدست گشت با گیران ! 


وله ایضافی مدح سلطان الزمان مهدی الدوران سلطان صاحب قران سلطان محمد بهادر خان رحمه 


اله رحمة و غفران 


یا ای صبح فیروزی چراغ مهر تابان کن 
به تیغ و نیزه زرین ز برج فستح طالع شو 
سپاه طلست شب را به تیغ حور هزکت ده 
چو سعد اکبر اندر علم برهانی مبین بنما 
بر آی از مشرق وحدت به مهر و از دویی بگذر 
رخ آفاق را از فیل ظلمت پاک ساز آن گه 
تو هم ای آفتاب نور بخش از اوج طالع شو 
#ار,اثشت ای گل,ششاد قد آهنگ بستّان کن 
نوای بلبل گریان ز عشق روی حود بشنو 
ز حلق بلبله حون کبوتر ریز و ساقی شو 
رسان بر گنبد گردون صدای عود چون زهره 
یی فا یز 
همزارت پند گوید بلبل آحر زان یکی بشنو 
چو مه شب خیز باش ای گل و گر برگ و نوا حواهی 
شه عالی نسب سلطان محمد خان که دهر او را 
به صبح و شام مهر و ماه می گویند کای قادر 


به هش سکه و حطبه مشرّف ساز در عال 


چو مه در بجلس ابحم هلال حام گردان کن" 
بسان نبراعظم مه سنجق درحشان کن 
سر بمرام در حون شفق چون گوی غلطان کن 
دعای نور بر خوان و بدان تسخیر کیوان کن 
برو عنقای مخرب شو وطن بر کوه عرفان کن 
به پای اسب شاه عام از انحم زر افشان کسن 
و گر یل شرف دازی دعای حاه سلطان کن 
دمی در باغ خحوبی سرو قامت را خرامان کن 
چو گل برطرف جو بنشین لب چون غنچه خندان کن 
درین دوران طرب بر بانگ نای و جنگ مرغان کن 
به بانگ چنگ روح افزای و با پیمانه پیسان کن 
چو سنبل خحوش برآی و همچو لاله کاسه گردان کن 
ز دور گل قیاس بی وفایبهای دوران کسن 
چو مرغان سحر خوان مدح باغ حلق سلطان کن 
همی گوید که عال را مشال باغ رضوان کین 
مر این سلطان عادل را شه ایران و توران کین 


سلاطین زسان را در رکایش بنده فرمان کن 


ب 1۵ 


ت ۱۷۵ 


۱ بت 
چهار بیت آخر این شعر در نسجه اب" نیست 


ما ما بایان فا 


۱۳۸ 


از این دریای پر معنی بر آور بر سپهر ابری 


ز فیض دست دربارش جهان را غرق احسان کن 


به نت شهریاری ثانی ائنین سلیمان کن 


در صفت فصل خزان و مدح شاه جهان خسرو صاحب قران سلطان محمد بهادر خان نوّر ال 


مصاحعه 


شاف فضیت ساره تسه الب را 
شده اشحار درین وقفت ز حود خورشید 
شب به باغ فلک از نور کواکب گویی 
ورق زرد ز جو سیر کنان سوی شجر 
باغ در فصل زان راست چو پبری زرگر 
هر سبک روح که دارد بر از آخر کار 
بگنران روز به شادی و حور ببهوده غسم 
شده اشحار چنان رنگ به رنگ از دم باد 
ابر در بار و شحر نیز زر افشان گشسته 
شاه جم مرتبه اس‌کندر ثانی که بود 
ی 
پادشاهی که به هنگام گهسر بخشی و جود 
در سرا پرده قدرش که سپهری ثانی است 
هر شبی تابه سحر چرخ چو نوبتچی حاص 
هر که در حدمت او بست کمر همچون نی 
وانکه از دایسره متسر وین آمسل بیسه کار 


نسر طایر پرواز سهم ز بسرج گردون 


" فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 


۱۳۹ 


که به از آب رزان نیست در ایام عزان! 
پای تا سر هه در حلعت زربفت مان 
عکس اوراق زر اندود حزان گشته عیان 
همچو ماهی است روان گشته به برج سرطان 
ساخت ز اوراق شجر پر ز زر و نقره و کان 
در حزان یک نفس از کف ننهد رطل گران 
عبرتسی گسیر ز ایام زان گ‌نران 
که فایند مرصّم مه چون باغ جنان 
همه از مر شار ره سلطان جحهعان 
انعستر بسرج شهنشاهی آل عثمان 
که از او یافته آفاق مراد دل و جحان 
هست دست و دل او رشک محیط و عشان 
زهره و تیر بود مطرب و حادم کیوان 
هسیت باصعا یه کرو س‌ایش کردان 
روز تا شب بودش پر شکر شکر دهان 
کرده تیغش به یکی ضرب دو نیمه ز میان 


2 
چون حدنگش شود از شست مقارن به کمان 


ب ۲۱ 


ت ۱۸۳ 


به سر رهگ‌ذرش هر سحری شاه فلک 
خسروا شاه ملسوکی و سزد گر باشد 
سسبب امن مه روی زمینی زان رو 
آفتابی تسوو هر یک ز غلام‌ان تواند 
شده صیدت همه آفاق چو آهویی و هست 
نسه فسواداری فیدان:شحه شحتهر کشستاین 
در جهان هست چو خورشید بر اعیان روشن 
پادشتاها مه دم حامسدی سوخته دل 
آفربد از پسی مدح تسومرا حق زان رو 
من به اخلاص دعا گوی توام تا هستم 
خواست حاسد که برانی ز در حویش مرا 
تاصبااز سر کویت نبرد خاک مسر 
تاسگ کوی توام امسنم از سنگ رقیسب 
تا ماران گل و در فصل حزان میسوه بود 
باد در گلشن شاهی تو هر روز ار 


چرخ در مطبخ اقب‌ال تو از روی شرف 


زر فشاند به هواداری از این هفت ایوان 
حاک پایت ز شرف تاج سر پادشهان 
پادشاهان همه خوانند تو را قطب زمان 
مشستری فلسک فضل و سپهر عرفان 
هر تبی از سپهت بر صفت شیر ژیان 
گاه چون گوی شود ماه و گهی چون چوگان 
که ربودی به سخا گوی شهی از میدان 
باشد از مدح ریاض کرمت رطب لسان 
هه دم کار من این است زهی عالی شان 
نیستم غم گر این حال نخواهند اقران 
من سگ گوی تو ام واه بران حواه مخوان 
من خواهم شد از این کوی علی رغم فلان 
نیست به از سر کوی تو مرا دار امان 
تا بود نه فلک و شش حهت و چار ارکان 
باغ اقبال و حلال تو مبینا و عزان 


ساخت بر آتش خورشید حمل را بریان ! 


لّ 


ایضا در مدح حضرت شاه جهان و خلیفه دوران سلطان محمد بن سلطان مراد خان طاب 
ثراهما 


زهمی مه رت آپینه ان تیه کواجت تا کاتسا امل عرف ان" 


۱ 
این بیت در نسخه اب" نیست. 


" مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل 


مک هی رتش انش ماه 
دهانت چدٌ مه آب حیات است 
تاه کته اد ت00( نت 1 کنستان 
۰ ۳ ۳ انت هد 

صبا با زلف و حالت وقت بازی 
خیالت می کند شب رد در ای 
بیاساقی بسه اد لعل‌ نابش 
قسدح پسرده که یسک دم خنوش بر آیسیم 
خداوند جهان قطسب سسلاطرن 
سس لمان دوم ساطان مد 
اه عونتلی ند دولت او این 
سسی بسارد چسو رمست برستسر حلسسق 
بود بر بام فصسر قف در و حامت 
شتا شتصاهنی. تاه ایسسیفن متشه فلت 
ز شیر عسدل تسورویساه فتنسه 
ببس روز رزم کز چوگان یت 
نبارد ز ابر گرد و بسرق ششیر 
ورد غوطه بسه حون حصسم تیخست 
شناها یه اضت تفن قانست: دوسشست 


زمسی خسل قسسدت سسسرو خرامان 


۱۳۱ 


که شد دیو و پری او را به فرمان 
در و دیسسوارش ان اهتکتان بدعشان 
شده حالت چو حضر او را نگهبان 
در آب است و عسرق لولو و مرجان 
نس ان شک سر کته جرکان 
ولی همچون پری از دی ده پنهان 
تاه تخستامی جستو سافونت: در نف ان 
اه باد متا مالک لطان 
هط اه زمفا دی دوران 
شه حورشید طلعت ظل یزدان 
ز رقعست سسایبان هفستم ایسوان 
درین فبروزه گون میدان به حولان 
تست اور تیستازان انضسسان 
غلامی پاسسبان هندوی کیوان 
که از روی عدد سیفی است سلطان 
پیاده رخ مد صد همچو خاقفان 
کساده: سس بخسته: آهسسه دز بیایتان 
بت ردان شوه تون بکسوین ک هن 
ز چشم حصم جز سیلاب طوفان 
که بر فرق آیسدش پیوسته عریان 
شود در چاه مرب مهر پنهان 
شنو این یک غزل باز از نا حوان 


حسط سبزت سار عسام جان 


چ و پوشسیدی باس آصان گس ون 
ز شوق عارضت تاروز حشر 
شتته تاد آقش تا تاه زا تن عیشت ات 
ز هجر ماه روت چند چون چسرخ 
۱ 
رقیب از کر سس ربازی به کویست 
بروای حام_دی می باش صابر 
به گوش جان رموز عشق می گو 
شحداونسدی ؟ 0 ال او :ار 3 
غییسار خسساک راه او چسو سسسرمه 
هم ویر رهوگ رداه 
(#نتان فلا ری موری ض انم 
ندیسسله چسسسرخ از آدم تسا پسسدین دم 
ز من تقصسیر و از شاه جهنان کسیر 
هیشه تساترنج ماه باشد 
به نخست پادشاهی همچو خورشسید 


رفیقت فستح و نصسرت باد جاویسد 


شدت خورشید و مه گوی گرس ان 
تن آهستد. لالسه از تسیا ون تن هیاد ان 
له ان شیت دیهدن مب کی سهتاق 
فشتقی کول کت لا دم از دیده دامان 
که روز عید را شرط است قربان 
اکتا فتوقی فش کوی اشبه 6 ستان 
که درد عشق را صرست درب 
به صدق دل دعای شاه می خحوان 
کب وش حمطو9و چار ارکان 
کشد در چشم حود حورشید تابان 
که ماهستيم صاک راه سلطان 
تویی در دولت و حشمت سلیمان 
چو تو شاهی عطابخش سخن دان 
بسهامسن بساران حسودت کشسته بساران 
ساپس لطسف: و فش و العستان 
ببس روی لوصه فروزه غلطان 
حهان گیرد قدح نوش و زر افشان 


در تهنیت عید قربان و مدح حضرت ساطان محمد خان و صفت سنگ رعد تیز آهنگ و عرابهای 
طوپ و تفنگ 
زهمی ز شم لبست آب زد کی پتهسستنان 


ب ۳۶ 


به پیش عید رحت خضر کرده جان قربان ! 
ت ۱۲ 


" مقاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن 


۱۳۲ 


ز آب زمسزم اشک من و صفای رت 
تو نور قدسی و کوی تو کعبه حرم است 
به کعبه سر کوی تو ه رکه داخل شد 
دلا بکوش و چو حجاج در حرم وصال 
چه حاحت است بیابان مکه کردن قطع 
طواف کعبه کند خلق و عاشق از سر صدق 
شتسه ساره سب لور فاستکن رکه 
سوم کوکبه ساطان مد غازی 
حلیفه مرتب» شاهی که بر در قصرش 
به دور دولت او گشت بر جهان ظاهر 
ع روط پارکه ملک 99 ذات کاهفود_ 9 
تبارک ال از آن نسور بخسش خورشسیدی 
ایا شهی که حلالت ز روی عر و شرف 
تویی محمد و آخر زمان زمانه توسست 
تویی سکندر و تیغ تو سل فولاد است 
گر نه تیغ تو بودی ظهیر دولت و دیین 
برای قمل عدوی تو چون رود در باغ 
به قصد دیده خصمت چنان رود در تاب 
دسی که غلغله خیسزد ز طوپ عثم‌انی 
هد زگردّنه طوپ رعد آتش بار 
ز تاب آتش سوزان به سوی خیل عدو 
بسان چرخ که گردد بگرد مرکز خاک 


_ ۳ 
ز هر عرابه بر آیند هزار طوپ و تفنگ 


۱۳۳ 


شده است کعبه کویت کشت حاویدان 
که روی کرده بدو خحلق از چهار ارکان 
ز حط سبز تو یابد برات امن و امان 
به حلقه سر آن زلف دست خود برسان 
مرا که کعبه همان است و کوی دوست همان 
کند طواف در بارگاه شاه حهعان 
که پادشاه زمین اسستیه آفتاب نان 
که او به عون خدا گشت بر جهان سلطان 
ملازمند کنون صد چو قیصر و خاقان 
رسوم عدل و قوانین ملک نوش روان 
بگرد ! گیصف #وند ملوک جهان 
که هست بر سر آفاق سایه رهان 
ز دست بر سر این هفت قبه شادروان 
تورا رسد که بخوانند مهدی دوران 
مان کوکب» کر و کشور امن 
ز فتنه کشور ایران زمین شدی ویران 
چو برگ بید شود خنجر از شجر ریزان 
که غنچه را جهد آتش از سر پیکان 
چنانکه رعد بغرد به موسم نیسان 
چو آتشی که برون آید از دم تعبان 
روان شسود چنو که قاف سنگهای گران 
به پیش صف شود آندم عرابه ها گردان 


و و 2 ۰ 
چو تیر حادنه کردد ز قوس پران 


هزار هره که هر شهره ای به وقت گشاد 
یزان لشنتسستکر اعدا و اول :لته 
بود سوار و پیاده ز لشکرت صد صف 
به هر کجاکه تو طالع شوی سپاه عدو 
تو می روی ظفر از پیش تو روان چپ و راست 
نها زلکنکا (ساه زره تا ع(نسسی 
زمی مار عطت سبزه زار عام جان 
بسح بساغ گلست از بنفشسه دایسره‌ای اسست 
به ملک حسن ‏ ولاز حطت اميشه مار 
به یر خنط9 خن دا ی نگ اگوی 
ز لاله کم نتوان شد و تو هم بیاساقی 
#ه از همواقلت بر سرت نارگید 
بای دیدن روی تسو در من ازهمار 
مه ووی کی با بش رت با تواستت هی 
طشسب4حتستیط کسسرق ازتیی افتتباب: عات سم 
به حوان چرخ که خاص از پی ضیافت اوست 
جحهان پناه شها هچ و خانه کعب ه 
کمینه پبر غلام تو حامدی که شده است 
به صبح و شام درین روزگار چون بابل 
پس از دعای سحرگاه و ورد نیم شسبی 
مدام تاکه بود چار فصل در ایام 


تنبتادرست و دنت شاد باده کارت رامست 


۱۳ 


ز پشت مُهره صد کس برون رود آسان 
بسان برگ شود رخضه ز باد زان 
که هر صفیش بود مچو قلزم و عمّان 
بسان لشکر ام شود ز حور پنهان 
چو آن پیاده که در پیش شه کند جولان 
به وصف سبز حطی گوش کن ز مدحت خوان 
حیال قدّ تو در باغ دیده سرو روان 
درو ز لعل پر آب حیات شاد روان 
بلی هميشه بعار است در ریاض حنان 
ندیده لعل که باشد درو گهر پنهان 
بیال گیر چو گل بر کنار آب روان 
شکوفه از ورق حویش سیم چون باران 
برون کنند سر حود ز منظر اغصان 
بسان جلس عالی حضرت سلطان 
کته یهایس اقسافا ماه ایشان 
هلال کاشته و غوزشنید کفیت. گرده نان 
غلام حلقه به گوش تواند پیر و جوان 
بسه من تربیست شاه نانی سلمان 
به طلعت گل اقبال توست مدحت خوان 
دوام دولت و عمر تو خواهد از یزدان 
هيشه تا که به سالی شود و عید عیان 


ببه راستی و درستی و حرمت قرآن 


هم در مدح خواجه ملک جهان خواجه دستورخان دام دولته و عزته 


ای به دولت در دو عام حتّت عدنت مکان 
قصر قدرت آن چنان عالی است کز رفعت سرد 
ساحت ایوان جاه توست با آن آب عذب 
له آن صوض سیمانی فتضاده بسر فلسک 
گر دمی در سایه سرو و کنار حوض تو 
شد در آحر مچو دولت ساکن" اقلیم روم 
تو چو دولت بر سریر عرٌ و شادی" مستقیم 
چار رکن دهر پر آوازه فضل تسو شد 
گل دهان خویش می شوید سحرگه با گلاب 
صاحب اعظم نظام ملک و دین امد که هست" 
صندرا عظم خواجه یجی مشتری چرخ فضتل 


منسع فضل وهنر بوزرجهر روزگار 


هفت گردون زیر بام قصر تو یک نردبان" 
آستان درگهعت را فرش مرمر آمصان 
روضه جحنتت که دارد آب کوثر در میان 
رفتنه ابجم در شنا مانند مرغابی در آن 
می نشیند روزگار پیر می گردد حوان 
از شرف ذات تو بعد از سیر در هندوستان 
وز نسیم خلق تو هر سو روان صد کاروان 
زان که باشد ذات پاکت افضل دور زمان" 
کز سر تعظیم اسم قدرت آرد بر زبان 
در نظام ملک و ملّت تیغ و کلکش تو امان" 
آن که از نام شریفش زنده می گردد روان 


حواجحه آفاق قطب اهمل دل دستور ۱ 


ب ۲۱۹ 


ت ۳۱۳ 


در تهنیت عید قربان و مدح سلطان سلاطین الرّمان سلطان محمد بن سلطان مراد خان انار ال 


برهانهما و جعل الجنة مکانهما 


ای آفتناب طلعت توعد عاشقان 


هس 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
در نسخه ات"؛ ذات تو ساکن به عزم و جاه در 


۳ ۳ 

در نسخه "ات وز شرف افکنده ظل بر کشور 
3 

در نسخه "ت؟؛ بر سرير عز و دولت ذات پاکت 

در نسخه "ت"؛ زان ز هر سو خسروانت می فرستند ارمغان 
۰ 

در نسخه ات"؛ صاحب تیغ و قلم دستور علی مرتبه 
۷ 0 
در نسخه ات" اصف فرخنده طلعت حواحه ملک حهان 
۸ 0 

دو بیت آخر اين شعر در نسخه اب" نیست 


مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 


روی تو قبله دل و کوست حرم جان" 


ت ۸۷ 


مبادر مان وادی شسوقيم تشسنه لب 
ای حلقفه همای گیسوی تو عقل را کمند 
من گرچه ز اهمل قرب نیم در طرسق عشق 
تا هچو تبر می‌ کشی ام راست سوی حود 
تادست حویش در کمر عشق کرده‌ام 
دل در درون سینه هوادار تسیر توسست 
از سنوز سین شد به فلک دود آه من 
هر کو چجراغ روی تسواش نیست در نظر 
هر دم چوگاه روی به دیسوار غسم کسنم 
نصاک درش به شاهی عام ی دهصم 
هر چند کم بضععتم و حوار نزد یار 
کت ام باه دیل امسانی رسگاآگهرا 
شاه زان خلیفه دوران معین دیین 
غوث ملوک قطب سلاطین مقدار دهمر 
آن حسروی که سنجق قدر وی از علو 
بر گرد ملک و دیین بود از عون عدل او 
چون دست در عنان زند اندر رکاب او 
باصد هزار دیده فلک در زمان حویش 
آفاق را غریق نیم مقسیم سساخت 
فد کرک «صاقط ره از یل او بان گنه 
از نسور عسدل و مسرهتش شاد می‌کند 
ای شهسوار عرصه که در بجر کاینات 


۱۳۹ 


آبی ز زمزم لب لعلت به مارسان 
وی غمزه های جادوی تو فتنه را سنان 
قربانی ضعیف تسوام سر بر آمستان 
میلم به سوی توست ز هر گوشه چون کمان 
دارم سری به تیغ چو آب تو در میان 
تا در تنم بود چو کمان پی بر استخوان 
روشن شد آتش دل سوزان از این دخحان 
ناچار هجو شع بود آتشین زبان 
و ز درد هجر یار کنم همچو نی فغان 
ور می دهم بود به حقیقت مرا زیان 
دارم امید از کرم حق گه نأگهان 
از من لطف و فرمت شاه کامران 
اس‌کندر زمانه سلیمان جم نشان 
سلطان محمد بن شهنشه مراد حان 
بر فرق هت طاق فلک گشته سایبان 
تیغش چو سدّ آهن و حرمش چو پاسبان 
باشد هزار هچو جم و اردوان درآن 
مانند او ندینده یکی صاحب الرمان 
دست و دلش که هست دو دریای شین گرا 
با شیر شرزه حواب کند در شّبان شبان 
در کشور عسدم دل نوشین روان روان 
که یس وه ایو از هکیت جحهان 


از شرق تا به غرب به تیغ بان بران 


از مسوج سیل خیل تو دشن نمی رهد 
قدر تسو در سفینه عسام علسم زده 
هم از کمان کشتی و تبرش به روی خحصم 
ز دور ون سفینه دشن شود بدید 
ز سنگ رعصد و زنسبرک و نساوک و تفگ 


آنسسسلم پیسسساری سسسپهت روج اپیسا 


ز هر صید دشن رو به صفت شود 
دشن ز سهم تیغ تسوگر نیز فی الشل 
مهرش برد به اوج و فرو انکند به حاک 
آن را امان ز تیغ تو باشد که پیش تو 
دک دا > ده در نیا-۳ 
این نیم ان که در تن داعی ودیعت است 
تسا باش دم ز جسان رمقسی در درون دل 
چشم عنایت از من درویش وامگبر 
هر سال تاکه عید بود در جهان دو بار 
هر روز بباد ذات توراعید و وعار 


پای تو در رکاب و تو را خضر هم سفر 


ایضافی مدح السلطان سلطان محمد ابن سلطان مراد خان غفر الّه ذنوبهما و ستر عیوبهما 


گر خود چو موج بر سر دریا شود روان 
نصرت کشیده للگر و فتحصت بادبان 
گردون ماده تبر قضا راست در کمان 
رعد تو مچو برق پر آتش کند دهان 
بسارانن از بسلا شسود آن سمایکنه عیان 
آیند باملاککه حموع از مان 
هر یک پیاده از سپهت ازدری دمان 
گردد نمنگ و در دل عشان شود مان 
از قعر این حیط به یک شعله سنان 
حرفیش بر زبال نرود غیر الامان 
دارد مدام پر شکر شکر شه دهان 
هست از نتیجه کرم خحسرو جهان 
خواهم که خاک پای تو باشد مرا مکان 
در حق بنده گوش مکن قول دشنان 
تا در زمانه گاه مار است و گه زان 
تا حشر باد بت تو بر بت نوحوان 


کام دو کون حاصل وال یار جان 


روان شده است ز چشمم چو لاله هر دم عون 


ب ۲۸ 


ت ۱۲۱ 


ز مهر ماه رت آه سینه ام هر شسب ‏ شاره دل سوزان رسانده تاگردون 


" مقاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن 


۱۳۷ 


درون تسن دل و جام مسریض عشق تواند 
اسیر زلف تسو گردی ده ام مکین عیسبم 
گهی جهان طلبم گاه جان و گه زلفت 
به جر عشق چوبی اختیارم ای عاقل 
باتک شک ومیل راتخت کین شو( طرب 
۱ 
ز جور دور زم‌ان التجابه شاهی بر 
حلیفه مرتبسه شاهنش‌هی که در رتست 
جوم کوکب.ه سلطان حمسد فازی 
زو کراست مال و حلال پادشهی 
به گرد مرک ز عام چو او شهی عادل 
به عون حق شده زآنسان رفیع قدر که گشت 
به پیش عزع سپاهش ار ون صسحرا 
در آذ مین که بسود جای رزم او دردم 
کیش تن 
زمی ز سهم حدنگ تسو شیر چسرخ زسون 
به مهر طلعت چول آفتاب تو هر صبح 
چاغ بجلس روحانیان تویی که بود 


تتساط دهنر توافت توسست 


۱۳۸ 


چرا به لطف پرسی ز حال ال درون 
که شیر شرزه شود در کمند عشق زیون 
حشق است جرد را که ابلضون فنسون 
مگیر رده سیار بسر مسن حضون 
مگر ز چنگ خحردوار هم بدین قانون 
که کس ز آمد نعمت نمی شود محزون 
که هست درگه او ملتجای امل فنون 
کمینه بنده او چون جم است و افریدون 
که هست حامد قدر وی از قلم تا نون 
به حلم و حکمت لقمان و علم افلاطون 
ندی‌ده باصره چرخ پیر تااکنون 
به پیش پایه عالیش قدر گردون دون 
به زیر سم" هندش حبال چون هامون 
ز گشته پشته شود ظاهر و ز حون جیحون 
و اهاز رن و که آ دی یهن 
ز عکس تیغ تو رعساره ظفر گلگون 
ز چشم خصم روان کرده قلزم و جیحون 
موده جلوه بر آفاق چرخ آينه کون 
ز شم روی تو پر نور مشعل گردون 


وگرن ه زود شدی کاسه سپهر تکتوة 


۱ 


3 


زا 


این بیت در نسخه 


درون شش حهت آمد دمی که هفت اقلیم 
درون سینه تسو گنج علسم و عرفان اسست 
ناه اعظطسم جر کسرم شسه عسال 
تو قطب پادشاهانی و نیست شک که تو را 
عدوی بخت تو چون خل سر افرازی حست 
حسود جاه تو از خاک راه پست تر است 
از آن به صدق مایی به کار حیر قیام 
شهاز حساک درت حامشدی سوحته دل 
گر حفای سپهرش نمی شسدی باعسث 
کون از دو که ند میت 
به شکل آن قد و فم خرده مرا دیین است 
مرا ز فکرت این دیسن نیسست صبر و قسرار 
از این تفکر و اندیشه داهادل من 
بقفای عمر تو بادا که جز درین معنی" 
همیشه تاکه بود زیر هت طاق سپهر 
سرای قدر تو معمور باد و در هه حال 
ز هجر ماه رزحش آنچنان شدم که ز غم 


کنون جدا شده ام از رفیقکی که چو او 


در نسخه ات"؛ کحل 


در نسخحه ات ۳ بود 


۳ 
ت بیست 


در نسخه ات"؛ عاقبت کام 


در نسخه ات"؛ همچن مت عالیت می شود میمون 


۱۳۹ 


شود مسخر حکمت به امر کن فیکون 
مراد دهر دریین پرده از تو نیست برون 
که سا کت رسد ای هرق 
بود به عون خدا نصرت و ظفر مقرون 
و زد 
گرش بود به مشل صد خزینه چون قارون 
که در مظاهر گیتی برای توست شون 
فتاده دور بسه ارام طالع وارون 
به دست خحویش نمی کرد خویش را مغبون 
دلی چو آتش و صندوق سینه چون کانون 
ضمان من دل آواره است و جان مرهون 
که کس مباد در ایام همچو من مدیون 
گهی چو چشمه میم است و گه چو حلقه نون" 
ققتام و ییاه اتخا یت یی : شوگ ات ون 
بای عتصیر کیک یه اسان ختار سیون 
لت دزشسبت: و دلسث شاد و عارضت گلگون 
دم چو چشمه میم است و قد چو حلقه نون 


نداده بود به داعی سپهر بوقلمون 


غریسق بجر غمسسیم زار حسسس تال 


دو دیده جر شد و اشک چون در مکنون 


۲ 1 ۳3 
مرا ز بجر غم آور به لطف خود بیرون 


در مدح حضرت شهریار ملک خو سلطان ماه رو آفتاب پادشاهان سلطان محمد بهادر خان 


لازالت آلویه عدله مرتفعه 


دارم دای از فتشسته چشسسم یه او 
در وادی همجران تو هر شام مد دل 
کوی غم عشق است که میدان بلاهاست 
جان من شوریده که بود از دو جهان فرد 
عمری به سر کوی بلا مر دو چشمم 
در باغ زدم بسی گل روی تو دمی سرد 
هجر تو چوایّام حزان ساخت رحم زرد 
من عاشق روی تو و این طرفه که واعظ 
بباد سحراز لاله روی تسو زند دم 
تشه شتا 3 بسانم دسا 
کاین دام بلاهاست وز اینجا نصوان رست 
سلطان سکندر در جم جاه که گردون 
خوانکار حهان گبر فلک قدر که او را 
شاهی که ربودست ز شاهان زمانه 
او جان جهان است و جز او را نکند باد 


1 9 ۱ 
چهار بیت آخر این شعر در نسخه ب نیست 
۲ 
مععول معاعیل اباغیل تقایل 
۳ 


در نسخه ات "؛ سودا 


سر گشته هر بادیسه ماننسده آهو؟ 
بر خار مغیلان غم از درد تو لو 
ماییم و سری گوی صفت بر سر این کو 
شد حفت غم از دوری آن طاق دو ابرو 
مواج شده هر تو چون دحله و آمو 
اوراق شحر زرد شد و ریخت ز هر سو 
روی چو بمارت بنما ای گل خود رو 
هیر هم مس ۲ زد روک: سن .یدرز 
مشک ختن از سئبل زلف تو برد بو 
مین کته قانین تحشتتهکر. ان تطلقیه کسبن 
بی پرتو الطاف شهنشاه ملک حو 
تساه راخ کر رد کام اه 
صد بنده بود مچون بقراط و ارسطو 
در عرصه اقبال به چوگان ظفر گو 
در سینه هر آن دل که زند نعره یاهو 


کاو کوه ز جابر کند از قوّت بازو 


ب 1۶ 


ت ۱۱۷۲ 


۱ 


۲ 


این بیت در نسخه 


ای حسرو جم قدر که در چشم جهان هست 
هفت است اقالیم جهان لیک درین هفت 
در قصر حلالت بسود از غایت رفعست 
گفتم که بسود مشل تسو در باغ زمانسه 
گر بشنود از فظ گهر بار تو حرفی 
دستت چو مه و مهر زر افشان به گه بزم 
در موکب اقب‌ال تسو زد پسی خدمت 
حاص از پسی فزاشی درگاه تسو گسردون 
تسو حافظ ام ی و در ی ولاب ۳ 
از رعد تو سا نرهمد قله دشن 
تومهر جهان گیری و در معرکه باشد 
در رزم دو کس را چو سنان توکند ینک 
آن روز شود عرص چسو باغی پر لاله 
حز درد سر خحود ندهد خحصم تو زان است 
کی تفر ریخات د هتسه وان کانتکن 
پیوسسته دعسا گسوم و بیسنم ز شه احسان 
در رهگتر فنسیض عطای تسو دو چش‌مم 
تا آبه پبسبود نان ده ایسرم اه شسیش دز 
باد اختر جاه تسو چو خورشید درحشان 


کای حامدی از دام بلاها نتوان رسست 


۳ رن اولاد 


ار ۱ 
ت بیست. 


افتال تسه تفه وال دنه تیک و 
بر مسند اقبال نظیر تو یکی کو 
ماننده ینک جام زر این یه مینسو 
از شاخ شجر فاحته گفت که کوکو 
از شرم شود غسرق عسرق پیکر لولو 
بخشد به سر سیم و بلوری به ترازو 
خورشید سلحدار و زحل حادم هندو 
از شهپر طاووس فلک ساخته جارو 
کلک تو بود حارس و ششیر تو بارو 
گر برحش از آهن بود و باره اش از رو 
بر عکس کند تیغ تو آن روز یکی دو 
از کشته و حون هر طرفی گشته روان جو 
درد سسسر او را ز دم تیسسغ تسسو دارو 
قطعا نکشد سر ز حط امر تو یک مو 
صد شکر که غافل نه ای از حال دعا گو 


حویی است که هستش همه دم لطف تو مرحو 


" ۱ 
عمر توو اعقاب هزار و نود و دو 


پی پرتو الطاف شهنشاه ملک حو" 


در مدح صدر معظم جزری اغلی پروانچی طاب پراه 


تا دوس رن 
شع را بر من سودا زده مسی سوزد دل 
شع حسن است رخ حوب تو ای چشم و چراغ 
هست ای غنچه دهین سرو تو شعی خندان 
راست چون قاّ و میان تو در آفاق ندید 
شع بر حاسته با آتش چون تیغ بران 
کر زب ۳۳ داشتی ای ماه چو شع آوردی 
پرش از مهر رت سوزد و پروا نکند 
شع افلاک روان گرد و ف‌انوس قمر 
شصع اخیرار کمپال دول و دین محم ود 
نقد شیخ جزری شصم سرای دولت 
شع توقیسع شبه روم بسود بس رکف او 
مهر پروان» او گر شده سوی ظلمات 
شع پروانه عدلش به مقامی که شده 
ای که پروانه حط تو مر جحای که رفت 
شع شیراز و صسفاهانی و در بارگهت 
در حنان شع شهیدان شده روح پدرت 
از سواد خسط پروانه تسو عنسبر شسع 
شع بجلس چو فرو زد ز رت وقت نشاط 


به هوا داری اقبال تو قطعا چون شع 


" فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 


سوخته ز آتش عشق تو در آن پروانه! 
تا که من ساخته‌ام پیش تو جان پروانه 
همچو ما گشته به رویت نگران پروانه 
زان دهد جان به لبت گربه کنان پروانه 
شع را تا که گرفته به میان پروانه 
حویش را می زند از شوق بران پروانه 
گرمی مهر دل حود به زبان پروانه 
گرم گشته است به مهر تو چنان پروانه 
گر رسد از طرف صدر زمان پروانه 
که دهد از قبل شاه حهان پروانه 
که شد او را ز کران به کران پروانه 
کلک طوطی صفتش بر رخ آذ پروانه 
کرده پر نور چو شعش به همان پروانه 
مضمحل گشته شب ظلم از آن پروانه 
غرق نور آمده چون شع بدان پروانه 
دایا بوده بزرگان جهان پروان ه 
شده بر شع رحش حور جنان پروانه 
منفعل گشته زهی مشک فشان پروانه 
جحان بازد به هوا چرخ زناد پروانه 


سرنه بی حد زدم تیغ بران پروانه 


شع بخت و حردت دیده و بی حود گشته 
شع حودت چو علم زد پی نور افشانی 
بر شع کرمست کرد دم جان عرضه 
شع اقب‌الی و پروان» شادی بر توت 
صاحبا از تو شده شع معصانی لامع 
دل من هست به مدح تو چو فانوس خیال 
شد ز شع سخنم عرصه معنی روشین 
گر نبینند بدان پرنسو شع سسخنم 
نزد صاحب نظران شع فصاحت دل توست 
صبح اقب ال ال یور وم 
تادرین خانه شود از غم دل در بر شع 


3 م2 
شع اقبال تورا باد لگن چون خورشید 


زان فتد در قدم پیر و جسوان پروانسه 
یافت از کام دل حویش نشان پروانه 
وقت حاحت نتوان داشت نان پروانه 
تا رود غسم زدل مابرسان پروانه 
حامدی می‌کند از شوق بیان پروانه 
که مصوّر شده چون شع در آنذ پروانه 
زان کشیده است چو خورشید سنان پرهوانه 
ز حسد نیک مرا هیچ بدان پروانه 
به طلب کاری معنی دگران پروانه 
چون شد آخر نشود باز عیان پروانه 
بال و پر سوخته هر نیم شبان پروانه 


ز رز و در حرمت سیم تتان پروانه 


این قصیده در شبی گفته شد در مدح پادشاه اسلام خلّد ملکه و دولته 


تاد حاصیّت لعسل بت دریانتنه 
عکس روی زرد ما بر حاک راهت دیده اشک 
سبزه خط و لب حان بخش تو هر کس که دید 
شاد گشهه دل ز پیکافای تیر غمزه‌ات 
تادم وصف لبانت گفته ای شبرین سخن 
تابه جلس پیش رویت خود نمایی کرده شع 


دانه های در اشکم دیده در دامن بصر 


۱ 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


هر دم از یاقوت نابت جاد دیگر یافته! ت ۲۷ 
همچو آن طفلی که در ره حرده زر یافته 
سبزه خضر و کنار آب کسوثر یافته 
همچو محتاحی که ناگه چند گوهر یافته 
جان من خاصیت قند مکرر یافته 
سوز در دل کنده بر پا تیغ بر سر یافته 


هر چه گم کرده به قعر بحر در بر يافته 


هر خردمندی که دیده بر فلک شکل هلال 
شاه دین سلطان محمد حسرو صاحب قران 
آن که این چرخ پلنگی هر جوان از لشکرش 
دولست از روز ازل در سایه اقببال او 
باز قدرش چون به پرواز آمده خورشید را 
تاماده مهر بر خاک ره او روی حود 
راستی را عودی بزمش ز طاووسان قدس 
هر کسی کز مهر رویش دم زده مانند صبح 
حون بد حواه آمده در جوش بی ششیر او 
از میب کل نهک رز ب- ینک در 
ای که از شم جاللت بر مشال آنتساب 
باز وم دورب ین پسرواز کرده ست‌ضا 
هر جوانی از غلام‌ان تسو را زال سسپهر 
رخ در وقت ضزاذات م‌ایون تو را 
از پسی دقع حصوادث فنّسه خورشید را 
هر که چون نرگس به چشم و سر نکرده حدمتت 
پادشاها دیسده تم منور گشسته اسست 
کسب از خاک سر کوی سگ کوی تو کرد 
بعد از این حواهم به اقباللت به آب زر نوشت 
فحر دارد بر دوا وین کی دیوان من 
تابه عام ناعظم که شاه ام است 


در زمانه باد باعیش و طرب عمرت دراز 


عکس نعل مرکب شاه مظفر یافته 
کش همای تبر قوت از مغز کافر یافته 
وقت کوشش در غزا همچون غضنفر يافته 
رفته چون خورشید و زو فتح و ظفر در يافته 
ترپسا پسر مشبال زنکی از زر یاه 
از غبار خاک پایش دیده انور یافته 
مر مضراب نوای عود شهیر یافتنه 
بر سریر دولت از خورشید افسر یافته 
زان بر اعضا هر سر مو مچو خنجر یافته 
خحویش را با خاک ره هر دم برابر یافته 
چرخ ایسوان جلالست را منسور یافتسه 
پای» قدر تو را از چسرخ برتسر یافقته 
بر منال رستم و سام دلاور یافتسه 
از نبی تیغ از علی در دست خنجر يافته 
پیش ماه روی خوبت مچو اسپر یافته 
راستی بر دیده و سر تبر و شش پر یافته 
تساغبار آستان حضرتت در یافتسه 
آبرویی را که پیش خلسق چاکر یافته 
جمع دیوام که از مدح تو زیور یافته 
زان که مدح حضرتت را صدر دفتر يافته 
تکیه گه زین بالش سبز مدور يافته 


وله ایضافی صفة دیوانه 


ای به نم و نشر الفاظ تو شیرین آمده 
حسرو ثانی تسویی امروز در ملک سخن 
از سیم عطر انفاس تو در جان پسروری 
چون شنیده خن شعر جان فزایست را ز عرش 
بس که وصف لاله رحسار جانان می کنی 
هیچ می دانی دهانت چیست در وفت سخن 
هست چجون گلزار معنضی صورت دیسوان تسو 
از سیم چین زلفش گویبا هر حرف آن 
تسانیابد عام ذوق قصد معنیهای خضاص 
شعر تو حلوای حشخاشی است یا شهد و شکر 
مه از ده تفت شادمانیهاآگیی 
از یال ماه روی چون گل خندان دوست 
نافه چینی که مشهور است در شوخی به بوی 
رو سای لاه زمانه حامدی 


شعر تو چون لوح زر تاج دواوین آمده ب ۲45 
زان که لفظ و معنی شعر تو شبرین آمده 
یوت طتغرر نو وان نف گم کین امه 
هر زمان از قدسیان آواز تحسین آمده 
همچ وگل اوراق دیوان تسو رنگین آمده 
حثّه لعلین که از حق گوهر آکین آمده 
زان زهر هیس‌تش بسوی ورد نسرین آم‌ده 
نافه مشکشت کو از چشین و ماچین آمده 
نم ترکییش مصستم از پسی این آمده 
کو ز بیرون و درون حوش طعم چون تین آمده 
ادلی ک 9 گردش ایام غمگین آمده 
گویبا هر بیت او پر ماه و پروین آمده 
پیش حرف حط مشکین تو مسکین آمده 
ای که بختت رهنمای دولت و دی آمده 


زان که سعیت در حور احسان و حسین آمده 


ایضا در صفت قلعه شهر قصطمونیه و مدح خسرو اعظم اسمیعیل بگ بن ابراهيم بگ بن اسفندیار بگ 


زمی مصمای حلال تو را مکان قلعه کشیده سر ز هوایست بر مان قلعه ب ۱۶۱ 
و راسست قلعه قسدری کون بسروی که نیست شاه فلک را هم آن چنان قلعه 
سپهر کرده تور نام شه اعماعیل نوات نوبست اقبال تو در آن قلعه 


" فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
" مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن 


۱ ۵ 


ز روی قدر تو را هست قلعه که شدست 
چو مان ز شرف برحهابرو ابیت 
ز آب عسدل پسساین ملک او شسده: سسبز 
از آن فتد به رهمت ظل او که می جوید 
مگر حصبار تسو در رزم کلسه ابر اسست 
موده رعد به چشم عدو ز خود بینی 
چو آفتاب ز که سر زده است از آن ناید 
ز جرخ آمده رام جنگیش حتارس 
به شام و صبح هم از هر پاسبان بروج 
ز ننک اتود .کیان او ریم 
به روز واقعه هر برج چشمه تیر است 
ز اوح چرخ مه و مهر را به شام و سحر 
دل عدوی جلالست بسه سسهم بستاند 
عدو به قصد چو خواهد که آیدش نزدیک 
بروج ود ز پسی کونت سر اعدا 
ز هر آن که کند پاه‌ال فرق عدو 
توراست خطّه اسلام و هر دهن دیین 
ولایت تو جهانی است پر ز عیش و طرب 
پزد ز مهر به مهم‌انی تسو تور زمین 
درون بحر حلال تو کشتی ای است چون کوه 
ز که بر آمده چون آفتاب تاهصر دم 


عدوت تاکه بود دور از شرف چون تیر 


۱:۹ 


فلک حجل ز بلندی برج آن قلعه 
مگر که هست ز رو برجها بر آن قلعه 
بسان حنت و طوبی در آن میان قلعه 
ز مهر سجده بران خاک آستان قلعه 
که سنگ بارد بر فرق دشنان قلعه 
چنو اندها کنه پر آشش کننذ دهسان قلعه 
به چشم دشن حز تیر و تیغ از آن قلعه 
اگر چه نآمده حتاج پاسبان قلعه 
کند ز قرص مه و مهر گرد نان قلعه 
که برده است به کوثر رهی ان قلعه 
به چشم حصم کند چشمه ها روان قلعه 
فروغی هلد الا به ریسمان قلعه 
گر چه نیست چو او در رخ جهان قلعه 
که دیده است در آفاق دلستان قلعه 
ز دور می دهدش از سقر نشان قلعه 
همی نماید چون شش پر کران قلعه 
جنیبتی چو که آورده زیر ران قلعسه 
هیفاق فاهته 
چو کوه قاف ستاده است بر کران قلعه 
ند چو بره گردون به روی حان قلعه 
فکنده لنگر و بر کرده بادبان قلعه 
به چشم دشن حاهت زند سنان قلعه 


چو مشتری شده در خانه کمان قلعه 


کمسبان رهسید: از انا رو کنسرده: امشسته پنسه: زه 
تولایقی به سواری اسب دولت و جاه 
ز قلعه نیست تو را خسروی از آن که حدای 
ز رفنعت تو بر آورده سر ز جیسب هوایست 
سین آمفیسالن ات۵ تاپنستت قدم به اقبالت 
حدای کرده مقدر به لطف از ول دور 
ز عکس نور مسال سر آرایت 
شهاز اهل فصاحت کسی به غبر از من 
اگر چه قلعه جماد اسلت و نیست حیوان یافت 
به‌ گاه نظم معانی به نکته های بسدیع 
به من مدح تو وز اختراع معنی حاص 
دیف قلعه مارا بسه آب زر بنویس 
هيشه از وابت بسروج گردون را 
چ و آفتاب حلال تسورا ماد زوال 


م‌دام بادا معمور ون کشت و ماد 


که تا زند به عدو سنگ چرخ سان قلعه 
به دست قدر تو داده است از آن عنان قلعه 
نخست ملک تو را داد و آن‌ گهان قلعه 
کشیده دامن حود را ز دیگران قلعسه 
شده است دولت و حاه تو را ضمان قلعه 

زای قدر تو در آخحر الزمان قلعه 
منز آمده چتون مه نان قلعی؛ 
نگفته شعر که باشد ردیف آن قلعه 
ز شعر/هچو نساتگمینه ان قلمه 
چو حامدی نکند هیچ کس بیان قلعه 
ز شرا یه حی وت داستان قلعه 
که سرخ روی شود مچو آرغوان قلعه 
بود فراحتسه بر فرق فرقدان قلعسه 
به ظل جاه تو پاینده جاودان قلعه 


صت مسا دز دهمر ناتوان قلعه 


در صفت حصار نو در اندرون شهر استانبول گرد سرای شهریار شیر شکار و مدح حضرت خوانکار 


ای حصارت را سپهر از عرش برتر ساخته 
دست سارت بر زمستن از قلعه ذات البروج 
بیت معمور تو را هر چند حصنی بد خصین 


قلعه دادت که هستش مهر تابان قلعه دار 


۱ 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


برج و بارو دولت و فتح و ظفر در ساخته! 
قلعه قدرت به چندین پایه برتر ساخته 


کشت چون بسرج حصار چارم اعتر ساخته 


ب ۱۰۹ 


ت ۲۲۲ 


تابسازد قلعه قدر تور معمار عقل 
جرخ سیمابی ز عکس خویشتن آورده آب 
بانی گردون فصیل برج و بارویش ز مهر 
هر تبر انداز او در چشم حصم از هر طرف 
کدرده دیسوارش گسچ اندود از فلق استاد صنع 
کنر سر کر دار قلعه ات رستتام فکنت: 
دیده بان قلعصه گردون بسرای روشنی 
آمسدش دزد از کرام و ستلحدار آفتاب 
پاسبانش از صدای شنگ رعد و زعم تسیر 
قلعه ای کارغادش آجم بوده و معمار مهعر 
در درون شهر استانبول به آمرت قلعه ای 
لت شه طرح آن انداعت در ماه صفر 
گرد ایوانت به سال هشتصد و هشتاد و دو 
دیده گردون ندیده در بسیط شش جهست 
حان اعظم پادشاه قلعه ساز قلعه گیر 
ظل حق سلطان محمد حان شه عالی نسب 
پادشاهی کز بسرای حصدمتش استاد صنع 
تا چو خورشید حهان آرا شده طالع ز روم 
سیم قارون را بر آورده به همست از زمین 


سایه حود ساعتی بر هر که افکنده به مهر 


بر فلک خحشتی ز سیم و حشتی از زر ساخته 
و زگهر سنگ و کلّش از مشک و عنبر ساخته 
گویی از فیروزه و یاقوت اهر ساخته 
روزنی در زیر این فیروزه منظر ساخته 
و آهان را در فضایش فرش مرمر ساخته 
حندقی ماننده دریای اخحضر ساخته 
این دو مشعل بر سر برحش منوّر ساخته 
کز شعاع خود جهان پر تیر و حنجر ساخته 
کور کرده چشم حصم و گوش او گر ساخته 
چرخ بر گرد تو چون بُرج دو پیکر ساخته 
گرد دس گت گشت چون چرخ مدور ساخته 
تا رحب شد برح و بارویش سراسر ساخته 
قلعه ای گردید چون سد سکندر ساخته 
قلعه ای زین سان که شاه هفت کشور ساخته 
آن که یزدانش برای حویش مظهر ساخته 
آن که چون خور مشرق و مغرب مسخر ساخته 
نه سپهر و هفت کوکب را مقرر ساخته 
قاف تا قاف جهان از رخ منور ساخته 
پس به دست جود" عام را پر از زر ساحته 


72 بآ ی ۹ 
بر زمین کرام وارش مر لشسکر ساخته 


هر که رخ بر سم اسب او ماده چون هلال 
همچو ماه و آفتاب از مهر بر روی زمین 
پادشاه سسایه حقی و در حصن وحود 
حق به دستت داده است از لطف مفتاح فتوح 
پیش جر طبع فیاضت می خوام ز بر 
ای جمالت عام ان را منور ساخته 
0( 
دا ددص رده پگ .> ری درو 
هست چتری آن دو رخ را کاکل عنبر فشان 
زلف تو افراحته بر دوش چوگانی ز مشک 
چون به شیرینی ضیافت کرده جان را آن دهن 
گرد کویت گردد و بار آیدم دل هر زمان 
گر چه خوارم در فراقت حان من هر دم چو گل 
پادقنتاه کستامان قط سیب اسان تساه مهس ان 
اش ات سای تا 
کالسسبت تفتعتالی. از وان # سرت فان از ن 
عسروا شاها جهان دارا غلامست حامدی 
از حفای چرخ قلّم چون مه نو حلقه شد 
تاشهاق ست شه:سایه ازدمسن قور کرد 


نت و درد غرسی و فراق روی شاه 


همچو شاه ملک شامش صاحب افسر ساخته 
روز را شهری و شب شهری برابر ساخته 
طینتت را حق ز لطف خود خمر ساخته 
ای به تو اقبال و دولت تا ابد در ساخته 
یک غزل کان هست همچون لولوی تر ساخته 
مهر رویت ماه را در حسن چاکر ساخته 
آن که مه را شع این فیروزه منظر ساخته 
حسن شادروانی از یاقوت امر ساخته 
پادشه دیدی که چتر از مشک اذفر ساخته 
وز حط سبزت ذقن را گوی عنبر ساخته 
از بت حلوای قندی را مکدر ساخته 
در هوایت خحویش را مچون کبوتر ساخته 
دفتری در مدح شاه بنده پرور ساخته 
آن که عام را به دست جود چاکر ساخته 
فق کی کش از وتان ماوق 
دولت جاوید مر او مقر ساخته 
آن که در مدحت چو گل دیوان و دفتر ساخته 
تا مرا بخت بد من دور از این در ساخته 
در هبوط غم مرا چون مرغ بی پر ساخته 


دور از این در" بنده را یکباره مضطر ساخته 


روز و شب تاقهر و لطفت هست در بحرین جود 


. ساخت در وصف حصار شاه محکم قلعه ای 


تامبارک باد گوید قلعه نو را به شاه 
کشت اندیشته: افکت هدر درکای نرق 
شتا ان شتا دج راهبتا: مار ان وه تسا 
تابه ای استا هه مالس ی زرد 
که دولت بش شاه دین شود 


انسدرین مسدیط که از درگاه عالی دور شد 


به حط سبز تو و درج لعل و حال سیاه 
ز هجر لاله روی تو ناتوان شلد دل 
اگر گنه بود افضای مهر طلعت دوست 
به وقت دعوی عشقت به نزد قاضی عقل 
ز هجر روی تو انسان عین من مادام 
رقیب خحسته عم بود جصان شیرین را 
به حسرت گل رویت چو من وفات کنم 
مدام دولت رندان می است ای ساقی 


چه مظهری که برند امل دل صفات رحت 


۱ 7 
شش بیت آخر این شعر در نسخه ات" نیست 


۲ 


این بیت در نسخه 9 نیست 


تا شود کار رهی یک بار دیگر ساخته 
تا بود حصن سپهر هفت پیکر ساخته 
قلعه ای زآنسان که باشد تا به حشر ساخته 
مچو معماری که او حصنی ز مرمر ساخته 
چون قلم از شوق در ره پای از سر ساخته 
بادب‌انش تبره آه و صبر لنگر مساخته 
حقّه های دیده را پر لعل و گوهر ساخته 
همچو ماه از مهر قدٌ حویش چنبر ساخته 
کار او زان دست دولت بخش چون زر ساخته! 


۳ ۲ ٍ_ ۱ ۲ 
روزگارش چهره کلناری اصفر ساخته 


که بر سپهر به مهر تو زرد شد رخ ماه 
همزار آه که جان را ماند طاقفت آه 
گناه دیده و دل می کند مرا چه گناه 
سرشک سرخ و رخ زرد من بود دو گواه 
کند چو مردم آبی در آب دیده شناه 
ی یس کرو ی هت 
ز خاک من بدهد یاسین به جای گیاه 
بیار باده که ما داعییم و دولت حواه 


ایضاله در مدح سلطان جهان قایم مقام ملک سلیمان پادشاه اهل ایمان سلطان محمد بن سلطان مراد خان 


٩۸ ب‎ 


ت ۰6 


1 


پناه ملت و عون ملسوک نصرت دین 
سوم کوکبه ساطان محمسد غازی 
حیط حوصله شاهی که ز امر ناف ذ او 
بسه حسط عدل به روی مسواد اسستانبول 
ز رمسح و حنجر و ششیر او زراعت ملک 
اگر سفاین حیلش رود وی مخرب 
چوماه سنحقش از روی بجر بنماید 
به فِر دولت او پشست دین قسوی گردد 
چنان کنند سپاهش به رزم قمل عدو 
ز سهم گر ز گرانش به چرخ ماه منیر 
زمی به عدل خداوندگار روی زم ین 
سران ملک چو افلاک و ابحم از سر شوق 
به جز تو نیست شهی هچنان که می گویند 
س‌کندری و سلیمان و برتر از هر دو 
زمان و حان آگر دم زند عدو باتو 
سه بت نقل کنم از قتصیده سمان 
کسی که تابع رای تو گشت چون خورشید 
برای حرج عطای کف تو مسکین کان 
شها مار جوانی من گذشت و رسید 
به پیش چرخ ستم کار کینه کش به جوی است 
چه حاحت است که من حال خویش عرض کنم 
تسوآفتابی و من همچوذزه خاکی 


که دام از سر صدق و از می خواهد 


۱۱۱ 


سپهر دولت و خورشید ملک ظل آله 
که قدر او اف شرفت قلی: ‏ تاه 
به بر و بجر زند موح فوج فوح سپاه 
توافبیبتا یتنا ه تسا اقا شاه 
شدست خرم و دلکش چو از میاه گیاه 
به چشم حصم شود صبح همچو شام سیاه 
بدان صفت که بر آبد‌ثیب چهارده ماه 
شود ز هیت او شبر چرخ چون روباه 
که کل شود حمطل به حای میاه 
نی اور اندر کتف کشد هر ماه 
غلام تو حرد پیرو دولت برناه 
عاده اند رگد به درگگو حیاه 
موخدان حهان لا اه الا ال 
نبود از آن دو یکی همچو تو به حشمت و حاه 
شود چو مار سیه مال او و جاه چو جاه 
که در مدیح تو باشد به شعر من همراه 
کسی دور نتواند دلیر کرد تن 
چه جان بکند و در آخر نماند طاب ثراه 
حزان پیری انده فضای شادی گاه 
اگر چه حرمن عمرم رود به باد چو کاه 
که هست شاه جهان از ضمیر من آگاه 
نتسه ال مرن انتلاز مضه لله 


مزید دولت شه حامدی دولتخ واه 


یش به تا که تاه تال بو دا دنلتوسو 


دراز ناد تسو را عمسر سیر سییر مراد 


ز حادئات جهانت حدای باد پناه 


ایضا فی مدح السّلطان الاعظم سلطان محمد خان 


ای از سواد سنبل تو در حجاب ماه 
خورشید نور وام ز روی تسومسی کنسد 
دام حساب موی تسو روشن می کند 
شب تابه روز یاد رحت می کند چو من 
در زلف ار عذار تو پنهان شود چه شد 
صای که آفتظاب جات کس ول وع 
. مانند مغزشی پری وان کشتد بسه مهمسر 
مانثگاد بیکس ده از شسرق و ای دود 
سلطان شرق و غعرب ابسوالفتح روزگار 
بط سس هآ شم شاب 
آن عسروی که ال بلاغست صفت کنند 
بریاد بسزم عالی این شاه روزگار 
خواهد که همچو مرغ مستن به نار مهر 
ای حسروی که رخ به سم اسبت ار مد 
در کوج روز و شب طلبد ماه سنجقت 
راهست زگرد خینل ظلم پاک می کند 


" مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 


۱ 


در دیده عکس روی تو مچون در آب ماه! 
زانرو که کسب نور کند ز آفتاب ماه 
از بهر آنکه مو بود اندر حساب ماه 
کرده است در هوای رت ترک خواب ماه 
زانرو که ناپدید شود در سحاب ماه 
شاید آگر ز شنرم رود در نقاب ماه 
در وی حویش دائره از مشکناب ماه 
در رکا ین شته 9 وتاب ماه 
کش مهر طبل باز شدست و رکاب ماه 
کرده است شکل سنجق او را حطاب ماه 
تنعل سم ند ورا در کتساب ماه 
در جام از شفق فکند شب شراب ماه 
حود را کند کباب به سیخ شهاب ماه 
پوشد ز مهر روی تو توب ئواب ماه 
حوید چو روز عبد شود شیخ و شاب ماه 
زان می کند به قطع منازل شتاب ماه 


طالع شود مر قدمی از تسراب ماه 


ت ۲۶۲ 


٩۹۵ ب‎ 


پافتد سرام عستان تیوه بعی فلسی 
مه را به غیض نور به دستت چه نسبت است 
که مرن یز ا رفس که جت کن 
در اصل حویش یهد تست ارف ملفه: #انسب کن 
از شرم مه روی تسو وقت مقابله 
از چیست سنجق تو فلک گر کند سوال 
ری ی هرت دج 


بادا دوام ملک تو چند آن که بر فلک 


پرواز کرده بر سر آن چون دّباب ماه 
باشد ز بحر دست تو چون یک حباب ماه 
خود را کند ز شوق کدوی رباب ماه 
از مهر طلعت تو شده نوراب ماه 
هر روز پس رود ز تو چون موی تاب ماه 
گوم چو حامدی حزین در جواب ماه 
پر بر کند ز زاغ شبان چون عغقاب ماه 


زو صد هار شال کند انتحاب ماه 


این قصیده ای است مسمّط و مصئع در مدح حضرت شاه و شهربار خسروپرویز اقتدار حضرت خوانکار 


ای جان وصال روی تو چون عید اکبر بافته 
شد کعبه امهل صفا کوی تو ای حوری لقّا 
توعین آب زمزمی اصل حیات عالی 
نور حمد روی تو حلقه حم گیسوی تو 
دل از پی این حاک در از بس که شبها تا سحر 
ای برج گردون منزلت مرغان قدسی بسملت 
در رهگذار عیدگه پیضا ماده رو بسه ره 
شسهزاده عسالی سم جسم انم حسانم کسوم 
قطب ملوک راستین سلطان محمد شاه دین 
آن شاه عالی مرتبه شهباز عرشی منقبه 


آن شهریار حر کف درست و عام چون صدف 


۱ ۳ تفع ی تفع "۹ تفع تفع ۰ 


۱۳ 


وی دل خیال موی تو از حلقه برتر يافته! 
دّل کرده از جان, سعی ها تامر ورا دريافته 
دل از زلالت هر نمی متر ز کوثر یافته 
چشم من از ابروی تو خود را منور یافته 
خار مغیلان و حجر بالین و بستر یافته 
مه حاک راه تحملت در چشم اختر یافته 
عیدی ز لطف پادشه صد خرمن زر یافته 
کاو شاهی از تیغ و قلم همچون سکندر يافته 
کز عدل او روی زمین صد رونق و فر یافته 
خورشید ابحم کوکبه کو ملک در حور یافته 


روم از لو او شرف بر هفت کشور يافته 


۸٩ ب‎ 


ت ۲۳ 


خورشید رو بر راه او از مهبر روی ماه او 
باشد دعایش اک اوراد لب ی 
اتسور دسر کاردا ها نله دیها تیان 
هر کاو بدین دولت سرا آورده باشد التجا 
دمن آگر با رای خود از حد کشیده پای خود 
گردون گه نخجیر او در وقت دار و گر او 
از ببس که حون دشنان در دشتها کرده روان 
او را کمیتی زیر ران فرب» سرین لاغر میبان 
اسببی که در کرد گر باد مقی رده 9 
مرمر سم خنجر زب‌ان مانند کوهی کران 
زین وی از دولت بود بالشجه از نصرت بود 
چون شهسوارش کاو یکی ما مچو اسب او یکی 
از مدح شاه مه حل خحواهم شدن سوی غزل 
ای از لبت جان در سخن تنگی ز شکُر يافته 
از اشک من سلکی درر در دامنم دیده بصر 
بر روی همچون آذرت مر لب چون شکرت 
دل زیر زلف چون شبت دیدست سیب غبغبت 
آن تقط زدکاری ینب ان الب جون انکسین 
مه دیده رحسار تو را گشته هوایی همچو ما 
می حسته آن چشم سیه آیینه مانند مه 
شاهی که وقت عزم او که تاب نارد رزم او 


شاهین عدلش هر کجا پرواز کرده از قضا 


۱۵ 


مه کر دولت خواه او دولت مقر يافته 
قتّوسیان هم یک به یک مدح وی ازبر یافته 
در ثه کتاب آمان مدحش محتر یافته 
تخل مراد حویش را البته مشمر یافته 
هر موی بر اعضای خود مانند خنجر يافته 
قوت ای تبر او مغز غضتفر یافشه 
گه حاک دشت از حون آن چون لاله امر یافته 
در تاختن کوهی که آن مچون پری پر یافته 
کرده علم در پویه دم تا شکل ازدر یافته 
از جای خحود گشته روان رفتار صرصر يافته 
هر جا رود فرصت بود بر خیل کافر یافته 
پیننده از هر سو یکی او را ناگر یافته 
زانرو که حام این عمل بر دل مصور یافته 
لعل تو در درج دهن سی و دو گوهر یافته 
در بجر می باشد گهر این دیده در بر یافته 
طوطی خال دلبرت حوی سندر يافته 
جان نیز از هر دو لبت قند مکُر یافته 
گویا بیاض یاهفن سطری معنبر یافته 
صد روشنایی در هوا از مهر دلبر یافته 
از نقش نعل اسب شه ماهی مدور يافته 
ساقی برای بزم او از مهبر ساغر يافته 


در چنگ اهل ظلم را همچون کبوتر یافشه 


هر جاکه لشکر رانده دشن از او درمانده 
شاها تو جان عالی مقصود نسل آدمی 
خورشید سرگردان تو ناهید مدحت خوان تو 
هر جا که می تابی عنان کسر عدو را در جهان 
خورشید بر روی زمین در لشکر او روز کین 
پسی حسوهر هشیر تو در آرزوی تسیر تسو 
این کلف اسبت نکن دی تقبس کم 
داری حوان‌ان در قدم ماننده کاووس و جم 
درد ای ی دک ...00 
عدل تو بر کل تلم ظ تم ررکم 
دفع حوادث را زمان در پیشت ای شاه جهان 
در باغ معنی کل ز تو مقصود عقل گل ز تو 
شس و قمر مهمان تو ثور و مل قربان تو 
آن را که دولت رهنمون گر دیده ای بجر فنون 
تا حامدی شد در جهان از مدح تو رطب اللسان 
تااز ماو از زمین ذهن حکیم دور بین 


ذات تو ای شاه جهان باد از حوادث در امان 


انا فنتحنا خوانده نصرت چو حیدر یافته! 
تو شهریار اعظمی بخت از تو افسر یافته 
قیال توا کی فان کت مس تفه 
از آب تیغعت دشنان تایر آذر یانتنه 
از نیزه همای آهنین باغی مشجر یافته 
دل در بر نخچیر تو شکل صنوبر يافته 
از نقش نعل او بصر عینی چو کوثر يافته 
گشته ز لطف مترم آمال هم بر يافته 
هر سر هر کردنی از ماه مغفر يافته 
زان شیر و آهو را هم یار و برادر یافته 
این نه فلی را همچنان آشر شکل اسپر یافته 
سگان استانبول ز تو صد بحر گوهر یافته 
عید جهان از خوان تو هم کرده هم زر يافته 
یک دیدن روی تو چون صد عید اکبر یافته 
از ذوق مدحت کام جان شبرین چو شکر یافته 
این هفت آبا را قرین با چادر مادر یافته 


کز ذات تو خحلق جهان راحات بی مر یافته 


ایضاً فی مدح الحضرة السلطانیّه خّد ملکه و دولته 


انشتببه (لخشی لته راندر له رگا ماه 


و ور ۱ ۲ 
در دندانت چو پروین روی چون گلنار ماه 


ب 5 


ت ۱۸ 


بردی از خوبان به نیکویی سبق زانرو که هست . گوی سیمین تو در چوگان عنبر بار ماه 


۱ 
این بیت در نسخه کت( نیست. 


۲ 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


۱ ۵ ۵ 


بیشتر شبها خیالت در دل آرم به هر آن که 
در مدب جامه زنکتتار کسون ددم رخضت 
مهر رحسار ار مایی از شب هجران چه غم 
از چه زرد است و گدازان دور از مهر رت 
دوش مسی گفستم به زاری باغبان چرخ را 
چون روا داری که ایین رحسار خاک آلود من 
شاه گردون رتست انم چشم سلطان روم 
حضسرت بان خحما تشه بح ور 
آن شهنشاهی که از دریسای مغرب هر شبی 
پاسبان قصر قدر اوست باخیل بجوم 
ساغر از راز شفق کرده است پر می تا کشد 
تا ماده رخ به سم اسب این شاه حهان 
گاه چوگان کردد و که گنوی از مهر رت 
از یساق عدلت ار واقف شود بود عجصب 
عازم است از هر کسر خیل ظلمت زان سبب 
همچو سیمین بال و پر مرغی که می آرد به حلق 
هیر تس خیر پسری مانند مردی مغرسی 
بیشتر شبها کند حود را چو زرین ساغری 
پادشاها می کند سرعت به هنگام سفر 
هست چون پیکی مبارک پی شتابان روز و شب 
بس که در شبهای هجران می کند یاد رحت 
گر شود دور از رت بیمار هم نبود عجب 


بی چراغ مهر تا تاریک می باشد حهان 


۱5 


زلف تو شام است و دندان ابحم و رحسار ماه 
همچنان کاندر میان حلعت زرکار ماه 
گم شود ظلمت چو شب ظاهر کند دیدار ماه 
گر نشد چون من ز درد عشق رویت زار ماه 
ای که هستت در نظارت یک گل از گلزار ماه 
دور از سم سمند شاه ماند چار ماه 
آنکه خورشیدش سلحدار است و خدمتکار ماه 
آنکه مدحش چون عطارد می کند تکرار ماه 
سوی او آید بسان کشتی پر بار ماه 
هر شبی تا صبحدم زان رو بود بیدار ماه 
پیش این شاه فلک رتبت به عشق یار ماه 
گشته در قطع منازل چون صبا سیّار ماه 
گنوی هی بازد یه مهرت شب فرین سضیتار ماه 
که ات و و تا 
می کند از سنحق قدر تو استظهار ماه 
نامه فتح سپاه شاه در منقار ماه 
ی کل تا -دانته کر حود از پرگار ماه 
بو که یابد یک شبی در بارگاهت بار ماه 
تافروزد در رهت مشعل شبان تار ماه 
در رکاب شه ندارد جز دویدن کار ماه 
بیم آن شد تا شود چون حامدی بیمار ماه 
چون بود مانند من در هحر پی تیمار ماه 


تا پود مشمعل فروز گلبسد دوار مساه 


بسن سین سلطنت باقی عاد ب بان :تال 


تاج بخش ملک گیر و کامران بسیار ماه 


این قصیده در بدیهه به آمر شاه عالیجاه خورشید دستگاه گفته شد در جواب سلمان که ای کمان 


ابرویت را جاد من قربان شده 


ای ملال عید از مهعر رحت تابان شده 
در حی‌ال ابرویست پیوسسته می‌سوزد د ۸ 
چون کنم ذکر لب و دندان تو تسبیح من 
در سر زلف چو زجیر تو قب‌دیل دم 
تاحم چوگان زلف عنبرینت دیده مه 


من نه تنها گشته ام خبرانت ای خورشید رو 


بر منار سرو بلبل حون مودن شام عید 


ماه نورا بین که کوهی نعل اسب شاه ماست 
حسرو آفاق قطب" ملک و دین سلطان روم 
آنکه در وصف کار عارضش هر صبحدم 
ای رخ و زلفت قاشگاه چشم حان شده 
پی رحت هر که گه بر گلزار افکندم نظر 
سنبلت بر سرو لرزان شد ز آهم در من 
شد تنم از تبر مزگانت مشبّک چون قفس 
تام لال ابرویت را دیده ام از شوق آن 
آن شهنشاهی که در بزمش به ذکر این غزل 


قرص حور در خانه رام تامهمان شده 


۱ 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


۲ 


در نسخه ات ؟؛ شاه 


۱۷ 


طاق ابرویت دم را قبله گاه ان شده" 
هچو قندیلی که در محراها سوزان شده 
دانه دانه اشک همچون لولو و مرحان شده 
چون ستاره هر شبی تا صبحدم تابان شده 
در هوای سنبلت ون کوعه ووکردان شده 
هر که دیده ماه رویت مچو من حیران شده 
در خیال ابروی تو ماه نو حویان شده 
کز عزیزی گوشوار کوکب کیوان شده 
آنکه عدل او فزون از عدل نوشروان شده 
این غزل ورد زبان بلبل خوشخوان شده 
چشمم از عکس جالت پر گل و ریحان شده 
ی تیه 
بر درحت از باد باشد برگها لرزان شده 
وان قفس مرغ دم را در غمت زندان شده 
قبله من نقش نعل توسن سلطان شده 
تهر با تاهید چگ هر ده هندستان شیده 


ز آتش آهم به مهر او مل بریان شده 


ب ۳۵ 


ت ۱۳۲۰ 


شاه ام تا نظر بر خاک افکند از شرف 
تابر افکند از رخ گل پسرده روح نامیسه 
ناگشسوده دیده نرگس بر رخ بستان هنوز 
جلسی آراسته در باغ گل در روز عید 
در هوای یاه رویان ری‌احین ماده نوش 
بلبل و قمری چو کرده راست آهنگ غزل 
وتان کتان رصان باغ در بسزم مار 
ظطْل حق سلطان عام پادشاه جر و بسر 
حضرت ساطان حمتد حالن شه, شید فر 
آن که چترش بر جهان کهنه تا افنکنده طل 
پادشاهی کو به تیغ عدل در آخر زمان 
تالوای قدر او بر اوج گردون زد علسم 
تاضال دولتش از باغ شاهی سر کشید 
بانی قدرت برای او به شش روز آفرید 
حسروا صاحب قران شاها لوای قدر توست 
تافتاد آوازه رزم تسو در ایسران مین 
از زمین بر خاسته از هر تعظیمت حبال 
تابه ارزینجان شده خیل جهانگیرت به رزم 
شد ان در سنگ چون آهن عدو تا تیغ تو 
چون شده دریای حشمت موج زن در روز بزم 


چرخ گردون دیده آندم که حصم تو را 


۱۸ 


مر احیای زمین از ابر باران شده 
همچو گل طفل زهر بر هر شحر خندان شده 
عاشسیق نک نار لاله فعستان نت 
نای زن قمری و بلبل مطرب خوشخوان شده 
بر ریاحین از شکوفه باد سیم افشان شده 
کف زنان گشته چنار و سرو پا کوبان شده 
لاله بر یاد شه عام قدح گردان شده 
آنکه شاهان جهانش بنده فرمان شده 
کز شرف خاک رهش تاج سر خاقان شده 
عالم ویران ز فیض حودش آبادان شده 
دافع دجخال همچون مهدی دوران شده 
از شرف مهرش سلحدار است و مه دربان شده 
برگ او عدل است و بار او همه لحسان شده 
چار طاقی کش ستونا حسم چار ارکان شده 
کز باندی سایبان هفتمین ایوان شده 
کوه البرز از میب گرز تو لرزان شده 
چون براق برق سیرت حانب میدان شده 
دشن کم فرصتت را نرخ جحان ارزان شده 
تاکهتانن که هه بر مب بان له 
حاک از حون عدو چون قلزم و عمّان شده 


همچو چرخ آسیا از سیل خون گردان شده 


۱ 


کلّه دشن چسو آبی زرد و غرقه در غبار 
بت وهی و6 زک 
هیر«طیرفت افتتاده بر خاک از هیسشت دی 
راستی بر سرو هرگز هندوان» کس ندید 
دست بسته می دادند دشنت را روزگار 
آتش قهر تو یک شعله زده وز تاب آن 
بر زمانه آن زمان چرخ برین کرده ن دا 
ی .کر . ی 
رخ ماده حسروان از هر طرف بر درگهت 
ای جهان داری که ابر دست سیم افشان تو 
بر سر مادر موز فاقه و تیه نیز 
از سر من سایه ابر عنایت وام‌دار 
هر باه کر جوهر ملعت تیالیا تیبستهبیت 
من نیم از فکر مدح شاه خالی یک نفس 
ای که چون سلطان اویست هست اکنون صد غلام 
من به امرت در دو روز اين شعر را گفتم از آن که 
نان عشرین ماه روزه آمد نخسیری 
من به عون دولت شه گفتم این ابیات از آن 
تاز دور چرخ هر شب پیکر نارنج ماه 


باد مچون ماه و مهرت دور شاهی بر دوام 


این بیت در نسخه ات" نیست 


۱۹ 


ادفتال افیسل بت آرنگسان دق 
پسته وار از پر دلی او را دو لب خندان شده 
سر درون حجبّه برده چون کشف پنهان شده 
حز سر حصمت که بار نیزه بی حان شده 
تاه تاره تاودا رشان او 
صد هزاران خانه در هر گوشه ای ویران شده 
کاین سزای باغی ای کو یاغی سلطان شده 
خی انحم دام از خورشید رو گردان شده 
زان که در اسلام این در قبله اٍعان شده 
بر سر آفاق وقت جود زر باران شده 
ابر د گم سایبال گت رهان شده 
کافتاب فقر گرم است و تنم عریان شده 
در حور تیغ تو همچون دسته دندان شده 
اینک این شعر روان پرور گوآه آن شده 
حامدی از دولت تو نانی سلمان شده 
جان من مأمور امر سایه یزدان شده 
گفت کز درگاه عالی این چنین فرمان شده 
ذکر تاریخش به فر و دولت سلطان شده 
چون ترنج مهر بر نیل فلک غلطان شده 


زان که دور شاهی تو احسن دوران شده 


و له ایضا فی مدح سلطان بن السلطان سلطان محمد بن سلطان مراد خان انار الّه برهانهما و جعل الجته 
مقرّهما و مکانهما 


ای بر اوج کبربا خرگاه س‌لطانی زده 
قاف تا قاف جهان کرده به تیغ تیز فتح 
خوان‌ده بر عام حلالست آیت اللک لی 
کشور دشا گرفته مهر القاب آن چنانکه 
زهره هر صبح از صفای دل به طبل ماه و مهر 
خحسرو برّین و بجرین آفتاب شرق و غرب 
شاه دین ساطان محمد حسرو و صاحب قران 
پادشاهی عادل عارف که ذات ک‌املش 
چون دلش از لسی مع ال دم زده هنگام قرب 
ز ابر دستش حسته برق جود در کوه وحود 
در ریاست يافته جانی ز لطفش هر تنی 
یک غزل بشنو ز من شاها که در گلزار مدح 
دوش می‌آمد نگارم راح ریج‌نی زده 
عجال: مشتکین ند ارش مانده ببر. آتتتشن: مسیند 
هر دم از مستی جام حسن رنگ چهره اش 
گفتم ای سروی که در دل تا خیالت کرده جا 
مچو تو حانی روا باشد که در گلزار حسین 
گفت دیدم گل رحان را در گلستان مار 
گر چو نرگس سرگران گشتم از آن می نسیت عیب 


نو مار و موسم شادی و ایام گل است 


۱ 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


حیمه قدرت در اقلیم جهان بانی زده! 
در سپاه انس و جن کوس سلیمانی زده 
و اندرین طاق زبرجد نوبت خانی زده 
عقل کل بر زر ام سکه عنمانی زده 
لوحت شتاهی. اپسم اشت‌کیلر ثانی زده 
شیر یزدانی که او ششیر رتسانی زده 
آنکنه او پیوسته دم از عون یزدانی زده 
در مقام کلالی سبحانی زده 
حبرییل از فحر آبما لاف دربانی زده 
آتشی انسدوردل لعل بدحشانی زده 
در سیاست تیغ قهرش گردن حانی زده 
بلبل طبع رهمی لاف غزل خحوانی زده 
لعل نابش طعنه بر یاقوت رمانی زده 
سنبل زلفش نفس از عنبر افشانی زده 
طعنه ها بر نقش صورت خانه مانی زده 
در من کبک دری لاف ز خرامانی زده 
ساغری پسی حضور بنده جانی زده 
هو لاله منتاغر مهسای رمخسانن زده 
بنده ای را کاو چو غنچه باده پنهانی زده 


بلبلی بر هر گلی هر حظه دستانی زده 


ب ۳۱ 


همچو آن مادح که هو کانیران مدح شاه دین همچو بلبل هر زمان دم از حوش اانی زده 
آن شهنشاهی که در اوص‌اف س‌لطانی او حامدی داعم دم از انفاس رمانی زده 
پادشاها بن ده در مدح سا هن طرس رت روز میدان فصاحت کوس سلمانی زده 
در سخن دانسی به هن مسدح سلطانی دم در ظرافت طعنه بر دیوان خاقانی زده 
نام شاهان جهان از مدح حامت زنده شد تا جلالت خیمه در اردوی انسانی زده 
پنسا بوه میت کلهبفافر ایام هار در چمن گل خیمه تا از ابر تیسانی زده 


ذات پاک شاه باقی باد کز عکس دو رخ . بر سر آفاق چون حور چتر نورانی زده 


تهییت قدوم موکب همایون به شهر استنبول و ذکر فتح اسکندریه 


بعمد ال که از فٌ مای چتر سسلطانی . مشرّف گشت استنبول به عون لطف یزدانی" ت .۲۰ 
ز برج دولت و اقبال بر سقف زمرّد گون. ‏ بر آمد بار دیگر غلغل کوس جهانبانی 
به‌یمن طلعت فرحنده شاهنشه عام فضای ربع مسکون شد چو باغ خلد نورانی 
وصول احتر دولت به مت رأس ال دل .. دلیل عدل و بذل آمد ز دور چرخ سلطانی 
از من شادی فکنده غلغلی در گبد گردون .. به بانگ خیر مقدم یل کروبی و روحانی 
مبارک باد مچون طلعت خورشید برعام طلوع حسرو آفاق بر تخت جهانبانی 
بسیط ربع مسکون هچو استنبول منور شد .. به مین مقدم فرعنده اسکندر ثانی 
خداوند جهان مهدی دوران حسرو غازی که او را می رسد بر مسند اقبال سلطانی 
شه گیتی ستان قطب زمان سلطان محمد حان . که او را شد مسلّم در زمانه منصب خانی 
شهی کز عن عدل و بذل و لطف و رفق می آرد. سر شاهان عام را به طوق بنده فرمانی 
به درگاهش ملازم هست صد چون قیصر و حاقان . که در عام از آن اوست این دم تخت قاآنی 


متاعیا مق یل تقاعزان فاش یا 


۱۲۹۱۱ 


لوای فتح و فیروزی از آن آل عثمان شد 
زهی از شوکتت درشان شاهی بت مسعودت 
کشیدن: لعسکر از کنر ها نگرری: کنو ترا زین 
حهانبانی تو را شاید که از حق مظهر لطفی 
لوای فتح را هر جحا بری بی هیچ دشواری 
به دورت گشت تااقصای مغرب آب دیسن 
تو را ثانی شد اسکندر ز باغ خلد و می‌گوید 
به عدل عمری و صدق بویکری تو را ز ید 
درین دم یک غزل بشنو ز من ای شاه دریا دل 
زهمی از جام لعلت سرخ رو یاقوت رتانی 
فراق از حد گذشت ای دلبر مه روی کی باشد 
گر چه دورم از کوی تو مرغ حان من با توست 
ز تیر غمزه‌ات شد سینه‌ام مچون قفس وز غم 
ز هجر آن لب میگون دم غمگین شد ای ساقی 
به تلخی می رود عمرم به دیداری مدد فرما 
خوشا وقتی که آن زلف مسلسل بینم و از وی 
خوشا وقتی که آرد چون سعادت مزده دولت 
شه خورشید طلعت غوث اعظم خسرو عام 
شها بر جله آفاق چون خورشید مشهور است 
چو روز رزم بندد که ابر گرد بر اعدا 
چو صبح تیغت از لیل قراب آید برون دردم 
در آن دم از دم تیغت به حون دل ند کنردان 


به سان حانی کشد در زام‌گاه از لاشه اعدا 


۱۹ 


که ایزد ملک عام را به ایشان داشت ارزانی 
زده بر اوج برج کبریا گلبانگ سبحانی 
که همچون خحسرو انحم بود کارت زر افشانی 
حهانگیری تو را زبد که هستت عون رثاني 
پس از کسر ادعای جر کنی ملکی به آسانی 
ز سعی تیغ چون آبت به فیض فضل یزدانی 
که باز اسکندریه فتح کرد اسکندر ثانی 
به ششیر علی دادن نظام رسم عثمانی 
که طبع بنده حو کرده است عمری با غزخوانی 
هموادار ترنج غبغیت سیب صفاهانی 
که گردد دیده حام به رحسار تو نورانی 
چه باک از بعد حسمانی چو باشد قرب روحانی 
درو مسکین دم پر می زند چون مرغ زندانی 
به یاد خط سبز او بیار آن راح رجانی 
که پیش آن لب شبرین دهم جان را به آسانی 
ماید رو به مسن جمعیتی بعصد از پریشانی 
به سوی بنده حانی به شیر عفو سلطانی 
کیه ی آبنید: شباهانش بت درکه سر دریانی 
که تو در بزم و رزم احق چراغ آل عثمانی 
ببارد جوهر ششیر تو یاقوت رقانی 
از او لامع شود بر ملک و دین نور مسلمانی 
سر گردان چو گو در زیر پای عنگ چوگانی 


چو ذاتت در جهان بانی قصر عدل و بذل آمد 
شنهشاها جهان دارا غلامت حام‌دی دام 
سپهر و مهر می داند که روز و شب به مدح شه 
حیالت در دل و در سینه مهر و در زبان ذکرت 
ميشه هست و بود و نیز خواهد بود تا حشر 
علی رغم عدو من خود تخواهم رفت از اقلیمت 
مرا این بس که دور افتادم از کویت ز سر سامی 
سخنهای رقیب‌ان را مکن باور که مومن را 
من رند شتر دل را که خیلی کودنی کردم 
گناهی خود نکردم بنده در کویت و گر کردم 
هميشه تا بود غیت ز شاهان موجب خیبت 
تو را اقبال و دولت باد و عمر و حوشدلی دام 


وتا ده لته یت کبة چون باغ جنان آمد 


حهانبانی تو را زیبد تو را زیید حهانبانی 
به جان و دل کند ذات شریفت را تناخوانی 
به سان صبح صادق می‌نماید گوهر افشانی 
تویی او را به هر جایی که باشد دم حانی 
به چشمم خاک درگاهت به از کحل صفاهانی 
سگ کوم تو می دانی گرم خوانی و گر رانی 
به دست خود تبر بر پا زدم از فرط حیرانی 
نیاید در دل و جان کارکرد وسواس شیطانی 
به سوی خیل خود ره ده به رغم یک دو پالانی 
تو شاهی عضو کن از لطف برم بنده حانی 
هميشه تا برد عاقل ز کار بد پشیمانی 
به کام دوستان باقی درین کاشانه فانی 


در تهنیت قدوم موکب همایون پادشاه اسلام 


ای چتر شه خحصم بند قلعه گشای 
به یک سفر دو سه جا لشکر عدو بشکست 
۳ ۱۵۳۹ 
هزار شکر حدا را که روی ملک آراست 
عنان رزم سوی بزم تافت بصد از فتح 


" مفاعلن فعلاتن مفاعلن قعلن 


۱۹۳ 


به تخت خویشتن آمد دگر به عون تحدای ۲ 
چنان که نعهره تحسین بر آمد از صد جحای 
به گرز که شکاف و به تیغ حون پالای 
برای نصرت امان به رای ملک آرای 
رفیق دولت جاوید و حضر راهنمای 


ب ۱۱۲ 


ت ۲۲۱ 


بسه ذکر فستح نوای عطارد و زمره 
گذشت نوبت ان‌دوه و دور ام رسید 
به ذکر فتح شه دین که صیقل حان است 
اه فسیتت لته نا تاه تسا قافن 
زار ش‌کر خسدا را که پادشنتاه مسدام 
هجو بعتتي ان سا علتم 
جوم کوکبسه سلطان حمد فضازی 
شهی که به چرخ کمر بسته گویدش هر دم 
فلک به زین و شام مرضع از سر صدق 
به حاک کته او یت ب 0 6ینه 
دو فتح حوب بر آمد چنان که خلق جهان 
هه تا موی قلب باشد مگگگلای 


به روی مسند دولت هار سال مان 


به وج چرخ بر آمد به صوت بربط و نای 
بیار ساقی از آن روح بخش غم فرسای 
عیتیسان کته اسفتیه دم ببسزدای 
دری به روی من از عام صفا بگشای! 
مظفر است به تایید و عون بار حدای 
که صیت سلطنتش رفته تا به چین و ختای 
که هست سنجق او را خواص فرّ همای 
که پادشاهی و من بند خدمتی فرمای 
کشید پیش وی این نقره حنگ آهن حای 
هزار قیصر و خاقان ستاده بر سر پای 
شدند اد به ک 0۳ دشن بد رای" 
مدام تا خفقان را دهواست کاهریای 


عدو ببند و مالک ستان و قلعه گشای 


در مدح حضرت خانی خاقانی کشور گشایی جهانبانی اسکندر انی نوباوه آل عنمانی سلطان محمد خان 


زین اس مهنسر رجستق ابر تصورالین 
تو راست بر طسق نور درجی از ی‌اقوت 
و ۳ 
ز جام لعل تو جان راست صد دل افروزی 


۰ ص هه مه 
تنم ز زحم حدنگ تو راست چون قفسم است 


۱۹ 


حجل ز درج عقیسق تو لعل رقانی" 
درون درج تسو سی و دو گسوهر کانی 
به روی لاله یراب عنضبر افشانی 
ز چین زلف تو دل راست صد پریشانی 


در آن قفس دل من همچو مرغ زندانی 


ب ۱۷۸ 


ت ۱۸۸ 


کنون که حسرو عشق تو راست ملکت دل 
رخ تسو باغ گل و چشسمم ابر نیسان است 
دل شکسته من گوی می کند سر خحود 
رخ تو عید جهان است و هر که دیدش گفت 
زمی سعادت آن حعط مشکبوی که او 
جوم کوکیه سلطان حمد فضازی 
حدیو مشسرق و مغرب که بارگ‌اهش را 
ملوک صف زده چون جن و انس تا بر تخت 
صباز طبیع لطیفش آگر ملد یابد 
سرای فضل و هنر راست در زمان عامر 
به غیر دولت بیدار شاه عام کیست 
تا مها هقی بل نان وتان روصت 
قوون کلف اسان افتستعان فیس تا :وا 
ز سهم گرزگرانت مرده است عدو 
درون بسا جمافسستت فان سل امتستل 
بدان که یانست ظفر بر دو بنگی غافل 
چگونه پنجه زند باتو حصم رو به فن 
به حزم باش و به عون خدای وانشق شو 
دیسا شتا نکن تساه بسن اعیسا 
کتتساد پادشسهان افتسلا یه طسو تا 
فلک به نام تو زد باز سکه شاهی 


۱۹ 


ی تارتین 
و 
آگر کند سر زلف تو میل چوگانی 
زهمی صفای نماشای صنم یزدانی 
فکنده سایه به گل هچو چتر سلطانی 
سپهر کرد خطایش سکندر ثانی 
که در جهان به کرم,مي کند جهانیانی 
یه روز باراد آفت با ربانی 
کند به عدل و کرم ذات او سلیمانی 
شود ز تربیتش حسم خاک روحانی 
بنای عدل و کرم راست بر زمین بانی 
که هچو بخت کند هر طرف نگهبانی 
تورا چه بیم ز وسواس خیل شیطانی 
به چشم دشن حاه تو غنچه پیکانی 
ببین که تا به چه حد می کند گرانحانی 
معین است که بار آردش پشیمانی 
فکند باد امل در بروت نادانی 
که همچو شیر ژیان نیست کلب ساسانی 
که حق بسازد کار عدو به آسانی 
یبن تیاه داپشیا و03 پزدانسستین 
که هترین رسوم است رسم عثمانی 
نواعت مر تو در صبح کوس سلطانی 


شهابه گلشن مسدح تسو حام دی دام 
تویی بسه دامن آخحسر زمان مد وقت 
اععسیار تسا یز تساه کزه اکو دهزت کاط میرن 
میشه تا که به میدان مدح شاه جهان 
به گلستان وف|اغنچه همای آمالت 


دراز بباد تسورا عمسر دولست بساقی 


به من زعن قبولت رسیده حسّانی 
هار باره به از سرمه صفاهانی 
زنند امل بلاغت دم از سخن دانی 
شکفته باد ز انفاس لطف رمانی 


به زیر سایه ود توعال فانی 


ازون حسن 


ساقی بده بیاد لب لعل تیار ی 
می حور به روی سبزه چو انحم که گل رخحان 
چولن غنجه از صراحی فروزه هر مار 
زان رو که در پیاله زر منتاه عینتد همم 
. چرخ از شراب مهر چنان گرم شد که ریخت 
انگور چون ز بساغ بسرون رفست در جهان 
بی آن رخ و ذقن مکن ای دل هوای عیش 
عیدست و نوعار و کنون گل رحان باغ 
برداشت باز نرگس خمور سر ز حسواب 
از جام دوستکامی گنل مسی کشد مدام 
ساطان عصر ظل حدا شاه جر و بر 
سلطان مد بسن شهنشه مراد ان 


شاهی که در بساط جنابش ز بسس طرب 


۲ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 


۱۹۹ 


عیدی یه سطووژزین بیار مسی! 


نوشند هچ و گل به سر سبزه زار می 
در حام همچو لعل نکن لاله وار مسی 
از جام مهر می فکند هر مار می 
و افقی ی عرمیه فر کبتار مغ 
بگذاشت بر اهل طرب یادگار می 
یعنی خور به میکده بی سیب و نار می 
نوشند هر یکی به نوای هزار می 
گل پیش بردش از پی دفم مار می 
نرگس به یاد بزم شه کامکار می 
کز جام مهر می دهدش کردگار می 
کش چرخ داده با قدح زرنگار می 


پیش عبید او نبود در شار می 


در تهنیت عید رمضان و بهاریّات و مدح حضرت سلطان و اشارت به حال و کار دشمن پس از کسر لشکر 


ب ۷۱ 


ت ۲۱۲ 


کر رپاشستا ان تسه لس لب ند کین :3 
گردون مد بسرین طسق سیم جام زر 
در دور حسود اوسست مسی عسیش دوسستان 
ای خحسسروی که در من عدل و هیبنت 
در بزم تسد کال هو از کیرات پمستم 
هر کوز حاک پای تو گردید بختیار 
نحل می ار به بزم تو ره یابد از خباب 
داند رد که در سم نیلی آصان 
لیکن تو بر سریر حلال از کم ال عقل 
هنگام در رد 7 8 رنرک ۲۳ اد 
در روز کین کدوی سر حصم ستر سبک 
اندر هوای جاه تو مانند شیر سرخ 
چون دنت ز توسن دانش پیاده شد 
ساقی تیغ تیز تو در کام حصم ریضت 
سر گشتگی نصیب عدو شد ز جان چرخ 
چشم عدو چو حبره شد از عکس رها 
چون جام ماه نو چو عدو عهد شه شکست 
شساها بسه روز عید بگفستم قصیده ای 
در مدح حاهمت از سم الفاظ آب‌دار 
نشنیده ام که گفت کسی مدحتی چنانکه 
گر چه می حورم می گلگون چو حامدی 
تاپیش چشم اهل نظر جلوه گر بود 


بادا ميشه دات تو در بزم عیش شاد 


۱۷ 


گردد ز شادی آب به هر جوییار می 
در عید اگر خحورد شه جم اقتدار می 
آری به نو هار بود خوشگوار می 
حز لاله هیچ کس نخورد آشکار می 
باشد بر عبید تسوبی اعتبار می 
از دست او برون نبرد احتیار مسی 
آرد مدام ساغر چون لعل بار می 
غیر از برای بزم تو ناید به کار می 
هرگز به سوی لب نبری از وقار می 
در مغز دشنان تو پا استوار مسی 
چون لاله می کشید به ران کوهسار می 
کرد از نخست عقل عدو را شکار می 
بر دشن تو گشت به قوّت سوار می 
از کاسه سرش به گه کارزار می 
کافکند در سر عدوی شه دوار می 
بادشنت شود طریق فرار مسی 
آورد بر کسدوی سرش انکسار می 
کاو را دثار مدح شه است و شعار می 
چون مصطبه کشیده ام اندر قطار می 
باشد ردیسف آن سخن آبدار می 
بردم ز جام معنوی اینجا به کار می 
در کسوت عنب ز سر شاخ دار می 


دلدار بر مین توو بر یسار می 


۳ ۳ ۳ ۰ ۱ ۱ 
ای ساخته امر تو به شش روز حهان را کرده کرمست خحلق زمین را و زمان را ت ۳۶۷ 
تا حل وه کند حسن تو در صورت اعیان چون خحلد برین ساخته ای کون و مکان را 
مد ی ۳ ۰ 3 
چسون اينه ای ساخته ای صورت ادم وانگاه درو بباز عوده دو جهان را 
کس وصف سال تو ندانست کماهی هر چند که حاحت به بیان نیست عیان را 


دام و مه روی تسو دارد تسر و روشسن. ذکر توو فکر تو زبان را و بنان 


۹ 


ی 


ون از کرم حسویش نمادی بامانت در کالبد حاکی ما جوهر جان را 


امید چنسان اسست کسه ضتایع نگذاری بیاک ره اش من اشک فشان را 


(در نعت سیّد الرسلین حمد رسول ال صلی علیه و سلم) 


شب چویاد آرم رخ و زلف رسول الله را آن شب من قدر گردد به در بینم ماه را" 


خواست دل تا بیند آن رعساره در مرآت جحان منت ایزد را که دیدم صورت دواه را 


چار رکن دین که مُستعلی است بر سقف ها هست در معنی وحود چار یار ز مصطفا" ب ۱:۱ 
تابع آیاتٍ صدق و رافع رایات عدل جامع علم و حیاو واضح جود و سخا 
صد هزاران رهت حق باد بر روح مه حاصه بر جان و تن شاه شهیدان مرتضا 
آفرین بر جان آن مردان که اندر راه حسق سعی می کردند تا کردند جان و سر فدا 


هر یکی را پایه ای عالی است اندر ساق عرش . بر سپهر شرع ظاهر چون بحوم اهتدا 


۱ 
تبقاع نامز سقاعیا 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
" فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


۱۹۸ 


مه( فیسان ری روشن از صفای رویشان 
صد هرزاران رهت حق باد هر ساعت نثار 
حامدی در سلخ سال هشتصد و هشتاد و سه 


اتدا هنیا شوخ در بسیط ملک عال یادگار 


آفرین حق بران مردان میدان صسفا 
وتا وه اه تست و ا له اولاه سا 
کرد در مدح شا از صدق نظم این دعا 


تا بود از دور گردون جنبش صبح و مسا 


هر دم هار رهت حق باد بر مسلا از مسابه روح پاک شهیدان کرپلا! ب ۱۷ 
آن منبع حیات که جان داده تشنه لب در راه دوست کرده سر و جان خحود فدا 
زان روز ب‌از در غمش از دی ده فک بر سینه فرات روان است چشمها 
با رب چه سای کی اس که دی ز انستان سبری به تیغ کند از بدن جدا 
نامرد مر حسویش بید از ول نامرد چون زن است نیاید ز زن وفا 
ايشان هه به نزد خدا زنده‌اند و حوش  .‏ دارندعرّ و حل و بزرگی و کبرا 
از عسام فنسابسه بقایی رسسیده‌اند انستان توا از راه ات بدان فنسا 
مر دم همزار رهت و رضوان ز حامدی بدا نار روح شسهیدان کسرپلا 
اعاعاتتی آستای تالن سو وین سا ۰ وگن ایا اس متا 9 


از بهر حام لسب بساقوت رنسگ توسست 
هر کته که مسرو قد نو در بر کشیم تنگ 
تابستام هچو نی از مهعر او مگر 
ای دل به عیش کوش مبادا که ناگهان 
فیتاقی بسه‌ایناد لمسل نیش ان تفسته وا 


از تن کلف مق هم اه یل 


نقش خیال حط تو نهر نگین ما 
باشد کیت عیش و طرب زیر زین ما 
بسته است روزگار میان را به کین ما 
چشم بّد زمانه بود در کمین ما 
یک حرعه ای ببخش ز مامعین ما 


" مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 
مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 


۱۹۹ 


۲ ۳ 2 0 2 لت ب ۱۶۷ 
ای در سواد زلف تسوارام ان مسا در باغ دیده قدّ تو سرو روان مسا" 


ت ۳4۹ 
از سبزه عطت دهسنم گشست پر بات گویاکه عضر کرد زبان در دهان سا 
تاروی همچو صبح تو را دیده‌ام هست" .. دذکر لب و دهان تو ورد زبان سا 
از نقش آن دهمان سر موی نکرد فهسم کین تهلت‌کاه هه نت دید تردن دان .شا 
حاص از برای حدمت شکر لبان چو نی بسته است پر اهل طریقت میان ما 
دستان سرای ناطقه تا شرح شوق گت مشهور گشت در هه جا داستان ما 
از حام_دی ز روی کم سایه وا مسدار ای اسر رهست:ه کمست. سابانیی)ا 
ای عارض چون آب تسو نور بصر ما در آب طلب کار خبالت نظر ما ِ 
ماسر به قدم همای خیال تو فادم تاتیغ فراق تو چه آرد به سر ما 
تساس بط ار سار مت ۱۱ آم و لا کنگیردل پنچسر" مسا 
زین نوع که در آتسش هجرم معصذب ‏ وقت است که باد از عدم آرد خبر ما 
ان شب که شید تم مان صالعت .اذل زان جک تا سفی سا 
چسون رخ" بسه بيابان غسم عشق مادم کس غبر خیالت نبود هسفر سا 
عون شد حگر حامسدی و رخت ز دیسده .. در عشق بیدا غزیران گر مسا 
باخیال دوست وقسی بود بازاری مسرا .. بود با سودای زلفش خحوش سرو کاری مرا 


در نسخه: ات۳ در دل خحیال 
۲ 
مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 
۳ ۱ 1 
در نسخه آت"؛ جانی ز حط سبز لبت یافتم باز 


3 ۲ ۱ 0 
در تما نت ؟ از مهن رویز موی تفر مب ی شام هیبت 


در نسخه "ت؟؛ ای ابر لطف و رهت تو 


۰ 

مقمول مفاعیل مقاعیل مفاعیل 

۷ ۳ ئَ ۱ و بی حبر 
ِ در نسخه ات؟؛ ما رخ 


۹ 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


۱ 


آحرش دور سپهر از من چنان بیگانه ساحت 
گر به مهر آن ماه افکندی سوی من یک نظر 
ای کمان ابرو که افکندی ز حود دورم چو تبر 
ساها سودم چو گل بر خاک پایت روی زرد 
من به کویت می دهم جان تا مگر در روز حشر 


حامدی را کم گرفت امروز دلدار از رقیسب 


بسی تسویسک دم قسرار یسست مسر 
دونسست میت از دا سگم 
کی از ک 9 ین ور دوری 
در هوایت فان کنم که چونی 
مسی کنم ذکر وصسل تسو شب و روز 
از سم مسی کشیم که بر دز علق! 


اه کاردا ی کته عع 


آه هرز رفنست که بسا مستاه بگویتد لته ها 
هر که در قید دو زلف تو عیرد در حشیر 
از سب رک وی تو زان روز که دور افتادم 
در ره عشق مشو غافل از انگیز رقیب 


حامدی شکوه ز دوری نتوان بحز با دوست 


در نسخه ات ۲؛ پری 


فاعلاتن مفاعلن فعلن 


۳ 


در نسخه ات "4 عشقت 


فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 


۱۷۱ 


کان صنم" هرگز ندید از دور پنداری مرا 
آفتاب و مشتری کردی خربداری مرا 
چشم آن دارم که باز از خاک برداری مرا 
کی گمان بردم که بگذاری بدین خواری مرا 
از شتگان حود شاری در وفاداری مرا 


از سگی هم کم گرفت آن شوخ در یاری مرا 


۷ ۲ ۲ 
حزتو خبوب و ار یست مر 


گر هیچ اعتبتار نیست مرا 
تیه کت ار یسست مسر 
جز ری زرد و زار نیت مسر 
به جز این هیچ کار نیست مرا 


تست ۵ کی ردبار نیسست مسر 


ناه زار زار نیس مسر 


کرد روشن فلک از آتش آن مشعله ها" 
حیزد از حاک به سودای تو با سلسله ها 
می فرستم به تو هر شب ز دعا قافله ها 
که کمین گاه حوادث بود این مَرحلّه ها 


که به دشن نتوان گفتن از این سان گله ها 


ب ۱۸ 


ب ۱۸ 


ت ۳۵۱ 


زوم به سجده چو بینم نشان آن کف پارا چو طالبی که ند روی قبله گاه دع نا 
دمم رسید ز هجران تسو بسه پایسه مسردن .. نمای رخ به من ای سر و سیم ساق خدا را 
بان هش مد از ان خی ناسین کته ناوشته4 ارگ زیت اطتفی گنها 
شبی ز هجر تو آهی زدم که همچو کواکب گرفت آتسش آهصسم تمام روی هو را 


ندا رسید که ای حامدی بکش غم هجران. که قدر وصل بدانی و روزگار صفا را 


مسی حسو برابر آوری آن رخ هچسو لاله را نوش لبت ز عکس خود لعل کند پیاله را ب ۱:۹ 
حرعه جام آن مه چارده ساله شربتی است کو ز درون رون بَرّد درد هزار ساله را 
گر نه به یاد او کشند باده هچو ارغوان دستِ نسیم بشکند ساغر لعل لاله را 
هر طرفی بلق اند چونو یر لاله ب ین گر مه من به دست خود شانه کند کلاله را 
سوی شکار نا شده یار به قوس ابروان ... حسرت تیر غمزه‌اش گشت ز غم غزاله را 
کرد غم جهان فلک گرد ز خوان عاشقی . گفت مرا به یاد او نوش کن این نواله را 


درد و غمی کزو رسد شادی جان و دل بود در ره عشق حامدی ترک کن آه و ناله را 


مار آمد بسده سباقی شراب آرغسوانی را که همچون گل ز سر گیرم درین موسم جوانی را" ب ۱4۹ 
رسید از تشنگی شوق حان اصل دل بر لب تو حضر حلسی با ما ده آب زندگانی را 
دم دیدار می جوید ز طور عاشقی لیکن ز طورٍ حسن می یابد صدای لن ترانی را 
از آن دلبر نمی خواهد که بیند چهره زردم . که در عام نظر بر زر نباشد یار جانی را 


۰ : ۷ ط ۴ -_ / 
نمی پرسد ز احوال دل عشاق بی سامان مگر ماهم نمی داند طربق مهربانی را 


" مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن 
1 
مقاغیان مقاغیلن مقاعیان مایا 


۱۷۲ 


بحو ای حامدی جایی به جز در سایه زلفش 


تاشمم زان صنم شوخ ستم کار جدا 
در فراق لب میگون تو شد غرقه به حون 
معی کشیدم همه دم بارٍ جدایی لسیکن 
تا حدام ز سگ کوی تو حون می گرم 
ای خوش آن دم که رت بینم و هر پا بوس 
گفتمش جلان به فداق قدمت حواهم کرد 


حوار شد حامدی سوخته دل در عالم 


بهتر ز روی و مسوی تو,در صتبح و در مسا 
مه باا 9۳ افتاب ک کت چه ناگی اس 
بی تو سای کون و مکان را صفا نبود 
توت لاله شا شتا ک سنا قنال کفیت وان 
چون پیش یار قسل رقیبان مباح شد 


دادی غمت به حامدی و عیش بارقیب 


دوشم حیال روی تو در دیده ساخحت جا 


ات شیب کته لت او نامسا 


که جایی نیست زین عتر های لا مکانی را 


غم دا می کشدم هجر رخ یار جدا! ب ۱۹ 
دل جدا سینه جحدا دیده حون بار جد 
هست این بار که من می کشم این بار جد 
همچو یاری که شد از یار به ناچار جد 
سر جحدا در قدمت افتد و دستار جد 


گفت گفتار ند و ک ند 


از خگاه حض بط وان کار حد 


هرگز ندیده‌ام بو آللیل و و الضحی" ب ۱4۹ 
ای آفتاب,را ز مسه عارضت ضسیا 
ای دیده چرخ از مه روی تو صد صفا 
بوی تو گر به خاک شهیدان برد صبا 
بر اجه زاس ]تسه عبرم یی رخ 


اللک فی مینک توءتی لسن تشاء 


2 ب ۱٩‏ 
ای روشنی دیده مات و تا ۱ 


ت ۳۹۲ 


شا ده کسیبه از کتفی پاینیت کا یه 


کردی ز ماه چهره او شهر پر صفا" 


" فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 
" مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 


این بیت در نسخه نت تیلست 


مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 


زا 


در نسخه ا"ت"؛ کردی حرتم جان و دم را پر از صفا 


۱۷۳ 


۱ 


از هر دست بوس تو کشتی روان چو من 
ود 2 م 1 
وی که کت هاتفی که چو ماه آمد از سفر 


ای حامدی هر آن که رعش دیده آن چنان 


گر حق روز گرداند شب تاریک هجران را 
از او تا چند باشم دور یارب عمر ده چندان 
ز شوق آن بر چون یامن حسرت برد پروین 
رود در رقص پا کوبان ز شوق ساق او طوبی 
هار آمد بدملاافی بگهوما آد ام#رصانی 
نصیحت تا به کی صوفی مرا کز با ده شو تایب 


نصیب حامدی عشق است و رندی از فضای حق 


اشسته کاقسن زفیسی وزعکتاینو زیت 
دهد دندان تسو صد فغوطه هم دم 


لنحصت سود در دهمالن حامدی‌نه 


ص_ 0 
سر مسویی اشنک تیا کفتم ان و ر 


در نسخه "ت!؛ چون اشک خود به سوی تو غلطان شوم به سر 


۲ ۱ 1 
در نسخه ت ؛ توام دیده خورشید رخ جان بخش 


۳ 


مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 


ال تم شیلرن مفایز 
" مفاعیلن مفاعیلن فعولن 


۱۷ 


سرو چهن به راه تو گر داشتی دو پا 
از روی لطف آگر کرمت گویدم بیا 
سسرو روانی از جهن اه مرتضا 
باشد که دید طلعت سید شریف را 
تواغم باز دیدن آفتاب روی" جاننان را" 
که بینم بار دیگر چون کل آن سرو خرامان را 
اگر بگشاید آن سو سهی گوی گریبان را 
اگر آن لاله رخ بالا کشد چون سرو دامان را 
که می بخشد ز فیض خود صفایی جوهر حان را 
کرم فرما به حال خویشتن بگذار رندان را 


۳ ِ 
چگونه رد توان کردن قضای چرخ گردان را 


۱ 3 
پسته مشک آرانتسنتی بسترگ »مخ را وت 
بر از کستل کرد ارات سین 
ک دانی کد ی هه 2 ر 


دراب ای ین و( وخ عدن را 


۳ و ب ۱۵۰ 


ت ۳۰۹۲ 


ببه در مش طی خحط ت < :۲ ات 


نگارا یاد بادت حام گلگون می خوری بی ما 
از آن لب کردم روم و دور افکندی از حویشم 
دمم جان می دهد باشد که زلفت را به چنگ آرد 
در آب دیده سرو آن قد طلب می کرد گفت آن مه 


نکاریسا لا هاری رز شید 


سرو سر سبزم چو در بر کرد نارجی قبا 
حان من با اشک بر می آمد و با لعل او 
با گل زرد است سرو قامتت سر سبز و شاد 
ترسم آخر ماه رویت را بپوشد ابر خط 


حامدی وصف خحطت را با ما خواهد نوشت 


ز اسسانه میخانه زان فتادی دور 


بسدزم بسر بسدن حونین کین را 


چ و کل صد پاره سازم پبرهن را 


فرامش کردم ای شوخ باش این پیش تو حالا" ت ۳:۳ 
له گر ری هس 
ولی دیوانه را زجیر می‌باید زهی سودا 
نخواهی مشل سروم دید درد سر مده مارا 


تو با تنها به عیش خحویش و باشد حامدی تنها 


آقید روان در اي سرو فام تاو اشک ما" ت ۳۵۳ 
دل همی گفت ای بخونم تشنه با ما حوش بر آ 
و دمک یا 
ماه من آکنون غنیمت دار دور حسن را 


زان که چون خحالت لبت را شد غلام بی با 


برو به گوشه میخانه پای نیست تو را" ت ۲۰4 
که عقل راست روش رهنمای نیست تو را 


ببین کزین تبر ای دل سزای نیست تو را 


وان مشا ان مراب عرازم 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
" مفاعلن فعلاتن مقاعلن فعلن 


مراز حسویش چسرا ناامید می‌سازی 


گفسيم اعنتعسیرو روان هر ادل مس رون بر 1 
کیت ال مباید: آف جفنی شق تازه است 
تن از ومسل خبویتن بتارم نی 
کت نی از فا شین مسا از رو رو 


گفتم ای حان حامدی زان لعل دندان بر کند 


موشحا 


عشق برد از دل خی‌ال دفتر کش‌.ف را 
دل ز عشق او چو لافی چه داری بیم حان 
لاله وارم بر دل از سودای خالت داغهاست 
از غم عشقت اگر می نام ای حان نیست عیب 


(فسست: آشته مافتالای از رخ روانی تادهد 


تاپیش رت زلف بر افروحت علم را 
تا خحسرو عشقت به دل تخت نشین شد 
هر دم زند آن ماه به دل ناوک میگان 
چون چوب به حم شد تنم از سوز دم کاش 


ون حامدی ال ز سس نح ی که سِ 


مگر که هیچ امید از حدای نیست تو را 


چو التفات به هر دو سرای نیست تو را 


تا ز وصلت یک زمان یابد صفایی جان ما ات ۲۰6 
هر که دام آب پا شد در بر آرد نخل را 
دارم از بعد جفاهای توامید وفا 
خوبرویان را بود در هر حدیثی غمزه ها 


۳ ۳ ۳ 
تریسسر بجنباند و شیرین ند ه زد کفتها 


بعد از اين با دلبری نوشم شراب صناف را «نق ۵ ۳۵ 
اندرین میتدان هنر بایشد زبان لاف را 
قدرت آن کو که بستام ز تو انصاف را 


بوسه بر پا خواجه عبدالقادر صراف را 


زد حسن تو در ملک جهان کوس قدم را" ت ۳۰۲ 
نم ام م2 . 

از شهر دم کرد برون لش‌گر غسم را 
حاحت به تقاضابود امل کرم را 


پیوند حدنگت کنم این چوب به حم را 


وانگاه نمسادم به کوی تو قلم را 


" فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
ماع ما 


۱۷۹ 


تسابس ورق گسل زدی از سسبزه رقم را 
بر اک فشان جرعه جام می لعلت 
کفسو شا کشتا اح | یا( هناگی 
خالی نیم از ناله چونی در هه حالی 
ای س-.قی از آن جتام میتی معنننوم ده 
تشر فستالمتت:خسان گرافتسین کستم شتسار 


ون حامدی اول ز من نح ال برس 


موشحا 


شد حگر بی تیغ تو حشک این دل مشتاق را 
حون می بارد ز چشم ابر و هر دم می دهد 
باد رنگی برد از رحسار اشکم سوی باغ 
اي کته پیسان داشتت با تیخست» سر سه‌ها زده 


حامدی تخس چجشم دربارت ۳ داند کسی 


یانب شسله ار ی هبار یسم دل شا 
خصیون مان خلم ق تا اش کی پرهان که 
گفتم که یام به سر کوی تو امروز 
مادیدن دیدار تو حواهيم درین کوی 


ماباغم اف لاس و غریسی به ره عشسق 


آه دل من سوخت ز غم لوح و قلم را" ت ۲۰۷ 
تا لطف لبت زنده کند پیکر جم را 
من عاشق دیرینه ام آن تازه صنم را 
ای مطرب حوش مجه نگهدار تو دم را 
کز آینه دل ببرد صورت غم را 


بر دیده من نه ز ره لطف قدم را 


آن گاه ادهم به کوی توقدم را 


ی کسن قطره ای بده عشاق 1 ت ۳۹۸ 
وز هموايش کرد بستان زرد و سرخ اوراق را 


ساعتی باز آی و از سر گیر این مشتاق را 


قدر حاک پای خواحه شیخ ابو اسحاق را 


ب ۱۵۰ 


بفروحت به بازار غمت عقل به سودا" 
ت ۶ ۳۵ 
تاروی تو بینم نفسی گفت که قردا 


زانسروی کین به نبود هیچ عاشض]ا 


از دوست به جز دوست ندارم تا 


" مفعول مفاعیل مفاعیل مفاعیل 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
" مفعول مفاعیل مفاعیل مفاعیل 


۱۷۷ 


چون حامدی از قبله ای نظر ود 


عاشة طلبد دولت دیدار درین با 


راب دو اسروی تو حجوید دل دانا 


بی روی دوست صرر نماند این غریب را یاران بر کنید خحدا را حبیسب را 
زلفست رعایست دل مسامسی کنسد بلسی  .‏ صاحب دلان کنند رعایت غریب را 
عاشق چو پیش روی تو نالد عجب مدار ب رگل هزار ناله بود عندلیب را 
مساو ستگان کسوی تسو دلشاد با نیم هر تسو می کشیم حفای رقیب را 
از درد یار حامدی خحسته شد نار هان ای نسیم صلبح بگو آن طبیب را 
خط سبزت کشید از نشازکی درد این ره مه را مود ۲ ان رنگینظ وال صبفة ال را؟ ِِ 
به ابرویست مه نو می کند دعوی زبایی درین دعوی به آحر زرد رویی می رسد مه را 
سرشک و آه من بستتند (حرم سر کویست .. روان شد آه دلسوز من و بگذاشت همه را 
به حاک پای او خواهم که غلطم چون سرشک شا ز بالای بلند او چه حاصل دست کوته را 
اگر زد حامدی را ناوکی آن مه غعجب نبود که با درویش می باشد نظرها در جهان شه را 
ای دل بر لبش مکش از زلف تاا حان را بدو سپار و بره زین عذایا" ۳ 


در شيشه های چشم من از اشک چون عقیق 
چندان به چخ آتش آهم تنوره زد 
هر شب دل شکسشتتهبسه سوذاق زلف لو 


تا حامدی دو زلف و لبت دیده است هست 


دل صاف کرده هر لب او شراک 
3 چشم آبر ساحت روان دودش آکا 
می بیند از برای حود آشفته خوایا 


دل را بای باختن ان شتاکا 


۱ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 
یل مفاطرانن بایان نایار 
مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 


۱۷۸ 


ب ۱۵۱ 


۲ 1 و ۱ 
پیت زف بدته تا لته متسر و آ۵: تمد متا یارب به سوزش یک و روی زرد ما 


ت ۳۸ 
ما در بیط دهر به مهبرت ماه للم بانفس کافرست هیشه نبرد ما 
خواهد رسید زود به منزل چو روز و شب یک دم قرار می نکند ره نورد سا 
ایخا مد | کسسعن تسود واه رفسر بای ناری به راه عشق نباشی تو مرد ما 

۲ 2 ح 7 ی ب ۱۵۱ 
شحو سناکس مهن متا از جله فزون است درین زه گنه ما" ۱ 
ت ۳۹۹ 


ماه کنیا مد ینس ازید به ج اوه ب او مسا 
کردم خطایی که گرفت آبسروی او ین . ز آشلفتگی طالع و بت سیه ما 
پیش سسه تسوامروز درین ره صبرست و پشیمانی و زاری سپه ما 


کر دی مر 93 دل دک 0 ایکا ی ره عد تشد پادشه سا 


پسه کسام حول گنر پیستم لیست را دهم صند پوسه سیب غبفیت لا پر 
ار لعسیل تسنورا پیننتد یمان کند نقش نگین حط لت را 
برت گر آیبد آن طفل ای معلم . کند از رخ چسو جست مکتت را 


مرا بامذهب رندان صنفایی است توهم خوش دار صوفی مذهبت را 


ز زلف خحسود بسه دسستم پسیچ موی کته ی تدم تست را 


ی رامق خجاتح ای پارست نت مطتحتنی ات تیان وت جوم معا مارا 


" مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 
مفعول مفاعیل مفاعیل مفاعیل 
" مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل 


۱۷۹ 


ای ز مهر ماه روت چشم جام راضیا 
دیده و دل هر دو مشتاق مه روی تسو بود 
من به پا بوس سگ کوی تو می‌آم به سر 
از غبار راهت افنزون گشست نور چشم من" 
نعمت وصل مه رویت که کام عاشق اش 
شادم از وصل مه رویت" که بادا ذات تو 


۹ و ۰ 1 فص ِ 
باش چون کل در ریاض عیش دام شادمان 


ای .رو .ده آن ی ر 9 
تامورت ای دبد... ان را 
کلک مت ام مسی,کند از سرشی اشکم 
آفاق ز روی تسو منسیر اسست کسه روت 
رقتیم بسبه: میسدان غیت بسا ملسم اه 
کفشفتم کسا شسدم بنده لالای سگ رح 


ای حامدی از کر حط و ح دلارام 


ای به قصد حان من چشم تو را انگیزه ها 


۱ 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


۲ 


۳ 


3 


۵ 


4 


۷ 


در نسخه ات"؟؛ دیده گر روشن کند خاک رهت نبود عجب 


در نسخه "ت"؛ز آنکه قوت می دهد نور بصر را توتیا 


در نسخه ات؛ از حدا می حواست چشمم وصل خاک پای تو 


در نسخه ات ۲ شد نصیب آن نیز پیش از مردم 
در نسخه ات۲ من وصل چهره ات شادم 


در نسخه ات "؛ عیش و عشرت 


* مفعول مفاعیل مفاعیل مفاعیل 


۹ 


فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


۱/۸۰ 


ماه من نور و صفا آورده ای صد مرحبا! 
دیده ام را نور دادی از رخ و دل را ضیا 
گر چه گستاحی است رم از بنده و عفو از شا 
زان که قوت می فزاید دیده را از توتیا" 
چون به کام توش ادخ اس کم : شکر خحدا 
فی نعیم احسن مسرور الی یوم اللقا 


حامدی را سایه سرو بلندت ملتّجا 


پیش لب و دندان تسو ولو شده لالا" 
هر روز بلایستی رسد از عسال ب‌الا 
بر روی چو زر وصف خحط سبز تو املا 
ید مدای ند گید تعم الا 
در عشق تو ماراست بس این سنجق والا 
بارخ باه اسان عریی کت کته الا 


۹ 
دیده در هر گوشه از وی مردمان حون ریزها 


ب ۱۰۲ 


ت ۳۹۷ 


ب ۲۳۲ 


ب ۱۵۲ 


۳۵۹٩۹ ت‎ 


دراد سار عنم افتاده است بر هسم. تشگ تشگ 
تا وا انگی ستعم کردع سرشت‌کم خی کته 


گاه هی زد دلستته از رال و گاه از عسس 


ای شب غمه.ا خیال روت بار سا 
ای صبا هر گه به کویش می روی با او بگو 
کنر دل لیر دیدن از لاگی تیر ۴ 
از بجلی رحش زاهد آگر واقف شود 


کر ز کار ما رد آن امد 


تایسر ورق گشل زدی از سسبزه [قم را 
ای شتتاقره: یه فسبل3 آز بو اوه اعلسصی 
تسا در قسدمت جبان که را مسی کستم ایشار 
حالی نیم ار ناله چون نی در همه حالی 
گر دوست کند قمل بان قدیی 
ون حامدی اوّل ز سر حسویش گذشتيم 


بر حاک فشان جرعه جامت چو حوری می 


به دریا می روی ای مه ظفر با تو روان بادا 


به هر جایی که رو آری به من شرطه طالع 


7 فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
مفعول مفاعیل مفاعیل مفاعیل 
افیا #قایل تاغل مشاه 


۱۸۳۱۱ 


یافتم از دولت عشق تو چندین چیزها 
پیش مردم حوش بود رفتن به دست آویزها 
هست پیش مردمان انگیزها را خیزها 


باده نوش ای حامدی تا چند از اين پرهیزها 


ب ۱۵۲ 


1 ۱ 
ی ِ شسن دیده ببدار ما 
فت ۳ ری ِ نان 4 ت ۳۹۷ 
حالت سوز درون و دیده حون بار ما 
عاقست ری کت ناله هماقا سا 


بعد از این در عشق بازی کی کند انکار ما 


همچو زلف آن پزی گردد پریشان کار ما 


آه دل من سوحت ز غم لوح و قلم را" ب ۱۵۲ 
کز آینه دل ببرد صورت غم را 
بر دیده من نهة زره لطف قدم را 
ای مطرب حوش مجه نگهدار تو دم را 
من عاشق دیرینه ام آن تازه صنم را 


وان گاه غعادم به کوی تو قمم را 


تا لطف لبت زنده کند پیکر جم را 


بات لنگر کشتی و فتحت بادبان با 


به دریا کشتی از باد مخالف در آمان بادا 


تو خورشید حهان گبری چو سیمرغی پران گشتی 


آکتر قنته ابمامتدق عتواطر خسه مت تشن 


عکس رخ تو دید چو ماهی ملک در آب 
از دیده هر ال تو شد دل اسیر زلف 
عکس نی لسب و دهن و سیب غبغیست 
گر زر نخواهد از رخ ما با شکنجه چشم 
چشمم درون اشک به سودای زلف دوست 


هر شب به یاد عارضت از اش گیامدی 


دو چشمم می هد بسیار امشب 
ز سودای سر زا ش بر آغم 
ببسه عشق آراسست ام خانه دل 
اب ۱ ۳۹ 
همزاران شم و ق‌دیل ات تابسان 
پیسستا یی ور پسبه آواز دف و تسسی 


ز نی من ین حا ی شٌ 


دردمند عشقم و مهجور و حزون و غریب 


گفته ای از دور حواهم زد به تیر غمزه‌ات 


مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 
مفاعیلن مفاعیلن فعولن 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


۱/۳ 


بران ای طایر قدسی که ششیرت بران بادا 
به قعر بحر حون غرقه به سان ماهیان بادا 


ز حون دیده اش قتر گوشنته سیلی روان بادا 


امه به مه نغارش کو از فلی در انب 
در دام از پی طمع افتد مک در آب 
حوید مدام دیده ما یک به یک در آب 
بر چه کرده است چو ترکان نک در آب 
اراک حطلوشت چمطهگ عک در آب 


آیند در قطار چو مرغان ملک در آب 


مگر کرده است یادم یار امشب" 
کسه بنسدم در غمش زار امشسب 
بای دیدن دیدار امشب 
نخواب ای دیده بیدار امشب 
ی 
شنو از چنگ و عود اسرار امشب 


قدتری حالی فعام داء قلبی یا طبیب" 


نی .صت ری الابالیست: ترمسی. عیفریشب 


ب ۱۵ 


ت ۳۲۱ 


ب ۱۵ 


ت ۳۲۲ 


۱ 


۲ 


هیچ وحهی نیست از مر نثارم غبر جان 
حاک کویت گل کنم ز اشک و بر آرم بارویی 
گفته ای تا کی گدازی مچو ماه اندر حاق 
روز جمعه بابتی زهره جبین می می حورم 


بعاشدی از لعسل او بوسی گنای سی کشند 


دارم هوای ماهی سیمین بر شکر لب 
ماهی ولی نه ماهی کاو اندر آب باشد 
تاگرد گل مه من کرد از بنفشه پر حبین 
یارب ز حوانٍ وصاش دل را بده نصیبی 


ای حام لا 9 لعل ش ٩‏ ۳ یراد بای 


ی از بت مُمسرَم ی‌اقوت در شراب 


ز خنده لبست دم از موش می رود 


من چهره در هوای لبست کرده ام چو زر 
تاعکس مهر روی تو افتاده در قسدح 


دو بیت آخرین این شعر در نسخه آب" نیست 


مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 


۱۸۳۳ 


فی الطریق الودٌ یوما ان ری وجه اطبیب 
فی مقام الشوق حتی لا آزی وحه الرقیب 
کلما ادکرت ق‌اناز یشم لوب 
قد ضربنا البوع حید الزهد بالمیّف اخطیب 


لیس هذا سائلا بل ان شخص غرسب 


مانند ماه گردون در حامه اف 


ماهی که گاه گاهی بتوانش بوسه بر لب 
روز سفید بختم پوشیده کسوّت شب 
تا کی کنم ز هحرش هر شب فغان و يا رب 


کاسباب ک‌امرانی او را بسود فرب" 


شیرین به یاد لعل تو مچون شکر شراب" 
آری به نوعار بسود خسوبتر شراب 
گویی فکنده داروی ببهوش در شراب 
شد در هوای لعل لبت گرم و ثر شراب 


زان رو که می خرند حریفان به زر شراب 


تابان ز برج شيشه شده چون قمر شراب 


دام به عیش کوش و کرم وزر و حور شراب 


ب ۱۵ 


ت ۳۲۳ 


ب ۱۵ 


ت ۳۲۱ 


ای ز اشتیاق لعل لبست خحضر تشنه لب 
دارد حبیسب پرسش بیمار خویش دوست 
در هجر حون دل ز مسامم برون دمید 
در کسوی او رقیب مرا دید تسد شند 
هنتر که ادکته زداقنسیت:آدب در اطریق عشستق 
چشمم چو پر ز حون حگر دید گفت دل 


ای حامدی ز حط لب ار زخ ماب 


شب با خیال لعل تو دل ماند لب به لب 
جام لبت که مچو می لعل دلکش است 
از وم کش ایا یر ام69 
دام ز خت و خط تو گوید دم سسحن 
واعظ به ذوق گفت عجب حالت است عشق 
پرسید دی ز شیخ یکی چیست اصل درد 


حانی دگر ز لطف تو می یانفت حامدی 


در دل چو نقش زلف و رخ توست روز و شب 
سا کلربی کنها دض زر کهسست تسام او 
یا حتّ1ذا مهی که رهش در نقاب حصم 


ساقی چوبی حجاب فاید به مارخش 


مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 
مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 


حان را از آن مفرح یاقوت صد طرب! 9 
اری بو عیت‌ادت پیم از همست تحت 
آری عرق امید حلاصی بود ز تب 
لابد چو سگ غریب ببیند کند غضب 
هر جاکه رفت می کندش روزگار ادب 
آمد به روم شیشه پر باده از حلب 


بی خحار کس ندید درین پوستان رطبت 


آب حیات حورد در آن تبرگی شب" 
گر یک زمان زسد به لب من زهی طرب 
تا یک نفس ز عمر تو باقی است می طلّب 
روزی به یاد روی تو می‌آورد به شب 
از قول او مود مرا این سخن عجب 


زد سیلی ای به گردن او سخحت گفت ادب 


گر با عیال لعل تو می ماند لب به لب" 


فا هک تشر و دایه ری ت ۳۹۳ 
ما را مدام صحبت تنگ است لب به لب 
نه آفتاب دیده به روز و نه مه به شب 


پیراهنی بسازدش از شیشه حلسب 


سه بیت اخر این شعر در نسخه "ب" نیست 


مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 


۱۸ 


دی گفت هاتفی که برو عیش کن ولی ‏ . بی نی و ز صحبت می در جهان طرب 
ماندم به چشم خویشن انگشت همچو نی در دامن مدام زدم چنگ روز و شب 


ای حامدی دل شده تادست می رسد از لعل ناب دعتر زر کام دل طلب! 


به یتم ز غمزه حدنگی به دل چنان انداعت که بر نشانه از آن به نمی‌توان انداعت" ت ۳4 
سواد سنبل مشکین یار من چتری است . که سایه بر گل نسرین و ارغوان انداحت 
به آه خویش از آنرو چسو شع می‌سوزم ‏ . که عشقم آتش غم در سرای حان انداحت 
حیال بود که حواهم به طور وصل رسید . . که سنگ تفرقه ایام در میان انداعت 
هار شک ین راکه هعنان شال . غبار راه تو در چشم مردمان انداخت 
جهان مرده به تو زنده شد چو باد صبا ز حسن مقدمت آوازه در جهان انداعت 


بنای میکده بیست السرور حامدی ات به عیش باد هر آن دل که طرح آن اندااحت 


دیده‌ام چندان به میگان حاک راه دوست رفت کز م هر قطره اشکم لاله ای خونین شکفت " ت ۲+4 
زان دهان چون شکر کردم سوال بوسه ای گرچه زین معنی به تتگ آمد ولی هیچم نگفت 
دیده بیدار روزی دید زلفش را به حواب . وین زمان شبهاست کز سودای آن مسکین نخفت 
بود پیدا مهیر او هیر دم ز روی مين که اشک .. مردمی کرد و به حون دل رخ زردم نغفست 


حامدی از دانه همای اشک و الاس مه بی لب و دندان تو هر دم دری سیراب سفت 


به قند زلف تو آشفته که خورسندست به سنبل تو که دیوانه خردمندست؟* ت ۳۹۵ 


پسرای نحستته هر تسه اک طبیتسب: فلسوب حیال عارض و لعل لب تو گلقندست 


۱ 
این بیت در نسخه اب" نیست 


"ماع فعلاتن ماعلن فعلن 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
* مقاعلن فعلاتن مقاعلن فعلن 


به فیردیده اجم شار بسی حوام 
صفای قید سر زلسف او ی داند 
ی یه کته شام 
ز هجر لعل تو و فکر زلف و خال و حطت 


ز طور حسسن جلسی کین و لقابنسا 


نرگس آن گل که در عین خار افتاده است 
هست در بجر سرشکم ماه نو شام فراق 
بلبل دل گو مکسن فرب‌اد از دوری گنل 
در ره عشق ای دل حیران ز جانب‌ازی مترس 


حامدی از ناوک آن مه نمی ترسد از آنکه 


باز دل بر سنبل نسرین بری خواهيم بست 
مچو چشم خون فشان زین پس به مسمار مژه 
یک گره از عقد زلفت بر دل مسکین حود 
چون به چشم آید حیالش ز اشک خود بر هر مزه 


حامدی بایاد روی و موی و قدش در من 


بیشتر زآن دم که آدم در جنان ماوا گرفت 
گرمی دل آب چشمم ریت بر خاک رهش 


هیچ دل را فکر آن زلف سیه در سر نبود 


۱ 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


۱۳۹ 


شب دراز که داند که تا سحر چندست 
مگر دلی کله به زندان: عشق فره بتاست 
فراق آن دل سنگین چو کوه الوندست 
مدام حاطر جموع من پراکندست 


همچو آهویی به روی لاله زار افتاده است! 
چون شکسته کشتی ای کو بر کنار افتاده است 
کاندر این ره کشته مچون او هزار افتاده است 
مرد باش اکنون که در اين راه کار افتاده است 


حان به زلف گل عذاری دلبری خواهيم بست" 
بر رخ غیر از حبال او دری خحواهيم بست 
بسته بودم ای مه اين دم دیگری خواهیم بست 
از پی ایشار سلک گوهری حواهیم بست 


لاله و سنبل به ششاد طری خواهيم بست 


همچو جان در سینه عشقش در دل ما جاگرفت" 
این چه آتش بود کز باد هوا در ما گرفت 


ت ۳۲۵ 


ت ۳۲۲ 


عشق چشم شیر گبر بار در شهر دم 
جان من آن دم که در ک وی ارادت پا ماد 
حواهم افتادن به پای یار و گر هر دم به تیغ 


حامدی سان خحسته همجرم دور از روی او 


گرد کویت اشک تنها کرد من چون سائلی است 
با دلی پر حون به مهرت کردم ای مه ترک جان 
سنبل زلفش چه زحیر است کز سودای او 
چشمه چشم من از مهر است هر روزی پر آب 
بی لب مشکل زد ابا خن 
هست در بجر سرشکم ماه نو شام فراق 


هر که را حانی است می سازد فدای تیغ تو 


از چین سنبلت چو عذار تسولامع است 
پیش تو سجده می کند از مهر ماه نو 
بیمار جام لعل تورا هم لبست شفاست 
ساقی بیار باده که جان زین من 


و ۰ ۰ ۰ 
گرچه دوری از برم از سر خیالت دور نیست 


فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
۳ 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


۱۳۷ 


تا در آمد عقل چون آهو ره صحرا گرفت 
قشست ی اف کرسان دلشینا گس 
همچو شعم سر برد نبود برو قطعا گرفت 


یا رب آن ماه از چه رو پا از سرما وا گرفت 


گشته بسیاری ولی کم بره بی حاصلی است! 
کزان کرد ند رصق کار رون ای 
بی تعلل می شود دیوانه هر حا عاقلی است 
تا نگارم همچو ماهی هر شبی در منزلی است 
بر دم هر عقده از زحیر زلفت مشکلی است 
کشتی ای کاو را ز بیم موج میل ساحلی است 


گویی ز برج سنبله خورشید طالع است" 
زان رو که رویت آینه لطف صانع است 
از سعی من چه فایده چون بخت مانم است 
مخمور را مدام می صاف نافع است 
از ساغر لب تو به یک حرعه قانع است 


۲ ۲ 3 : ۳ 
خانه چشم مرا بی تمع رویت نور نیست 


ت ۳۲۲ 


ت ۳۲۷ 


ت ۳۲۷ 


آن کمان ایشر اک شمه کطه دورف ابا 
گفتمش زاری من بین و به حام رجم کین 
یت که رکش خن کاستان: ان اسان باه 


آن که می زد طعنه یعنی نیست عاشق حامدی 


دل را ز حوان وصل تو حون حگر بس است 
در بسا مسپته خلسته عشعت نش‌انده ام 
از دی در ی دام یاه با 
هان ای رقیسب رو ترش از مر قسل مسن 
حون می حورم و هیچ شکایت نمی کنیم 
اشکم بسه روی زرد روان است دم بسه دم 


ای حامدی سای خلاصی تسوزغسم 


دلی که او به خیال رخ تو رم نیست 
ز شسهر بند ورع در پضساه عشسق گریسز 
طبیب درد مرا چاره مسی نیابد از آنکه 
کسی که از مسی و محبسوب احتراز کند 
فروغ دیده و دل از طراوت رخ توست 
مرا ز عکس لب لعل و غمزه شوحت 


مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 
مفاعلنفعلاتن مقاعلن فعلن 


۱۳۸ 


تیر مٌگانش به مد الّه از دل دور نیست 

و را 7 4 ۰ 

گفت بیزارم ز زاری تو یاری رور بیست 
۲ ۳ و ۳ 

هر که از چشم میگون بتی خمور نیست 


کو ببین زردی رحسار مرا گر کور نیست 


جان را برای مدمی آه سحر بس است! 
آسیب حجان و رنج دل از وی مر بس است 
از هر سوز سینه مثل این شرریشتل۳است 
یت لگ جیگ بس است 
وی ما رون این قدر بس است 
ما را به دولت غمت این سیم و زر بس است 


از لطف و جود شاه جهان یک نظر بس است 


نصیب جان وی از حان عشق جز غم نیست" 
که آن حصار به نزدیک عقل حکم نیست 
دوای درد دم صبر بود و آن هم نیست 
از او مگوی که آن شوخ دیده آدم نیست 
که چون تو یک گل سیراب در دو عام نیست 
شراب و نعمت معشوق و عاشقی کم نیست 


مرا چو حامدی از جور دهر دون غم نیست 


ت ۳۲۸ 


ت ۳۲۹ 


احرام سر کوی تو می بنلم آگرچه 
دام یه سر کسوی و عشباق مقتیم انند 
می نوش که عمر گذران همچو مار است 
زاهد ز ربا بگنر و یکدم قدحی کش 
تست رد شتا رتست ی 


مسسن حاملم شاد بسدغم که درین دور 


دل به درد تسوقسرین نعسم ات 
هر که شا اسب امد ای 
یک غم از وی به مشل صد شادی است 
دولت عشق تسو روز افسزون اسست 
بشی جمال تشو دل مسن حسوش لیستست 
هس که او راسسست رود در طلست 


آن که دل بر دست و دارد قصد حام دوست است 
آن حدنگ افکن نگارنی که تبر غمزه‌اش 
وان که چون حضر مبارک پی سوی آب حیات 
گه در آرد چین به ابرو گه زند از غمزه تبر 
فع تعیالشن بر دز دل تفه زد دل گفتت کیست 
از تماشای گل و ششاد نگشاید دم 
" مفعول مفاعیل مفاعیل مفاعیل 


فاعلاتن فعلاتن فعلن 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


۱۳۹ 


من رندم و میخانه مرا پست حرام است! ت ۳۲6 
ای مطرب ما راست بگو این چه مقام است 
روی و حط و لعل تو گل و سبز و جام است 
کاینجا توی از تو به مقصود دو کام است 
ز آنروی که خال و حط او دانه و دام است 


در پیش انامم سگ درگاه تو نام است 


ب ۱۵۰ 


که غمت منبع لطف و گرم است" 
غیت از دوست دلیل تلم است 
شادیی را که از او نیست غم است 
دیدن تلا چنه کم اسست 
روز همجر تسو مرا صد ام است 


مکارنساه کته پنسو ع تست 


وان گه از هجر رخ او ناتوام دوست است" ب ۱۵۰ 
کرده مچون مغز جا در استخوام دوست است 
می دهد هر دم به زلف از لب نشام دوست است 
آن که می ترساند از تیر و کمام دوست است 
روی بنما تا بدام گفت حانم دوست است 


جتان مسن دزد دل من پیسسته فن دستت طبیسب 
گه ز وصلش سود بینم که ز هجرانش زیان 


سک از حان حاصلی دارند و من چون حامدی 


مرهم درد دل و داغ هام دوست است 
در دو عام مایه سود و زیاع دوست است 


موشح الطرفین 


می کشی تبر و ز من پرسی که دل بنما کجاست 
لب گشود و گفت آب چشم در بام نشان 
تالسه 1اه ینت محر کسوی 9۳ 
حاجت دل زان کمان ابرو بسود تیری و بسس 


یادگ‌ارش خواست تیری حامدی وقت سفر 


موشحا 


دی دارعلات دل هم اسبر صد گت 
لاله تتها داغ هجرانت نسدارد بسر حگر 
نیست بی زلفت قراری در دل سودازده 
حیفم از پای تو می آید به حاک ره منه 


از کات یووم اتلد نو ان 


این آه ما که در غم عشقت رفیق ماست 
یکی که شیگبسه ات4 افتتااک وشتکین 


دی فاد وود ک ارس کر اه زان بهات و 


فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


زک ان کی بو کا دلتهان مرن زاشی است رافتت" ك 
او ز لطف خویش می گوید ولی کی حدّ ماست 
این صدای آتش عشق است نی باد هواست 
سینه گر با غمزه اش می گوید این حاحت رواست 
ناگهان از شست او بنشست در دل هر چه خواست 
ب ۹ ۲ ت ۳۱۱ 
وز پریشانی به دام زلف یاری مبتلاست ب ۱۵٩‏ 


ای مه از مهر تو ما را نیز بر دل داغهاست 
سرو بالای تو را منزل کنار چشم ماست 


بسا تن تخافته دنه هنشون علیق مایت" ب ۱۵۲ 


صد شکر حق که مهدی عشقش رفیق ماست 


نا ۳۳ ۱ 
قرآن که نور مشعل دریای رهت است 
هر کس که در شریعت و دین محمدست 
آن بر نسور کین مه نورها از اوسست 


چنتسدین هسزار مُرسسل و شسهزاده دولی 


تیغ توام که تارک سپر پاره پاره ساخحت 
چون شیشه بد دم ز هسوای میسان تسو 
شد روی زرد من زر و زلف تواش شکست 


ای حامدی رقیب دک اه ا ات حت ۳ 


چه صفاست درد عشقش که مرا رفیق جان است 
من آگر بیفتم از پاز دو چشم سیل بارم 
به غم حبیب مردن چه خبوش استت ال ال 
ز همسوای گرم آهم دل من درون سینه 
ز دو دیده لعل بارم به رخ چو گهربام 
ز هموای لعل گلرنگ تو نقد حویش صوفی 
به قد تو سرو را چون که به راستی است نسبت 
هه عمره راستی کن که برستی ای دل از غم 


ببه نسیم جان فزایبی و در آب تازه رویسی 


فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن 


۱۹۱۱ 


ی ارت 
در سینه شکسته رفیسق شفیق ماست 
در راه عشق دوست به معنی شفیق ماست 
گفتا که حامدی حزین هم غریق ماست 


در راه عشق غرقه جر عمیق ماست 


از سینه در گذشت و حگر پاره پاره ساحت! 

زلف تواش چو زد به کمر پاره پاره ساحت 
۳ 

تیر حدنگ دوست سیر پاره پاره ساحت 


شاد آن که کنده را به تبر پاره پاره سانعت 


چه بلا زهر مجرش که هلاک من در آن است" 
به عدا که دستگیرم غم یار مهربان است 
بر عاشق آن فنا نیست بقای جاودان است 
چو درون تابه ماهی به فراق او طپان است 
که تکان ش حتف رل تساو فهال رات 
مک باق فانک انفران اس 
به مثال حضر زنده همه عمره نوجوان است 
که قبای راستی کسوت خسرو جهان است 


انسوز. عنایت حضرت شاه کامران انیت 


ب ۱۵۲ 


ب ۱۵۷ 


۱ 


ملک ملوک عام شه روم يل‌درم ان 


ای در طریتق دلبری نسور اطسی رهبرت 
دور از غبار راه تو شد چشم گریام ضعیف 
هیچ از نمال حسن تو در باغ خوبی کم شود 
تونور چشم مردمی در گلستان دلبری 
بر تخت معنی می کنی پیوسته فتح ملک دل 
گردد عقیقی از صفا این روی مچون کهربا 
حوش حال بودم مذتی از وصل ماه روی تو 
هر روز خاک راه تسو رفتن به جاروب مزه 


تا چند نالی حامدی از اشک و روی زرد حود 


روی تسو ماه اوج سپهر سعادت اسست 
مانند لاله پسرهن پر ز حون مسر 
حراب نقش نعل ند توه رکه دید 
می نوش و عشق ورز و کرم کن که در حهان 
سر بر مس دار ار قدم ینار حامدی 


در ۳ ارت وقتی 


ِ ۳ تفع ۹" تفع "۹ تفع ۹" تفع ۰ 


زا 


در نسخه ات" صد باره ز آفتاب به حوبی 


مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 


این بیت در نسخه 9 نیست 


۱۹ 


که مراد حان وقت است و خلیفه زمان است 


روزی ز روی مردمی یاد آر حال چاکرت" 
بفرست مر چشم من یک ذره از خاک درت 
گر کام جانم حوش شود از نخله بار آورت 
دیبای حوبی در برت تاج نکویی بر سرت 
لطف است و احسان و کرم ای شاه خوبان لشکرت 
گاه تبسم چون شود از لعل پیدا گوهرت 
زآن سان که دیدم بارها عواهم که بینم دیگرت 
بستر از بیکاری بود ای مهسر و مه کساریگرت 


از دولت شاه جهان بس نیست این سیم و زرت 


مهرم ز آفتاب به رویست" زیادت تیگ 


تا روز حشر از تو نشان شهادت است 
در حال سجده کرد که وقت عبادت است 
آن را سعادت است که با این شه عادت است 
زان رو که این نشانه حسن ارادت است 


دل را بته قاوک نو اراد زیادت است " 


ب ۱۵۷ 


ت ۳۱۷/۵ 


ب ۱۵۷۲ 


ب ۱۵۷ 


۱ ۲ ت‌. محر ۳ مراد ره -_ ۱ 
مه حویش را به حسن چو آن لاله رو گرفت از تاب مهر آتش غیرت درو گرفت 


ت ۳۲۹ 
در ملشی تن عال قبو با زلف اضف کرد زلف تو رفت در هم و او را فرو کرد گرفت 
۱ ‌ و ۳2 ود ۲ ۳ ۱ ك_ 
رده ۵ شترانب مه هیناه تسورمسی ورد کز مه به دست گاه قدح گه کدو گرفت 
وصف دهان و زلف خود آن مه ز حامدی بشید و گفت هست برو موابه هو گرفت 
گفتمش حانا دم زان لب به بوسی قانع است گفت اگر با جان توانی یافت حسن طالع است* ات ۲۷۰ 


گفتمش تتواتبه حیل ی کرد مر بومّیه ای گفت این دلداده را بنگر چه مردی طالع است 
گفتمش کام دم زان لب نخسواهی داد هیچ گفت در دل هست ما را لیک بختت مانع است 


گفتم ای جان حامدی را از سگان حود شار گفت آری او سگان کوی ما را تابع است 


داد دشنامم که از لعلم دلت را کام چیست . کام جانم گر نمی بخشد پس این دشنام چیست" ت ۲۷۱ 
گفتمش خواهم که بوسم ساعد سیمین تو ‏ گفت باید پخته تر گفت این حیال حام چیست 
دادمش پیغام کز دوری دم زار اسست گفت در میان حون قرب حانی هست این پیغام چیست 
گفتمش مرغ دم را صید کردی ببی سیب سوی زلف خود اشارت کرد و گفت این دام چیست 
گفتمش آن کو غلام توست نامش حامدی است ‏ گفت ما را ننگ می آید از او این نام چیست 
بسه دعسویی غسم عشق تسومس‌ارا لب خحشک و دو چشم توگواه است 


واسستنت: تا فاد وی دسا دوه ها لادم به چشم او مه عام سیاه اسست 


مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 

در نسخه "ات" از لاله رحت گل سوری 
۱ در نسخه آت"؛ وز سنبل معنبر 

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


۱۹۳ 


از طور عقل عادت دیوانه خوشتر است وز زهد حشک حالت مستانه حوشتر است" ت ۳+۲ 
از کار امل عقل که رونق پذیر یست آیین و رسم مردم دیوانه خحوشتر است 
ای دل گرت عزعت کوی مراد هست در راه عشق رفتن مردانه خحوشتر است 
در پیش امل ذوق ز پیمن زامدان در دست رند سوخته پیمانه حوشتر است 


ای حامدی چون پر شدی بعد از این تو را ساکن شدن به گوشه میخانه عوشتر است 


ای که نتواند ستادن مهر انور رو به روت دکر یاقوت لبت جان مرا پیوسته قوت" ت ۳۲ 
پیش لعلت ملد حسواهم یا بسام زنلدگی این مثل حود سرتی دارد که یجی من عوت 
از درازی سرو آگر با قامتست لافی زند ‏ . راستی نبود جوابش هیچ چیزی حز سکوت 
گر بر آرد سر رقیست چون کدو غمگین مشو ‏ زان که در عال درحت قرع را نبود ثبوت 


در جهان بمتر ز عیش و عشرت سی روزه نیست ‏ ساقیا جامی کرم فرمای آحر روزه نیست" ت ۲۰۱ 
باده ای چون لعل بنگر در زصاحج دیدهام ...گر چو چرحم جام زر بر سینی فیروزه نیست 
فیض می بام ز جام مهر و حیرام مدام .تا چرا مانند ماه اين دولتم سی روزه نیست 
دام از معجون یساقوتی آن لسب سر خوشسم . نیست غم گر باده چون لعلم اندر کوزه نیست 
در چهن از ما چه پوشی ساق سیمین ای پری سرو را در باغ چون هیچ احتیاج موزه نیست 


همچو لاله می کشد در پای گل حام مدام حامدی را کاسه در دست از پی دریوزه نیست 
ساقی لب لعل و دهنت قند و گلاب است ما را بچشان شربتی از وی که ثواب است* ت ۲۷۳ 


مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
و( 


۱۹ 


دام دل من پر ز می مهر لب توست 
تخستالی نت از ور عستلاارت: تفستسین.ذل 
داتس دل و جسانا هم از چشنم و لیست: خشگ 
مه راز غلامان درت می نش مارم 


ود حامدی سوخته دل را به کس ای 


آن را که نه چون لاله به کف جام شراب است 
ایام بعار است و اشارت به می لصل 
چون لاله پياله منه از دست که امروز 
مسبز ات تست چم اکن ون 
ماشربت شبرین ز لب لعل تسو جویيم 


چون حامدی از بس که شارم شب هجران 


فصل مار و موسم مستی بلبل است 
از مهر روی مساقی و رجنان حسط او 
آن به ز سر قدم کنی اندر طریق عشق 
نتسوان از آن دو زلف سخن جز به عمرها 
گفتی خبال خاص بگو زان دهن به عام 


وین حامدی بسة لبش لب نله و موش 
دینتله که تخوایکناه: یال ال توسسیت 
مفعول مفاعیل مفاعیل مفاعیل 


مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 
مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 


چون شيشه صافی که پر از باده ناب است 
در حاطر تشنه مه دم فکرت آب است 
بد مستی رندان همه ز افراط شراب است 
با مهر رخ خحوب تو مه در چه حساب است 


چون گنبد گل از غم ایام خراب است! 
زان غنچه گل همچو صراحی شرب است 
۳ 

گلزار پر از زمزمه چنک و رباب است 
رندی کن و خحوش باش که ایام شباب است 
زان را گولبت ف #هذار تو گلاب است 


هر روز که نو می شودم روز حساب است 


از شوق آن که چاک زند جامه را گل است" 
هن یه و زیر لا هتم تیف 
زان رو که روی اهمل قدم در توّل است 
زان رو که حوبی سخن اندر تاقل است 
هیچ است پیشم آنچه تو را در تخیل است 


نصا 0 یه نیوا چه نع تن اس 


گر خانه‌اش سیاه شد آن هم ز حال توست" 


ت ۳۱۷/۳ 


ت ۳۷ 


ت ۳۱۷/۵ 


فرقسسی ز نسور دیسسده ی دام از حیسال 
تنعل سم هند تو شد ماه نو ز قدر 
تسوکوکب باندی و در حلوه از شرف 
دال است بر ال تو آن زلف و حال نیز 


نقصان به عقلت ار برسد حامدی ز عشق 


ای جهانداری که تختت عرش و مهرت افسر است 
در جه‌انگیری تسو خورشیدی و در اردوی تسو 
هر کجاروی آوری چون آفتاب حاوری 
پیش از این گر در جهانگیری سکندر شد مثل 
سیر کن شاهانه و اقلیم گیر و ملک بخش 
خیمه زن در مرغزار دهر چون خورشید از آنکه 
چون سلاقان جبرییل و زمره کر وییان 
پیش پیشت می رود با فتح و نصرت همعنان 
باتو همراه است در هر جحادعای حامدی 


تا جهان باشد شه ما شاد باد و تن درست 


عاقلان دانند کین دل با سگان او یکی است 
جان من عشاق را از کین حو دوزی دل هتر 
ابر گو بسیار از آب چشم پیش ما مسلاف 


کان نور دیده است مرا یا خیال توست 
و او را بس این قدر که ز صف نعال توست 
گر با رقیب سیر کنی آن وبال توست 
از لطف نقطه ای است که مدلول دال توست 


اندوهگین مباش که آن هم کمال توست 


لشکرت نصر من الّه قلعه حفظ داور است! 
مهر و مه به یک و سلحدار است و ابحم لشکر است 
حضر و الیاس از عن و از یسارت رهبر است 
ردان فا کجو عد اسکندر است 
زان که در شاهی تو را ال یار و یاور است 
چتر شاهی بر سرت ظلّ حدای اکبر است 
هر یکی را شهپر طاوس عرشی بر سر است 


شادمان هر یک که با تو سنحق پیغمبر است 


3 دل و جان داعی این شاه افریدون فر است 


زانکه عام را شه ما آفتابی و پیکر است 


ت ۳۷۲ 


با سگان کون او بودن یی از زیرگ است" ات ۲۷ 


بر دل اين بی نواتری بزن کین هم یکی است 


کانچه او دیده است از سیلاب اشکم اندکی است 


۱ 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 

۲ 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


۱۹۹ 


۱ 


حامدی بسسیار باشد یار امادرمیان 


شا تفای بسا کت ها وب اتف 
ز سیم روز هجران هر شب از غسم 
درین طاس نگون نقسش مه و مهسر 
ی 


گر به معنی بنگری دانی کزان دلبر یکی است 


ادای دین مردم فرض عین است 
ز حون دل دو چشمم قاسین اسست 
تس و گفسی مهرهای کعبتین اسست 
نشان تنعل اسبت نقفش عین است 


که او نیز از پتیمان حسین اسست 


موشح الطرفین 


آن که در فن جوان مردی و مردی طاق است 
یافت وصل رخ جان پسرور او دیده ولسی 
از سر امل هنر دور مب‌ادا تا حشر 
حامدی را کرمش ساخت به جان بنده حود 


ای بهشتی صفت آن کو سر کوی تو کشت 
زارع ۸ پزلسسی از پسنتی یش انندی 
چه عجب گر بد من گفت به پیش تو رقیب 
هر که او از دل و جان ذکر تو گوید همه دم 


هه کس را هوس حور و قصورست ولی 


مردم دیده اشراف امیر اسحاق است" 
روی زردم به غبار قدمش مشتاق است 
سایه او که چو حور نور ده آفاق است 
آن که در فضل شرف خان به استحقاق است 


که نکو صورت و حوش ذهن و نکو احلاق است 


حز که در خواب نبیند پس از اين روی هشت" 
در دل من به جز از تخم ولای تو نکشت 
معنی خحوب نمی آید از آن صورت زشت 
خحواه گو صومعه را جای کن و حواه کنشت 


ب ۱۵۸ 


ت ۳۲ 


ب ۱6۵۸ 


فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 
فاعلاعن فعلائن فعلاتن فعلن 


۱۹۷ 


صسدرا رس حام_دی دل شکسسته را کش غنچه وار غیر دلی پاره پاره نیست" ب ۱۰۸ 
اچار مسی کند پسی روزی بجلسدی . کز قوت لاعوت در ایام چاره نیست 
بگذشت عمر من هه در فقر و مفلسی _.. ککس را ابید عشرت عمر دوباره نیست 
من هر سخن که داشته ام عرض کرده ام در عرض حال حاحت طبل ذنعاره نیست 
در کار خر کاهلی از نفس شوم ماست . . ورنه گناه احستر و جرم ستاره نیست 


در کار شسر تأمل بسیار واجب اسست در کار خبر حاجت هیچ استخاره یست 


ای 9 در قفوتیی تو فقوت روان پنهانسست در لب چون شکرت قوّت جحان پنهان ای( ب ۱۵۸ 
هر قوتی فک پیکر تو خضزون شد ‏ لعل و یاقوت که در کیسه کان پنهان است 


2 ۳ 5 ِ ب ۱۵۸ 
مه را به حسن روی تو از هر چیست بحث  .‏ تو آفتاب عالم جانی و نیست بحث" " 
ت ۳۱/۷ 
ی 1 ۳ 1 : 
هیر وم تهتزار نت ,کنتبید اهتل علسم لیت‌کن در پیش اهل عشق به معنی یکی است بحث 
ایحا مین یکی ات به ععتی کراق دل زیرا که در مراتب دعوی بسی است بحت 
۳ اریخا 1 جح 9 را و ب ۱۵۸ 
ی غم عشق توام در دل ویرانه چو گنج رحم از سیب زنخدان تو مچون نارنج ون 


هر دمم نقش مه روی تو آید به خیال . مفلس سوخته در خواب نبیند جیز گنج 


" مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 
فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 

" مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 
3 


در نسخه ات"؛ چون 


افافااتن فعلان فعلاتن فعلن 


۱۹۸ 


ساعد و دست تو بردند به سر پنجه ز من 


بالات قست‌کر که کعر هیچ نداری داری 


ای به درگاهت سلاطین" جهان را احتیاج 
اهل دل را گر نمی کردی به لطفت تربیست 
تا شدی بر تخت سلطانی به عون حق مقیم 
رختسه بسر سین مسیمین فلسک زر بحسوم 
بر درت هر دم شفا حوی‌ان درد فقر را 
می مد چون حامدی مه بر زمین ‏ روی نیاز 


یا رب این در تا قيامت بر جهان مفتوح باد 


ای ز لعلت ان و دل را صد فتوح 
لوح دفاجای مه روی اوست 
تا اس رون 
سیل اش کم مردهان را غرقته کرد 


هت مور شسبانه حامدی 


1 1 1 
در نسخه ت ؛ شاهان 
۲ 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
۳ 5 1 1 و 7 ب 
در نسخه ت"؛ می فد گرددن چو داعی بر درت 


3 
این بیت در نسخه نیست 


" فاعلاتن فاعلاتن فعلن 


1 1 1 
در نسخه ت ؛ ساقیا درهای شادی 


۷ 
در نسخه ات "؛ هست در دست تو 


۱۹۹ 


عقل و صبر و خرد و دین ود را هر پنج 


در حور بند و شکنجه است در آن چین و شکنج 


حاک پایت بر سر شاهان عام گشته تاج" 
در دو عام کی متاع فضل را بودی رواج 
تاج داران جهان بر درگهت آورده باج 
هر سحرگاهی به درگاه تو می آرد خراج 
می کند حودت به قانون جوان مردی علاج 
ان درازی تو خواهد در دل شبهای داج 


شربت مهرت سلاطین را عذای روح باد" 


زاده از یاقوت نات قسوت روح" 

سا تست ات فایسخیی یلوح 
۷ : 

در فراق دوست چون طوفان نوح 


ای الشاقی ادر کاس الص‌بوح 


ب ۱۰۹ 


ت ۳۱۷۷ 


ب ۱۵۹ 


ت ۳۱۷۸ 


ز دوری شسست :اف کلهنساان. مسسنافة زنسخ! 
ز جنست سس رکویت چو دور افتادم 
چه خار غم که مرا از تو در حگر نشکست 
تو شهر یار بتانی و از حط و خالت 


من و شراب مدام و نگار ساده زنخ 
حواله می کندم زاهمد فسرده بسه زهد 
.مدام در بسا گصان یود دل گن 
مسا ز آتسش دوزخ چسه بسیم فرم_ایی 


من و شراب مدام و نگار ساده زنخ 
تو شهریار بتانی و از خط و خالت 
ز جنست سس رکویت چو دور افتادم 
چه خار غم که مرا از تو در حگر نشکست 
کت زاس وه ی جوا 


چو حامدی به لباس قناعتم حوشدل 


۱ ‌‌ اس ح 
در نسخه ات"؛ ز آه سردم أکُرچه فسرده گشت جهان 


در نسخه "ت"؛ تاب 
" مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن 
مفاعلن فعلاتن مفاعان فعلن 
" مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن 


تنم گداعت ز نار" فراق مچون یخ" 
به چشم من همه عام مود چون دوزخ 
فغان ز دست تو ای گلعزار سیب زنخ 
کشیده حسن رحت لشکری چو مور و ملخ 


پلاس فقر به است از هزار اطلس و نخ 


که در میان من و زاهدی است صد فرسخ" 


نوشت باهه گرمی برات مابر یخ 
چو طایری که بود در قفای آب ملخ 
که آتش از دل ماوام می کند دوزخ 


که نیست غیر وحود تو در میان برزخ 


که در میان من و زاهدی است صد فرسخ" 
کشید حسن رخت لشکری مور و ملخ 
به چم من همه عام مود چون دوزخ 
فغان ز دست تو ای گلعذار سیب زنخ 
تنم ز تاب فراقت گداعت همچون یخ 


پلاس فقر به است از هزار اطلس و نخ 


ب ۱۵۹ 


ب ۱۵۹ 


ت ۳۱۷۸ 


ت ۳۱۷۸ 


باغم و درد ت و کز ز نعمست جاوید به است 


عواستی زد بسه دم تسوی و نگذاشست رقسب 


هنتی نیست در آن بنده که قانع بشود 
که به حز در دل این غمزده واقع نشود 


از می گلرنگ چون شد رنگ روی یار سرخ شد ز شرم روی حوبش لاله در گلزار سرخ! 
گر نشد شرمنده از یساقوت روح افزای یار . از چه شد لعل بدعشان در دل کهسار سرخ 
بر رخ زردم روان شد دور از آن سسبب ذقسن . قطره قطره اشک هچون دانه های نار سرخ 
ز ایر چشمم بس که حون می بارد از هجر رحش . مردمان را شد ز اشک من در و دیوار سرخ 
حامدی از ناکسان" پوشیده دار اسرار عشق تا نگردد از تو چون منصور چوب دار سرخ 
او ان کسته ا نع ان رها سا گرم ی باق ون 
. گه گه بله,دم می زی از غمتزه تصدنگی آن بخشش و آن مزهمت امروز.کجا شد 
درمان طلبد - اوح رین از تقو اکر گنه در گر دا کش م3 ز دا شد 
دیروز حیال رت آمسد به دم گفت ‏ ای غم زده می نوش که هنگام لقا شد 
اد تا رود ار ی مرلام ۳9 هر سر که دمی از دم تیغ تو حدا شد 
داد به هط لس فرصی دردم یت آن دم غم عشق تو نصیب دل ما شد 
من لایق این لطف و کم نیز نبودم روزی دم این قدر از حکم قضا شد 
در شاعری از فخر رسانده بسه ما سیر تا حامدی از صدق دعا گوی شا شد 
آن کو بسده بر س‌احلی از بجر مصانی .. از من قبول توز همم شعرا شد 
هر که او حسین رت بیند و سابع نشود ... دولتش بنده و اقبسال متابع نشود 7 


فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
در نسخه ات ؟؟؛ مردمان 

" مفعول مفاعیل مفاعیل مفاعیل 

فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 


قتل عاشق چ و کنی وعده از آن باز مگرد 


فصاد چون که نیش رساند به ساعدش 
بر هر زمین که حون چکد از ساعدش فرو 
از تن مریز حون دم ز آن که در بسدن 


درد عشقت که مراممم دیریضه بود 
در دل پاک کند مهر رخ وب نزول 
شد مان در سر زلف دل از انفاس رقیسب 
سساقی از هر عسلاج غسم امستال متا 
از پی عیش سفال سگ کوی تو مرا 


تاکند عکس رخ یار در آیینه ظهعور 


تاخطت سنبل و رویت گل نوروز بود 
روز هجر تسو مرا در دل و جان زد آتسش 
من نو آموز غمم لب به لبم نه که دهند 
هر که را عون خحدا ار شود در ره عشق 


ت ۳ 
حامدی ز آه تو تتها حگر چرخ نسوخحت 


زان که خورشید درین دایره راحجع نشود 


مگذران عمر به تعطیل که ضایع نشود 


حور نان ز نوک مه نیشتر کندا 
آن تیان زامتتته بر ,رباع سکیا 
بر جای سبزه لعل سر از خاک بر کند 
این حون حکیم آگر بتوان بیشتر کند 


حاش چون گنج روان گه دل و گه سینه بود! 
منزل نور خحدا سینه نی کینه بود 
زان که سرما چو رسد موسم مویینه بود 
بده آن جام می لعل که پارینه بود 
‌تر از ساغر سیمینه و ززینه بود 


حامدی عام صورت مه آیینه بود 


قبله جان من آن روی دل افروز بود" 
داند احوال مرا هر که بدین روز بود 
از دهن طعمه مرغی که نو آموز بود 
بر رقیبان عجبی نیست که فیروز بود 


کل موی متا کرو گر اسو شاد 


" مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 
فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 
" فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 


هر چند چو من لاله دلی سوخته دارد 
رشق ند 
دل بی دهنت رو به عدم کرده و با خود 
تادل ز حم سنبل زلف تو جدا شد 


بر حام دی افنکن نظر مه ر که دلم 


آن تاش ازوقات ۸ جر عصاموی_ر آ رصن 
چون پابه رکاب آرد و بر اسب نشسیند 
از گردش ایام هسر آن کام که خواهد 
شاهان حهان له گریزند چو سم 


می ز حم پیر مغان چون به کدو می ریزد 
حسون دل ریخست ز رگهسای تسنم در دیسده 
حلقه چشم من از هجر تو چون دولابی است 
گر شد از خون دم پر چه عجب کاسه چشم 
باقدت سرو سهی دعوی رعنایی کرد 


حامدی باز چو اوراق شکوفه اشسکم 


چون مرا یناد از آن سره روان یت نتسان 


۱ ۱ ۱ 

در بسزم چسراغ طرب افروحته دارد 
۲ ۳ ۳ 

در سلسله شاهی سکی آموحته دارد 


هر چسه از هن سک نو اندوعهته د 


ت‌ 


چون نافه درونی ز غمت سوخته دارد 


چون باز ز غیرت نظری دوخته د 


ك‌ 


گویی که ز گردون علم ماه بر آیند 
از هر طرفش فتح به مراه بر آید 
کامش همه بر موجب دخواه بر آید 
آنحا که چو خورشید ز ناگاه بر آید 


۳ 


گویا آب حيام به گلو می ربزد 
آب دام به سوی جر ز جو می ربزد 
کز بن هر مه اش آب فرو می ریزد 
رت 4 مت( ورگ وتو 
ابر آب از پی آن بر سر او می ریزد 


مرغ دل در قفس تن به فغان می آید" 


ب ۱۲۰ 


ت ۳۹۳ 


ب ۱۲۱ 


ت > ۶۱ 


ب ۱۲۱ 


ت ۳۸۱ 


ب ۱۱۱ 


ت ۶۱ 


" مفعول مفاعیل مفاعیل مفاعیل 
مفعول مفاعیل مفاعیل مفاعیل 
فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعان 

فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 


ساقیا باده مرا ده که ز شوق لب دوست 
بر در دیسر مغان هر که برد نام وف 
ز انتظار قسدم ار چام که ز ره 


دوش در واقعه دیدم که به صد عشوه و ناز 


هر زمانی دم از حویش به جان می آید 
یادم از وعده آن جان و جهان می آید 
هر که آید جهدم دل که فلان می آید 


به سوی حامدی بی دل و جان می آید 


ساقی بده میبی که دهد رنگ و بسوی ورد باشد که لاله گون شودم باز روی رزد ب ۱۱ 
می خور" درین دو شهر که آب و هوای او . هر لحظه تازه می کند از لطف جان مرد 
استنبول و قلاته دو شهرند گوییسا| از سیم خام بر سر دریای لاجورد 
یک جفت شهر روی بر و در ميانه بجر نزدینک هم ندیده در آفاق هیچ فرد 
یاجبذاکس وک تال شب رو گل گر زان که داشت سیم و زری صرف عیش کرد 
لیکن مرا چه عیش میشر درو چو نیست وحهی به دست من به جز از اشک و روی زرد 
ناچار هچ و حامدی از عسین مفلسی دام رفیسق من دم گسرم است و آه سرد 
ای قامت تو سر و لب حویارعید گلگون ز عکس لاله رویت عذار عید؟ 
با روی و قدّ و چشم گل و سروو نرگست ‏ یک گلستان ندیده چو تو نوهار عید 
باق توزراستی ار سرو دم زند از جویبار بر کندش آبپبار عیسد 
ششاد گر ز خاک بر آید روا سود از سایه قدت به سر رهمگذار عیند 
هر روزه حامدی به رت عید می کند سالی آگر کشد دگری انتظاری عید 
دمم گر چه ز هجر ماه رویش ناتوان باشد خیسالش را هيشه سینه ام تخت روان باشد" 


۱ 
مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 
در ۰ ۳ ترش در 7 


ِ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 


شب هجران شرر از آتتش آهم می ریزد 
مه من میرد و چون آفتاب و هر طرف با او 
زده خالش به روی لاله و گل خیمه حوبی 
نیارم دید خورشید رحش را زان کزان غمزه 
ز ابرو و مه چشمش چه می خواهد ز جان من 


هر آن کو پیش تير غمزه اش سازد سپر سینه 


زهمی به مهر رت قبه فلک موجود 
مقام آدم حاکی نبد هنسوز جحهان 
زیاده مسی تطوود از دنت خحب من 
گر چه دور ز کوی تو بوده ام دام 
ان ز ب بالات یف گذد ینم 
به عاک پای تو سپگند کاندرین مسدت 


ب کی-ا رود ز درت حامدی بیچاره 


چون حط سبزش بر لب همچون عقیق تر دمد 
در هجر تو حون جگر می بارد از چشمم چنان 
در آينه گر بنگری از عکس آن روی چو گل 
باشد چو رجان جنان حرم حط سبز لبت 


دیدار حواهی حامدی در عشق بازی صبر کن 


چو آن مشعل که وقت سوختن آتش فشان باشد 
چو ابحم خیل عقل و صبر و دین و دل روان باشد 
برو زلف سیاهش همچو مشکین سایبان باشد 
ز هر سویی که بینم در نظر تبر و سنان باشد 
که دام در کمین بنده با تبر و کمان باشد 


بسان حامدی در عشق بازی لوان باشد 


به پیش ماه رحت کرده چرخ پیر سحود 
ک وتو چون‌طهلميم در دل بود 
یر می دنت بحلی اسم ودود 
رسانده ام به سر کویت از دو دیده درود 
که زرد روی شدم از حفای چرخ کبود 
به جز دعای توام هیچ در خبال نبود 


که غیر خاک درت نیست قبله مقصود 


از بحر دیده اشک من چون شاخ تاا ره کل 
کز اشک سرخم لاله ها بر خاک بام و در دمد 
با آن هه آهن دلی از وی گل امر دمد 
خرم بود هر سبزه ای کاو بر لب کوثر دمد 


کآن آفتاب از مطلع صبح سعادت بر دمد 


۳3۳ 


ت ۳۱۷۹ 


ب ۱۲۲ 


ت ۳۸۲ 


چسیه :هی افزایستد: ان یط انستد یا نشب د کت 
بر آید از دل ریش من آهصی 
نبای-د در دم مهرش از این پس 


رو ای حامدی یناری ۳-۳ بجو 


آن را که چون تسو ماه ری هنشین بود 
حتانم ات یه دس ی ما ند دگر 
دل با خیال روی تو جایی است چون کشت 
گر دور از سگ تو غمینم عجب مدار 
گنتی نت99 اس لگ اک پر 
آن غمزه هیر صید دل ز ارو و مسه 
پیکان هت نوک او در دم کزو 
در حلق تشه م.ای بیاببان اشستیاق 


ای حامدی چه نظم تسر انگی زد ۳ 


کنون کز لاله و گل روی کوه و دشت می خندد 
به وقت باده نوشیدن ز دست ساقی مهوش 


دمی با یار گل رحسار سیمین ساق شیرین لب 


آمفاعیلن مفاعیلن فعولن 
مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 


۳ 


۹ 10 10 
در نسخه ت ؛ دیده 


مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 


به چشم من بسی حوش می نایدا 
سرا از عرمسین مان امی فزایعت: 
ز بیم هجر چون ریشش بر آید 
که در تن عمر شبرین پر نباید 


که در هر چند یاری تازه باید 


با آفتاب همچو مسیحا قرین بود! 
خواهد که وصف لعل تو نقش نگین بود 
کابحا مدام حلوه گه حور عین بود 
هر کس که دور شد ز رفیقی غمین بود 
آری هر آن که عشق نورزد چنین بود 
دام گرفتسه تسیر و کمان در کمین بود 
صحن سرای سینه" هشت برین بود 
از دست دوست تیغ چو ماء معین بود 


۰ ۳۹ م2 
کاو در فراق روی نگاری حزین بود 


3 ۲ 

به روی سبزه ای خوردن شب مهتاب حوش باشد 
ز می خندان شدن همچون گل سیراب حوش باشد 
قدح پرپر به شادی دل احباب حوش باشد 


ب ۱۱۲ 


ت ۳۸۲ 


ب ۱۲۲ 


ت ۳۸۲ 


ب ۱۲۱۳ 


۱ 


به کل رویی چو بادام دو مغز از غایت مستی 
بسان سنبل زلف تو روز و شب به روی کل 


چه حوش بودی گر انکندی نظر بر حامدی سلطان 


چون دل حدیث آن صنم سیمبر کند 
هر تسج مه روی تس و آفتساب 
در پید ره در یی مت اس 
صد بار بیش خاک شود گر شهید عشق 
گشته است مهر ابروی او در دم فزون 


از هحر لعل ناب تو هر روز حامدی 


از تن به تیغ غمزه سرم گر جدا کند 
ماهر چه غیر اوست فراموش کرده ام 
هر صبحلدم به مقر رخت غنچه در من 
از هر دفع چشم بدان هر که ینک نظر 
امیند گساه هر که جنساب کسرم اوست 


صوفی آگر به اد لبت همچو حامدی 


۳-4 ِ 
در هن کل چیدم و روی توام آمد به یاد 


در نسخه ات" وقت 


مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 
مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 
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در نسخه ات ۳ صبحدم 


فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


ادن سینه بر سینه به عم" حواب خوش باشد 
طرب کردن میسّر گر شود اسباب حوش باشد 


به حاک ره طلوع مهر عالم تاب خوش باشد 


دوش دیامرف جوا 
در هر چه دل به دیده معنی نظر کند 
هر صبح سر ز منظر مشرق بدر کند 
خرم دلی که سینه خود را سپر کند 
ماا ی از سر انطات9ات بر کند 
آری هلال بدر شود چون سفر کند 


صد باره ز آن به است که ترک جفا کند؟ 
کو بخت آن که او به کرم یاد ما کند 
پپراهن صسبوری خحود را قب‌اکند 
حراب ابروی تو ببیند دعاکند 
از گسردش زمانه شسکایت چسرا کنساد 


نو شد مدام باده صافی صفا کند 


زلف سنبل دیدم و موی توام آمیل. نله بباد * 


۱ 


ت ۳۸۲ 


ب ۱۲۱۳ 


ت ۳۸ 


ب ۱۲۱۳ 


ت ۳۸ 


صورت باغ رم در حواب حوش دیدم شبی 
صبحدم بر برگ لاله نقطه ای دیدم سیاه 


حواستم شوخحی که ریزد حون کم الیش 


تسیل لس نتسه آز ستی اسان دارد 
می کند قصد دم سنبل زلفش چو نسیم 
لاله وش عسارض او در تسق حسط یاه 
قدمی نه به سر من که ز شوق رخ توا 
دل من وصل تو خواهد که ز اشک و حگرم 


حامدی تا 7 سر کوی نو دور افتاده است 


شد سینه من راست چو صندوق پر از تیر 
]مش هتر بس تع هرسرس تمت نو 
عام ز رست گشته چو آیینه و دیسده 


از بس که دور از روی او آه من از دل بر دمد 


۱ 
فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 


۲ 
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در نسخه ات" حواست چشمم به حیال رخ تو وصل قدت 


در نسخحه ات ۳ زانکه 
1 


این بیت در نسخه 1 نیست 


" مفعول مفاعیل مفاعیل مفاعیل 
۷ تفعل. مستفعل. مستفعل. مستفعل. 


باغ و گلزار سر کوی توام آمد به یاد 
در چهن سیب سحخن گوی توام آمد به یاد 
بر عذارت خحال هندوی توام آمد به یاد 


غمزه حون خوار جادوی توام به یاد 


ی ۱ 1 ۲ ۱ ی ۱۲ 
گل رحسار تو از چشم من آبی دارد اه 
کر دل بردن احباب شتابی دارد 
گل سرخ است که از مشک نقابی دارد 
۳ طر ۱ ۳ 
دیسده, دربپای کلی چخشمه آبی دارد 
ِ 
حاصل از عمر گران مایه عذایی دارد 
هو ب ۱۲۶ 
حورشید رحی راست قدی ک-< چند 
"حزرسیه: زجیی زا مک ی کج کلهی ‏ ی 


تا کرد به مژگان تو چشمم نگهی چند 
ما نیز قویننم در آن کنو کهتی, نجتاد 
از عکس رت ویله ز هر سنوی مهبی چیل 


چون حامدی سوخته دل خاک رهی چند 


بر شاخ سدره هر شبی از آه من اعگر دمد" ب ۱۲ 


زین سان کز ابر دیده ام بارد به روز هجر حون 
چون نخل هر گه آن صنم عشّاق را سرها بُرّد 
چون دل نسوزد در برم کز آه آتتش بار خود 
ساقی سهیلی کز دل ساغر شود طالع بده 


آن حط چه درهم می شود از اشک و آه حامدی 


در جمر فلک ز پی دنم چشم بد 


نبود عجب گر سبزه بر حاک رهش امر دمد 
ای کاشکی بر تن مرا بر حای هر مو سر دمد 
چون مرغ ققنس هر شبم آتش ز بال و پر دمد 
تا از طلوع او گل رحسار جانان بر دمد 


نناک چون باشد هوا زو سبزها حوشتر دمد 


شد ابتات ادن وین سمل یه 


مرا که قبله زا روی چو ماه او باد هر چه روی کنم کار من نکو باشد" ۳ 
دبه دف ی کی این بیار#9وساقی از آن زلال که کی و مشککوباشد 
حیال قد تسو در چشم من بود مادام چو آن مال که آن بر کنار جو باشد 
به بساغ عبیش چراغ طترب بر افسروزم ز دست آن که من رو و مشک مو باشد 
حسیط حوصه سلطان محمد فضازی که ملک مشرق و مغرب از آن او باشد 
مسده ای دل که ینار می‌آیتد... وقنتت پسون و کار می‌اینس لد" ِ 
تسش تن زان ک :اسر کرت ی امیحتان تا توالت نت او شین آیحتاا 
گر غمسی داشستی ز دور فک . این زان غسم گسسار می‌آیند 
کر ۱2۳ مسا خجسها تن اد 
پلیلسسی یو حامدی گر رفست شتا از اه تیاه هتیر از #ضیجن سس 
دی شسب که ابتا هنن آل هه بسالا پلسان نود شفتالویی که داد مرا به ز قند بود ‏ , 


۱ 
در نسخه ات" مرا که دیده بر 


آمفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن 
فاعلاتن مفاعلن فعلن 
"مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 


آحر مریض عشق تو را در مقام صسبر 
ابلیس ای رقیسب ز درگ کر_ا 


از شسبریت لسباکسه فا بانتته ماد ین 


کت بت و ام زو لت ات رده رن ؟ 
مردود گشت از آن که چو تو حودپسند بود 


صم 
عمری آأکر چه دور ز تو دردمند بود 


دیدی که پار رفت و نظر سوی مانکرد با عاشقان سوخته دل جز جفا نکرد! 0 
باآن که داشتيم به وصاش هار امید صد وعله داده بود و یکی را وفا نکرد 
پارب چه طایری است دل ماکه در جهان حز سوی قدّ و سنبل" دلبر هوا نکرد 
پیفام مان رد کسوتر بسه نزد سار چون کار حیر بود به غبر از صبا نکرد 
در جر اشک غرقته بدم یار چون بدیند ‏ پیگانه گشست و میل سنوی آشنا نکرد 
کفتم بکش بط ۷ گرا تا رکنيم ۲ زیون رای کی اکن هوای صفا نکرد 
دطابه تیر غمزه صی دوحت یار لک رهی به حامدی ز برای خحدا نکرد 
جای تیر مه ات گر چچه دریین سینه بنود.... کسره جام از او پیشتر از سی نبسود" بر 
ببه من انکن نظر مهر که مه رویان را پیشتر میل سوی عاشق دیرینه بود 
گر خیالست ز دم روی نایسد چسه عجسب دوه هه داد کته آپیشه پسود 
کم مکن تبر غم از جان من سوخته دل .. تامرا گنج دل از تیر تو گنجینه بود 
سزو ختاجتب نظسران تست ز ارنتاب کسرم هر که در سینه اش از اهل دلی کینه بود 
حامدی می خور و خوش باش چه باشد که تو را گرو باده همین خرقه پشسمینه بود 
ز هجر روی تو هر که گه جوی دیده نم گیرد درو دیوار مردم را ز چشمم سیل غم گیرد! سس 


۱ 
مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 
در تسه ات ۲ قامت 


آفاعلاتن فعلاتن ففعلاتن فعلن 
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 


۳۱۰۰ 


۱ 


دل ون اه ۵ کت ند آهدی فا شتا ند 
به امیّدی که پیوند با کج او شود روزی 
ز موگان ای کمان ابرو بزن بر سینه ام تیری 
چه سان نقاش چین نقش دهان و عارضت بندد 
دم بر تار زلفش سیم اشک از دیده می خواهد 


چو زلفت در هوای لعل پر نوش تو حم گیرد 
ز سیل دیده ام از پای در آمد خانه چشمم 
گر اقلیم دل مارا نمی خواهی ز غسم ویسران 
به عنده لب چو بگشاید حبیب من عجب نبود 
مرا گفتند می گیرد سگ آن مه کم از حویشت 
دهان تنگ دلبر هیچ کام من نمی بخشد 
گر از جر رحت آهی بر آرد حامدی از دل 


هلال ابرویست را دل نمی گرد کم از مرگان 


در راه عشق صورت بی جان بود هر آنک 


کت عسی هر و سوه ابیت ی وشن 


در نسخه ات4 دل 


مقاعیلان مفاطان ارام معا 
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این بیت در نسخه 


۳ 
ت بیست 


دو بیت آخرین این شعر در ننسخه نیست 


"مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 


مرا در خانه تن" آتش از روزن علم گیرد 
در اعضا استخوام ز اشک من رنگ بقم گیرد 
رقیبان را هل تا از حسد درد شکم گیرد 
مگر از برگ گل کاغذ کند و ز مو قلم گیرد 
به سان ریسمان بازی که از مردم درم گیرد 


که خود را پیش او چون حامدی خاک قدم گیرد 


به سلطان حیش ماند که بر کف جام جم گیرد" 
نپاید پر بنای خانه چون دیوار نم گیرد 
بگو با غمزه حونریز تا ترک ستم گیرد 
اگر از شرم او غنچه دهان خود هم گیرد 
ز روی مسکنت گفتم کرم باشد کرم گیرد 
مگر ژین درد مسکین حامدی راه عدم گیرد؟ 
بسوزد چرخ را و آنگاه در لوح و قلم گیرد 


کسی استاد را در دهر از شاگرد کم گیرد" 


عام به کام این دل بد حو نمی شود" 


آیینه همم مقابل آن ره شود 


ب ۱۲۵ 


ت ۶۱۷ 


ب ۱۲۹ 


ت ۶۱۸ 


رو بسسر در دل آز کته از قطنتع بادیسته 


تاحامدی به خاک رهمت سرمی فد 


اه دحا شک ابیت اف | زرد 
ابر ب رک وه و کمر کرد سرشک افشانی 
زلف پر چین تو چون عنبر تر بر گل بیخت 
بر لب بام چو او روی چو خورشید مود 


یارب آن زوز بسود باز که گوینند انسام 


هر که که دل »دنت ب ابر ش ۲9 
مر نشار مقمم تودر رم باغ 
تاز آفتاب روی تو دورم ز اشک من 
گفت ی که عاقبت شودت روی زرد سرخ 
دام دم بسه اد لبست می رود ز موش 
د کر رونت انیب امس هن کون 


گر کمتر از سگ تو شوم همچو حامدی 


اي حوش آن روز که دل معتکف کوی تو بود 


زق فان شیاه نطر کین کنته ال کته بخ 


نخان شقن کي شود 


در عشق حاش منزل نیکو نمی شود 


پادشاهی به کرم حال گدا یاد آورد! 
3 دیسده گریان مرا ستاو آور3 
دل مسکین مرا مشک خحطا باد آورد 
چشم گریان مرا ماه صایاد آورد 


حامدی را بقل صبا 9 آورد 


اشکم پی نشار تو لعل و گهر شود" 
هر صبح گاه اسر گل پر ز زر شود 
هر شب جرخ دا9گن پر شرر شود 
آری شود و لیک به حون حگر شود 
هر که او مدام باده خورد بی خبر شود 
تحریر چون کنم قلمم نیشکر شود 


در پیش خحلق حرمت من بیشتر شود 


هر مرکا و اشنا کب مضان: رف و نود 
که شبیه الف قامت دشوی تو بود 


دل من شیفته آن گل حودروی تو بود 


"فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 


در نسخه "ت؟؛ ظاهرا 

در نسخه "ت"؟؛ شاه دین حامدی سوته را 
"مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 
فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 


همچو تیم مفکن دور که تامن بودم 
دل که جان در قدم باد صبا کرد نثار 
ده کور تام ان :اسان کت 


ماه من حامدی دلشده ر اد آور 


حط سبزت چو خحضر جلوه کنان می آید 
چون کند دل ز لب چون شکر ناب تو یاد 
گر دم را فکنی دور رود راست چو تسیر 
دل من ترک حجهان کرده و جان بر کف دست 


حامدی جان و دلی مانده به کف بر نثار 


رسسید مده که آن شهربار مسی آید 
سپهر سر طبسق مستیم؛ ریت زر سوم 
به آرزوی حدنگ تو هر سحر خورشید 
برای طعمه باز تونسر طاثر رخ 
بی ار سکن توسست اف آ شوه ج فان 
تو آفتاب جهان گیری و درین گلشن" 


به حامدی نظری کن که بلبلی است غریب 


ز ابر زلف چوماه رش پدیسد شود 


۱ 
فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 

۲ 
فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 


۳ 


در نسخه ات ؟؛ به باغ حهان 


فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 


میلم از هر طرفی همچو کمان سوی تو بود 
کعر آن بود که با باد صبا بوی تو بود 
بند و زحیر وی از حلقه گیسوی تو بود 


کز جهان می شد و در آرزوی روی تو بود 


حام بر کف به لب چشمه جان می آیدا 
چون نیم حان ز هوایت به فغان می آید 
ور کشی سوی حودش همچو کمان می آید 
هر پا بوس تو ای راحت جان می آید 
به سوی بارگه شاه جهان می آید 

سر 1۳3۷ 
به شهر خویش,چو شیر از شکار می یل ,., 


به پای بوس تو با این شثار می آید 
چو آهویی به سر رهگذار می آید 
گشاده بال بدین مرغ زار می آیند 
و گرنه مشک تر او را چه کار می آید 
به چشم دشن تو لاله خار می آید 


گر هچو وی این جا هزار می آید 


به دیده شام فراقم چو روز عید تتسود ب ۱5۰۷ 


۱ 


به مهر آن دمن ای دیده در فشانی کن 
حفای زلف و رخش عمر و دولت است ای دل 
یط عرسا نزن 
۳۳ 
دو چشم او مه دم قصد جان کند وین به 


چجو اک حامدی از مهر روی توست روان 


دل چو از سسنبل آن سرو روان دور افتد 
خوار شد دیده چو از عاک درت دور افتاد 
نور چشم من دل حسته خیال رخ توست 
آهم از دوری ابسروی تسو تسا چسرخ رید 
عکس رویت که از او در نظرم گلزاری است 
روح را گوی تو چون باغ جنان است و مباد 


تاشده دور ز تسو حامدی سوخته دل 


تاسر دم اشک مر دیده عیان کرد 
از وصف گل چهره تو لاله چو دم زد 
از مهر عذار و لب چون گل شکرت بود 
پیکان حدنگت چه متاعی است که جانش 


که مرد راز هنر آبرو پدید شود 
بکش که دولت و عمر تو بر مزید شود 
که کاسه چون به دم سگ رسد پلید شود 
گمان مبر که دل از وصل ناامید شود 
که دل به تیغ چنان شاهدی شهید شود 


به پیش مردم ببیننده امهل دید شود 


همچو حسمی است یفامعی که ز حاندور آفتد" 
چون عزیزی که به غربت ز مکان دور افتد 
یا رب ی ماه از آن دور افشد 
تبر که که نید ز کمان دور افتد 
می نخواهم که ز چشم نگران دور انتد 


روزی آن روز که از ای چنان دور افتد 


هست نزدیک که از جان و جهان دور افتد 


در عشق مرا هر تو رسوای جهان کرد" 
در موسم گل توبه ز باده نتوان کرد 
فا سح مشک و اقیش نا دهان کرد 
بلبل که چو نی هر سحر از عشق فغان کرد 
در پرده تن چون دل پر درد مان کرد 


از غم قد چون تیر مرا مچو کمان کرد 


ب ۱۲۱۷ 


ب ۱۲۱۸ 


ت ۳۸۷ 


در نسخه "ت؟؛ امید هست که مقبول 
فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 
۳ 

بقل مقشاع مقاضا: 


دم حز بر رهت جایی دگر منزل نمی گیرد 
مراز آیینه روی تسو روشین شد دم پسأکی 
خیالت در دل تسنگم نشد مانع سرشسکم را 
ی بارم شردن از سگان کوی او حود را 
دو زلفش شد ضمان کشتن من آفرین او را 
سگ کویت نمی گبرد رقیبان را به چیزی زان 


به زلفش بی خبر دل می برد از حامدی زان رو 


دل چو یاد آن حط سبز و لب شبرین کند 
گر دقلوککن شمقووبند زلفش تعیب 
در دعا چون قتل خحود خحواهم به تیغ غمزه اش 
راست وصف قامتش باشد چو نیکو بنگری 
هر دمی سازد رقیسی را به تیغ غمزه شاد 
او به حواب ناز و هر شب عاشقش بر خاک ره 


حنط او در سبزه لعنل نساب را گم مسی کنند 
دل ز تار زلف او افتناد در .اه ذقن 


وه که ايین دل داده از شوق لبش در حاک و حون 


بفروعت ش لت ین همه آفاق زیان کرد 


که هر کو اهل حق باشد ره باطل نمی گیرد! 
که چون خورشید چیزی از کسی در دل نمی گیرد 
که اهل حیر راه حانه بر سایل نمی گبرد 
در آن جمع این پریشان حویش را داحل نمی گیرد 
که کار سهل را بر حویشتن مشکل نمی گیرد 
که عاقل نکته ها بسیار بر حاهل نمی گیرد 


که مرغ تشنه را جز صیّاد حز غافل نمی گیرد 


اشک خونین هر دمی روی مرا رنگین کند 
زان که ایسن زحیر سودا شبر را مسکین کند 
ننگرد سوی من و در زیر لب آمین کند 
عشق هر حرفی که اهل نطق را تلقین کند 
آن کمان ابره که قا باشند مرا غمگن کند 
ون ستکان استانش ستی یانش کت 


تادعای دولت سلطان با غعکین کند 


؟ ۳ دشن ۰ ۳ 
آه از این شوخحی که قصد حان مردم می کند 


در دم جان کندن است و او تبسم می کند 


ب ۱۲۸ 


ت ۳۸۷ 


ب ۱۲۱۸ 


ت ۳۸۸ 


ب ۱۲۱۸ 


ت ۳۸۸ 


۱ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


۲۱۰ 


می زند کف اشک بر رعسار حاک آلود من 


حامدی عیب نظر می کرد حون در حون نشست 


چشم او تیغ به قصد دل و حان تیز کشید 
آه احرم سر کسوی تسو بست و اشکم 
دل دیوان» که زلف تسو رود از دسستم 
پیک آهم چه جهنده است که از غم چون تیر 


حامدی با هه صاحب نظری چون چشمت 


گفتم که دل از مهعرت پیوسته غمنین باشد 
از حال و بط و زلفت دل کی گذرد سام 
یارب چه گنه دارم جز مهر رخ او تا 
گر کشتن من خواهد با غمزه اشارت کسن 
گفتی که غمین باید پیوسته دلت بی مس 
وه ودرا زو اطع فقس ارت کت 


ای حامدی از بسدگو حاطر مکن آزرده 


۰ ۳ و 15 
۱ ولا ات مینز یال کجرد آورد 
چون به بازار من لاله خود روی تو دید 


بارخ حوب تو مه دعوی بی معنی کرد 


بی بصیرت بین بر کنار جو تیمّم می کند 


این سزای آن که هر دم عیب مردم می کند 


یا رب آن ترک خحطا زین همه حون ریز چه دید" 
مر پابوس تو از دیده مانیز دوید 
بردو در سلسله زلف دلاویز کشید 
از رشن اف اقا کنفه سیسنحت ررسیت 


دلبری عشهه کر شوخ به تبریز ندید 


کنت ۲ ۶ شود عاشالبته چنین باشد" 
چون ره زنی از هر سو او را به کمین باشد 
شسواره ربلگگهدون با تسه کین باشد 
تاغمزه حونریزت من بعد برین باشد 
من بنده فرماء ای دوست همین باشد 
امروز درین عام حیری به از ایین باشد 


شاید که چو وا بینی خیر تو درین باشد 


صفت میم دهان تو بدان گرد آورد" 
لاله هر چند زبان را به دهان گرد آورد 
اص ۳ ۲ 3 مت س 

1۳3 شد از شرم رخت سرخ و دکان کرد آورد 


۰ ك‌ ی ۰ ۹ صَ 17 
چرخ دوارش از آن رو به جهان گرد آورد 


ب ۱۲۸ 


ب ۱۲۱۸ 


ت ۳۸۸ 


ب ۱5۸۹ 


" فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 
۲ ۰ ۰ ۰ ۰ 
هل سیون مش عون 
" فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 


سرو مین سبزه خط بر گل رخ پیدا کرد 
مهر ماه رش از خلسق مان منی کردم 
صفت عاشقی من به مه روی تو بود 
گر مرا مهر رحت سوخت کسی را چه سخن 
عاشسق الیل هرا ال نتسه کمسافز کسیشل 
دل مسکین زحم زلف تو صد مشکل داشت 


: و 
حامدی هر چه ز اوصاف خحدنگ تو نوشت 


دل هر دم ز سهم تیر آن ابرو کمان لرزد 
ز عشقش" گر سرا پام هی لرزد مکن عیبم 
چو تیرش از هوا آید فرو لرزد دل مسکین 
دل عاشق چو سیب از دوحه زلفش فرو ریزد 
گر زلفش بلرزد از مرور دل عجب نبود 
چو آن که می زند دندان هم از شدّت سیرما 


دم بازی رقیست چون کند با حامدی طبیت 


سرو من هر که گه در گلزار چون گل خنده کرد 


" فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 


در نسخه "آت"؛ املا 


آمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 


3 


در نسخحه ات ۳ [ هجرش 


فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


ام تشه ابعان اسان کعرد آورد 


دل مسکین مرا بر خحط حود شیدا کرد 
اشک لعلی و رخ زرد مرا رسوا کرد 
هر چه بر لوح حبین کلک قضا املا کرد 
هر چه با عاشق خود کرد رحت زیبا کرد 
کشت صد بار به تیغ غم و باز احیا کرد 
در سخن لعل لبت مشکل او حلوا کرد 


راستی را سخنی بود که در دل جا کرد 


بلی چون راست آید تیر دل از بیم جان لرزد" 
که بر کوه ار نمی بار غمش کوه گران لرزد 
به حای حود چو آید مرغ پزان آشیان لرزد 
گر ناگه ز آهم زلف آن سرو روان لرزد 
که وقت بازی جان باز هر دم ریسمان لرزد 
دمم از سردی قول رقیست هم چنان لرزد 


مرا چون چار پاره وصلهای استخوان لرزد 


از لب خحود غنچه سیراب را شرمنده کرد" 


بر همه عام خدا دیدار او فرعنده کرد 


ب ۱۸۹ 


ت ۳۸۹ 


ب ۱۱۹ 


ت ۳۸۹ 


ب ۱۱۹ 


شاد باش ای حامدی چون عمرو اقبال تو اوست 


دلبرم دل برد و جام را به غم بیمار کرد 


لطف ها فرمود تا مارا به احسان بنده کرد 
گر به هجرم کشت خواهد بازم از نو زنده کرد 


حق تعالی عمر و اقبال تو را پاینده کرد 


آفرین بر وی که عاشق را نکو مار کرد ب ۱:٩‏ 
ترک عشق روی او گفتم بگوم عقل گفت هیچ کس در عام از نیکویی استغفار کرد 
وی بش را در سخن قسد مکّر گفت دل حان چو بشنید این حدیث از ذوق آن تکرار کرد 
هر که اوابر غمزه کر دهانی/دل ماد #ر عاقبت دیدم که چنون نی ناله ماظ زار کرد 
ناوک ود با دل من بار کرد آن شوخ و رفت ای عزیزان با که گوم آن چه با من یار کرد 
تافتاد آوازه در عام که عاشق می کشی حامدی آمد به جرم خویشتن اقرار کرد 
دل از سستبل لگ تو یی کر روز و شب هم نفس درد و بلا می‌گردد زر 
۱۳ از آه دل غمزده سا کر رون آسیایی است که از بتاد توا در کرود 
4اه دا تس ۵ طسق تدال »تست 2( ترا یی رنه کدنا ی کرود 
باغ رحسار تو را گر ندهد چشم من آب موه بر دیده چو دولاب چرا می گردد 
حامدی سبزه عط بر رخ آن گل مادام تازه ز آب نظر اهل صفا می گردد 
یارب آن آرام حان یک روز دور از من مباد خانه دل بی مه رویش شبی روشن مباد" 


گ ود ِ تست( خحیال روی او در دل ما 


حز مرا کز شوق طوق مهر دارد گسردم 


حان شیرینی که دارم یک زمان در تن مباد 


با حیالش هیچ کس را دست در گردن مباد 


فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
۱ در نسخه ات "؛ زلف سیاه 
فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


گر بخواهم تاز پای دل کشم خار غمست 


گر چه می سوزد ز تاب شم رویت حامدی 


دمم در زلف او چون چنگ غم در چنگ می گبرد 
۱ ۲ ِ ۳ ‌ ص« 

ز مهر روی او چون چنگ غم در چنگ می گیرد 
از آن روی و دهان او د۸ از حان به تنگ آمد 


زماتااه 3و منزل راه د#بپیش است صلیوفی گفت 


در حوی خحط تو هست بر آذ لعل نوش خند 
در سر همسوای قسد تو دارم راسستی 
دیا که تسش و کت هنم 
در حلقه کمند تو صد عاش ند اسر 


در راه عشق حامدی از حود ملاف از (# ۱ 


دم باتیغ حونریزش سر خحود در میان دارد 
حیال زلف او از دیده چون آید به شهر دل 
و ری کل هی تا 
از او تا دور گشتم دورم از صبر و قرار و دل 


مب در خر ل ماه ره و - ۲ یه 


این رال اما عیان معا ع زان 
مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 


۳ 


در نسخه "ت"؛ گفتا ملاف حامدی از خود برای آنکه 


مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 


همچو عیسی در جهانم یک سر سوزن مباد 
گنج عشقت را به حز کنج دام مسکن مباد 


جلس او بی چراغ چهره ات روشن مباد 


نوایی راست می سازد که جان آهنگ می کیرد ! 
که هر چیزی که هست از مهر تابان رنگ می گیرد 
که دست غم گریبان دم را تنگ می گیرد 


۳ ۳ 2 _ 
مگر هر کام را زین راه ده فرسنگ می گیرد 


چون شربتی لطیف ز مشک و گلاب و قند" 
تال شک سا هی بلشتد 
زان لعل نوش خند بگو پوسه ای به چند 
لیکن در آن کمند چو من مبتلا کمند 


ما نيستيم معتقد مرد خود پسند 


که ماه من نپندارد که عاشق بیم جان دارد؟ 
که راهی مشکل است این و دو دریا درمیان دارد 
به جنئت اوفتد دل سوی یار مهربان دارد 
حوشا جانی که بر حاک سر کویش مکان دارد 


دل نات کر هوای سبزه و آب روان دارد 


ت ۳۹۹ 


ت ۳۹۲ 


حم زلف چو زحیر تو و خورشید رحسارت 


ز کوی خحود چه رانی حامدی را ای شه خوبان 


آن گل که قتّش طعنه ها بر سرو سرکش می زند 
عید است و ایام فرح پر می دهد ساقی قدح 
گر نه نسیم از زلف او دزدیده است از شوق بو 
گر نیست قصدش تا مرا تیری زند بر دل چرا 
چنگ و دف و عود و نی و قانون و روح افزا سم 


ای حامدی از زلف او گر می ندزدد باد بو 


آگر خورشید نیز از کوی آن مه روی دور افتد 
مگیو آن ماه را خناطر گل نازکتر است؟اي دل 
هر آن منزل که حای آن مه عالی مکان گردد 
هر حاکی که چون آب روان آن سرو بخرامد 
شین موی اتود ار تام و 


ز چشم حویش مسکین حامدی زین پس هی خواهد 


در هجر رخ و زلف تو روزم به شب آمد 


کردی طلب از خاک در میک‌ده ای چشم 


۷" تفعل. مستفعل. مستفعد. مستفعل. 


ا 


می ماند بدان اژدر که آتش در دهان دارد 


چون می سوی لب می برد در جانم آتش می زند! 
نایی ترتم می کند مطرب رهی خوش می زند 
خود را چرا هر دم بر آن زلف مشوّش می زند" 
هر که گه می بیند مرا دستی به ترکش می زند 
از هر عیش آن ماه رو در بزم هر شش می زند 


خود را چرا هر دم بر آن زلف مشوّش می زند 


ز بحرانش چو من در حال زرد و ناتوان گرد" 
مبادا کاین سخن بر حاطرش ناگه گران گردد* 
زمین از حیمه دضا چو پر هم آسان گردد 
همان دم در هوايش سبز چون باغ جنان گردد 
چو شاهی کز سفر خوشدل به شهر خود روان گردد 


که چون تساک قرش نیس غیتار استتان کنزدد 


هر دهن تنگ تو حام به لب آمد؟ 


مفتاح مراد دل مردم ظاللسب: اهب دك 


ت ۶۱۸ 


ب ۱۷۱ 


ت ۳۹۱ 


ب ۱۷۱ 


ت ۳۹۱ 


این بیت در ۴ ۲ 0 ۳ ۳ 
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 
دو بیت اول این شعر در ز سحه آپب" نی بیست 


مفعول مفاعیل مفاعیل مفاعیل 


۳۳۰ 


در حاک فرو رفت چو اشک آن که درین ره 
دی روز خیسال رت آمد به دم گفت 
در عون دل ای جان طلیی نقطه خصالش 


ای اشک به روم آی و بو حامدی این دم 


در دیده صاحب نظران بی ادب آمد 
ای غمزده می نوش که وقفت طرب آمد 
این حال مرا از تو درین دم عجب آمد 


صسوفی گلب نماد و سر طناس با ز کرد آغاز خیله با فلک طاس باز کرد زر 
چون دف حورد ز دست قضاسیلی قدر از هر آن که مچو نی افشای راز کرد 
زاهد بسرای بساده لعسل تسو چسون کدو ‏ . بگشود لب به حسرت و گردن دراز کرد 
اول به حون دیده وضو فرض عین دید ...هر دل که پیش قبله رویت از کرد 
چشمم به هجر توز جهان گوشه گزید .. بر روی مردمان ز غمست در فراز کرد 
هر بینوا که راست به کویت ماد روی. هچون مسافری است که میل ححاز کرد 
هر کس که حاک پای تو شد همچو حامدی او را خدا از ملک حهان بی نیاز کرد 
ای دل بیاکه آن صنم آغاز ناز کرد بر روی جان به عنده در عیش باز کرد" ۳ 


ادا شتا پا مسی له معقستوقه متشستون 
از دیده کی کنم گله چون بامن این جفا 
باق رورا که وروی سوق 
دشتا س‌کاق کنو نی برش اد 
هر عاشقی که دید کمان ابسروی حبیب 


هر کس که خاک پای تو شد همچو حامدی 


هر دل که او ز زهد ریا احتراز کرد 
هجران سینه سوز و غم حان گداز کرد 
در نای عود چنگ زد و نغمه ساز کرد 
حاحی چو دید قافله میل حجاز کرد 
جان را نشان ناه‌ک آن دل نواز کرد 


او را عدا ز ملک جهان بی نیاز کرد 


"مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 
آمفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 


۳۳۱ 


مرا چون یاد از شع رخ آن ماه می آیند 
حوشا وقتی که می آید خیالش در دل پر حون 
و کنر اتف غانان مخی از غمیره آل مت 
من از وی چشم می دارم حفا زان رو که گر حبری 
به سرعت در هوای لعل او از تن مرو ای جان 
لباس زهد و تقوی را به ما نسبت مکن صوفی 


به کوی عشق و رندی روی نه چون حامدی زان رو 


مرا بر دل چو زحم ناوک آن ماه می آید 
دم می خحواست کاو باتیغ تیز آید به قصد حان 


چه می نالی ز تاریکی هجران حامدی اکنون 


ای به عارض گل و لب شکر و قد سرو بلند 
غنچه می خواست بر آید چو دهانت خندان 
ول کفتتاز که مر رفح فا کح 
از دهانت چو دم هیچ نمی یافت نشان 


حامدی با سگ کوی تو به غم دلشادند 


شب هجر از دل من هر نفس صد آه می آید! 
به حان بخشی ولی چون ماه نو گه گاه می آید 
که تیر غمزه او بر دل آگاه می آید 
هی آید به سوی بنده از ال می آید 
که آه سینه با اشک روان همراه می آید 
که آن کسوت به قدّ عاشقان کوتاه می آید 


که هر کاو دولتی دارد بدین درگاه می آید 


بدان ماند که جان را شادی ناگاه می آید" 
آگر امروز عواهی رفت جان همراه می آید 
به مد ال که هم بر"موحب دشواه می آید 
که بر حان قضایی گر بود در راه می آید 


که ماه رایت آن شاه عالیجاه یه آیتن 


۳ 


غنچه سان تنگ دم هر دهانت مپسند 
زد صبا بر دهنش گفت که بر حویش مخند 
حان هوادار حیال لب لعلت تا چند 
حان به ناکام ز لبهای تو دندان بر کند 


تابدانی که اسیران تو شادان کمند 


ب ۱۷۲ 


ت ۳۹ 


ب ۱۷۲ 


ت ۳۹ 


ب ۱۷۲ 


ت ۳۹ 


مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیان 
۱( 
آفاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 


۲ 


به راه عاشقی جانا دلی پر درد می باید 
طبیبا درد سر زین جا ببر خود را مکن رنخه 
چه حاجت لاف سر بازی زدن در کوی او ای دل 
به کویش صوفیا زرق و ریا بگذار و یک دل شو 
به حواری ای رقیب از پیش روی او مران مارا 


به سان حامدی دارم ز‌ عم چشمی رمد دیده 


گفتسی تو دعاگو را دشنام مسی بایند 
جایی که رقیسان را او ام" دهد اول 
از شست تو اظ کشت بل وسودا 
کو درد مارم کش دور از مسی لبهایت 


مشسن حامدی پت‌ارم میخحواره و از طلضیفته 


تورا چون سنبل مشکین ز آه ما هی لرزد 
به عشرت شاد عشّاق تو با تنها به می خحوردن 
نسارم پایداری کرد در میندان فمنن مه 
از آن می لرزم از سرما که هست او دشن حاغ 


هی بارد نوشتن حامدی وصف حط سبزت 


1 
آمفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن 


۳ 


در نسخه ات "؛ کاسه 


مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 


1 


به حون دل سرشکی سرخ و رویی زرد می باید! 
که خواهد هر کسی درمان و ما را درد می باید 
اگر داری سری گوی است و میدان مرد می باید 
که مرد عشق او از هر دو عام فرد می باید 
که تو در چشم ما خاری و ما را ورد می باید 


اشنا و کرورین اه 


آن پی دهنت مطگاکام مع ید" 
گر صحن گلستان است انحام نمی باید 
زلف سیهت حواهم اندام نمی باید 
حز دیده و دل مارا ام غی باید 


هنک توش ادم اب گم ی باید 


در آن ستبل دل مسکین هم از هقی 
غریب بینوا در گوشه ای تنها همی لرزد 
مرا از دست برد برد چون اعضا همی ارزد 
دل هر کس که ترسان باشد از اعدا همی لرزد 


ز آه سرد خود او را چو دست و پا هی لرزد 


ب ۱۷۲ 


ت ۳۹۵ 


ب ۱۷۲ 


ت ۳۹۸ 


ب ۱۷۳ 


ت ۳۹۹ 


۱ 


هر آن بی دل" که وضف آن قد و بالا ی گوید 
گلشنت از ادل عندنگ غمسره اف :نزو ,ول انم 
به خون آلوده دل زحم تو دارد بر حگر وین به 
ز آب چشم گریان کوی او زد موج و این حوشتر 


عکس رحت چو در نظر آمد یکی دو شد 
بر عارض چو کل زجان دست دمید 
مراب رگ دا ی يم کی 
ششاد قامنت چو روان شد ز سایه اش 


دوست هر تبری که بر قصد دل مامی کشد 


راسستی سسرو سسهی پسیش قسد او در چمسن 
وقتها دل از حیال زلف او پیجد به حود 
یار من هر جاکه تير اندازد و عاشق کشد 


0 ۰ ۰ ۳ ‌ حِ 
با ول ان که هن سایق ری اه از کر 


مایت که کستار ف نله کنر شتیم کحرود 


به کوی عشق بازی راستی" زیبا نمی گوید؟ 
ز هر چیزی که آن بگذشت از دل وا نمی گوید 
که حرفی از دم تیغت به کس قطعا نمی گوید 
که آن ناآشنا این دم سخن باما نی گوید 


به آن مه حال مسکین حامدی اصلا نمی گوید 


خورشید بود و ماه بر آمد یکی دو شد؟ 


با لاله سبزه جلوه گر آمد یکی دو شد 
تا آن دهان چون شکر آمد یکی دو شد 
سروی دگر ز حاک بر آمد یکی دو شد 


حان فدایش می کنم زان رو که زیبا می کشد" 
بی حیایی می کند گر زان که بالا می کشد 
چون کند بیچاره اين زهت ز سودا می کشد 
از پی جان باختن مارا دل آبحا می کشد 


حامدی خسته از هر تو اینها می کشد 


تال لعلیت بجو مکن گرد شنکرمی گرودا 


ب ۱۷۳ 


ت ۳۹۹ 


ب ۱۷۳ 


ت ۳۹۹ 


ب ۱۷/۳ 


ب ۱۷۳ 


ت ۳۹۲ 


در نسخه ات" سخن دانی 
بر هد تفا کر از من اسهم وس سک باق رین 
شرا تفا مان شا 
مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
فاغاهخن مان فعاکن ففلن 


۲۲ > 


مرکتر دافسره تخسان:دهسن, توسست: هد مظعا 
روز و شب بر فلک عشق خیال دو رت 
هست جویای غببار رهست ای دانه در 
حز دهان و لب تو هیچ خواهم پس از این 
دیسده گریان و حیال رخ خوبست چولن مه 


حامدی کشته آن غمزه شده است از پی آنک 


گرد آن نقطه چو پرگار به سر می گردد 
۲ ظ یی ۳ جح 
اندرین داثره چون شس و قمر می کُردد 
اشک سیمین که برین روی چو زر می گردد 
‌ ص ح‌ 
چسرخ دار به کام من آگر می کردد 
ِ ۲ ی 
کرد آیسن دینده استاره: سر مسن. کرقد 


کشته چشم وی از اهل نظر می گردد 


ب ی 2 ۲ ۱ ۱ و ب ۱۷۳ 

هر دم از آتتش آهم دل و جان می سوزد سوز عشق است که#ییدا و غان .مثل سوزد! 
ماه اگر حترق آیند بر روت چه عجب  .‏ چون به خورشید رسد زهره روان می سوزد 
گفته بودی که هم بر رگ حانت دای صبر تاکی که دم در پی آن می سوزد 
شصع من بر سر پروانه دل نه قدمی بین که بی نور جمال تو چه سان می سوزد 
حامدی چند کنی ناله ز سوز غم او که ز آه تو دل خلق جهان می سوزد 

8 و م ‏ 2 1 ۲ 1 ب ۱۷ 

در دمم چون فکر آن کان گهر پیدا شود دانههای شک ین رو نو زر بیدا شود 
هر آن لب ای دل از تلخضی تسیر او منال صبر می باید که تا از نی شکر پیدا شود 
چهسره از مهر دص‌انش زرد بایسد سساخحتن. هر چه می باید تو را ای دل به زر پیدا شود 
زردی رخ مر آن مه تا به حون چشمم بکاست ره شقن ما نک خن ععگر بیان[ شود 
سایه ات از لطف اندامت چو بر حاک اوفتد در سین از خار جقب‌کا و گر گر بیدا هنود 
بلبلی چون حامدی گر همچو اشک از چشم رفت مردمان را زو هزاری حوبتر پیدا شود 

2 ۳ ۳ ‌ نش ب ۱ 

دکتیز از هبار کاشی قالش ات .یه سیی ادلی بان فا بلس ی ۲۳ 

س فسوی وا ز. فان بان هی 
ت ۶۰۱ 


"فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 


۲۲ ۵ 


ز اوج ]تسیا باه متا هی کینسستو کین در به فیروزی چو خحورشید از شرف حوش حال می آید 
به فال فتح و نصرت بر منال نیراعظم ز برج معدلت ماهی مبارک فال می آید 
صبا امی‌دواران را بسه کم روزی بشارت ده که ای باران مقبل قبله آمال می آید 
همان اختر که پار از طلعتش عام منور شد به نیکویی چو مهر و ماه باز امسال می آید 
فلک سیمین طبقها ساخته پر از زر ام برای پای بوس شه به استعحال می آید 


ز گردون با نوای چنگ و دف هر دم به گوش جان بدین یک بیت بانگ زهره قوال می آید 


تتار زل ناگی نه اراض چنان ۳ #ویچد پر سر آتش دفاشت از آن مش ببچد! ِ 
گر بپیچد ز نظر گوشه ابسرو غم نیت . وقتها نیز ز هر گوشه کمان می پیچد 
گاه رفتار چو بر قا تومی پیچد زلف همچو ماری است که بر گنج روان می پیچد 
چشم عیّار تو دارد سر دزدیدن دل. که چو زلف تو کمندی به میان می پیچد 
حامدی را دل جروج به فکر لب تو چون مریضی است که از درد به حان می پیچد 
ببه پسیش خطست سستبل تسر که پویند .پر لعل ثایست ز شک رکه گید 
گر بر هن عکسی افتد ز رویت._. روان از گسل بوستان سل بروید 
به پا ایستاده اسست سرو سهی زآنک  .‏ در آب روا عکس قتد تسو جوید 
اگستر از مهنسال تسنواپرسسم لغنسبانی. «یکتو از کلسم تسا که هیچ بگویند 
عجب یست از سیل اشکم دریین دم اکن خاه تفت از اشوین 
باد نوروزی دگسر عسام گلستان می کند .. بلبل از عشق گل صد برگ افغان می کند؛ 


"فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 
موب 

فعولن فعولن فعولن فعولن 

ّ در نسخه ات" ره 


فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


۳۳۹ 


حط او از اشک من هر دم نکوتر می دمد 
آقساب از مر آن تابر فلک یابد شرف 


ماه اوج سلطنت شهزاده شاهنشاه بگ 


دیده از نقفش دهانت چولن مراد دل ندید 
گفتمش کامی ندیدم از لبت کفتامرنج 
چشم من بامردم از حال دل حروح حود 
گفتم ای حان داغ دل را چیست درمان گفت درد 


حامدی از چشم و زلف او شکایت چون کند 


ای دلل غمکگین ببال بالای چون شتگیاد شاد 
بر سر کوی تو از غسم ناله کردم مدتی 
برد با حود حون دل از دیده ام هم ره سرشک 
گر قراری باشدم بی زلف شوخ سرکشت 


حامدی در صورت او معنی حان بین که چون 


اتسور کستاه: از دیتسه اغیتساز هستتان بنساد 


اما تاه انی ول از ی یاف 


۱ 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


و ِ چرخ 


۱ 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


3 


در نسخه ات ۲ مردم زاد 


" مفعول مفاعیل مفاعیل مفاعیل 


۳۳۷ 


سبزه ها را در چهن سر سبز باران می کند 
چون گدایان کاسه ای در دست دوران می کند 
هر سحرگه حدمت درگاه سلطان می کند 


۱ 


حورد بی لعل لبت خون دل و دم در کشید 
کز دهان تنگ خوبان هیچ کس کامی ندید 
نکته می گفت و زو در هر دمی حون می چکید 
من دعا می گوع او دشنام یاران بشنوید 


کز حفای دور ۲ گردون دید مسکین هر چه دید 


بحان من 3 کی کشد ار #گهیلت بیداد داد" 
آه از آن دل تا به کی ناری از اين فریاد یاد 
غیر از این چیزی ندارد اک مادر زاد* زاد 
ی ان یل تشر ات 


در کمال صنعت خود حق تعالی داد داد 


صبح فرح از مطلع امیّد بر آمدا" 
بر دیده صاحب نظران وه کر آشتن 


هر چند که هر لظه به شکلی دگر آمد 


ب ۱۱۷۵ 


ب ۱۷ 


ب ۱۷ 


از غمزه او بسیم ندارم که مارا 
پبتتار عجم هست پتتاه) دوز رز رویشست 
در اک رود طالب وحدت زغم ‌ا|ا 
غمگین نشوی کآخر این کار به خبرست 
ای ساقی جان بش بده ماع کات 
خحورشید چو از گردش ایام شرف یافت 


آن شاه که در روز ازل از ره معنی 


دل شی خواهد که از لعل تو دندان بر کند 
تیر او چون مسدم دل بسود آگر بیرون رود 
ق سامت ار بط او شرد. 9 
نرگس ار با چشم او دعوی رعنایی کند 


حامدی حون می خورد چون نار از فر ی 


کمان ابروی من از غمزه چون تبر نی اندازد 
نگفمی حاک ش و گر آرزوی تسیر او داری 
به غمزه چشمت افزون می کند شبرینی لب را 
چه باشد گر فرو ربزد به صحرا استخوان من 


ز میگان حامدی مرت خدنگی می کشد آن مه 


هتر آوازی کنه.مبی: آین اکر چه بانک نب باشد 


بسیار از این تبر بلا بر حگر آمد 
تیغ توام از هر عیادت به سر آمد 
در بر چو فرو برد سر از حر بر آمد 
دل را سحر از عام غیب این خبر آمد 
کز دوست به مامزده فتح و ظفر آمد 
وقت سفر خسر شید فر آمد 


چون مهر به گرد همه آفاق بر آمد 


هیچ کس باشد که در عالم دل از حان بر کند! 
حان ز سر یادگار از تبر پیکان بر کند 
در زمان از شرم آن سرو خرامان بر کند 
دیده نرگس صبا بر طرف بستان بر کند 


بو که دندانی از آن سیب زنخدان بر کند 


به حانت افکنم گوید ای کر و کی تزا 
چو خحاکم خوار اگر اکنون نیندازد کی اندازد 
چو عیّاری که او ببهوش دارد در می اندازد 


که او سازد نشان یاری و تیری بر وی اندازد 


تحشل کن ز شادی دم مزن تا کته نیندازد 


دم چون مرغ می پزد که باشد تیر وی باشد" 


ب ۱۷ 


ب ۱۷۲ 


ب ۱۷۲ 


ت ۰۳ 


3 


"فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
9( 
" مناعیان مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 


۳۳۸ 


۱ 


نگفتی عاقبت خحواهم نمادن بر دلت داغی 
ز آه سرد من ما هم هوای جام می دارد 
سوی هر دل که اندازی به غمزه ناوک منگان! 


ح حم 
نینداری که پی تو حامدی نوشد می گلگون 


ز لطف خود بگو ای لاله رو آن داغ کی باشد 
که حسن باده خوردن اکثری در ماه دی باشد 
مرا از حسرت آن دیده گربان ز پی باشد 


که بی لعل ابت حون دل و را جام میباند 


تا تور افنز هنساه: خسصی را که جنست باشن دور از آن رو مگذارش که به زهت باشد؟ ِِِ 
گفشتم از هر دل حسته چسه داری صسنما" گفت تیری است آگر زان که ارادت باشد 
از ده لصو دم کت به ی فان هر چه از دوست رسد عین عنایت باشد 
عاشقان را دم آحسر کفن ون آلسود. باخود از هر گواهی شهادت باشد 
هر کسی را ز تو ای کان ملاحت طمعی است حامدی را نظری از تو کفایت باشد 
هر که بالای بشان را ز خدا می طلبد .یه دعا مر دل خویش بلامی طلید زر 
سرو از لاله سیراب چراغی بر کرد به هوا داری و در آب تو را می طلبد 
گر نه در حاک رهت باد چو ما دل گم کرد هر زمان بر سر کوی تو که را می طلبد 
صسوفی ار طالسب پارسست دریسن راه بگسو دوست با اوست ز اغیار چرا می طلبد 
گفتمش حامدی از لعل تو می خواهد بوس گفت گستاخ کسی نیست چه ها می طلبد 
7 ۱ و و کب ۱۷۹ 
نقد جان دل پیش تبرش برد و با پیکان سپرد و وب ی جر 


جحان به دشواری هی داد آب حیوان بی لبش 


هر چه پیدا کرده بود از نقد هستی جان من 


چون بدید آن لعل لب را جان خود آسان سپرد 


دل که به پیکان کت دوست آن پنهان سپرد 


در نسخه "ت"؛ حدنک غمزه را آن مه سوی هر دل که اندازد 
"فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 
در نسخه "ت"؛ جانا 
*فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


۳۳۹ 


۰ ۳ و ۰ و ۰ 
از صراحی در طریق عشق کم نتوان شدن 


خحط سبز تس و که بر لاله رو می رود 
می کند سیر به پای مه هر دم اشکم 
عکس تو در نظرم صورت شیرین باشد 
ماه از مهر رخ وب تو زردست و نزار 


حامدی ز اشک تو حط رخ او نیک دمید 


چتننل ارم پسه تیسسیمق از کشنتد 
گکامم آندنگکم مسظت ون رگد 
گر ورد هجر ون من آن بسه 
آحعسرم چسون اصل خواهد کشت 
مسی طیسبد چسون کبسسوتری دل مین 


حام_دی را ببس قصد ناکشتن 


موشحا 


لطف و خلقفت که ز عشاق دل و دیس بخرد 
طلب دل مه آن است که بریاد بت 
یافت از کنج قناعت دم آن گنج کز دل 


قرف قیه ایزدل سرکشنته کنه هر کم فنرد است 


هر که مچون حامدی دل را به مه رویان سپرد 


گل سرخ از هوس روی نکو می بوید! 
سرو بالای تو را بر لب و می حوید 
که برهنه شده در چشمه و مو می شوید 
با تو چون می نگری روی برو می گوید 


سبزه ها را چو بود آب نکو می روید 


زنده سازد ز لطف و بساز کشسد! 
هم آن ینبل دراز کشسسسد 
وه رت وس ین از کسد 
تت کسسا ان مسا دلسسوان کات لا 
بو که یسارم بسه غمنزه با ز کشند 


هر دم آن چشسم عش وه ساز کشد 


سیم و زر بخشد و در پاشد و تحسین برد" 
لاله سان زر دهد و باده ی بخرد 
می تواند که به هیچ افسر پروین بضرد 


هیست او دوه جهسان: از مسر کین بشضرد 


ت ۶۱۳ 


ت ۶۱۳ 


۱ 

فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 
۲ 

فاعلاتن مفاعلن فعلن 
۳ 

فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 


۳۳۰ 


یکدم افکن نظر لطف به من از سر مهر .. ای که خاک ره تو چشم جهان بين بخرد 
بهر من لطف تو خواهم که ز حلق حوش خود. لطف فرماید و یک نافه مشکین بخرد 
از تو دارم طمع مشک و مرا این سخن است ‏ . لطف تو هیچ عجب نیست اگر این بخرد 
شیوه خلق تو مارا چو معطر خواهد هتت مشک هم از چار سوی چین بضرد 


احتر بت تو در اوج شرف باد چنانک به هنر از مه و حور افسر زین بخرد 


درین گلشن رخ و قد تو سرو و اروان باشد ‏ مباد آن دم که اين یک زرد و آن یک ناتوان باشد ت ۱۳ 
تو را در باغ عشرت شاد می خواهد دم دام . و گر درد و غمی باشد نصیب دشنان باشد 
پی شادی احباب گل سرخ تو در عام رقیبان تو را رخ زرد مچون زعفران باشد 
دم پیکان تبرت در درون سینه می خواهد مقام مغز چون دام درون استخوان باشد 


سرو زر هر چه خواهی حامدی جموع بسپارد که حکم پادشه بر بندگان حود روان باشد 


چو ماه من نقاب زلف را از رخ بر اندازد . به پیش صورت او آفتاب از شرم بگدازد" ِِ 
به کوی او نیارد شد رقیب از تسیر آه من که باز چرخ اگر ناگه رسد آبحا پر اندازد 
آگر از گوشه چشم تو روزی یک نظر یابد ز شادی در چمن نرگس کلاه از سر بر اندازد 
ز هر تسیر او پرداختم دل و آن کمان ابرو به تبر غمزه گه گه به حال ما نیردازد 


مکن ای حامدی فریاد چون نی در شب هجران که روزی شحنه وصلش تو را از لطف بنوازد 


دل به یاد لعل نابت هر دمی حون می خورد تا نپنداری که بی تو جام گلگون می خورد" ت ۰ 
راستی را بینواینان در متام حیرتنسد تا لبت خون دل عشّاق را چون می خورد 


اینن دل غم حور لبست را دوستر دارد ز جان زان که حلوا دوست دارد هر که معجون می خحورد 


مفاعیان مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 
تایلام ارام مناعیان هناخیلر 
"فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


۳۳۱ 


در ازل قوت دم غم بود بی لعل لبست 


تاکه سرو قامت او شد روان از پیش ما 


خوبان برند دل ز کف و رو مان کنند 
از گوشس‌ها کشسسیده کمامسای ابسسروان 
کنو پیش بسا را6 وا ندنک شا شستقان 
دی آستین به روی من افشاندی به حشم 


ای حام 9 در آی ای مدا فضاعری 


لت رگن رت از دیده ما نشان دارد 
ز نفش آبلهسحستن رب افو شده اسب 
به باغ حسن رحت هست چون گلی خندان 


آ لا نیت هیر استتاعي. تدای د کم بتارم کیت 
می کند بازی به زلف خویش و می ماند بدان 
می جهد اشکم به رو هر حظه از شوق لبش 
تختال بر تفت بسا ان یه دهد 


"مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 
7 ۰ ۰ او ۰ ۰ 
مقاغلن افقلان عقاعلن فعکتن 
آفاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


3 


در نسخه "ت"؛ می کند خال تو مردم جلوه بر لعل لبت 


۳ 


تانینداری که این حسرت هم اکنون می خحورد 


هر دم از غم دور از آن رو حامدی حون می حورد 


تاعاشقان دلشضده را امتصان کنسد! 
تین هه با نان کشیه 
از هر تحفه جان بر حانان روان کنند 
بسا عاشقان غسرده هرگز چنان کند 


تاشععران ش مط لر را امتسط ند 


چو آن گلی که نشان ز اشک بلبلان دارد" 


چو ماه به در که او نیز ایین نشان دارد 


نا 


یه زنصم مور ورق از چشم باغبان دار 


پسه تم تنبلت که ورا تازکی زیس ان د 


ت‌ 


هميیشه وصف تو تادر دهن زبان د 


ت‌ 


فک فقفت ان کسن کار ما امش تا کل 
ریسمان بازی که بر موی از هنر بازی کند 
همچو آن طفلی که او دام به زر بازی کند 
همچو طوطی بچه کو با شکر بازی کند 


هر که همچون حامدی دام نظر بازی کند 


ب ۱۱۷۷ 


ب ۱۱۷/۷ 


شب چو شع عارض او بجلس افروزی کند 
غمزه اش تعلیم حول ریزی کند چشم مر 
دل ز جنان حود روان امد می برد بت 


حامدی بی نور روت می کٌدازد همچو شع 


حعسدنگ صود ز دل من دریغ می دارد 
رم ام ۳ 
ز نقش ابروی شوخ تو در دم رمزی است 
دز لعل لسبش بوسه چون طمع دارد 


خحیال عارضت هر شب مرا در دل فرود آید 
چو وصف تیر او خوانم شود عشاق را دل حون 
تسوبی و خانه تاریک ای دل بی مه روش 
دل صد پاره از دریای چشمم بر کنار آمد 
دلا از دست غم فریاد حواهی کرد می دام 


و پا 4 ۵ 
تسیری ار نصیب دل پر ز سم شود 


" فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 

/ در نسخه "ت"؛ شد دم صد وصله و امید می دارد چنان 
مفاعان فعلاتن مفاعلن فاعلن 

رازم تایلام ایازم بایان 

" مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 


۳ 


ب ۱۱۷/۷ 


همچو پروانه دل من خویشتن سوزی کند! 
تا خدا آن میوه شبرین که را روزی کند 
همچو استادی که تعلیم نو آموزی کند 
کان کمان ابرو به تير غمزه دلدوزی کند 


حان من تا چند چون پروانه دلسوزی کند 


ب ۱۷۷۲ 
ا معاه دن دری ه دارد 
تال تر ی 
ببه دیگری دهد از مسن دریغ مسی دارد 
چیه 2 ر ار ٩‏ 
که حز به تبر تو گفتن دریغ می دارد 
چو یک کرشه به صد فن دریغ می دارد 
که زیر تیغ تو کردن دریغ می دارد 
2 ء ب ۱۷۸ 
چو ماهی کز شرف خوش حال در منزل فرود آمد 2 


که قول راست مردم را روان در دل فرود آید 
خیال دوست در حایی چنین مشکل فرود آمد 
چو آن کشتی که از کولاک بر ساحل فرود آید 
حمل کن که آن شهزاده عادل فرود آید 


به ال فتح و فبروزی درین منزل فرود آید 


۱۱۷۳۸: 


از ترکش حفای تو ای مه چه کم شود 


ت ۰۷ 


۱ 


دل گر ز حول دیده شکایت کند دمم 
زد سسیل اشسک خانسه چشسم مرا میم 
در حون دیده وکا دل ببمرای او 


از هر چشم و زلف و دهان تو حامدی 


حط او در سبزه لعل ناب را گم می کند 
دل ز تار زلف او افتناد در .اه ذقن 
وه که این دل داده از شوق لبش در حاک و حون 
می زند کف اشک بر رحسار تاک آلود مس 


تالک سر خاخت تیری نین‌دازد مرنج 


چشم اگر نقش وی از پیش نظر گم می کند 
دل ربود از دام زلف و داد بر باد ه‌وا 
مستم و دام که ایزد عاقبست اک مر 
حیز ای دل پیش شع روی او خود را بسوز 
حامدی عیب نظر می کرد خود در خون نشست" 
چو آن مه به ماروی کم می فاید 
تست ان شتا کرو توا نکنام ای کات 


در نسخه ات"؛ آخر به عشق و مستی و رندی 


۲ 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 

۳ 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


3 ۶ ۳ 
در نسحه ات"؟ ۳ دلت صد پاره سازد آن پری ای حامدی 


۵ 


در نسخه "ت"؛ همچنان میدان که بر حانت ترحم می کند 


فعولن فعولن فعولن فعولن 


۳۳ 


آید که در غم تسو ندم ندم شود 
آری راب خانه مردم زم شود 
تاقتل تو به خنجر او در چه دم شود 


1 ِ ۱ 
آحر چو اشک خود به یتیمی علم شود 


در دم جان دادن است و او تبشم می کند 


شک روب ی سیه درلا ی مردم می کند؟ 
مچو صیّادی که بر مرغی ترخم می کند 
یا صراحی یا سبو یا جام یا خم می کند 
مر این هر دم صراحی نیز قمقم می کند 


این سزای آن که هیر دم عییب مردم مبی کنند" 


ب ۱۱۷۸ 


ب ۱۱۷۸ 


ب ۱۱۷۸ 


لباز ستتعی مسق موی تاه زهت سل غمی کز تو باشد نم می ناد 
من از هر هم شادمام از آن رو که او ماو یم را میم منی فایند 


اسان« تس » لیصا ۶۱ به ‌توحامدی جام جم می ناید 


مزده ای دوست که عید آمد و نوروز رسید گشت: چون حام زرین ماه نو از اوج بدید! ت ۳۲ 
یعنی آن کس که شد از روزه سی روزه ملول .. گر می از ساغر فیروزه کشد نیست بعید 
ساقیا لطف کن و باده ینک ماهه بیار .. که دل از روزه سی روزه کشید آنچه کشید 
دل حزون ز غسم شیشته می سک چندی همچو قندیل ز شب تابه سحر می‌سوزید 
روزه هر زصم که زد بر دل رندان جزین . . مرهمی نیست بدفع الش غیر نبیند 
در تروایح ز ببس سحده که کردم صدبار ... نعمت از اشکم من راست به بینی برسید 
هر که پر کرد شکم را ز نعم شب بد وقت ‏ روز دیسدم که از درد شکم می‌نالید 
ز امستلا زاهد بیچاره مسریض است کنون بس که شب تا به سحر رشته و حلوا نوشید 


تیا کرمیاه وه شش تا یل نیت اش حامدی راست پدید از تو هر دم صد عید 


۳ ۱ ۲ " ب ۱۷۸ 
دل شد روان به کوی تو جان نیز می رود مسکین به بوی زلف دلاویز می رود" 0 
ام موای لعل تو دارد از آن چو آه تفر عتلاه بت یکی خیس رای رود 
از ناوکت بپرس که چون از دم گذشت میلش سوی کجاست که بس تیز می رود 


تیرت دمی که بر دل صونین ی رسد بان پیش لعلست از پجی آنگیته ی زود 


سس خاب می رود به رخ زردم از مه آن دم که چشمت از پی حون ریز می رود 
باد صسباهوایی و عاشق چو حامدی نالان پسه سوی کلشسن تبریزمسی وود 
" فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 


۳۳۰۵ 


دم ز غمسه آن بسی وفامی ترسد 
0 سحججم حل و دم حون مر ۳۳ ریزد 
روان شود بسه سر زلف او دم مر دم 


به قصد مرغ دل با تیغ کین آن شوخ باز آمد 
دلا از هر تیرش چون کبوتر می طبی هر دم 
خیالت پای بر چشمم نماد ای حان کز اشک ما 
به دست کوته حود زلف سیب غبغبت خواهم 


بیباای حامدی ی دم بر حراب ابسرویش 


شبی که همچو مه آن نازنین بسرون آیند 
به گل رحی آگر افتد هوای صحت من 
و گر به مهر درون دم زم ببه مه رویی 
و گر وم عسل شهد نیش زنبسوری 
برای سوختن رت جان به طالع من 
رود ز جنان حسزینم زا 


منال حامدی از غم که کوکب بد مهر 


تیرش ای دل چو ز جان تو برون خواهد شد 


"مفاعلن فعلاتن مفاعلن قعلن 
قاعیان مشاعان فاصنا فا خی 
" مفاعلن فعلاتن مقاعلن فعلن 


3 


در نسخه ات"؛ ضرور نیست که دام 


اقافااهن فعاوگن فعلاتم فملن 


۳۳۹ 


خق ی هیوست 


که حون گرفته ندام چرا نمسی ترسد 


کسی کاین دولت آمد بر سر او سیفراز آمد" 
خور غم کان کمان ابرو به عزم صید باز آمد 
روان از هر پا بوس تو از روی نیاز آمد 
مین آرزوها در جهان عمر دراز امد 


به عون دل طهارت کن که هنگام نماز آمد 


چو ابر تبره رقیب از کمن برون آید" 
چو خار شک رقیب از زمین برون آید 
به قصد خحون من او هم به کین برون آید 
مسر تلبختيم از انکیتین پسرون. آیتتا: 
شراره هم ز دل آتشین بسرون آیند 
چو دم زم ز دل من مین برون آیند 


به طالع تو مدام این" چنین برون آید 


بعد از این در پی او حال تو چون خواهد شد" 


ب ۱۷۹ 


ب ۱۷۹ 


ب ۱۷۹ 


۰٩ ت‎ 


3 


۱ 


۲ 


ری ان اسان اس دای جر لاوز تا 
ننهم بی لب ساقی قدح باده ز کف! 
عقل زلف سیهت دید و به دلداری گفت 
خواستی کشته شدن تیغ غمش را ای دل 


ان که از تخامسدی دل تسده غمکین بودیتاد 


دلا بر واعظ افسرده زان زه کار مش‌کل شبه 
دل غافل #ک_ردد و از ماهیت. اشسیا 
هر آن دیوانه اند وا یس رار اي 
گشادی نیستت زان رو که گر حود حاهلیدیدی 


ندارد حامدی پروای اینن دنیی و عقبی هم 


هر قطره کزین دی‌ده خونبار بیفتد 
هر شب دل شوریده من بر سر کویست 
عییی نبود گر فد از بار غمش دل 
بر طاق دو ابروی تو هر کاو نگرد راست 
وش حالت آن رند که فارغ ز دو عام 
چجون ترک حبل کرد رقیسب تسو بیفتاد 


در نسخه ات؟؛ به هوای لبت از کف ننهم ساغر می 


۷ 10 او مد 
در نسخه ت ؟ شيشه 


مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 
مغعول مفاعیل مفاعیل مفاعیل 


۵ 


در نسخه "ت؟؛ بارکی 


۳۳۷ 


در میان دل و حان بمر تو حون خواهد شد 
که خود این کاسه اقلاک نگون خواهند شد 
دل سودازده از امل جنون خواهد شد 
گر شود کار تو آن روز کنون خواهد شد 


شاد باشید که از شهر برون خواهد شد 


که جدانش از صدای دردناک عشق غافل شد؟ 
که حانی را که بنمودند این ره زود واصل شد 
مخوانش بعد از این دیوانه کاو در عشق عاقل شد 
که دستاری مدور بست گفتی خواحه کامل شد 


که مرغ جان او را آشیان عشق منزل شد 


گر موج زند زو در و دیوار بیفتد! 
از ناله چو حاموش شود زار بیفند 
کسیوه امد از یساو عم یمان سفتان 
عقلش برود از سر و دستار بیفند 
سرخوش به در حانه مار بیفتند 
چون روعکی پیر که از کار بیفتد 


یشیم آشست کسهایسن کسید وا میفینتز 


ب ۱۷۹ 


ام رن میسن عازن مسر برا نت 
می دهم جان زین را ز فراق تو زا 
چند گویی که بکن صبر و خور غم در هجر 
می شود هر تو پرگار صفت سر گردان 
پیش ششاد بلند تسوز عین حسیرت 
بر سر کوی تو افتاده سر و پا چندان که 


حامدی را غعسم و درد از درت انداعته دور 


چون دم در غم آن سرو روان می سوزد 
گر دمم سوحت ز مهر رحت ای ماه چه غم 
ز آتش وطال دل و دیظلاه تنم قگگیلی ات 
دل سودازده در زلف تو سوزد هر روز 


پر پروانه چه سان سوزد و پروا نکند 


چو چشمم بر قد سرو و گل و رحسار یار آید 
کنون چون از هلال ابرویش دورم عجب نبود 
بر رویش نیارد ترک کردن گرب" را عاشق 
چه باشد بر دل زحم حدنگش گر مد داغی 


" فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 
فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 


3 


۵ 


در نسخحه ات۳ آگر همچون 


در نسخه ات ناله 


۳۳۸ 


دم نت و اندوه و بلا می ماند! 
تام دور ز روی تسو چرا می ماند 
من آگر غم نخورم دهبر مرا می ماند 
هر که در دایره عشق تو پامی ماند 
در چمن سرو سهی سر به هوا می ماند 
کس نداند که سر و پای کجا می ماند 


۳3 7( دب 
تا نگویی که به رغبت ز تو وا می ماند 


شع را بر من دل سوخته حان می سوزد! 
بال پروانه هم از شع روان می سوزد 
حان چو روغن شب هجر تو در آن می سوزد 
همچو آن شع که در نیم شبان می سوزد 


ببالد گلبن بختم گل دولت به بار آید" 
که مانند" شفق هر شام اشکم در کنار آید 
چه سان حامش شود بلبل چو هنگام مار آید 
مرا هم زو گل باغ مرادی در کنار آید 


چ وگل سر زیر پا آورده بر بالای دار آید 


ب ۱۸۰۱ 


ت ۶۱۱ 


ت ۶۱۲ 


ز چشم سیل بارم شد روانه هر طرف جویی 
گر از مسردم نان دام ننوشد باده لعلسی 
چه شد گر رفت از این گلشن رقیب ای حامدی زان رو 


هر آن کس را که بخت نیک باشد در جهان رهبر 


هجر رویت اشک چشمم سرخ و روم ساحت زرد 
نو مار حستی و در چشم لولو بار من 
با سک کر مرا هر ۶ 4به شادی اي امست 
ساحت دل پیش نک خر جان را 
صوفیا دعوی عشقش می کی این فید چیست 


ای حامدی ز گفتسه حشتاد کم خسرد 
گر صد هزار سال حصل هج وگل کند 
خاش اگنر نمی طلید وصسل آفتاب 
خواهد عدو که چون تو شود در سخن دلی 
مارا بسه ماعی نبود هیچ گفت و گسوی 
باس کنو بسا پازیسه تشه #عسی ی ارشتتا 
امل یز آگر ز جهان منعصسدم شود 


کیی ال نان هم و شمه تسف یرت 


سوی میخانه واعظ هر دم از عر چه کار آید 


که چون او بلبلی گربان ز هر سو هزار آید 


چو دولت سوی درگاه رفیع شهریار آید 


با که گوم آن‌چه با من چرخ اطلس پوش کرد" ب ۱۸۰ 
قامنت سرو است و حط سبزه و رحساره ورد 
حون دل از شيشه چشمم می است و نقل درد 
3 ار و ۳ 4ج ۳ وه و 
عاشمان از تیسغ نگریزند در روز رد 
جَ ۰ 
گر هوادار ویی از هر دو عالم باش فرد 


زان که عاشق در جهان بسیار بیند گرم و سرد 


شکر حدا که طبع تو پر غم نمی شود" ب ۱۰۷ 
در باغ دهر نکهت گل کم نمی شود 
صحن سرای نتره مظلم ی شود 
شیطان به مکر و وسوسه آدم نمی شود 
طوطی به زاغ گرسته هنم دم نی شود 
بر آسان عسروج به سم نمی شود 
ملک سخن به دیو مسآم نمی شود 


دخال همچو عیسی مرم ی شود 


" فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 


۳۳۹ 


لته اربسانت معی کو اشامن :تیوه 


که آن که داعل شد در او از هل لمان می شود" 


ب ۱۸۱ 
مشکل راه غسم عشق دلارام از حودی است هر که ترک ود گرفت آن مشکل آسان می شود 
صام نوشین لب لعلش شهید عشسق را گر چشاند حرعه ای سر تا به پا حان می شود 
عامم عشقت عجب حایی است کاندر وی ز شوق. هر زمان چشمی به نوعی بر تو حیران می شود 
چون خراشم سینه را وز دیده بارم در و لعل . دیده ام دریا و معدن سینه ام کان می شود 
بس که حون می باردم از دیده یاقوت بار ..."خاک کویت ز اشک من لعل بدعشان می شود 
چون نمودی ماه رحسارت که عید عام است حامدی امروز در پیش تو قربان می شود 
چون خبال نوش لعلت در دل مابگنرد. . شسعله آه مس از اوج ریا بگ نردا 
تاکی از هجران خورشید جالت هچو ابر هر زمستان عمر من درکوه و صحرا بگنرد 
طفل اشکم در هوای ماه روینت هر شبی چون ز قعر دل بر آید از دو دریا بگنرد 
تطکم از داطاگحت رفیت هی کی تبر شین از سگیصارا بگذرد 
حامدی را گر نبخشد شاه عام جای خود هنن بیه زیر بسا آردی زر شتری بضا بگرد 
کش مه مازتاد له بان وان کر شا تمد در دهانم لب جام است و لب يار لذیذ" ب ۱۸۱ 


دیده خواهد همه دم دیسده آن روی و زنسخ 
نرگس و خال و رحت هر سه چه خوبند کم 


حامدی هر چه برون آید از آن لب باشد 


همچو حلواست پس از حوردن اسرار لذیذ 
زان که پیوسته بود سیب و به و نار لذیذ 
آری بادام و مویزست یه کاست ان لذیدذ 


همچو شفتالوی شبرین شکر بار لذیذ 


۱ 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 

۲ 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 

‌ 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


۲:۰ 


دهان و سنبل و حط و لب لعل تو ای دلبر 
ببرده چار چیز تو گرو از چار چیز احسق 
به نام ایزد زهی زلف و لب و حط و قَدّ و چهره 
مرا پرسی که برد از تو قرار و صبر و دین و دل 
مرا هر وعده کز لب می دهد با آه و اشک من 


ای مرا از دیدنت هر سععتی عیدی ۳۳ 
کی تواند ساخحت#بانند کم لیان ابرویت 
عکس رحس او یه دا رشن د 
گر شود حضر از لبنت آگه ز تاریکی زلف 
مردم چشمم به حون دل طهارت کرده بود 
نوعار آمد که مدح شاه خواند حامدی 


آن شهنشاه بلند احستر که در گلسزار چسرخ 


ای به پیش تیر مزگان تو جان من سپر 
حز هوای قامتشّت در دل ندارم راسستی 
عکس رخسارت ز چشم خحون فشان خالی مباد 
سرخ شد روم ز شرمت چون نظر کردی به من 


پتر دم تبرش چو آمد گر ندیدم عیسب لیست 


یاس یت و اتسیو تاش یرک رو لب کرو 
قد از عرعر دل از مرمر خحط از عنبر لب از شکر 
دلاویز و شکرریز و سحرخیز و باند اخستر 
سراب است و شراب است و سحاب است و هوای تر 


من سای و شکر حای و گل آرای و گهر پرور 


بسته بر هر موبی از زلف دل امیّدی دگر" 
فی الثثل گر زنده گرد باز جشیدی دگر 
از شرف طالع شود هر گوشه خورشیدی دگر 
یابد از زلف و لب تو عمر جاویدی دگر 
پیش آن حراب ابسرو کرد بحدیدی دگر 
هر زمان در سایه سرو و گل و بیدی دگر 


مدح او خوانند هر سو تیر و ناهیدی دگر 


ی وی ای ۳ 
ناوک آن غمزه دارد از ضمیر من بر 
زان که کس دوری بحست از روشنایی بصر 
آری آری اک زر رده ی قتالار نق رز 


ب ۱۸۲ 


ت ۶۲۱ 


ب ۱۸۲ 


ب ۱۸۳ 


ت ۶۲۱ 


مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیان 
" فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


۲ ۱ 


ِ_ ۷ ۳ 
ار کنا درایی نس و افسوا دیکس مسزو: 


حامدی را غمزه آن مه نصیحت می کند 


ای چتر رفینع تو کشیده بسه فلسک سر 
ال پتاهیساده پسسدین,شسایه منسسیجق 
هر صسبحدمی نی اعظم ز سر صسدق 
تو چشم و چراغ مه آفاقی و خورشید 


در سایه اقبسال تسو بادند متح 


۱ ۳ 
هر که بر دل ننهد داغ سر زلف نار 
اوفقتد در قدمت صورت چین سایه صفت 
غنچه دزدید تبشم ز لبست دوش صسبا 
ح ۳ 
گفتمش برد دم را دهنت لپ بگرید 


دارم فلشستین آوازة اي -خسسالین از اف اهاز نت 
از عم تیر چشم او خون می خورد هر دم دم 
چشمت به خوام می کند تا زلف از من دل برد 
ای باد بی رمی مکن خحاکی فکن بر سر مرا 


تاشد نشانه حامدی در پیش تیر غمزه ات 


زین سخن تا جان بود دیگر نخواهم شد بدر 


هر چه گوید می شم انگشت خود بر چشم و سر 


رخ بر سم اسب تو ضاده شه خاورا 
وز گرد سپاه تسو شده چشم مه انسور 
۳ 
از روی شرف خاک رهت ساخته افسر 


چون حامدی دل شده صد شاعر دیگر 


کی چو اهل نظر از عمر شود بر خحوردار" 
گر ز حورشید رحت عکس فتد بر دیوار 
رشته در گردنش افکند و کشیدش بردار 
که مگو هیچم و یک ذره وحودی پیش آر 


م۰ ح 


وز چشم آتش بار من آه من آتش باره ترا 
حون خواره چشمی دارد او از وی دمم حون خواره تر 
هرگز ندیدم در جهان از وی کسی عیّاره تر 
کی زو ان يشه آمرباشه شرا عسارونکر 


صد پاره گشته سینه ام دل نیز پاره پاره تر 


ب ۱۸۶ 


ب ۱۸۵ 


ت ۶۲۳ 


ب ۱۸۵ 


ت ۲۳ 


" مفعول مفاعیل مفاعیل مفاعیل 
فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 
تفعل. مستفعل. مستفعد. مستفعل. 


ب ۱۸۵ 


افترکمن نو ستر خسل رن تور علین تعور عام به بجلنی جالت شده مسرور! 


ت ۲۳ 
تو چشم و چراغ هه آفاقی و هر شب از شم رحت يافته فانوس فلک نور 
دیسدار نو سعد استت. و لقای نو مبارک حنت سر کوی تو و غلمان تو چون حور 
ناهید سرانیده به مرت که درین دور هر کاو به تو نزدیک ز غمهای جهان دور 
بر لوح جبین داغ غلامی تو مکتوب بر سطر زبان ذکر آییادی تو مذکور 
از حامیدی ار با کند شاه عجصب نیسیت پرسید سلیمان نبیبی,پصال دل,مسور 

غزلی در صفت اردوی همایون حضرت پادشاه اسلام خلد و دولته 
۱ ۱ . : و ۱ ر ۲ ب ۱۲ 
زهی زده علم فتح تو به چرخ برین سر ز ماه سنحق قدر تو چشم مهر منور ی 
ام 9 بر 3 ۴ 
ز رنسگ شسقه اعسلام قلعه گسیر سپاهت ملون آمده مرآت هفت طارم احضر 
به هر کجا که تو طالع شوی به عون ای . کنی به تیغ چو خورشید بر و بحر مسر 
تویی به عدل و کرم مستحق تخت خلافت خحدای داده تو را در ازل لباچه و افسر 
فلک در اردوی حیلت چو دیده هر تفج ز عکس طع سنان خیره گشته دیده اختر 
به چشم حامدی اردوی توست باغ سعادت در او ز نیزه به هر سو هزار سرو و صنوبر 
7 اه ب ۱۸۰ 
ای چو خورشید به اقبال و شرف عام گر زهره ات چنگی و حادم زحل و کاتب تیر" " 
ت ۶۲ 


طایر ط‌الع خر تسو بر اوج رسد چون مایی ز شرف باز هصسوای نخچجیر 


مفعول مفاعیل مقاعیل مفاعیل 
مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلائن 
فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 


ببه هم واداری سار لسسسو تس ونر اف سار کب 


حامدی مشچ دبیر > , از شوق مدام 


موی کاه از شیر اضر فعایست» ریت 


چشمت از غمسزه نان دارد و از مان تسیر می زند ببر دل مردم که شود زان تبرا 
مرغ تبر تو گذشت از دم و نیست عجب که کند چشم تو پزّان ز دل سندان تیر 
هواست دل تا بر ثبر تو کند سینه سپ در پی آن که نشیند ز تواش در جان تبر 
وت رفتن ز دم آینسه ان گسردد کتیر کتلازه اه درون لسن بوکسان تبر 
حامدی ادن یرجه ام یلاست یی کند در دل ول نفس طلگال تبر 
همردمی می بیسنم از دل دار آزار دگر  ..‏ وقت آن آمد که باشم طالب یار دگر" 9 


تسابه کی ای پبی تسا یر کردال ود 
م رد زلم با درا و هم دارد وه 
گر دم آید برون از زیر بار زفف تو 


0 کم کن جفابر جان مسکین حامدی 


ای خحسط سبز و روی تو عید و مار عمر 
این فخر بس که دور ز روی تو بنده مسر 
گر عم ارفت: شکر که چون. لاله مانده اس 
خوم دلی که همچو خحسطّ سبزت ای صسنم 
عمری که پی رحت گذران است عمر نیست 


چون بخت بار نیست مرا یار یار نیست 


ای کمان ابرو روم زین پس پی کار دگر 
جان من ما هم به چنگ آرم دل دار دگر 
گرد این سودا نگردد در جهان بار دکتر 


گفت از مر دلت زین هست بسیار دگر 


رحسار و عارض ت وگل و لاله زار عمر" 
بگذشت در هموای قدت روزگار عمر 
داغ غم تسو بر دل من یادگار عمر 
دارد بسه کرد نقطته عالت مدا عمتر 
روز فسراق را که مد در مار عمنتر 


نبود بلی به دست کسی اختیار عمر 


ب ۱۸۲ 


" فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 
" فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
" مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 


عمری که در هوای حطش رفت حامدی 


ای حطست از مشک تسر خوشبویتر 
از سای سار جسسول ابیت تستون 
مردم چشمم در آب از همجر نو 
خالست از لسب طیره شد آری شسوند 


اه هر کال وان ی ام ماس لین 


ای ناف الا کی از کی ری 
از رقصه مشکین تو حشاکه رهسی را 
دل عاشق بوی تو و حوی تسو شد احق 
معضی کلام تسوو الفاظ و حسروفش 
شد صورت تو مظهر لطف و کم آری 
توصاحب ذهن سر و طبع لطیفی 
تافضل و کمال و کرم و حلق تو دیده 


ای حلق جهان جله به اقبال تو مسرور 
آمسسروز تسویی پادشسسه صسسورت و معنسی 
تخبون تا کی بیرمابه شسادی و سرور است 
من که و زمین بوس سرای تو که باشند 


خورشید که نزدیکترین حاجت خحاص است 


وی لبت از گل شکر دبطویتر! 
در گلستان شد گل حسود رو تر 
غوطه ها زد کش نشد یک موی تر 
از یفده هن دویتر 


۳ 


۲ 


زد ی وه ز دنمیگاهی عنسر 
هتم سینه مشترفت شد و هم دیده منور 
ای نافه مشک از دم حلسق تسو معطر 
انواع لالی است در اصداف معنبر 
هم صورت و هم معنی ای ای روح مصوّر 
زان کشور فضل و هنرت گشته مسر 


شد حامدیت از دل و جان بنده و چاکر 


بر تخت شهی سایه تو نور علی نور" 
بر کام و مراد دو جهان بخت تو منصور 
مرول گرورییین ات :ول ایام نو با موز 
حتاج زمین بوس تو صد قیصر و فغفور 


خواهد که زمين بوسه دهد پیش تو از دور 


ب ۱۸۷ 


ت ۶۲۲ 


ب ۱۸۸ 


ت ۶۲۲ 


ب ۱۸۸ 


فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
مفعول مفاعیل مفاعیل مفاعیل 
مفعول مفاعیل مفاعیل مفاعیل 


۲ ۵ 


۱ 


هر کو نظری یابد از آن حضرت عالی 
بر حاست فلک روز عروسی تو از حای 
می زیسد اگر مر عروسی تو رام 
یارب چه عروسی شریف است که در وی 
از تیهام تسه دکنین جات نت 


وی وان کوها کر آرفز اسستر کاق 


ای کوکبسه حیسل تسورا فتح لاوز 
شد گلشن فیروزه مطافت که چو خورشید 
ماهی که به هیر شب بودت منزل دیگر 
در فنْ حهان گیری و زر بخشی و هیست 
کلام دی از #ای! درت روی ۲ ید 


در دائره گس ردش ایام تسو را بساد 


۷ ۱ ۳ 
چون به چشم آید خحدنگ غمزه آن سرو ناز 
باحصا کر یه واه تن او وا نع 
دور بود از پای سروش آب چشمم مدتی 
دیده در زلفش آ کر تفر ال لشیم فتاه 
مجو چشمم هر که بیند قبله ابروی تو 


شد روان از دیده اشک در فشان چون حامدی 


مفعول فاعلاتن مفاعیل فاعلن 


۲ 
در نسخه ات"؛ هر دلشده کوز 


۳ 


در ۰ ار تن 


فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


باشد همه حااز نظر لطف تو منظور 
تاقرص مهو مهر مد بر طبق نور 
بریان کند امروز مل در دل تنور 
بر چلسله ناهیند تو تر چنگله طنبسور 
آورد به تو جان و دلی تفه درین سور 


پبای ملخی پیش سلیمان نبی مور 


اقبال و ظفر گشته رفیسق تو شب و روز 
هم طلعت مسعودی و هم طالع فبروز 
مهری که جهانی شودت فتح مر روز 
خورشید بود پیش تو شاگرد نو آموز 
ستازد دل" خسود,را همدف تلیر حگر دوز 


هر شام شب عیدی و هر روز چو نوروز 


بر سر راهش رود اشکم به رسم پیشواز! 
از حدا خواهند مردم در جهان عمر دراز 
پر شیجر ها تایه میت ره روا اف کت تیان 
مردمان در شب ایند از سیاهی احتراز 
هر دمی در حون دل سازد وضو وقت نماز 


تا ببوسد حاک پای آصف از روی نیاز 


ب ۱۸۹ 


ت ۲۸ 


ب ۱۸۹ 


ت ۶۲۸ 


عطی دفینسد گنرد لست لعسل یار مستیز 
در عیش کوش ای دل آشفته کاین زمان 
دام حیال قسد تسو در پسیش چشم ماست 
زردست روم از غم آن سرو فد م‌دام 


با عیدوت کر وتان کته بود 


کشید از غمزه آن مه تیسغ ون رز 
به زلف از لب چه افسون خواندی ای مه 
چه پایی پیش عشق ای عقل حود رای 
تسو جروی رقیب و غمزه ال تغ 
نکر اد ۰ ۲ 


که خواهد خواند شعر حام_دی را 


بسه قصدم آن دو چشسم فتضه انگیز 
اگر عال شود پر سرو و سسببل 
دل گم گشته گر می جویی ای چشم 
چ و آتش باز شین کار آمم 


به سل حامسدین آن:چشتتسم فان 


۱ 
در نلسخه ات "؛چون سبزه رسته 


مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 

تیه ات تفن اد نخان ۵ تدیای 
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل 

مفناعیلن مفاعیلن مفاعیل 


4 
در وه وی 1 به 


۲ 


همچون بنفشه" بر طرف لاله زار سبز 
شد باغ و بوستان ز نسیم مار سبز 
چون سرو رسته بر طرف جوییار سبز 
تاحط کشید بر شکر آبدار سبز 


دام مار حامدی حاکسار مس پز 


ندام تا چه خواهنتد کرد انگیستز؛ 
تیدل بردعط کاران بلطوجان نیس 
7 ۳ 
عسس امد روان ای دزد اجه 
زد تیجون ای بسر ریسش تسو نیسز 
+ دح ی کفن ود را بیویز 


من و سس ودای زلف آن دلاویز 
ببه مزگان خاک راه پسار مسی پیز 
کند هر شب به روی جرخ گل ریز 


ندانم تاچه خواهد کرد انگیز 


ب ۱۸۹ 


ت ۲۸ 


ب ۱۸۹ 


ت ۲۹ 


ب ۱۸۹ 


ت ۲۹؟ 


در تن من تابود باقی ز ام ینک نفس 


۲ ۰ ۱ 
کام حاغ دیدن روی تو خواهد بود و بس 


ت ۶۳۲۱ 
چشم من دور از رخ چون آفتاببت تابه کی سیل خون بارد ز حوی دیده ام مچون آرس 
ناله دلسوز من رفت از غمست تاآسمان ای مه نا مهربان من به فریادم برس 
حان حزوم هيشه در هوای کوی توست ‏ مغ مسکین آرزوی باغ دارد در قفس 
باب ل گلسزار حسنت بودم اول از چه رو راندی آخر از سر خوان وصام چون مگس 
در سر من آرزوی دیدن دیدار توت .. از سرم بیرون تخواهد رفت هرگز این هوس 
گر دهی راهم به کوی خویش چندان دور نیست . در بیابان جدایی چند نام چون حرس 
غیر حام نیست پیکی تافرستم سوی تو ‏ وه چه حوش بودی اگر بودی به جانم دست رس 
حامدی از با فتاظ انیبان نی کسیر خود تو می دانی که غیر از تو ندارد هیچ کس" 

به بسرگ گل نوشست از مشک ناش . که نصوان کرد سر آن دهن فاش" ِ 
چه دانی رمز حط و حالش ای دل . به حال حویش و فکر خویشتن باش 
ز اش ک و روی زرد خسویش هر دم به حاک پاش سیم افشان و زر پاش 
کشم ون سرمه در چشم جهان بین بسا دتم کنر فته تساک کف پحاش 
از آن حانب از و بسی باکیم در عشسق که هچون حامدی رنلم و قسلاش 

۱ و ب ۱۹۰ 

پوت هدر فسواتا هل بته .از موی بت تن می دهد جان را حلاوت نار خندان لبش و 


درب او ما نی حامه شا کلوستاهن زر 


کات ی مر تختا ط راه آن پری رخ بودمی 


فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


این بیت در نسخه اب" نیست. 


فتانی دان درحشان گشته ماه و کوکبش 


تا ماندی بر رخ من نقش تنعل مرکیش 


"مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


نوبتی دیگر ز سر گیرم جوانی را حساب گر در آغوش آورم چون جان شیرین یک شبش 
از حط سبز لب جان بخش او مانند حضر .. تاقیامت زنده مانم گر نسم لب بر لبش 
دوش زاهد گفت جام جم همین جام می است حامدی بشنید و گفتا آفرین بر مشربش 
به تسور غمه زد مسر دم دوش بتسی زژیسن کلاهسی فرفسزی پسوش رس 
اگس نسم زبسسانش در دنام حورم آب حیات از چشمه نوش 
قسران زمره با خورشسید باشد مسر او را دانسه در در بن‌اگوش 
سود دار گت حنت تن کرش در خحوابل وش گبرم‌فلا شوش 


راسستی سسرو بسر آورد بسه آزادی نام در جهان از علسم بنسدگی ب‌الایش 
ِ مج ام ۰ 
خحط سبز و لب لعل و رخ گلگون که تو راست نیست در حسن و لطافت به جهان همتایش 


۲ ۱ ب ۱۹۱ 
هر عید هی دیدم چون ماه نو ابرویش ...این عید جدا ماندم چون چشم بد از رویش" " 


ت ۶۲۲ 
یک بار دگر شتم باماه زند هلو گر بیندم استاده چون بخت به ملویش 
سنوی که دشند پسادم از فقس بلس او خواهم که به سر غلطم چون آب روان سویش 


۰ 2 0 ۰ ۳ بو جح 
هر صبح ز دلتنگی پیراهن خود در سر چون غنچه قبا سازم از شوق گل رویش 


از عیش و طرب دورم تادور شم ناگه چون حامدی مسکین از حاک سر کویش 


" مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل 
فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 
"مستفعل مفعولن مستفعل مفعولن 


چو در پایت یفکن دم سر حویش 
دل مسکین من قربانی توسست 
و کسره اسب سیر آمنستال بط برش 
رکنات حسنت ای مه بوسسه ای بخسش 


چسسو در دل حامدی درد تسو دارد 


منم چو غنچه سر خود ماده بر کف خحویش 
بر آی چون گل خندان به باغ عیش ای دل 
ببه تخت میکده بنشین و فکر صحبت کنن 
من از غم دو جهان فارغم ولی چه کنم 


2 
بکوی تلاسر ح اگم یی ای ۱۳ 


آن سنهی سترو گیل اندامی که مين حیرافش 
زاهدا مسنعم ز سر بازی مکن در کوی او 
سرو باق سر افراز تو دعوی می کند 
یار من ماهی است کز وی نور گیرد آفتاب 


حامدی می گفت ننهم باز بر دل داغ غم 


بی دلی را که جحفای وی بود دل دارش 


عیب رندان قدح نوش کند صوفی شهر 


ری افکنده ام از شسرم در پسیش! 


بسه نستام مد پشتر اوه ری از کیش 
ستاو آمد آه عاشه از دل ریسسسش 
که تو در حسین شاهی بنده درويیسش 


تسو حصال دردمند حود بیندیش 


۲ 


به راه مت کات تاچه آیدم در پیش 
حزین مباش به تدبیر عقل دور اندیش 
ک ای ماط وه تدیب باشد ای درویش 
که عقل مصلحت اندیش می دهد تشویش 


م2 ۳۹ ۰ ۰ 
مکر به عشق توان برد کار حویش از پیش 


همچو لاله داغ دار سنبل بی جافش" 
عشق سلطان است و من هم بنده فرماغش 
گر رسد دستم برو بر حای خود بنشافش 
من چو چرخ بی قرار از مهر سرگرداهش 


عی او بفنید. کف آیرن بار کی‌ ی مان 


" و 
در ره عشق به جحز صبر نباشد کارش 


آه گر ماند از اوباش مان اسرارش 


۱٩۹۱ ب‎ 


ت ۳۲۵ 


۱٩۹۱ ب‎ 


ت ۶۳۲۳۲ 


۱٩۹۱ ب‎ 


ت ۳ 


۱٩۹۱ ب‎ 


ت ۳ 


مفاعیلن ماعیلن مفاعیل 
مقاعلنفعلاتن مقاعلن فعلن 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 


۳ 
نار در میکده بنمود رخ خویش مر که چو بتخانه چین گشت درو دیوارش 
سرو دستار چه باشد که به پایش فکنم رند آشفته چه پروای سر و دستارش 


تجایدیق کشت درین مرحله ساکن دو سه روز هست مهمان تو ای دوست گرامی دارش 


نگار من لبی چون لعل و چشمی می پرستستش مدام از حام حسن خویش چشمی نیم مستستش" ت ۳4؛ 
گشاده دست دز حون من است آری چه باک او را که همچون من دو صد شیدای بی دل پای بستستش 
چرا چون گل بخندد حوش میان گلشن از شادی . چو نگس هر که او دایم ز می حامی به دستستش 
هیشه می کنم شادی چو نون در بیاباها . زعشق آن که چون آهو دو چشم شوخ مشتستش 


اگر در شست زلف شش تلا شد لیمک عیسم که ۰ وا اهر سو دط 3 در قید شستستش 


ز ط ساب لم لا ی انر دم هش غم #ودل است آه از رش" 1 
مکطتحر لطلج و کم نی خوشم چو نی به رخ زرد و آه و ناله خویش 
هار نیش غمم بر حگر رسد آن دم که من به کوی تو آم رقیبم آید پیش 
مرا که لعل تو باید چه غم ز طعن حسود . هر آن که طالب نوش است کی خورد غم نیش 
دلا ز باده مشو دور و از طریق نشاط مباش دور به تسدبیر عقل دور اندیش 
گر از تضور جهان سر بر آورد طوف‌ان .. تو رخ به کشتی می نه و زان بلا مندیش 
چو حامدی به جحفای حبیب شاکر باش که هر که طامع و شاکی است هست نادرویش 
ای از لب و زلف توام دل تیر حوش جان نیز خوش ‏ . حسن رخ و لطف دهن پیدا و پنهان نیز حوش" 


با زهم تیغ غمزه ات هر چند بیم حان بود . تنهانه اين لرزان دم بل حان ترسان نیز حوش 


بوی تو از باد صبا گه گه شنیدن حوش بود . گه گه به کویت آمدن ترسان و لرزان نیز حوش 


" مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 
آمفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن 
1 تفعل. مستفعل. مستفعد. مستفعل. 


۱۲۰۰۱ 


ح‌ 


گفتی به ششیرت کشم يا خود به تیغ غمزه ام 


خواهد که بوسد حامدی گاهی لبت گاهی رحت 


هست هچون غنچه خندان به صورت پیکرش 
دیده ای ای حضر سروی بر لب آب حیات 
نات چون لاله سراپام ز اشتکم آلزنک 
گفتم الاسی است تیغ غمزه آن لعل پوش 
ماه مسن خورشید را ماند به رنگ و نازکی 
عاشق صاحب جگیر آنست کیز راه هسوا 
گو چو آهم باش بر گلگون اشک من سوار 
حان من پرواز می حوید به طوف کوی او 


می روم چون حامدی حان بر کف و دل پر نیاز 


شیع شبد گرم شبی بارخ بسزم آرایسش 
تاک نان زاغ بناف به هی ماکان سای 
سسرو از قّد تسو دزدید بصارعنایی 
فیس لاف مسق »زان کته تک را میت کشت 
لاف زد با حط مشکین تو ای گل سنبل 


حامدی دست ز حون دل صد پاره بشوی 


هسدنگی زد دم را چم من سوم 


گردون مادم هر دو را اين تبر حوش آن نیز حوش 


گل برگ خندان حوش بود لعل بدحشان نیز حوش 


دیاش فستتی تاه کل رت رش 
کاین چنین باشد لباس سبز دام در برش 
قرمزی پوشی چو گل زین کلاهی بر سرش 
گفت یاقوتش که پوشیدی لباسی دیگرش 
حامه نارجی آمد از پی این در حورش 
بر ید و بارانقه بارد بر سرش 
هر که باشد آرزوی سیر در بر و برش 
چون کبوتر وه چه خوش بودی آگر بودی پرش 


یا بیاعم کام دل یا خود میرم بر درش 


آتش سوز دم سوحت ز سر تا پایش" 
توتیایی است که شد دیده مردم جایش 
آب جویای وی آمد که به ما بنمایش 
چون رسیدن نتسوانی تو به گرد پایش 
چون سیه روی شد القصنه مکن اندایش 


که حریص است به حون خوردن ما لبهایش 


۳ 


فتتراران افسیرین سر داشستتارو سس 


۱٩۹۲ ب‎ 


۱٩۹۲ ب‎ 


ت ۶۳۲ 


۱٩۹۳ ب‎ 


ت ۶۳۲ 


" فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 
"مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل 


۳۰ 


ِ و رغ 1 رش از 1 ‌ رد # رواز 
متسجدو شین 1 طری دارم ز‌ ۵ سر 
توت بسح یتست 


رل 3 ک ۳ ی د مث کین 


دم مرغضی است روحانی و زلف یار مادامش 
به زلفش گر مقیّد شد دل مسکین مکن عیبم 
حدیث تلخ آگر گوید نشاید رو ترش کردن 
ی دام که در دل کیست تا زو می دهد یادم 


چه فمخ ساعتی باشد که قاصد نام او گوید 


ای چو پروانه بر شع رت جان رقاص 
دل کت ور فا کتته: اختاارن که یکین عفر نیو زر 
گر شود حاص به حان بازی و رندی عاشق 
آن زمان فایچت یقت گس رود دل 


حامدی رفت به مهر دهنت سوی عدم 


ای مرا در عشق تو حز غم مهیّا صد مرض 
ای که می نالی ز درد عشق و می حویی دوا 


بوسه ای از لا نابسست آرزو دارم بده 


در ان را روان بر بسال بسستش 
تواز سنگین دلی کم کن شکستش 
تو زحم حود بدو بنماکه هسستش 


از آن رو حامدی شد پای بسستش 


که در هر جای می باشد هوای یار مادامش! 
که در دام اوفتادست از برای چشم بادامش 
کزان لبها بود شبرین حدیث تلخ و دشنامش 
که حاغ تازه می گردد بر ساعت ز اشامش 


که حان حامدی بادا فدای نام و پیغامش 


شده در بجر غمت مردم چشمم غواص" 
نیست او را ز حم زلف تو امیّد خلاص 
بنده در چار سوی عشق توام حاص الخاص 
کز تف آتش عشقت بگدازد چو رصاص 
چه کنم غیر سر کوی توام نیست مناص 


از لبت فاحه ای خواست ز روی احلاص 


بو مه 11 / ۳ 
درد عشقت جوهر امد جوهر حام عرض 
از لب او حو شفای حویش گفتم بی غرض 


۱٩۹۳ ب‎ 


ت ۶۳۲ 


۱٩۹۳ ب‎ 


ت ۶۳۷ 


۱٩۹۳ ب‎ 


" مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 
فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


۳۰۳ 


تس هکس از یز م6 تیار تک ول 


از سر کسوی تسو آحرحامدی پسا وا کشید 


کی روا باشد نمودن با رهی زین سان رفض 


چون کند بیچاره عاجز گشت از دست مرض 


چو شع اگر رگ جام برند با مقراض . ز طلعت تو چو پروانه کی کنم اعراض! 0 
ز رشته سر زلف تو نگسلم پیوند ‏ اگ رکنند مرا ربزه ریزه بامقراض 
محر مه ام وصف زلف و عارض توست که از مسوده دیده می برد به بیاض 
به شادی گل رحسار و رگست مادام کشد پیال» می لاله در حرم ریاض 
بدان امید که از حق رسد به حور و قصور چه چلّه ها که بر آورد زاهد مرتاض 
به حرص و آز و حسد دای گرفتارست . نکرد واعظ مسکین علاج این امراض" 
به چشم مالب و دندان دل فریب تورا ‏ لطافتی اسست ورای حواهر و اعسراض 
برای حامدی ای سرو ناز باده ناب نصبیبه ای است که آمد ز مبدا فیّاض 
ای طرف داران سلطان جالت ال و خحط . جله اعلاق تو را در مردمی حت وسط" ِ 
مشک را نسبت به چین سنبل زلفت خطاست. لاله را تضبیه باشد با گسل رویست غلط 
در دو چشم من خیال تبرت ای ابرو کمان .. بر سر آب روان پیوسته می برد چو بط 
عکس ابروی تو در چشمم هی ماند بدان .. زورقی مشکین که می گرد روان بر روی شط 
حطّ مشکین گرد رویت با دهان دانی که چیست نون مشکینی که دارد در میان لعلین نقط 
حامدی می آید از هر پیت شعرت بوی مشک کس نگوید وصف خال و حطّ خوبان زین نمط 
ای هتم کر رستوری تک ناب خظ. . ی تیا مارگلت یط ۳ 


۱ ۰ ۰ ی ۰ 
مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن 

این بیت در نسخه ات" نیست. 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


۲۹ 


شتا تیش فیرعت 
جهن بت بر عارض چون آب تو 


حبٌذا آن دم که من از جرعه جام بت 


حامدی کام و از لسن لتیتن نس زر بجسو 


ه رکه دارد مچو جام می ز لعل یار حظ 
ان زاهک سوهلدت دا نیافت 
همچو چشم خویش سیم افشان دلا در راه او 
دل ز پیکا ای ویارد یی 


بحارتنا به دیدارت که هست آن مظهر صانع 
بدین موی سفید و روی زرد و اشک من رمی 
دل عشاق مشتاق تو دورست از پریشانی 
آگر بیمار اویی ای دل آخعر ناله کمستر کن 


ز ترویسر رقیسب و مکر او از جشت کوست 


شب همه شب با خیالت عشق بازی می کنم 


هتر دمی بر عشق پنهام گواهی.می دهد 


" فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
"مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیان 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


دو بیت اول این شعر در نسخه "اب" نیست. 


۲ ۵ ۵ 


هر دو ابروی تو و آن حال مشکین در وسط 
می زند مر دو چشمم موج چون حیحون و شط 
می خورد صد غوطه هر دم در سرشک خود چو بط 
می شدم ز انسان که راه خانه می کردم غلط 


زان که پیش آن پری وزنی ندارد شعر و حط 


یافت است از جان شیرین در جهان بسیار حظ! 
نیست آن بیچاره را در عشق این مقدار حظ 
تایسافی در جهان از دولت دیدار حظ 
از زر دنا ندارد مرد دنیا دار حظ 


تابیت ی از لب جحان پرور دل دار حظ 


که نگذاری یتیمان مرا در کوی خود ضایع" 
که می آرم برت آل نبی و حضر را شافع 
که خال و حط و زلفت شد کتاب حسن را جامع 
که در راه غمش صبر است درد عشق را نافع 


برون افتاد مسکین حامدی از سستی طالع 


1 2 ۷ ثٍِ ۳ 


۳ 2 
اشک و سوز سینه و زردی رحسارم چو شع 


ب ۱۹ 


۶۳۲٩ ت‎ 


ب ۱۹ 


ب ۱۹ 


۶۳۲٩ ت‎ 


۱ 


من که هر شب تا سحر بر توا" بیدارم چو شع 
گر بسوزم ز آتش مهر رحت چون حامدی 
شکر یزدان را که روشن می کند بزم مرا 
عشق چون پوشم که در هر جا گواهی می دهد 
بار آگر باور ندارد حال زارم در غمش 


کر شبی بزم مرا از روی حود بخشی صفا 


ای ز روت حاکض هد لاشرام 
بل زا تم ارام تس 
یط وب اک کر ح لا وصال 
زاهد اگسر در همسوس بسوی اوست 
دوش در ام فلگ ز درم یارمسست 


گفت زعسام چسه بسه ای حامدی 


اشک چشم گشت چون شنگرف ناگاه از فراق 
تاد افتاده ام از آفتناب روی دوست 
بس که جان من هوای حاک کویش داشت جان 
گر بود کوهی شود کاهی ز درد من رقیب 


سوحت جانم را" فراقش لوحش ال از وصال 


در نسخه "ت؟؛ من که هر شب از غمت تا روز 


آحرین سه بیت این شعر در نسخه ات" نیست. 


۳ ۰ ۰ ۰ 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


زا 


در نسخه ات۲ آنچه دیدم از 


۲۹ 


در فراقت سیل خون از دیده می بارم چو شع 
حز خیال ماه رویت در نظر نارم چو شع 
در شب تاریک تنهایی رخ یارم چو شع 
اشک گرم و ناله و زردی رحسارم چو شع 
گو ین سوز درون و چشم خونبارم چو شع 


هر چه دارم پیش رویت در نظر آرم چو شم 


قدّ و رحت رشک گل و سرو باغ 
چون حبشی بر رخ مه مان‌ده داغ 
هست هن قصه طوطی و زاغ 
کو رو و تنقیشه فرمادماغ 
داد ببه من از سرمستی ایغ 


گفتتمش اي فوشتتن ز عسام فسراغ 


بر رخ زردم به حون دل نوشت آه از فراق" 
می گدازم هر شبی تا روز چون ماه از فراق 
عاقبت با آه خواهد رفت همراه از فراق 
گر بپرسد حال زارم گاه و بی گاه از فراق 


کی بود تا وا رهاند بازم له از فراق 


ب ۱۹۰ 


ب ۱۹۲ 


ت ۶۶۱ 


‌ م2 5 كِ_ِ ۴ ۹ 
گر بگوید شه ای از شرح شوق من نسیم 


رشتنفه آمیبد متا کردیند کبتاه از فسراق 


وا رهاند حامدی را حضرت شاه از فراق 


موشح الطرفین 
ای تخت وزارت به وج ود تسو مشرف در هر هنری از همه کس افضل و اشرف" ب ۱۹۱ 
حکم تو روان است مر ناحیه چون آب امروز سلیمان شه دین است و تو آصف 
مازسمست هجران تو بسیار کشیدم مهر رخ تو زهت ماساخت مصخف 
در دور یمان ان تسد ید ددم دیو و پری استاده به درگاه تو صف صف 
پرانسه مسسرم آرزوی مسادحی توسسست . وقتی نظری کن به سوی بنده اضعف 
امل هنر و فضسل بسی هست درین دور الیکن تویی از جنع همه اظهر و اعرف 
شادی کن و وش باش در ایام وزارت . تا سیلی ایام حورد حصم تو چون دف 
آم اب-4 درطاتگت حام ده یو هم مهر تواش در دل و هم مدح تو بر کف 
مان اجه توا مرن کت فیس لپ قور اغب هشال نی شیف ِِ 


هر س و که رفت کشت یکی را به تیغ ناز 
حون ریختن ز غمزه ات آموخت چشم من 
تیر حدنگ غمزه مسزن بسر دل رقیب 
گفصی به برغم گذرام دل تو را 
پ رگ وهر است درج لب شکرین او 


تاکی زند ز دست هصوای تو حامسدی 


یا رب چه شد که هیچ نیامد بدین طرف 
ز آن دم که گفته اند که از علم جو شرف 
قوت روان ماست چرا می کنی تلف 
آن انیتسو: بگس ود زوم شحف جتزن 
زان گوهری که حان عزیزش بود صدف 


از تلحی فراق تو بر سر چو جر کف 


" مفعول مفاعیل مفاعیل مفاعیل 
آمفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 


۳۷ 


موشحا 


ای ز تقوم جالت برده مهر و مه شرف مهر رحسار تو را خورشید و ماه از هر طرف! 
یاری از تو چشم می دارم که از یاران تویی. راستی را آن که دل بستم درو روز سلف 
من لام آل و اولاد رستول در طریسق ننا تتامم ک تباشسم ده مسیز ضتت 
جان خود را مسی فرستم پیش فرزند نی می کنم از آفتاب روی او کسب شرف 
حام‌دی دور از جناب میر زینن العاب‌دین .. می خورد هر حظه سیلی حوادث همچو دف 
چنان حوش است دار با هموای عام عشق ."که ره ای نفروشم به عالی غم عشق 
از آن مسر عشق است ملک تا ملکوت . که نقش" حط لب توست مهر خاتم عشق 
صفای حج هه عمره يافت آن حاجی که غوطه خورد زمانی در آب زمزم عشق 
ببه خویش صببر و قسرار و خرد محسرم کرد هر آن که گشت درین روزگار حرم عشق" 
مدام همم او درد و غم بود تاحشر چوحامدی حزین هر که گشت هم دم عشق 
کجابه کنگره قصر وصل پی بسردی... آگر عنروج نکردی دل به سلم عشق" 
مره 
شد حون دل شکسته من از غم فراق . ارب مباد هیچ کسی دم فراق" ِِ 


حون از دو چشم خحلق کند هر دمی روان اد فراق روی توآه از دم فراق 


بای خیال دوست مم بر دو چشم حویش گر وا رصم ز تفرق عام فراق 


۱ 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
از ۲ ۲ 
تا ات 6 
ر کر 
: این یت در نسحخه ات" نیست 


۵ 
این یبت در نسخه اب" نیست 


مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 


۳۸ 


مهرم به روی خوب تو پیش است و صبر کم 
عافییق کته روز هتخیر کسید بساد غمتاهات 


رحسار زرد حامدی و اشک سرخ او 


شد حون دل شکسته من از غسم فراق 
حون از دو چشم هر که روان ساخت هجر او 
وه کز فراق دوست چهادید ان من 
دل را ز سینه ام ببه در آور بسه تیسغ خویش 


نللان صی روم بر شسیخ نسوردین 


مشام خلسق جهان شد معطر از نفسسم 
آگرچنه غنجه صفت بود حام دی دلتشگ 
دلا خنرد بسه سرت گر نماد افسر عشق 
لبی چو حام یاقوت آگر به دست آری 
قرار و صبر و تحمل ز حامدی مطلسب" 
گر نه جلوه حسنش بدی که می گفتی 
سفینه دل مارا قسرار کی بسودی 
قرار و صبر و خرد می کند ز دل یغسا 


۰ م2 
ماده ام رخ زرد زیر پای کش 


"مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 
مفاعلنفعلاتن ماعلن فعلن 


3 


زا 


دو بیت اول این شعر در ز سحخه ۹ نی بیست 


۲ دزن شون کتوت 


دو بیت آخر این شعر در نسخه ات" نیست 


۲۹ 


دارم دلی راب ز بیش و کم فراق 
2 ۳ 3 ۳ 
می خواهد از حدنگ غمت مرهم فراق 


هر دو بود نشانه قفش غم فراق 


یارب مباد هیچ دلی هم دم فراق! 
اد م‌دام زار که آه از دم فراق 


روزی که شد شکسته دم رم فرا 


6 


یاوا رهم‌ن ز تفرقه عام فراق 


چون حامدی به شکوه ز دست غم فراق 


۲ 


از آن که سوحت دم عود حان بحمر عشق 
چو گل ورق ورق ازبر نوشت دفتر عشق" 
ز دست ساقی گل رخ بنوش ساغر عشق 
شود مسر حکمت شام کشور عشق 
که خرمن حردش جمله برد صرصر عشق 
که ملک تا ملکوتش شود مسخر عشق 
آکید یی ا(قت قتا و ان یف 
از آن که درد و بلا و غم است لشکر عشق 


‌ 


زدم سکه اقبال حویش بر زر عشق 


ب ۱۹۷ 


ب ۱۹۷ 


ت ۳ 


در امعل هنترچنید گوس افتدابا مضترک 
اد یبای یط یه ان لب مرن سایت 
تا کند در سیل اشک من چو مرغابی شناه 
در فراقت بس که تبر آهسم از گردون گذشت 
تاتفرحج را برون آیی چو ماهی از حجاب 
لب ماو آن که به جان بازی مرا کن امتحان 


در دل م۵ نبودی نقش مهر ای حامدی 


ای نبات حط و قند لبکت شبرینک 
نرکس پشطت کر یو وی 
چشمک و ابرویکت تسیر و کمانک دارد 
به سر سروک سبز تس و که دام هستم 
قدمک بر سرک و چشمک من نه که شدست 


حامدی در قدمت جانک حود کرده نثار 


۲ : 2 
سحر چو خسرو انم ز اوج هفت و رنگ 
ز قوس قوس فرح بازوی قدر انکند 
وک اد اه فطیا شن ار زدکتی تشه 


بی‌او هله خورشید و حیل لیل سین 


"فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


این بیت فقت در نسخه 


۱ ۱ 
ب هست 


۱ 
فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 


3 


در نسخه ات ؟؛ آنچنان 


مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن 


۳۹ 


می گدازد قند در آب و عرق همچون مک 
هر شبی از چرخ می آید فرو خیل ملک 
مچو پرویزن مشبّک شد ز آه من فلک 
گشته ام در آب چشم خود شناور چون مک 
زان که نبود هیچ چیزی مرد را جز می حک" 


نام ما از لوح هستی ساعتی انلاک حک 


هر دو چون کسوت گل در نظرم رنگینک" 
سنبل زلفک مشکینک تو پر چینک 
هیده ای و کمانگگ بود مشکینک 
مست از آن میم عقیقینک و سیمین سینک 
بی تو ای جانک شیرین دلکم غمگینک 


چند بی سئبلکت صبر کند بت کیب؟ 


اس هی سا 
به تشم لشنکز زنک راز شهات تب شجبادک 
ز ماه طوپ هسوایی و از بجوم تفنگ 
اگر ندیده ای ای دیده جنگ شیر و پلنگ 


ب ۱۹۷ 


ت 16 


ب ۱۹۸ 


ت ۶6۶ 


ب ۱۹۸ 


متاب روی حود ای حامدی ز ظلمت هجر که کام حود طلبد مرد ره ز کام نگ 


ز دست ساقی حان هر که خورد ساغر عشق حجم است و دارد از اقبال بر سر افسر عشق" ب ۱۹۸ 
هزار شکر که از فرّ حسن طلعت تسو مسگرست مرا در زمانه کشور عشسق 
شسانم حانسب مغسرب بسه مهسر مسیم تتان زدم سسکه دریسن روزگسار بسر زر عشسق 
مشام خلسق جهان شتد معط از نفسیم از آن که سوحت دم عود جان به بحمر عشق 


۰ و 
آگر چه غنچه صفت بود حامدی دل مگ چو گل ورق ورق ازبر نوشت دفتر عشق 


به روز غم ز سیل اشک و خیل آه من یک یک زمین با آسمان گوید که نصف لی و نصف لک" ب ۱۹۸ 
مه ابرو کمان من به تبر غمزه گیر خواهد ... کند نون زرین مه ز لوح سبز گردون حک 
اگر خورشید ره یابد به اک آستان او غبار خاک راهش را ند چون تاج بر تارک 
چو یاد آرد دنک ره ات را سینه عاشق شود چون خانه زبور از بسیاری ناوک 


به مهرت حامدی خسته رخ سوی سفر دارد تخیالتت مس پترد بسا عجنود ادام له اقبالک 


حیال روی او از دیده ام آمد فرو در دل .. چو ماه از برج آبی کرد برج آتشی منزل" ت 
چنانت دوست می دارم که گر خاک رهت گردم پ باه اهر توام کار ند از کان 
درین ره فیض از او حان و دل آگاه می یاب دلاگر طالب فیضی از او یکدم مشو غافل 
من دیوانه را گفتی که دور از قید زلفم شو . ز زنجیر سر زلف تو دوری کی کند عاقل 
نشست ای حامدی در دل تو را دشنام از آن لبها سخن کز حان برون آید نشیند لاجرم در دل 
گرسه دورم ز کسوی تسسوصد میسل ‏ دا امهجتی الک بیل 


مفاعلنفعلاتن مقاعلن فعلن 
"مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیان 
تال ال باه راخ 
فاخانن مقاعان از 


۲۳۲۰۱ 


از وشجن تست تست ا تست گنه آرا: سین 
پیش حسراب ابرویست هیر شب 
تستستا ( تصسشان ه تا اهشسترا 
گرب پایت نیفکنم سر خحود 
هرچه دلدار می کند سوب اسست 


حامدی را هه دعسوی عشسقت 


روت ای نسور دی-ده از صسد مل 
حسال مین در فسراق طلست تو 
مشسنو از هیچ کسس که عاشق تسو 
تولطیفی و گنه تسولطیسف 


ی از فرمود شعر حامد مس 


هر شب از سودای زلفت می کشد صد آه دل 
گر نه همچون لاله حون خوردی به مهرت حان من 
کرد س‌گردان مرا زلفش برای آن دهن 
در هوای لعل او ینک دم نمی گسیری قسرار 
ای که گفتی از سر کویش سفر کن چون کنم 


چون لب و زلفش به حونت تشنه اند ای حامدی 


"فاعلاتن مفاعلن فعلن 
آفاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


۳ 


در نسخه ات ؟؛ دوستان 


۳ 


هچو شعی است در گرفنه فتیل 
دل سسوزان ستاده چسون قنسدیل 
در ره عشسق خسولن بنسده سسبیل 
اشک سرخ است و روی زرد دلیل 


رخ ز موده چو در سحر قصدیل! 
یال باه نیزر علیستل 
می رود از درت به هیچ سسبیل 
تسو هیلی و کسرده تسو یل 
داریا وت از گر و قلیسل 


از کصا انتاد در دام بلا ناگاه دل" 
از نشان داغت ای مه کی شدی آگاه دل 
خود " مبادا هیچ کس را در جهان گمراه دل 
فان یه دا و شا نله کل 
می روم لیکن نمی آید به من همراه دل 


حواه حان حود فدا کن پیش رویش حواه دل 


ب ۱۹۹ 


ب ۱۹۹ 


ت 40 


موشح الطرفین 


گر شسو در طریسق عشق قتیل 
ای دل حسسته از جشای فلس که 
شیاه مسا مد وج درو دم 
نید سس دیستاد ادن ز فیس ده زان 
یار وی سک حودم خوانسدی 


مامت نی سکره راه در دسسسسووز 


دارد به غمزه چشم تو با مردسان تنل 
گفتم ندیسدم این هیچ کسام دل 
چون لاله بر دل است مرا داغ خط تو 
تون سکاو لاف وفای ی زنم 
هر کسس دوای درد دلنی می کنند و ما 


از شرت نت جه شمفا بافتت حاسدی 


سرو من در هن حسن تورا نیست عدیل 
می کند میسل به مهر رخ خوت خورشید 
کنر تسه تاکز محسا کرق از عون اقا 
هست در هجر دلیل دل سوزان من آه 


حامدی را بکش از تنغ غم خحود گفستم 


کردم ای دوست حون خویش سبیل 
ازدر او منترو پنبه نیچ سسبیل 
شنت کر قزر عشتتتی آن جستان خسن 
فی طریق اطسوی الیسک عیل 
ید آن روز و روزگار حلیسل 


می فزاید به دیده از دو سه‌ میسل 


با آق,سیاه,شانه بگو چند از این عما " 
گفتا دگر موی ستنهای بی حل 
تغییر کی شود چو قلم رفته در ازل 
شادی دهر را به غمت کرده ام بدل 
بی درد دل قسرار ندارم فی الشل 


مارا درست شد که شفامی دهد عسل 


دولت دیدن بالای تو عمری است طویل " 
روشنم گشت که ابشنس الی ابسنس یل 
سوی آتش نبود غیر دخحان هیچ دلیل 


آن هم آید به سرت گفت نفرما تعجیل 


۱۹٩ ب‎ 


۱۹٩ ب‎ 


ت ۶21 


ت 45 


"فاعلاتن مفاعلن فعلن 
آمفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 
آفاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 


۳۹۰۳ 


گفتم که شد به عون حگر چهره من آل گفتا چو عاشقی برو از زحم ما منال" 
ز آب حیات لعصسل تسو پیداست آن زبان مانند ماهی حضر از چشمه زلال 
گفتم که چیست رمز دهان و مان تسو زد خنده ای و گفت که آن هیچ و آن خیال 
تادید زلف و روی تو خورشید جاوری در باختر به خویش فرو رفت از انفعال 
بی حود شد از هوای دهان تو حامدی بر عین بی خودی وی آن زلف گشت دال 
گل را هيشه بانگ زند بر رخ تو حال گلبانگ زن به عهد حمد که به دنبال" 
از چن برش حهام و در چسرخش آورم گر پیش ابروی تو برد نام حود هلال 
تااز حطابه زلف تو دم زد دمم شکست ست نی کل ایمست سفال 
گر عود نشسنود سخنت مطربامرنج . او را بسه تازیانسه بسده زود گوشال 
چون حامفدی به شععر جهان گلیر گشته ای در شعر عویشتن متلی آر یا حیال 
ای حورده لاله از گسل روی تسو اتفعسال .. ترگس ندییده سرو تو را دز ین مشال زر 
در باغ غنچه چون لب خندان تو بدید از حنده تو سرخ بر آمد ز انفعال 
سی شب درین خیال فرو می رود قمر .. تاهچو ابروی تو بر آید شبی هلال 
تالعل نساب دید لسب شسگرین تسو.. همچون شفق به حون دل حویش گشت آل 
ال تا که دردکه درمسانه سیر اتیمتصی چون حامدی وی دوا وز الم منال 
چون چشم من کند طلب صورت هلال حز نقش ابروی تو نباشد مرا حیال" ِِ 


تا سرو خویش را چو قدت بر کشیده است 


در پای بلبل است سر سر و پاعال 


قاتا 
| 
رن مات از فاعم 
و 1 


۳۹ 


گل خواست تا چو روی تو باشد به چشم ما او را مان حسار صسبا داد گوشال 
می زن ز غمزه بر دل ماتیغ بی درسخ وردم زم ز تیسغ تو حون منت حلال 


ای حامدی چه فایده چون اوفتاده ای با کلب در قسلاوه وبا گیری در ضوال 


زین حال غم مدا رکه فرصت از آن توست زان رو که همچو شیر نیارد شدن شغال 


شدی در باغ و از زلف کحت در تاب شد سنبل بر آمد سرخ از شرم رخ چون ارغوانت گل" 
مرا کز هر حطّت قامتم در انزوا خم شد .. چه پروای حد نسرین چه سودای حط ستبل 
گر خوبان عالم جمله گل رویند سرو من تورا هر عضو همچون گل ز سر تا پای جزو و کل 
کسی کو خاک پایت شد رساند سر به اوج عز وگر گردن کشید از تو بماند در وبال ذل 


هزاران شکر ایزد را که همچو حامدی گشتم گیرمهر ما #شسط 5 مقیم شهر استنبول 


ای روشسن از هسوای جالست چسراغ دل . از بوی زلف توست معطر دماغ دل" 
بای توست ای مه من آرزوی جان بالای توست ای گل من سرو باغ دل 
غمگینم از برای حدنگت که کی رسد کان نیز مرهمی است هم از مر داغ دل 
ماراز دولت لبست ای سرولال رو از حون دیده است لبالب ایاغ دل 
ماهچو حامدی به هوای گل رجت  .‏ جان را بسوختنم ز عکس چراغ دل 
ساقیا دارم از این روزه سی روزه مسلال کی اشارت به سوی جام کند ماه هلال" ِ 


طالب نقش هلالیم به ظاهر هر شام لیک حزابروی شوخ تو بندم خیال 
تاکی ای خواجه غم شام و سحر باید خحورد بعد از این ما و توو جام می مالامال 


رمضتان دور و درازسست حدایا تست کته ۳ ۱ ۱ 


مقتاظران معاظلین مفاطاین: تقایل 
"مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 
آفاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 


۳" 


دلسبر انسدر نظیر ماو صراحی پر منی حامدی سر حوش و می بر کف و یاران حوشحال 


ز آه آتش افشان و دل سوزان که من دارم هندر وار شب تا روز در آتش وطن دارم! 
ز فکرت هچو فانوس خیام هر شبی زان رو که دل می سوزدم چون شُح و در بر پیرهن دارم 
بر شع رخ آن مه مگو با من سخن صوفی که چون پروانه می سوزم چه پروای سخن دارم 
ز عکس چشم و روی و قَدّ آن سرو سهی دام در آب دیده شکل نرگس و سرو هن دارم 
بر آن چاه ذقن دارم نظر از تشنگی لیکن چو چشم خویش آب حسرت از وی در دهن دارم 
پس از عمری که ورزدم طریسق مهر روی او . رحی چون زر ز شوق هحر آن سیمین بدن دارم 
خواهد حاک حسم حامدی را در حد حوردن چراکز رشته مهعر تو پیوند کفن دارم 
لته ال که مین روی تسو ددم آواز همب‌ایون تسو را بساز شسنیدم" 
مقصود من این بد که رسم بر سر کویت . صد شکر که چون بخت* به مقصود رسیدم 
گفتم که چو زلفت کنم ای دوست فرو کش زان رو که غم هجر تو بسیار کشیدم 
دیدم که غمست حوبتر از شادی دهرست دادم دل و جان را و غمت را بخریدم 
گر زان که شهیدان تو را هست وابی . من نیز به تیغ غم عشق تو شهیدم 
تااختر مسعود تو را بر فلک حسن دیدم من دلسوخته بابخت سعیدم 
من حادم عمر تسو خواهم مه روزه . گر شیخ جهام که به پیش تو مریدم 
در دل من گر خیال او نمی بودی مقیم من دل مهجور را چون سیب می کردم" دو نیم 


مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 
۲ "۱ "۱ د-_ 
در نسخه ت"؛ صد شکر که من بار دگر روی تو دیدم 


۱ 

مقعول مفاعیا قاعیان سای 
1 
۵ 


در نسخه آت"؛ من به تیغ خویش می کردم دل خود را 
۰ 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


۳۹1 


گر به تیغ خویش خواهی گشتنم ای بی وفا 
حیم زلف و نقطه حال تو را تا دیده ام 
بر درت چون حلقه روز و شب مقیعم ای پری 
می مم بر حاک راهت هر سحری روی چو زر 
نیست رهمی بر منش چندان که می ریزم سرشک 


حامدی را گفته ای در کوی ما از سگ کم است 


دلارامی که بر سروش گل تر دسته می بیتم لب او را شفای جان هر دلدسته می نم رب 
ز بس کافتاده بر هم شیشه دل در خم زلفش . ز مسکینی دل خود را شکسته بسته می بینم 
چه شیرین است با یاد لبت سر رشته عمسرع . ولی این رشته را در اصل از او بگسسته می بینم 
ییا ای لاله روی من,کنه با تاد لت خحود رام دمی آ زآفکرت دینی و/عقبی رسته می بینم 
به یادت خو چنان کردم که در هر کنج مرابی چو قبله طاق ابروی تو را پیوسته می بینم 
به حواری می کشم چون حامدی آه از جگر زان رو که گرد گل تو را از سنبل تر دسته می بینم 
یار من چون مه سفر کرد و من از پی می روم هر کجا او می رود من نیز با وی می روم 


باز می گویند عاشق می کشد باتیغ ناز 
در هسوای لحل شکر بساز او از مسر عسیه 
روز بزم او به مهعر آن دمان سوی عدم 


حامدی را برگ ره کم بود کز وی باز ماند 


بار تیفت گردم را متتی باشد عظیم 
در هوای آن دهن دارم دلی چون چشم میم 
فتح با بی چشم می دارم از آن خلق کرم 
از سر کویت نسیمی چشم می دارم نسیم 
در دل افکن رهتی آن سنگ دل را يا رحیم 


حان من زین به که داند قدر پاران قدم 


گر نخواهم رفت پیش او کنون کی می روم 
دوستان جمعند و من خحود از پی می روم 
۳ ۱ 3 2 1 

گوش دل بر نغمه چنگ و دف و نی می روم 


گر کند لطف امی ارض را طی می روم 


در ز نسخه ات ؛ گر به ششیر حفام 
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


۳۷ 


به حام نیلگون تا باده ای مچون بقم دارم 
ز دیو غم چه غم دارم به فکر آن دهان و لب 
به کنجی هچ و گنجم با خیال مار زلف او 
گهی باماه می گوم حدیثت گاه با پروین 


به سان حامدی از دولت عشقت غنی گشتم 


ای عارض و حطت گل و رجان تر همم 
در آب , لگ آبد ی بید ردو رخ 
غیر از دهان تن نیو در ین وش 699۳ 
گر بر رحم قیدم نمی ازاشک و روی زرد 


تختا از دمان و چشم نو دورست حامدی 


تا و[ سسرو تیم انتلام درنستدم 
زبسالای پلند و چشسیم مسستت 
ز لطسف حد و عطت بو دام 
ز وصل سعد سیمینت امد 


وتو دشسسستتام دادی حامدی را 


ز دست هجر تو تا چند چون نی در فغان باشم 


گرت خحوش می فاید ناله از من یک اشارت کن 


۱ 
در نسخحه ات۳ دور 


مفاعیلن مفاطان قطان ایا 
آمفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 
نارای بای 
"مفاعیلن ماعیلن مفاعیلن مفاعیان 


۳۹۸ 


9 جور! چرخ زنگاری من بی دل چه غم دارم" 
که هم مهر سلیمان دارم و هم جام جم دارم 
انیس خلوت خحاطر خیال آن صنم دارم 


به یادت هر شبی خحوش صحبتی تا صبحدم دارم 


زژ ز چهره و سیم سرشک ای مه چه کم دارم 


شکل لب و دهان تو شهد و شکر هم" 
گویی که جتسع شده شس و قمر هم 
هرگ ز که دیده حقه لعل و گهر میم 
سازم شار مقدم تو سیم و زر هم 


گرده است ترک زندگی و خواب و خور هم 


تست را چسون گسل بسادام دیسدم! 
بب لاو فتضه ایام ددم 
صفاهایی که صبح و شام ددم 
بریدم کان خحیالی خحام ددم 


۳ سای کاتسا دل تا کسام ددم 


چو خالت در غریبی تا به کی بیخان و مان باشم" 


که تا انگشت بر دیده چو نی در بند آن باشم 


ت 165۱ 


ت 16۱ 


ت 6۲ 


ت 16 


ز خورشید رنحت همچون مه نو خحواهم افزونی 
به سودای سر زلف و غم خورشید رحسارت 
به عامم چون صبا تا چند گردیدن مرا آن به 


ز فسل چرخ فرزین گرد رخ برتام و دام 


ز جام لاله کون کر مچو نرکس سرگران باشم 
به تیغ غمزه چون و دار حون عاشقان ریزد 
چه باشد گر/فرو ریزد ب#وصحرا استتیوان مسن 
به حلوت می کند بر دل خیال روی او جلوه 
مکن منع من از افغان که مچون نی ز هجرانت 
۳ 4 ۲ 3 ۳ 
به مهر سرو قدش چون دهم جان در دم اخر 


پی ایثار حاک پای او چون حامدی حواهم 


ای شده دور از تسومسرایارغسم 
در دل من سار ی یافسست سیر 
حان.ه دل راست مهیاز هجر 
میا تساه ۵ سار از هیختسرالا:ه از 


(0 


۳ 


0 ۱ 
در بسحخه 


ات" ؛ در آن غوغا 
۱ 


در نسخه ات" ؛ برای 


مین ففتولن فاعم 


۳۹۹ 


مرا مگذار در مهرت که کم از دیگران باشم 
۳3 در روم گردم گاه در هندوستان باشم 
که همچون حامدی خاک ره شاه جهان باشم 


پیاده در رکاب اسب شاه کامران باشم 


درین یک هفته عمر حویش چون گل شادمان باشم! 
ز عشقش آن" چنان خواهم که من هم در میان باشم 
که روزی پیش تبر آن کمان ابرو نشان باشم 
ز چشم مردمان مچون پری زان رو مان باشم 
مان بستر که دام زار و زرد و ناتوان باشم 
یقین دام که در حشر ز جمع راستان باشم 


که جان در آستین حویش و سر بر آستان باشم 


3 


جان مرا یار وفادار غسم 
یافت ری در دم این بارغسم 
صبر و قسرار اندک و بسسیار غسم 
میی کندم هر تسومار غسم 


دور ز لعل لب و دلدار سم 


ب ۲۰۳ 


ت 10 


ب ۲۰ 


ت 10 


از ببس که من ز سوز درون آه منی کشم .از آه خویشتن چو جن‌در در آتشم! ۵ 
خال و خط و لب و دهن و چشم و ابرویت ‏ . دانند هر یکی که گرفتار هر ششیم 
دل می کشد به سنبل یارم بندین سیب من هم مدام با دل خود در کشاکشم 
امشب به یاد زلف وم حالتی است حویش هان ای نسیم صبح نسازی مشوشم 


از لشکر غم تسود را چه بیم از آنک چون حامدی ز باده لعل تو سر خحوشم 


به راه عاشتقی" تساز آقتساب طلعتت دورم چو ماه نو شکسته خاطر و دلتنگ و مهجورم" ب ۲۰6 
خیالت " سوخت حانم را به من رحم آر عمر من ۰ که عمری شد که از خاک درت بی موجبی دورم" 
آگر دورم ز حاک راه تو نبود عجب زان رو . که تو در دولت و حشمت سلیمانی و من مورم 
من از تو گرچه مهحورم ولی در روز هجرانت هميشه با خیال ماه رحسار تو مسرورم 


از آن کز حامدی ناگه غباری بر دلت ناید. ‏ گرانی گر نمی آرم به لطفت دار معذورم 


۳ . 2 7 ۳ ۲ , ۱ ب ۲۰ 
من که گنج غضم تو در دل ویران دارم نکشم سر ز حط امر تو تا جان دام بي 


ص ص بت 
شنت پنروای سار و نتسه کلستزار متا کز رخ و قدّ تو در دیده گلستان دارم 


به حیال قد و روی و حط و زلفت مادام ذر نظر‌سرو و کل و ستیل و ریخانند 


1 


یه لب هک که کی خفکاع حال دلتدگی حویش از تو چه پنهان دارم 
بسته ام هر تو ده ای کمر همچون نی گر چه از دست تو در نفس افغان دارم 


درد هجر تو نخواهد دم اتا چه کسنم به جز از صبر درین درد چه درمان دارم 


شا کته چون حامدم بنده خورشید رحت چسه سم از حادشه گنبد گسردان دارم 


۱ 

مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 
۲ ۱ لل 

در نسخه ت ؟؛ من بی صبر و دل 
در 9 توت ۳ نور 


‌ 
در نسخه ات فراقت 


متتاغیلن متفاعیلن مقاعیلن متاغیلن 
فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 


۳۷۰ 


تو شاه کشور حسنی و ما گدای تسوییم 
ز اسستانه ششوک مهف سا دوم 
به مهر خویش تو مارا ز خاک ره بردار 
به حال مانظری کن ز روی لطف که ما 


موشحا 


می نماید ره به کویت بنده را عشق قدم 
سایه خل تو باقی باد کز وی حویش را 
عقل بیمار و طبیبم یار و در اینن منزلت 
وقت رفن اشک خونین گفت با چشم ترم 


دور ماند از اک کویت حامدی ناچار یی 


چون گل به دلی شادم تا روی تو می بینم 
زلف تو به دل بردن شوخ است و منش گفتم 
آن حسوی بسدی گشتم بگذار چسو نیکسویی 
گفتی که نداری غم ای دوست پس این هم چیست 


ون حامدی آزادم از غصه جو سرو آری 


باب ۲۰۵ 


عنایتی که درین شهر مبتلای تسوییم 


ت 1۵7 
به حان تو که شب و روز در دعای توییم 
که هچو ذزه سر گشته در هوای توییم 
چو خاک راه شده ساکن از برای توییم 
همین بس است تفاخر که حاک پای توییم 
و هو بهدی من یشا الی صراط الستقیم 0 


جله بر حوردار می خحواهم به ال العظیم 
طالعم سعد‌ست از دیدار مسعود حکیم 
هجر روی مردم مدم عیذابی دان الیم 


نیست یک دم غافل از یادت به رحمن الرحیم 


دور از تو چو زلف تو آشفته و غمگینم" 
گفتا که چو دیدی تو با این هه مسکینم 
گفتا چه توان کردن عمری است که من اینم 
صد شکر که می دانی من حادم پیشینم 
تا خواند غلام حود خواحه شرف الدینم 
2 


خحطیب شهر تو فرسا ترانه می گوم 


ت 6۷ 


" مفاعلن فعلاتن فعلاتن فعلن 
آفاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
آمفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن 
*مفاعان فعلاتن مفاعلن فعلن 


۳۷۱ 


حکایست غم عشق است ورد ماو تسورا  .‏ گمان که همچو تو من هم فسانه می گوم 
به بانگ چنگ خورم باده راستی و چو تو به خانه غیست هر بینوا نمی گوم 
ز ود فروشی و ز رقت شنیده ام رمزی . اگر چنان که نگیری بمانه مسی گوم 
درون گلشنن سسبز سپهر هچون تسو.. ببه اعستراض و خسری از چا نمسی گسوم 
به عین عاشقیم مست و ذکر دوست کنم. ‏ چوتوبرای طمع از دای گسوم 


بو مه ۳ ۳ ۳ ص 
چو حامدی به سر کوی عاشقی شب و روز حدیث زلف و رخ آن یگانه می گوم 


من از شکر لبان شهر شبرین یارکی دارم سیه چشمی کمان ابروی گل رحسارکی دارم! 
ندارم هیچ کاری غبر وصف آن دهان و لب ز حوبان چون مه قناد شبرین کار کی دارم 
ز دستش چون نو( سیر دل می زان رو که با سودای زلف و خال او بازار کی دارم 
ز عکس قامت و چشم و رخ و زلف و دهان او درون دیده پر آب وش گلزار کی دارم 
دم را گرچه زلفش روز و شب در بند غم دارد ‏ . من غمگین بدان شادم که خوش دلدار کی دارم 
کمند تا به دار از زلف و خنجر دارد از مرگان ز مر بردن دل همچو او عیّار کی دارم 
ز شعر حامدی در وصف آن لب قند می بارد .. چه شیرین دلبری شوحی شکر گفتار کی دارم 
ای بجلس تسو چرخ و ندیان تسو اجسم رون ز مه طلعست تو دیده مسردم" تن 


برجیس آگر قرب تو یابد به فضیلت ‏ . خود را عجب ار زان که ز دهشت نکند دم 
پیش تسو عطارد بسه سخن لال نمایبد ...من خحود چه توام که زنم لاف تکلم 
گفشتم به رقیسان صفت قد تسولسیکن . بسیار فکندم به دهان خاک تندم 
از چشسم مین داز من سوخته دل را کز لطف تو دارم به جهان چشم ترخم 


۰ ۰ ۳ 1 و ۲ 1 ۰ 
سی روزه مرا دور ز روی تو درین دور از حون حگر سینه به جوش امده چون حم 


۱( 
آمفعول مفاعیل مفاعیل مناعیل 


۳۷ 


گر در دل من کم شود از مهر تو یک جو 
وشن کت شتسه خی دوف آن ککسن 


از سرکوی تو با دی ده گرب ان رفتیم 
همچ وگل مدتی از لطف تو خندان بسودم 
از تو دوری چو ضروری است خدا می داند 
دست بر سینه زنان پای مادم به راه 


بانوای اس هم تیان تم 


تس وآفتابی و من دذزه حقرتسرم 
رگ 9 له آینه « گت است اوه من 
ز عشق قامت و رحسار و چشم حادویش 
به آرزوی لب هچ و لعسل او هر دم 
تاد قیا پلستلش ستبه کلیسسه: الششتران 


ماده ام به میبان سر به عشق تاآخر 


به کوی مستی و رندی چو حامدی علمم 


ای رام تواز روی شرف ابلق ایام 


۳ 1 اد 3۳ ۳ 2 ۱ 
تو خحسو افاقی و سید یه کلکتون 


سل فنچ نت رسدش نیم تبشم 


ای کاش بدی حامدی دلشده منهم 


وز غم روی تو باناله و افغان رفتیم! 
آحر از خار غم هجر تو گریان رفتیم 
کز حفای فلک و حور رقبان رفتیم 
همچو نون به سوی وادی هجران رفتیم 


حامدی وار سوی شهر صنفاهان رفتیم 


که روشن است ز انوار طلعتت بصرم" 
که غیر دوست نبینم هر چه در نگرم 
حیال سرو و گل و نرگس است در نظرم 
بسان نافه تاتار حون شود حگرم 
ستاده با دل سوزان چو شع تا سحرم 
قضاز تیغ منت چه آورد به سرم 


عر دیار برو گو به عاشقی خحسبرم 


بر قله افلاک ماده فرست کسام" 


تو رستم دستانی و رحش تو کل اندام 


آفاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 
مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن 
" مفعول مفاعیل مفاعیل مفاعیل 


در نسخه ات"؛ خوبانی 


۳۷۳ 


شاهی تو و زین عرصه به سیران چو رخ آری 
تارکب افلاک تسورا دیده سواره 
سائل چو سوال از کف دربار شه کسرده 


صد شکر که شد حامدی دلشده داعل 


بالعربیه 


چپییسسی سین الستا‌لیا مسسرادی لقسساکم 
ار ای مر + ی_ا: انا 
عیالکم نی کل حالی مسو نسسی 
ان ان بح ۳ أقتا ۳ 
متی رمث مهم الغمز من قوس حاجب 


اعتطی یط یکم قب] از و ال 


هر شبی در وادی عشق از پی دل می روم 
همچو صبح از صدق می آم تا کویت به مهر 
چون گذشتم از حود ای دل در هوای باغ قدس 
از سفر مقصود آگر غم بود آن هم داشتم 


" مفاعیل مشعولن مفاعیل فعلان 


۲ 


این بیت در نسخه 


در نسحخه ات" اجی الیکم کل یوم و لیلته 


اا زا 
ت بیست. 


* فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


ه‌ ۳ ار 
در نسخه آت ؛تا کی 


۱ در نسخه ات "؟؟ کشور گیر 


۳۷ 


حم کرده قد از ابرش کُردون بی آکرام 
داده به سخا دست تواش در نفس الزام 


در صف غلامان تو ای حسرو جم حام 


و فی قلبی اون نار هوا کم 
لعلی آراکم کبدرٍ آو آری من یسراکم 
ود که پن وش 
علفث له قلبی و فقصدی رضاکم" 


فنی حامدی فی امیجر طال بقاکم 


بر یاری همچو مه منزل به منزل می روم" 
حان من روی تو می بینم و بی دل می روم 
راه کم ماند از چه رو بسیار کاهل می روم 
ما خود" ای دل در پی تحصیل حاصل می روم 


در پناه شاه شیرانشاه" عادل می روم 


۱ 


موشحا 


دارم دلی از مهر تو حون گشته جگر هم 
وقصی ز لب از هر دل خسته کرم کین 
شیر کشسیدی و رحسم زرد شد آری 
روم ز روی تسوام ای ماه و ن‌دارم 


هرگاه که حدمت کنی ای حامدی از حان 


موشحا 


شکر ایزد که به نواز تسو خبر داد سیم 
از تو تادور شدم حون حگر می نوشم 
در تنم تاه بود 1 یرود از بلاگم 
روز هجر تسو دم در قسدم پیسک صسبا! 
از ی تاره ز عیاش عاعش 


1۹ ۰ ۰ و ۳ 
یارب آذ روز بود با ز که از گردش چسرخ 


صسورت موی مان آن پری رو دیده ام 
دل ی کیرد قراری در بسرم زان رو که من 


مفعول مفاعیل مفاعیل مفاعیل 


" فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 


3 


زا 


در نسخه "ت"؛وصال 
در نسخه "ت "؛طلبت 


فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


۳۷۵ 


روزی به فراقت ز شب نیزه بترهیم! 
یک بوسه که عتاب تو داری و شکر هم 
عیبم مکن ای دوست فدایت سر و زر هم 
راهی که کنم بر سر کوی تو گذر هم 


مهری بنماید به تو درویش عمر‌ هم 


روح ما تازه شد از یاد تو ای یار قلعم" 
با دلی کاو شده از تیغ فرافت به دو نیم 
آنچه دیدم ز کرمهای تو باله عظیم 
یه کند ند درگ حان تسلیم 
بی توام جام می و چنگ عذابی است الیم 


حامدی باشد و تو هر دو به یکجای مقیم 


راستی را معنی نازکتر از منو دیسده ام" 
هر چه دیدم از حفای آن سیه رو دیده ام 
صورت جان در لب چون شک او دیده ام 


فتنه ها از دست این چشم بلا جو دیده ام 


ب ۲۰۷ 


ت ۶715 


ت ۶715 


ت ۶1۱ 


همچو مسکین حامدی با درد دل حو کرده ام 


صباح شنبه ار لبهای آن شیرین دهن بینم 
چو قدّ و روی چون سرو و گلش را در نظر دارم 
آگرچه در تب غم می خورم چون نار حون دل 
ز آب چشم من شب جای خوام می شود جیحون 
پس از مردن به یاد لعمل نابست زندگی یام 
حلاصم می کنی از هجر یا حود می کشی ما را 


آگرچه می حورم چون حامدی هر شب غم هجران 


هرگ ز نظر بسه چهسه مساهی نکرده ام 


کر ریت کنتاممحی یاه آوشندکان ون 


شبی که روی چو ماه تسو را نمی بیسنم 
اگر جدا شم از تو به ظاهرا ینک دم 
چو غنجه تسگ دم دام و نسدام میج 
به سوی تو قد و زلف تو رهنمایانند 


چو حامدی ز غم از دیده عون فشائ از آن 


" مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 
در دوشن ترش زارم 


" مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 
مقاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن 


۳۷۳۹ 


تا خن مشی‌کین آن دلدار بدخو دیده ام 


شام هفته عال را به کام خویشتن بینم! 
چرا در باغ قدٌ سرو و روی یامهن بینم 
شوم به گردو شفتالو از آن سیب ذقن بینم 
که تا در حواب چون ماهی رخ آن سیم تن بینم 
آگر از تیغ حون ریزت نشانی بر کفن بینم 
چه باشد گر جوابی تلخ از آن شبرین دهن بینم 


به کام دل لب لعل تو روزی در دهن بینم 


کز مهر او به سوز دل آهی نکرده ام" 
هک ز ب ری خ و گویاهی نکرده ام 


مسا نیس( پتسده ارو کنساهن نکسرده ام 


ز عمر خویشتن آن شب صفا نمی بینم؟ 
ز پیش دیده خیالت حدا ی بیسنم 
که کام حویش ز لعلت چرا نمی بینم 
ولی چه سود که یک رهنما نمی بیتم 


که اصل روشیی دیده را ی ینم 


ت ۶7۲ 


ت ۶71۲ 


ب ۲۰۸ 


می کشد مارا غم او ناله های زار همم نت و درد غریسی تیر و جور یار هم" 


ت ۶71۲ 
دل نسدارد از وصالت مره ای ان من طالع بد می کند حرومم از دیدار همم 
اشک چشم" من به مردم می نماید راز دل . می دهد هر دم گواهی زردی رحسار هم 
بعد از این سوزم به آتش حامه در دیر جهان .. بر میان بندم ز درد عشق تو زثار هم 
حامدی مقصود دلدار است و بی دیدار او ."گر زمین زیر و زبر شد گنبد دوار هنم 
بتی که بی لب جان بخش او حیات ندارم . به حز خیال حطش فکر کاینات ندارم" ِ 
بیاو لب بسه لبم نه که زندگی یام که بی حیات لبت جان من حیات ندارم 
دلا تسو باغم اویشاش آگر رود نان هنم بگو برو که به تو هیچ التفات ندارم 
چنان اسر کمند تو شد دم حان ا که هیچ امید درین حالت از بحات ندارم 
دلا چو حامدی از جالن بر او چاره جو که از برات به لعل کسی برات ندارم 
شبی کز عین سر مستی به پای آن به سر غلطم به یاد او در آن جلس همه روزه به سر غلطم 


برای حاطر مين این طرف یک رهگذاری کن ‏ . چو اشک خویشتن تاکی به خاک رهگذر غلطم 
نمی غلطم چو باد صبحدم بر لاله و نسرین .. به پای چون تو شیرین دلبری باری اگر غلطم 
اگر ختم دهد روزی مدد حوش دولتی باشد که چون زلفت در آغوش تو شبها تا سحر غلطم 


ز دستم بر نمی آید چو مسکین حامدی جانا که همچون اشک خود در پای تو هر دم به سر غلطم 


هئ / ت99 ۳ ِ ۲ ۱۷ 


ت 1 


" فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
/ در نسخه آت؟؟؛ اشک سرخ 

" مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن 
قاغیان تیان تقایل مایا 
" مفعول مفاعیل مفاعیل مفاعیل 


۳۷۷ 


قاش ست ان ایسنتن: دایسسرة جرخ ب پگ 
در سلسه زلف تسو دیوانه عشقیم 


از میکده سر مسست بسه بسازار در آم 


مرغ دل تا شد اسیر زذف آن بادام چشم ‏ . بی رخ و زلفش نمی گیرد دمی آرام چشم! 
حرم دل از دیده چون بینم که هر روی حوب . دل مرا رسوای عام کرد و شد بد نام چشم 
چون به کام دل نیارم گفت در رویش سحخن سوی ابرویش دهد از گوشها پیغام چشم 
سوخت دل در سینه از هجر و به مهرش روز و شب می پزد هر وصال او خیال حام چشم 
حامدی تادیده آن لبهیای میگون را بدید کا گنر دا رح( حون کل چون حام چشم 
باوحود آن که در عشقت گرفتسار تسبم ‏ . شربت غم می خورم بنگر چه عالی مشرم" ِ 
زاهد دم سرد آگر شد منکر گرمی عشق غافل است از ترّی رحسار و حشکی لبم 
پیش خورشید رحت گر سجده آرم عیب نیست ماه من در عاشقی این است دین و مذهبم 
بعد از این خحشت سرخم می صافی شود بانی دهر ار زند حشتی ز حاک قالبم 
بس که شب تا روز می نام ز غم چون حامدی . مردمان را گربه می آید ز آه هر شبم 
هر قطره خونی که چکد از دل چساکم . مر تو شود لاله و گل بر سر خاکم" ب ۲۰ 


بستند بسه در کینم کمسر اغیار و لپ کن 
در سایه بسالای باندت چوعرم 


تاعارض چون آب توام در نم آمد 


ز آویضتن و بستن و زجسیر نترسسیم 


چون حامدی از شحنه و از تبر نترسیم 


گر یار شود دوست ز اغیار چه باکم 
خواهد که کند دور ز روی تو هملاکم 
سر مر و صنوبر بر ندمد از سر حاکم 


این ات اسان کت نفس از دیده ماکم 


" فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
1 فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
۹ 

تقعول ماتاطیل امقاعیا: بقاعیا: 


۳۷۸ 


کنو حلسق بدانید درین دور که پنهان 


ای حامدی احسنت چه خوش گفته ای این شعر 


من دوس‌تدار آن صسنم حور پیکسرم 
حطش کشید لشکر حوبی و حال گفت 
گوبر میان من کمر سیم و زر مباش 
صد پی آگر به حاک روم مچو اشک خویش 
چون حامدی اگرچه که بی استطاعتم 
استاده ام بسه ساحل دریای همستش 


عون دای دیطات گید مرا ورین 


ای حوش آن ساعت که چون گل تدگش اندر بر کشم 
۳ 7 ۳ 
دیکران را باده ده ساقی که ایین لب تشنه را 
شد ز تیر غمزه اش پر سینه تنگم چنانک 
من ز اشک و سوز دل در هجر آن خورشید رو 


دلبرم گوید مکش بار غمم را لینک من 


" مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


۳ 
در نسخه "ت؟؛ که از لعلش مرا 


ی ت"؛ کز می یاقوت رنگش 


۵ 
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5 ۱ 2 ص- 
در نسحخه ت ؛ از دور گوید 


در نسخه ات؟؛ یا حویشتر 


۳۷۹ 


من عاشق و سودا زده دعتر تاکم 


من بنده آن طبع حوش و گوهر پاکم 


دام به یناد لعنل لسبش روح پسرورم! 
من نیز در ميانه سیاهی لش کرم 
این فخر بس که خاک ره اوست افسرم 
چون سبزه باز از این سر کو سر بر آورم 
در آرزوی هرهسی شاه کشسسورم 
حتاج چند قطره از آن بجر گسوهرم 


۷ و 1 
مسداح بندگان شه بن‌ده پسرورم 


وز لب یاقوت رنگش باده اهر کشم" 
من کیم یا رب که می سازند از گل مفرشم 
این قدر پس کز حیال حام لعلش" سر حوشم 
هیر کی یل شرا کوک شین رکنم 
گاهی اندر آب باشم گاهی اندر آتشم 
می کشم بار غمش را ورنه خود" را می کشم 


خواهمت آگگاه کرد ار یک دو ساغر در کشم 


ت ۶71۷ 


ب ۲۱۱ 


ت ۶۷۱ 


به حیال مه رحسار تو شادم حفا 


گر چو من پیر غلامی بخری نیست عجب 


۳ 


من غم روی تو را شادی حان می خوام 


تو صوانی عبت کار کس‌تالی: داع 


من که چون نافه ز غم سوخته حانام طسق س رکفت چام ت 
به سر و چشم من دلشده نه پای عزیز. تاسر و حان و جهان در قدمت افشام 
کین قبول ببه غلامنی که نباشد عییی  .‏ گر چومن پیر غلامی حزی سلطام 
نطری کردی و تیر مژه ات کشست مرا به حدنگی دگرم کش که بر آمد حام 
می کسنم ناله و فریاد بفریادم رس دردمند غم عشقم لب تو درسام 
حامدی وار ز غمهتای جهن آزادم ‏ تاغلام قد چون سرو محشقد حام 
حامدی دولت دیسدار تسو را مسی خواهد ... نظری کنن به من سوخته دل ساطانم" 
ز وان عشسق نصسیب از ازل بسلا دارم . بدین قدر به قضاهای حسق رضا دارم" ت :۰٩‏ 
ز دهر مونس خود کرده هر کسی چیزی به عاشقی ز همه ماغم تورا دارم 
به راه کعبه جرس حال حویش گفته و ما چو ریگ بادیه با خحامشی صفا دارم 
ببه حرقه و کل صوفیان ز راه مرو که ما چو دردکشان جلوه در قبا دارم 
مراد ما رخ و زف تو دیدن است دمی  .‏ به صبح و شام نیازی که با خدا دارم 
ز باد نیست که ما همچو نی به چهره زرد ز سوز آتش عشق تو ناله هادارم 
به جان ماننهی داغ و درد ود تاکی . نه همچو حامدی آخر تو را هوا دارم 
چرا نالم ز تتهایی چو بامن گشت هدم غم . مرا تنهانمی ماند به هد ال یکدم غم" ت ۷۲ 


آگرچه سوزم افزون می کند از مهر آن مه رو 


مبادا ذرّه ای هم از دل صد پاره ام کم غم 


" فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 

تیار تیگ اون . این قفر کی تشه ات فیس 
" مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن 

مقاغیام مقاعیلن مفایلن مقاعیلن 


۳۸۰ 


چجو عم از در درون آید روان دل شادمان گردد 
عجب نبود دعوی دلشادی کنم ای مه 


به همجرت همچو مسکین حامدی حوش بحلسی دارم 


حواهی کشیّم تسابه جفای تو میرم 
از دست احل چون نتوام که برم جان 
تسا زنسده ام از مهسسر هسوادار تسوام مسین 
خورشید صسفت نسور شسوم گسر دم مسردن 
زین سان که من از مهر رحت زنده ام آحر 
یارب تون یر نب فیس ی 


چون حامدی از جور و جفاروی تناع 


مرا که نیست چ و کوی تو منزل دگرم 
چه پیشه پیش توام گرفت در عام 
چه چیز را به حهان مشتری شوم زین پس 
قبول کردم از لطف در زمان شسباب 


مباش حامدی از لطف شاه دین نومید 


دلا از سر خیال غیر می باید به در کردن 


نثار حاک راهش ساز اشک و روی زرد حود 


اگرچه می خورد خون دم ای جان کر دم غم 
چو هست از مهر رحسارت مرا ملکی مسلم غم 


شرام اشک و نقلم درد و ساقی عشق و هدم غم 


گر رای تو این است برای تو میرم" 
آن به که به زیر کف پای تو میرم 
واندم که عبرم به هوای تو میرم 
در سسایه دیسواویگرای طلسم 
در آرزوی ماه لقبای تسو عسیرم 
در راه بود بنده بسه ای تو عبرم 


حواهم که درین ره به وفای تو عبرم 


۲ 


کجا روم چه کنم چاره جز غمت چه خورم 
چو نیست غیر دعای تو پیشه دگسرم 
که نیست جز رخ زرد و سرشک سیم و زرم 
کنون چو پبر شدم بنده رد مکن ز درم 


که ضایعت تکاره قته یخی ان پسه» کسرم 


پس آن گاهی به سوی عام فمقدت گلز کردن! 
به میدان چون ی پا باید اوّل ترک سر کردن 


که می باید به راه عشق ترک سیم و زر کردن 


ب ۲۱۱ 


ت ۶۷۲ 


ب ۲۱۱ 


ت ۶۷۱ 


ب ۲۱۲ 


ت ۷۵ 


" مفعول مفاعیل مفاعیل مفاعیل 
مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن 
" مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیان 


۱۲۳۸۱ 


جه ریسزی در کنارم آتسش ای دل از ره دیده 
چو دیدی صورت گنجی که عالم شد طلسم او 


دم از تاب رویت سوحت چون موی تو در کویت 


بیاری غم و نت کجا یاری شدن زین جا 


ای دل ار حواهی شهید غمزه جانان شدن 
شاد باید شد به زحم غم که عید عاشق است 
پایداری دل گرت بر سر بود خنجر چو بید 
در هوای آن مکی بابد دیدن جر 
ای دل دیوانه بب نی رود ور از 


حامدی خحواهی خیال دوست دور از دل مشو 


یارب به درگه تو و سوز و گداز من 
ارب بدان غریب شهید حزین رسان 
یارب به حاک پای جنابت که رحم کن 
جایی در آن جهان ز بسرای ری بساز 
سروی برار از سر خاکم از آن که بود 


ضایع مار سا سناکس که[ 


ای به باغ جان رخ و قلّت گل و ششاد من 


۱ 
در ز نسخه ات مردی 


۲ 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
" مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 
* فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


۳۸۲ 


چو گردون تا به کی دامان خحود را پر شرر کردن 
نمی باید به نامحرم از این معنی خبر کردن 


3 ۱ نق تا ۲ ۰ 
چو آن کس کو ز تاب خور بسوزد در سفر کردن 


تو را ای حامدی باید کنون فکری دگر کردن 


ترک جان باید نخست آن گه سوی میدان شدن" 
در پی تبر کمان ابروی خحود قربان شدن 
کی توان از سهم تیر غمزه اش لرزان شدن 
سوی تاریکی برای چشمه حیوان شدن 
چون پری خواهی ز چشم مردمان پنهان شدن 


کز برای گنج اکن ویران شدن 


کز لطف خود ببخش گناه ایاز من" 
هر دم ثواب روزه و حج و از من 
بر رو و موی زرد و سفید و نیاز مین 
ای لطف تو نبرد و جهان کارساز مين 
شوق قد تو حاصل عمر دراز من 


رحم آر و شوزراه کرم دلنواز من 


3 


سوخت داغ غم مرا تا کی نیاری یاد من 


ب ۲۱۲ 


ت ۷۵ 


ت ۳۶۸ 


ب ۲۱۲ 


ت ۶۷۲۱ 


ی سل فا مت سید 
حال و زلفت دانه و دامست و لب آرام جان 
مدتی شد تا سگ کوی تو هر شب تا سحر 
عشق در کار تو بنیادم بر انکندست و عقل 
با سر زلف تو در سودای حان بازی نیافت 


ناله من از حسودان نیست مچون حامدی 


دم دیوانه شد بندش ز زلف حویش حکم کنن 
به تتهایی دم حون می خورد همان ای کمان ابرو 
به کویش آب چشم ما روان بسیار خواهد شد 
به نام هر کسی از مهر تعیین کرده ای دردی 


به یاد روز وصل او نمی استد ز چشمم حون 


از آن شد خانه حام به مهر طلعتت روشین 
تبتهیت اک ]9 لاله عارض در دم حشر 
مراتاا ز کمان ابروی او بت دور انکند 
بیا ای لاله روی من که دور از نرگس مستت 


ز هجر چشمه نوش تو باشد حامدی هر شب 


زهمی از لاله رویت دوشن لسن صسفای من 


سویدای دم تاریک ببد دور از مه روت 


هر سحر ذکر گل رویت بود اوراد مين 
دل بدینها می ربایی ای مه صیّاد مسن 
دیده را بر هم ی بارد زد از فرباد من 
در حیر مانده است از کار بی بنیاد من 
از کمند غم رهایی ایسرن اذل ناشتاد مسن 


هست از دست دل دیوانه حود داد من 


به مهر خویش ماه من مرا رسوای عام کن! 
ز شصت خویش تیری با دل بحروح مدم کن 
رقیبا گرچه می رنحی تو هم آزار ما کم کین 
ز لطف خویش تشریف غمی بر نام ما هم کن 


مشو ای حامدی موقوف فردا فکر اين دم کن 


3 ك_ ۷۳ 
که بر روی دم تیرت گشاد از سینه صد روزن 


چو گل از خاک برخیزد به عون آلوده پیراهن 
به تیر آه می دوزم بر اندام فللک جوشین 
چو گل هر حظه می سازم گریبان چاک تا دامن 


چو مرغابی درون سیل اشک خویش تا گردن 


۳ 


چو مرغی در قفص دور از گل رویت دم در تن 


ح ۰ ۲ 1 ۳ ۳ ۹ 
کشاد از سینه بهر روشنی تیر تو صد روزن 


ب ۲۱۲ 


ت ۶۷۲ 


ب ۲۱۲ 


ت ۶۱۷۷ 


ب ۲۱۳ 


ت ۶۱۷۷ 


عون بایان مرازب مار 
4( 
مناعیانمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 


۳۸۳ 


۱ 


۲ 


۳ 


3 


پی دزدیده دیدن مهر رحسار تو مه هر شب 
دل آشفته من منزل عشق حبیب آمد 
بسی ای حامدی در هجر رویش صابری کردی 


به تیر غمزه گر دلبر نماید قصد جان من 
به تیغ تیز آگر صدره سرم چون کلک بر داری 
قلم وار از درازی زب‌ان بینم زی‌ان هر دم 
درون من ز نار غم کنون ز انسان می سوزد 
سگ کوی تو را هر کو عزیز و محسترم دارد 
به آه سرداهن رهی خندا را ای شتب هجران 


اگر لطفت نکردی عفو جرم حامدی یکره 


کج تین موش 
چناء منزوی چون چشم خود دور از مه روت 
چو چشمم از غمت بر روی مردم در فرو بستم 
به سوی باد اشارت کن که آرد حاک راه تو 
شبی در حواب چون ماهی حیال عارضت دیدم 
چو می آید خیالت اشک می ریزد ز چشم من 
دمی از چشم مسکین حامدی خون کم نمی گردد 


این بیت در نسخه كت نیست 


مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 


در : ۱ ار زاری 


مقاعیان فقاجیلن مفاعیان قفا خرن 


۳۸ 


ز قصرت با کمند زر فرو می آید از روزن 
عجب نبود اگر ویرانه باشد گنج را مسکن 
نمی دانم دل سخت تو از روی است با آهن 


۳ ید زا 
ز قصرت با کمند زر فرو می آید از روزن 


۲ 


فتدای نساوک او بسا بختان تسانهآن مسن 
نبینی جبز برای خحدمتت بسته میان من 
ندام کز چه می خواهد زبان من زیان من 
که گر دم می زم می ریزد آتش از دهان من 
نبیند در گلستان جهان حواری بسان من 
که می لوزد ز هت بشید بند استخوان من 


غم از شهر عدم دادی به صد خواری" نشان من 


که دارد دور از آن رکش چو لاله کاسه ای پر خرن 


که نتوام ز دست غم اد از خانه پا بیرون 
ز عام گوشه می حوم ز حور طالع وارون 
مک شام رجا دیده شفا یابد بدین قانون 
ز آب چشم من زد حای خواهم موج چون جیحون 
بدان سان کز طلوع مهر ابحم ریزد از گردون 


چو دریایی که باشد موج او پیوسته روز افزون 


ب ۲۱۳ 


ت ۶۱۷۷ 


ب ۲۱۳ 


ت ۶۱۷۸ 


۲ د ۱ ب ۲۱۳ 
این تعمسنت: شود نو زدشت‌کر قسته افنزون یره فان ز متام نو کلکی ون ۱ 


ت ۶۱۸ 
گردون صفت از جود تو گردیده خلایسق .. حمسوع تسو را بنده آگر عالی و گر دون 
قارون آگر از خل فرو شد به دل اک . در عهد تواز حاک بر آمد زر قارون 
ی بر تفن تایه اافتان وا سای سلطانی عسام کند از بخست ه‌ایون 
گفتن که نشنان کتن ذل و جان پیش حدنکش. .مرن یه تقنان کردم آکر هین.رسسد اکنون 
بادست می بنده مراد از که جوم ای کام جهانی به کف راد تو مقرون 
باشد که کند اد مسن آن عاطر عاطر کای حامدی دلشده تنهایی و حون 
ای خاک رهت در دو جهان تاج سر من روشن ز مه طلعت خوبت بصر من" _ 
تادور شدم از سر کوی تو چه گوم کز تیغ فراق تو چه آمد به سر من 
گر پرتو لطفت نبود بامن حاکی باد از سوی شهر عدم آرد خبر من 
حز حاک سر کوی توکان کحل نظرهاست . حشاکه نیاید دو جهان در نظر من 
از دوری اببروی تسو پیوسسته زند مسوج چون دحله و جیحون ز غمت چشم تر من 
حواهم به سر کوی تو آم ببه سر اقا گویی که گرفته است قضا رهگذر من 
در هجر عذار و لب جان بخش تو هر دم چون حامدی دلشده عون شد جگر من 

موشحا 
ای دل شیدا به راه عشسق رک بیم کین از سر حود بگذر و جان را به حق تسلیم کن" 


ماه روش چهره ام زر کرد و اشکم مچو سیم . کر زر غمگین مباش ای جان و ترک سیم کن 


۱ 
مقعول مفاعیل مفاعیل مفاعیل 
۱ در نسخه ات" الطاف 


۰ 
ول تسیا هی تیار 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


۳۸۵ 


یافت بر روم گذر اشک و روان گفت از غمش رخ چو زر کردی مرا هم کیمیا تعلیم کن 
زاشتین کر یت رد لافت قبسا انا ذفتم هم به تیغ غمزه او را از میان دو نیم کن 
زار مسی گشستم شبی در کوی او گفتا رقیسب یار را خواهی سگ این کوی را تعظیم کن 


از سر احلاص هر جایی که باشی حامدی مرد وار از جان دعای شاه ابراهيم کین 


ای هجر با مین ايین همه جور و جفامکنن _.. مارا ز یار عویش به عواری جدا مکن! 
هر دم ببه غمزه قصد ببه ون دم کنی .. ای شوخ بعد از آشتی این ماجرا مکن 
بساری اگسر دمنی ندشسینی ببرای مین آزار عس‌اطرم ز رای دا مکین 
ای دل مکن هموای قد و زلف آن پسری دیوانه گرشه ای تو هشوای بلا مکن 
بیگانگی جیشسوی ز ببچشاره حامشصدی که های 8 خویش آشنا مکن 
تسونور چشسم مردمی و مسونس دلی ای نوردینده نور ز مردم جدا مکن" 

۲ ۲ ۳1 ب ۲۱۵ 
مرا از زندگی هتر بود در پای او مسردن ‏ . ز دستش زهر حوردن به که بی او انگبین حوردن 
بزن تیغی مرا بر سر که روم لاله گون گردد سر افرازی عاشق باشد آخر سرخ رو مردن 
حود آوردم بلای زلفت ای جان از برای دل به دست خود چرا باید بلا کر خحود آوردن 
روان جان را فدایش از آع اد طون گر داران کته ازدمیدان ععنق,خوست هشکا ان کزان .تروق 
مکن ای جان من آزار مسکین حامدی هر دم که در عام غریبان را نمی باید دل آزردن 
اگسر تسو عهتد مسا خسواهی شکستتن .. بگ یرد آه مس‌اروزیست دامسن؛ ِ 


دمی در خانه چشسمم‌قسدم نسه که این خانه به مردم همست روشن 


۲ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 


این بیت در نسخه نت لبنت 
قاطا تتاان بقا از تال 
مفاعیلن مفاعیلن فعولن 


۳/۳۹ 


دو چشمت می زند پیوسسته نیم کر کته شوم رابت ره کیرد 
ببینید ای مسممانان دا را که یارم می شود بادوست دشن 
ز همجرت حامدی از گرینه هر دم کند چون دیسده حون آلود دامن 


بکش در هجرم ای دلبر که غسم یست اراد کت کر تیا ای 


حواهم از کوی تسو آشفته و شسیدا رفستن ‏ . اشک باریدن و چون سیل به دریا رفن ۰ 
حای من گلشن قدس است نه این دیر کهین _. عاقست خواهم از ايين دییر بدانجا رفتن 
دل من زلف بتسان دارد جان را ناچار می باید بسی,ذل به تقاضتا رفن 
ای که تو طالب یاری ز برای نظری بایدت بر در دضابه تقاضارفتن 
حامدی ار غیورست تور سی باید در پی او چو الف بی دل و تنهارفتن 
بی تو در هام ای آرام جان و نور عین زراشک ها به سورفت آب فلنین" 
عاشقان را هر دمی در سنت عشق حبیسب . غسل در حون دو چشم خویش باشد فرض عین 
نیم جانی داد مارا غمزه ات روزی به وام گو اشارت کن به تیغ خود که بگذارم دین 
هست در طاس سپهر حسن تو خورشید و ماه در هوایت روز و شب سر گشته همچون کعبتین 
خامتلا شتل کته ور ها کشت فر گنوی میب چون شهیدی را که خحاکش هست دربدر حنین 
حط و لب است ببایا بنفشنه ه شکرست این بنفشه نیست که بر گل سواد مشک تر است این" تِ 


به حاک پای تو اشک روان و چهره زردم پبین که بر نثار ره تو سیم و زرست این 


۰ ۳ ؟كِ" _ 
چو تیر او ز دل من گذشت و آه نکردم کمان ابروی او گفت وه چه بی حبرست این 


۱ 
این بیت در نسخه ! 


ت نٍ ۳ 
۲ 

فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 
:۳ 

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن 


۳۸۷ 


۱ 


وک هر معا ی شاه وه کیان 


چو اشک حامدی از شوق عارض تو روان شد 


موشحا 


عشّاق را هر یک جدا تبری زدی بر حان و تن 
با هر کسی در حام زر می می کنی نوش این زمان 
یارم نمی گوید سخن با من ز ناز و من زغم 
دارم امید بوسه از یباقوت حان بخشت ولی 
آب حیات از لعل تو می ریزد و ما تشنه لب 


هرگز به غمزه چشم تو تبری نزد بر حامدی 


عمری به تسغ غمزه ات ای آرزوی ان 
دل خواست ناوکی ز تسو رفتی بخشم از او 
بتوان نماد داغ غمست بسر چگر ولسی 
دل را به سوی ملک عدم کر آب خضر 


ای به باغ حسن و زیبایی رت چون ارغوان 


پیش از این گر بی نو «صبایر بود:در زندان خاک 


در نسخه ات4 دل 


3 تفعل. مستفعل. مستفعل. مستفعل. 
" مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


زا 


در نسخه ات ؟؛ دل 


۳/۳۸ 


طبیب زمت از این جا ببر چه درد سرست این 


به حاک ره مگذارش که صاحب نظرست این 


من هم هوادار توام ای دل ربا کو بخش من" 
دوری مدام از ما چرا مارا چه حرم ای سیم تن 
عمر عزیز حویش را کردم فدايش بی سخحن 
می آید از حط لب لعل تو بوی یامن 
روزی کرم کن شربتی ما را از آن چاه ذقن 


هر چند در علم نظر بود ای پری استاد فن 


پرورد دل به عیش و طرب مغز استخوان" 
ای جان من ز لطف خود اين نیز بگذران 
دوری ز مهر لاله روی تس و کی توان 
هنچون دهان تنگ تو ندهند کسی نشان 


دارد سری به تیغ چو آب تو در میان 


۰ ۳ وک 
می خورد از هجر رویت هر دمی خون ارغوان 


دست شست از خون خود" بمر تو اکنون ارغوان 


ب ۲۱۵ 


ت 1۸۲ 


ب ۲۱۵ 


ت 1۸۲ 


ب ۲۱۵ 


ت 1۸۳۲ 


۱ 


ین لت کر حون دل شید کانبه اي بچشنمشن. جر سا 
با کته از خضود کر بلافتت دک تا اطعا .با 


بس که شد در خاک هر دم حون چشم حامدی 


یداه لت ار دنل کتسر آیسد آمبمشرن ابسیرون 
بر روت آگر واله شوم یک شب مکن عیبم 
ز تاب روی خویش ای جان بسوزان راست چون عودم 
دم در سینه حبوس است و من در بحر اشک خود 
کشید از دل مال مهر او سر همچو آن نخلی 
ز شهر ای ماه بیرون می روی و ز مهر می ترسم 


مرا عشق‌طا ال کرده اس یل مشبک89 


روی من است و خاک ره هت زان که در ازل 


من حود هوای عشة نکردم ز کوی عقل" 


شسد روی چسسرخ تسسیره ز تسساثر آه من 


مسب‌اقی در انتظار صسراحی و س‌غرم 


بر اک کوی دوست به دعوی عاش شم 


در : 3 رس پر 


هات شاع ن اخران ایا 
" مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 


3 


در نسخه آت"؛ من خود به شهر عشق نرفتم ز تیه عقل 


" مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 


۳/۳۹ 


تا نپنداری که دارد حام گلگون ارغوان 
کی تواند کرد سر از خانه بیرون ارغوان 


می دهد هر شام از عگسشن به گردون ارغوان 


ز سوز سینه ام آتش فتد در حرمن گردون" 
که صد عاقل به وقت دیدن لیلی شود نون 
که دل در چنگ زلفت می نسازد جز بدین قانون 
صدای عشق می یام از او چون ماهی ذوالنون 
که اصلش ثابت است و فرع او بگذشته از گردون 
که بر مرهی بیرون نياید حان اين محزون 


نینداری که شد مسکین زلفت حامدی اکنون 


در دل خیال مهر رخ توست ماه من" 
مسرانت چرخ تبره شد از دود آه من 


توفیق داشت شع هدایت به راه من 


امروز روز باده صافی است ماه من" 


ای اش و هو و ولاز کزاه ه 


ب ۲۱۳۲ 


ت 1۸ 


ب ۲۱۲ 


ت 1۸ 


تاکم نخوان‌دم ز سگ حویش پیش عقل 
حلق است دشن من و من دوست توام 


ای فلک را به مال تو منور عینین 
احق این هر دو برادر ز برای تو حدای 
از یکی تاج وزارت شده بارونق و فر 
رخ پر نور شه عام و این صد رو وزیر 
این دو تا در قدم شاه جهانند رسد 
به غبار قدم شه که هست از دو جهان 
علم دولت و اقبال روان از دو طسرف 
آفرین بر نظر و عقل و فراست که تو راست 
هست روشن به مه حال که در بجر وجود 
دیده بر خاک رهت سود مه و مهر که هست 
ز آهان تا به زسین فرق بسود بلکه زیاد 


حامدی کشته هجر است و به کوی تو مقیم 


تسار اس شا اما سای با ان 
موسم شادی و روز عشرت و وقت کل است 


دامن گلچهره ای گیر و قدح کش لاله وار 


پنج بیت اخر اين شعر در : : ۳۹۹ ۳ 
فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


۳۹۰ 


افنسزون نگشست مرتسه عسر و جساه مسن 
این استسشة در طریق میت کناه تا 


ببادا م‌دام اک در او پناه من 


در رکاب تو روان فتح و ظفر چون احوین" 
آفریدست به خلق خسن و خسن خسین 
وز یکی تخت صدارت شده با زینت و زین 
آفتابی است مشعشم شده از دو حسدین 
دولت و نصرت و فتح و ظفر ائنین اتنین 
که بر اهل نظر این دو بهست از کونین 
تو چو خورشید درحشان شده بین العلمین 
حود تویی پادشهان را به حهان ره عین 
تو چو خورشیدی و باشد دل و دستت بحرین 
حدمت شاه جهان بر همه کس فرض العین 
ز آفنشان وه کرفون ناسا سکن 


چون شهیدی است وطن ساخته در بدر و حنین 


باده گار نگ را در ساغر زژیسن فکسن" 
همچو بلبل عیش کن در سایه سرو و تهن 


تا چو من بی یار خود حزون نمانی در چمن 


ب ۲۱۳۲ 


ب ۲۱۷ 


عمر حود ضایع مکن بی ذکر یار ای حامدی 


کجایی ای رخ و قدّت گل و سرو روان مسن 
به روز هجر تا دور از سر کوی توام هر شب 
ز آهم پرده دل در فراقت شد چو فانوسی 
پپرس از تبر خود حال دل جروج من زان رو 
کنار از من چه می حویی که در همجرت ز چشم و دل 
چو مر سینه پر آتش من بین که از آهم 
با و سینه ام بشکاف و دل بردار ای هجران 
زمین را بوسه ده زان پس نیازم عرضه کن وان گه 


که گر بط دی داظ کر ام هی کس 


رقیبم گرچه بد گوید ز روی خحوب او دیدن 
مرا گوهر چه می خواهد بگو زان رو که من هرگز 
دلا از بیم هجرانش چه لرزی ز آه سرد حود 
چه حوش باشد درین گلشن چو نرگس سر گران از می 


۰ ۳-2 
چه رحی از بت کال کنوعن او ای حامدی هر دم 


افزود در دلرغم آن کار مانب و0 


در حواب دید لعل تو دل حورد تبر عشق 


ای یلعای ها غاد 
آمفاعیلن مففاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 


۳ 


در نسخه ات۲ در تن فزون شود همه دم 


مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 


۳۹۱ 


۱ ۱ 
که بی لعل لبت خون می خورد پیوسته جان من 


نمی آید به چشم مردمان خواب از فغان من 
که می سوزد در آن فانوس چون شمع استخوان من 
که جز تبرت نمی داند کسی راز نان من 
میان آب و آتش هر شبی باشد مکان من 
به هر دم می کشد آتش زبانه از دهان من 
به پیش آن سنبر بر به شادی ارمغان من 
ز روی لطف و مسکینی بگویش از زبان من 


به قول او نخواهم کرد ترک عشق ورزیدن" 
به آواز سگ از کویش نخواهم دور گردیدن 
به هر حالی نمی شاید چو بید از باد لرزیدن 
به یاد لاله رویش به دست خویش گل چیدن 


نمی باید به هیچ از دوستان حویش ربحیدن 


7 ۳ ‌ 3 
در تن شود زیاده مدام از شراب حون 


روزی بود معاینه دیدن به حواب حون 


ب ۲۱۷ 


ت ۸5 


ب ۲۱۷ 


ت 1۸5 


ب ۲۱۸ 


ت ۸۲ 


زد موح حون دیده مسا در رهش چنانک 
آه دوز آتش سوز غمش ف ود 
می بارد از فراق تو حون ز ابر چشم من 


از حون دیده دول دیوان حامدی 


افزون شود دحان چو چکد از کباب حون 
هرگز که دیده است که بارد سحاب حون 


پر شب بچنان کنه. کشت زوان از کتاب:شدون 


شاه ابوالفتح سطان محمد بهادر خان خلّد ال تعالی ظلال جلاله علی العالمین آمین 
غزل به اسلوب معمّا نظیره جامی 


از روی شسوق شسد رخ آن مساو مهرب ححان 
بادل چو شکل قاّ تو بنمود نقش مهر 
دندان تسو نداشت بسهبحاط رکه لب گرد 
بودم ؟ ارت یر باب وال 
آه دم در آن مه پر هیچ اسر نکرد 
ماهیست در رخ تو به حق گشته نور بخش 
بر سرو تسارخ تسو شود دست آفتاب 
برداشست ظلسم از سر این حاکدان قدم 
زلفسین و قاست و لسب لعصل تسو هس رکه دید 
چسون دل بان دتر اسف آه بر کشسید 
دص و سر رس اف( رس عامتجا 
ای کباش کاسه سر بیچباره حامسدی 
بسا ساره شاه سای تا که کتاه کسام 


سلطان دیسن خلیفه حسق شاه جر و پر 


۱ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 


۲ 


این بیت در نسخه آپب" نیست 


۳۹ 


در تابخانسه دل تنگم چسراغ جسان! 
بر رو فزود دل ز سر دوستی روان 
افکندش این هوس سر آن طره در میان 
زان روی پیش روی تبو در مدحم این زمان 
باوی اگرچه بود مرا نقش جان روان 
کز مهر او منیر شده چشم مردمان 
در پیش او شدست مرا دیده درفشان 
می خواست تا دگر نکند دل ز غم فغان 
بنهاد سر به عشق دل و رفت از میان 
از آه من فاد شس ها در آهصتن 
تادید حسن باقی جحان بخش دلبران 
بودی کدو که ریختی آن ماه می در آن 
ماندی به روی او ز سم اسب شه نشان 


ستاظان اعمسته بسن بهدشسته مرادسان! 


ب ۵ ۲ 


ت ۶۸۷ 


مرا بر درگه عالی تو معسزول گردی‌دن .از آن بمتر که نزد دیگران مقبول گردیدن" ب ۲۱۸ 
من از جان طالب وصلم شده قانع به دیداری ."نواعم همچو سگ دام دبی مأکول گردیدن 
دلا رک هم وا و آرزوی نس کین ورنه طبیبان پروری می بایدت معلول گردیدن 
اگر پیش سگ کویش نسایی قربضی دام تو را سر گشته باید با رقیب غول گردیدن 


لا بجو خامدی کر دولت کیلانعی حواهی.. بان اه تابور مصتفرل کردبازن 


ای حط سبز تو چسول,سنبل زلفت, مشکین دهنت قند و لبط و دهانظ رین 
اج 7 2 
بباز ن قسدح را بسه سم آوردم رس کل تاکشد اسطولرب را به زین 


کسوت حامدی سوخته دل بک ۵ انتنسیخ حر مه ی است رقیب و او س 3 


ای شده مهر رحت را در دل و ام وطن .. ماه رویت را هزاران عاشق بی دل چو من" ب ۲۱۰ 
یافت چشمم روشنی از ماه رحسارت از آنک روی گوست را تشه رسته بس ر گرد من 
سایه سرو باندت از سر ماکم هباد  .‏ یک زمان ای نور چشم جله اهل سخن 
دسترس گر داشتی می کرد حام پیش کش حاصل عمر عزیزم پیش خدوم ز من 


سید سادات عام زبده آل عبسا نور چشم اهل معنی حضرت سید حسن 


ای عسین آب حیسوان در دل مت تسو در چرخ ماه کیوان از مهر طلعت توا" 
فترش سترآق قدارتت ترش آنجت ه. بت: گرشعین وین هر دو کی پسندد سلطان هت تو 


ته دولنست جهسانی اي کلشستین سمادت حلقی چو لاله و گل رم به دولت تو 


مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 
فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


3 ۰ ۰ ۰ ۰ 
مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن 


۱۹۳ 


خورشید دید روت گفت ای سهیل دولت 
تاتیغ و کلک چون نی در حدمتت کمر بست 
تاصبح حشر باشد روشن چو صحن حنت 
ذات تسو را بسه عام هرگز ماد دردی 
منت صدای را کو خحلسق زمانسه را ساحت 


کی حامدی باندی در شام هجر زنده 


چو غنچه می خورم حون هر دم ای پسته دهن بی تو 
به مهرت پای بندم ای گل ششاد قد زان رو 
۰ محر ۳ ۳ سس ح. 
روان گشت از دم تیر تو و می گفت جان در پی 
م2 ۲ ۳ 
مرا در هجر خحود مگذار ای سرو روان زان رو 


چو می گردی جدا خواهی بکش خواهی خلاصم کن" 


آگر داری سری با زلفش ای دل گوی چوگان شو 
چه لافی بسا قد او راستی ای سرو در بستان 
نداری هیچ نوری پیش رویش ای رقیب آکنون 
رقیب دیو کج طبع است بااو می شوی همدم 


به دور روی آن مه حامدی گرم است بازارت 


مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 


۲ 


۳ 


3 


۵ 


در نسخه ات ؟؛ مرا مگذاز دور از حویش 
در نسخه ات" چو می کردی جدا باری تیغم قتل کن ورنه 
در نسخه ات؟؛ بسان 


در نسخه "ت"؟؛ ز جان بازی ذرین ره 


مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 


۳۹ 


مسعود طلعت تو مود حصلت تو 
شد پر شکر دهافا از شکر نعمت تو 
هر دل که هست در وی نور مودّت تو 
ام( کت بخهش ای یو شید قرب شا عنشی 
از حان لطف عامت منون منت تسو 


و ۳ ۰ ت ‌ ۰ 
در دل گرش نبسودی نور جت تسو 


چو گل صد پاره خواهم کرد آحر پیرهن بی توا 
نمی خواهم چو سرو و نارون گشت چمن بی تو 
وود ری و لیکن تا چه باشد حال من بی تو 
که می ترسم بر آید ناگهان جانم ز تن بی تو 


که همچون" حامدی من خود نخواهم زیستن بی تو 


از اين جان باختن تا" چند لافی مرد میدان شو" 

اص 

آگر داری تو هم حانی بیا چون او حرامان شو 

بر آمد آفتاب از شرم چون خفاش پنهان شو 
اص 5 دنس 

پری رویا اگر اهلی بکن سعیی و انسان شو 


به مهر حط رحسارش تو هم باری به دوران شو 


ب ۲۲۰ 


۱ 


روان شد همچو آب آن سرو ناز و جان من با او 
چو پیش حط تو دعوی شوخی می کند سنبل 
شهید تیغ حون ریز بتان را در دم آحسر 
چو بینی با رقیبانش دلا غمگین مشو زان رو 
صبا امروز بس خوشبوست می ماند که خواهد بد 


رقیبا چون روا داری که هر شب حامدی باشد 


هر سحر گوم به زاری با سگان کوی او 
از سر اه رب .رن عار ی 
می زند تیر آن کمان ابرو به حلق و هر زمان" 
ای گل حودرو دگر با عارض آن سرو قد 
تیر آن ابرو کمان پیوسته در هلوی ماسست 


تا چو زلفش هر طرف صد هنشین آمد پدید 


گفتم ای سرو روان از پیش چشم ما مرو 
اشک غلطان می شود در پای تو کای سرو من 
سرو در بستان چرا پیش قدّش سر می کشی 
گفتم ای جام بیا دل راز من بستان رقییب 


دوش می آمد حیال او به چشم حامدی 


در نسخه ات ؟؛ روان 


آمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


3 


۵ 


در نسخه ات"؛ همچنان 


در نسخه ات "؛ دارم 


فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


۲۹۰ 


زهر سویی چو اشک ما فغان" مرد و زن با او" 
ببین تا در چمن زین بس چه خواهم کرد من با او 
گواه سرخ رویی پس بود حونین کفن با او 
که در حوبی سلیمان است و باید اهرمن با او 


غیبار بای کنوی یار یبا مشک نبا او 


چو دامان از برش حروم و باشد پیرهن با او 


اکای عزیزان هتی باشد که بینم روی او" 
بی تکّف می نشینم با سگان کوی او 
مردمان را چشم از هر گوشه بر ابروی او 
دعوی خوبی مکن شرمی بدار از روی او 


کی روا باشد" که باشد دیگری پملوی او 


حامدی از غصّه می پیچد به حود چون موی او 


ور بضواهی رفت باری حان من تنها مرو" 
گر دا را قوضت ی قازها ز ین فا هرو 
قامت او را سین بسیار هم بالا مرو 
گفت او قلب است پیش او بدین سودا مرو 


ب ۲۲۱ 


۱ 


عیتل فرییتان اسبت:و مسا فرینتانی تلم او 
آن که آن دم قصد حون عاشقان دارد به تیغ 
دولت وصلش کشت است و فراقش دوزخ است 
گر امیتد وصل دارم گساه بسیم فسرقتدش 


گاه جان می بخشد و گه می کشد حکم آن اوست" 


بی رعجشی,ای دل قسواو از حان,شسیدایی و 
باغم او زرق و افسون در نمی گیرد دلا 
گل مر دم حای.دیگتر جلس آراشیی کند 
چون نداند یار قدر مردم صاحب نظر 


چون لب لعل تو در جلس شکر ریزی کند 


۳ ۳ 
صبا بسبر دل مارا روان یار و بگسو 
به باغ سرو سهی هست بی شار ولی 
تو آن ظریف زمان حودی که تیر دبسیر 


هه ملاجست و حستنی صسد آفسرین بادا 


در نسخه ات "؛ عارفان 


۲ 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


۰ ۱ 
در سخه 


فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


" مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن 


۳۹۹ 


ما ۳ 7 ۲ 
عاشقان تکبیر می گویند در تعظیم او 
قامت و ابرو و زلف است و دهان میم او 


تا کدامین یک نصیب ماست از تقسیم او 


در متام یرم دارد امد و بسیم و 


هست در هر حال مسکین حامدی تسلیم 


ی 


گشته ام دیوانه از من عقل و دانایی جوا 
در ره عشقش طریقی به ز رسوایی حو 
پشنوا یل وناز کار هر حایی بو 
ای دل شیدا رفیقی به ز تنهایی و 


اذر زبان یی ای شوخ گویایی و 


‌ 


چنین که دیده ام ای دیده حون فشانی تو 
کسی نگشت قرین هم غم نمانی تو 
که دل به تحفه فرستاد یار جانی تو 
کجاست سرو که او را بود روانی تو 
هی برد حسد از رای و نکته دانی تو 


به شاعری و حوانی و قصضه حوانی تو 


ات "؛ خواه قربان ساز و خواهی لطف کن حکم حکم آن توست 


ب ۲۲۱ 


ت ۲ 


2۰ 


ب ۲۲۱ 


ب ۲۲۱ 


ات ۰۳ 


ه‌ 


به گشت هر نفس ای سرو سوی باغ مرو 
دلا گر ز پی جان روی به شهر عدم 
چراغ ترست رندان می است ای زاهمد 
تویی و کاس چشمی دلا پسر از خون‌اب 


تا اتسوای هرز فتساق تساه تساو 


موشحا 


شاها به صورت ارچه ندید روی تو 
آف]اق را چ و نی اعظم گرفته ای 
هسردم دو دیس دیسر ریاد صسبام 
قابل کل وود > هت یر ۳ 
ای شاد جان آن که غم توست در دلش 
سیل سرشک مازغم هجر شد روان 


ای بساغ حسین راگل خندان ال تسو 


مقاعلن فعلائن مفاعلن فعلن 


۳ 
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در نسخه "ات لب او 
در نسخه ا"ت"؛ جای 


در نسخه ات؟؛ رندان 


" مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 


4 


در نسخه ات ۲ . به سوی 


" مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 


۳۹۷ 


منه به سینه ز هجرم چو لاله داغ مرو 
پپرس از دهنش راه بسی سراغ مرو 
گر روی تو بدان خانه" بی چراغ مرو 
به سوی جلس جانان" بدین ایاغ مرو 


ص : 


در معسی از نس گنينم الکو 
بر حلق روشن است بحلسی روی تسو 
تاب و که گردی آردم از حاک کوی تو 
زنده کسی که مرد پی حست و حوی تو 
وی حوش دلی که جان دهد از آرزوی تو 
با آه شد عزعت جان هم به کوی" تو 


سودایی و نزار چو یک تار موی تو 


وی دیده را چراغ 0 


جوید مدام دیده گریان مال تسو 


ب ۲۲۱ 


ب ۲۲۲ 


ب ۲۲۲ 


عطیت سار دل شلد و لعلست یات بان 
ساقی مرا به زورق ساغر فکن که هست 
ای حامدی ز هجر رخ نار کس مباد 


به کویت گر نسم یک شب" به حاک آستان پملو 
در آن حسرت که گردد روز و خورشید رحت بینم 
تو شبها پشت بر مسند به عیش و من بدان راضی 
مادن بملوی خحود بر سر کویت به خار غم 
دلی کو بی ریا دارد نشان عشق درویش است 


چو زلفت با تو هم پشت است مسکین حامدی دام" 


ستفیا ففت کل است ان پبار ک سار کر 
چند گویی وقت گل با یار می خوردن خوش است 
نوعار و موسم عیش است و ایام گل است 
چشم لولو بار می باید که بیند روی او 


ای که می گویی سر و دستار در پایش فکن 


۱ 
در نسخه ات۲ . رویت 


در نسخه ات۲ . حیران 


ِ در نسخه ات"؛. به کویش گر شبی ما 
در نسعحه "ت"؛ ز فیروزی زند بختم به ما 
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 
و( 


۷ 
در نسخه ات "؛. ای مه 


۸ 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


۳۹۸ 


دل عرق بجر دردش و درمان وصال تو 
دام قرین ناله و افان منال تسو 


یا رب مباد یک دل ویران" به حال تو 


زند بت من از روی شرف با آسمان پملو" 
چوگردون هر شبی" گردم از اين لو بر آن پملو 
که ما تا سحر چون سگ به حاک آستان پملو 
مرا به ز آن که در حثت مم بر پرنیان پعلو 
چه غم زانش بود کز بوریا دارد نشان لو 


چه بودی گر رقیبان را شکستی در میان پملو 


ب ۲۲۲ 


ت 


۲ 


2۰ 


فده کرک ان راغ راز که نا 


از گل و مل هر چه خواهی هست اما یار کو 
در چنین موسم حدایا دولت دیدار کو 
آفتاب رویش اینک چشم لولو بار کو 


سر تواث انداعت در پایش ولی دستار کو 


گفت واعظ خلوت دل حالی از اغیار کین 


گر چه در وصف جالت شاعر ساحر بسی است 


در حسسن هلال غبغعسب تسو 
آن جام به‌ ما رسان چو صافی است 
حاوی-د زم و خحضر زنده 
در دیده من بان سسرمه ات 
ای روی تسو هچ و روز نسوروز 


حواهم که چسو حامسدی شوم اک 


ای جهان خحسرم ز فِرّ دولت و اقبال تسو 
ظاهرست از صورت خوبت که در هر دو جهان 
دوش فالی مسی زدم دیسدم که در اوج علو 
ذات تو مجموعه فضل است از عون حدا 
گرچه از حاک رهت بود این دعا گو دورتر 
در حسرم چار طاق دولست از روز ازل 


حامدی پیوسته لک کریتن قخسای :ده نت 


مفعول مفاعلن فعولن 


در نسخه "ت؛ اشهب 


۳ 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
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در نسخه "ت"؛ آمال 


" فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


۲۹۹ 


حلوت دل جای یار آمد بلی اغیار کو 
لیک همچون حامدی یک شوخ شیرین کار کو 


جسامی استت پر از مسی لسبا کنو 
در مهب عشسق مشسرب تسو 
خاک کف پای مرکب تسو 
ببادا شب عید همر شب تو 


در تحار مرک کب تو 


هر کجا رفتی کند اقبال استقبال توا 
هست پر گلهای معنی گلشن اقبال تو 
حلوه می کرد اختر بت همایون فال تو 
باد دام در نعیم وصل او خوش حال تو 
بد مصور در سواد دیده ام قنال تسو 
زهره آمد با عطارد شاعر و قوال تو 


باد دام در یاه ده لت و افیا ل: تسه 


او حداوندست و داعی بنده مهجور او 


ب ۲۲۲ 


ب ۲۲۳ 


در جهانداری چنان است او که از روی شرف 
حال آن دل مع باشد کزویش باشد نظر 


فا قح مه قیال وشن برد دا 
رام که در هسر قسدم از شسوق جالست 
گردون باه عمر تست ۱۳ زین سان 
از مزده وصل مه روی تسوبهعام 
خحلقی همه در راه تو جان بر کف و دل نیز 
سای بظل؟آن بادهه تون اوه صافت 
هر دم به مرادی رسد آن رند که باشد 


بر صاک رهت بوسه زند مهمر ز گردون 


ای یافته از روی تسو انسوار سستاره 
تمه رشن کف درین دایسره لامع 
هاش 
از وصل مه روی تسوتسادور فتاده 


مسی خواست دلرکز تو رسیدی به مرادی 


آمفعول مفاعیل مفاعیل مفاعیل 
۲ 


۳ 


3 


۵ 


این بست در نسخه 


این بست در نسخه ات" نیست 
این بست در نسخه ات" نیست 


در نسخه ات "؛ رفتم به سر 


۱ ۱ 
ب بیست 


" مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن 


دولت و اقبال و فتح است و ظفر مزدور او 
تاابد ویران نگردد هرچه شد معمور او 
در جهان کاری نکردم بنده بی دستور او 


حامدی پروان» وش سوزد ز تاب نور او 


افروحته ام ۱ 1 
سرهاست شده خاک رهت با رخ چون کاه 
خورشید به گردون شب تارسک رود را" 
در هر طرفی شعله زند نور ز افواه" 
مسن نیز درین" راه توکلست علسی ال 
باشد که ببینم در او چهره دضواه 
ین حامفینشده 9 قدم شاه 


آندم که به گردون روی او ماه درین را" 


4 


دن‌دان تسو در لعل دزر بار ستاره 
پنهان شده و کف سل دار سستاره 
بی مهر هوی دا شده بسیار ستاره 
هر شب شرد دی‌ده بی‌دار سستاره 


اشاجه کند جون نبود یار نستاره 


ب ۲۲ 


ت 1۸۸ 


ب ۲۲ 


ت 1۸۸ 


ای حامدی از سعی چه امد چو باشد 


شد عیان ون متام ش-د روزه 
می فاید چنین که صام مسی است 
روز عیدسست بساده سور کامسد 
تسا نشسسیند چسسو تم در جلسسس 


زمتی طین یکت وان ماگنه 
کسسی را که م5 یط توت در دل 
دز مد ات یتیب ی 
رقیب تسو را خحسواب گفتم بسدم گت 


ّ . جاه ی دٍ ۲ نش چ: ار 


روی چون ماه از نقاب زلف پیدا کرده ای 
تاز چشم افکنده ای مه ز بی مهری مرا 
همچو مویی گشته ای دل ز فکر آن دهان 
آب چشمم با خیال سرو او می گفت دی 


دام زلف از هم گشادی کر اتید بخا ملع 


قاشات ففاظ مات 
ی 

فعولن فعولن فعولن فعولن 

هه ان ان تردن نب 


فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


باکت یردان هیر کار ساره 


۱ 


جام زر بر بسساط فروزه 
تیم تسد کر سس_ی روزه 
لاله پسسا چام و غنچه باکوزه 
سروک رده برون ز پ‌اموزه 


حامدی باده صوفیان پبسوزه 


۲ 


حطت ات نور بسر رخ نوشسته 
ببه لعطت دو روی از زبرجد نوشسته 
تباید تا انج ۱۳ ند کشسسته 


که در چشم سوزن رود مچجو رشسته 


خر دا شین آفتابی " آشکارا کرده ای 
در میان مردمان چون تین رسوا کرده ای 
هیچ ننمایی به ما تا خود چه پیدا کرده ی 


دین و دل بردی و اکنون روی با ما کرده ای 


ماه من دیگر نمی دانم چه سودا کرده ی 


ب ۲۲ 


1۸٩ ت‎ 


ب ۲۲ 


ب ۲۲۵ 


ت 18۹5 


ای سنبلت فکنده بر آفتاب سسایه 


از هر عشرت توست این تخت هفت پایه! 


ب ۲۲۵ 


ت 18۹5 
اپووزنبد بچیعول کل قرو لسن سرت را ...شید کش ان ون شنت دابت؛ 
توعین حسن و لطفی در چشم اهل معنی ‏ . حسن تو بیکرانه لطف تسوبی ماه 
از هر پای بوست آیسد فرود خورشید ‏ . از نردبان گسردون هر روز پایسه پایسه 
هرگون» مشتری شد لعل تو را به جافا  .‏ سودی ندیده مسکین در سر نماد مایه 
ش ملک یم سس از ی اس را را تور بای تاه مراب 
پیی مینست نی و وان السسه به حامدی دعاکا کید ماه" ب ۲۲۹ 
چو عارض و حط حان پرور دلارامم . قطیفه ای است مرّین به نقش سرخ و سیاه 
توحه رخ زردم بسه حساک درگ ه اوست یه .ای تال غسیر از ایسن درگاه 
هزار شکر خدا را که بر مدار شرف فکند بسر سر من سایه سایه ال 
دگر بسه ذروه اعسلا رسید پایس» مسن ... به یهن عاطفت این وزیر عالی جاه 
حهان لطف و کم قهرم‌ان تیغ و قلسم که شاه هست چو خورشید و اوست همچون ماه 
تیا هیحان عبت تساه زا و دورن که شاد کرد دل مدح خحوان خود ناگاه 
از این سپس رخ داعی و خاک پای وزیر. سر رهی و سم اسب کوه پیکر شاه 
مزبد دولت و جاه وزیر مسی خواهد . . به صد نیاز ز حق حامدی دولت خواه 
ای بر من اده از مشک ناب نقطه حال نو بر عذارت بر روی آب نقطه؟ در 


خالی به پشت چشمت دیدم چنان که گویی 


زان رو که هیچ باشد اندر حساب نقطه 


به حرف عین کاتب ماند از شتاب نقطه 


۱ 

مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن 
" مقاعلن فعلاتن مفاعلن قعلن 
‌ 

مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن 


باب فرح گشاید بر روی من چو بستنم زیر لب تو خالت چون زیر باب نقطه 


تا حامدی مسکین خال و حط و لبت دید از مصحف جالت کرد انتحاب نقطه 


باز ای ماه به صد عشوه و ناز آمده ای در پسی صید دل امل نیاز آمده ای" ك 
آمندی نا که تشوازق بسه عسندنگی دل رشن حان فدای تو که خحوش بنده نواز آمده ای 
سر دل پیش دهان تسو چه گسوم جانا . که تو در هر دو جهان واقف راز آمده ای 
هر زلفش شدی ای دل به سوی نوش لبش. حضر آساز پی عمر دراز آمده ای 
حامدی چند نویسی صفت زد و ورع ‏ . مگر از حام می و میکده باز آمده ای 
به سرو قل باندش دلا مکین تشسبیه به راستی که نباشد گیا به سدره شبیه" ِ 
لب تو چشمه نوش است و رویت آیت نور به عین روشنی و نازکی است این توحیه 
تو شاه کشور حسنی بتابه وجه حسین که صورت تو لطیف است و معنی تو وجیه 
ز خاک کوی تو شد دور چشم غم دیده . به حهل خویش ز حنت فتد به دور سفیه 
ز بیم مساعیان پخته نوش می ای دل . هين بس است تو را رحصت از زبان فقیه 
ز تلسخ کسامی من ای رقیسب روی تسرش مباش غمگن و بگشاگره ز شکل کربه 
مشو ز تندی آن غمزه حامدی غافل هزار بار تو را پیش کرده ام تنبیسه 
چشمی است مرا بی می لعل تو چو شیشه . کز حون حگر پر بود این شيشه هیشه" ِِ 


هر کس طلبد کام دل از دوست به نوعی نون به سخن دانی و فرهاد به تیشه 
بیکاری و می حوردن و رندی طلب ای دل عبوش باش که عاشق نکشنده متبتا پیشبه 


بسا موعظه عقل ترفست از سر مساعشتق .از نعسره رویته نسرود شیر ز پیشته 


" فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 
آمفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن 
مفعول مفاعیل مفاعیل مفاعیل 


تن شيشه شد ای حامدی و روح می صاف 


تابر گسدذار جیللت اقبسال رخ مساده 
روشسن دلی بود کاو هر شام تسا سحرگه 
صد باره سیل هجران افکنلم ز پبا گر 


دور گل است می خور در پای بید کن دم 


تادیده دیده رویت ای نور هر دو دیده 
بازاری است این دل در چار سوی عشقت 
در دیر و مسحد این دل هر جا که رخ شاده 
ذات تظ کین اط مطات ای دوس اه ال 
هر کس که کرده بیدار از درون به مهقرت 
کرت راشای ار رو ون 


تاحامسدی ۱ ناکام دور مانده 


دل جل‌وه خورشسید رضست ده نظاره 
در عشق منه پبای که این قلزم مواج 


۱ ۰ ۰ ۰ 
مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن 
۲ 
مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن 
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این بیت در نسخه 


از مه 
ت بیست. 


این بیت در نسخه ات" نیست. 


" مفعول مفاعیل مفاعیل مفاعیل 


شد در رکاب اسبت شاه فلک پیاده! 
مانند شع سوزان پیشت به پا ستاده 
لطقستت کی گرفتنی دسشت سس فساده 
بر کف گرفته لاله هر تو جام باده 


بر روی امل معنضی دام پنود گشباده 


نم ز شس لگ دل صطل9ر کشیده" 
تاداده جان شیرین بار غمست حخحریده 
ای حان هر دو عالم غیر از تو کس ندیده 
کاب ای ابرد 43و را گریده 
دست غمت چو شعش در حال سر بریده" 
هر فاحه که خوانده نحط لبست دمیده؟ 


هر دم به یاد لعلت جحانش به لب رسیده 


افشانده چو صبح از فلک دیده ستاره" 
چون صبر نماند ای دل غم خواره چه چاره 


از تینغ غمست حوشن حامء شده پاره 


ب ۲۲۷ 


1٩۱ ت‎ 


ب ۲۲۷ 


ت ۸۸ 


ب ۲۲۷ 


4٩۲ ت‎ 


نتوان ژ‌ دل یار حرط مهعر و وفا خواند 
از دیده روان امیتتیشا ما دجله و حیحصون 


داغی که غمست بر دل شوریده ماده 
از نرگس توتانظی یافته صام 
درد تو پپسرس از دل پر سوم اگرچه 
در عشق تو ثابت قدم آنست که چون شع 
خمی است که می روید از او لاله نعمان 
بیزار شسده حامدی از خرقه سسالوس 


دل از سودای زلف یار چون دارد مان قصه 
دل تا از سر زلف تو دور افتاد می گوید 
چو طوطی بچه حال تو بر آیینه روینت 
هی پرسیدم از رمز میانت نکته ای زان لب 
برای ما بخوان از داستان وصل خحود فصلی 
چو پرسم از وصالت قصه ای دردم فرو حوانی 


بیبا ید خامسدی تین تکاریتا سجن زشییو 


" مفعول مفاعیل مفاعیل مفاعیل 
۲ 


۳ 


در نسخه ات "؛ بش گو کرفتبیت سرحوش و ستاده 


این بیت در نسخه تپ" نیست 


مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 


زان روی که ۳۹۹ ندمد سبزه ز حاره 
اشنا یرگ ان 7 دل ات کستل از 


همچون مه نوروز به روزست زیاده! 
بر روی دل من دری از غیسب گشاده 
مسموع ندارند ز حسروح شسهاده 
سنگی که به زیوگکر پر ادها 
هر قطه کزین دیده خونبار فتاده 
تادیده صفای می لعل و رخ ساده 


تایه به ویر پسر درد نمساده" 


چو با مردم هی گوید دو چشم خون فشان قصته" 


مسافروار هر شب با من از هندوستان قصّه 
ماده رخ که گیرد یاد از آن شیرین لبان قصّه 
دهانت گفت واقف شو که دارم در میان قصه 
که می خوانند خوش طبعان برای دوستان قصه 
چو کار ماست این معنی تو هم بر ما مخوان قصه 


که می خواند ز درد عشق با آه و فغان قصه 


ب ۲۲۷ 


18٩۳ ت‎ 


ب ۲۲۸ 


18٩۳ ت‎ 


غنچه دارد زان دهمان تسگ مان قصه ای با صبا می گوید از لعل تو عندان قصه ای" 2 
شد نوای قصضّه ات عشاق را درمان درد ماه من بر خحوان برای دردمندان قصه ای 
بادل سر گشته می گوم به یاد روز وصل از حیال زلف تو هر شب پریشان قصه ای 
هر دمی در پیش مردم می کنم با اشک خود ‏ . از غم ابروی تو چون چشم گریان قصه ای 


مهر تو دارم به دل بامن وفاداری ما . ور ندانی از وفا و مهر بر خحوان قصه ای 


در هوای روی تو خواند به هر دم حامدی. همچو بلبل در هوای طرف بستان قصه ای 


ای صبا اک رهش در دید مساآورده ای لز برای مردهم ای و مه 0 
باه تا پای او چشم منت ای باد صبح وعده مهر و وفاداری به جا آورده ای 


آب چشمم گفت باسرو قد او کای پری دین و دل بردی و اکنون رو به ما آورده ای 


خاک پایش رختی در دیده خونبار ما دیسده جروج مارا توتیا آورده ای 
شب خیالش در دو چشم حون فشاء حای حامدی گفت ای بت گلرخ صفا آورده ای 


ز حسن طلعت او گل حکایت می کند گه گه چنان کز ناله ام بلبل روایت می کند گه گه" ت 1۸۹ 
کر ازفل که گهی شوه کند عاشنق غحب نود که عاقل هم ز درد دل شکایت می کند گه گه 


ز عون دیده ام رنگی که بر رحساره می بستم نظر تور ان را ایست آیترشی. کید که که 


۳ 


درون سینه چون دارم مان راز غم عشقت که آن راز از دل پر حون سرایت می کند گه گه 
دهانش شک می دارد دل مارا به هیچ آری چه گوم کاو بخیلی تا چه غایت می کند گه گه 


۳ ۳ م عم 
چرا بر حامدی افلاک نعمت تسگ می دارد مگر از هر مهر او هم کفایت می کند گه گه 


"فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
"مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 


تیه ۱ بان #ق: ۱۹ لسع 
گفتی ذقنم به بود ای دلشده یا سیب 
دیسده بوخ زد سین از شک مکسوع: سرخ 
هر چنند عمینی مطلسب: شادی دوران 


۱ ۱ ‌ 
هر دم ز کمین چون ز ند او بر حگری تیر 


صبح از افق بر آمد از مهر زرد گون ه 
گر دور ساخت حود را از مهر او مه نو 
هر شب به یاد زلفت چون شسع می گدازم 
تا کی به حون چشمم هحران به کلک مان 


ای حامدی هر آن کاه شد خاک راه سلطان 


باز دور افتاده ام زان سرو گل رحسار آه 
۰ ۳ ۳۹ ۰ ۰۰ و ۰ ۰ 

از فراق یار زارم (تستد جانون چسون کسستم 
در دل هر کوکسب از آه من افتد شععله ای 
باره گفتم وف دارم ولی در راه عشق 
در ۳ 

آن هشتی روی تااز من بگردانیسد روی 


۰ ب 7 2 4 
حامدی از هر چه می ترسید امد پیش او 


۱ 
متعول بقاعیا: طاعیل مماغیار 

۲ 
مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن 
"فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
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۵ 


در نسخه ات" در حرم وصل ره ده حامدی را ای پری 
در نسخه ات"؛ در فراقت تا کی این مسکین کند تکرار آه 


در روضه نباشد به حدا سیب از این بها 
م2 ۰ 1 ی 

رنگ رخ عاشق ز غم دوست چنین به 
هسان:ای دل:سرکشسقه نهر را ال هن نبا 


باری بسه دل حامدی زار کمبن به 


کز عشق روی زردی کافی بود نمونه" 
در عین ال معنی نعلی است واژگونه 
دال است دود آهم بر سوزش درونه 
حال دم نویسد بر چهره گونه گونه 


کشتش به فتح و نصرت اقبال رهنمونه 


می کنم هر دم چو بلبل ناله های زار آه" 
کین هت هرا چون من از فراق یار آه 


گر کشم از سینه سوزان شبان تار آه 


2 


بی وفساین دز وجنهود: آمنتد,ز شسن ایسن بسا 7 
کل ود سر گشته ام ماننده پرگار آه 


2 


همچو دوزخ شد به چشم من گل و گلزار 


در فراق شاه از آن رو می کند بسیار آه" 


1٩۹ ت‎ 


ب ۲۲۸ 


4۹٩ ت‎ 


ب ۲۲۹ 


4۹٩ ت‎ 


یارب از مسم سخنهای پرپشان توسه 
ای عطاپاش حطاپوش هم از روی کرم 
توبه هما کردم و چون زلف بتان شکستم 
توبه کردن بتوان مچو من از هرچه کنی 


حامدی کرد گرا حود توبه بلسی 


سب‌افیا در ساغر ززین مسا سسرخاب ده 
چند باشد حشک لب باغ وحود ما سا 
در حرم بزم رندان دوست کامی دام است 
حون من آمد به جوش از شوق لعلش ای طبیب 
در بالات عم اعفل کرت شکار ان هن 
ارتفاع طسالع ما ز آفتساب روی اوست 


جچند ارزد حامدی از سسسردی) قول رقیسب 


گر عکس ماه روی تسو افتد بر آینسه 
آینه هاسست آدم و آن روی دل فسسسروز 
یود راز یکره ییاد کشته دلن چو هیر نسر 
سوام اک یسرد پر ری او فتسس اد 
از مه روی توت عیان آتش دم 


روت به پیش آن سم گیسو بود چنانک 


هرچه در وی نه رضای تو بود زان توبه! 
پپ‌ذیر از من آشفته یران توب ه 
می کنم پیش رحت توبه از آن سان توبه 
لیکن از مهر مه روی تو نتوان توسه 


از بسرای دفع غسم جام شراب نساب ده" 


مسبزه زار طبع اینن لب تشنه ها را آب ده 
ساغر ماپر به اد طلعت احباب ده 
م۲ ی‌کینش اسب شربت عتاب ده 
سوی آهموی دل موی پرتاب ده 
روشن است این ای منجٌم ترک اصطرلاب ده 


از دو زلف خویش او را همم یکی سنجاب ده 


قوش افعتسا نیب شوه اهر افو 
افکنده بر هر آينه عکسی هر آینسه 
جز مهر طلعت تو بیند در آینه 
اه ده وشستک: تنس تشر آرشستة 
تن ز آافتاب نماد در آینه 


فر پیش ازدهنتا ست انست‌کتلر آپنسته 


4۹٩ ت‎ 


ب ۲۲۹ 


1٩۹ ت‎ 


ب ۲۲۹ 


"فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 
آفاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
آمفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 


ای جامنستدی) جنسه اه کشسسی) نیش او متا 


ان زود نسور روی وی از دود آه من 


یو رال سس کر تست کش حون رز 
تیوه ساره بدیدم رویا دولست 


هسیزاران تست ایستود.وا کسسه از مسسیین 


از این سس دسست ما دامن شه 


سار امش ه- شعسل وناز علیوه کت لالنته 
چو خال و حط تورا دید و باز شد مهجور 


ز اک همچو شهیدان عشق سر برداشت 


ان :سر فک اطلسس قدرت زده حرگاهی 
هر ذژه ای از مهرت در جلسوه چسو خورشیدی 
نارق سای تن یاف ز نت مسر کسردد 


از لطف نکو صواهی حال مه عام را 


ود را مسوده حسین تسو روشین در آینه 
کزآه تو غبار نشیند بر آینه 


روشسن شسود شهیشه ز خحاکستر آینسه 


بدیدم روهظ مس ستاو( 
دس تساه ایت تعاطا کفست نق نس اه 


احایتسسنخ. # سل دفاهت تنای: ثسستهرگاه 


پسس از پسیری سوام سباخت ناگاه 
از ای یس وتا رو اک درگاه 


مزید عمسر و جساه حضسرت ش.ه 


دکتیرشیآی فشنم میج کتساه زر لته 
تاد ازاتتم آلا داغ سر گنیر لاله 


گرفتسه پسیرهن پسر زصون بسه پر لاله 


۳ 


هر نعل سم اسبت در عین خرد ماهی 
هر بیدقی از خیلت در مرتبه چون شاهی 
در پیش خردمندان خطی بود و ساهی 


نبود چو تو در عام امروز نکو حواهی 


ب ۲۳۱ 


ب ۲۳۱ 


ب ۲۳۲ 


مشاه مقاخام مارد مارا 
آمفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن 
" مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیان 


بستر ععاشلای:سس‌کان :یس قنسهر فتاه یه 


هر که یابد ز تو ای کان ملاحت نظری 
شمه شسب منتظسرم بسو که ضایی مه رخ 
پیش مهمان خحیال تس و کشسم ان عزیز 
متا خی :اه کرسته زا خساا اش را 
خرمن سنبله بسر چرخ بسوزد شب هجر 
از پسی طوف سر کوی تو ای گنج مراد 


حامدی ب از وی مر او ره یسابی 


ای که در جلوه چو خورشید به چشمم حوبی 
ای دل رسته 5 ۳ طالب آن دیسداری 
دست در دامن عشق ار زنی ای واعسظ شهر 
جرعسه چام منی لعلنش اگر توش کی 


ای قد تو چون طوبی و روت چجو کعشتی 
تیآ کسیر سس ادفسسات تسه دنل وستاعة 


تایافته چون دولت بر حاک درت راهی 


۱ 


بسررخ او بگشابند ز فسردوس دری 
چون سشهیلی که درحشان شده باشد سحری 
چه کنم چون به از این نیست مرا ما حضری 
می دهم خاک سر کوی تو را درد سری 
گر به گردون رود از آتنش آهسم شسرری 
یکاش بودی دل من مر بط پبری 


نی کط تست از مشود در گذری 
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آفرین بر ت و که سر تابه قدم جبوبی 
با خبر باش که هم طالب و هم مطلوبی 
۱ کت ۱ ۳ ۲ 
خاک این میکده رندان» به موگان روسی 


ما سازعم سانته کی جر سکم آ وین 


۳ 


در روضه نباشد چو تو یک حور سرشتی 
2 ۰ 5 چا ی 
گردد ز رت حوابگهم هجو هشتی 
۳ 
دهقان زمانسه بسه جز از سرو نگشستی 


حز ذکر می و مطرب و ساقی ننوشتی 


ب ۲۳۲ 


ب ۲۳۲ 


ب ۲۳۲ 


"فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 
فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 
ِ 

یرل قشاع دراه 


۳۰ 


اقدل خی تور سیخ توو ملشتسیی 
در کهن.ه زر دسر بای یی لعلیی 
در زیر سر مسست بسود هر دو برابنر 
ماییم و حریفان و می و صسحبت سافقی 
استاد و می ساختی ابریسق و قدح کاش 


برگل اک یه لش کین نی 
در بسساغ دم کاش که دهقان زمانه 
در دیده الک دسا ی ور در ین 
از سبشاق یل چهشره ططب ام لیب 
تو ماه فلک قدری و از روی شرف هست 
در چسار سسوی عشسق خر عشس وه دئیتا 
جز زعسم دم تیسغ بان بر سرت ای دل 
کنر ایتیرم دل سسودا زده دیوانه نبودی 


ای مه تسو مسسیحایی و در روم بسه مهرت 


تو آن خورشید فیّاضی و ماه حوب دیداری 
۳۹ جز بر مراد حاطرت گردد دمی گردون 


کز مقدم او میکده گرد چو کشتی! 
دهقان جهان کاش حز این انگور نگشتی 
گر بالش زین بسود ار پساره خشستی 
کفهبجز هس و کدی پر لش کی 
نامم ب لب لوله ابریسق نوشستی 


جختر دک ی و مطترب وه ساقی نتوشنتی 


۲ 


ایام بساط طرم در ننوشتی 
چیری و یز از خطلیکدنگ تو نکشتی 
از عکس رحت خانه دل شد چو کهشتی 
چون لاله و گل هر نفسی بر لب کشتی 
حورشید ز دیوار سرای تو چو خحشتی 
ز آن روی که نیک و نود غمزه زشستی 
اک کی تس 
زیر سر زظف تو از دست کشتی 


ون حامدی دلشده متام و کنشتی 


که در ملک جهان تخت وزارت را سزاواری" 
مبسادا سره اي او زا از این دییسای زنگساری 


به حاک ره نشسته چون گدا قانع به دیداری 


اه ۳ 


ت ۰۷ 


ب ۳۳ 


ات ۰۸ 


ب ۲۳۳ 


ت 5۰ 


۲ 


ه‌ 


۲ 


ه‌ 


آمفعول مفاعیل مفاعیل مفاعیل 
مفعول مفاعیل مفاعیل مفاعیل 
"مفاعیان مفاعیلن مفاعیلن مفاعیان 


۳ 


۱ 


۲ 
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چو صحت نور بخشم گفتی و کردی فراموشم 


چه سان یاد آیدت از من که در کوی تو می گرده! 


ای کهرسحیی وف در شیم نمی گنوی 
اما فتتب: اه شترا تج و کسوهی اشته: انیت تن 


دل سنا نی هه رو تسه اسان اولیستار 


حامدی می کند از نحل قدت میسوه, سوال 


دلا چون دور از آن رو بساغم او الفقضی داری 
آگر داری هسوای قسد آن سرو روان در سر 
تو را گفتم که با ما خوش بر ای شاه مه رویان 
پری زان رو که آدم نیست پنهان می شود از ما 
رقیبا گر توانی از سر کسویش بران ما را 
مرا حاصیّت از مهسر رحت زاری است می گفتم 


تو را ای حامدی آن بار می خواهد چنین غمگین 


رقسا ۵ فیس تسان د مت از 


نون کمانا دز بسن آزا هش لردیتسک اسستت 


در ۳39 ۳ می بینم 


کم است ای آفتاب دلیران این از تو بسیاری 


۰ حِ ۲ 
دو صد چون حامدی سر گشته در هر پای هر دیواری 


۱ تا ق۲۲۳۳ 


ت ۵۰٩‏ 
بی حودی ای دل آگرنه به از این می گویی 


جان من شکر که خود نیز همین می گویی 


تو جواب از خم ابروی به چین می گویی 


ب ۲۳۳ 


منال از درد تنهایی که خوش هم صحبتی داری " 
چو مردان راستی در عشق عالی هنتی داری 
سخن بشسنو ز درویشان آگر اهلیتی داری 
تو خود ای نور چشم مردم انسانیتی داری 
ترا کرد یافیا ری هبساحم :کارت 


به عنده گفت ماه من عجب خاصیّتی داری 


مبارک بادت این شادی که نیکو دولتی داری 


ب ۲۳ 
کشته ام عاقست ای شوخ ای 


که چو تبرم ز بر حویش به دور اندازی 


در نسخه آت"؛. چو مسکین حامدی صد گشته در مهر پای دیواری 
۳ 
فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 


در نسخه "ت"؛. سیب ذقنش با نارنج 


مفاعیلن مفاعیلن مفاعیان متاغیلن 
فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 


و خر 


آب. چشمم .به. هوای: قدت. از. سن بگذشت 
گرجه افکنلم از چشسم چنان دارم امد 


گر نسازد به تو ای حامدی آن شوخ تو را 


سرو من وقفت نیامد که به ما پردازی 
۳ 
که دم را بسه حدنگ مه ای بنسوازی 


چاره آن است که با شوخی او در سازی 


ای دیده گنر تسو در غسم غشاز مسا نباشیی ... اندر میسان مسردم تا چند اشک پاشی! ِ_ 
7 
گفتسی آگیر میرم خونست برس زم آخسیر این دولتی است مارا یا رب که زنده باشی 
تیاه در کارتتهان وتا غا شستع فدستا تسش ای حان من تو عاشق از چوب می تراشی 
بازرق و حیله ای دل پنهان مدار مرش چون تو به عشق و رندی در هر دو کون فاشی 
اف زود حام را در عن یی آبروی ۳۹ ات || هک تفت زد لاف خواحه تاشی 
۰ 2 نم ۷۲ ب ۲۳ 
ای غم به روز هجران کر یار مانباشی م ی پیرسا رب که هم تس باشی ری رم 
ای دل به بستر غسم چون ششع می گدازی .. بیمار اگر نه ای تو چون صاحب فراشی" 
هتال هقی هجوت اه تقبس را و توا اق کسوزنتسفالین با ارب که از چته دای 
پیش رخ چو مامت چون زف گشت مشکین تاکی شوی برابر باآن سیاه ناشی 
ای سوزنی مغلسم پیش لاه دوزان .... را زدی به قالب یعنی تو هم قماشی 
من در میب‌آن مسردم ز انس‌ان تسورا پوضتعم.. کنز ضرب تسیر ایسرم بسر ریش خجصویش .... 
گر حامدی بلافد از شاعری فن اوست . ای گیل گوه ناشی باری تو خود که باشی 
بسی وفا بسا مس از چشسم خسویش انسداختی .. همچیو اشگم عاقبت رسوای مردم ساعتی* 7 ۱۳٩‏ 


در مان بوطه هجر ای بست سیمین بسدل 


۳ ۳ 
دردم از آهن دلی مارا چو زر بگداختی 


۱ 
مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن 
۱ در این شعر کلمات فهش و ناسزا بود. ما به جای این کلمات نقطه چین گذاشتیم 
۷ 
مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن 


3 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


راض 


۱ 


دور از آن رو دوستان را ز آتسش غسم سسوختی 
باقد آن شهسوار ای سره لاف از حود مزن 
بی گسل رخسارش ای اشک از نظر افتاده آق 
در بساط عاشقی کآن همست میسدان لا 


حامدی را ای کمان ابرو کشیدی سوی حود 


هم به رغم دوستان با دشنان در ساختی 
بس که عمری بر سر ما اسب چوبین تاحتی 
خحوار گشتی ز آن که" قدر مردمان نشناحتی 
ای دل از سودای زلفش خحویش را در باعتی 


پس به زورش مچو تیر از حویش دور انداحتی 


پسایاف فیط پساری مایم و اشتتکو زا نیت کار آنتی گاهن وه موی ۳ 
0 

شاخ مه ز اشکم صد غنچه کرد و دیده برگ شکوفه رزد هر دم ز شاحساری 

ای دینده چند روی خاک رهش به مزگان... ترسم نشیند از تسو بر حاطرش غباری 

تسورش که درب یه ردان از دل دردا که غیر پیکان نگذاشت یادگاری 

دزدیده اند گلها حسن از رت صبا هنم در ب‌اغ هر یکی را آویخته به داری 

چون عسارض تسو بیسنم گنرد پبر آب چشسمم   .‏ سازند حوضها پسر منردم به هر کساری 

هیاز وی رس جاست پسوا.. و راید هس الا شوت 

ببساز از سر زافست دل مسا کرد هسوایی .. جوی‌ای وصال اسنت کجاراهنی‌ایی ۲ 
ت ۰۱۳ 


از فد تودل کرد هموای سر زلفت 
دل رفت به زلفش تو هم ای اشک روان شو 
تامسابهمقامی دگ._ آهنگ مودم 


دادم بسهمسی هو دستار حریفان 


زاندم که شنیدست که هر حاو هوایی 
بباآه که ود را برسانيم بسه جایی 
در حلقف.ه عشاق نسدارم نسوایی 


ون حامدی دلشده مایم و قبایی 


در نسخه ت 0 چونکه 

۲ 

مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن 
۳ 

مفعول مفاعیل مفاعیل مفاعیل 


ی سرشک آن مه به چیزی بر سین تور تو را 
ی صبا از شوق اک پای آن سرو روان 


3 و 
ی رقیسب سک چرا هر جامه مين منی رود 


ی صبا داری همسوای کوی او چون اشک مسا 


آ هل از اا ا اشسسنت عنخایی 
تسو شهریار کشور حسسنی و در جهان 
وصسف دهان قند تسو ای غنچه لب ز من 
خونبار گشست چشسم من و پیش مردمان 
صاخ کر دام مدرد و ۳۳۶ 


ول بس کدی ای عسین یی 


بساصسبر و س‌کون ای دل آواره چسه لافی 
صوفی که ز رندان به دلت هست غباری 
از موی مین و دهنش غافلی ای باد 
دبکفو ستووی اسر ,مر آن کسو ریا 


ای حامدی سس وخته در کعبسه کسسویش 


ای از مه عدار تسو خورشید پرنوی 


۳ ۰ ۱ 
راستی را در طریق عشق نیکو می روی 


حود چه افتادت که چون سیماب هر سو می روی 
هر دمی چون اشک ما لو به هلو می روی 
مه دیوی در قفای آن پری رو می روعا 


حامدی را هم ببر گر سوی باکو می روی 


اسان وه تجتهط سسیز لحیی لعایبت: اس . 
کسس را نشد مسخر از اینن به ولایضی 
گل گوش کرد و گفت که شبرین حک‌ایتی 
یسک دم ز حون دیسده نکردم شکایتی 
سیک 9 وشعله آه رایخسی 


دارد ز لطف عام تسو چشسم عنایتی 


عشقت به فغان آرد آگر حود که قافی" 
تا پاک نسازی به همه سینه نه صافی 
هر چند که در زلف کجش موی شکافی 
حالا سر حود گیر که اینن یار معافی 


لته له کته دام یتسه طسسوافی 


۲ 8 ۲ 
چون صبح لامع از رحت انوار معنوی 


ب ۲۳۵ 


ت ۰۱۳ 


ب ۲۳۵ 


ت 6۱۵ 


ب ۲۳۵ 


ت 6۱ 


ب ۲۳۵ 


ت 6۱ 


"فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
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مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 


۳۱۵ 


در جام چسون ملال فکن آفتاب مسی 
می حور به یاد دوست چو گل در حرم باغ 
رس توس کی 
گر واقفف از حقیقت عام شوی به علسم 
خوب‌ان گر کشند به جورت هار بار 


تادر سسواد زلف رحست دید حامدی 


ای دل چو سایه در پی دنیا چه می روی 
غمگین مباش در طلب مال دنیسوی 
ماییم و کشتی می و گلبانگ هل وی 
حز وصف روی دوست نگویی و نشنوی 
بازت کنند زنده به انفاس عیسوی 


چون ماه پیشه کرد به مهر تو شبروی 


ای آفتساب روی تسورا حسسن معنسوی.. . بر فرق توست کاکل تو چتر حسروی" 
بگشای چهره چون گل حسودروی تا شسود . در پیش صلورت و حجل نقش مانوی 
دام دم چپ و یه روان از قفای توست هر حاکه می نشینی و هر جحا که می روی 
می خوانشد وصف نخشل قدت دوش در مس بلبل زاشاخ ستروایبه گلبانگ پلسوی 
آن هم به فین حسن ادب بد که جای کرد معر از در دل مود غزنوی 
هر چند گشته ای به حفام هار بسار .. فرمااشارتی که شوم زنده از نوی 
حبص وج سسگان تور و متس 3 در کشور سخن زده ام کسوس خحسروی 
قمری ز شاخ گل به غزشای ملسوی می گفت دوش فاعته را رمسز معنسوی" ای 


یعنی آگر تو پنبه غفلت کشی ز گسوش 
بر عمسر پسنج روزه مکن هیچ اعتماد 
جام شراب و صحبت موب و جای امسن 


بسی توب حامدی ز قسدح باز گشته ای 


تسییح دانه دانه4 ار بشنوی 
ِ م2 
ایز ت در ب بط + ات وی 


یا رب چه شد که هیچ پش پشیمان ی شوی 


مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 
مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 


۳۹ 


موشحا 


ازامتی ال و کردم بسه مها شاد ی 
خا را تس کیت ای فان که لین 
می کننم عسزم که آم بنه سر کنوی تو ینک 
در دم نقش خیسال تسو مقسیم اسست مسدام 
چون که من روی تو خواهم به دل حود نگرم 
اتف فزشتسبا و قبتو کسسو | کرجسبه پیت ود 
به من و مدح" منت نیز چه پروا باشد 
بار جان تو حداباد که صواهی دیدن 


می رود حامدی سسوخته در دسست دعا 


ای‌طلت : خر ی 
تسوواقف اسرار اطسی به حقیقست 
از سور سپاه سم ایام درسن دور 
با تاه ی راو نان تست تاشته 
از لطف تو امد چنان است که گه گاه 


چسون حامدی دلشده در دعوی مرت 


ز ضعف مسی نتوام شدن رفیسق سسگت 


"فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 


۲ 


۲ کم ب ۲۳۲ 
دز مسر اقتساة مسا زوسن آن طریی ‏ 


ت ۰۱٩‏ 
از غریب‌ان جهان وش نبود بی ادبی 
می کشد بخت بد از راه مرا ببی شبی 
دولت اینست که من يافته ام بی طلبی 
واندر آن آينه بینم به تو هر نیمه شبی 
لایسق اک درت اشک و عذار ذهبسی 
تو که پر معنی درا دل و عالی نسبی 
هر مرادی که در ایام ز حق می طلیبی 


کر بوسیدن خحساک ره امد چلبسی 


وی در دو حهان قدر تو را رتست شاهی" ب ۲۳٩‏ 
بستیار مسانی تسو درین ملک ای 
مارا نبسود جوز س رکوی تسو پضاهی 
وصف رخ خوبست نتسوان گفت کماهی 
دلشاد کند غم زده ای را بسه نگاهی 


حز اشک و رخ زرد نسدارم گسواهی 


۱ ۲ ِ : ۱ ۳2 ب ۲۳۷ 
ز حون دل رخ نارحيم شود حگری 


ت 6۱۸ 


مگر ز مرغ ستام به وام بال و پری 


در نسخه ات ؛ . شعر 
"مفعول مفاعیل مفاعیل مفاعیل 
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۳۷ 


بسه آن پری نتسوانی شسدن رفیق ای دل 
ز حویش بسی رم تساتسورا شناخته ام 
همزار شکر که در راه دوسست کردم صرف 
چوبا خر تسویی از سر ملک تا ملکوت 
به عام از نظر مهر توسست نشو و شا 


چو راندی از در حود حامدی سسوخته را 


ای به زیر هر خنم موی تسو ماوای دلنی 
دوست در ای دن رد ی 
که حیالت در تاک یه چا یگ نرد 
هر دلی کو غرقه شد در بر عشق او را دگر 
سافا در گردش" دور زمان» مچو لصل 
حام‌دی هر کو نورزد عشق آن رخ در حهان" 


حامدی بیشی به فضل است و فزونی از هنر 


ای ز ین سنبلت هر موی پیوند دی 
گل از آن حبوب عالم شد که در اقلیم حسن 
چند ترسانی به تسغ غمسزه ایین لسب تشنه را 


پای بسوس توست کام من بسه دسست آور د ۸ 


۱ 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


۲ 


۳ 
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در نسخه ت ؛ 


در نسخه ات" ۰ موج 


. در سختی 


در نسخه ات ؟؛. هر که از دهانت ذره حا نکرد 
9 مر ر مهر ر سرد 


فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


۳۸ 


به بال شوق آگر حود به اوج چرخ پری 
ولی تو را کسی از من نمی دهد حبری 
گرم چو اشک و رخ زرد بود سیم و زری 
چرا ز حال دعاگوی حویش بی حبری 
به بنده هم نظری کن که صاحب نظری 


ز درد همجر تو شد خوار و زار و دربدری 


هر دلی را در عم زلفت به نوعی مشکلی" 
می نماید رخ دلی کو آن چنان روشن دلی 
همچو مه در سیر باشد هر شبی در منزلی 
از مهصر" وود اتید ساحلی 
حون بباید خورد تایابد قبولی قابلی 
حاصل عمر عزیز او بود بی حاصلی 


از کی ژر دکنردد کنسم کمال کناملن 


حاک کویت اهل دل را حوبتر سر منزلی" 
می کند ذکر رخ حوب تو در هر حفلی 
آب حیوان است تیغ از دست چون تو قاتلی 


شاه خوبانی چه باشد گر به دشت آرق دلی 


ب ۲۳۷ 


ت ۰۱۷ 


ب ۲۳۷ 


ت ۰۱۷ 


۱ 


ساقیا جامی بده ز آن می که باشد غم زدا 
حامدی بیشی به فضل است و فزونی از هنر 


نه مسافر هی توانند دنه مین گرد قرار 


بسه تیسغ غمزه اش ای دل اسر شهید شوی 
به اشک روی خود ای دیده چند می شویی 
دلا اگرچه درن کشت بسی داری 
ز پیر میکسله اسسرار عشسق دریایی 


بر ار کم دک حاتری ز رای 


از مر رت گرجه تدم هلو و لالم 
دراشک هه عکس رت" می طلبد چشم 
در حواب رخ سوب تور بینم و با ضود 
از حسواب چو برجیزم و روی تسو نبیسنم 


چون حط تسو سودا زده شد حامدی از غسم 


رو فت دل در سر زلف و ببسازی بازی 


شعله آه من سسوخته بر روی فک 


این بیت در نسخه 1 نیست 


مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن 


۳ 


در نسخه ات ؛. ز ابروی تو دور ار 
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در نسخه ات"؛ . در اشک روان عکس لبت 


در نسخه "ت؟؛. ز آن رو که لبت شد صدف در ولالی 


فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 


۳۹ 


از هرا وکسم کبحال کسایلی 
در سر زلفت دل ما راست مشکل مشکلی ! 


۲ 


امید هست که مقبول اهل دید شوی 
سیاه بختی آگر فی الثشل سفید شوی 
ز لطف دهوست مبادا که ناامید شوی 
گر به صدق درون صوفیا مرید شوی 


بدان امد که در حسن بر مزید شوی 


حالی بح ال توآيم در همه حسالی؛ 
عمری است که از هر تو مایم و خیالی" 
گوم که مگر هست مرا با تو وصالی 
حاصل شود از زندگیم بی تسو ملالی 


تابر هن از مشک زدی نقطه حالی 


فد افتان کر دکتت جشت شواشن خشتازی! 


هر شبی می کند از هجر تو آتش بازی 


ب ۲۳۹ 


٩۱۳ ت‎ 


ت 6۱6 


ز آمم آموخته گاریز شهاب اقب 


نقد کن مر وی ای دل زر و سیم رخ و اشک 


و وم گ 1 ب ۲۰ 
ت 6۱6 
زلف آشسفته چو بوی گل روی تو نید گوش بگرفت هان دم که کند مسکینی 
چیسسد :در آینسسه لیننسسی زخ حستوذ را پتهسسان روشنم گشت که داری هوس خحودبینی 
.2 ۳ و 
بسه حسدنگی دل جروج مرا در سسینه شادمان کن که به جان آمدم از غمکینی 
ام دی وی : ه زردت آیتی اس کی ای 
ی او سره رر وت اس ز سرحاب گرّو می برد از رنک 
2 ۲ 3۳ ۳ ۲ 
ای دل ار صدای جهان خشدت پسری زانت چه به که بر در و دیوار او پری ب ۲:۱ 
امد وصسل آن صسنم بربسری مسدار ار او در مان جر و تو افتاده برسری 
می خواستم پری که پرم شب به سوی او آمد خیال دوست که خود آمد آن پری 
ای دلبری که هر که رت دیده همچو من ان فسار هه که فلت 
در گلسستان عشق بتاءم چ و حامدی یارب نصیب ساز لقای من بری 
و ۱ . ۲ 2 ۱ ۳ ۱ ۳ ب ۲۲ 
ت 6۱۸ 


بر غمناکی ما شادی تو ای سرو سهی 
! اش م مالی سد در ام دلال و دم 
کشت را گنر نگیردی پسار آضو چم مین 


کاشکی از سر تسو دام چنین غمنساکمی 


حامدی می گفت از حسرت چه بودی خاکمی 


"فاعلاتن فعلاتن فعلائن فعلن 
آمقعول فاعلات مفاعیل افاغلن 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


۳۳۰ 


غزل در مناجات با حق سبحانه و تعالی 


حداون دا گسساهم عفس و فرسای 
تسیا از :متفر ون تحار 
دو چشسمم لایسق دیسدار سود کین 
ژ مسرآت رخست پعنسی دل سح 
ز ند ود رفیقم سب ز توفیسق 
اف دارم جرد از علایسسسق 
به دسست تسو اسست مفتتاح سعادت 
باوج دل رن ,ی سم ام 


به سسوی خویشن خحسوان حامدی را 


بکطا حی بوک رال درد ی 
تن ال یکی دسا ۸ 
گر در دل نداری گرمسی عشسق 
چنتان باید که دام از سم عشسق 
اگرداغ سم عشقش تسداری 
0 


ز لطف حویش جرم من ببحشای! 
حلاصم ده ز دست نس ود رای 
زب‌ام را ب» شکر حود بارای 
به دسست جح ود غبار غیری زدای 
که تابر شارع دولت هم پای 
به سوی خویش راه راست بنمای 
به روی مسن دری از غیسب بگشای 
۴ فص لت ط ظم کر زای 


یراه گید باش گید باشسی؟ 
گر کسویی بسه معنی فرد باشیی 
چو ماه دی به صورت سرد باشی 
به اشک سرخ و روی زرد باشی 
کی اه درد را در سورد باشی 
گر در راه آن مه گرد بای 


که چون خورشید عا گرد باشی 


موشحا 


قرار این بود در یاری چو تو با من مین کردی . شکستی عهد و پیمام چرا با من چنین کردی" ت ۰۱5 


مفاعیلن مفاعیان فعولن 
" مفاعیلن مفاعیلن فعولن 
اه تفای حفاض ابا ام 


۳۳۱ 


بدم گفتی بر نیکان و نامد هیچ از آن شرمت شدی خوشدل ولی وقتی که حام را غمین کردی 
وگر گف: حورم حونت سپس خوارت کنم از غم کرم کردی عفاک الّه همان حوردی همين کردی 
بت را نام بسردم از شفای ناس پرسیدی . دهانت را صفت کردم هوای انگبین گردی 


یعن کردی که چون زلفت کجی با حامدی نکنی چه گوم راستی را از مين خود را سین کردی 


آنکه بخشید بدو خرقه رسول مدنی   .‏ سرور اهل کرامات اویس القرنی" ب ۱:۷ 
ان کسسه دز ,واه مسا ذاری] نان سول کنده از درح دهن سی و دو در عدنی 
کرده چندان بسه فسراق نبسی ال گرب» ...که ز اشکش شده گل رنگ عقیق عنی 
روز و شب بر قدم صدق ستاده چون سرو رو چو ماه فلکی موی چو مشک ختنی 
قول و فعلش همه بر وحه حسن بود مدا زانکه با خلق حسنی بدو خحوی خسنی 
تابه شهد صفتش گشت مشترّف دهنم . حامدی وار شدم شهره به شیرین سخنی 
تناسگ نفنس دنی کبر فضولی نکید کلرده در بر بشره حسق ز یا پرهنی 


آنکسه در راه مسواداری دندان رسسول کنده از درج دهد سی دو در عدنی 


"مثنویات 


هن مپادشاه‌فالآرای. . که کرد افلاک را ون خیمه بر بای" ۳۵ 
تشر که زو دربای جود انیت ز ابر ود فیاض وود تحت 


حهان_داری که ملکش بیکرران اسست مان از دهد قشع فان عیان اسست 


ز ناش کار عسام بسانظام اسست عطایش دام و ملکش مدام اسست 


۱ 
۱ مثنویات فقط در نسخه ات" هستند. 


و 


۳-9 


چو ذاتش عقل را شد دانش آموز 
ز ف‌انوس مه و قسدیل خورشسید 
فسو بارید بر صسحرای کنسرت 
چ و شد سیراب از او گلزار عام 
مسدام از نسم انس وار صفاتش 
هپت این از اب و تیه این 
سپهر و عرش و کرسی ساحد اوست 
حوش--" ص یر ذات او وی _الی 
در آن بیت اد ی اي نید ۱۳ 
من از توراضیم جنت توا شد 
چ وتو در راه من پاک اعتقادی 
که من از شوق روش مست و حیران 
چوشامی سوی شهر حود روم باز 
تسه او پسسرج وخسدت نود تام 
صی کردم بسه قرب دوسست سس ری 
چ بد کردم کز و مهجور گشتم 
تقلاو اسلا الط تست بالعیسستس اد 
رت دی را از اه تفت ار 
اکن چته4 ایستن تنم سا اد تست 
ایو دنرسنتین ای ناسا وان 
ب»وصل حویش بازم راه بنمای 


مگسردام از این دراه گسستاخ 


ون 


به امرش خحلق شد عام به شش روز 
زمین را و من را نسور بخشسید 
ز ابر مغفسرت بسساان رهمست 
حهان نشسوو مایی یافت حسم 
حهان را چون گلستان کرده ذاتنتش 
ندارد جاوبی‌ او یست صایی 
دل بیچاره من حامد اوسست 
بگوید حامتدی ارهسم الینا 
بب 99 دا دار بینسی 
یاک نام قاشد 
بیاای بنضده ادحصل ی عبادی 
بتارم حامته شش ددرت رن 
پیام مچو اوّل نعست وناز 
سر عرش بسرین سود پم 
فیحان متا سین کیت غحمیزی 
و زان گلزار وحدت دور گشستم 
ز لطت تساج کرمنتام دادی 
فکندی آحمم ز اع لا باسسفل 
فکندی دور از خویشم سبب چیست 
و تور یتسین است سستارالعیوبی 
ز جرمم پاک کن در عام اک 
زب‌ام را بسه وصف صود بی‌ارای 


که‌تامن نسپرم ایسن راه گستاخ 


دریین ره رهت خویشم قظیتا گس 


مرا از پسی روان مصطفا کین 


در نعمت رسول ال صلی الّه علیه وسلم 


راز هی تن 
حِ ب ۷ 

پسسسه معتسستی کرچه ز آدم پستاد مقسدم 

تسا اواشستت کلسسان شس توت 

چضان افروعتت شع دین ببسه احسان 

چاو یراگن ام هش 
۲ 


از آن سیران گهست سبع طباق اسست 


یسب حسق امین وحسی قسرآن 
در بخسسر پقسسین دریسسای رخمسست 
ببه صورت در وت گشت ام 
که عام شد پر انوار شریعت 
که دتاوور قیاشتت»هستتتا, بایان 
بت تشوهستتم اسث ازگ‌آن ننوت 
عزیزت کرده هون نور دیسده 
جح .سا ۱ در ظّل لوایت 
ابر عارتاایردد کین از تسو 


که پیکت حبریل اسبت براق است 


در صفت معراج رسول له 


شیی گه شین دوه دا تیا تست بان 
پراة مس روی عن رین دم 
سرپایش بل در ملع 
چسو خورشیدی بر و کشستی سسواره 
بررندی از سای امه-انی 
ملایسک پیش نشسست طرق وا کسوی 
گرفتسه جبرایسسل آنسسلم بتافست 
که ینس اناد از مت ا تشن 


چووهم یز پر ای رسیدی 


۳۲ 


سواره بر بسراق بسرق رفنار 
قوام لعل سین ساق زر سسم 
مه زین و ام او مرصنسع 
ملایک فوج فوج اندر نظاره 
هسوا کردی از این دنی‌ای فانی 
مه با جبرایل اندر تکاپوی 
دواندی بر هم وا بسرق براقت 
شدی بر اوج این نه طاق خحوش حوش 


چو حبریل و بسراق آجسافسرو ماند 
فسسسرود آمسستد ز اوج قسسسادس رفسسرف 
منتادی پستای بر رفسرف روانتی 
حجاب نور و ظلمت جله ش-د دور 
نشسستی در مقسسام قفاب قوسسین 
مچنسسیو. صحبت آمد از ال هه ابجام 
معادت تساج ۳۳| 
تور گفتساچودادت تساج شساهی 
تسوآنسدم کام خسود کسردی فرامسوش 
شتدی از رت ی اطان ی ار 
چون کار ملک و ملت راست کردی 
کسرم پر کم از غایت سود 
تورا بساتساج و بساتشسریف و انعصام 
دگر باه ز اوج ملک لاهمسوت 
تیه اه تسه اون فتاه 
بسه نسور شم و ف‌انوس رسالت 
زهس سس رخیل فرزندان آدم 
تسو اسر رهتی فیض تسوعسام اسست 
مار از ماه لطفت دور سایه 
تسواز حسق رهست للع الینی 
نطسر کسن اک و آه حامسدی را 
همزاران رمست حصسق بر روانت 


درود و آف رین بح شارت 


۳ 


حدا آن دم تو را نزدیک خحود خواند 
ملایک در نظاره مانده صف صف 
شدی بر ار طاق لامکانی 
شدی اندر مقام قرب مسسرور 
مود ایزد بسه تسو اسسرار کسونین 
فوت ای مالک فاد اف کتسرد انعام 
فحت تور ات تا تسیک هن ات 
قضیراه ای بن و گکنن مر حواهی 
جهن را ناد کردی از سر موش 
تصاعت 9 9سن مشتی گنهکار 
گناه حلسق را در خواست کردی 
کگضاه رل سس و3 
اجازت داد با صد لطف و ا کرام 
به یک دم آمدی تاملک ناسوت 
که همان لا تقنط وا رمت ال 
رهاندی خلقی از تیه ضلالت 
ببه عون حق شفاعت حواه عام 
عطایت وافر و حودت مدام است 
ندارد گرچجه هرگ ز نور سسایه 
واه از حسق گساه حامسدی را 
پس آنکه بر روان پسی روانت 


نار چار ار بب‌اوقفارت 


چهفار ارک ان دیسن مستقیمت 
تسوراو ال و ام حابت تراسر 


تا وشات 


صفت بهار 


شتا سای تن قوش 
خرامان شوب سوی باغ بامسی 
هس وای گلشسن روحانیان کسن 
کهآ 9 یال وی دایم م وست 
بسساط سسسبزه ز السوان رپساحون 
در و آب روان جس-دول بسه سس دول 
به‌ هر شاخ شجر مرغی سحر حوان 
مشیکی وا شا رل مغ سک گیچیز 
دسا دام سحسی (اشسنان بلیسل گرگ سته 
رون سرد از درتخسال ستر شتکوفه 
ستاده در برابسر غنچجه حنسدان 
بنفش.ه مبستلای سسنل اوسست 
ز لاله روی صسحرا ون قطیفسه 
زسسسال بت ولاز در گلزار سوسسن 
سستاده سسرو دستش بر دعابین 
خوشاعزم سسف رک ردن درین دم 
خحوشابه آغازیان مره بسودن 
خوشا هر دظه ای در چشمه ساری 


۳۳۹ 


که بودند از سر دانش ندعت 
لام مومنتان تس روز حش سر 


بین در بباغ دل ازهتار معنسی 
چو لالسه بر دل از سم داغ تاکسی 
چو مرغ دل وطن در باغ ان کن 
فضای او سراسر لاله زار است 
ایس هدر انطلگکی رنگ بن 
چو زلف یار بی جان و مسلسل 
همسی خواند چو بلبسل ذکر سبحان 
شسکوفه می کند از بساد گلریز 
اما یی فا رس و کت 
چو محبسوبی است در منظر شسکوفه 
موده زر ب‌دو از زیر دندان 
پریش‌ان از بسرای کاکل اوست 
ز هر سو غنچه ای بگشوده نیفه 
که بادا آفرین بر نقش گلشین 
گشاده کف چنار از هر آمین 
که ایزد می کند احیای عام 
حوش آواز کسوس شه شنودن 
زدن حیمه چ وگل در لاله زاری 


شسستیدن در من آواز بابتستل 


چه حوش باشد گرفتن هر صسباحی 
اهتشا باه تا تسیا 9۳ ستاو 
خوش‌ااز جسام مس ل معهوش بسودن 
#عسشانشیت سهاهت سای سول بلیسستل 
خوشبا شب تساسسحر بیدار بسودن 
وکا #حنا پنسارتححال پیت کین 
الا ای آنکسه شزانسسوی پساری 


7 ۰ و نت 
پیتسیناگسن: رز نی روی زعفرانشی 


چو غنچه در جهن حلق صسراحی 
گرفن هچ و نسرگس سار زر 
چ وگل در باغ هل گوش بودن 
راون کت تا کی بسن 
سحگه در من بایار بسودن 
دوای اندرون ریش حستن 
به کام حود بکن شکری تو باری 


سبب تنظم کتاب 


ماازا در دا یام 
مزا اک ی > ۳ 
مقسسسیم خحل ولو تی تاربسک انم 
چو حال او سیه شد روزگارم 
چو چشم یار جا کردم بسه کنصی 
دق تال ٩۱‏ از او پوس تیان 
۳۳ ددم چنان شایسته کاری 
شب را روز می گس ردم فک وار 
عزین ری سوه قطن هس تانین 
هنرمندی سسخن پ_دداز عاشق 
ریس زمسس ره ال حن بسود 
شتا این هو با لش ازی 
چ از ود نسازی داسستانی 


بگفستم ای تخت کنو تاد 


۳۳۷ 


بسه کام دنام ساخت ناکام 
مرااشرت 9 گیادی جص دا کرد 
چو موی او ز غسم باریسک گشستم 
چو زلف او پزشتتان شسست کستارم 
نشستم زار باروی ترسی 
به حود پیچیده تو را از زلف حانان 
که در وی صسرف سازم روزگاری 
نه دل نه صبر نه آرام نه بار 
از این زنسده دلسی فرحنده جانی 
دلش دام بر امل فضل مشفق 
در ال ا هس دل را امین ود 
چرا عمری به ضایع می گذاری 


که باشد دوسستان را ارمضانی 


ببه هر حبالی مرا یساری موافنسق 


عزیسزان قصسه ها بسسیار گفتشسد 
اش هی فتاه لین 
تکیت اف سرد ردان تفن کنستوق 
توقد رگ وهر حود گر شناسی 
تسه عون تما سانشان ود 
کسس‌ایسودی وه اکتتون دز چته کار 
بو مقصود از این سیر و سفر چیست 
توا یه کی تسوت 
کی انی کون یال کف ۳ 
چو بشستنیدم ازان فرزانه این پند 
درین معنی سخن پر می توان گفت 
کر انکي ار نس ود ای 
و توش ای وداک سل 
درین مضمار آکنون در چه کار اسست 
وی ترس( یی کت بو 
کسس آنتن هعتتی بت تطنتم ارم میسن 
و لیکن کرد حواهم انتصابیی 
رفیقم گر شود توفیسق ی زدان 
که چون من بنده رو آرم به درگاه 


چ و من مسوری چه آرد پیش آن شاه 


۳۳۸ 


در و بام سخن صد بار رفتند 
که بتوان گفت در وی حسب حالی 
برو در حسب حال خحود سخن گوی 
به ند عارفان جوهر شناسی 
گر تسومسی شناسسی خویشستن را 
کجا خحواهی شدن با حود چه داری 
جه زاد راه داری راهمبر کیست 
که هر لفظیش در معنی کتابی است 
در معنتی بدینمن وال سفتند 
تم راس۳ تفتی ای حردمند 
ب احاس سخن در می توان سفت 
به طرزی حاص گوم حسب حالی 
سفر کرد و از آماتاکصاشد 
دگر بارش کجا جای قرار است 
یر تاه تت یس ار وان 
کتسابی مسی شود احق مطوّل 
که در حکمت بود موجز هر کتابیی 
به نظم آرم کتابی زود و اسان 
ز داعسی تحفسه ای باشسد بسر قساه 
قلییدا هه له کسیر اش 


۰ ۰ ی و 
که او را برترسست از عسرش خرگاه 


سلطان محمد بن سلطان مرادخان خلد الّه ملکه و سلطانه 


شه درب ادل فرجنهه طلست 
خداوند حهان قطسب سلاطین 
شهی کاو راست ساطانی مشلم 
رس #مصوت ستال »سم ان عرش تا دا 
کر ر.« ی . 
دی کیان و آذر ی ین 
سسپهر و اجسم و عنصسرمامی 
مه از مسر اویبوت ستیه درک سا 
رود انب لاش از عون یی 
ود و جعلن و جلسو عم و هت ار 
ش.ه بان دل و دسست توانا 
ز تیش کاوست حساین, شسسهریارن 
مننوده ه#نجسو مهس از روم اشسراق 
فک زین خحسسرو زر بش غازی 
اتسیو فد سس امش بسا اما کب سار 
ز سهم تیسغ این ساطان عادل 
دمی کاو آتش کین بر فسروزد 
جستودین عاتسسن جتستسالی 9 علنتسسم وا 
به درگاهش که کان هر کمالی است 


ببه روز سم بخشد بادعاکو 


۳۳۹ 


تست کل : شوتستقا مشید سرت 
تاه انس لبون ده تشه دیسر 
که بدا عمسر و اقب الش مود 
به عدل و ود گشته شاه عام 
که در ففن تفهنان کشخ است کامل 
چسسسسراغ دودم_ ات آل عد,رطلکان 
ای اد ]وود 
ز جان داده بسه دو تتطل غلامی 
قعامی بنده اندر اوست خوانکار 
یه چرک ی ماد اگوی شاهی 
شده استون این نه طاق زرکار 
خحداونسد دو اقلسیم و دو درا 
بود یک ساله راه از هر کناری 
فکنده سایه دولت بر آفاق 
مه تن زا تک یلص ارف 
چو پی بر شب و روزش غزاکار 
به دهر از هم حدا شد حق و باطل 
نت که ستاو و03 ریسا تفت و 
که دید از حود فرو لوح و قلم را 
کمال ار ز آن و سعر شعر غالی است 


روتسا ها فد( لا ات( 


در مدح پادشاه اعظم ظل الّه فی العالم مولی لموک العرب والترک والعجم السلطان بن السلطان بن السلطان 


لته ۱۳ 


دهد با شععر و مادح سراسسر 
بای نتسه ای خشد حهانی 
ند عانش بسالد جرخ دوار 
شهب تخاب یت کت نیرفن 
بروی هم رکه او خندد زسانی 
چس و او زر بخشستد و انسسواع کسالا 
فقیری کاو از و یابد وظیفضه 
٩7‏ رای تیار مد نی دی 
بوداو آفت اپ ب اقب ال 


دمسی ؟طا "یراق 


ببراق سک غفل ده بسدره زر 
ز شهری به بر او نکته دانی 
سراسر غرق خلعتهیای زرکار 
تیاه ز راشای کار سس ماه رفاسم 
کند تازنده باد کامرانی 
نباشد در حسابی اسب و دیا 
.: روان حتام طسی 
که 39 است ک 99 سال تا سال 


ان میت ونان سرد اشسسراق 


اشارت به فتوحات سلطان دام فی الملک فتحه 


ز تیش آتسش هی اعلسم زد 
ماد از شرع و دین یاساق و وه 
طربز و نرا که بد حصنش چو درحصی 
به‌ یک حله گرفت از عون یردان 
عدو را راند ون شب از در و بام 
شکست آمد از او یل عم را 
درا( کته ام د01اراستته سای وانتسستان 
وز آا چونکه بر دشن ظفر یافت 
ها تاره تیان آشه 8 عست] 
ی رب 


چوفارغ شد ز فتح دشست توران 


۳۳۰ 


فرنگسستان و مسرب را سم زد 
ز عکس رخ حهان در کل گرفسه 
ببه ملک بستنه و ارن‌اوود و مسوره 
به دست آورد و زد بر خیل کرجی 
ز اف لاق و مس‌دلی تساقراسان 
بان صسبح صبادق تسا در شام 
که ماند از حد خود بیرون قلم را 
به ای خویشتن چون سرو بنشاند 
عنان ضت سوی نضت ود تافت 
برون آورد مغ ز آن رز را 
بسه دستت. آورق ملسک کته و دشستت 


تسه اشسادض) کسبرد فستح قرابوغعدان 


دکرید اوه و ادج اقیسسکن اقن تام 
تسه تسه( کلاشن طخ از آب تونه 
ما م اقلیم دشن پسی سپ ر کرد 
پر یل کته *دریسای استبت ورد 
تسه از شنعبته ار کفستاز فش کاسسدت 


هدسه ادار نسستت بان رطرح سن افن اد 


خهسال. ممتسسروز کشت دنل له 
چو حور بالشگری ام مونه 
در و بام عدو زیر و زیر کرد 
وی ی سکنین بکنتدم تاستاد 
قاتا ام ابش تا مسجت 


بسته بان سک این غوفا دا داد 


تمامی سخن و ذکر حال قایل 


چ و شد این فستح را تاریخ گفه 
پس از فتح قرابوغفدان بسه س‌الی 
روانیی برد آ خسس یز البریسه 
من آن دم بودم از شه باز مان‌ده 
۳ حاا9دان و کی-4 تیان 
کش یده صد ب لا از مسر برسه 
د غیگین و چش مب ود مین 
دعبای شاه مسی گفستم شب و روز 
بتود. سره تال من آگاه گردد 
بدانّْد کانچه می گویند اقران 
متا تاره خی فلخت تاد ترازو 
کاه ٩‏ ش هسام دوری انب عاق 
بسدین مقتدار رم ه زا 
۳۳ از شسه دور کردم ببار دیکتتن 
کته رود کر ول ارف وم باس تا 


به مردم در تفن یو تست کسام 


۳۳۱ 


رخ احباب شش کون گ لگ کنته 
که ساکن شد سپاهش در حوالی 
هر اس کندریه 
دعای ایزد ابر حویش خوان‌ ده 
فتادم دور از درگاه سساطان 
شده سباکن درون شهر برسه 
شم دور از شسه آفاق مسکین 
که ب از آید شه آفاق فروز 
حدیش من قبسول شاه کسبرود 
به حق حامدی کذب است و فتان 
ز زندان غمسم آزاد سازد 
که از خورشید دوری عین کوری است 
ببحشد کاشکی ان جرم خونک‌ار 
به تسیغم کویر شاه جهان سر 
مرا راهی ب ود از عون ال 


زیسام را بسسرون آر از قفتام 


مس ار اد و6 تسب ۵ تیا نی سسطال 


کتساهین حسود نکسردم بر در ش.ه 


تقو وفع شحوواشس نوفیا 


و گر هم کسرده ام استَغفراله 


خطاب و زمین بوس 


بن تایه لو تست تا :۸ پنامأ 
فت هگ حتاطان و سل اف سسکا 
دا از لطف خویشت آفری ده اسست 
باامرش حلسق شد مر تس و گردون 
به مصر ملک داری مر چه حواهی 
ی دام غلامانت کدانسد 
من از حان کتک ای کمگترین ام 
نت9 ول ر ای ای کرز. ۳ 
بش از عمط اکسر کردم دتگاهی 
چه حوش گفت این سخن دان خردمند 
هم آن حکمسی که فرمودی سا 
غلام‌انیم و سس رتاپ اگتاهيم 
مصر من بسه سوی حضسرت توسست 
ندارد جان جزین درگ ه پناهی 
طرسق وتا ام اک ره توسست 
فیساها دستله ام دی فا کر واهستتها 
همیشه تساب ود اف لاک بسرپبای 
ی ی 
فک در قبضه فرمسان شه بساد 


خداوندا هه حسق بر ابسار 


۳۳۲ 


فریسسدون اقتسدارا پادشساها 
به فرمان تو از مه تابه‌ساهی 
تیه با از بادشتاهان برگریسته اشبت 
غلام توست آگر عالی و گردون 
عزیزان بنده و تسوپادشاهی 
تورا از ماه تاساهی غلامند 
که دور از حضسرتت گوشسه نشسینم 
سس رپای مسا در زر گرفسی 
جز عفوت ندارم عسذرحواهی 
گت از بنده و عفو از خداوند 
مه بر وفسق فرمانت اطعا 
خداوندی تو غفران از تو حواهیم 
۳ چه پست رفتم آمدم چست 
مسی آرد دل مستن رو بته راهنتی 
مقام قدس داعی درگه تسو است 
سم حالی مباد از ظا: جامت 
شمیت نا نت4 برکتیی )تلود [ 9 
دلت شاد و حدایت بار جان باد 
عدوی کاو دل قربان شه‌باد 


و ار ات ۳۳ ۳ 


آغاز کتاب 


الا ای ذ کته پسرداز مخ سنج 
سسخن پیش مسن دان انسدکی گسو 
سس خن باید که او تا تاه ناش سل 
درست و پاک و مسوزون و مصنع 
تاش و تسام .ان تک سرا و رایس تاه 
چسسو وزن و لفسسظ را کسسردی رعایسست 
ادلی > کون در 
بر زی خحساص بنستد آیسین غسزل را 
که اس دگل ان عشا یت 
درب کی جوانم نک ۳ 
ان ک 239 خن دان نکته گگهازی 
مسر بتمایساات: اقشس تال ره ی 
در آن درگه رعاسست کسسن ادب را 
چ وگل پوسته سدان روی می باش 
سخن در پیش شاه اتف مین کون 
دس ساره اک در پیش سلطان 
مت سار سس ره )بسا 
گر ایشا را بو از روی معنی 
تو چون سنگ حک درویش می باش 


که نفد جود ایشان سر تسو سایند 


به میزان خرد در سسخن سنج 
چبه انندکت اند کی پستسیار یو 
بسه میسزان رد سبنجیده باشد 
سرا پس‌ایش متصع س‌امسجع 
که فارغ باشد از طعن معاند 
ات 
بگو پر معنی و رنگین غزل را 
را پ هی دان عشسق است 
نباشسی حلی از ذوق تص وف 
که باشد در دل مر حرف رازی 
کت این قروسستدرکتاه شاه 
فتراهش من از ین طسب را 
مسن ساز و لطایف گوی مسی باش 
طریسق رفسق و مسکینی هی پسوی 
ی خوانند شسعر حسویش اقسران 
که ایشسان را نگسردد دل پرپشان 
کمان حهعل در بازوی دعوی 
در آن حالت به حال خحویش می باش 


عیار حسویش بامردم مایند 


حکایت زر و نقره و سنگ محک 
تت‌طایی ‏ ی ک سل قیاق ۲۱:۷ 


زر و نقسره بر صساحب عیاری 


۷۲ 


۱٩ ت‎ 


که درویشی سیه پسوش است و غتّاز 
کی داتسیا ر۵ وق زشستتتيم مس دازا 
نا فسات تسا زب ال متسر اطاشحتا 
بو گفساکه ای درویش باهوش 
جراعیسب عزیزان می‌مابی 
نتفاب حتق تسه سار العیسوب استت 
چسرا چسولن ناکسسان غشازی اسر 
سم در کون ۴۳9 ی بر رک 2 
سیه پوشسم وزین عساری ن.دارم 
دام تن بای کم باشقگیر 
هر آنکو خسویش را مالیند بر من 
کر دی بانط 
عزیسزان خسویش را می آزمایند 
ندارم من درین بجالنسیت کنس‌تاهین 
اگر تسو راستی می دان که رسستی 
بود چون سیم و زر اقسوال گرب_سز 
از آن عیسب سس خن پسرداز گوی_سد 
درین معنسی ترقسی سخنگو مسسست 
یقن دان این سسخنها را که گفستم 
هر هنز سا (غاسشست. کسستین, اهب را 


تحاران بزدی؟ سا فدتسته»( 


۳۳4 


که دام مس کنسل افضای هس راز 
کتتتان: تا تخت زا | سح ار 
به نزد حویش خواند آندم مک را 
نه تو گوشه نشینی و سیه پسوش 
پسه:زنسک مسق چسا بسر. مسین: نیسای 
اگر ستار باشی سخت حوب است 
گر گوشه نشینی باش سساتر 
یودم بنده وان ل رز تن پند 
لباس قبرگ_ون در بر کشیده 
ز نیک و بد به کس کاری ندارم 
جک از معراینم نام باشد 
ام احسوال خود را دید روشین 
دو رنگ آمد سزاوار خلاص است 
که بر من خویشتن را می بسایند 
به غیر از راستی و نیک حصواهی 
کصاگر زلف خوب‌انی شکستی 
سک باشد سسخنهای میز 
تاه انیا ان کاب او نزن 
زبان چوگان و دل میندان سخن گوست 
ببین لول وی لالا را که سفتم 
غلامی کن شه عالی نسسب را 


ستات طا یی تانق ربکا ال مسسی وی 
وان رزق اف ون گبرنسانی 
هه ردان دزرجهان مین کسسن قداضت 
زا توا دی افو و بای ی بسا 
اکت تن یس تاه ار تحت تا ده 
صی کن فک ر در حطق ماوات 
ببين یز از کب ای در 9یادی 
درینجا جچیسس تال و اعتبارت 


ها و مس ری 
مده تشویش مردم هر زمانی 
کین کس‌تر ی باشد بضساعت 
به فکر اجم و افلاک می باش 
تس بر بستری لو فده 
که باطل نیست چندینی علامات 
ببس دینجا از کجاه. ‏ اوفتنادی 
کجاضجواهی شدن پاینان کارت 


در ایجاد جان قایل و سیر او از اعالی باسافل 


چو طالع سنجق دولت بر افرانت 
سنواره شنتد دم بر مرکب عشسق 
سفر کردم ز اوج بسرج وحسدت 
تفج را بسرون رفسسستم ز خانه 


به‌همرمساهی می رفتم بسه شهری 


دم در سینه کوس شسوق بنواضحت 
ک ی سرت زان مس مان تلا 
رون رفستم ز قعسر درج وحدت 
منازل قطع کردم عاشقانه 


هی ددم ز عمسر صویش ری 


رسیدن روح این بی کس به چرخ اطلس 


فضایی سسبز ددم همچو اطلس 
نسه سار ددم ماو نه سکن 
بسه گس ردش بسود ون دولاب دایر 


و دول از دو بحتایش تا شنت اوتاد 


۳۳ 


حصارش بود ینک خت از زبرجد 
شسدم حیران در آن سقف مقرنس 
ارت ددم آجا تسد آمنیتا کر 
ز دورش دیده دل شکل دو اسر 


که خن ایا سین کت از فاد 


و تسین کفستت سای شش خن وت 
و یا ود ک وه قاف ملک جان است 
چواو بر گرد من می گشت هر دم 
زیادت ش-د وحص وم را نضارت 
مسسودم زو همنسوای چسسان دیگر 


روان گث کشستم ازان پیسسدای معمسسسسور 


خحوشا حانی که او اینجا رسیدست 
که سیمرغ تفت زا مکتان اسزست 
از او طتی کنافت کسب کردم 
ازان شهرم فزونتر شد بصارت 
۱ ۱ م2 

فاد ان‌در یرم سودای شبک تا 


رون راندم ازان پیدای مستور 


رسیدن به فلک وابت از کواکب و بیان صور ایشان در مراتب 


. 0 ددم از دور 
فضایی حسم و پر نسور و واسع 
کرو اه وی مک يم 
هار و بیسست و نسه حسسم منور 
ببه مر یسک داده حق شکلی موافق 
بدیسدم بیشبه ای پر گرگ و ضسیغم 
#سسسسی دیسسسسلم درو آز دور چسسسسویی 
هاران م.اهی ززین سراسر 
ففضسسازی دا شآ هر ما تاو 
بسروج او شده بباهسم مرب 
فسسراز برچهیتا طیسار و سسسایر 
مر ار دام ان در متا 
دو جابد چارمیخ جنس بش او 


روان حطی ز ریک ب رگ رفتم 


فروزان زو هزاران مشعل نسور 
درو هر گوشه ای از نسور شارع 
گرفته حادر آن فرعنده طسارم 
شده ساکن در آن اقلسیم پر زر 
به مضی هر یکی ز وحی و ناطق 
به تک اشتادم قسین و کاو با هتم 
شده پیدا چنان کز نور جویی 
در آن ج و گشته از هر سو شناور 
بروحش ز آهصان هفتم اعلا 
نه آجا روز پیدا بسود و نسه شب 
ماک راش بانسسر طایر 
که ون دولاب گردان تاد ایس 
انته کت وتا یا روآ 


وزان اقاسسسسسيم راه در گس رفتم 


رسیدن به فلک زحل و بیان تأثیر او از صلاح و خلل 


۳۳۹ 


از ال اس نتوازه شب ستم ستنوه: #خت تلزه 
سودای سر بسه سر در کسوت شب 
بر ز آب و عطف مساای عالی 
مه اش به و قسسر ددم 
پکسین پیبری فسون حوانی ی کیمی 
دماین و سسیاهان و مواشسی 
زایکسوه دلستوی انس لدورجه فکنسله 
نظسر افکن ده بر اقلیم هفش تم 
مک‌انش ب ود فسوق هفستم ایسوان 
چ و دمم روی آن هن دوی حتال 
نه مسام گست از او نسه علمم افزون 
از او سس ودا زیادت سا مسسرم ر 
از او سرگشسسته گشسستم همچسسو دولاب 
چسوب ود آن منزی بسسیار مشکل 


که پی دا گت سور شهر تسیره 
قرو از سس وان آن تس تون هریت 
هوایی سرد و خشک و جبای خحالی 
سیه ری در آپجامیر دیدم 
که بسودش خانداهای قدیعی 
مه اسستاده او را در حواشی 
ز دیگر سوبسزی در ره فکن_ده 
تفج گساه او سسرهای منسردم 
ی خواندند او را پسیرکیسوان 
تاو مرو تم قسدر سی سال 
ندیدم هیچ از او جز مکر و افسون 
ببرودت کب شد زو پیکسرم را 
ز چشسم ربختسی پیوسسته سسیلاب 
در آام ۲ شد دل 


وزان الا همسوای زیر کردم 


رسیدن به فلک مشتری و بیان سعادت گستری 


چسو همسابط گشستم ازان اتت دمت خن 
و بلق تحت ازیان ارامکتستاهم 
هموای جان فزایش گرم و تسر بسود 
درو کسوهی بسان طسور سسسینا 


ز نسور روی وش شهر رون 


۳۳۷ 


ز دور چخ افتتادم بسه شهری 
در و دیسسوار او را رسک کتاهی 
ی 
که بودی حای ذکر و فکر موسا 
ز درد دسن رش چون کهربا بود 


ور تسین اوقت ای شحور کانگ نت 


ات ۲۵ 


چو او را زد و تقسوی بود عادت 
متسه علسسیم دیسین را مشب‌تری بود 
در اقلسسسیم ششسم پیوسسته قاضسی 
و الکو آدیس دشن در کل افنعال 
شدم در حلقهی درسسش بسه جصدمت 
درو .22 الم را دوا داد 
دم از دانشش چون بان وا شد 
از او در حویشتن دیس کسسالی 


خحدایش داده بسد گنج سعادت 
تیا ات قاتا کس ع سوه 
ز افعالش حسدا و خحلسق راضسی 
ملازم گشستم او را دو و ده سسال 
بسرو خوان‌دم علسوم دیسن و حکمت 
مسر تعلسیم قسانون و شنفا داد 
حل حنبش و نشووفاشد 
وزان منز مس ودم انتقالی 


سسفر کسردم از آن م‌آوا که بسودم 


رسیدن به فلک بهرام و بیان تأثیر او در اجرام 


ز تالم > موه شعله 3 ور 
ز برج قلعصه ای ون جرخ اخحضر 
هسوای گرم و خش‌کش هچ و آتسش 
فضای باغ و افش له گل نام 
مراو را کسوت از سر تابه پاسرخ 
بسه دسستی خنجسری بودش کشیده 
نظیر افکن ده بر اقلسیم پسسنجم 
در و بام سسرایش غرقفه در حون 
ز ببس کو ریت هر سو حون دضفا 
ز یکسوبه و ز یکس وش عقرب 
ز سسهمش مغ جان من بترسسید 


در آن جا هچ و او یکسال و شش ماه 


۳۳۸ 


#یی یل زرب #8 دم از دور 
در دیهان اه تون لختا تست 
دل و جان را صی کردی مشوّش 
در تست ری تست سرا ] 
کله سرخ و کمر سرخ و قبا سرخ 
بسه دستی در ری بسودش بری‌ده 
به قصد حون و عرض و مال مردم 
روان در کوچه هایش سر به سر حون 
به کویش بود چون شنگرف گله | 
و لیکن هر دو بادندان و خطب 


دل من از یسب او بازید 


۳ 
بکردیسدم ولی از روی اکسراه 


از او جسسسز تتسسدی و تیسسزی ندیسدم 
از او : الط ۰ مش مایق بن اس 1 


ز یکس و رنه ای ناگ ه بدیسدم 


۰ و 
ده از جنگ و حونریزی ندیدم 
دل مس‌کینم از جورش زین شد 


وزان رنه روان بسبرون جهی_سدم 


رسیدن به فلک آفتاب و اکتساب توان و تاب 


مادم بس از روی حسویش در راه 


طرد 2 اک تا له سر سوام 


رخجسی دیس دم چسوقسرص آفتابی 
زر افشآن پیک کر مان د6/,گسنج 
جوا ».یی زر این 
سقظوار گت ردن بود وفع 
ش دم ببس وی روح اه ]| 
از او عقلم مور گشت جان همم 
بگردیسدم ببسه روزی سیصد و شصست 
متا( ی کمسسسستم در دل پرویاند 
مه ارم از او مان زر شلد 
شدم مقبل بهاقبسال و جلالسش 
شد از مهسر رخسش طسبعم منسور 
پسسسلم من بنده و او شاهی ام داد 
مرا چسون خویشتن فرم‌ان روا کرد 
و دیعدم زو : نیم جاودانه 


فر کردم از آجاحسمم و شاد 


۳۳۹ 


می که کفستم توا کانسیخ غلنتسن له 
دور ارف سس از شیر کتترفتم 
کسزو پر نسور شسد گلسزار عسام 
که نتوان دید روش بسبی حجابی 
حهان را داده از رخ رنگ نارنج 
حهان در زر گرفست از روی رشان 
سسواد شس هر او اقلسيم رایع 
شدم زن‌ده دل از بوی مسسیحا 
از او طبعم مور شد روان هم 
فان کنه. کف فر الا هن تست 
مرا بسر تخت عسر و جساه پنش‌اند 
از او نقصان من جله هنر شد 
صفاها دی از لطف مالش 
مرا در زر گرفت از پسای تسا سیر 
ز راز نسه سسپهر آگس‌اهيم داد 
اکتا کت تسا کت < رن 
قسم در ره مادم عاشعانه 


تن تا باه نو ریت اتاق 


رسیدن به فلک ناهید و یافتن امل و امید 


۳ شهری درخحشان دیسدم از دور 
فضای او سراسر هچ و گلشن 
دور دی دم سسسرایی حسوانه 
در اج ادتری چنگی شهره 
گهی قسانون و گساهی عسود مسی زد 
یه او بسا نیفدت سین رانا 
نسوایی کسان پسری رخ راسست کردی 
چواو در نالسه آوردی رگ + ۲ 
ج و او در ناک ی آورد یی را 
ب‌داو را لس عیشسی ز هر سو 
۳۵ موم احب ام. گایدان 
بسدان سبازندها دمس از گشسستم 
درآ عیش کردم باز ده ماه 
دم زو گت در ادوار ماهر 
چون آن صورت بدینسان گشت ظطاهر 
بسسله مسا را اصسولی زین اغ‌انی 
نه سل گتاو کردم هچ و دهف|تن 
از اماب ازراه در گس رفتم 


تاد ان_در سسرسسودایی آن دم 


در و دیسوار او مانن.د بلسوار 
هموای او مه اس‌فید و روشین 
نشسته عود می زد نام زهره 
زمتسانی ی زشسانی رود سسی, (ه 
مه‌نومسی زدی ب‌ااو چغانه 
فکن-دی دطا ی #9ذردی 
گرفدتی آفضاب از شسوق آهنگ 
عطارد آفرین می کرد وی را 
ماران, مطرب#)در حدمت او 
نکردم زاهمدی همچسون ملسولان 
قرین عیش و عرّ و ن از گشستم 
بدیدم کام جان بر حسب دشواه 
شدم سازنده و حوشخوان و شاعر 
دم می‌گفنت هر دم یبا مور 
که گرم عط حویش از شادمانی 
نه چون ال بلسد آهسگ میزان 
ستقستالگان از میس تقو 


هوای صسحبت دس تور اعظم 


رسیدن به فلک تیر و حجستکی رآی و تدبیر 


شتا وم رخ سسوی شب ملون 


۳ ۰ 


همست ی کستین :سره ببتا مر 


پدید آمد یکی شسهری منّش 
در و خسساکم سس تا "نک ( ۱ سکس 
ابنت تن دنتسین کته او تور متسین 
ی ی ی نت 
نسسدیعی نکتسسه گسویی تسیر مزاجنیتی 
بسداو را ماه ازیسات عکمنست 
مه مسآمور امسر او سراسسر 
مربی بسود او اه | قا مر 
با ۰399 ام تااف_ساهم۳ 
به روزی بیست و چار و باز شش ماه 
ی ۳ 
تفت یداد از آن استاد دان] 
بسدان سسبان کسسب کردم زو مزاجی 
از او قسوت فسزون شد در دمساعم 


چستوراز وی #جسسنط اس پیت کسسرفتم 


در و دیسوار او چون گلستان وش 
فا کرش نرتسن 
مایون طلعتی صاحب قرانی 
به صورت صاحب انشی و املسی 
کته انیس( رس مت .که 
کسبه: لو دق الط زا هشیر مرا چچسی]: 
شعار حکمت او شعر و صسنعت 
ویب فرزانسه پروانی حکیمسی 
همه او را به جان مسولا و چاکر 
وی ب 999 اصحاب کم را 
ون یخی نود از احتراقسی 
ملازم گ کشستم او را هچ و عذرا 
نگشستم غافل از وی گاه و بیگاه 
ری را شاعر و مداح شه کرد 
لغّت بانحو و صرف و علم انشا 
که در هرفن تسوا امتزاجصی 
مور گت از فیضسش چسراغم 


طرتق کشتسوزگ ایکسسر کصترفتم 


رسیدن به فلک قمر به تقدیر واهب الصّور 


: 2 عم ازان و 
یک شهری بدیمم آهصانی 


مه خورشسید رحساری لطیفی 


مادم رخ بسه سسوی شهر ازرق 


که بودی ای ماهی مهربانی 


چو روح قدس سر تاپاشریفی 


ت ۳۱ 


تی من و هه )وا هق سا فعتسسال 
پد او را نسوری از روی مسسیحا 
بسه معنی بسودی او وماب صسورت 
تست چون آفتاب عسا آرای 
ببدی در سسطح این فسپروزه میسدان 
مزاحش راسستی را سرد و سرب ود 
از اه تاد ترس( دز تسه ارس تن روا 
شدم یسک ماه همم بااو مصساحب 
چواز وی کب کردم قوت سیر 
زدم ماندد لگ ان ب ی ریگ 


شده مقبول ازوی جمله اقوال 
مه اسس باب مهس او را مه 
صی بخشیدی او اسباب صورت 
مر او را پارسی مه گفت و ترک آی 
به صورت گاه گوی و گاه چوگان 
وووشنتروتسسیی کاتسر لسیوج 
گریز از وی نباشد هیچ کس را 
یه تاک ام از اسب 
بسدو گفشتم که بادت عاقست سیر 
ردم دی لش مانند خرچنگ 


رسیدن به عالم کون و فساد و امتزاج اجساد 


بدی دم بب از دریایی پر آتنش 
دم تسین کشت کنناین یات اسیز ات 
ز فنعل ببس دران یدای هایسعل 
از او در من حرارت گت عارض 


وم دسا سس نون هدر 


که گشست از هم آن طبعم مشوّش 
مایق عافسل کس رباع شمان اش 
گروهمی بد در افلال و سلاسل 
جلی کرد آبج ااسسم قسابض 


برون رفستم از آن بیدای منکسر 


رسیدن به مرکز باد و آب و خاک از مطار عالم پاک 


ز, آتسش چسسون گدشستم شستد:دم شتتاد 
سای ز مهریسر و برد و قسر سود 
در آجاهصسم دم یکدم ناستاد 


۳: 


پریسدم مبرغ وش تسا مرک ز تاد 
نبودش لون و طبعش گرم و تر بود 
و 


بگردی دم بگکرد اک ون آب 


ت ۳۲ 


هه ۳ 


سوق تا ازع ار متا ۵ سا ک 


نشستم اش ترا هرک تعتتا کب 


رسیدن به معدنیات و به ظهور آمدن اسطقسات 


چه دیدم راسستی را تتسگ جسایی 
گروهعی زن.ده اند رگور رنه 
بیاببیانی سراس ردام و دد ببود 
بکد رب سر کباب 
بگود من در مد سار دار 
سه4 چشم مرهت دیدند در من 
زج که ردص اره 9 گوي 
ز نسور حق نشانی سود امن 
رابوتا سای ۶ و 
پس از عمری شم کان زر و سیم 
در اما مسدتی بسودم دل افکشس ار 


در آن معدن که او زندان من سود 


کت درو ایازم تصش 
به جای خامشان در اک خفته 
چه گوم راستی را جای بد بود 
مغامی بود در چشمم چو زندان 
به پروردندم اندر نور و سایه 
زر روی ی روکد برمن 
بگفتم آنچه دانسستم سراسر 
کز ها حدال من دیدن د روشن 
بسی فتسادم بسه جسامانند مفل‌وج 
ندیدم چاره آن جاغیر تسليم 
شکسته خاطر و محزون و بیمار 


۰ 22 ۳ 


رسیدن به نفس نامی و رغبت نکونامی 


کته تا کتتتاه ان بیع افو الحصرن 
شم در باغ و بستان لال» وگل 
ظفوری کرد در من سس نمی 
وحودم را چ و گلشن بست آیین 
ی 


۳:۳ 


لطافت یافت آجا جوهر من 
بروییتد از وخودم سترو و مستنیل 
بر آورد از دل کم قامی 
تلا ]لیابوم مس نی ن 
ز لطف روح نامی جوهرم پاک 


شید کش رسته‌ام از بنْد و زندان 


ت ۳۳ 


ت ۳ 


چسو دوران بات آمتد هه آخسر.. ‏ شعوری در وجودم گشت ظاهر 


رسیدن به روح حیوانی و بیان قوای جسمانی 


بسه حیسوانی چنام مقسترن ساحت .. که گردوم ز حیوان باز نشسناحت 
مرا تسا انس در آن صسورت مقر سود همه میلم به سوی حواب و خور بود 
کشیدم مسر دی بسار بلایی دزنجن کشت هس کسام چرایی 
شده بند ببس لاه تسارمسوم ‏ زبانی نه که حال حویش گسوم 
پسته هر کشت ی سس اي در دل‌ ار و نمطا ان فراری 


که از ان بل زدان ناگیانی حلاصسی یافتم از بسی زبنی 


رسیدن بهنفس انسانی و تحصیل علوم رای 
چسو من از فد حیسوانی جسستم ‏ بدیتدم مرکبی بر وی نشسستم 
تن اس شاه مس سس س.. اهاز ای اسان کت که 
فتادم ناگهسان در شسه حون نیارسستم شدن در حال بیرون 
مانسسدم تسه مه آمس‌الال و حسیران .. بسان خونی‌ان در بسد و زندان 
در آن نه مهم اجسم ترییت کرد به نوعی خاصه هر یک تقویت کرد 


رسیدن به اهل عالم و حیات مجازی بنی آدم 
پدایستدم عسالی پستر تور و واستتع... درو پیت دا هسزاران صسنع ص‌انع 
همسوایی جس‌انفزا و جسای دلکش . سسرایی دلفریب و مزلی حسوش 
چنان پنداشست این ان همسوایی. ‏ کزین خوشتر نخواهد بود جایی 


به چشم وش شب رین شد حیام هس زوباشد کسزدون ون با 


ت ۳ 


ت ۳۵ 


بسه سر بسردم بدیسان روزگاری 
پسدر مستی خواسست تسا باشیم مسودب 
میالن مه رویأن موی 
در آجساستعی کردم تسا ز هر ساب 
ظهعور من بسه شهر اصفهان بود 
چواو را بود خسوش آب و همسوایی 
چو طبع من سخن را مشتری شد 
وطی در چاه مشک ص یاهمان 
که ملک حق تصالی هست واسع 
دربن عکام بو یشاری طسب کین 
مرامیل سفرمسی ب ود پنان 
یسرم ال شتسه یووم کسام طخ ستاو 
پریشسان کرد مسع دوسسستان را 


مرا ز آجابرون انداعت ناکام 


نبودم یر ورد و حفت کاری 
شدم ناگه سخن ساز و سخن گوی 
گرفتم یناد علسم و فضسل و آداب 
که او سک نیسه ملک جهان بود 
در آ‌ایافتم نش ووشایی 
تصسیب بنساه فن»ژپساعری شید 
نب ود آنروز مسدوحی سسخن دان 
وزین شهر پر آفت سر بدر کن 
درو هر گوشه ای مصری است جامع 
که ای حرط طلب کین 
ولی بد پای بندم مهر احوان 
قلسم حاصیت تیوه ره سا هرن 
بر 


جو حویشم کرد بر گردان در ایام 


سفر کردن حامدی در اقطار و عزیمت درگاه خونکار 


سسفر کردم چس و در از قصسر درب 
ب‌هم رسای هی رستم به جایی 
گمی در ک‌وه بسودم چسون پلنگان 
هر شهری که بسودم قرب سالی 


کر ملکیی که کردم عسزم خنود جسزم 


۳ ۵ 


مادم رخ چجو خور در کوه و صحرا 
گهعی در جر و گاهی در بیابان 
می ددم ز عمر ود صفایی 
گهی در مر بودم چون نمنگان 
بدم در خدمت صاحب کمسلی 


گهسین در بزم بودم گساه در رم 


ت ۳۲ 


کٌّ ۳ ۰ 
بگشستم مسدتی درک وه و هم‌امون 


بدیدم اکشری از رسع #بش کون 


رسیدن به ملک روم و تفرج آن مرز و بوم 


به امر حق پسس از سی سال سیران 
چسه ددم کشسوری معمور و واسع 
بسه هر شبهرش که رفستم مر مسیران 
ام شهرها ون لد معمور 
عار انس مدای 9-۳ 
شهی آسوده ان_در هس عمارت 
پسه هت روح آن شستاه ملک فستر 
چ و نعست نوشد آجسامسرد ره رو 
ب نگ از بی 3898 اک[ و ای 
مست‌افر کافد آ‌ا تساه سس رحد 
ی ۱ تب 
سیم کزویستخا تساه شب 1 اتف 
بکفتد آن شهنشاه حهانسدار 
خداوند سس لاطین زمانسه 
مش ال او و شاهان در شاه 
شهنشاه جهان سسلطان عسادل 
هم آنچه در میع عمسر تام 


دریسن عام کنون بیدا و پنهان 


پسسه روم افتسادم از تقس‌دیر یسزدان 
که بودش هر دهی چون مصر حامع 
شسدم در طور آن معموره حسیران 
ز عسدل شاه خلسق شبهر مسسرور 
چوحنت هر یکی حای غریسان 
که هر کس کامد از هر زارت 
دهد ی لش ب‌امزعفر 
در آخر مرکب او هم ورد جو 
#ار ۲ وه ح گام حدایی 
ت و گویی شد به شهر و خانه حود 
بسی کردم به جان تحسین آن ملک 
که شاد بان بان شسا۵: ولا پسبت 
که نامش در شهنشاهیست حوزر 
که تساه بسا زه: ا یعس تیان 
مال آفتاب است و سستاره 
نکو حواه مان خاقان باذل 
ببخحشیده است او میا تاه انت وج دم 


باشد متشل او شاهی سخن دان 


رسیدن به درگاه شاه جهاندار حضرت خوانکار دام ملکه 


روانی عم آن درگتاه کردم 


۳۰۹ 


دعای شاه عالی جاه کردم 


ت ۳۷ 


ت ۳۸ 


چه ددم کشوری چون تخت خورشید 
مع القصه به عون لطس ف ال 
چو شاه از لطف خود در من نظر کرد 
نظر فرمود و تسین کرد و بنوانحست 
عزیزم کرد و در ببس ر کرد خلت 
قریب بیسست سا حسترم ساخحت 
عداونسسد زر و دنسسسار گشسسستم 
هر آن شعری که می گفتم من از حود 
به‌من پوس ان دوک :۳۳۳ 
هم رگا هقی بت حآیزدی 
م ای طاات ب اافتر--۳ 
52 تهابط گت این لطفنش عیا گرد 
که هر یسک راز من صتد بساره کت 
ی یبا تقتی نا وا و مان ور بر زر شارت 
مه ون من بسدان منزل رسبیده 
و مد وی رسارس یاف تست ر3ة 
چنان مارا ز لطفش ساخت مسسرور 
دل من هر چه از ساطان طلسب کرد 
اسان دا متس بت سار نس یرای 
تجسو. ال هشتضتن و هش فاد فیک کشت 
سک ان سا معا سا فسات 
هب- ع ی تین اش تاه مق سا 


ری را یک دو روزی در میانسه 


۳:۷ 


در آجا خحسسروی تر ز شید 
بدیسدم آفتنتتاب وه ال تساه 
مان دم آن نظر در من ار کرد 
مرا از مع نزدیکان حود ساحت 
برای مین مقر کرد نعمست 
رس تایه پتاشیق لس شتاخت 
به ند حلق ب پلبدار گثِ تم 
ترخم می شود ار نینک و ار بسد 
ی بخش ید بسدره بس‌دره زر 
در عشسرت بسه روی یا تاو 
ی بخشید و خلعتهای زرکار 
چو من بلبل هزارش مدح خوان بود 
وعایستت کدفی ان شاه مات فقس 
مه چون منعمان خوشدل ز هر باب 
ز لطف شه به کام دل رسیده 
به شتادی رخ او باده حسورده 
که از الطاف شه گشتيم مغسرور 
به من بخشید و چین در رخ نی‌اورد 
غم حصال من درویش حوردی 
که سلطان کرد فتح که و دشت 
بداعی و به هر کو بود شاعر 
غلامان بسا نسدمان و حکیمان 


قاتا "تست آن شا زمانه 


یرای مین یکی از فرط خحنتامی 
ش.ه دیس دو غلامم داد زیسرک 
چ و قسدر آن بان نشسناختم من 
نک رده یچ فک و احتیاطی 
که یعضی بنضهه را ز آمانک ور 
ویباخح ود جفت گاوی بازمینی 
دل سلطان که ون ری است عمان 
و ۱ یکی یدود 


رهمی را خواست تاجخهور سزد 


طلب کرد از شه عام غلامی 
که شهری را هی ارزیند هر ینک 
عجب منصوبه ای کج باختم من 
و اه تا مودم ابساطی 
عطافرماید آن فرحن ده احستر 
دهد تامن شوم گوشه نشینی 
نشد از من بدان معنضی پریشان 
شهنشاه جهانرا خوش یامد 


وزان اه دور سازد 


شیخ شدن حامدی در عمارت سلطان شهید سعید غازی خونکار انار ال برهانه و جعل الجنة مکانه 


روانطسی سیانعت آن شا جهانتودار 
رم و وس تن 
که از فهسنش شتسه عیام بیندیش 
ز ترس شاه منصسب رد تسس دم 
شم دور از در ساطان بسه ناچار 


چس و آجسارفسستم و کردم زارت 


مرا شیخ مار غازی خونکار ت .؛ 
تاه تکیت راز اکتاین کفعیت ارم 
مکن رد هر چه داد ای مرد درویش 
ولی منی شتد به گردون آه هر دم 
رف سا شتا عازن شوک از 


( صفت حمام قاپلوجه) 


در شتا سود معمی سدایی 
4 #ستت یتختور( کسیر ۵3 ایام 
ندانسستم چودیمم آنچنان رز 


کستیا ی گرا تین تیتسش | تسیا نام ت ۶۱ 


مر او را گرم مچون آب مسام 


که بامن می‌کند شاه جهان رمز 


بر آور سل در آب انابسست 


ر خلاصه رمز و اشارت شاهی) 


۳:۸ 


چو خشیدم دگر حبسوب خحسواهی ت ۶۱ 


وس لا معا تسه راگن خقس ده اناد دس 
مستم قسادر کته در شساهی سبه مت 
چوعمیی داده ام زژ و قماشت 
چسو هامست دهم ی دود کلخین 
پیش هم وکتستر ا هتسار[ راتس 
یگفستم حامدی انصاف تس وکسو 
چو تس وگشستی ز حسود شاه فرب ه 
بسه توسه میستل کردم ب‌ادل ریس ش 
در آن آب انا ین 9 > 9 


در آن ی ال از دل و تیان رهیده 


ندادم جحفت گکاوی تسا تسین 
ببخشم غلهات پی جفت و زمت 
دهم بی دود و زمت نان و آشت 
چراغت بر کنم بسی جور روفین 
دل مسکین مامی کرد ب‌ور 
پته وا۵-بنتند کی آن لافا تست کنسو 
چه حاجحت حفت گاو و زمت ده 
#شسیمان کش از ک.ستای33ویش 
که اسستغفار ببد درمان دردم 


شلفاعت نامه گفتم این قصیده 


به خدمت مشغول شدن بنده در آن عمارت فرخنده 


شسسسلم از له مسسستغفرین من 
شوم مش غول شیخی عمارت 
می خواندم در آپجا شاد و حندان 
در آپما بس ود سسی حصافظ موف 
چسومن در آن عمارت شسیخ بسودم 
ز مس اف کته تسود ابا مستلازم 
وتا شتحیم قاشت شا ون تال تیب 
غلط حوان کودکی چندی که فرفطر 
پسیوز سر خحشسیل دای تم کزانسی 
چوبودم شیخ و حکمم بود غالب 


جات آهسستر کستت او دارد وظیفه 


متام زیحسر افستن فتاه کحستردن 
هر روزی می کردم زیارت 
چو حفاظ دگر یک حزو قرآن 
که مسی کردند ترست را مشسرف 
هيشه جد و جهدی می نمسودم 
تنی چندی ی خواندن.د دام 
چه نایب کودکی چندی عجایب 
ورقهامی شردندی سراسر 
ورق بسهم مادنسدی و رفتنسی 
من آن دم منع می کردم ز نایب 


ت ۶ 


که این طفلان غلط خوانند دام 
رهصی هر صسبح مر این حسارت 
وز آحامی شم تاسوی مطبخ 
که طباخ و حدم که آجابه مزدند 
گروهی صساحب بقسراچ و کاس ند 
متام زا همست کنسا وم رها کرت 
بدند از من چسوبودم بنده ناظر 
و کر وی دی او راف 
حمم را در مان از مسال و اوقاف 
که همم مهمان ز مساخشنود باشد 
وز اسظا چ ون هی رفستمک کین ان 
به ساطان حهان و جح سلطان 
رهی را بر در خانه است مسجد 
من و هی صی کردم تسرویح 
بدینسان می گذشستی روزگارم 
فمم سردم شسهر و عارت 


نیاید شان شدن اینجاملازم 
ی رفستم بسدان فسرخ عمارت 
صی ددم یراق روی مط بخ 
ز سم و تا شتا + جوس اه فلا 9 نان 
گروهنسی مفلسسند و در هراسسند 
ز من خحشنود بودند آن جاعت 
غریب.ن و فان مه شاکر 
که آمد دوشستی ناک ز اطراف 
حذر فرمودمی از طور اسسراف 
هتم از استراگ دوری سود باشد 
یکتم دعسگیایی عاشسسقانه 
یشان اجب ره احسان 
دم را ه‌تر از جسان اسست مسجد 
به فرض و سنت و وتر و تراویح 
دعای شاه بودی کسب و کارم 
گواهند ار کند ساطان اشارت 


که داعی ناصح وشیخ ملسوکم 


سفر کردن حامدی در اول زمستان به هواداری بندگان سلطان 


که ناگاه از قضای چسرخ گسردان 
کته هر کسا3: صورده روزی نعمست من 
به ما در این سس فر ماه باشد 


و یا جحود دیده روی که اسان 
مین خیل شاهنشه باشد 


۳ 
بو بشتاب و دراب این عزا را 


ت ۶۲ 


چو بشسنیدم شد آن دم طاقتم طاق .. مگر بیسنم مسال شاه آفاق 
پسسه دسستم رده ای زر ود دیرین نب 


تسه شین تم یداع بت تال بنساده: اپسرن. ایسته پر آهسیلد 


آذین یجاهدون فی سبیل الّه بأموالهم و انفسهم اولنک اعظم درجّ عند الّه و اولتک هم الفایژون 
پسه این آیست دل خنود شناد کردم ...یراق رنهست و اسب و زاد کردم 
به حتر مهن میج بح از اش سود مم برای آن سفز بکرون نبامشند 
زمسستان بود ورسخ بنتدان و رما چجوآتش بسود مر شاه در مسا 
ٍ ای دیدن شاه جهاننان سفر کردم متام اه شمان 
ب هم ح ان ب بو ای رس اگم لقای شاه عالیجاه دیسدم 
افطوادی جهی را داد ازت که باز آم به سوی آن عمارت 
پسه تسین خسسته بسه دل رتور گشستتم قر ان نزب کی از تست دار کستقم 
پس از چندی چو شاه از بنده پرسید مرا یرون کسردن ,مصبحانعت دیسا 


( ذکر سعایت ساعی رو برائت ساحت داعی) 


دگر باره سسوی درگاه رتم دعتای شاه عالیجاه گفستم 
1 7 و وق 5 ۰ ح ۴ ‌ ۰ 
شهنشه گت می می‌نوشسی آأکنون بگفتم نه بسه حصق سوره نون 
۰ حِ ۳ 

افتتدی ففنتته سیب نبا سل مور ین نگفتم من که دیده است این کجا کی 
ببه سساطان و افنسدی زان لط‌ایف ‏ نیارسستم سسخن گفن خضالف 


سیک تین نوزم تس و گناك بسسیار که در شیخی نکردم رک آن کار 


قسمیّات 
شهنش.اها بسه حصسق آن حسدایی که جان را داده با حسم آشنایی 


مه دود یقن دیسا کی افش شتا ان که هست و بود و خواهد بود ذاتش 


۳۱ 


ت ۶۷ 


ت ۶۷ 


ت ۶۸ 


تساه ,تسیا | نیکست دام 
بدان قسدرت که در اک وار و ادوار 
تنل کی یط ات ۵ 
بان کموهر هیر که عقیل کل او زو سابستن 
ب» شع و مشعل و فانوس اجسم 
بدان یی که جصان بخشید و نان داد 
بسه حکمتهبای گون‌أگون ز امسبرش 
به عرش و کرسی آن طاق مقرنس 
به دور ؟_ 09 7 کر ۱3۳ 
به چسخ مش تری و علم و ادراک 
ببه سطانی خورشید جهانتاب 
تسه تسار زمره آن روح مص گر 
به چسخ یرو ماه یز برش 
به تسکن مسادات و باتش 
پسسه ترکیسب وج ود و اصسل ارکان 
بسه توع آدسی آن مظه ر کل 
پسسسسسسسه روج انییاول ز آدم 
امس یت ۵ ]سا هس ۲9۱۳ 
بسه کوه طور و ذکر و فکر موس 
ببه داوود و زور نس سازش 
به اساعیل و تسسلیمش بسه قربان 
ببه فرمان سیمان و سس ریرش 


5 ق << لب  (‏ اک را شث 


۳ 


به حکمت بر سر خلق است قام 
به سلطانی بود هر روزه در کار 
بدان نوری که در هر جا بسیط است 
پلسدان ان کنته دون زا شازاسشست 
به دستی کو دهد روزی مردم 
راغ جسسم نسور را روان داد 
که می بیند ظاهر زید و عمرش 
یه این یک ایظشاشت آن 3 اطلس 
که ليم اولو(سنت سسلطان 
سسه حسونریزی آن سرام بی‌ب‌اک 
کزو باشد جهان را تاب و هم آب 
که صورتمای حوب او راست در حور 
به نار و باد و آب و خاک و دیرش 
بسه حیوانات و اطسوار حی‌اتش 
به تسورات و به اخیل و به قرآن 
که شد لوق سر تا پاش چون گل 
کته در افترن تلبت تسیا مادم 
بسه ایسوب صسبور و طاقت او 
به جان بخشی و احسلاق مسسیحا 
به ابراهيم و فرب‌_آن و ی‌ازش 
ببه ادریس و شعیب و نور و طوف‌ان 
به تیغ امد و بسادار و گبرش 


رارق سار ععسات از تحی ان 
یه شیژ شیر علسی و هپت او 
ببه حسق رت اولاد حیدر 
تفه تسیا و انش تس هلان 
تجاستسا توعد یشان فیستبرا نا 
پسسه جسسسم و پسسه ظاهنا و په پاسین 
تست خستق ی ساداه اسان دص النسداکن 
یه حسق اولی تساو انیا هششسم 
به حی عل این عرن ۱ 
به ال شوق و ذوق و وجد و حالت 
بسه روح پاک شساهان قسسدرعی 
به تیغ شه که مساحی ذنوب است 
بسه تسیر شاه دیسین در چشسم حاسد 
به عدل شه که عام زوست معمور 
ببس حسق چسار رکن و هفست اخستر 
تاه تسس بسا اهنت سا اسان 
اس ما6 وهای بارش 
به صنعت کاری طبسم سبک دست 
به حسق کعبه و قسدس معسلا 
ببه حسق زمنم و یت القدس 
شسته: سول فا لته ایکا هسست ان 
بسسه اشسسک دیسساده روم مانسله 


هه حصسق که و حسق مدینه 


۳:۲ 


به عدل عمر و باشمم عنمان 
پسسسه پسسساری ی و حرمسست او 
بسه حسق مسردی آن شیر صغفدر 
که دی هه شاب از مسا عضو بان 
به حسق حرف حرف آل عمسران 
به حصق کافها و نور و طاسین 
ببه وق قوت ادراک ذی فکر 
ببه امل صفه صاحب صفا همم 
به حق نور و تاریکی در اکوان 
ی در بان ارکن و لت 
به جالینوس و بقراط و حکم, 
به لطف شه که ستار عیوب است 
بسه تیسغ شاه بر فرق معاند 
به بدل شه که آدم زوست مسرور 
به حق نه سپهر و هفت منظر 
که سازد لعل در کوه بدحشان 
تاه سیون )سس . و دور کمتساری 
که اصل و فرع هر جنسی کم بست 
به حق مسجدی کاو هست اقصی 
به زرک‌اری این سقف مقرنس 
ز قول زور مردم پیش شاهان 
به سوز سینه مظلوم رانده 


به‌ حق سینه ای کش نیست کینه 


ب» مصباح صسباح و شع حفستن 
که در ایام شسیخی مسی نخسوردم 
نه هرگز هیچ کس رید از من 
می داند ام عمارت 


کر اس مان دافم یت 


معزول شدن داعی به سبب 


دک ساره چ تیم سود یرو رز 
مرا بگذاشست در شسهر و.سفر کسنود 
چومن از ایا در ##انسدم 
رقیبان یافتند آن فرص ای 
شهنشسه را چسو هنگام غضسب بسود 
روانی قطنم کرد ادرار بنده 
چومسسن از آب ا تس ول کلتستخم 
پسسه شسهر برسبه در کتجیی شسستم 
چسسو لالسسه پسسر دل از غسسم داغ دوری 
فکنده چسون بنفشه سر ز غسم بسیش 
نه رای آن که باردو کنم روی 
لته ک دشن متسه اشتن بستارا۵ 
یکی گفتاب سوی مصر رو کین 
بصن تفا ها افا نی مت رو 
۹ و اه ۳ 


و 
شتته از تن کت یسلا ابشسازد بترم را 


۳۵ 6 


به یاری زب‌ان در قسول گف تن 
نه کاری بر حلاف شرع کردم 
نسه هرگ کس خیانت دید از سن 
کسانی همم که کردندی زارت 


_ ۳ ۰ 
اکیر درویش مبردم ورا میرند 


غمز غماز و سعایت داعی 


دع‌آگو را مقرر ساخت مرس‌وم 
جص‌انظ روصم را آسپر کرد 
ببه تن خسته به دل مهجور ماندم 
روان در حسق من کردند قمست 
مراب اخصسم روب‌ارو نفرس‌ود 
پقسس ان کشتنا تاکته کنیا بنده 
تست ال: شتا مره کمستگم 
در حلوت بر وی غسیر بسستم 
یقت اف فان از ناصبوری 
پسیمان و خحصل از کرده خویش 
نه پای آنکه پوم از دگر سوی 
غلاملن و زن و فرزندوبیاران 
چو روی مصریان کارت نک و کسن 
که جایی سخت خحوب است آن قلمرو 
نخواهم روی گردان شد بسه اکسراه 


ور اندازد 4 در پیکسرم ر 


ت ۱ 


ری از نو بر آرم مسر تسسیغش 
ام واه سوه تاهسیتست کت تفن 
تیش در متسیب کستوم [و تزا 
من از اقلسیم این شاه ملک فسر 


ز دراگ وهر آرم بسی دریفش 
نسدارم چساره جسز صس ر کسردن 
دعای عمر و دولت و گوم او را 
نخواهم رفست هرگز جای دیگر 


می خواهد درینسا عذر داعی 


(قال له تبارک و تعالی فی حدیثه القدسی یا بنی آدم اصبر علی بلایی و اشکر لنعمایی و الا اخرج من بين 
ارض ی #هایی) 


مطیع حطس رت بیجون توان شصد 
سین و اسان ام ۳ 
گر مین هم ببه دور حضرت شاه 
ولی ز اقلیم شه کش انته | نیسست 


بسه حسب حصال حویش از شععر استاد 


نه از ارض و ما ببرون تسوان شد 
بسرون رفستن از او حسلٌ بشسر نیسست 
ز اسستنبول بسرون رفستم بسه اکسراه 
شدن 6 دکر لیر ما نیست 


تیوه ی انم دور بت آمست.متا باه 


(للشیخ سعدی علیه الرحمه) 


گر به حواری ز در حویش برانی مارا 
تسین ده لیتسا ادن ترا شسسس اه کردم 
کش یدم اب دامسان قناعست 
نب ود از سیم و زر ببابنده چیزی 
بجلی کسرده بر من اسسم قسابض 


" فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 


و ۵ ۳ 


به امیدت بنشینيم و به درها نروم! 
به تظلم به در خانه اعدا نروم 
حقسوق شاه عسام یناد کردم 
شدم مشغول شکر و صبر و طاعت 
بسه دسست من نمی‌آمد بشیزی 
می‌شد فیضی از فی‌اض فایض 


ت ۵۲ 


ت ۰۳ 


دل ختنود زا کته یضاق تسشن 
وسالی بگذران دم در فقیری 
که شه دادت مار مر دمرنتاش 
چ و شاهنشاه عسا اد کردم 
داز عمهسسیبای تسا پتستر سترفتم 


ز ج ود شاه عام هر چسه آمد 


ب‌دین اییات مسی کردم تسسلی 
عوقو تسین (مسسا رین 
قناعت ورز و گنجی گیر و حوش باش 
سای سیک غلم آزاد کردم 
دکتیر انساره امیتیاه از کر کترفتم 


نکردم میج پروای کم و بش هماندم شاد کردم حصاطر جویش 
ایک نک یسم و رفتم روان یک قطعه دیگر بگفستم 
خاتمه در اعتذار 


کنون ایسن حاضا جون گشسشت معلوم 
بطو3 ای حامطلی کین دم کات 
پیسسساز ایسسین تفه از کر سسامی 
نظامی تاب کی گستاخی رویی 
سای کته تفافسستان سا تخت ور 
چسه عسدذر آری تسوای تسر از خاک 
تکنستیین عذرسست کس و در پادشاهی 
بیان در هس رکه بسالاتر فروتر 


یکایسک بر ضمیر خحسرو روم 
مطوّل گر شود گردد شسکایت 
به تضمین این دو سه بیت از نظامی 
که با دولت کنی گستاخ گسویی 
به صد حاجحت درش بوسند از دور 
چه گویی در چنین جایی خطرناک 
صسفت دارد ز درک او بت اد افو 
کسی که افکن ده تر گستاخ روتسر 


تمامی سخن 


جر ان امرس ی کرش سیر از من نون الله 
چنان از لطف شاهم وقت حوش بود 


هیشه خوشدل و مسسرور بسودم 


۳9 


ملازم بودم ان‌در اردوی شاه 
که در چشمم جهان حثات وش بود 


0 لطف شاه دین مغسرور بسودم 


ت ۰۶ 


ت ۶ه 


چه سوداها که در سر داشتم من امد شهر و کشور داشستم من 
چه دانستتم کسته تاه جم‌طالع شود از ذروه اتسال راجسع 
ولنی اکنون که سلطان یناد فرم‌ود ...مرا شد طالع من باز مسعود 
دکشیسنین: باه ز نس وامیدوارم امد دیدن دیسدار دارم 
یود کسارم دعای جسان خوانکسار .. من بی دل شب و روزم درین کار 
ز مدا تسابسدین جاشسح کردم کون اینص‌اورق در می نوردم 
گرم ات2 سا حاورا معاد ود بگوم ای دیسر 


کون مور ده ین ۳ یار لین کارم د8 ک ارم کار 


چون بدیدم صورت و معنی او گفتم ز حق لت ولا کی زک فد اه تاه ب ۱۶٩‏ 
هر که او روی حشد دید در لوح چنان. هچنان باشد که دیده صورت ال را 


کل اهتیواران ینت خسق بش روا بسا کت او کاو به نور علم و عرفان کرده روشن راه 


۹ 


دارم او اه سابل ام بادشبساه انیس که گرم کردی شفیع این بنده درگاه 


ی 


در حرم نور حال بنده روشن کن به لطف ‏ چون بر اندازد شه مساپرده حرگاه را 


این قدر حواهم که گویی نزد حق از حامدی کز کرم یا رب ببخش آن بنده گمراه را 


باد از ما بر روانت صد میات و سلام . تابود حابر بسیط چرخ مهر و ماه را 


زهی کم زده دندان تسودص‌ن تور دراز کسرده پیبه که غسوارگی: ژنسانه قسو [! ب ۲4۲ 


۱ 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


۲ ۳ 
در این شعر کلمات فهش و ناسزا بود. ما به حای اين کلمات نقطه چین گذاشتیم 


۳۷ 


خرمنی تسوو ریشت ام و من بسر تسو 
کناره کردی از انصاف تامن از سر قهر 
و یه نی ری سل سیخ 
زدم چن‌ان کلس» چند گرم بر در تسو 
تسویسک خسری ز پلسوکی که مب‌اش .... 
چوماسوی طبرستان شم حلسق/زن ان 
توا آن که مشک کنم بسه‌تیر هجا 


تناها قب باق گر نوشت ام روز بتک تلف ار 
از آن پنجه کتاب مشکل آرا و مسی نوشتی یک 
کنو او شهزاده را کرده است حدمت روزکی چندی 


ده فک مرا ز بید بسه فین شاعری زان رو 


فان دی مج ره زیت هروا هرگ 4 شین 


عر شهرت به تکلف به حالس چه روی 


" مقاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن 
وهای اعد مرازب معا غوای 
" فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 


3 


این شعر در نسخه اب" نیست 


۳۸ 


سوار گشته و بگرفته ام عنان تسو را 
به تیغ هجو دو نیمه زدم مان تو را 
چو باد کرد ز .... دور بادبان تسو را 
که گاه ناله کسی نشنود فغان تسو را 
که سوحت حلّت آن مغز استخوان تو را 
شان ام سود مان‌ده لم آن تسو را 
که ساخت روشن از آن شع دان تیز تو را 
بشه .... همجوابگادم لا هجان تو را 


دم مشععره انس‌دام نس‌اتوان تسو را 


امید هست که بیرون کشند جان تو را 


۲ 

نوشتم من برای شاه دین زین پیش پنجه را ب ۲۷۰ 
ز سر سامی به سوی خانه می گردی غلط ره را 
من بیچاره عمری شد که حدمت می کنم شه را 


که در هر گوشه شاعر کرده ام مانند او ده را 
دارد اقرار بدین رهت تعریف و 1 ت ۰۲ 


تست مود پرود بحاخت تکلیش. تور پیت * 


۱ ب ۲۲۸ 


فاتنم کرد که از وس یی هی لاف تیا بو الفضول است و دوروی و دغل و خودبین است 


ت 6۲۵ 

در حهان هیچ ندارد ز فضیلت لسیکن کاسه لیس است و سخن چین هنر او این است 
نت ۲ ب ۲۷۰ 

عزین زین مسا روف نت اتب کض ال چه حوش می نویسد خحطش دید نیست 
ت ۰۲۷ 


بکشحتی کتستاه از دسحتت او سصول فل.. هی یال ان ره تست 
تور ور عنم بط یش او تست سین که این ال از بنسده پرسید نیست 


ِ 5 له ۳ او هو ت ناخوانسدنی ی ده تراشید یسست 


آصف عام عادل که به تشریف حطت شد #ز وک قلعت کاره عام راست" ت ۱۰۰ 


در عید فطر 
ْ 9 هنگام ص فا هو ۱ ۳ 
روز عید رمضان امد و 3 ت.. عید را اب رخ از روزه ی روزه ماست ‏ ت ۳۳۶ 
یر دفع عطش زمره اس لام کنون ۳ رواست 
شده ماه رمضان تم به باران یعنی طاعت از بنده به مسکینی و رت ز خداست 
سعی کردند به فرمان حق امل اعان وین دم از لطف خداوند جهان وقت جحزاست 


روزه داران بخرامید بسه صسحا که کنسون هه را از اثر رهت حق فیض عطاست 


سعی کردید به تسبیح و تراویح و چو صبح روشن از روی شا نور هدایت پیداست 


" فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 
۱0 

فعولن فعولن فعولن فعولن 
فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 
فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 


۳۰۹ 


سخن امل بجوم است که ماه رمضان دیده اول به رخ مردم عام زیباسست 
من به سلخ رمضان دیده‌ام ای دل مه عید به حیال رخ آن ذات که شاه علماست 


جر پر علم نظام دول و دین امد حبر اعظم که حدیثش گهر و دل دریاست 


تاریخ فتح قلعه سیناب و قصطمونیه 

۱ 3 ۲ نش ب ۷ ۲ 

سبیناب و قصطمونیّه شد فتح شا را چون برج چرخ اگرچه حصارش مشیّدست! ۳ 
تعریف فستح خحسسرو و رفع حصارها نتوان که شاه را جر از این نوع بی حدست 
چدر انا ی را ای دم یه این دیده بد که حدمت شه ملک سرمدست 
چون مه ماد رخ به سم اسب شاه از آن که هریج فده ال تیه چو او صدست 

تاریخ فتح قلعه مدلی 

۹ 7 ۳ ۳ ۲ ب ۲۷ 

ت ۳۳۵ 
غنی شد لشکر اس لام و تاریخ ز جهد و ست محمود پاشاست ( 6۸5٩‏ 

تاریخ فتح خوانکار سپه شکن وکسر لشکر ازون حسن 
س ب ۲۷ 
ال > د دل ه ۲ -< 3 بر رد که ای کسم که دلت مطلع بر اسرارست" ۲ 


از این دو طود معصلا که مسی زنند کم کدام را ز حدا نصرت و ظفر پارست 


ببه من یگوی که تساریخ فستح حسواهم گفت حواب داد که تاریخ فتح خوانکارست (۸۷۸) 


۱ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 
مفاعیلن مفاعیلن فعولن 
" مفاعلن فعلاتن مفاعلن قعلن 


۳۹۰ 


تاریخ فتح قرابُغدان و آغج حصاری 
‌ِ 1 ۱ ب ۲۶۷ 
۱ ت ۱۷ 
بسه زیر چستر شاهی مجومساهی روان شد آن شهی کو جان خر است 
بگردانیسد شسرّ دشن از ملک از آن تساریخ فستحش کسه آن خسیر اسست 


چنین تاریخ کاو گتجصی سست نان ز همجرت هشتصد و هشتاد و یک دان است (۸۸۱) 


دما صابری در حطه روم به حسودبینی کنسون خیلی خلل یافت" ب ۲:۷ 
کسی یک ز یی زری بد حس‌افظ رز گذر بر گفی مد و غزل یافت" 
بدش از یطاااش.- یت و ان بسدین قانون شفا از آن علل یافنت 
ز ریک سس رش خنود را بسه ملس چو جدی احفش امل حدل یافت 
نوی ار ی نک ی ز حاموشی بر مسردم حل یانت 
دسگام کر 99و ماب وس را ین رک ردن تین جو گیل یافنست 
ببه عکسس جسدّ و آبسایش که سل بسود ...حلاص از کسوة شال و کلل یانست 
از آن دسستان سبرایی می کند کو. ‏ هار آواز بلبسل از بفسل یات 
زپ اکی کلام مس وشسکافم ‏ سر خود را چو.... طاس گل یافت 
پسسه تسرد زیرکسان از غلظست طع .. به اهق و کودنی خحود را مشل یافت 


عسلاج هل نتوااسست کسسردن بسه آخسر داغ معنی بسر کل یافت 


ایضا تاریخ بنای کاروانسرای محمود پاشا در شهر بورسه 


1 
این منزل مبارک و این حجره همای پاک چون غرفه ی جنان هه جان بخش و دلگشاست ب ۲۹ 


"در این شعر یک کلمه فهش و ناسزا بود و ما به حای این کلمه نقطه چین گذاشتیم 
۳ ۰ ۰ 5 

مفاعیلن مفاعیلن فعولن 
* مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 


۳۹۱۱ 


دارد هموای بورسه ز سسر چش مه آب او معمور و تازه باد که حوش آب و حوش هواست 
بانی آن وزیسر شهنشساه تساج خیش کز صیت جود اه هه آفاق پر صداست 
در کار این وزیر سسخن دان به اتفاق از حلق سعی و حدمت و از حامدی دعاست 


بباکسام دل هیشسه چسو تساریخ ن‌ازکش حاهامدام ساکن آن کاروانسراست (۸۲7) 


رن ۳۳ تِ ۰ و ۱ ,تم ۷۲ ب ۲۰۹ 
حاجی گیلانی آن خر کاو ات ری 
روم را هندوستان پنداشت باز آن دزد و حواست کا نان این که هنچرل ار کلافی یه هسش ۱ 
دزد معنی را چو باشد مضرط و معطس یکی ,. گوزی گند آن شعری که او در هم شکست 


ماکیانک بین یبش شا از آن ی ناگه از#پین طاقتی مرغانهایّش از .... هست 


پیش روی هر که او را از معسانی آگهی اسست یاد شعز, صابری چون ناد سرد دی مهی است* ب ۲:۹ 
گه محیل و گاه راق است و گاهی فتنه جو شیر مردان جمله می دانند کانیها روعی است 
کلهبسی مغ پسر کپزش بته چشسم مردفسان آن کدوی حشک را ماند که از معنی تمی است 
چون که کج طبع است و کذاب و محیل از بر آذ ‏ . روی دیسوار بانسد عمر او در کوتمی اسست 


حامدی را هست شساآگردان بسه از اسستاد او از کجا او لایق مداحی شاهنشهی است 


تاریخ وفات سیدی قاسم سیدی احمد کبیر تکیه سنده قصطمونیه ده 


چون بدین مشهد رسی ای عارف صاحب نظر نورها بین کز زمین بر سقف کرسی قام است" 1 


فهم کن ز آن رو که تاریخ عروحش زین حهان . از قیام حسم نورانی سیدی قاسم است (۸97) 


۱ 
در نسخه ات اشعار 


" در این شعر کلمات فهش و ناسزا بود. ما به حای اين کلمات نقطه چین گذاشتيم 
" فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
" فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


زر 


شاه سید علی اکبر 


مق رد ۳ ۱ 

نقش خورشید مال تو چودضاپر بود 
بتین کتانتسبت اک از زا مه تسو بسردارد غسم 
شکر حدا که بنده ی مهجور حامدی 
از قعر چاه غم به در آمد به هنت 
این موهبت نیافت به فضل و هنر ولی 
شععری از معنسوی,هرگز وی 
آن که در اشعار نساهموار او 


گفست شعری بد خلیل قصْه حوان 


۲ ب ۲۵ 


زلف بر حاست به نقشی دگرش برهم بست 


ت ۳۶۲ 


دل بود شاد از آن روی که عهدت نشکست 
در ظل اهتمام جناب تو راه یافت " ت ۳۲4 


و زین یک قبول تو صد عرّ و جاه یافت 


از لطف حضرت تو و عون اله یافت 


1 
نیست حیوان ناطق ار ززین سم است ب ۲۷۱ 
با ی وکطظا کم است 


رکفتمش لیر است وی نیز نیست"* ب ۲۷۱ 


کمجبراز شیعر ریاضتیی تس توسحصت 


تاریخ بنای قلعه نو در استنبول 


۳ حناب سره آفاق شهریار زمانه 
به فتح و نصرت و اقبال همچو شیر شکاری 
# 59 از مرا ۱ از زو 1 [ استنبول 


و 1 ۳ ۰ ۰ ‌ 
ببه کرد خانه خجود جود بسروج جرج مدور 


۱ 
در نسخه ات "؛ عکس مه روی 


" فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 
۰ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 
7 فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 

" فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


" مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن 


ور 


پناه پادشهان آفتاب دولت و مت" ت ۲۳٩‏ 
چو یافت بر قرابوغدان و آن گرز فرست 
یکی حصار بنا کرد همچو برج سعادت 


که یافت شهر ز وضعش هزار رونق و زینت 


تاه نشب روج حصار و تاربخش 


شیخ ابو اسحاق مسک آن که سر تا پای خحود 


حط و ال او ندارد اهر هیچ اعتبار 


کته ان من میتانل. که باه مج تعیب 
مرن راک کی ده لک رد مر ۳9 


میل تاد نفد از کی بت گس 


آن .... خحقته ازا کید درکن حسسویش | 


مشهور جون شد این سخن اندر میان خحلسق 


مشیم ود ه کنو ای خی ایس از تبکت 


وگرنسه از ذقسست تسسوبره ای تسسوام بافست 


آن سرخ قبارا که زدم دی کلهسی چند 
در پیش چو آوردمش او روی به پسس کرد 


در حالست آوردن و بسردن ز سر درد 


۱ 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


فکند هچو نمایی به ملک سایه دولت(۸۸۲ 


ی 
مچو خاتونان شهر اراست بانخ و نسج 


صورتش را چون کدو از روی معنی نیست هیچ 


در هسیچ ال عیش مکتر نمی کند؟ 
جز این دو کار صنعت دیگری نمی کند" 
حز حود به دست خویشتنش تر نمی کند 
تیمسار او ز خسویش نکسوتر مسی کند 
چندال هزور مسط 1393 اندر ی کند 
از شم این دو واقعه سر بر نمی کند 


وکند ین را 4 ری کند 


1 
زار دستان هم نغمه شتر نشود 


که آن به سیصد و هفتاد گوز پر نشود 


شلوار ازو کندم و کتگم کتهتی ی 
غریبله کنان کرد بایرم نگهعی چن دا" 


مسی کرداز زیر کلهم آه و وی چنند 


" مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 


* مفاعلن فعلاتنمفاعلن فعلن 


۵ 


" مفعول مفاعیل مفاعیل مفاعیل 


۳۹ 


در این شعر کلمات فهش و ناسزا بود. ما به جای این کلمات نقطه چین گذاشتیم 


ب ۲۷۱ 


ت ۰۲۸ 


ب ۲۹۷ 


ب ۲۲۱۵ 


تشه اهر نو سای ره نیت ار کبک راه کمر و کوه و در آن راه چهعی چند 


زاین کلهنیی کشت مرا سرخ افسزار ژانستدم که زدم :یتفر ابود: کلهتی تچنببد 
در زیر مسنش دوش بدیدند رقیستان ترسسیدم و ارزیدم از آ۵ روسسهی چنسد 
ریدنتد بسسریش تس و کلاف‌ان و نمودند .از ریش تو همچون دم طاوس مهی چند 


کرکستان فقو اهتادکتیر این خامتتلاین آزتس‌کن آن کنگ که افتادخ بد از کار گهی چند 


و۱۹ ۳ ‌ ۲ ۳ ۲ س_ ۱ ب ۲۲۷ 
گفتم ای ویس القرن چون می توانی ساختن با علی عودی که او بسیار از تو کم بود 4 
گفت من پیر و ضعیف و دختر و خحاتون جوان چون منی را در سرا باید که مردی هم بود 
۳ ۳ ۲ تب ب ۲۲۸۸ 
کبردکت دزد فضول ان ۲ ۳۹ ببسه ج در دزدی کاو هیر ان یر که لانی زده عاجز باشد؟ 
ت 6۲۵ 
بعد دزدی و فضولی چو زند لاف ری یاو را عا وتیل میز باشد 
۳ و ۲ : م2 1 7 ۳ ب ۲۱۸ 
گفتم ای حافظ گر چند حوری بنگ و شراب آدم آن است که او عقلی و هوشی دارد 
ت 6۲۵ 
او نصیحت نشنید از من و مسی گفت بلند به کسی کوق که با شلد وه کوش دار 
هبش کته یی سوه بسن زتاد: درو قبت: خرن راجت بفذاری کا آن تشسکین نی تال بش رن 
2 ۲ 1 ۲ هو ب ۲۷۰ 
تو شتا کرد تسد تسش اش اا که هر دو یا هه روی و وجوانند ِ_ 
ت ۱ 


" فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 
فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
" مفاعیلن مفاعیلن فعولن 


۳ 


ر یدم که فرزنسدان ! شسیخند 


سسوی بورسه می رت شسوانی 
ز بورسسه بسدین جسای که واحدی 
من آن را بسه یسک لظه گفستم جسواب 
چجنسو شلد سس ندال صاخب نظطسسر 
توهمسم گشه ده بااو رسسان 
ببه فزوینسسی ای داد ش رم 


پستاز بسا موی او فروین ۳] 


دک ار ور یز درک تام 


۳ یداو گم سکن 


۳ آپنکتره ِ هر دو مس( زد کا شتا 


۳ 


ب لو گفستم ای رهمسرو ارهند 
فرستاده بد یک غزل همچو قند 
به نظمی متین و به قصدی بلند 
کند صورت آن بسه معنی پسند 
واخست چون بدانحای رفت آن لوند 
در قب فیس دط 9۳۳ هد 


که من بیام در بورسه بش بشکنم شاحت 


کسرم روم را هی مانسد! 


کرسی شوم را ی ماند 


تاریخ ختم کتاب اصطلاحات قاشانی 


تخس روا دام قریست نصسرت اه یاه 
در بسیط ربم مسکون بلکه در بجر وجود 
آفتساب ملک ای وث سلاطین ذات تسو 
9 سس ذات توسست اص| اص طلا حات مه 


گفته تاریخش دعاگو حامدی از روی صدق 


۱ ح 
در نسخه؛.ات" یکی را گفتم اين طفلان 


۲ 


2 
در نسخه؛ آت". بگفتا 


فعولن فعولن فعولن فعل 
فعلاتن مقاعلن فعلن 
" فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


5 


3 ۳ ات که 3 تاریخ کتابت 


۳-۹1 


در طریق حیر توفیقت رفیسق راه باد" 
هر چه می خواهی تو را بر موحب دوه باد 
در مدار دور گردون قطب سال و ماه باد 
حاطر وقادت از هر مصطلح آگاه باد 


جحامع جموعه علم افی شاه باد (۸۲۱۷) 


ب ۲5۹ 


ت ۰۲۷ 


ب ۲5۹ 


ت ۰۲۸ 


ب ۲۸ 


ت ۳۳۹ 


ه رکه را ذهن حوش و طبع سخندان باشد 
ون شود بر فرس ره رو آندیشسه سسوار 
به طریق نظر راست به تأیید حدای 
ون بت بضحفار فان کته آهتت‌ک بیان 
گر کند نم صفات لب و دنسدان حبیسب 
در سخنهای لطیفش نوان یافت غلاط 
از گرب یتشد وی برون 
بهکد جک ی از نی زک ان 
همه دم مسدح نکوی ان کنسد و قدح بدان 


وانگه از شسعر کسان مسدح و غسزل جمسع کنسد 


شز فانک ی مان اسان ناهد م۲۳ 
گاه تقریر سخن فارس میدان باشد 
هر که گوید همه را حجت و برهان باشد 
مرو را گوی سخن در حم چوگان باشد 
سخن او مه چون لولو و مرحان باشد 
کتان مضه هه سفحیده! نبه؛میتران بافند 
پای قدرش زبر پا کیوان باد 
چنگ او تیزتر از چنگل شیران باشد 
هم بران مج که در ات قرآن باشد 


همچو ریشش سخنش جله پریشان باشد 


تاریخ فتح قلعه علایه 


حامدی هم نوشست تاریخش 


۳ ۲ ب ۲۶۷ 
شسد مسسیه سم و رعیست شساد و 
در جهان هیچ کسس نسدارد اد 


عمرو اقبال شاه باقی باد( ۸۷۰) 


تاریخ وفات ساحلی 


جون فتح باب ملک سخن شد به روی او 


" فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 
فاعلاتن مفاعلن فعلن 
" مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 


۳۷ 


ح-_ و ۳ ۳ 
عام گرفته بود به ششیبر شعر حود 
باه رکسی گشاده شد او را طربق ود 


در عشر آخر رجب حچه عضد ( 0۸۷ 


تاریخ داغ پیشانی بایلوغ آغلی 


از رقصه ی معنی ود بایلوغ اغلی ‏ . بیهوده گمان برد که منشبی خوشی شد" ‏ ب ۲۰۱ 
چون برد سسوادش به بی‌اض از سر جمیسق صبح طربش را به جهان وقت عشی شد 
از بسی حسردی یافت ز خحسود پایس» خسردی .. در پند بزرگ‌ان به سخن پروشی شد 
ز آن حشک و تری کز رسن فکر هم بست کارش به جهان مفلسی و هیمه کشی شد 
حدده‌گری ای کرد در آن رقعه ز انشا ی کر او شش سا مش با 


زان داغ که بر جبهه و بینیش کشسیدند تاریخ بود رومی حادو حبشی شد (۸۹4) 


تاریخ ولادت حامدی شاعر نظّمه ابوه مونسی رحمهما ال 


: 3 : ت. ۲ 
مه دی الب ۳ ود ه عانشا یر آن ید قرب لگ طالعی مسعود ب ۲۰۱ 
بر ه3راده نام دیس امد آمسد از عال عسدم بسسه وج ود 


مونسسی هم نوت تساریخش که مه نیک طبع خواهد گنود (۸۳) 


تاریخ وفات قبولی شاعر رحمه ال 


۳ ۳ ۱۷۳۵۱۱ 
شسساد قسولی پسسته سنوی داز تا مدش ماه و ور ساقی بساد 


آمنساد از پسسد مسسردش تسسساریخ دولننی بادشتتاه ستافیستاد (۸۸۲) 


ام یمان (هستان تشه تال مسبت کز مه روی تو خورشید قیقع بش ت ۳۲۸ 


به هوایت شده چرخ از مه نو حلقه به گوش تا تو را از دل و جان بنده اضعف باشد 


آمفعول مفاعیل مفاعیل مفاعیل 
" فاعلاتن مقاعلن فعلن 
اهامای فان 
فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 


۳۹۹۸ 


به که رزم سر دشن حاهت چوک دو 
هر زبانی که مرطب نبود در مسدحت 
هر غلامت به جهان دردم رای و تسدبیر 
هست معروف وحودت به جوافردی و لطف 
نضورد غسم ز جفای فلسک کاسه شکن 
هر سحر مدح حلال تو ز شعر داعی 
بر فلک تاکه منازل ز پی سیر قمر 


باد هر سال تو را فتحی و هر مه ز خحدا 


آیباشاهی که هر سک صادم تسو 
چو خورشید از بسرای ضسبط عام 
مظی دام ک ظه سساطان جه ‏ گانگیر 
مرا اسبی است کز وی بود امیدم 
چ و کردم امتصان ددم که در سیر 
ز ساطان حامدی می خواهد اسسبی 


یهت اکتا بجعت تالم 


دلا از واحدی غافعل مشسو زان 
و روی دردمندی دید در دم 
تر ۱ تاه دزدی کفتسستا بستتر. 


سبح مهبتانشن کستی: ۱ تاه نو از 


پیش تیرت سبک و سست و بحوف باشد 
پیش ارباب سخن چوب بمشف باشد 
بر سریر عظمت ثانی آصف باشد 
تاقيامت همین نوع معرّف باشد 
هر که را حان عطای تو موف باشد 
ورد ناهید به آواز نسی و دف باشد 
راست در مرتبه چون پایه رفرف باشد 


دولت و جاه و جحلال تو مضاعف باشد 


چو خاقان صند ملازم پسیش دارد! ت ۳۳۰ 
یرت فح ی دور اندیش دارد 
عنایت بسامسن درویسش دارد 
که همچون مرغ پر با خویش دارد 
ندارد پر و لسیکن ریش دارد 


که راه مقصدی در پیش دارد 


تزا له تسس »شتسه بیان جارح 


که او تا تاه رام وه ۷۹ 
ز لین وجسه درمسان را ۳ 
ز .... حسویش بان را بدزدد 


ز‌ ۱ نان را بسسدزدد 


۰ ۰ ۰ ۱ 

مفاعیلن مفاعیلن فعولن 

" در این شعر یک کلمه فهش و ناسزا بود و ما به حای این کلمه نقطه چین گذاشتیم 
۳ ۰ ۰ ۰ 

مفاعیلن مفاعیلن فعولن 


۳۹۹ 


پسسسسه مس جچك مس رود ۳ ۳۳۳7 طا عست 
پبسه پسای هر ستتون خیزد چسو موشنی 


گر در ده آهنگسسر اد 


بای آن که قسآن را ببس دزدد 
که پست‌اپوش پتیمست‌ان را بسدزدد 


ز‌ دان شین و سسندان را ببسدزدد 


حکیسسی دی ده هرگ ز بدینستان ..."که این را دزدد و آن را بسسدزدد 
آصف ثانی مدار ملک قطب اهل روم ای جوان بختی که عدلت داد چون قیصر دهد" ات ۳۳۱ 
بید در گلسزار بر دست صسبا از آفتاب هر قطم حنجر اعدای تو خنجر دهد 
وت یار مه گنه اف پ رورت در مذاق اهمل دل خاصیّت شکر دهد 
حال خود را عرضه می دارم یر بابی که هست چون به امیدی دعاگو زهت این در دهد 
من مال شعر پروردم ببه آب چشم خحود . در زمین دل به امقیدی که روزی بر دهد 
مذتی شد تاکه هر شعر مرا در جایزه چرخ ز اشک و روی زردم وحه سیم و زر دهد 
ساها می‌حست صرّاف دم در بجر و سر همچو تو گوهر شناسی تا بدو گوهر دهد 
نقش شعر من به مدحت پر خحیال است آن چنان که صورت هر حرف رنگ معنی دیگر دهد 
بجر طبع درفشانت هست بر حام حیط دست جودت کشتی طبع مرا لنگر دهد 
چون دهد حودت معاش عالی نبود غریب حامدی را یومی هم از زواید گر دهد 
مسرین غسر زنسان را که از تخل مفسرط ... کسس امید حیری از ايشان ندارد" ‏ ب ۲:۱ 
گر هجوگویی تسود رگردن مین که هرگز زیانی به امان ندارد 
تج | 0 تساه که شضحای سل کته کال و دندان ندارد 
سین .کت کت تال تا اکتا کته کتور فتاه کت رد۵ 


" فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
ی 
فعولن فعولن فعولن فعولن 


۳ عم 


۳۷۰ 


تسا سکس سس اش تا شاه که ی ال هه فان 


۲ ۳ 7 ب ۲۲۱۸ 
بی بصیر اقساق کاب حست عیب مردمان دست قدرت پای او بشکست تا معیوب 9 


ت ۲۲ 
۱۳-9 و ۳ ِ ‌ 
مسلتی گت او لگدکوب سپهر کج روش . در چنان بد حالتی آن نیم تن چون حوب شد 
فر.میسان کوجبهتا آن یله کر زونه شت طالی بتک و راو مایت وب یت 


دز سین سین نسری: شاه آدر, سرا زرگسرن می زدند او را دو زن تا در میان کس کوب شد 


تاریخ کتاب مفردات ابن بَیّطار 


ب ۲۸ 
الا ای چستتامع علسسیم ای ره کت و دل رین انوا ِ 


ت ۳۳۹ 


دلست بمموعه ی علسم اسست سل ول ی الی از وی فش ودار 


توش 2339۳ کات ۳ لا تمد ۳ به آب سیم بر نه حلد زرکار 
مه سرت رد قسسانوی گحسقا دادی هه یم از 


دهنسسان خامسادی ون طسوظی, چسسرخ شوت لاس تا تناها یت در تسار 
در اس تنبول به امسر شاه تال نوشستم مفسردات این بیطار 


دل من خواسست تاریخ ال تست مزید دولست سلطان ز حیار (۸۰۱۸) 


تاریخ وفات ساحلی شاعر 


نا ای وس سار سا ...۰ هنت شحو تا ای ۰ 


4 ۰ ۰ ۱ 

مفاعیلن مفاعیلن فعولن 
۱ در این شعر یک کلمه فهش و ناسزا بود و ما به حای اين کلمه نقطه چین گذاشتیم 
" فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


۰ ۰ ۰ 

مفاعیلن مفاعیلن فعولن 
۵ 

در نسحخه ات" حضرت شاه 
1 " ۱ ۱ 

در نسخه ت ؛ از سر درد 


واعان فقاعان سل 


۳۷۳۱ 


تسدکی سود طیسسسع چسون آبسش 


در ریعاض سجن ورعا سار 


گت وقت نات تارخش نسوراله قس ره الطاهر (:۸۷) 


تاریخ ختم کناب دلایل الاعجاز 


نوشست حامدی شاعر انسدر اسستنبول 


چو می نوشت شب و روز از حدا می خواست 


کسام حصحح ده مسب مسشسخادین الاّل 


بخستم نسسخه ز حسق شاه را بسه تاریخش 


پیک__ ای از ان ززر.. تن 


مس ود او | 


عاسم عسسودی ار ناه زد دم 


نس وای شعرو آه آتشسینم 


به امر شاه کتاب دلایل الاعجاز! 
۳ / مسبت این پادشاه بنده نواز 


بود به علم و به کسبی کمال عمر دراز(۸:۷) 


۱ ۲ ۲ 
ماننده و م۳ کر ریز 
کاری داری وگرنه بر خیسز 


بر سسبلت و ریش او دو صد تیز 


دم چ ۳ 
به جلس بامن از نای و سرودش 


۳2 
بسسوزد راستی در یگ عسودش 


تاریخ بنای کاروانسرای محمود پاشا در شهر بورسه 
مسارک منزلی میمون و فرّخ مسکنی عسالی 


درین منزل چو مرغ روح ال دل فرود آیند 


بنا کرد این عمارت را به فال سعد آن صدری 


" مقاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن 
مفعول مفاعلن فعولن 

" مفاعیلن مفاعیلن فعولن 

ماع تاعیام مارم تا عیام 


۳۷ 


که در وی هر که نازل شد نکوتر گشت احوالش* 
بدان ماند که در حثت گشانید از فرح بالش 


که نبود جز نکو نامی ز صرف مال آمالش 


ب ۲۶۸ 


ت ۳۳۸ 


ب ۲۱۷/۲ 


ب ۲۲۷ 


ت ۰۲ 


ب ۲۹ 


ت ۳۳۷ 


نام سلطنت محم ود پاشا صاحب اعظم 
و انتتامش هر مافته تا نگ ردو رای درا فساش 


شده در آصر ماه خسسرم تم و تاریخش 


پدیسلم واحسدی را مت دی روز 
بو نو هار4 | داجیا یله دز سس 
پادست تست( متس تیلست 33 دیسدم 
روان کردم من او را چاه کار 
کشیدم زیر و بر پاک ردمش حسست 
قامانی تخسسسری داپسسسسدم مگتاده 


حودبین دیده لوپ زغل واحدی که هست 
بنجا آن کته از شون کسستالانت فسطارین استت 


در دسست توسست تیغ فصاحت دلا داد 


که مچون در مکنون است در افعال اقوالش 
ز شعر حامدی باقی بود ذکر مه و سالش 


پزیفتس ان کف که بر شاخحش سار 
نه نس وکر پیش او و نسه بارش 
روان آب دمن کردم نشارش 
زد چجه رفتسه بود از دست ک‌ارش 
به دسست راسست بگسرفتم هسارش 
ان .خر کردم سوارش 


که یناران می کش یدند انتظارش 


ور رتیت ای که تفر ال 


دارد سسری برهته یه بسی شترمی فعط 


مولانا شمس الدین نهیفی گوید در حقّ شعرا 


ازجا ختتانق امین [ لس هی یعاس هن 
به عهدت آن که ز اقران من رسید به چاه 
۱ ذ باله از آن شاعران کنسده دما 
توا 7 گر ۵ 


به حق من حلق الارض و الما این دم 


" مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل 
" مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 


۳ 


مفاعان فعلاتنمفاعلن فعلن 


۳۷۳ 


۳ 
شلمت مسر اه پیش رای نو مکشیوفت 
گرفته یداو مسفت پشستی مات السوفت 


به عرت مه شان زدم هزاران وف 


ب ۲۹۲ 


ب ۲۲۷ 


خیاسسستی: هسسسیاخ متسسسال از حوادث دوران اگرچه نکبت شس است هم زوال و کسوف 


حامدی راست در جواب او 


۲ م2 
اینتا هسسبا پیسه شین وی کنسای ارات توبی که در هه جایی به اهقی معروف" ‏ ب ۲3۷ 


هم ۲ ۳ ۳ : شا ۲ 


به پیش خلق مکن شکوه از هنر چو تو را 


نه از هنر بودت ره نه ز شعر و قوف 


بدین فدر سای پوست پسوش ببس نبود مه نزد ال بصیرت حریر پوشی و صوف 


ز هر زه گسویی و بسد خلقیست کر شهری زدند بر در .... اک مات گگوف 


۱ ۳ ای جح . ۱ ۰ ۱ 
تور بسدین تنه در نات چنگ حواهم زد از رهع ی تا ب وگن مسألوف 


سر تسوای عنق اه زیر دستارت . بود چو بیضه کرکس در آشیانه کوف 
به پشت اسب بدین شکل هر که دیده تورا... به اوج چسرخ رس‌انیده بانگ یوف‌ابوف 
مرابسه خرج معتاد بسادی استاده ات اگیرای تن در کت فده موق وف 
تسو روز کسوری و گسو نسرفی الشل شسی  .‏ که که اسر زوالی و گنه ذلیل کسوف 


ببس است بر دلت از شصت حامدی به هجا سخن چو ناوک و پیکان آن ز شکل حروف 


می گشت بر خر واحدی روزی روان از هر طرف 
بر چانه اش ژولیده مو چشمش ز مستی کینه جو 
پیچیسه دامن بر مان نسره ری در زیر ران 
دامان او را شطره تر پیچیده بر هم سر به سر 


او بی خبر از تاب می ریش و گریبان پر ز قی 


مسکین خرک در زیر او بد عرکشان از هر طرف  "‏ ب ۲:۳ 
درقی شده اسبال او هر دو مان از هر طرف؟* 
دنبال او عنده زنان پیر و جوان از هر طرف 
مانند ابنانی کر ز گرد میان از هسر طرف 


هی هی زنان خلقم ز پی خنده کنان از هر طرف 


در این شعر کلمات فهش و ناسزا بود. ما به حای اين کلمات نقطه چین گذاشتیم 
" مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن 

"در اين شعر یک کلمه فهش و ناسزا بود و ما به حای این کلمه نقطه چین گذاشتیم 
3 ۰ ۰ ۰ ۰ 

ی رده سس اه 


۳۷ 


از قی به ریشش رنگهاگندش شدی فرسنگها 
او خورده سرخ وان حسبیده مانند زنان 
از مسو چوگان قز رحش ماننده مسبرز رضش 
دور از جمیع سر خوشان می رفت بر حر سر فشان 
در آمد و شد سو ببه سوکوچه کو به کنو 


هر کس که دیدی صورتش گوزی زدی بر سبلتش 


ز ام ام یم ی رد 


شیک 3 سستیش بین کاو چسون بدزدید 


طفلان به کف بر سنگها گردش دوان از هر طرف 
بنهاده بر وی مردمان زحم زبان از هر طرف 
گشته چو قطران از رحش خویها چکان از هر طرف 
حّال او را کشان هر دم عنان از هر طرف 


در چار سوی .... او بازار کان از هر طرف 


یعنی کزین به حلیتش ریدن توان از هر طرف 


۱ ب ۲۶۱۸ 
ندارد هیچ غعسیر از دزدی پاک 


ت ۵۲۵ 


ز روزه ام رد گیب حکساک 


قطعه آخری 


شی وتا افطگان خشسید ای ری 
در آخسر چسسو از حادلسیات زمانسه 
کم کرد و چند آقچجه بخشید بازم 


ها ادخ وی ای تالم 


کنی_زی 3 تشن سا وسيم بانط 


ای این زمان در اطلس و کمصاه در ازل 


بله من بدره بندره زر و سیم لک لک" ت ۶ 
بشد دستم از ذیسل اقبسال منک 


درین سال بخشیده ای عفر کته دک ت ۳۳۰ 


شا زو تب تلم عطریان و کور و کل" ب ۲۲ 


" مقاعیلن مفاغیلن مفاعیل 
فعون فعولن فعولن فعولن 
" فعولن فعولن فعولن فعولن 


3 نت 
در این شعر کلمات فهش و ناسزا بود. ما به حای این کلمات نقطه چین گذاشتیمم 


۳۷ 


چون گرب کاسه لیسی و موش کوز دزد 
در فستق نی شبیهی و در شرک بسی شبریک 
تیش سیک سر دل تسگ.... فسراخ 
چون گاو بانگ کرده چو از دست هجو من 
حالت ز مسوی چانه تسو چسون بر آمده 
در مطبخ خیال چوسکبا زد رت 
هر کس که حست مُنتن خال تو دید رید 
گوزی مناد بر بسن ریشت رقیسب دوش 
کردم بای کیرش ...تامهم 9 
این شاف می نم به تو للیکن نه آن زمان 


آکنسون درین مشاعره هر گه که میوری 


چون حرس موی ناکی و چون .... سگ گچّل" 
در هجو بی نظیری و در هزل بی بدل 
گیدی کوفته حور بد شکل پوق سقل 
هر دم هزار چوب چو خر خورده بر گفشل 
گرد رحت بر آمده چون گرد که جعل 
ببینیت راست چون گزرست و رت بَصّل 
مسهل ندیه ام کزینس‌ان کند عمسل 
گفتم چه بد این حرکت گفت در حل 
از برگ و ساق ابنهره حلتیست و زاج و خل 


بادا به کام و حلق تو چون شربت احل 


تاریخ ولادت محمد چلپی بن مولانا خسرو علیهما الرحمة 


ی شاه و ورام ی ی توت ارو 
به سال هشتصد و شصت و نه ز سال عرب 
ز اوج چسرخ فضایل طلوع کرد بسه دهر 
هوا مود ب» پرواز طایری قدسی 
دریین حسیط مان سود کسوکبی دزی 
قدم ماد ز کستم دم بسه شهر وجود 


" مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 
مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن 


۳ 


در نسخه "ت"؛ حلال 


۳۷۳ 


بسه ماع مسر ان ام آزتزی میعتال ‏ 
که حاصلش شرف و علم و حلم باشد و مال 
به عرّت و به شرف احتری مایون فال 
چو آفتساب به روی زمانه فارغ بسال 
ظه ور یافت از این خحسرو سریر کم‌ال 
بلند مرتبه چون ماه نو در ال سال 


که چون پدر ز فضیلت رسد به اوج کمال" 


ب ۲۹ 


ت ۳۳۷ 


شسدش ز سسببله ط‌الع دو پیکرش عاشسر 
بسه بسرج عقسرب خورشید و صساحب طالع 
غریب سسنبله عرام ود مریی اوست 
به بسرج حصوت پس از انصراف علویین 
به حط ذاتنی خحود هر یکی شده حظوظ 
دلیل منصب و جاه و سعادت ابدی است 
مان حامدی و ذات پاک این حضسرت 


وحود اینن گهنر عسروی بسه طل پسدر 


ز نس تن قلسسق و گسد دهم سانش 


دلابه عر قناعت بساز و عرّت نس 


م2 ۰ و 


معا ام روم اسحتاعر 3 فقو تیم و سعکتيم 


پیوسسته عسلاج دردمندان با شسسسسیه 


شرف گرفته مه از ثور و زهره هم حوشحال 
در اوج ود شده امن ز احتراق و وبال 
به شرکت قمر و زهره ای هیده حصال 
درون خانسه خسود شناد زهسره قسوال 
به عین علم و هنر جرم هر یکی شده دال 
به طول عمر و کمال هنر علی الامال 
ز دور چرخ برین واسطه است عقد لال 
مدام تاکه نماید سخن ز لوح خیال 


قرین عیش و طرب باد بر سریر کمال (۸5۹ 


بسه نزد ساحلی آن تسام ب ۲۹۷ 


چرا که کنج قناعت به تو ز گنج درم" ت ٩۲‏ 


برای لقمه نان دربدر به طبل و علم 


۰ 
عمری به در پادشهان بسوده نس‌لم. ب ۲۲۱ 


از کر حدانه از بای زر و سیم 


قاضی عجم سنان 


" مفاعیلن مفاعیلن فعولن 

" مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن 
" مفعول مفاعلن مفاعیل فعل 
فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 


۳۷۳۷ 


ب ۲۲ 


مج رو 9 ید ۷ 3 
ماکه در نقش غم این دل ریش آمده ام ۷ 


مس باکرده شرف یافت برین ان مارا شرف آنست که بر پای تو بوسه زده ام 


حسرو اعظم معین ملک و دین قطب ملوک ای که استنبول به عهدت خوشترست از مصر و شام! ت ۳۲۹ 
سباکنان سساحتش را در پناه دولسست هر صباح آید سلام از روضه دار السلام 
سقف مرفوع سرایت راست از روی شرف قبّه ی زرکار مينا مثشل یک زژینه جام 
خسروا شد مدتی اکنون که مسکین حامدی . خانه ای بنیاد کرده است و نمی گردد ام 
چون ادا ناکرده اسن داعی مفلس دیسن پسار .. می تبارد عواسان از هیچ کس امسال وام 
از گرانی خحود نمی گسوم از دست غلا . مدتی شد تاکه شد نام غم و محنت ادام 
نیست یک جو زر مرا امسال و از غم روز و شب توسن طبع من بی سیم می خاید لگام 
مانده ام حیران ز ضعف طالع خود گر چه رو داعی خاصم فقیر و شاه را انعام عام 


ای حیط جود و مر بخشش و کان کرم دارم از لطف تو امد عنایت والسشلام 


۰ ۲ ۲ ۱ ۱ ۲ 
آصفا ماه دم در دل ویرانه ی حود همچو خور مشعل مهر تو بر افروخته ام ت ۳۳۲ 


وین دم از سوزن مگان تسر ای کان کسرم چشم بر خلعت عیدی شا دوخته ام 


1 خ2ّ 5 س‌ و ۳ 
بس‌الطیفی کل از روی نت کفتسیم باتوامروز سر جام و سبویی دارم ب ۲۲۱۸ 


بی تکلف گل مسکین چو ز من این بشتید سر بر آورد که مانی زک دویی دارم 


تاریخ آمدن شروانشاه میرزا به شهر شماخی شروان 
ای که تساریخ طلسب مسی کی از مین چتر شاهی چو روان شد سوی شروان؛ ب ۲۵۱ 


شکر حق می کن و تاریخ از ایسن و شه با زهد که آمد مه شعبان ( 0۸۲۲ 


فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 
فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 
فاعلاتن فعلاتن فعلات 


۳۷۸ 


تاریخ وفات امیر باقر سمنانی علیه الرحمه 


ابر ب‌اقر هنانی آن جهان فضیلت . که بود مفتی ایام در جیع خراسان" ب ۲۰۳ 


از آن به خاک مان شد درین سراچه فانی که بود سینه او گنج علم و حکمت و عرفان 


پسه بنسده معنسی روشسین بیرای تاربخش مود بعد وفاتش به هن مشعل قرآن (۲ ۸۹ 


سلطان محمد 


0 ۳ ی ۲ ب ۲۵ 
در حانه دل افتسسیا سیر وگن فا کایتستنوازر بینند مه صسورت رویت که دیدن 

ت ۳۶۱ 
خورشید و مه و مشستری از روی نگسویی نقفش قد و ابسروی تو خواهند کشیدن 


در تبریز حافظ روجی این معما باسم بنده 
چشم من جز گوشه ابسروی آن دلبر ندید آن دل سنگین نمی دام چه می خواهد ز من" ت ۳۶۲ 


چون دل مااز دهان و زلف او تابی کشید گفت احسن این زمان ای سایل شرین سخحن 


بنده در جواب گفت حافظ روجی 


یز , 3 گ ب ۲۶۲ 
حامدی گر بی دهان و زلف و روی یار حود حواستت:ناکه تا کشت زان لفط شبرین ایک شش ۶ 

ت ۳۶۲ 
در دل آن ماه ره آمند که او را یست حد عذر گستاخی بخواهد خواست از تو جان من 


قطعه در قناعت 
دا کح هاش از مت روای م4 دارک هر کین قستسی هی نا ت ۰۳ 
شمه روزه بسسسرای رزق مقسسسسوم _ چه گردی گرد کوه و دشت و برزن 
توراگر روزیی باشد مقدر 


۳ ۳ ۳ 
بسرون آرد دای از سنگ و آهمن 


مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن 
" مفعول مفاعیل مفاعیل مفاعیل 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
" مفاعیلن مفاعیلن فعولن 


۳۷۹ 


واحدی بر قله .... مین شسیدا شین تاتو را گویند مردم شاعر بالا نش و و 


خحسواه .... را مشسرف سسباز و خحسواهی .... من دوز سا نو ابیت گاه آزشها و گاه ما تفن 


گر چه اول می نشستی .... مارا بر زیر این زمان بر عکس اوّل زیر .... تا نشین 


با هماری چون ت و گوهر کز نداند هر زبر هیچ کس گوید که بالا دست هر دانا نشین 


2 ِ- ۳ ۳ 7 
نانتت از یلان زمین بسدگا و 3 جنگلی مادرت هم بحنک: دزدی حری ات 7 


چشم چون .... خروست با تو می گوید که رو در بطن دیوارهابامردم اغمانشیز 


گر ز .... آیرما یک چند ببرون شد چه شد میخ در .... کنم تا باشد او را حا نشین 


دزدی و حسیری بسیار تو تنها دیس ده اند شرم دار از ما برو در گوشه گوشه ای تنها نشین 


که طفایی می نت دایص .... م۱ من ۲ #6وگز غ ی که با رو با نش 


وین دم ای یر تسو را خارشت می دارد بسرآن. ‏ خیز باکی نیست هم بر ...۰ بابا نشین 


من هم اکنون بر تو افکندم چو اوّل سایه را دوختم بر حبیب .... دکمه های .... را نشین 


شسبی از روی شسفقت دوستان رهتسی شعی 
ی حخواهد که سوزد را کنو سسوخحت .... را 


ای لاله تشحج کار ایا قح داری .... 


فرستفادند با شاه قینز کاه ری وین :۷۹۵ 
3 :۲ ۳ 3 

مرا با نع کار افتاده است و شع را با من 

که حرمن سوخته خواهد ميشه سوخته خرمن 


مر و تکنسه قت زدموزه اضتا نصا تون 


هرگه که رود .... بسه.... تسو درون خواهد کسه ازو هیچ نیاید بپرون 


"در این شعر کلمات فهش و ناسزا بود. ما به حای اين کلمات نقطه چین گذاشتیم 
۲ 

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
۳ ح 

در این شعر کلمات فهش و ناسزا بود. ما به حای این کلمات نقطه چین گذاشتیم 


هیا مقاعیان مقافام تاغیام 


۳/۸۰ 


وا یهتنیه دلسستلانن کسهدن اس 9 کمیسان 
از لها وصسف خحسود دارد غسرض 
میتی ایند گنتوهر خنود را پنته خلستق 
کساه کر تست سل دنستوا زا کس ان 


فیل فضسل او بسه مادندان سود 


مرها تا که که تام من .م۷۳ 
دز غافتل تون کته گاید قهنتن 
وز بسن دنسدان ی گویتد سخن 
گاه خواند مسدح شاخ کرگدن 


حام_دی از لطف او دندان بکن 


۲ 
در جهان مشهور شد تصسنیف او ب ۲:۸ 


تاریخ وفات مصطفا خان علیه الرحمة و الرضوان 


شاه یونان مصعطفا حان حسرو و قیصر سیر 
نوحوان شاهی عدو بندی که قرص آفتاب 
پر مسسریر قوئیه از عسون یسزدان شاه بسود 
چون صدای کسوس او آوازه عسدلش" رید 
از قضای حق در آن اقلسیم ناگه خحسته شد 


1 بو .2 1 مه 
مرع روش نائهانی از قفس پرواز کرد 


۷ ۰ 


از سم آن سره کلزار جوانی در حهان 


با دلی پر آتش و چشمی پر از حون حامدی 


0 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 

ری 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 

1 ۱ ۳ 

در نسخه ت ؛ داور خورشید رو شاهانشه 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 

ِ در نسخه ات حودش 


1 ت‌ 
در نسخه "ت"؛ آخر از قید 


۷ ِ ده 
در نسخه ات۲ کر آن سرو گلستان سعادت 


۳۸۰۱ 


: 3 ب ۲۶۷ 
شهریار ماه رو کیخحسرو همشید حصو 


ت ۳۲ 
پیش تیغ او نیارستی ستادن روبرو 
تا چو فردوس برین شد آن دیار از عدل او 
در جهانداری به گوش روزگار از چار سو 
وز ضعیفی شد در آن زهت بسان تار مو 
همچو روح انبیا در باغ خلد آمد فرو 
بر رخ مردم ز دیده حون روان شد حوی جو 


گفت تاریخ وفاتش رهت ایزد برو (۸۷۸) 


صابری گویبا که بیضی چند کج بر بسته ای زان سبب دستار را امسروز کجتر بسته ای" ب ۲۹۹ 
نیمه ای از راست بالا نیمه ای از چپ به زیر از چپ و از راست پیچاپیچ و ابتر بسته ای 
صسوفیان هند را مسانی که آن عقد قبسیح .. وقت زرق و شید بر سر از پی جر بسته ای 
تابه کی گویی که شیرین بسته ام این مندفه .. چین به چین و لو به لو عقدی مکزّر بسته ای 


حواهی از چنبر جهیدن مچو میمون ای عجصب زان به سر زین عقد کج مج هفت چنبر بسته ای 


بسته بر گکوش جرد ستار مچون دم گاو عقده راس و ذنب هر دو هم بر بسته ای 
هجو 


حامدی هم بر سرت می بندد ایین دستار نافتد بر خحاطر تو بندی از هر بسته 


تاربخ بنای عمارت محمود پاشا در شهر استنبول 


ال دا که ام 0 ای ید تفه است یه من نظطر شاه" ب ۲6۸ 
دستور ملک نیز بسه معموری ایسن شهر در یر ی کوشد و الاجر علی ال 
انم طرقسهعمت ره که عریسه تشه تیا کسرم از حصلت محمود خود این آصف جم جاه 
در یر نشانی است که تا چشسم زمانه بیند علسم جود وی احق به سر راه 


از هیر حسق ایین بقعه عالی چو بناشد . . تاریخ وی ایسن آمده کالرفعهة ل (۸۳۷) 


به اد مین بان در سفر هیشه یکی موی دارم نگ ه؟ ت ۳۲ 


۳ هس ۳۹ 
تسسسو سم یادگساری رهی را ببده که چون اکن حود روی آرم به ره 


حدیو مسر و بر سلطان اعظسم ‏ که ذاتت راست افعال شسریفه ت ۲۲۸ 


عتداو حلسق را در هر دو تام تسویی در صورت و معنی خليفه 


فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
مفعول مفاعیل مفاعیل مفاعیل 
فعولن فعولن فعولن فعل 
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل 


۳۸۷۲ 


-_ ۰ 
ٍ ای بندگانت آهنسوی ین 
ز جاهست هیچ چیسزی کسم نگسردد 


ام از صد اون باد عمسرت 


اغ بسا لین رگن از مین فان نی زا دک نو 


ز روی لطف داری صد لطیفه 


به دل کرمسی دهد از ناف نیفه 


اه هه مس افزون وظیفه 


به حسق علسم و حلسم بو حنیفه 


حلسست را تا چه شند.یا رب که آدر ادن بسقه این ! 


طالب‌ان در دور درست جله خندانند از آن که عقد دستار مب‌ارک را مدور بسته ای 
با چنین حسنی که داری نخل بندی کرده ای یا شکوفه دسته بر شاخ عرعر بسته ای 
چشم بر معنی مد دوحنتی وپز هر صسیلام. رشتته اومشام را بسر سیظر دفتر بسته ای 
راسستی شسکل کلاهت هی‌أتی دارد گری چیبر دستار را سر چرخ احضر بسته ای 
یک علاق بر موی ود هیر یس عقد ‏ ولاقه بر # ی دو پیکر بسته ای 
آن ک لاه صسوفیانه هچو میل خورسست ‏ گنبد گردن ده را بر میل حور بسته ای 
ود می پیچی و گویی دخترم پیچیده است . . بر سنا ممتی دیگر هر دختر بسته ای 
تسن خر روح است از آنسش زیر پالان کسرده وین هه بارگران بر پشت آن خر بسته ای 
در مان کوچه مادام پیاده مسی روی با وجود آن بر آحر اسب و استر بسته ای 
از نشاط علم بر خواهی پرسدن تابهشست. آلت مهیز و کفین نیز بر سر بسته ای 


ای صبا لطفی بکن از من بگو با ساحلی 
قرب صد شلوار را کرب‌اس بر سر بسته 
چشم زرد و ریش سرخ و آن دهان کج چو بوم 


قرب صد شسلوار را کرباس بسر سر بسسته 


کز چه صندوق حیل را باز در بگشاده ای" 


شومارف از مر عادو ای 


۳ 
در هوای بی حیایی بال و پر بگشاده ای 


فته سار مارا کمسر مکشاده :ان 


ب ۲۲۲ 


ب ۲۲۲ 


۱ 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 

۲ 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


۳۹۳ 


تیبر هجوت می زم باری سپر را پیش در 


مرد میمسون باز شیرین کاری و در ادرنه 


سر اکابر دوران نام دیسسن امد 


ز‌ ط ف حسویش مرا وعده داده ای اسبی 


تیدم از عییسد ال شاف 
۱1 2 ل ی ِ 5 د ه 


به حط امروز چون من می دهم دست 


هر که هون تسو بسود عاشق کال ... 
دسطاوده تک دی دم و رو تشه 
نس نات ی تس از ری تسه سا 
هر که مچون تو فرو رفت به 


خامتلی از سین ارفا ور و تسه 


از کمان قامتنت زه را گر بگشاده ای 


۱ ۱ ۳ 1 ۳ 
خحانه تک فروشی نیز در ب بکشاده ای 


وین کتون کنهبسه پیش وا و سای 


اکیتر نباشد اسبی بسده ری باری 


۲ 


که شیم کفگتی ریاضی را بسه نرمی 
مدار از موزه دوزی میج شسرمی 


تو هم "هل ببسدوزی بای چرمی 


بت ۲ بنگی و گاه سس افییونی 
کف تم ای رنسد غلامبساره ابلسه چسونی" 
زعفرانی اشتبنت تو پنداشسته وی 
۳۹| انداحت زهی مغبونی 


که ت و کج طبع و سفیه و حر ناموزونی 


تاریخ وفات واحدی شاعر 


قصسیح ی 
چسو عمیری بسه سیر برد در طلیسیی ۱ خی 


چسو او مد گفستم تاریخ مسونش 


سا و 


بنهشسعر و لکت صاطر حود تسلی 
از او منقطع گشست فیض ملسم 
اهسی بکن عفو جرمش به کلسی (۸۷۹) 


ب ۲۲۷ 


ت ۰۲ 


ب ۲۲۵ 


فعولن فعولن فعولن فعولن 

مفاعیلن مفاعیلن فعولن 

در این شعر کلمات فهش و ناسزا بود. ما به جای اين کلمات نقطه چین گذاشتیم 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


فعولن فعولن فعولن فعوان 


۳۸ 


تاریخ کتابت دیوان کاتبی 
ماه من چون فرحی یسابی از ایین شعر لطیف ... کاتبی را به یکی فاتضه هم شاد کنی" ب ۲۰۰ 


چسون که تساریخ کتابست طلبی از دل ود . جان من حامدی دلشده را یاد کنی (۸۲۲) 


تاریخ ریش مولانا ریاضی 


شا ریش تايه سای زیاضکییا یه سا( فش هکس الم ب ۲۵۰ 


بودت گمان که همچو تومسی دزدد از کسان تاریخ زین مناقشه کردی به حامدی (۸۲۲) 


وجه تسمیه شعر ای عصر به اسلوب معمّا از روی طبیب حامدی ,ساحلی ,محمودی رواحدی ,قبولی ,کاشفی 


ناظرانی که در اتید تنل رکه رفص دی گنه اسم هرشی ۲ ب ۲۲ 
در هراس سر دا یب وی قصد کردند ز مسع شعرا پسی در پسی 
من چو در ملک سخن پای مادم گفتند . حامدی بازبه شع سخ آمد در چی 
ساحلی را چسو بدیدند بدان شکل یکی گفت نقش احل است آمده در صورت شی 
چون که حمودی حوش ذهن در آمد گفتند ‏ . نقش ببینید که بسته است جود اندر می 
واحدی چون که در آمد همه گفتند به رمز .. آمد آن کس که مادم یکی را در وی 
بعد ماچون که در ایام قبولی برسید هه گفتند که ها جخثّه بول اندر قی 


یسک ۵ تسین دیسرن تسسسوام من حز من صنعت ندارم هیچ کنسبی" ت ۳۳۰ 


شتا کف تاه غوص در جر مدیحت اخستین غوّاص دارم و هو حسبی 


فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 
مقعول فاغلاث مفاعیل فاعلن 
" فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 


3 


مفاعیلن مفاعیلن فعولن 


۳۸۰ 


۱ 


آیا شاهی که در قصر حلال و جاه تو دام 
بود بر سقف مرفوع سرایت از پی زینت 
شها در شهر تو اکنون دعاگو خانه دارد 
سای قدر مایابد ز لطف رو سفیدیها 


همیشه قصر اقبال تو را باد از پسی زینت 


صد را چو سهیل نظر مرتبسه بخشست 
خونبار شده چشم فلک مر تو و ز درد 
هر شام که رخسار چو ماه تسو بستنم 
تسا رهگ ذر دیسده ام از خاک قسدومت 
این یک دو سه روزی که مه رخ ننمودی 
دور از رت ای روشنی چشم عزی_زان 
ای روشنی دیسده ی آفاق چسو خورشید 
تا کبسب کمسبالات یود مطلسب: دفتا 


چشسم همه آفاق به روی تسو منور 


قسدوه ارباب معنی ند مولانتای روم 


فا فیاسته از موز اتتور خد تیه سب 


مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 
مفعول مفاعیل مفاعیل مفاعیل 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


۳۳۹ 


و تساه تیا مش بازشیت شبن 


کند خورشید نقاشی و ماه و زهره معماری! 
ان کته نبه صتفیعه دون زنگاری 
که مچون شام هجر زلف مهرویان بود تا ری 
به مقداری زر ار لطف تو داعی را دهد یاری 


۰ و ۴ ۰ ۳۹ 
ز کردون لاحورد از حامه خورشید زرکاری 


بسیآواسطه دینده ز رت بسیم ملالی" 
آویخته بسرارخ زا شسفق پرده ی آلسی 
قد من غم دیده شود همچو هلالی 
خالی شده از هستی من مانده حیالی 
گر دیده دل عالی از حال به حالی 
چشم من حون واره ز دریاست مشالی 
این عرصه مباد از رخ چون ماه تو خالی 
هر روز به نو باد تورا کسب کمالی 


حافظ ملک اللک تبارک و تصالی 


ی .۳ ۳ ۳ ۳ 
ای چراغ چرخ از همع ضمیرت پرتوی 


صنفه اهل صفا روشن به شع مثنوی 


ت ۳۳۱ 


ت ۳۳۲ 


ت ۳۳۳ 


در طریقت باشد آن دل بر صراط مستقیم 
بنده را با حضرت تو گر هوای دوستی است 
تخم مهرت هر که کارد در دل حود دوستی 
حامدی را یست کامی زین بحاسر غیر آن 


تاجهان کهنه باشد از فضایل با نظام 


کاو کند ذات شریفت را به معنی پیروی 
بعد صوری نیست مانع هست قرب معنوی 
می دهد بر ز آن که گفتند آنچه کاری بد روی 
کز زبان مدح خوان او دعایی بشنوی 


کسب فضلی باد ذاتت را بر روز از نوی 


به لوح سیم نوشته بسه آب زر گردون ... که هست گوهر بجر کرم اسیر علبی ت ۲۳۲ 
ز عارفیش دا داده اسست تسابسه اد به‌ کن کسب هنرها سعادت ازلی 
توهچو سیم اصیلی و هچو زر صافی از آن که در کره کاینات بی بدلی 
عدو به بوته ی غم همچو سیم گو بگذار که تسو شام عیاری و او زر عملسی 
ز ماچومعدن جودی نظر دریغ مدار .. که حامدی ز تو دارد هر نفس املی 
همیشه تازر خورشید را شرف باشد درین خزانه ی حکمت ز بوته ی هملی 
مباد بوته ای حسم تو خالی از زر جان .. به حق نورو دم و هت نبی و دلی 
مسمط ها 
مخمّس در مدح شهریار کشوردار حضرت خوانکار خلد ملکه 
قسدو رخ تو سرو و گلستان باشد . حط و حد تو لاله و رجان باشد" 9 


دنداد و لت لولو و مرجتان باشد 


مأهای دل آن سنا بسی ان باشد 


شتا فقو ال هتکن زهسی خخستان باشیستن 


" مفاعلن فعلاتن مقاعلن فعلن 
مفعول مفاعلن مفاعیلن فع 


۳۳۷۷ 


از عکسسن شیسال بت نونمم آن, نتب که تیالست تسود در شم 
کات نویه کاب من اف فان بان 

ای در مه عمر مهر تو حاصل من آمیخته باعشق توآب وگل من 

تا کی کت( واه سک هدرن ی در بو تهسسودان نه تا کی دل من 
چون سنبل زلف تو پریشان باشد 

شد سینه ز عشق تو پر اعگر چوفلک ‏ قلم شده از مهر تو چنبر چو فلک 

افشانده رصم به پای تو زر چو فلک از حوبی تو چه کم شود گر چو فلک 
در سینه من مهر تسو پنه‌ان باشد 

روی تسو مار عسام انس روز بود موی تسومنال بت فیروز بسود 

یارب که به روزی و من آذ روز بسود .. کو باشد و من باشم و نوروز بود 
و آنکه گل و لاله کاسه گردان لاشد 

موی تو چو ستبل است و روت چون گل . پیوسته پریشان شده بر گل سنبل 

چون لاله مکن پیاله صالی از هل . کامد دم آنکه در چمنه‌ابلسل 
چون من به گل روی تو حیران باشد 

بلیل طترف گسل و من منی جوبد .. بی ستبل زلف تو چون می موید 

سوسن که ز روی تو سخن می گوید ... پیوسته به آب گل دهن می شوید 
تامادح سدگان ساطان باشد 

مولای زمان شاه جهان حسسرو روم دردانه‌ي بجر قدس و دریای علوم 

عام مه حادم وی و او دوم وز بان عطای او نمانده حسروم 
هر شخحص که از زمره انسان باشد 


آن مهر متیر آمسان شاهی بلق زین عنایت: اللهبی 


در نسخه ات" مه روی تو 


۳۸۹۸ 


حکوم و مطیع او ز مسه تسامساهی . وز روی حهانگیری و صاحب جاهی 
نانی س‌کندر و سممان باشد 

در بسزم چسو حور بسه اجمین زر بخشد چون بجر به ساحل در و گوهر بخشد 

چون ابر مار فیض بسی مسر بخشد سی روزه به اهل هفت کشور بخشد 
مالی که حراج ملک خاقان باشد 

در رزم چسو آو شسیرو کمسان بر گسیرد..._ از مهم فلسک: بسه:روی انسپر گسیرد 

توا رگن ان ری تشر توارط که شنت سس تعت. کس رن 
سرهای سران به اک غلطان باشد 

اسبش که چو رخش,رستم است و گلگون , در پویه ژ باد و در تلک از برق فزون 

دولت سسوی فتح و طفرش راهنمون وین طرفه که در حالت تعحیل و سکون 
چون کسوه گران و مسرغ پسزان باشد 

الا فلظللی پیاده ای در رام ای خحورشید لام رخ همچون مامت 

د9 گوتش تن ۳ درگامست بسته که شود غلام و دولت خواهمت 
و ز صدق تور بنده فر‌ان باشد 

تسو چشسم و چستراغ مه آفستاقی .. درف جهب‌انگیری و شاهی طاقی 

خورشید تسو را مساغر و گسردون مساقی .. تسادور زمانه هست باشد باقی 
دور ت و که آن احسن دوران باشد 

ای کشسته چو هر تیغ زن عام گیر در حیل تو حادم ز حل و کاتب تیر 

خورشید تسو و بسه در منیر اسست وزیسر .. کو در دم نم و در زس‌ان تسدبیر 
نانی نام ملک و حسشان باشد 

تس وگسوهر بر جسودی و در صسدف ...بجر از حسد دست تو بر سر زده کف 

از اک درت یافتسه خورشید شرف لس یو - یمان تین 4 آضسیشت 


افستای ی سیر اس دا تاک 


۳۸۹۹ 


دل نیست که او به جان ثنا خوان تو نیست حان نیست که او بنده فرمان تو نیست 

حلق دو جهان به جز که مهمان تو نیست غیر از سر خان لطف و احسان تو نیست 
ور تستفره هسیر کنسه کسترده 7 

مین حامسلم داعسی دیسسرین شب . وصاف حلال و جاه و کین شا 

از جان شده ام ده مسکین شا وز صدق گرفسه طور و آسین شا 
اسان خسن طور افتسلن غرفسال باس 

سی سال در اقصای حهان گردیده و ز حور فلک حفای غربست دیده 

تاصاک هت ساخته روشن دیده دذانسته چو خاک درگهث بوسیده 
> یاه آم ای غرب لکد 

هر صبح بدی دیده من پر ژاله گاهی شدی از غم رخ همچون لاله 

ون نال شدی قامت مسن از ناله باشد ک یز بعدتگت سی سله 
در هر ش ای ز ان باه 99 

بد صاطرم از جفای غریت خسسته .. چون شيشه دلی ز سنگ غم بشکسته 

اکنون به غلامی اسست کمر در بسسته خواهد که به حدمتت کند پیوسته 
هر سعی که در حیَز امکان باشد 

خجواهم که شب فنراق گردد آخر.. چشم به رخ حبیسب گردد ناظر 

رهز یه ده ...۰ اهر مان کی اور ی اب تام 
رما له وروی رو اسان باصن 

مادام که نور مهر باشد اهر یا مسا ۵ زرم بیقر دبا تاه سای 

تبادایس بسسروج باشد دایسر تادهر بود ز ان لطفت شاکر 


ب از ‏ ک ن فان مازعا 


1 ۱ .2 
در نسخه ت ؛ نرگس 


۳۹۰ 


دنه ها افتنسانیر نخسور اقشبتال باه اقلیم تون یت آمتافاق اه 
فستح و ظطفرت ملازم و دربن باد یارب که تو را دولت جاویدان باد 


اله هرا تاره نگهنسان پاشتستن 


0 ب ۲۱۷/۲ 
و کته تور چیه اسر کته راز تفن چون لاله رحش مدام امسر باشد" ۲ 


تست رکش وازشی وتو بوتتیاغر یا تال 0 ۰ 
چش مش به رخ ینار منور باشد 
هر کسس که ز زر نصسیب او بیشترسست هر جاکه رود منسزل او بیشترسست 
بسی رز گسل و مسل بسه دینده چسون نیشترسست .. نیکسو بنگر که هیر که درویشترست 
هر جصاکه رود جاش پسس در باشد 
زر در مه جبای هسست مفتساح فتسوح هم قوّت دل باشد و هم راحت روح 
پبنسی زر دل مسستمند باشنتد سس روح بازر هه دم ذوق غبوق است و صبوح 
سم نینتستبت دأسسی,وا گنه تنسوانگر: با شت: 
تادور شدی از رم ای عسین سسسرور . طسبعم ز طرب دز رات شده دور 
در دیده و در سسینه تویی نسور و حضور بی تو نش ود لطیف طبعی مسرور 
زان ره که مسرت مه از زر باشد 
از متال حسلال خسرده ای سود مسا بنهاده بسرای قسرض و خرجی شتا 
در یس شسیی رفس ز فا بربود ز بنسده دزدکی بسی سروپا 
کف با که ات ی رز ماش لد 
یک دزد نه سل سم شستربانی چند همم صحت پار دم و پسالانی چند 
آهمین دل حاهسل گسران جسانی چند چون دزد حسرام حوار نادانی چند 
" در اين شعر کلمه ای فهش و ناسزا بود. ما به حای این کلمه نقطه چین گذاشتيم 
" مفعول مفاعلان مفاعیل فعل 


۳۹۱۱ 


ز آن جنس که در طویلسه خسر باشد 
یه یضاره اپستهز تستو اي تیان اقستی.. مامت سر نا یتیس الط تنل یر 
ی سک ان ری متا بو کت همچو وال باد حلد از که پر 
باعبررت خحلسق هت کشور باشد 
اه کسبودن ستاو اطبستتع افتتستار دل سر شلغم حور و گاه دزد و میمون پیگر 
بسز ریشسک میمسون کفسل اشستر سر دزدی نکنسی وگ کی باز دگیر 
چون در,نگری تن تو بی سر باشد 
چسون از بسرمن دور شدی ای زر من آیادت باد نايم اش کف گر مسن 
دانیی تسو که دون سر مس مسزن بسه سسویدای دلسش خنجر من 
تساهر چه خورد ز نسوک خنجر باشد 
ال کن دشن امک دا ور شهد حورد به طبع ناخوش کردی 
ور منم کشتد زود موش کسسرای در پنلشوی او چسو بر تسرک کردی 


تسبری ک ش تز ج ذشتر با 


در وصف جام سرای و قصر حضرت پادشاه اسلام خلد ملکه 
هی قصسر تسو بسرج دولست و دیسین... سبرایت را فلک یسک جبام زاین 
زعکسن کاشی و خنستام سسایت شده است این گنبد فیروزه رنگین 
مایت شنت خلد است و رضسوان. کسد ضاروب آن از زلف مضکین 
(هشتن قرع کساه شس مت غار میت 


الا ای از رحت قصس تسوپسرنسور ارم باغ تو قصرت بت معمور 


مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل 


۳۹۲ 


ت ۶۷ ۲ 


٩۹۶ ب‎ 


ز مساو روي توسست این قصر روشین ‏ به وقت بزم تونور علی نور 
سسپهرش عرفه فردوس خواند کسه در وقست تفج گوی‌ دش حور 
زهنی قضتری کته شسس مب ت: طالافبت نت 
منقش سقف چرخ از عکس حامت 
چهنتار ارکت ان این قصسر مسسثمن .. بود ون روضه فردوس روشسن 
از آب لا ورد و زز حول در و دیسوار او کس اه سس لو 
فلسسک در سبایه دیسسوار بامش ی ان یر هدوت رد0 مش ون 
زهسی قصری که شد جنشت غلامت 
منقش سقف چرخ از عکس حامت 
چنین قصری به عام هیچ حانیست از این به در جهان آب و هوا نیست 
دطاتا وک ار اک تجگ نکو اگوی دین یو صفا نیست 
#کای مظاک حش گویم مستاگام ری رگا در دستها نیست 
زهی قصری که شد جشت غلامت 
منقش سقف چرخ از عکس حامت 
سسرایت تسساابد معم ور بدا ز متسشن نوی تیه بسن تور ها 
دعبای حامسدی پیوسسته این ات که دام صاحبش مور بسادا 
چو تاریخ بنایش عرّنت شد(۷۷) جهن را بر زبان مسذکور بدا 
هی قضسری کسه شسد, عنحته طلاهنست 


منقش سقف سرخ از عکس جا مست 


۳۹۳ 


در تهنیت قدوم موکب شاه روم به شهر استنبول 


مقسام کرد بسرین آسستانه فستح مین 
دای عمسر دهد بساز عسالی گرد 
کنون ز رزم عنان سوی بزم شاهی تافت 
چو جم مدام ز مرآت جام می بیند 
دعب کوش کف رده افسل کیال 
هزار شکر حدا را ز من که حسرو من 


جهان مرهمت و لطتف پادشاه کسرم 


فکند سایه دولت به شهر قسطنطین 
که بود در دل و حانش مقیم حب وطن 
به وعار چو بیرون خرامد از مسکن 
که حسروان جهان را جزین نباشد فن 
مال فتح به‌ من نظر بوجه حسن 
زبان به شکر عطایای حضرت ذوالن 
مراد بش زمین است و کامران زمن 


یلک یایرد 9 ۱ 


(در عید فطر گفته شد) 


ابرو و مو و روی تو را بساز دینده دید 
سی روزه" دیدن مه روی تسو دولتی است 
باری دگر به کام دل ار بینم آن دو رخ 
گفتم که پیش تیغ ت و گردن ضاده ام 
من" از سگان کوی تو دارم امد لطف 


2 رم 
مارا هم از سگان در خویشتن شار 


" مقاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن 


۲ 


در نسخه "ت؟؛ پناه پادشاهان خان 


" مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 


3 


۵ 


4 


۳ ۲ ۳۹ ۳ 
در نسخه ت ؟؛ هر روز 
در نسخه ات" ؛ دل 


دز تساه نت" 4 بازی: دگر هرانن سکان درت 


۳۹6 


حوش وقت آن که او به چنین دولتی رسید 
ات ی ی 
عندپسلا دلسبز: عریسی. قنیوه گفستت: چیسبد 
شاهان نظر دریغ ندارند از عبید 


ای آن که مهر و مه ز تو دارد همین امید 


ت ۶۱۲ 


ب ۱۲ 


. ای دل مشو ملول چو دیدی رحش که باز. صبح سعادت از افق عشق بر دمید 

گویی هلال عید و فلک پیش تخت شاه . جامی زر است بر طبقی نقره سفید 

شاهی که عید گرد او ره ز روی شسوق چون سرمه در دو چشم جهان بین خود کشد 
قطب زمان خلیف ه دوران جهان 


سلطان مد بسن شهنشه مراد ان 


مخحمس 
تای اد ول و تارض دل رعتطی کنم حان را به عشف ط9؟ منر گنه 


ب ۲۰۹ 


ت ۶۷۳ 


غیر از هوای بشیاده امس ری تم من تاک عطق و شاهد.وساعر نمی کنم 
رم .لک ۶ 

تا چشم‌من ز خاک ره دوست گشته دور گوبی حداست مردمک چشم من ز نور 

هرگز به هیچ حال من رند ناصبور . باغ هشت و سایه طوبی و قصر حور 
با خاک کوی دوست برابر نمی کنم 

ای دل حراب شو که خرابی بشارت ات گر جا خحراب نیست چه جای عمارت است 

معنی صد کتاب درین یک عبارت است . تلقین درس اهل نظر یک اشارت است 
کردم نصیحتی و مکزر نمی کسنم 

رهی که از حفای تو حون شد حگر مرا وز تیغ غمزه ات اجل آمد به سر مرا 

در بر غم فکند ز تو چشم تر مرا هرگز ی شود ز سر حود خبر مرا 
تادر میبان میکده سر بر نمی کنم 

عشقم موده ره بسه سوی باده کهین  .‏ تابر کند ال غمم راز پنج و بن 


با پیر می فروش چو می گفتم این خن شیخم به طبره گفت که برو ترک عشق کن 


مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 


۳۹۵ 


فا خی مخت تشادن ین کستر 
هر چند رند و مفلسم و بینوای دهر از خان لطف دوست مرا نیز هست بر 
زین درد گو حطیب بکش خویش را به قهر ‏ این تقوم شام که با شاهدان شهر 
ناز و کرشه بر سر منبر نمی کنم 
ای حامدی غم لب او عین نعست است مایق قتلشن تیان بافتدشسست آسعت 
اک در جیسب سرای سعاد است حافظ جناب پیر مغان حای دولت است 
من ترک خاک بوسی این در ی کنم 
ای دل رای که ای بشارت لست یجا حراب تیه حای ات است 
معنی صد کتاب درین یک عبارت است . تلقین درس اهل نظر یک اشارت است 


ام رد مک یک 


ی 
داشت چون سلسه زلف تو بر پای دم نشد از دست حفاکاریت از جای د۸" 3 
ولا دور از آن یامن آرای دم دم ای وای به دل وا دم ای وای دم 
ای عزیزان که چو یوسف همه شکر دهنید گل و سرسبزی و آرایبش مصر نید 
این نوا راست کنید از دل آگر یار منید ...دم ای وای بسه دل وا دم ای وای دم 
مه چو رویت نبود گفته ام ایین روی به روی شب به مهر تو سراسیمه رود کوی به کوی 
گوید از زلف تو آشفته چو من موی به موی دای وای به دل وا دم ای وای د م۸ 
حوش بود در قدم سرو تو ای سیمین بر ریختن اشک عقیقی به رخ همچون زر 
مخواتسلان. نمیشن نو ز لتق :لته بسا فیبه تست دم ای وای به دل وا دم ای وای د ۸ 


ِ ۰ 1 ۳ 5 ۳ ۱ 5 
عارفان روی چو خورشید تورا می جویند زان چو صحبت ز سر صدق دعا می گویند 


۱ 
این قف. در ۳ 1 9 


فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فعلن 


۳۹۹ 


۱ 


هر زلفت همین طرز و نوا می مویند 
شم در بزم ز سوز دم آمد به گ داز 
راست از هر دل غمزده این ساز بساز 
هر چه از علم و هنر در رهت آموخته دل 
غیر حون ریزی از آن غمزه نیاموحته دل 
می خورم خون حگر هر نفسی از غم د 


ی وت هی متا ق و 


8 


چون شود مایسل وصف دهن او دل من 
خواند از فتنه آن گوس جادو دل من 
ای خحوش آندم که دل از جمر زلفت چون عود 
خواند کت . درد آلود 
حان من قامت چون سرو تورا می حوید 


هر دم از عشق تو چون حامدی این می گوید 


زان روز که دورم ز سس رکسوی تسوای ماه 
در هجر رخ و زلف تسو در کلبه احزان 
ای طالع مسعود من آخر مددی کین 
بر مین نظبر مهسر فکین بیشتر از آتک 
ستو تارب تصر قوا فا دیصاا تام 


کته تاد هس اتیسشته دریتین وه طالب ول 


در : ِ رن ۰ 


مفعول مفاعیل مفاعیل مفاعیل 


۳۹۷ 


دای وای به دل وا دم ای وای دم 
بی قراری مکس ای مطرب عشاق نواز 
دای وای به دل وا دم ای وای دم 
بر سر چار سوی عشق تو بفروخته دل 
دم ای وای به دل وا دم ای وای د م۸ 
غیر تیر تو ندارم به جهان هدم دل 
دای وای به دل وا دم ای وای دم 
انش بنمابط گر یک تال مسن 
دای وای به دل وا دم ای وای دم 
سوزد از عشق و ز حان نیز برون ناید دود 
دای وای به دل وا دم ای وای دم 
بوی گیسوی تو از باد هوا مسی بوید 


دای وای به دل وا دم ای وای دم 


وداع نامه حامدی صحبت سلطان محمد خاد را و وفات شاه در همین سال و تاربخ وفات پادشاه انار له برهانه 


چون شع منم هر شبی و مشعله آه" ب ۱۳۲ 
دام منم و ذکر شب و ورد سح گساه 
باشد کسه دگر بساره ببیسنم رخ دنضواه 
در کوی غمت خاک شوم با رخ چون کاه 
شک نیست کر بر دولت من رشک برد ماه 


دارم موس کسوی وی ای ضست مدد کین 


تاجهد کنم حاصه که امروز درین راه 


فتح و ظفر آورد چو من روی به درگاه 


از هر زمین بوس به سال شرف شاه (۸۸۲) 


شاهی که مه حلق رهمین کم اوسست 
مانند مسسیحا اسست روان شش درین دم 
هر فیض که ف‌ایض شود از مب‌دا فیاض 
عام مه دانند که در ظلمت هیا 
مانند دو دریااسست دل و دسست حوادش 
گر قهر کند زانگله در آن دم گتشه ماسست 


تپرفلک تحت اه ی کن یی 


سوگند شهان جله به حاک قدم او است 
وان دم که از او مرده شود زنده دم او است 
بجموع برای دل و دست جوم او اسست 
خورشید ظفر پرنو ماه علم او اسست 
حلسق دو جهان جمله غریسق نعم او است 
ور لطف کند عادت خلق و کرم او است 


کین بیت روان گشته ز نوک قلم او است 


فتح و ظفر آورد چو من روی به درگاه 


از هر زمین بوس به سال شرف شاه (۸۸۲) 


ای نسام تسو مکتسوب بسرین لسوح زبرجد 
شاهنشه آفاق خداوند سسلاطین 
شاه کسسه لو داد داوس تقسسسالی 
گر بدگنسرد از لسن سیتوی کوکسب کیتنوان 
شاها تسویی اس‌کندر ثانی که چو خورشید 
هر جاکه کند عسکر منصور تو حولان 


خواهمد دل داعی که درین دم ز سر شوق 


پتسا دواست پاینسده وا آقبستال خسن 
سلطان زمان شاه جهان شاه حمسد 
ز روز اول تابه ابد دولت سرمد 
ز روی شرف سازدش از مشستری اعد 


و قلیم تو را مشرق و مغرب شده سرحد 


ز گرد شود آینه چسخ ملد 


در مدح مک ر کند این بت حدد 


فتح و ظفر آورد چو من روی به درگاه 


از هر زمین بوس به سال شرف شاه (۸۸۲) 


دور از تسو شها حصال دل ود به که گسوم 


دور از من کوی تسو در خحطه بورسه 


۳۹۸ 


غیر از کرست کام دل حود ز که حوم 


از ناله چو نالی شدم از مویه چو موم 


زین حال آگر از ده طسب کار گواهی 
روی دل و جام بسه سوی خاک در توسست 
تاباشدم از ان رمشی در تن حساکی 
در کوی تسو دارم موس عمر دوباره 


سسرخی سرش کم کرو زردی روع 
از لطف خود افنکن نظر مهر به سوم 
جز جاده سدح و نای تسو سوم 
و وس کی ی کر 


از ضادی آن حصال زین بت نگوم 


فتح و ظفر آورد چو من روی به درگاه 


از هر زمین بوس به سال شرف شاه (۸۸۲) 


شاها همه دم مدح توام ورد زبان باد 
تاآب روا ستت درین مرکز خاکی 
از رهمت دادار گرد وی 
تا حشر بدین سان که کنون هست به عالم 
ام و کفاتله ماوات به عدل ی 
بادا مه دم از سبب عدل تسو معم ور 


از ارت تلا ماع اسان انعسه9 :و تاو 


پیوسته ای تو مرا مونس جحان باد 
در ملک جهان حکم تو چون آب روان باد 
مانند کشت ارم و باغ حنان باد 
اک قدمت قبله شاهان جهان باد 
ذانت سب اعنضی دور زس‌ن باد 
ملک تو که اندر کنف امن و امان باد 


این بیست جهان را مه دم ورد زبان باد 


فتح و ظفر آورد چو من روی به درگاه 


از هر زمین بوس به سال شرف شاه (۸۸۲) 


در مدح سلطان اعظم و خاقان معظّم سلطان محمد بن سلطان مرادخان اناراله برهانهما و جعل الجته 


مکانهما 
صبح از افق بر آمد انوار مهر در دل 


با تیغ زر بر آمد خورشید و باز چون صبح 


۱ ۰ ۰ 4 ۰ 
مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن 


۳۹۹ 


۱ 5 ۳ 5 3 


تا کته یت تور ار اند خایت ان 


ت ۷ 


شد زورق مه نو در این حیط ارب 
۰ ۰ ن و 
سیر تسه وگول آبلتسان مسر سار 


آن حسروی که چون خور وقت گهرفشانی 


چون کشتی شکسته کاید فرو به ساحل 
بگشود از ادهم شب در دم زرین حلاجل 
چون دید دست شه را بحری حیط کامل 


صد چون محیط و عمّان از دست اوست سامل 


فتسسان فلس له نت آهسان پتسا تیش رد 
خورشید سر بر آورد از طیلسان ظلمت 
نقاش کون بعد از انشان زر چو گردون 
چون قبسه متذظب بر چرخ گت پشدا 
در صبح شاه رومی آمد به سنجق زر 
بثر سبز حنگ گردون بیضا کشیده خنجلر 


شتاهی که مه به افش با 


شد پاره حیل شب را بر حسم درع اسود 
بنمود میل بالا چون عیسی جرد 
تذهیب کرد یک یک اوراق نه حلد 
پر نور شد ز عکسش این گنبد مشیّد 
و زحیل شام بستد در روز تاج و مسند 
جون شهریار غازی از هر دین امد 


انس شنت کسرده انشابر نتسه زبرجد 


شاهی که ماه گردون به پیک است در عنانش 
او را مای هت احسق شریف مرغی است 
هر کاو دهن چو لاله بگشسوده در شایش 
ناچار هرکه بوده دو دل به روز رزمش 
در چشم حصم بد دل جاکرده راستی را 
تازد سنان حیلش از عکس موج بر اوج 


پرنسها: فستهویاری اتکتو دریستن ولا یسیت 


حورشید رخ هاده بر اک آستانش 
کز غایت ترفع عرش است آشیانش 
دست زمن چو ژاله در کرده در دهانش 
یک ضرب تیغ کرده دو نیمه از میانش 
هر تیر کان برون شد از قبضه‌ی کمانش 
چون بحر کرده میدان تیغ گهر فشانش 


3 


آفتاق چست فا او ناو و یه شساهی آن 
دل حسرّم از عطایش جموعسه خلایسق 
چون شاه هست بنده در مصر ای عزیزان 
خورشید رخ ماده بر پای اسب ایسن شبه 
چون سیل قهر کرده باتیغ آب رنگش 


آن مظهر الاهتمی حور تخت گفیاهی 


۱[ 
اف 
از مصر تابه بغداد از روم تا به مدلی 
باری غلام این شه بر مصر والی اولی 
عرض نیاز کرده گر یافته حلی 
گشته ز حون دشن هر سو روانه سیلی 


کو فتح کرده یک ره ز افلاق تا مدلی 


ون آفاب اور کز آسان,برآید 
۳5 حرد کت9شن ون بارد از دو له 
وقت غزاکه فد طوپ هوایی او 
بسرج حصار کی ون آید فرود آنسدم 
از سسهم تیسغ و تسیر اسسپاهیان پر دل 
در حاک عرصه آندم از سیل حون دشن 


اهیسد تساه قتخش بانای و جنگ خوات1د 


با تیغ و رمح زین گردٍ جهان بر آید 
چون ز ابر گردٍ حیلش برق سنان بر آید 
از ساکنان گردون در دم فغان بر آیند 
کز رعد او به هیبت سنگی گران بر آید 
حان عدوی بی دین از تن روان بر آید 
بر هر گل زمینی صد ارغوان بر آید 


این ست چون ز دشن بالگ اسان بر آیند 


اق اسان تا هی اوج گشسته طالع 
زینسان که رونق شرع از عدل توست پیدا 
تازد علم به عال ذات چو مه به شاهی 


اس‌کندر زم‌انی ب‌آحوج فتنه اعدا 


:.ِ 


سیر های و مت بر عرش دیده شارع 
شد ظلمت ستم را از روی عدل رافع 


سدّی است تیغ تیزت در پیش گشته مانع 


ذاتت به عدل دام در ملک مستقیم است 
از ای و اه و وه رفس 


گفتم به مه کدام است آن کافتاب ملک است 


هرگز مباد از این ره چون آفتاب راجع 
یک فتح را دو صد ره احسنت گفته سامع 


ای بخیترم: ماه نت۵ از تعتسیل مرکیا تخب 
ناهد مطربت را یک دستیار بزمت 
ولی جرخ مسنجم لشکرکش سپاهت 
چون عزم حزم کرده بر قصد حون دشن 
از ضبط ملکتها کام تو کار حبرسست 
تامهر بسوده ب‌انی انسوار را ندیده 


با بانگ چ چنگ زهره خواند به جلس حور 


وی چشم مهر خیره از له سنانت 
خحورشید سایلت را یک قرص روی خوانت 
دارای بام هفستم هندوی پاسبانت 
چون حر کرده میدان تیغ گهر فشانت 
کار تا وان دستور کاردانست 
بر خلق مهربانی چون ملق مهربانت 


تیر دبیر این بیت از شعر مدح خوانت 


ای آستان قدت ون آصمان چسارم 
چون غنچه داشت داعی در کیسه خرده ای چند 
وقت وداع باران از دسست من فتاده 
چشم رهی که بود از سیم سرشک خحالی 
مستور بود اشکم در کنج چشم روشن 
چیزی که بودی از وی شبیرین مذاق حاغ 


در نسخه ات؟؛ دل 


بشئو فغان داعی کاو می کند تظلم 
از تشد باد غفلت ناگاه گشت از او کم 
قومی ستاده بر پا چون بنده ضال و بلهم 
حالی همی زند موج ز اشکم چو بحر قلزم 
برنصاک تیره افتاد از احتلاط مردم 
شد فوت و ماند با حان" تلحی کام چون حم 


حوش می کند دل خود زین بیست پر ترتم 


شاه زقس تون در باه دنه زه اس 
لاه‌وتیم بسه معضی زاغم زحلق پنهان 
فش تططییه مسا را بسا وسسعتی که ادارد 
گر می خیم بان ور مسی روم روانه 
سرگشته ام چو پرگار از غم ولیک ایسن دور 
دی گفت دل که عقلم در#هر غم فقادم 


در حال گفت عقلم آنکس که اهل دل را 


حروم آگر از این ره راجع شود روانه 
طیّار لامکام در هیچ جام جانه 
در هیچ حای ننمود هر نزول خانه 
ترسم بر آید از غم جام بدین کانه 
از هر من ندارد جز هیچ در میانه 
مارا دگر که آرد زین بجر بر کرانه 


ای دست گنیر عام ال دست ؟ 9 
ر ‏ ش د ات 
مردم دلت بشارت داده ز فستح ملکی 
داری حهان و گبری هر ماه شهری از نو 
بادا چنان که آیند شاهان عصر پیشت 
چون آفتاب ملکی باش از زوال امین 


تاحشر باد دورت در عین عیش و عشرت 


چون عرش باد و کرسی تاج تو و سریرت 
هر ماه باد فتحی از کوشش وزیرت 
بادا چنین مبشر دام دل بشبرت 
تا حشر باد افزون هر روز دار و گیرت 
با چشم و سر به حدمت از سهم تیغ و تبرت 
دور فلک مبیناد در سلطنت نظیرت 


وز حامدی باند این بت در مرت 


در مدح سلطان اعظم محمدخاد و التماس دیدار شاه 


صبح آمد و فضای فلك گشت پر ضیا 
ترا ت ری ی یت مسر کر کل ی 
طرحي که خیل شام ز ظلمت فکنده بود 
ایک اف اه اف ری 
مقصود هفت و چار و سه یکره طلوع کرد 
شد جلوه گر زمانه بدین مظهر شرف 


کتک شساه عی ‏ ا عم خطتها 
صبح وصال آمد و شد نوبت لقا 
خورشید نیزه دار ز طرف افق لوا 
از سهم شاه روم فرو ریخست آن بنا 
شد مستقیم بر ز بر حط استوا 
بر چرخ زد دو نوبتي عرّت و علا 


ماه لقاي حضرت سلطان محشد است 


اي صسبح از آفتساب سعادت نشتان بگو 
از نور جان اگنر خسبری یسافتی بسه مهر 
هر دم طلسوع می‌ کند این اخستر مراد 
در بجر سینه موج زنان نطق من و موش 
اي ماه تسز سیر چو خورشید عسزم کین 


وي مهر قطب دایره چون مه طلوع کرد 


يك لعه از جلي آن مه عنان بگو 
از صدق بادل من محزون روان بگو 
از عين عشق آگر خبرت هست از آن بگو 
گر وافقی ز حال به اهل جهان بگو 
و آید ندا ز ملهم غیبی که هان بگو 
با لشکر ظلام به تیغ و سنان بگو 


فشیا کشا کداق مر اون تیان د کته 


ان شور اخطسیی کته زته: فان کهییق دهبته 


۲ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 


از جود اوست نخل مرادی که بر دهد 


0 7 ۲ 
از فیض حود او خل و امار تر دهد 


ت ۲۲ 


روی معسادن از شرف حساك سای او 
ملاح ب از قدرورا دسست روزگار 
چون مرتضا به گاه سخا سائل از کفش 
درگاه اوست قبلسه اقب ال و آفتاب 
ماه سریع سیر روان گشسته همچو تسیر 

کاین آفتاب دولت 

ماه لقاي حضرت 
شاهی ک زو ملوك سراسر گرختند 
گر حصم از او فرار نماید عجب مدار 
زو منهزم شسدند بسه روز غسزا شسهان! 
هست او پناه عام و در جر و بر زغم 
فرخنده ساعتی که رسید این ندا ز غیب 
دجال وقت له ز مهعدی روزگار 
ای زهره مچو صبح به صدق درون بخوان 

کاین آفتاب دولت 

ماه لقاي حضرت 
کنو تانب تعسدمت این شسه به بیان کته 
کشار را که چون شفق از حویش دم زدند 
مریخ در کمان چ و کشد تسیر حادنه 
تيرش چو طایری است هوایی که گاه سیر 


و آن جسم را که چشم به رویش منیر نیست 


در نسخه "ت؟؛ وغا شهان 


با شبدکان حضرت او وجه زر دهد 
طوطي صفت به کام دل از نی شکر دهد 
هر صنب‌هگاه پوسه بر آن ال در دهند 


کز فتح او به جله عالم خبر دهد 


يك جله کرد از او دو سه لشکر گریختند 
کار روز رزم ز حشدر گرختند 
همچون بحوم از شه حاور گرختند 
ارباب فضل جله بدین در گرختند 
ککحل فتاه کد و9 گرختدد 
در هم شکسته کله و مغفر گریختند 


اینن بست. چون که لشکر کافر گرختنند 


حکمش فلك چو صبح به عام روان کند 
یکسر به ضرب تیغ دو نیم از میان کند 
از اوج چرخ دیده‌ی حصمش نشان کند 
طعمه ز مخز که شیر ژیان کند 


همچون پری ز دیده مردم مان کند 


هر صسبح آفتاب طبقهای سیم را 


تااانک اک افو رت تفت بیان سید 


ماه لقای حضرت سلطان محشد است 


ای در وحود گوهر تو مظهر شرف 
عقلت حیط بر حط اشیابه علم و تو 
کش هی 3 ان 
بر پای اسبت ار نهد رخ سوار رخ 
ظاهر علامتی است ز هر فتحت این زمان 
رویت به مهر می دهد از رای حویش نور 


هر صبح در هوای تو ناهد و مشتری 


غیر از تو کیست واقف اسرار من عرف 
آن نقطه ای که گفت منم گوهر نف 
تو قافی و دل تو حیط است و ابر کف 
#هدست فیل که ک رد3 تلف 
حاماسب هر نشان که خبر داده در سلف 
رایت به مهر می برد از روی مه کلف 


این بت فده هر دیاز چنگ و دف 


ماه لقای حضرت سلطان محشد است 


دوران از آن تسو است و تسوبی داور به حسق 
هر صبحدم نار کند شاه نه فك 
با دیسا ابش ت30 اد رن کی فشتعال تسوا 
تادور شد ز مهر رحت غوطه می زند 
علاق هر کراکه تو افکن دی از نظر 
ناهید همچو بلبل گوین ده هر سسحر 


ایسین مین دفیتق دریرن بیست. هر که دید 


ملك جهان تو راست مسلم بدین نسق 
بر پاي اسب تو زر اجم طبق طبق 
شد غرق از حياي سخای تو در عرق 
در حون دیده هچو عقیق عن شفق 
سازد میان خلق به کم رتبتی خلق 
خواند کتاب مدح تو چون کل ورق ورق 


گوید که صلّق و نبود هیچ حای دق 


هس کین بسته اب ادیتاده تصبسییی. کشت هلوس 


۰۰ 


یی کج خی و اج 


عمری است تاز حق به دعاهای صبح و شام حان و دم لقای تو دارند ملتمس 
زد موج آب دی‌ده‌ی مار رهمت وی مارا به پای بوس شا نیست دسترس 
پرواز مسی کند به هوای تومرغ جان . لیکن کجابه جلس عنقارسد مگس 
در دل تن یف ری پی فل رت چون بلیلی حزین شده حبوس در قفس 
فریاد مسنی کند دل من از بلای هجر... ‏ شاها به غور حامدی مبتلا برس 
دام حیال روی تو در چشم جان مقیم وین بیت گشته با دل مهجور هم نفس 

کناین تانب دولتیه. اقبال سرمد است 

ماه لقای حضرت سلطان محمد است 
شاها صدای هر دو جهانت ظهیر باد عامز نور شع جالت منیر باد 
سرام روز رزم تسو را چسون زصل غسلام ...درا بسزم زهره چنگی و ملاح تیر باد 
هر چشم و سر که خاک کف پات نسپرد دام سل خنجر و مسآوای تسیر بساد 
اعسدات را حسرارت خسون با رطوبتش در حسم همچو حر هیم و سعیر باد 
در دار دهسر هرچسه سب‌کندر گرفتسه بسود  ..‏ ذات تو را فزونتر از آن دار و گیر باد 
تامهرو ماه سیر کند در بسیط چرخ ساطان دهر خسرو و پاشاه وزیر باد 
این بت آبدار که از غیسب می رسد از حامدی به هر نفست در ضمیر باد 

کاین آفتاب دولت و اقبال سرمد است 


ماه لقای حضرت سلطان محمد است 


در هجو صابری 


صسابری مسخه و بسی حسرد و حسودبینی گاو چضمی و حعل صورت و نا بینی! ب ۲۵۸ 


گه گهی گوش تو مام چو ریاب از پی آنک هراق کهین الیو که مکی 


" در این شعر کلمات فهش و ناسزا بود. ما به حای اين کلمات نقطه چین گذاشتیم 
۲ 
فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 


این تخلص به توگویی ز فلک نازل شد 
دار ضرب تسودمسی باز ناستد ز عمسل 
در سین شکمت کاشسته ای شعر مر 
تو نه ای شاعر و کس در رحت این حال نگفت 
شتن ندیسلم ز تسو یسکایست که آرد شسادی 
امل تو از تسو گریزان شده کز بد خلقی 


دسست بسردی بنمام که حهانی این بت 


که ز شعرت همه حاصیّت مسهل بینی 
گاه صد می رهی و گه ود و یک رینی 
حود ز حجلت بر مردم شده ای قزوینی 
ِ م 2 
خویشتن هم به همین حرم ز حود غمگینی 
روز و شب باهه حخحلق حدا در کینی 


بر تو خوانند هر جحاکه ز پا بنشینی 


صابری مسخره و بسی خرد و خود بینی 


گاو چشمی و حعل صورت و صْنا بینی 


ای به فص فان دیوان کید ده کر 
زین جاعست کسه بسه تفصیل بخسواهم گفستن 
الا لول حسرک رده بسه لب صرنایی 
سسباخته کوسسه دزد از کل سود دهلی 
سر برهنه کل حسلاج کمانه بسه گنف 
از سور ازغ0» بتسقه سس ات کر ایا لا ی 
هر یکی ساخته بر جای گله خحود و زره 


از که از لوله و از بیک و گل و کوسه و کر 
حشری ساخته ای کز حشراتند بستر 
راست چون بینی پر باد تو ای طبلک سر 
حافظ گبر به نفیر آمده هچون خر نر 
برزهت مُشته زنان آمده با صد کر و فر 
آن که در شطره زدن گشت در آفاق مر 
چلمکی سوخته بر کله و شالی در بر 


هاتفی خواند مین بت به رویش از بر 


صابری مسخره و بسی خرد و خود بینی 


کاو چشمی و حعل صورت و نا بینی 


3 7 ۳ ِ ۳ 
چون که در پیش صف آیی تو ملول و بنگی 
از غضب کف به لب آورده دب کرده دراز 
ایین مه لت که تو خوردی نشدی نرم دمی 


راسست در قعر دماغ تسو نشسته چشسمت 


۰.۸ 


بطرقد غنچه صفت اشکمت از دل تنگی 
پنج پسراک و تو شام مایه پیش آهنگی 
چوب حشکی تو بدین سخت دلی یا سنگی 
تا بیند رحت آن شکل سیاهی زنگی 


۳ و جپران وس عرب‌ده کتزدی و نبسود 
زین پمشن از جحلیضان ارم پیت مس با که زو 
توب صورت گم نقاش قریضی زان رو 


در مقامی که در ای بر عشاق حهان 


کر کسام کسویک مکی تس 
هاپس لا زا وین یی نکم 
بسسته ای هسر دو سم شسطره زدگنارنگی 


ب- مم 
رتست شتازتاه سین پیت سرا آهدکی 


صابری مسخره و بسی حرد و حود بینم 


کاو چشمی و حعل صورت و نا بینی 


هیچ غم نیسست مرا از تسو و از لشسکر تسو 
چنر .... تسورا زیر و زر خواهد کرد 
چند گسویی پسدرم حضسر قاضی بسوده اسست 
مسیر این اک انی یه کا وی 
خواستم سوب ادب کرد تو را لینک این دم 
اسپری داری و من تیر هجایی در شصست 
از پسی جر سوی هر ده که روی جون اوّل 


بتکتر ایسن یست که خواند به چقسمت شواتده 


هر دم از هجو زم صد دگنک بر سر تو 
.. هجوم که چون میمون جهد از چنبر تو 
کل در تسیطش8... مسادر تسو 
طبه گاو سیه به ز سر پر شر تو 
طاقت چوب ندارد بسدل لاغر تسو 
باد صد پاره ز تسیر سه پرم اسپر تو 
بتگر سگ حلودارت و لوله عبر تسو 


در هران ای که بتگر بکشد پیکر تو 


صابری مس خره و بسی جرد و جود بینشی 


کاو چشمی و حعل صورت و نا بینی 


مسر دون انس تین قلشیه رو کتر فد کمنتتم 
کر فکنتی و هم سکن فا هت مه شید 
عقد دستار تسو بشکستم و ایین نیست عجب 
خواسستی کسوزه کزو کاسه چندی بخسوری 
کسوزه ای ود سفالین سر پر نخضوت تسو 


آلست هزطی و من همم زره هالی 


۰۰۹ 


به گهر مرتبه مهعره خر بشکستم 
تا نوی کنه بسدان کاسه زر بشکستتم 
هه دانند که من شاخ بقر بشکستم 
چوب تر بر در .... جر نر بشکستم 
به مان کوزه تو را کاسه مسر بشکستم 
له ای کردم و آن را به حجر بشکستم 


ار 


5 بر چجه اش کر وه مغلوب بدی صد باره 


گفتم این بیت و دلت بار دگر بشکستم 


صابری مسخره و بسی جرد و خود بینی 


کاو چشمی و حعل صورت و نا بینی 


آب در حنجسر تسو بر صسفت خنجر بساد 
ببس که گفصی بر ارس اب دول قسول دروغ 
ز من آن بساد که بس ریاد بروتست بجهد 
چون حوری مسهل و گویی سحخن حشک خنک 
جلسی را که در آن حاتو و غم کاسه حوری 
صابری سوحت مگو تا که نگویشد بسه تسو 


بر رگ جان تو از تیر قضا نشتر باد 
شد سیه روت که حاک سیهت بر سر باد 
بر ريشت چو رسد بر صفت صرصر باد 
و ۱ ۳ 
گوز من چنگی و اشعار تو راه شکر باد 
کاین چنین چوب سیه سوخته چون احگر باد 


ایین یکی بیتک چون آب روان از بر باد 


صابری مسخره و بی خرد و خود بینی 


کاو چشمی و حعل صورت و نا بینی 


فتح قلعه گاوله و بلاد قرامان بر دست سلطان بن سلطان سلطان محمد بن سلطان مراد خان انار 
برهانمها 


چون تیغ مهعر شعله زد از قلعه فک 
در مرفزار سسبز فک پیش آفتاب 
مر شکست خیسل ظلم از سسپاه نسور 
چون شاه روم روز علسم زو گر بخشسید 
در آقتهر صبح پس از تبرگی شام 


تاکستته دیسرن سبط ارو( اقا 


۱ 


بگریخت خیل ثابت و سیاره یک به یک" 
کردند عرض لشکر روحانیان ملک 
قوس هلال از شهب انداخت زبرک 
از هندیان شام به یک دم هزار لک 
مه روی مهر دید و بگفتا فدیث لک 


پنمود سینه چرخ زره پوش چون مک 


" این ترحیع را در سر اسب به حضور پادشاه در روی صابری خوانده شد به صورتی که پادشاه عالیجاه از حنده سست 


مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 


۶۰۱۰ 


سع 


از شرق تابه غرب بیک روز سیر کرد 
چو اسب خحسروی که قمر در رکاب او 
شساهی رفیسع قسدر که در شسهر قونیه 
چون حصن چرخ ساعت حصاری نام و ساحت 


چسون گشست خحطّه قرمان فستح شاه را 


نگ فلک که بادیه گرد است و تیز تک 
نه نقره عنگ چرخ روان ساعت چون یدک 
اسان امعر کرد ایا رسد کت 
بر برج و باره کنگره پر طوپ و پر تفنگ 


زهره به بانگ چنگ چنین گفت بر فلک 


(عرض دادن شاه لشکر را در صحرای قونیه) 


ای عرضت‌گاه لشسکر تسو عرصسه وحود 
چشم فلک ندیده به صد قرن در جهان 
در پسای حصن گاول» صحرای قونی ه 
صد صف نود جبّه که هر صف ز خود و زرد 
عکس سنان نیزه و ششیر و حود و درع 
چرخ از شعاع تیغ و سنان آتشی فرونحت 
از شتقه های نیزه سراسسر رخ ه‌وا 
هر یک نفر ز خیل تسو در وقت تاختن 
گاهی ز بسیم تینغ یکی کوه شد دو نیم 
تیش اه هو ناکت او رتیه 


گردون تو راست جبّه و خورشید همچو حود 
زین جبّه ای که لشکرت ای شاه دین نمود 
سر تابه سر چو قلزمی از حبّه پوش بود 
ماد که ام و فولتضد کی‌ود 
ز آیینه سپهر برین رنگ می‌زدود 
کز وی دل حسود هی سوحت همچو عود 
زرد و کبود و سرخ و سفید و بنفش بود 
بانوک نیزه حلقه خورشید می‌رسود 
گاهی ز سهم تیر یکی کور شد حسود 
چشم و سر عدو سپر ناوک و عمود 


زهره به تاتدی بت ی ادا کترق ایسن نگردد 


تبون کتدرغ دشت خحطه لارنده ات مقام 


از طرف قبله صبحدم از روی میسن حستد 


3 


لرزان شد از میب دل خحلق مصر و شام 


از شهر تابه شهر به شادی می برد 
گر فتح نامه تو به فخفور چین برد 
تو قادری بسدان که هر روز قلعسه ای 
بر مصر آگر چو مهر درحشان کنی طلوع 
خواهند خلق شام به نام تو حطبه خواند 
ایزد اگر ریم نمی ساختی دلست 
من بعد حلق مصر چو نوشند نان امن 


تابج ولا خبرفتح شه مام 
کر رای تاه سای ربا 
طرح افکنی به صبح و کنی شام را تمام 
گردد عزیز مصر غلام تو را غلام 
ببی آنکه تسغ تیبز برون آری از نیام 
بر مومنان نه مصر رهیدی ز شه نه شام 
خواهند ساخت از شک شکر شه ادام 


در مدح قدر و جاه تو خوانند خاص و عام 


کاین شارکامکار که۳از حق موبلا اشت 


عام بنه چشم دشتن حاه تو نگ بود 
از پسیش صدمه سپهت گر فرار کرد 
یبارای صلح داشت عدو اسر گریز 
بسر روی دشست حطّه لارن ده روز کین 
دشن گریضت بر کمر کسوه و سنگ لاخ 
از هر طرف که کرد نظر کرد خود عدو 
بالش کرت نداشست محسل: مقاوست 
سر گشته گشت خحصم چو گاو حراس از آن که 
ان در خزانه خانه فدر تو روز فتح 


این بت دوش زهره می خواند و ز صداش 


‌ 

او را ز نام عویش در ایام نگ بود 

نپول گگسب از لاه نه حال نگ بود 
۳ ۳ 

او را به لشگر تو چه یارای جنگ بود 
0 1 ِ و م2 

حون عدو چو قلزم و تیفت ننک بود 
۱ ۲ ۱ ۳ 

هر نوکر تو در پی او چون پلنگ بود 
مم 

صحرا مام نیسزه و تیر خدنگ بود 
۳ 

هر چند مرز و بوم و حصارش ز سنک بود 
۳ 

در کار خحویشتن ز سر حهل دنگ بود 
کی اه ۲ م‌ ۳ 

آبها قماش فتح تو را رنگ رنگ بود 

زان رنگ رنگ بر سر هم تنگ تنگ بود 


بت ۳ 
نه گبد سپهر پر آواز چنگ بود 


کاین شاه کامکار که از حق مویّد است 


وود 


چسون آفتسساب تیسسخ زر انسدود آعتسی 
توق عدوی جحاه تو در خاک شد فرو 
خصمی که بد چو توسن وحشی درون کوه 
تالشگرت در آهن و فولاد دید حصم 
در کسنج حصن ضیق ایام مات شد 
نشناخت قدر خاک سر کوی شه عدو 
تعظم قدر و جاه تو را هر که مچو چنگ 
از روم تابه قدس خلیل ای یناه دین 
تو شاه ملک گبری و سلطان تساج بش 
از دولتنت به چرخ رساند ال فضل سر 


-_ 1 
این ببظت خواند هه چنگ ی #اجمسن 


دنبال حصم تابه در شام تاختی 
۱[ 
او را ز سهم خنجر خحود رام ساختی 
در بوته غمش چو رصاصی گداختی 
منصوبه مراد هر کس که باختی 
سکن دیا کستت ال ین تا شتا خی 
حم ساخت قد به دست عطایش نواحتی 
دینری نغانده است که ویران نساختی 
پر وگروان ب۱»3 سر فراعتی 
زانرو که قدر هر هنری حوش شناختی 


آندم که همچو مهر مبین تیغ آحتی 


کاین شاه کامگا رکه از حق وید است 


«صفت قلعه کَوَلّه سر مشهورست بدار الملک) 


سوی حصار گول از عون کردگار 
ددم یکی حصار که در دار نه فلک 
سر را به اوج چرخ رس‌انیده و ز شرف 
در شب بنحسوم همچو قنادیل آمان 
کوهی بروج او چو ستونمای آهنین 
چون سنگ خحاره باره و کیسوانش پامسبان 
از عانشیسست 1 
قومی در او مب‌ارز و مرد افکنن و دلسیر 


جموعه حبّه پوش و کمان‌دار و طوپچی 


۰:۱۳ 


چون روی کرد لشکر منصور شهریار 
مثلش ندیده در تَّهٍ این نیلگون حصار 
داشتان نوتشستی, بسه کمر کنراده اس کار 
تابان شده ز کنگره همای وی آشکار 
بر فرقدین سر زده از فرق کوهسار 
چون برج چرخ قلعه و رام قلعه دار 
دار الک ده ورا نام روزگار 
مانند رعد و برق به هنگام کار زار 


۳ 2 
سر تابه سر تفگچی و رامی و نیزه دار 


بر گرد قلعه لشکر شه چون نزول کرد 


ایشان به عزم جنگ و هی گفت هاتفی 


‌ ۳ ‌ 
آواز طبل جنگ برون آمد از حصار 


کای قوم حون گرفته بخواهید زینهار 


کاین شاه کامکار که از حق مویّد است 


(حرب کردن لشکر شاه با یاغیان باغی در قلعه) 


له را مضه نکر تسه دنمان کفنیق 
از خیسل شاه غلقله کسوس حسوب خانست 
چون سنگ رعد شاه بفژید از فتیل 
دردم به اک راه ی ساخحت ماموار 
قرب دو هفته از دو طرف جیگ سنگ بود 
اک زمین قلعه ز حون عدوی شاه 
چون چند کس به طوپ فرنگی هلاک شد 
میک را کت تسیل تاه 
روی متسین فسات بندین فستح شهریار 
این فتح دولت شه و عون دا گرفت 


حواند به‌ مدح شاه حهان حامدی مدام 


در قلعه هر که بود روان ترک جان گرفت 
وآن دم ز ترس زلزله در آمان گرفت 
آتش بجست و روی هوا را دحان گرفشت 
هر برج را که طویچی شه نشان گرفت 
ز انسان که چرخ یره بنان در دهان گرفت 
از نگ ری ارضوان کرت 
از بسیم حلق قلعه ره الأمسان گرفت 
با برض ضیازی فای کرفرت 
شتا مک که فلکست فزیسان گرفست! 
ورنه به جنگ حصن چنین کی توان گرفت 


این بیت را و نیست هیچ کسی را بر آن گرفت 


شاه سپهر مرتسه سلطان محمد است 


(تتمه ترجیع و تاریخ فعح) 


شد ملکت سکندر و جم آن شه که او 


01 ۱ 


این بیت در نسخه ب" نیست. 


دضا درون سینه بدین فتح حرم است 


در عزم چون سکندر و در حزم چون حم است 


ت ۷۱ 


ت ۷۲ 


بر پای شه مد رخ تسایم حصم از آنکه در کشور حرد شهی او را مسلم است 
وصف فتوح شاه بدین پایهی سخن بر آلهمان عروج مودن به سم است 
داراللک به دولت این شاه فتح شد چون برج چرخ آگر چه بلندست و حکم است 
شه ی بسح امدک شهر قونی»  .‏ تاریخ فتح کلک شهنشاه عام است 
شاها کنون که موسم العود امهدست  .‏ در دیده عاک راه تو چون آب زمزم است 
از باز گشتت چو بر شد به شهرها  .‏ آفاق پر ز غلغه خیر مقدم است 
هر کاو درین طریق رفیق سگان توست ‏ . فارغ ز رنج و حدت و آسوده از نم است 
تاجرم ی اکن دی را یت آفت اب س ان بطق است 
هش شتا فتح ملکتسی بادت ایسن چنین ‏ . کاین فستح شسادکامی اولاد آدم اسست 
از فستح نام طاشن و در جیتکصلراو حلق زمانه را هه این بیت دم است 
کاین شاه کامکار که از حق مویّد است 


ق ای ابر در دز بان ها ری زور کرک دیگری مه تیه ی کی کی و که 
...ی شلوار او بد چون دهی ویران شده ...زان چو معماری اوزاحی .... او معمور کرد" 
پای او را از زمسین بر بود و در .... نش‌اند حامه او را به صد رسوایی از .... دور کرد 
کرد .... ود چو نیش عقرب اندر .... او تاز درد آن هلالیسی ناله زنبور کرد 
۱ ۱ 


بر سر ب‌ازار آمد دی و کردن‌دش برون ... این سخن می کرد آن مردی که او را دور کرد 


۱ لل لل 
در نسخه آت؛ هر سال 


۲ 2 
در این شعر کلمات فهش و ناسزا بود. ما به حای این کلمات نقطه چین گذاشتیم 
۳ 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


۶۱۵۰ 


دی اوزابجسی بر در .... هلالسی زور کرد 


۳ 
دیگری امروز زد مشتی و چشمش کور کرد 


کاسه اش بر سر زنید و جامه اش در بر دریند 
.۰ خرس است وی پندارد او حود را چ و کوه 
5 ی م2 ۱ 1 

تن تتن گویان بگاهیدش به شورت زیر و م 


چون بهودان می حورد هر لظه سوگند دروغ 


ابله و .... پاره و سر مست و جنونش کنید 
گر حود البرزست او با رز همامونش کنید 
فنمّه ناموزون و کج طبع است موزونش کنید 


این بخوانید و بر دم قصد در خونش کنید 


دی اوزاجسی بر در .... هلالسی زور کرد 


۳ 
دیگری امروز زد مشتی و چشمش کور کرد 


زرده کو شک زیر بار هجو من خر مبی شود 
شاخ کاو از دور مسی جنباند و در وقت جنگ 
او ورد مظلو‌گندها یعنی ندادم کان بسی 
چون گمان هجو را بر روی او سازم بسزه 
ای که صواهی بعر جان او کشیدن تسغ تیسز 


دی اوزاجسی بر در 


که به از رنگ رعش گر حود همه زر می شود 
یاوه پیش ی رچون خر می شود 
می دهد کان و ز نو هر لحظه کافر می شود 
او به پیش .... مچو اسپر می شود 


این بخوان کین در دل او مچو خنجر می شود 


نزن هارلصین ور کرد 


۳ 
دیگری امروز زد مشتی و چشمش کور کرد 


کی کت از که هیر فساغهه کر ور مرو ود 
مچو پروانه هوایی می حهد از جای حویش 
دای وارون» مسی خحسبد بسرای چار پسول 
آتش که حوار کی آحر دهانش گنده کرد 
هر که خواهد کین چنین دیوی نياید پیش او 


دی اوزاجسی بر در 


هر زمان هشیر می حوید که ریزد حون خود 
با چنین اندام شعی می کند در .... حود 
داد دنداعا به باد از طبع نا موزون حود 


سازد این بیت را در روز و شب افسون خحود 


یت ای رفن کش 


۳ 
دیگری امروز زد مشتی و چشمش کور کرد 


۱۹ 


زرده کو شک داها چون خر به زیر بارباد ...بر سرش بر جای افسر داها افسار باد 

غار .... را که هست از حوض حلقش گنده تر. جای خرچنگ و شُلحفات و مقام مار باد 

موشکی لنگ است و گه گه می کند با حود ساع وقت عیش و عشرت او را گربه در شلوار باد 

گربه ار خود را نمی خواهد که بیند در جهان همچو نار حشک دام کله اش بر دار باد 

او چو بید از عمر خود هرگز نخواهد خورد بر بر خحلافش هر که این را خواند بر حوردار باد 
دی اوزابجسی بر در .... هلالستی زور کرد 


۱ 
دیگری امروز زد مشتی و چشمش کور کرد 


ترجیعی دیگر در فتح کقه و دشت و تاتار در زمان دولت پادشاه اسلام سلطان محمد بن سلطان مراد خان 
غازی 
چو لمل مشرقی مهسر را جلا دادنسد.. به کيقباد فلتک افستر یا دادند ار 
چوشد ممتن گنردون به سبز عنگ سوار به حرب خیل شب تبره را صلا دادند 
تیاه شور پبتر افو سایق آمسرنت:.. کتاور ازل لاوز رم شا ماس 
چو خیل لیل هزمت مود و خواست امان. ‏ زر حراج ز ام به پادشادادند 
درفش مهر بر آمد به بام قلعه روز به حلق کون و مکان مژده صفا دادند 
مبشران سعادت بسرین بانْد رواق به چار سوی زمین و زمان ندا دادند 
اکنته. کایسته ( که کت آوره سای بای 
به‌فو دولت سلطان حمد غضازی 
صبا به کوی مان رو ز ماسلام بگو .. نیازندی مارابه شیخ جام بگو 


۲ این ترحیعی است در هجو هلالی سرقندی که در بحلس شیرانشاه میرزا با اورزاجی کشتی گرفت و مغلوب شد و اوزانحی در کیان 
پای او در آمد روزی دیگر با یکی جنگ کرده و مشتی بر چشم خورده پیش شاه به شکایت آمد بنده بر بالای سر او با ایستاد و 
از زبان او اين ترحیع عرض کرد 

۲ ۰ ۰ ت ۰ ۰ 


۶:۷ 


سخن ز ذوق می و شوق مطرب و ساقی 
ز من ‌بدان بت زین کلاه سیمین بر 
حدیث لطف شه ماو بنده پروری اش 


چ ۰ موه ۱ 
و گر خبرز تو پرسند چون نسیم سحر 


ام چون شود احوال ما تسام بگو 
۳ ۳ ۳ 

بو درود و سرودی درین مقام بو 
چنانکه من به تو گفتم به حاص و عام بگو 


کته که زا اه کی آوقملسی قاری 


به فر دولت سلطان محمد ضازی 


بیار_ سای از آن‌ هی که مش‌کبو باشد 
هسوای" آن لسب شیرین درسن دل پسر حون 
اگر نمی کند امابه سوی شرب مدام 
بگیر جام می همچو ساغر لاب 
به باغ عیش چسراغ طرب بر افروزم ‏ 


ببه من زمین و زمان میدهند مده فتح 


که بعد فتح ال قدح نکو باشد 
مفرح است چو آن می که در سبو باشد 
پس از چه روی سر شیخ چون کدو باشد 
ز دست آن که "هن رو و مشک مو باشد 
کرش یاو ال او باشد 


ز هر که می شنوم این خبر نکو باشد 


کته کاشتاه:را اه کش آورد مات قازی 


به فر دولت سلطان محمد ضازی 


شبی به سیم بری دست در کمر کردن 
دهد به دل فرح و دیسده را فزاید نسور 
خوشم به ذکر لب لعل یار و خوش باشد 
دلا ز شسوق رخ ماه عارض‌ان تساکسی!؟ 
به راه عشسق تسو را گر هوای او باشد 


به است از آن که کمربند خود ز زر کردن 
به روی ماه ری ساعتی نظر کردن 
به یاد او دهن حویش پر شکر کردن 
چو چرخ دامنت از دیده پر شرر کردن 
حیال غير بباید ز سر به در کردن 


ز فتح شاه حهان بایدت خبر کردن 


۱ 
در نسخه ات"؛ خیال 


۲ ح 

در نسخه ات"؛ کل مراد بچینم ز دوحه امیّد 
۳ 
در نسخه "ت؟؛ تا چند 


۱ 


۲ 


شمه کنتیه: ]یه کشا ورد ملع کساری 


به فر دولت سلطان محمد ضازی 


شها دای جهانت مین لشکر باد 
به روز فتح هر آیین که بست کر تو چرخ 
هر کجا سپهی در جهان کند فتصی 
حسودت ار مه رام تخ زن باشد 
به فر بت توبر سروران حیل عدو 


فلک ایو را د کت بس ای آرد 


تو را به هر نفسی فتح ملک دیگر باد 
بعی زینت و آیین هفت کشور باد 
کمین پیاده خیل تو مبر لشکر باد 
تنش ز پیکر تیغ تو هفت پیکر باد 


ز حامدیت مین بت دام ازبر باد 


که گر را به یی آورد ما تگازی 


ده ما ید ۱۳ 


نات آن بط ازی که کنگی بی حافت 
هماون .... دارد اقا دسته اش در دست نیسست 
منی شبد بسار .... و انش قشع نیسست 
پیش ازین آن سشست شانه بینوایی سخت بود 
دوش گفتتا بن‌ده ام شلوار از پا کنسده ام 
ز از روی گسرز مردان تسا سر را پسیش داشت 
وی رفیقی زد قفایش گفت نامردی و یر 


هه کستا او زا ی پسادشسیی کوینسا: لتق 


۲ 4 


دایعا می خواست کین چون یافت 

ی رش 0 ۳ 
دیگری در هاونش کر زعفران ساید رواست 
لاجرم بیچاره را پشتش ز بار .... دو تاست 
این زمان در خانه اش خاتون مسکین بینواست 
زهتی دارم که از پس .... مردانش دواست 
هر که آمد از قفیش کرد بر وی نیزه راست 


آری ما راست می گویند کین هجو شاست 


فیلسوف آن خیر شیرازی که کنگی بی حیا است 


این بیت در نسخه ات" نیست. 


در این شعر کلمات فهش و ناسزا بود. ما به حای اين کلمات نقطه چین گذاشتيم 


3 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


3۳ 


ب ۲۲۱ 


داعا می خواست کین چون یافت .... بر خاست 
شب به دختر گفت در خلوت که از جان بنده ام روز و شب از مر .... شلوار از پا کنده ام 
سر بر آوردم چو .... از خایه و بستم کمر .. درره وصل .... تازن ده ام تا زن ده ام 
سافا شد تاکه من از بر .... مسر گشته ام در طلب کاری چو .... حویشتن بالنده ام 
گفت دار من هم از شام می آم کنون شست و شویی کرده ام هم جحای خواب افکنده ام 
عوسته گنت هام شیاین وتیل رک لافت کسرن فیلسوفش گفت مس از دست دل درمنده ام 
هر زمان دارد هموای وصل اشاوقت کار بر نمی خیزد ز جا از مر اینن شرمنده ام 
گفت دختر این زسان از هاتفم آمد به گوش نغمه این بیت از آن رو همچو گل در حنده ام 

فیلسوف آن حبر شیرازی که کنگی بی یا است 


قصیده مسمّط در مدح شاه عالیجاه ظلّ آله خورشيد انجم سپاه شاه سلطان محمد غازی جعل الّه الجته 
مکانه 


ای از لب شبرین تو جان آب حیوان یافشه . وی از محط مشکین تو مسکین دل جان یافتد! 
تادر حط همچون شبت دیدم سهیل غبغبت حاءم ز یاقوت لبت لعل بدخشان يافته 
زان روی چون قرص قمر صد باغ دارم در نظر. چشم رهی گلهای تر زان باغ و بستان یافته 
شد نوش لعلت از صفا جان حزینم را دوا زانرو کزان دارالشفا صد حسته درمان يافته 
تفا تست کشا کع شقن شم انزان: شساد6 94 خن هر دم دل من زان دهین صد فیض پنهان يافته 
ای جان و دل را تاج سر سر تا به با کان گهر . از حشّه لعلت بصر لولو و مرحان یافته 
تا این دل بی خحان و مان گشته خیالت را مکان . صد گنج معنی هر زمان در گنج ویران یافته 


دل زان دو زلف چون رسن يافته در آن چاه ذقن صد خسته دل چون خویشتن آن جا به زندان يافته 


توبر سیر دلبری مشید افریدون فطری حسن تو زان دیو و پری مأمور فرمان یافته 


۱ مستفعل. مستفعل. مستفعل. مستفعل. 


323۳ 


خحلق زمانه سر به سر در حدمتت بسته کسر 


حسن رحت گویا نظر ز اقبال سلطان یافته 


شاهنشه رومی نسب خحان عجم شاه عرب 


کاو در جهان از لطف رب ملک سلیمان یافته 


ای دلبر غنچه دهن وی ماه روی گل بدن 
بر جله خوبان شهی بر آسان دل مهمی 
گل منفعل از روی تو سنبل حجل از موی تو 
زلفت دل را حان بود این گوهر آنش کان بود 
تادور از روی تسوام آشفته چجون موی توام 
دور از لبانت دم به دم در کوه غم جان می کنم 
من بنده فرمان تو جانی که دارم زان تسو 
ای دل به تیغ آن تند خو سر می برد ز شوق او 
گاهی یکی را پروردگاهی یکی را حون حورد 


عشق است در ملک جهان کوراست فرمانی روان 


والای چرحت پیرهن گوی گریبانت پرن 
حورشید گردون حرگهی حوی تو حوش خلقت حسن 
مل شاد دل از حوی تو نوش لبت جان را عطن 
زانرو که از امان بود آزاده راحب وطن 
دل می کشد سوی توام پیوسته در سر و علن 
بر تو ای شیرین صنم فرهاد وارم کوه کن 
بادا فدای حان تو جان من و صد هچو من 
عشاق سرها مچو مو آورده بیرون از بدن 
ور جمله را سرها برد کس را چه یاری سخن 


ماتتبشاطان رفن ری اتکی شک 


شاه سلیمان مرتبه جمشید خاقان کوکبه 


کو درد و کیهان راتبه شاهی شاهان يافته 


هر که گه بر بام آن صنم چون ماه تابان می شود 
چون سرو عالی پایه اش حلوه دهد پیرایه اش 
افنتد چو چشم حون فشان بر ساق آن سرو روان 
شد غنچه آن سرو قد غارت گر دین و حرد 
گر چه به هحر از چشم ما سازد روانه چشمها 


آهیوی ان شاد قند.پپوسته بر کل مس چرد 


در نسخه ات" چون می 


۶۱ 


خورشید زژینه علم از شرم پنهان می شود 
ستروی دگر از منایه لثن بادی اسان مشود 
مسکین دم از شوق آن چون بید لرزان می شود 
دل آشکارا مبی برد و ز دیده پنهان می شود 
چون او" نماید چهره را عام گلستان می شود 


زان از حوشی حسن خود بر لاله غلطان می شود 


۱ 


در هجر آگر اهل طرب دارند خیلی تاب و تب 
ای دل بکوش و عیش کن در گردش چرخ کهن 


آن پادشاه بحر و بر گوهر چه گوید خیر و شر 


چون او نماید رو و لب گل شکر ارزان می شود 
از بر سلطان حهان هر روز گردان می شود 


افلاک می بندد کمر مه بنده فرمان می شود 


سلطان نشان راستین سلطان محمد شاه دین 


ای حیل اقبال تو را نصرت به فرمان آمده 
هر عل و جاه تو فتح و ظفر ماه تو 
ای درد و عام پادشه چاووش حیلت مهر و مه 
تو افتاب حتآن دس تحاران 
هر محظه از جود دلت صد کان گوهر حاصلت 
بین لشکر نصرت تو را کامد ز اوج کبربا 
بر قصد حصمت روز کین مهر از سپهر چارمین 
چوگان تیفت روز کین چون گشته با دستت قرین 
از آه خصم میستلا چسرخ فلک روز وغفا 


حیل تو هر جارانده دشن از او درمانده 


بخت نکو فال تو را دولت ز بزدان آمده 
فیضی که بد دواه تو از عام جان آمده 
عرش یات بارگه درپانت رضوان آمده 
بر جله ناماوران فیض تو یکسان آمده 
زیرا وحود کاملت دریای احسان آمده 
گردون والا از وا آلوان در آلوان آمده 
با اسپر و تیغ زرین تنها به میدان آمده 
در حون سر اعدای دین چون گوی غلطان آمده 
مانند چرخ آسیا از باد گردان آمده 


اتا فتحنا خوانده نصرت ز یزدان آمده 


ذات تو همچون مصعطفا در بارگاه کبربا 


۱ ۱ 0 
بود و وجود خحویش را مهدی دوران یافته 


ای هفت دریا قطره ای از دست دربار شا 
بش عضا (اهت هر یحو پردانلشته گرفون: باس 


عدل نو در کار جهان گردیده معمار حهان 


در نسحه "ت"؟؛ هم ز اول نشو و نما 


۶:۳ 


عرش معلا ذزه ای در پیش مقدار شا 
در سینی فیروزه زر از هر ایشار شا 


ذاتت نگه دار جهان ایرد نگه دار شا 


۱ 


کویت چو گلزار و حرم مانند حنّت پر نعم 
در حسروی فرزانه ای چون گوهر یک دانه ای 
مه شع روشن کرده شب آراسته بزم طرب 
حکم تو در عام روان مأمور امرت انس و حان 
تا گشته در دور زمان کار تو اصلاح جهان 
بخت تو در دور زمن تازد لوای خویشتن 


پنهان شده باغ ارم از رشک گلزار ما 
خورشید چون پروانه ای باشد هوادار شا 
شاغر سانشان پالت از شوق فیدار ها 
نور چراغ آمان از شم رحسار شا 
مهر و ماه و احتران سر گشته درکار شا 
در حواب شد چشم فتن از عدل بیدار شا 


نصر من الّه لشکرت عون حدا یار شا 


ای حسروان را مقتندی وی سروران را مهتدی 


از عن جودت حامدی خود را چو سلمان یافته 


ر در صفت شعر خود کوید) 


فرض است بر من مدح آن شاه سلاطین ساختن 
شاعر نیم من ساحرم در صنعت خود ماهرم 
دام به هنگام سخن در وصف آن رو و دهن 
گاهم چو سلمان نکته ور گا هم چو حافظ بذله گر 
دام درون دوستان از مسدح کردن شادمان 
هر شاعری که آید برو انصاف اگر باشد درو 
در عرصه معنی مرا زیید به فرمان خدا 
هست این مستّط مدحتی هر حزو در وی صنعتی 


در مدح خسرو هر زمان اشعار شبرین ساختن 
در هر طریقی قادرم مدح شه دین ساختن 
بر چرخ معنی چون حسن صد ماه و پروین ساختن 
هر دم به أسلوبی دگر حواهم دواوین ساختن 
انش زار تا ۱۱۱۵ هتی ام کین یبای 
حواهم ورا در گفت و گو البته مسکین مساختن 
او افحال اما ایس یش 
نتوان به جز در مدّتی ماننده این ساختن 


بعت کرد و دیوان مرا الواح زین ساختن 


زانرو که در دیوان من باشد نای خحان من 


خحانی که از وی جان من جاه فراوان یافته 


در ز لسحخحه "ات ۲ شلد مهر و مه بر آسمان 


۰.۳۳ 


٩۶ ب‎ 


ت ۲۳۲ 


تا کرفدامین کترود قلتی وور شم ساوآننی نا خخومی کفبه هنک ال یار مان و 
در بجر دستت زروقی این هفته نگ ازرقی ‏ . بر سعادت خندقی گرد سرا بستان تو 
هشن کنسینرون: رفتقستی زراتسن ای . قتانون شاه ای سل تفله در فان گر 
تا آسان دایر بود تامهر و مه ساير بود تا روشنی ظاهر بود کون و مکان باد آن تو 
تعسو ادا مسکتت پر تور .پساد کلششتا.. ۰ مهتجور بادا دنت از کرد شهرستفان کنو 
کارت و ابوق کل بوذ در هد و چب سل بو شا شیر استانترل بود آنای فن فرسان ند 
بادا همه ملک جهان از قیروان تاقیروان. تا دامن آخر زمان در حکم فرزندان تو 
دام مه روی زمین بادا تو را زیر نگین 


گردون مبینادت جحزین آمین بربت العاملین 


ایضا در مدح ملک ملوک عالم پادشاه اعظم خلد الّه ملکه و سلطانه 


مه یاران سفر کردند و من تتها به جا مادم قرین حست و هنم صحبت درد و بلاماندم 7 
صفای نور چشم من جالت بود و تارفتی ‏ به راه کعبه مقصود داعی بی صفا ماندم 
ز حراب دو ابرویت فتادم دور و در همجران گشاده دست و رو در قبله از هر دعا ماندم 
حزای من درین نزدیکی از هجر تو مردن بود ‏ . که دور از روی تو من این چنین زنده چرا ماندم 
قضای چرخ را با من به جرم زیستن جنگ است ‏ گر چه این قدر زنده به تقدیر دا ماندم 
چنان سر گشته ام پر کاروار از گردش گردون . که چون مرکز نمی دام که از بر چه وا ماندم 
صپا کنر دا از.من بدین یک بیت بادش فه که من از آستان خسرو اعظم جدا ماندم 
سای اوج برج سلطنت سلطان حمد ان 
سلیمان دوم مشید ثانی حسرو دوران 


شهنشاهی که قدر او زده بر آممان خیمسه حلالش را شد از رفعت سرای لامکان حیمه 


مقاعیان مق اظیلر بایان اف ش یا 


۲ 6 


فلک شد خیمه قدرش حط نصف التهارش تیر 
دریسن حرگاه سبز از عکس خود خورشید هر روزی 
هر آن کو بد کند دل را به وی در خرگه عام 
گس دطنتن کج اندیشد برای او زند آخحسر 
به خواری سفر هر کاو برای حدمتش خو کرد 


هر منزل دلا چون مه ز جان پیک عنانش شو 


ز رفنعت نیراعظم کماچ تیر آن خیمه 
برای خادم‌انش می زند از پرنیان خیمه 
بلایی هر زمان او را زند در ملک حان حیمه 
ز ضرب رمح قتالش به جای راستان خیمه 
زند با دوستان او چو گل در بوستان حیمه 


که زد بر دشت چون خورشید شاه کامران خحیمه 


شه عام پناه دنس ه. ده لته ستبابه انشنرد 


به فیروزی چو مه هر جا که سازد در جهان منزل 
مر منزل که نازل گشته چون خورشید در ساعت! 
به هنگام نزولش می شود از سر حفظ او 
ز فیضش هر کجا در ژبع مسکون زبع او گردد 
هلال قوس او هر حا شود نازل به عزم رزم 
هر ملکی که او سازد نزول از بر ویرانی 


به فرق آسمان اکنون زمین را صد مباهات است 


ز .ین مقدمش گردد چو باغ خلد آن منزل 
شده مچون حنان پر سبزه و آب روان منزل 
حصاری از دعای ره روان پیدا در آن منزل 
شود پر سرو و سنبل راست چون باغ جنان منزل 
کند از شصت او تیرش به چشم دشنان منزل 
که دارد چشم معموری دگر باره از آن منزل 


که بر وی از شرف کرده است سلطان زمان منزل 


شهنشاه زمان مهدی دوران حسرو عادل 


که صد چون کیقباد او راست از جان بنده فرمان 


مر منزل که قدرش از شرف چون مه مکان سازد 
ای مت او سایه بر حاکی که اندازد 


دل حلق جهانی چون خحط خوبان شود حرم 


۲ ۵ 


۲ و ۳ 
ز رفعت آنذ زمین را همچو اوج آسمان سازد 
ز آب عدل فیّاضش چو روضات جنان سازد 


ز فتح خود به هر شهری که مکتوبی روان سازد 


به وی هر کاو دو رویی کرده چون تیغش ز سرداران 
بسان چشمه وگ ید کرد از زوال یکین 
هر آن کاو می کند با دوستانش دی پیدا 


به مدحش بعد از این چون مشتری در عام دانش 


کسی را کاو شبی چون مه به حوانش میهمان سازد 
روان حسمش به خاک تیره چون جیفه مان سازد 


عطارد بر فلک این بیت را ورد زبان سازد 


ایا شاه فلک قدر ملک سیما که همچون تو 


ندیسده در هزاران قرن هر که از دی‌ده دوران 


افی آفتناب دولت با از زوال ان 
به استقار گید بر اضر سلطا قاشت 
هميیشه شاد باد احباب جاهت از بقاتو 
به انسواع کمالات و فنون فضل در عام 
رخ هر کو به خاک پای اسبت سوده شد روزی 
به فیاضی و دانش ذات پاکت بر سپهر حاه 


ز قوس مشتری تبر فلک چون درو بال افتد 


دلت از حادئات چرخ بادا ماه و سال اهن 
چو خورشید از نحوسات فلک در کل حال اکن 
تورا بادا دل فیٌاض از هم ملال اکن 
ز نقص چشم زحم دشنان بادت حلال اکن 
زگرد غم چو گل در باغ جان بادش جال این 
بسان سعد آکبر باد در عین کمال اٍعن 


چو این یک بیت بر خواند بماند از وبال امن 


درون کسوت شاهی حهانی با کمالی تو 


دلت دریای عرفان است و دستت منبع احسان 


سپهر ذاتت امن باد از خصم و شبیخونش 
دورن هر که روشن نیست از شع ولای تو 
هر آن کو شد قسرین خادمان درگهت دام 
ز مر خدمتت هر کو چو مرکز نیست پابر حا 
سرم از خاک راه حضرتت یک چند دور افتاد 
دم را تا به غایت بار هجران تو مضعف بود 


به چنگ خویش چون ناهید گیرد عود شادی را 


و گر قصدت کند گردون بریزد یک شبی خحونش 
کند سوق احل دردم ز سوق دهر بیرونش 
سعادت باد همچون مشتری پیوسته مقرونش 
بگرداند به سر ماننده کار سرد تشن 
ز ضعف طالع حویش و وبال بخت روانش 
مقوّی فیض الطاف تو خواهد بود اکنونش 


دعای شه بدین یک بیت باد آهنگ قانونش 


تو حورشید جهانگیری قمر به یک رکاب تو 
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تو را ناهید چنگی باشد و تیرست مدحت خوان 


مر منزل که بخرامی به سان بوستان بادا 
هر آن کو شد زمانی هسفر با خادمان شه 
به پیش لشکر حزار تو چشم و سر دشن 
بسان سعد اکبر ون کمان رزم برداری 
به باغ مدح شه چون طوطی شیرین سخن احق 
رون سرخ حاهمت به آزادی حان سوسن 


عطارد را در آن وقتی که آهیگ شلد 


نزول موکب قدرت به کام دوستان بادا 
مکان در چشم او ماننده باغ جنان بادا 
دو حای از مر زحم ناوک و تیغ بُران بادا 
بر تیر تو چشم دشن حاهت نشان بادا 
مدام از شکر شکر تو ام ذوق دهان بادا 
بسان حامدی در مدح تو رطب اللّسان بادا 


به,مدح حاهت این بیتش چو من ورد زبان بادا 


چو گل بر تخت شاهی باد خندان بخت تو دام 


بود در نت فرسان تو هفت اقلیم جاویدان 


فی الاعتذار عن التقاعد من السفر 


دیده‌ام چون ماه روی آن گل خندان بدید 
بعد از این ماییم و جام باده و سودای وصل 
پر گشتم وز دم مهر سیه چشمان نرفت 
اعتر سعد من است آن ماه و هر گه بینمش 
مونس جام عیال آن لب خندان بس است 
نسوتی دیگر مسن بسی‌دل بسه کسام عویشستن 


ماه می‌آید به صدق دل چو مسکین آمدی 


با دل محزون حود گفتم مبارک باد عید" ت ۱۲٩‏ 
زان که دور غم گذشت و نوبت شادی رسید 
کی تواند کرد منع عاشقی موی سفید 
هام تمنیست گوید به اقبال سعید 
زان که زین بمتر گلی در باغ حانم نشکفید 
گر ببینم ماه روی او بود عمری حدید 


تا ببوسد دست دولت بخش سلطان روز عید 


شهریار بنده پرور حسرو صاحب کرم 


پادشاه روم سلطان عسرب شاه عجم 


۱ 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


۲ 


هشت بیت اول این شعر در نسخه 


۱ ۱ 
ب بیست. 


۶:۳۷ 


۲ 


۱ 


۲ 


روز گاری شد که من از یار دور افتاده ام 
هر زمان چون غنچه در بر پبرهن سازم قبا 
از که نام دور از حساک ره آن بسی وضا 
می نویسم بر در و دیسوار از درد فراق 
سینه ام سوراخ سوراخ است تا زان لب شکر 
شکر ایام وصالش چون نگفتم پیش از این 
حوار گشستم از عزیزان دور هم چو حامدی 


ناله و زاری شبهای ما معدور دار 


ِ 1 ب ۱۱۱ 
زار می گرم کز او بسیار دور افتاده 
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ت 41۸ 
کز بر آن سر و گل رخسار دور افتاده ام 
کز حفای چرخ کج رفتار دور افتاده ام 
آه کز حاک در دلدار دور افتاده ام 
همچو نی با ناله های زار دور فتاده ام 


این زمان از دولتخ دیدار دور افتاده م‌ 


کز سگان درگه خوانکار دور افتاده ام 


ای که می دانی که من از یار دور افتاده ا۶! 


شهریار بنده پرور حسرو صاحب کرم 


پادشاه روم سلطان عسرب ش.ه عجم 


چون کند باد لب یاقوت رنگش دیده ام 
بار قتل من به زهم تیغ هجران می کند 
ناوک خود بر دل مهجور عاشق می زند 
غمزه اش شهر دم را می کند زیر و زسر 
گر کند صد رخنه در حام نخواهم دم زدن 
ترک گلزار سر کوی تو کردن مشکل است 
روز همجران چون به گردون می رود آه دم 


روز و شب بر حاک می مالد رخ حود حامدی 


خاک دیا ز حون یه درحشان مي کند" 
دردمند حویش را از لطف درمان می کند 
با فقیر حویش دام لطف و احسان می کند 
حود عمارت کرد و بازش حویش ویران می کند 
من نیم چون نی که از درد دل افغان می کند 
ورنه عاشق ترک جان خحویش آسان می کند 
چرخ را چون آسیای باد گردان می کند 


یاد حاک درگه شاه جهانبان می کند 


شهریار بنده پرور حسرو صاحب کرم 


پادشاه روم سلطان عسرب شاه عجم 


این بیت در نسخه رب نیست 


این بیت در نسخه ۵ نیست 


۰:۳۸ 


گر به درد عشق آن ماه از جهان خواهم شدن 
ی ید مس و رت 
گر خیال او دمی لب بر لبم خواهد نماد 
گر چه گشتم پیر دور از آقتاب روی او 
وصف آن نرگس گر از من گوش خواهد کرد یار 
تا بپرسم حال ضعف طالم خویش از مسیح 


روز حشر پیشوای عاشقان خواهم شدن 
در میان عاشقان او نشان خحواهم شدن 
مچو روح قدس سر تا پای جان خواهم شدن 
چون ببینم ماه رحسارش حوان خواهم شدن 
مچو سوسن باز سر تا پا زبان خواهم شدن 
همچو آه حویش سوی آسان حواهم شدن 


خاک راه حضرت شاه جهان حواهم شدن 


شهریار بنده پرور حسرو صاحب کرم 


پادشاه روم سلطان عسرب ش.ه عجم 


پیش او مردن مرا از عمر جاویدان به است 
اک کوی آن پری رو نزد ارب‌اب نظر 
از نکو رویان عام فترست آن مه بلسی 
با لب لعلش که را پروای عقل و صبر و دین 
به ز صد چون من سگی کاو شد مقیم کوی دوست 
من نمی گوم چه می باید مرا در کوی او 


از ببرای روشنی چجشم تب‌گان حامدی 


حاک رهش دیده را از کحل اصفاهان به است 
در روان پخشبی" ز آب چشمه حیوان به است 
از مه و خورشید حسن صورت انسان به است 
کز همه چیزی به نزد اهل عرفان جان به است 
هست مشهور این که یک دانا ز صد نادان به است 
یا رب آنم ده که گویند اهل معنی آن به است 


حاک راه بندگان حضرت سلطان به است 


شهریار بنده پرور حسرو صاحب کرم 


پادشاه روم سلطان عسرب ش.ه عجم 


هر کجا لشکر کشیدی در جهان از عون حق 


از برای نصرتت باسنجق و تیغ و سپر 


۶:۳۹ 


خیل منصور تو را نصر من الّه آمده 
صد سپه از غیب با خیل تو هراه آمده 


بر زمین از آمان خورشید با ماه آمده 


برق تیغ آتش افشانت ز تاب قهر تو چون قضایی بر سر بد خواه ناگاه آمده 
از همای چتر اقبالت به گوش امل دل. هر زمانی نصرهء ی انااله آمده 
دولت و اقبال و بخت و نصرت و فتح و ظفر چون غلامان هر سحرگاهت به درگاه آمده 
تبر و زهره هر دو با بانگ دف و نی از فرح روز فتح اين بیت خوانده بر در شاه آمده 
شهریار بنده پرور حسرو صاحب کرم 
پادشاه روم ساطان عرب شاه عجصم 
حسروا ذات شریفت تاابد مسرور باد .تا قيامت چشم بد از روی حوبت دور باد" 
داها در ظل این خورشید اعظم روی تو  .‏ هچو قرص مهر تابان غرق رش نور باد 
هر کجاروی آوری چون آفتاب حاوری . چون نبی خیل تو بر اعدای دین منصور باد 
قدر حایطاواکت اند یی «فیامت ار وی سلامت دور باد 
از پسی تفسریح حساطر وز بسرای چشسم زحم ‏ . در جنان از مدح تو این بیت ورد حور باد 
با تو دارد حق نظر از عدل و احسان کردنت تاابد ذات شریفت هچنین منظور باد" 
شهریار بنده پرور حسرو صاحب کرم 


پادشاه روم سلطان عرب ش.ه عجم 


ایضاً له در مدح ذستور اعظم صاحب سیف و العلم بحر المعانی و الحکم ذوالبیانین محمود پاشا رزقه له 
الغفران و البسه لباس الرضوان 


ز زلفش دل به سوی تیر آن ابرو کمان پرد چو آن مرغی که بر طعمه حود ز اشیان پرّد 


‌ ب ۱۳۵ 


ت ۲۸۲ 


چو می آید به سوی سینه من تیر دل دوزش بای وهی مافل که وی اس تتعرآن بت 


۱ 
در نسخه ات" عید 


در نسخه ات "؛ چشم بد از روی حوب بندگانت دور باد 
۳ 

در ۳ 5 ات ۲ ة 
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این بیت در نسخه اپ" نیست 


" مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 


۳۰ 


به تیر آه من صوفی کجا خواهد رسید ای دل. گر از وحد ربایی فی ال بر آصان پّد 
حدنگش راست می آید بدین چشم پر آب من چو آن مرغی که هر دم بر سر آب روان پزد 
چو پروانه که گرد شع می پرد مراهر دم به گرد بارگاه صدر اعظم مرغ حان پرد 
نظام سلطنت محمود پاشا صدر پر کین 
که دارد صورت هر احتراعش معنی رنگین 
وزیر شاه گر رخ عرصه را پر نور می دارد ‏ . به اسب معدلت فیل فتن را دور می دارد 
به‌باغ دهر ویران هر دم آب عدل فیاضش به نیکویی ریاض ملک و دین معمور می دارد 
ز اقب‌الش نوایی, زان نبیند دشن کج ین که تبرش راستیچشم عدورراکور می دارد 
عدوگر تممعی گوید پی حلام اقبالش . پس سر پیش تیغ تیز او با زور می دارد 
وزیری کان‌درین ترحیم مچون قند مجمودی اگر خوام مکّر اسم او معذور می دارد 
نظام سلطنت محمود پاشا صدر پر کین 
که دارد صورت هر احستراعش معنسی رنگین 
به صورت طوطی گلکش معانی گر فرو ریزد چو قند از تنگ هر حرفی روان شکر فرو ریزد 
حهان پر در بی قیمت کند این صدر دریا دل. چو از بجر معانی در بیان گوهر فرو ریزد 
هر آن سر کاو به صدق دل مد رخ بر سم اسبش . . ز گردون همچو باران رهستش بر سر فرو ریزد 
رود گر بر سر یأحوج فتنه باسپاه دیین ز بیم سنگ رعدش سدٌ اسکندر فرو ریزد 
به مبهرش همچو صبح آن کو به صدق این بیت بر خواند پی ایشار از گردون به فرقش زر فرو ریزد 
نظام سلطنت محمود پاشا صدر پر کین 
که دارد صورت هر احتراعش معنی رنگین 
به عهد عدلش ار مظلومی از ظام ستم دیده ز سهم تیغ او ظام وحود خود عدم دیده 
به جرم نیراعظم مین بسیار ای چشمم . که گردون پیش او خود را بسی از ذرّه کم دیده 
کرم از جود او پرسی حدیثی گوش کنن از مين به دریا ماهی و بر چرخ ماه از وی کرم دیده 
چو من در چنگ غم گر بینوایی مانده زو چون عود به انواع نوازش راستی غم را نضم دیده 


۶:۳۱ 


دسیر چسرخ بر دیباچه نه حلد تکار 


به اهش معنی این بیت والا را علم دیده 


که دارد ضتوزت هر اعضتراعش معنسین: ونکتین 


به هنگام سیاست کهنه حلادی است مریخش 
هر آن کو شب روی پيشه کند چون زلف مه رویان 
و گر چون لاله حون ریزد کسی را جاهلی ناگه 
هر آن کو در پی دزدی کند شب آتشی روشن 


درین مه عدل او در شهر دزد آن را سیاست. کرد 


که مر قطع نسل جرمان آمد زحل شیحش 
کشد در بند و زضیرش روان از سر تسو بسبحش 
نشاند از پی عبرت چو غنچه بر سر میخش 
روان پروانه عدلش کشد چون مرغ بر سیحش 


که دارد صورت هر اخحتراعش معنی ۳ 


به مدحت لاله می خواهد که چون بلبل سخن گوید 
#کنک ار سل آندازی ز قد و حد حودگگ۸6 
دم کوی تو می جوید که هست از گلستان خوشتر 
به وصف چهره قدرت چو سوسن هر که قادر شد 


فلک در چرخ می آید عطارد می شود بی حود 


به آب ژاله درین سان چون گل زان رو دهین شوید 
همان دم چون گل گلشن از او سرو و من روید 
هيشه بلبل آشفته دل طرف جهن جوید 
به باغ مدح اقبالت گل سوری چو من بوید 


اد باتک اجتگن سون زهره به جنشت ابر سین کرییل 


که دارد صورت هر اعتراعش معنی رنگین 


فلک مر تو پر زر کرده چینیهای فغفوری 
به سوزنهای زر خورشید می آید چو خیّامی 
دم را نزد حود ره ده به لطف خویشتن ور نی 


شی بیند کنار جر مدحت دیسده بختم! 


" در نسیخه ات"؛ طوطی طیعم 


۰:۳۲ 


که دوزد حیمه قدرت درین خرگاه کافوری 
ز تن حانم برون آید درین نزیکی از دوری 


حیط است این درو کی ساحلی بیند بدان کوری 


۱ 


به مدح حضرتت در باز گردانیدن شعرم 


درین ترحیع این یک بیت می خوانم به دستوری 


که دارد صورت هر اختراعش معنی رنگین 


ز مدحت یافت حان تازه روح افزای شعر من 
چو فکر صایب و ذهن متینم حفت شد با هم 
بری از زاید و تکار کلیات دی‌وام 
ز لطفت در محلی گر نظر سازی با شعارم 


مرا از صورت مدح و ثنات این فخحر بس باشد 


به قانون است ساز ارغنون آسای شعر من 
نتیجه می دهد در بحر گوهر زای شعر مين 
که آما نیست بالکل لایق احزای شعر من 
نخوانی بعد از این شعری دگر بر حای شعر من 


که باشد معنی این بیت در ائثای شعر من 


که دارد صورت هر اخحتراعش معنی رن 


دمم حون می خورد هر دم مرا سر حوش چو نرگس کن 
دم در وسوسته دارد غم اف لاس از لطفست 
ندارم هیچ چیزی غیر رویی زرد در عام 
طزوشسان معسانی را کسة دادم جلسوه دی مستدحرت 


در ایوان وزارت چون که شع عشرت افروزی 


ز تنهایی حلاصم ده بتی راز و مونس کسن 
مرا از بند غم برهان علاج" این موسوس کن 
جوامردا ز لطفت فکر این مهجور مفلس کنن 
ز لطف خود نظر فرما تماشای عرایس کن 


ز شعر حامدی این یک سخن را نقل لس کن 


که دارد صورت هر اعتراعش معنی رنگین 


وزیرا باد بر سر ظلّ چتر حضرت شاهت 
نکو خواه تو هر کاو نیست بد حال است در عام 


به عون حق تو را شد فتح و نصرت هر یکی اسبی 


در نسخه ات وساوس دور ساز از بنده فکر 


۳۳ 


دار تو ان شاد اف ضان ات 
که نیکو باد در آفاق احوال نکو خواهت 
بدین تدبیر فتح شهر دیگر باد هر ماهت 


که هر جا می روی آن هر دو می آیند مراهت 


مدامت باد اقبال و سعادت هر دو چاووشان بدین یک بیت یادم کن که یاور باد اللهمت 
نظام سلطنت محمود پاشا صدر پر کین 
که دارد صورت هر احتراعش معنی رنگین 
مه از گردون تو را گفت از صدور دهر هستی مه که هستند از بزرگان هر تعظیم حلالت که 
چو مه هر جا که نازل می شوی از پرتو عدلت شود پر نور آن منزل آگر در شهر و گر در ده 
حدایت داده جود و می نوازی حلق چون خورشید . زوالت نیست از گردون چنان کش می دهی می ده 
مرا گفسی ضم داغ غلامی بر دلت روزی بگو آن داغ کی باشد درین,زودی به چام نه 
کمان مدح تو این بیت چون بر دوش خویش آرد . به تسین از فلک تبرش روان از گوشه گوید زه 
نظام سلطنت محمود پاشا صدر پر کین 
که دارد صورت هسر احستراعش معنی رنگسین 
ایا صاحب قرآن صدری که دولت داده اللهت . هر جارخ هی اسب سعادت باد هرامت 
اگر خواهد دلت که افلاک گردد بر مراد تلو کی نب د که جر بر اي دشواهت 
عدوی جاه تو نبود مگر در چاه کم قدری .. به حکم قادر بخشنده افزون می شود حاهت 
تو هر حایی که چون خورشید رو آری فلک چون صبح زر و سیم کواکب می کند ایثار در راهت 
به درگاهت عطارد مچو زهره در غزل خحوانی همین یک بیت می آرد به دل درگاه و بیگاهت 
نظام سلطنت محمود پاشا صدر پر کین 


که دارد صورت هر احتراعش معنم کت 


آمدن حامدی به درگاه عالم پناه شاه خورشید دستگاه و عرض کردن حال خود 
۳ ۲ ۲ 9 ب ۱٩۹‏ 
تاعزم رف تن کرده ای مه به شهر آدرنه رو در بیابان کرده ام از مهر تو تنها تنه" 


ت ۸۳ 
۰ ۲ 2 ۳ ۳ 2 چِِ-- بِ 
در جان این سودازده هر دم ز غم افتد شرر گویی دل و آهم هم سنگ آمد و آتش زنه 
۱ ‌ ۱ ۱ 
دوازده بیت آخر این شعر در نسخه ات نیست. 


۲ 


۶:۳ 


از بار هجر یار خود هر دم دل پر حون طبد این بار اگر بر که نمی لرزان شود او را تنه 
ور عشقش چو در حام بود از لشکر هجران چه غم قلب از عدو فارغ بود چون شاه باشد در بُنه 
استاده در قلب سپاه حسن ترک چشم او دشازند یک یک به تیر از میسره تا میمنه 
همچون غلام آن شه غازی که من چون مه به مهر سرت ارض بلاده سیر ابوجه الس‌کنه 
قطب سلاطین زمان شاهنشه عالی مکان 
آن کز سپاهش هر حوان همچون حم است و اردوان 
شاهی که ابر هتش در فیض آگر باران شود چون عکس روی زرد من هر جای زر باران شود 
رد کر ابر ارگی دلسش کی به عسا گست پثر جبای برف از آمان در و گهر باران شود 
گر در زمستان لطف او یاری نماید باغ را از ی بسطالنار تر باران شود 
در باد قهرش در رسد آتش شود ابر از هوا تا دهر را خاکی کند حالی شرر باران شود 


ابر سپاهش روز کین چون کله بندد بر عدو . بر چشم و فرق دشنان تیر و تبر باران شود 


شاهی که ابثر دست او مر حیط لش‌کرش دو و" گهر وقت سر همچون مطرّ باران شود 
شهزاده عالی مهم جم خام حام کرم 
کش هر ملازم همچو جم دارد حوانان در قدم 


تاه که متان نامیاز و و رن وی ور ی یاه ی 


ی 


س رن ۲ ۳ - 2 ‌ ۳ 

گر میسل قهّاری کند از ابر تینغ آبگون ‏ بر زمهریر شهر دی آتش ببارد قهر او 
۰ ۰ 1 ۰ م2 یر 21 

ور در پی حون ریختن از آب جیحون بگذرد ‏ . من بعد حون گردد روان بر جای آب مر او 

بر هر که اندازد نظر از مهر بخشد ره ای یز کر آرده :هر مره کهتر ات او 


مچون عزیز مصر هست او را غلامان بی عدد. وز مصر هم در نیکویی بسیار حوشتر شهر او 


ششیر زهر آلوده اش گر عکس بر شیر افکند . آساس‌گیرد اشکمش در دم ز سهم زهر او 
آن شاه عالی مرتبه سلطان محمد کز شرف 
بر پای اسبش رخ ند صد شهریار از هر طرف 

آن کز هموای دولتش خورشید حاور یافتسه . ماه لسوای رفعستش از عسرش برتسر یافتسه 


۶:۳۰ 


۱ 


ان شهریار جر کف درست و عام چون صدف 


7 ۱ ۳ 7 
گکردون دم نخیچیر او در وقت دار و کر او 
خورشید بر روی زمین در لشکر او روز کین 
هر جاکه لشکر رانده دشن از او درمانده 


دشن آگر با رای خود از حد کشیده پای خحود 


روم از علموّ او شرف بر هفت کشور یافته 
قوت ای تیر او مخز عضنفر یافته 
از تبرهای آهنین باغی مشجر یافنته 
ات فتحنا خوانده نصرت چو حیدر يافته 


هر موی بر اعضای خود مانند خنجر يافته 


در مدح او سلکی ذُرر در دامنم دیده بصر 


در بجر می باشد گهر من دیده ام آن را ببر 


ای در هوای چتر تو خورشید تابان ذره ای 

۰ و ۳ ۰ 

نبود عجایب گر بود بر مهر و مه حکمش روان 
2 م72 ۰ و 

کیوان آکر کطکند از 9 سدتی ار تو 


گر در ترازوی حرد قاف از وقارت دم زند 


رم هر دل که بودش حوشن مهر تو در روز وغا 


دام که در دور قمر ای حسرو صاحب نظرا! 


در پای قصر فدر تو این هفت ایوان ذره ای 
آن دل که دارد در جهان مهر تو در جان ذژه ای 
قهر تو نگذارد درست از برج کیوان ذزه ای 
در پیش حلمت سنگ او آید به میزان ذرّه ای 


با رده قطعا بت رگفنش شتل بان ذره ای 


پوشیده نبود بر تو از پندار پنهان دره ای 


دارد حیال خاصه از مطلع به مقطع شعر من 


ان مرکست. تما دانت ۵ داد از غم دور فلک 
همچون کلیم ال مرا از نار غم سوزد زبان 
آن قصد دارد تا مرا از هم دراند چون مل 
چشمم شکوفه بار شد ز آه دل و نبود عجب 
چرخ از من و من از فلک هر دو به فریاد آمدم 


داف قیفر کوی تسه از آه آکیشن سار مش 


در نسخه ات"؛ علم آلیقین 
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چون نقطه ای دارد دم در دور غم جور فلک 
در طور هستی گوییا نبود جزین طور فلک 
بر طالعم گوبی که شد چون شبر نر ثور فلک 
کز نخل سبزش ز آه من زیران شود نور فلک 
نبود عحایب کو رسد لطف تو با غور فلک 


فریاد من در راهت از جور غم دور فلک 


ای حسرو صاحب نظر کوشی بدین فریاد نه 


فریاد مظلومان شنو ای شاه عادل داد ده 


ای حسرو عالی مکان من حامدی شاعرم 
مچون کسام در غزل در مدح سلمان دوم 
قصد و حیال حاص من در جله عام شد مثل 
ده سال شد شاها کنسون در گردش نه دائره 
.« کردم نظر بر حشک و تر دیدم که در روی زمین 


در مدح قدر و حاه تو وقت بلاغت قادرم 
در نازکی چون کاتبی در صنعت خحود ماهرم 
من چون غزال شعر خود در گرد عام سائرم 
تا همچو پرگاری به سر بر مرکز غم دایرم 
جز روی و اشکم نیست کس کاو بخشدم زر یا درم 


من هم بدین معبی‌کنون از دور گیتی شاکرم 


دانم که حق هر هنر در بعدمتت " ضایع نشد 


نادیده کامی هیچ کس زین آستان راجع نشد 


شاهاطه اعدا لشطا ‏ مصور کل ت-ا ابا 
بر نت شاهی ذات تو ساکن چو خورشید شد و حهان 
ء, دولت شد از روز ازل روزی نزدیکان تسو 
در حسروی هم در جهان ای خسرو عالی مکان" 
در ظْل‌چتر شاهی است ذات وزیر کاملت 
بادا هیشه در جحهان نصرت غلامان تو را 


۶:۳۷ 


شهرت چو روضات جنان معمور بادا تا ابد 
از عکس ماه چتر تو پر نور بادا تا ابد 
گرد زوال از ذیل ایشان دور بادا تا ابد 
حایت کشت و هم‌نشینت حور بادا تاابد 
مچولن تو در عیش و طرب مسرور بادا تا ابد 
یعنی سپاه غازیت منصور بادا تاابد 


ایضاً له فی مدح شاهانشاه اعظم پادشاه معظم سلطان محمد بن سلطان مراد خان رحم ال 
اسلامهما و طوّل الّه عمر اعقابهما 


آن سهی سرو که رویش گل باغ ارم است 
شد ز تیر مزه‌اش کار دل غم زده راست 
در پنتساه زره زلف عبسس یر افشانش 
ای صنم عمر تو خواهم که فزون باشد و حسن 
غرض بنده بر وی چو مه تو نظرست 
تاز تو چاشنی درد گرفته است رقیب 
غرقفهام از غم دوری تو در حون حگتر 
نه توگفتی که ستم پر نکنم بر عاشق 
گاهم آیند ز تو پیضامی و گسه دشنامی 
تاکی از باغ ارم گویی و از حّت خلد 
دام از زمره عشاق پرست آن سر کوی 
شاه جسم مرتب» اس‌کندر افرب‌دون تخت 


دهنش مهر سلیمان و لبش جام جم است! 
ناوک غمزه آن سرو مبارک قدماست 
دل ما را دگر از سهم حوادث چه غم است 
ورنه از دولت عشق تو مرا حود چه کم است 
مقصد عاشق مسکین نه زرست و درم است 
در دل غمزده از حسرت آن صد ام است 
خود نپرسی که فلان عاشق ما در چه غم است 
کردنت ترک ستم بر دل ما کم ستم است 
از تو هر چیز که آید همه لطف و کرم است 
حنت خلد بود رویت و کویت ارم است 
گویبا بارگه خسرو گردون حشم است 
که ولی حلم و علی علم و حمد علم است 


حسرو روم که سلطان عرب با عجم است 


آنکه در ملک جهان مچو سلیمان شاه است 


آفتساب فلک شاهی و ظل اه است 


وه تاه که بیقه کت مان کی را 
باغ گلهاست مال تته کشه:یبا ارب عرساد 
چون نیارم که ببینم رحت از منظر قصر 


صبحدم پر ورق لاله بدیدم ره 


فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 


۰:۳۸ 


آب ز دیده دهم سر و خرامان تو را 
3 ۹5 ۰ ۳۹ مه ۰ و + هه 


هر دم از دور سلامی کنم ایوان تو را 


یاد کردم ز لطافت لب و دندان تو را 


ب ۳۲ 


ت ۱۳۹ 


بو شین شمسته سم لته غیساوت:یکشای که شفا داده حدا حقّه مرحان تو را 
گفتسه ای شکر جفاهام چرا مسی نکنی بنده چون شکر کند لطف فراوان تو را 
نسبتی هست به احسان شه عام یر در حق عاشق حود بخشش و احسان تو را 
آن شهنشاه که حموع جهان بنده اوست 
ارس ملک جهان دولت پاینده اوست 
ای ز شرم سم زلف تسو پریشان سنبل .. از حیا پیش رت غرق عرق پیکر گل 
بر گل روی تو در وقت صبوحی به من خواند بلبل غزل و گفت صراحی قلقل 
شاه حوبانی و هست از پی تسخبر قلوب ‏ لشکرت خال و خحط و چتر سياهت کاکل 
حال خود" گر به تو گفتم چه عجب باشد از آنک . چون ببیشد رخ گل در سخن آید بلبل 
صوفی ارغره به زهدست رخ و لب بنمای  .‏ تا ببیند به ال تو صفای گل ول 
در غمش راه سر شک ای مه نتوانی بت . که نبسته است کسی بر زیر دربا پل 
غیر آن شاه جوان بت که در دولت او مصر جامع شده از روی شرف استانبول 
ان خانان زمانه ملک روی زمین 
که شد از عون حقش فتح و ظفر تاج و نگین 
ای شده چتر از روی شرف ظلّ حذای . علم فتح تو در معرکه هاگردون سای 
اعتر بت جهانگیر تسو بر ابلسق چسرخ همچو خورشید بود تیغ زن و قلعه گشای 
بر سر پر عظمت حای توو در هر مه مزده فتح و ظفر می رسدت از صد حای 
هر کجاسنحق قدر تو مد روی بود ‏ . نصرت و فتح قلاووز و ظفر راهنمای 
تویی آن شاه جهان بش که دارد ز شرف سایه بیرق تسو حاصیت فرژ مای 


در نسخه ات4 دل 


۳۹ 


۱ 


تاباند به جهان" نام نکوی تو مان 


فا پبانته به تن تفا تکوا ساسا 


زان که عالم به وحود تو بود حرّم و شاد 


که حدا تا صد و سی سال تو را عمر دهاد 


خحس رها بت تو را دولت جاویدان باد 
تاب ود دوره این قبسه فیروز سسلب 
هم رکجاروی ی چه اقبال و ظفر 
باد تا حشر بقای تو و مچون خورشید 
در جهان تا که حساب شب و روز است مقیم 
هر محر گت یت دای س ما 


دام این اسست دعاحامدی سوخته را 


پایه تخت تو را شاهی چار ارکان باد 
دور اقبال تو در ملک دو صد چندان باد 
دام از آینه حنجر تو ژحشان باد 
اعتر بت تو از برج اسد تابان باد 
عندد عمر تو چون خیل تو ببی پایان باد 
که سرت سبز و رحت سرخ و لبت خندان باد 


که چو روضات جنان شهر تو آبادان باد 


دوش می گفت دعای تو به صدق این مسکین 


روح قدس از سر اخلاص همی گفت آمین 


وله ایضا در تهنیت عید و صفت بهار و مدح شاه نامدار دولت يار شاه سلطان محمد غازی غفر 


له ذنوبه و ستر عیویه 


باز عید آمد و ایام مار ای ساقی 
غنچه وش گر صراحی به سر سبزه و نوش 
توسه کن تسا نکنی توبه ز می ور بکنی 
ییا کین کیان ی کم یبد 
ور از اوتنار سر زلف بتان مر ساعت 


شاغو شاده گلرتت کی یتسار اف تاه ۱ 
باده لعل به یاد لب یار ای ساقی 
بشکنی هر دم از آن توبه هزار ای ساقی 
ذقنش سیت. ه عبذازش کل نار" اغ:سافی 
از رک شرفت کته زار اعوسستاق ی 


در دل ما ز کسی نیست غبار ای ساقی 


ب ۶۱ 


ت ۲۲۹ 


در نسخه آت"؛ به زمان 


فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 


۶۰ 


می کند شاخ شکوفه به سر اهمل طرب 


شاه جم مرتبه اسکندر ثانی که کش 


همچو سلطان جهان سیم نثار ای ساقی 


آن که خواهد شد از او ملک جهان پر نعمت 


ان محمد شه دربادل عالی مت 


بساز ابکشیتوه یاج سر رخ اپسستفان تفر سل 
از پسی بزم ری‌احین من باد صسبا 
تامن ف تايه کاسینطاسی اع سره که فناد 
جهن از حاک کف پای تو چون یافت شرف 
قرب سالی است دار غم #یاحت ۱۳۸ 
مر ساطانط وگ الش ب9 .ان گرب 


سر برون کرد نسیم سحر از منظر گل 
عود و عنبر هم آمیخته در جمر گل 
ریزد از پرتو رحسار تو گل بر سر گیل 
ریخت در پای چمن باد صبوحی زر گل 
به که نش یبط کی در بر گل 
باد باقی به سر تخت شجر افسر گل 


خوانده مدح شه دیین از ورق دفتر گل 


شهریاری که گل از طلعت او گشته حجل 


شا حرف سر سس کیال 


حوش بر آمد به هن بارخ خندان لاله 
همچو خورشید که از سبزه مینو تاد 
گلشن از سبزه و نرگس شده چون چرخ به شب 
هست در بزم راحین هن سرو چو شع 
ببسه کف آورده بدفع ام ماه صسسیام 
کرده چون ما طلب دولت دیدار بعید 


زده از ۹ حود آتش به دل و جان حسود 


رخ بر افروخته چون عارض خوبان لاله 
از هن هر سحری گشته درحشان لاله 
هر طرف همچو چراغی شده تابان لاله 
سفره بزم گل و مره گردان لاله 
ساغر باده چون لعل بدعشان لاله 
صبح گاهی زده مشعل به گلستان لاله 


ملک بجر و بر اسکندر ثانی شه روم 


که نشد هیچ کس از حان عطایش محروم 


3 


هر چنه او خواست سا یو چان؛می سازد 


از پسی آن که دهد بوسه رک‌ابش مه نو 
کون تا کوش کشیده است فا تون ال 
هر که در دهر مقابل شودش چون خورشید 
حویش بر مسند اقبال چو خورشید مقیم 
بینوایی که از او کرده سوالی به عطا 


آن شهنشاه جوان بخت جهان گیر که او 


بر فلک قامت خود حم چو کمان می سازد 
دیده دست از اوج نشان می سازد 
سینه حود سپر تیغ بر آن می سازد 
هر طرف لشکر منصور روان می سازد 
دست و دامان ورا معدن و کان می سازد 


پادشاهی که رحش گاه بجلی عین است 


معسی دست و دلش گاه مشحا رین اسبت 


خحس روا عید صسیام تومبارک بادا 
بر سیر عذ نات یر و درا یت 
جله در خلعت عیدی تو از سرتاپای 
ای ک ام حسد می نگرد در کی 


در جهان تا که بود قاعده علم حساب 


نلک ند و مهار تارک باد 
امرا وش دل و حق ناصر هر یک باد 
دست احلداث ز ذیل یه منشک باد 
من زد رد سکناک باد 


رک ان نهیم عضا دی ات استس ییا 


عدو عمر تو چون خیل تو صد لک باد 


تا بنه صتد.سال نو رادیاد به وقت کل عی 


هم چنین بار به هر سال در استانبول عید 


صفت جشن شاهی و سور ستّت شاه زادهای عالی گهر شاهانشاه خان و عبدالّه خان و جم 
سلطان 


۱ 1 ۱ ع و ۹ 
ای که از سور تو دضفا دیده انواع سرور چشم بد از روی حوب قره العنین نو دور ! 
ت ۱٩۹۱‏ 


روح قدس از عام علوی به روی جلست می کند ماننده خورشید هر دم رش نور 


۱ 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


ساختی یک حلسم عالی که از رفعت سزد 
ببس که در بزم تو عود و عنبرتر سوختند 
آن چنان وافر کشیدی خان که بعد از بزم تو 


شاد شد دضا که خواهد داشت ارزانی به خیر 


آمان فرش وی و فزاش آن گیسوی حور 
سل دماغ زهره بر کردون معطر از بضور 


حسرو اعظم به بزم خاص تشریف حضور 


شاه عال سایه حق آفتاب حسسروان 


حضرت سلطان حمد پادشاه ک‌امران 


یا رب این باغ جنان یا بزم شاه عام است 
می نوازد زهره عود و تبر می خواهد غزل 
از سرور سور و دوق حصحبت و شتوق مدام 
زین طرب همچون صراحی کام جان پر حنده است 
هست چون شاه جهان در خانه حود آفتاب 
سور سلطانی و عیش دوست کامی خوش دمی است 


دل ز روزی فرخ و فرحنده می پرسد عقل 


کز شرف روی زمین چون سقف نیلی طارم ابیت 
و 2 _ ۰ 9 

کنبد فیروزه کون پر نغمه ز بر و م است 
آهان در کشت و مه در چرخ و گیسی خحرم است 
ای دل ایین دم را غنیمت دان که عام یک دم است 


گفت آن روزی که از ایام گیتی اکرم است 


وقت عیش و عشرت و شادی خحلق عام است 


با ز گردون امل عام را رعایست می‌کند 
صیت انعام و جواگردی شاه تاج بخش 
آن که چون جشید سنتهای نیکو وضع اوست 
دست دربارش چو ابر نوهاری هر زمان 
نعمت شه ساخت ملو خیل دشا را چنانک 


حشن سلطان است یا حتت که امروز اندرو 


کارها را بر مراد اهل دولت می کند 
شاه به حیل خود اظهار بت می کند 
حلق را از چار رکن دهر دعوت می کند 
حضرت جشید خان را سور سنت می کند 
همچو باران بر حهان ایثار رهت می کند 
هر که را می بینم از حان شکر نعمت می کند 


که نازل از فلک کیوان و حدمت می کند 


جلس خان بن خان خوانکار عالی هت است 


و33 


حضرت: شسهراده هسا؛را روز سور سستت اسست 


شد زمین چون آسمان در روز بزم شهریار 
قدسیان از عرش می آرند گرسی را فرود 
چرخ رگ بند از شفق کرد و ذرو راز ابتات 
کرد دردم سنت شسهزاده عبداله ان 
غنچه او از نقاب لعسل چون آمد برون 
بزم شاهی را مسارک باد گفت ایام و کرد 


مطربا روزی که حواهد ماند در روی زمین 


زهره قوال است و مه دلال و مهر آیینه دار 
تاکند شهزاده روز سور بر کرسی قرار 
به هر پاکی بستد از عورشید تیغ زرنگار 
آن که نقش لعل اسبش کرده گردون گوشوار 
سلکی از باقوت رشانیش آمد در کنار 
شنم دص 0 اسر اعدا از 


اد آن روز مب‌ظا بادگ 9 زوزگکار 


آن هرب ۳ درز درج خحسسرو جر وبرست 


چون به گردون شد نوای چنگ و عود از بزم شاه 
حوریان یکسر ز منظرها برون کردند سر 
ساقیا می ده که از ایسن دم کرام الک‌اتبین 
در همزاران سال استانبول چنین نرمسی ندید 
سادس ماه صفر در هشتصد و هفتاد و هفشت 
حامدی در جشین این شهزاده عالی نسب 


ای دل آن روزی که حاضر شد ز هر سو خسروی 


راستی را از فرح در چرخ آمد مهر و ماه 
می ند از عن لشادی به 3 شه نگاه 
تتاگران اشتا۵ و فا عفر نت پیستا کشتاه 
صورت دعویی ما را هست مهر و مه و گواه 
بود این سور مبارک چند از اين سال و ماه 
گفت یک تاریخ دیگر زو مُتع باد شاه 


از برای حدمت سلطان به پیش بارگاه 


روز آن سوری است کزوی کشت مسرور انس و جان 


سور جم سلطان [5 شاهنشاه و عبداله حان 


پادش‌ها دام از سورت جهان مسرور باد 
تاحهان بیند بسرین فیروزه منظر آفتاب 


جله عام باد در ظل تو وز روی شرف 


ء 6 ۶ 


تا زمان توست روزی عید و روزی سور باد 
دولت و بخت تو با هم ناظر و منظور باد 
دیا از عدل و احسانت جهان معمور باد 


هچنان کز عون حق گشتی" مظثر در جهان تاقیامت بر اعادی لشکرت منصور باد 

نها یی نوا آز سم ریق کت سال و مه پر ثقبه مچون خانه زنبور باد 

بر زبافامدحت لاد و اعقاب شا قاتا ما تشه این بیس مین مد کون اد 
دولشت را باد حلق از ماه تا ماهی غلام 


ایضا فی مدح السلطان الاعظم شاهانشاه معظّم سلطان محمد بن سلطان مراد خان انار ال 
برهانهما و جعل الجته مکانهما 


آن که دل برده است و دارد قصد جانم دوست است وانکه از هجر رخ او ناتوام دوست ۳ 


ب 5۰ 


ت ۱۹۶ 


ار انکن نگارششی که تبر غمزه اش کرده همچون مغز جا در استخوام دوست است 
وان که چون حضر مبارک پی سوی آب حیات می دهد هر دم به زلف از لب نشانم دوست است 
مارد چین ره که زند ار وه تير آزنکه می ‏ فد از تبر و9 گام دوست است 
وی خیالش بر در دل حلقه زد دل گفت کیست . روی بنما تا بدانم گفت جانم دوست است 
اژهاشتای کسن و شاه کش تایه دز که رخ وقامتت گیل ودسرو وواش دوسست است 
بخساره درد دل مسر پیت در دببست. طییب مرهم درد دل و داغ ام دوست است 
گه ز وصلش سود بینم گه ز هجرانش زیان . در دو عال مایه سود و زيانم دوست است 
هر کس از جان حاصلی دارند و من چون حامدی از جوانی حاصل جان و جهام دوست است 

کید کردون شتد از عشفش بر از:فریاد من 

او حود از سنگین دلی هرگز نیارد یاد من 


دوستان با آن بت شوخ شکر لب چون کنم صبر کردم روز دور از روی او شب چون کنم 


۱ 1 زا 
در نسخه ت ؛ هستی 
۲ 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
۳ ۱ زا 
در نسخه ت ؛ مهرش 


۶ ۵ 


من که در جان مهر آن لب دارم از روز ازل 
بی لبش گر دور ماند از لب ساغر لبم 
چون ز دست دیده و دل غرق آب و آتشم 
در تب هحرش آگر چون بید می لرزم چه عیب 
هر زمان گوید دل من بی کمند زلف او 
مذهب من عشق خوبان است و مشرب حام می 


ور دعایش می تینارد کرد عسسکن خامیای 


بی دعای صبح و عون طالع و تأیید بخت 


ترک مهر دلبر وحام لبالب چون کنم 
پیش رندان حهان دعوی مشرب چون کنم 
شکوه از مهر سپهر و حور کوکب چون کنم 
می شوم حرف عرق از تاب این تب چون کنم 
فکر بیرون آمدن زین چاه غیغب چون کنم 
ترک مشرب سهل باشد ترک مذهب چون کنم 
پیش آن حراب ابرو آه یا رب چون کنم 


حویش را بر درگه سلطان مقرّب چون کنم 


آن که گردون همچو کوهی در حم چوگان اوست 


احسن دوران بر امل حرد دوران اوست 


این که(ظالم شد زاوج برج حوبی هام ماست 
حدام ان ابروی آن 7 رگد 
دولّت ماوصل بالایش بود وز هر ما 
باز هشیارم که گاه از مسی لصسل لسبش 
گه کشیم از کلب کوی او حفا گاه از رقییب 
دل به زلفش گر برون می ناید از چاه ذقسن 
می کند شاه خیالش در دل پر حون نزول 
ملست ایسرد را که در عسام بسه فسیروزی بخست 


آن که روز و شب خیال طلعتش همراه ماست 
فلگ ردون مستگی از حسگه آه ماست 
غیر از اين چیزی نخواهد هر که دولت خواه ماست 
جله غمخواری از این هشیاری گه گاه ماست 
بر سر کوی غمش بنگر چها در راه ماست 
از پریشانی بخت و طالع گمراه ماسست 
یت رن توت له در دل | کستاه مات 
سکه نقد جهان داری به نام شاه ماست 


آنکه خاک راه او بودن دلیل جاه ماست 


شاه دین قطب سلاطین مهدی آخر الزمان 


حضرت ساطان مد پادشاه کامران 


هر شبی در جلس ابجم به ذکر مدح تو 


۶1 


زهره مطرب تیر حوشخوان ماه و کیوان سامع است 


سر تخسیالمیتا امتستال آفسی عسالون تزا 
هر که در مصر معانی تابع امرت نشد 
خیسل یأحوج فتن را از حدود ملک و دین 
۲ 
مردمان را هر زمان لطف جزیلت شامل است 
واقصا شد ملجا شاهان عال درگهت 


حامع وجود است و احسان و جواغردی و لطف 


تیر داعی مهر ساعی گشته و مه سارع است 
حاصل عمر عزیزش در دو عالم ضایع است 
سل تیغ آتش افشان تو دام مانع است 
احتر بت وی از هت سعادت راجع است 
بجرمان را در جهان عفو جیلت شافع است 
نیست اغراقی درین معنی بیان واقع است 


آن که استانبول به عهدش رشک مصر جامع است 


آنکه می خواهد مه و مهرش امیر الومنین 


پادشاها آفتاب طلعت تابنده بساد 
پادشظاهان جهن در بارگاه قالیت 
هم چنین کز خیر و احسانت جهان معمور شد 
تاکه در صبح ماران غنچه خندد در من 
سبرو خحرّم باد سرو قامتت در باغ عمر 
سینه ای کاو خالی از مهر تو و احباب توست 
تاجهان کهنه باشد باد بخنت وجوان 


۳ 
با صدای چنگ زهره هر سحر بر اوج چرخ 


یت تابن 3 را دولت پاینسده باد 
دستها برهم ماده سر به پیش افکنده باد 
تا قیامت ذات پاکت همچو نامت زنده باد 
کام جانت بر سر تخت طرب پر خنده باد 
تخل عمر دشنت از بیخ و بن بر کنده باد 
راست چون صندوق سهّام از جنک [ کند ناد 
فصل تابستان و سال" نو به تو فرعنده باد 


در نسخه ات" ؛ ماه 


دولت و جاه و حلال و حشمت پاینده باد 


در تهنیت عید قربان و مدح حضرت سلطان بن سلطان محمد بن سلطان مراد خان برّد ال 
مضجعهما و جعل السعادة مرجعهما 


ات تسار افتسستالت: تسار لتق 


ِ ت زلفت کمند گکردون عقل 
تا قیامست فضای شهر وجسود 
در رم تاشساط راه یات 
شسن که طستار لامکتسان پسوذم 
ون فود آمدم ی عا‌تصاک 


ایا ...یی در يم 


حط سبز تسو نقش ام عشسق! 
حسین روت سوار ادهم عشق 
شد منور بسه هن مقدم عشسق 
سا دور بودم از غسم عشسق 
غسل کردم در آب زمزم عشسق 


شسدم از روی شوق دم عشسق 


گاه یاه موی ارم کت 


این دو هر دم هار ب کشت 


ای جبس ین تسسو لوح دفست‌تر خسن 
سل عنبرینت از سی نز 
سسرو بالای تسوبسه دطویی 
صسف صسسف آزاسستی یاه متسه 
باتوی پیسته کید اسان 
ایا مش جر کت از کت ساب 


ات یاب کتتگیر حسسن 
تاج حوبی ماده بر سر حسین 
خلعت لطف کرده در بسر حسین 
تسا گرفتی متام کشسور جسین 
مه هایت کشیده خنجر" حسن 
حط و خالست کشیده لشکر حسین 


تابه جان گشته ام ناگر حسین 


که بسدو دجله نبسته مایی ات 


ب ۲ 


ت ۱۵۰ 


چسون ز حسسن تسو عشسقم انسزون شسد 
عشسسسق شسسسد در درون دل سسساکن 
از مستی عشستق تسا مسترم شناد گرم 
مرمسیم دهالن او قدمسن 
وتو اناوت سر انس 
قوش حتاف جفتجوا لام نی مدا شتق 


چشسم پر حون من چو روش دید 


بی لب لعل تودم حون شد 
یر وه شبکا یه وه اس رو :سین 
آه سردم بسه اوج گس ردون شسسی لد 
رتست هیا تسیل تساه نسسسو نا اسان 
سم آن عاقلی که جنون شد 
ریش از تسین شتاده کلکون فیس 


گوش کن تا که حال من چون شد 


ٍ گل او نظاره می کردم 


غنچه وش جاسه پاره مسی کردم 


ای یرای تستو کعیه روت عیسد 
ام دفاست زمس دهنست 
تعلقه کعبته ات آن سس زلستفك 
وصسف روت شبنید و از سر شسوق 
را ره تشه باصن 
۹ 
آن چنان که زدی به ناوک عشسق 
تسیر سوبس ناه واقع شد 


صسبح عید آهان بسه مشعل مه 


عید مشستاق توسست تساجاوید 
هر که آن را ندید هیچ ندید 
ات 9 کب سر ترسسید 
کعبه بر خویش جامه را بدرید 
ابرهاتشسست کمسسان: خنستی گنها 
خحون کنسدوی, تفسانه کشت بدیسد 
کاو چو گردون به سر فرو غلطید 
نسسر طبار ز سسهم آن پیرسسسد 


آمنباد و انسستان شسسه بواستیاد 


قیاق ری رن لسع 


خی # رگا ن شهنش.ه عام 


فش سای 4 تسه کل سنا وا لت سسیق 


پادشاهی که هر چه او گویسد 


۹ 


کِ زد ۷ و شٌ ۵ شٌ 


۱ 5 
جرخ از صدق وی دش صسدف 


تسس 51 اح یتسه اد دسا کلسستی( 
زد ی دٍ 2 هی 
خواه.د از حق مزید عمرش جرخ 


زان برد دسست را به تي تیغ و درق 
غرقه در حون چشم خحود چو شفق 
از شفق راسست تابه وقفت فلسق 


در جهان از شسهان دهسیر سسبق 


دولست کس‌امران خوانکار اسست 


که مسدامیش عون حق ار اسست 


پادشاها جهان بسه کسام شاسست 
در ی ای 9 #یحم 9گ#یداری 
آب حی وان > 9 سی.. ید۱۳ 
بلق دهم رک و افیا رواسست 
آن که مغ عدهوست طعمه او 
که تشر تسازه واه د لد 


۱ ۳ 7 
از سیم روزکسسار آزاداسسسست 


ملک و دولت در اهتمام شاست 
از ازل تاابد به نام شاسست 
در حهسان حرصه اء ز جام شاست 
زیر زین مراد رام شاسست 
در زمانه دم حسام شاست 
مت حساه و احتشام شاسست 


تابه ان حامدی لام شاست 


حس وا اسزدت ن بان اد 
از ببس رای دوام سس لطنت 
رشسه روگار تاش 
حصسن اعدا ز هیسست رعسدت 
کر تایه تسه لته #ضلس طق سس تا 
حیسم مق ماد از سسهمت 


تا وتان دا بیس کون 


پیش تو دشن تو قربان باد 
دهر را باتوعه-د و پیسان باد 
به ال تو چون گلستان باد 
جله چون شهر لوط ویران باد 
سور سلحدار و ماه دربان باد 
داکت] هچ و بید لسرزان بباد 


له عاطت بسه فرمسان باد 


اه تال عضو راز یه [ینتر تسین 


35-0 


پستان جانست ,ج دای تاد آمبن 


ایضا در مدح شاهانشنه علبیجاه سکندر در افریدون دستگاه شاه سلطان محمد خان غازی انار ال 


برهانه 


ماه رت که آینه لطف صانم است 
حالی ز حسن نسیت زمانه عزیز من 
هر دم خیال دوست به چشمم کند طلوع 
که یه بوسه ای ز بت دارم آرزو 
هر دم به تبرغمزه فشد عاشقی دگیر 
باری به تیغ دوست چو حواهم فنا شدن 
تیمار امل درد چه داند طبیسب از آنک 
مقصد ان و راه بعیدست و تن یف 


چون آفتاب از أفق حسن لامع است! 
تو یوسفی به حسن و دولت مصر جامع است 
اقبال مردمان همه از خسن طالع است 
گفت این گدای میکده را بین چه طامع است 
تیری نمی رسد به من آیا چه مان است 
چون هترین مرگ به ششیر قاطع است 
بیمار عشق را غم و درد تو نافع است 
در حواب رفته بت من و عمر سارع است 


زهره غزل سرا شده و ماه سامع است 


شاه زمسان حلیفه دوران مین دسن 


آن حسروی که ابلق ایام رام اوسست 
آن:شسیتهریان مس مان کته در جهان 
نه قه مسذهب الاک چستر اوسست 
رام کاو مب‌ارز گسردون امسر اسست 
هر دم سوار قسه افنلاک همچو بید 
آن گوهر مراد که در بجر کاینات 


" مفعول فاعلاتن مفاعیل فاعلن 


۶:۱ 


آرامگاه دولت و عرّت مقام اوست 
آنکس عزیز گشت که از جان غلام اوست 
وز روی قدر ساغر خورشید حام اوست 
ترسان ز سهم حنجر الاس فام اوست 
لسوزان رسیم تایه تام اوبصبت 
کام خدا و خلق جهان له کام اوست 


آب حیات منسع انعام عام اوسست 


ب 1۲ 


ت ۱۸ 


آن ش.ه جسم توا که مانند آفتاب 


قر نرق نو رب سک ذرلیت به ناه ارت 


لطفش به حاک تبره گر یک نظر کند 
۱۳ 
از شسرق تسابسه غسرب بگیرد جهان اگسر 
بر شهر حصم آگر بوزد باد قهر او 
حسویی شسود روانه ز خسون خض‌الفش 
از آه عویش دش یاهش در یش اس 
هر ذزه ای چو بدر شود در رهش آگسر 


هر صبحدم به صدق درون زه یر فل<۳ 


آن حاک راز روی شرف همچو زر کند 
چون آفتاب میل به تیغ و سپر کند 
شهر و ولایتش مه زیرو زسر کند 
کز معبرش زمانه به زورق گذر کند 
همچو سندری که در آتتش مقر کند 
مانند ماه نو به رک‌ابش سفر کند 


کای خحسروان دهر غلام تو را لام 


گشته اساس شوکت شاهی تو را مام 


سور هر ها کن: نع [و تسد بسور و بو 
انا شاه ی اش کته تولتو: منت را 
آیی است تسغ آينه رنگش که حصم را 
رش به راستی علم فتح و نصرت است 
شاها ز سهم تیغ تو در صلب دشنت 
وز هر آن که پاک بسوزد وحود حصم 
هر کو میان نبست پی خحدمتت چو کلک 


هر دم به اد طلعت تو ای شه حهان 


ساطان کامکار شهنشاه دادگر 
بخشد چو مهر و مه زر و نقره سپر سپر 
از موج آن روان گنرد حون دل ز سر 
تیرش کبوتری است به آفاق نامه بر 
نطفه روان چو خون شود و حون شود شرر 
آیند شرر ز پنجره دینده اش به در 
پرگار وش دو نیمه شد از فرق تا کمر 


ات ای هل هت امش کان که کش 


کای مهر و ماه و اجم و افلاک چاکرت 


ات3 


۱ 


هر لعه ای ز رای تو خورشید انوری است 
یک شّه از روایح خلسق کرم شاه 
شاها هیشه داعسی دیرضه حامدی 
از من سزای جاه و حلال تو حدمتی 
فی ابلمله مادحی و غلامی است کار من 
هر چند خاک راه شهم هر زمان مرا 


تاکار هار ه ان در بسا #دهر 


هر پرتوی ز روی تو را ماه مشتری است 
صد باره به ز گلشن احلاق ناصری است 
بسته میان چو کلک برای سخن وری است 
بر ساحلی فتاده ز دریای شاعری است 
ناید ولی چه چاره کنم چاره صابری است 
کار تو لطف و مرهت و بنده پروری است 
از حو و بی دریغ شه امید برتری ایست ! 


گه گاه حلیه بافی و گه گاه زرگری است 


دام سرایر ملک بلبه تو سرافاز باد 


بختنت وان و تازه و عمرت دراز باد 


بر کت ک وا و اقب یت نس 
بر درگهست که قبله حاجات عام است 
امروز هر غنی که زند دم ز احتشام 
هر کس که روی حویش بگردان د از درت 
دام بای عسیش تس و و خادمان و 


نصرت رفیسق و فتح قرین و ظطفر معین 


ان ز مکر این فلک حقّه باز باد 
شاهان دهر چون مه نو در غماز باد 
جموع را به دست حوادت نیاز باد 
بر روی او ز حسق در دولت فراز باد 
چسگ سپهر و فرهسر زهره بساز بساد 


نحل مراد حّم و عمرت دراز باد 


تا حشر باد دولت و نصرت تو را قرین 


آمین به حق سوره طاها و یاو سین 


این بیت در نسخه ات" نیست 


۶:۰۳ 


در تهنیت عید رمضان و مدح سلطان بن السلطان سلطان محمد خان لازال تراب توبته مقبّلا لشفاه 
الاشراف 
ای حم ابرو و زلف تو شب عید و هلال آفتابی تو بدین شیوه زهی حسن و جال" 
ابرویت قبله جان است و مرا بود یقین. باخیال تو درین روزه سی روزه وصال 
بلبلی کاو دو رخ همچو گلت دیده بعید . ماه تا ماه دریین روضه بود فارغ بال 
گلشن دیده و دل راست ز تو برگ و نوا که به قد سرو روانی و به رخ آب زلال 
ساقیا عیند صیام آمده در موسم گس زین طرب سرو به رقص است و ریاحین خحوش حال 
سرگران نرگس و لاله قسدح باده ببه کف میر جلس گیل صبد برگ و بلابل قوال 
بلیل و قمری چنگی به نوا ساخته رات پرده مدح شه عسادل فرعنده حصال 
خبان اعظم شه بخشنده عالی گسوهر 
حان عام مه رحشنده فرحنده سیر 
ای حجل ساخته زلف سیهت سنبل را ساخته غرق عرّق لاله روت گل را 
رخ حان پرور تو یک گل خودروست که زو صد هزاران طرب افزوده دل بلبل را 
نشود جمع به هم ستبل و نسرین ای گیل بر هن تا تو پریشان نکنی کاکل را 
دل شیران برب‌ایی چو ز شهباز دو زلف وقت بازی بگشایی گره چنگل را 
آن لطیفی که ورا ساخته مقصود دو کون . هچ وگل ساحته هر عضو تو حزو و کل را 


نو مار آمد و افنکنده چو نرگس لاله در پياله به هموای شه عام مل را 


شاه جم مرتبه اسکندر ثانی که ز لطف ‏ هچو فردوس برین ساخته استانبول را 
معدن لطف و کرم حسرو عالی هت 


ظاع حق خسرو اعظم ملک عام گیر آفساب فلسک یادشهی بسدر سیر 


" فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 


۶ ۵ 4 


ای فلک قدر ملک مرتبه کز رفعت هست 
به همواداری باز تو حروس افلاک 
گر به عهدت فد آهو به ره از ما در دور 
هر که از سلسله طاعت تو رفتسه برون 
روز عید آمد و در بزم سپهر از شادی 


ار واه هون فلت وال نواعت و 


زهره ات چنگی و حادم زحل و کاتب تبر 
بر سر چرخ کشد هر سحر از صدق صفیر 
سازدش شبر ژیان از شفقت سیر از شیر 
چخ دار کشد گردن او در زیر 
مهر و مه سیم و زر افشانده چو سلطان و وزیر 


آن که دادست حدا سلطنت جاویدش 


باد فرعنده و میمون و مبارک عیدش 


کر کند میا با دص ور 5 _ ۲9 
هجو خورش لکش سيم افش 
دستط ری 5 که زمبن گم نکن 
بی گمان در گلوی حصم به حوش آید حون 
خواست دشن که کند حیله ولی نتوانست 
تن سین تسارا:فریتین اموستم کل 
سوی گلشن قدمی نه که درین فصل مار 


قاف تا قاف جهان همچو سکندر گیرد 
بعد از این روی زمین را همه در زر گیرد 
بنده ای یه وی از ی عنا بر گیرد 
دردم رزم چو او قبضه خنجر گیرد 
ببا تس شوه وال کضیا هر کرد 
تا عدو شع صفت سوختن از سر گیرد 
لاله ساقی شود و هر تو ساغر گیرد 


زهره در جلس افلاک چو مزهر گیرد 


شب عیدست مبارک به تو ای حسرو روم 


شده روشن به هوای تو قنادیل بحوم 


خحس وا عید صسیام و مبارک بادا 
بر سرر عظست ای تو و در ظلست 
جله در حلعت عیدی تواز سرتاپای 


دیده ای اوه تا مد کرو در سپهت 


۶ ۵ ۵ 


قلکتت قستت و شهسر. افش تتارکن. مداد 
امرا حوش دل و حق ناصر هر یک باد 
دست احداث ز ذیل شمه منشک باد 


رن از نم یکدی ای مک رواد 


در جهان تا که بود قاعده علسم حساب 


عدد عمر تو چون خیل تو صد لک بادا 


تابه صد سال تو را باد به وقت گل عید 


همچنین بادا مر سا در استانبول عید 


در صفت هلال و تهنیت عید رمضان و مدح شاه جهان سلطان محمد بن سلطان مراد خان 


دوش بر لو زرد گون 
ز ورقی دی از زر صفی 
کف ان کهربا میت مضییامی زرط 
از ی زرد یرم > این 


باکس انز ها #زه نو گوسرده 


یازه جامه ای است از زر ناب 
یاحصود انگشتری ار من اسست 
مد جتل زرد سسبزه زار سس پهر 
عقل از این شسسسبهه ام بسسسرون آورد 


شد به دیبدار شکل زین نون" 
بر سر جر سل کرده کون 
چرخ بر وی زحاجه ای است کون 
یادگسار جم اسست و آفری_دون 
وی ز ۳ یگ ده تااکن ون 
یساس هر انگایسون 
که ز انگشت حویش کرده برون 
رل از ان فیس راز | درون 
زان کسه او بسود پر امس درون 


که تساه کشت توا زو سس کون 


آن که مه برسسم ندش روی 


ای یه تسه تیاه قاس توالت 
که بت هسام سل لس 


سود کن نوی تسو چسرخ از آن گسردد 


فاعلاتن مفاعلن فعلن 


۶1 


آیت نور بر رت مکتوب 
بارک ال نوشته آن حط حوب 
هست سر تابه پا چ وگل محبوب 


ب 1۷ 


ت ۲۱۵ 


تسا کف اه نود همست کون 
۱ یی طاسب تخت سرت هس تا 


مه روی نو چ و ت ِ 


حر از مه کند جاروب 
خ را نی ز همم تسویی مطلوب 


صای کرده اسست در درون قلسوب 


پادٌ هی 5 » در حهان بسانی 


از ت بسسه ز جسان شيرنم 
بت کو تابه دست مردم چشم 
۳ نم از روی مج و خورشسپدت 
به غمت لا رده اضر سس ادا 
دور از آن زلسف عن رین هر شسب 


۰ برش نب ت وی اک تلم 


دقن توسست سسبب سسپیينم 
از هار رخ تس وگل چیسنم 
ان ای اه ی پیسسنم 
شن ۹ نت که غمگیسستم 
قسوی آشسفته حسال و مسس‌کینم 
دون ميانسه در کنیسنم 


دح فتی تنم 


ِ 
بسسته 


۲ 4 طان مد فسازی 


1 ۹ ر ت زو سس رافرازی 


آنک چون قسدر او بدید صا 
گفت ظل خداسست این خورشسید 
مت ردون سیر دریسادل 
ی ت در قسدرت 
چرخ جسم گشته است و مسی خواهد 


پیش او بوسه زد زمین ده جا 
ایو مین بابح طنسیان نجستذا 
تخسسرق سر دنسسیت اپستر عطتا 
که واگ تساه ایو شایتتیا رتسا 
تست تا تیور 
ات اه اش ال شا 


ک ی / زاده شرفا 


یارب او را سسپاس محکم باد 


تسا ازسد فرا دنه کستاه عامبساد 


۶ ۰۷ 


۱ 


ای شمه عادت تس و شاهانه 
هرک اشم خ بر افسروزی 
طبار تبرسینه دوز تور 
ه رکه سودای جز تو در سر اوست 
دشنست را پسسی گرسز از تسو 
باتوهر‌کس که دم زد از شاهی 


هر چجه خواهد دلت ز فتح و ظطفر 


عون ال بات وهسم خانسه 
بالات اف انیا اوه انس 4 
دل اعدای دیسن بود دانه 
عقل داند که هست دیوانه 
هه تن تام کات چون شانه 
مات شد در درونسه خانه 


از دا دادن از تو شکرانه 


ببس مه ال شادمان بودن 


با یا ری ۲ تت3ودن 


عی داز ات ایور ی اد 
حلعشت ملک حسودان و را 
ذات تسو در بساط عسیش و نشاظ 
در دم حسرث و سل خحصسم تسو را 
۰ تن 3 بٍ 

سا وشن تسا دج لته تشسسا کت لنستا 


هرچجه4 اسشب‌کنل. از :هیحان بگفخت 


یت 3 اس تاه 
از عم ام حور بسربساد 
اس 
الب و فالتا تن اد تساه 
راست ون پشسته مشخجر بساد 
کتیار رویست مسدام امسر باد 


از قبسا سوه وا متسر یب اد 


یار جات دای باد آمبن 


در تهنیت عید قربان و مدح و ثنای زبده آل عنمان سلطان عالی شان سلطان محمد خان 


عید جاما طلعت همچون مه تابان اوست 


۳ ۳۲ 
هر که پیش روی او قربان شود قرب آن اوست 


ب ۷۹ 


ت ۱۹۷ 


در نسخه ات"؛ همه حلق 


۲ 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


5:5۸ 


حلقه را در کعبه دل وابسته زر او 
کر 
دالسه دنه اشسک نکسن ور کستار عاشتفان 
طلعت او نوکارست و به کویش روز و شب 
ی شاه بات بل کل یی 
بی لب حان پرور او زنندگانی چون کنم 


آب زمزم شرمسار چشمه حیوان اوست 
دل چو چرخ بی قرار از مهر سر گردان اوست 
از لب و دندان همچون لولو و مرحان اوست 
دود آهم ابر و برق و اشک من باران اوست 
تبگریت: ای پزسن کا کون کش میات ا ویس 
من که در تن نیم جانی دارم آن هم آن اوست 


تیاه دیا یکندر الم بر السومبتا 


آنک ید ابر یدش رح لین 


ماه من ما کار میک گردل خی زد 
منزل حیل خیالش در درون جان ماست 
هر کجا شاهم به فتح ملک دا رخ ماد 
نوهارست و کنون خورشید تابان از شرف 


پادشاهی کاو به عزم رزم چون جنبش مود 


شعله آهم علم بر قبه افلاک زد 
گل ز شوق آن گربان تا به دامان چاک زد 
ماه رویش خیمه عرّت به حایی پاک زد 
باد نصرت آمد و در چشم دشن خاک زد 
بر دل اعدا چو سلطان آب آتشناک زد 


فتح و نصرت هر دو او را دست در فتراک زد 


حضرت سلطان محمد پادشاه کامران 


حسروی کز دور شاهان حوبتر دوران اوست 
مشعل خورشید کاو چشم و چراغ عام است 
گه یکی را تاج بخشد گه یکی را بر سر بُرّد 
آفناب عام جان است ذات پاک او 
رفته از مضمار شاهی خحسروان یک سو از آنک 


ذات پاأکش را عطارد داعی و حادم زحصل 


۶۹٩ 


خلق عام جله غرق له احسان اوست 
بسته چون قندیل خود را در خم ایوان اوست 
این که می گویند فرمان قضا فرمان اوست 
چرخ گردان داهاً در سیر سرگردان اوسست 
جله عامم هچ و گویی در حم چوگان اوست 


طاعت او واجب آمد بر هه عام از آنک 
حافظ جانش حدا بادا که در هر دو جهان 


منت اپسته زا که لالز دامن آتخضن(مستان 


آیت نصّ اطیعوا منزل اندر شان اوست 
حان خلق جله عالم طفیل حان اوست 


حضرت او شد مد حامدی حسان اوست 


مدح او خلق دو عام را مد روح باد 


حسروا عام ز رویت پر ضیا خواهد شدن 
در زمین من بعد چتر عرش فرسای شا 
تا کند در کوی اقبالت گذر هر صبح و شام 
هر قصد دشن بد کیش آگر فرمان دهمی 
هر چه اسکندر برو فرمان روا شد پیش از این 
بعد از ایین در چشم دشن قلعه البرز کوه 
ز آه و افغان ندامت بعد از ایین حصم تو را 


هر که ماند از تو یک چندی جدا چون حامدی 


حاجحت خلقی ز درگاهت روا خواهد شدن 
سایبان قبه هفتم ها خواهد شدن 
فتح و نصرت همره باد صبا خواهد شدن 
هر مگس عنقا و هر مور اژدها خواهد شدن 
از زمین جله به فرمان شا خواهد شدن 
زیر سم اسب خیلت توتیا خواهد شدن 
دور از اين در عمر بر باد هوا خواهد شدن 


راستی را زود رند و بینوا خواهد شدن 


پادشاها حال این مهجور مسکین را پرس 


از کرم حال دل داعی دیسرین را پسرس 


پادشاها شیر گردون زیر فرمان تو باد 
از بسیط ربع مسکون هر چه اسکندر گرفت 
همست در دست قضا فرمانت چوگان قدر 
سبز نگ چرخ بافتح و ظفر رام تو شد 
آفتابی کرده از مغسرب به عون ال طلسوع 


تابه احسان ملک دا را رعایت می کنی 


دشن بد کیش همچون گاو قربان تو باد 
ضعف آن در قبضه فرمان دربان تو باد 
کلّه حصم سبک سر گوی چوگان تو باد 
وقت حولان فرش غبرا سطح میدان تو باد 
از در ایران زمین تا بحر هند آن تو باد 


حضرت ایزد هميشه حافظ جان تو باد 


در همه حالی حدایت حافظ و دولت معین 


دشنت مقهور باد آمین برب العالین 


۶۰ 


ایضاً له در فتح خوانکار سپه شکن و کسر لشکر ازون حسن و مدح شاهنشاه عالیجاه سلطان محمد خان 


دکتسسو #ستا رز (فه عتج [ سس کر فتاه 
هماران شک رک ارباب این 
دم مسی خواست کسسر خحصم دیدن 
چه ساعت بد که گردون گفت با حصم 
زصل سر لشکر و حلاد مریخ 
گرنست آتنه ان رس 
کربسدان ‏ ایض اه : لا کي 
پر حنهای دا رالد 
بانط وا یل ردان ۳9 
که ای جمعی پریشان حسسرو روم 
ملای.سک با طبقهای پر از زر 


برفست و آب زد از مسر پساکی 


بان رو کیت شاه ت۱۳ 
اخابت شد دعاهنای سس خرگاه 
بدیدم فتح شه بر حسب دضواه 
کف | ولا ناه ون شعا دمم ۶ که 
سلحدار آنتساب و پیک او ماه 
بر آمسد از دل ببسی رصم او آه 
فاد از روی تضت اه در چاه 
ز سهم تغ تز شاه کوتاه 
که مودم را کنسد زین فتح آگاه 
ببه اسستقبال امد بر سسرراه 


ببه موگان و سرشنک ود ره شاه 


یه هدرن تیاه لیر تسا ۵تطییا حلن 


دکتز داتسا که لنستت سس | میاه 
نسدایی می رسد از عسام فیسب 
ز میسدان رسستم دستان چ و کرام 
پی شادی فطستح شه ز گردون 
ایحا تارب امسحان ابص از بان 


" مناعیان مفاعیلن فعولن 


39 


ی ی 
سوی عام که باز اسکندر آمد 
به حون آلوده دست و خنجر آمد 
به جلسس زهره رام شسکر آمد 
بته ال کت کته قولعت سر هر اما 


تون وقت مدام و ساغر آمد 


تسام ول سس آمسساه سس کل نتم 
پر از غلسان:و ولتدان ات هن 
مرا سر پر ز عشق و کیسه خالی 
ولیکن کسام دل می یابد آن کس 


شهی کز فضل بزدانی سم را 


توگویی کاین حدیث از دلبر آمد 
توگویی حوری از جّت در آمد 
ات نکسا هی ات 
که سرد درگاه شاه کشسور آمد 


تا جاک راهت هش آفستی اسحل 


دم چون بر سر کویش گر کسرد 
مرا از مود مر ان گس 
متسین افتتتاده بسیی او مس رده بسودم 
هر آن کاو دیسد مهسر ره‌ی آن مه 
حط مسبزش چسو دیس دم گفستم آخسر 
چو مهتابی که افتد بر درو بسام 
بسه راه عشقش افسزون گشست قسدرم 
به بسام رخ مه زان رو شرف یات 


شتسه عیتتام سستانی تساج بخشم 


به یاد روی او عمری به سر کرد 
به چشم مرهت درامن نظر کرد 
شدم زنده چو او بر من گدر کرد 
خیسال غسیر او از سر به در کرد 
در آن آيینه آن من انس ر کرد 
خیالش در دماغ و دل مقر کرد 
که بدری شد مه نو چون سفر کرد 
که خاک راه سلطان تاج سر کرد 


که اهر هی ز فقو فتحی دک کرد 


کم پتسا فا سره قالش وتان 


کم ای کف تکتها زب فسصت 
یسک کسو خسویش را تسانی دید 


9 


بلی از مصعطفا کار بگرضست 
از و بیچاره شد ناچار بگریخت 


که گسبر از حیسدر کسزار بکریخت 


بر شد در حهان کاعدای دولت 
شهی ک وی عدو اچار بگرخت 
۱ 
هی سس زد لافهستا در عا سوت آنتسسا 
شد از گر زگران دشن گرب_زان 
ان شنز تک و سر تست 
چو شکل رسح بی جان تسورا دید 
چو او با گت کي هم تاد 


به‌عام رکه اعدای دولت 


ز پیش صدمه خوانکار بگریخست! 
چ و گبر از حیسدر کسزار بگیخت" 
عدو چون روعی طزار بگریخت 
چو وقت رزم شسد" از کساز بگریخت 
چو حیوانی ز زیر بار بگیخت" 
حعل از نکهت گلسزار بگرخت 
ز بسیم جخان چسو دزد ازیدار بگرنت 
ند حیل و دار لت 


ز پیش صدمه خوانکار بگقتري 


6 ی <#سن و آزاد > 8 
تور دادسست یردان سرخ رویی 
از آن رو جفسست سم کردی عسلو را 
بسه کیت کف تم ای سلطان اسسبان 
پسسسرای روشسسستی چشسسسم پسسساران 
بگفت ای حامدی در فتح از اشتم کشره 


به ذردی غسم عشقش جوم ردان 


۱ 
چهار بیت اول این شعر در تسخه آپ" نیست. 


۲ 


۳ 


3 


۵ 


4 


۲ 1 اا, 
این بیت در نسخه ات نیست. 
+ 1 (ر۳ 
در نسخه ت ؟ ز 
در ۳ ۲ 9 مب 
۱ 1 اا, 
این بیت در نسخه ات نیست. 


این بیت در نسخه ات" نیست. 


۰۳ 


سین باشد حواگردی و مردی 
اتید تا تسا وق ق برد 
که روز رزم از ابطسال فبردی 
که هچون به یک گردون ره نوردی 
ز اک راه ود بفرسست کسردی 
بسی دیدی به چشم آخحر چه کردی 


قناعت نیت که کنتر امل دردی 


۰ ۰ ۰ م2 ۰ ص ‌ ‌‌ 
زک وی مسدح ساطان رخ مگردان 4 کرد از و ترصن ا خر چه کردی 
به اک کوی او مسی کن قناعت 


توبات وان و عقل پسیرت 
تسه مسیون توق کسیر سک فا | 
ییامام دنه مک ارام خر رت 
رخ ون ماه ود بنمای تاشهر 
ید هیا ب - س- ۳ زا 
وزیسرت رست: للعالین است 


جو :ودرا شلد > ۲ سس ت یی 


عدو بندی که حق بادا ظهیرت 
زینادت باد یارب دار و گسیرت 
هيیشه چشم سین تسا نت 
منو رگ ردد از ببس در منسبرت 
ادا ال 9ست مشطاویرت 
همزاران رهمت حسق بر وزیرت 


حدای هر دو عال نت کنسني 


دلت شاد هو این یرصان ب‌9 


ایضا له در مدح شهریار عالی مقدار خسرو شیر شکار شاه جهان خوانکار طاب الّه فراه و جعل الجّة مأواه 


امل دل را قبله جان طاق ابروی تو بس 
در شب تاریک هجصران و بیابان فراق 
سرو و گل در باغ و بستان گر نروید گو مروی 
یسدلان را گر گل و نسرین نباشد گو مباش 
در جهان طور مروت گر نماند گو مان 


از رای تالا درازی درل شسسها تسار 


گشت گاه اهل عرفان گلشن کوی تو بس" 
مشعل عشاق حیران شعله روی تو بس 
زینت و زین گلستان قدّ دبوی تو بس 
باغ جان را تازه ریحان سنبل موی تو بس 
حیی رسم کرعان در جهان حوی تو بس 


در جهان داعی سلطان این دعا گوی تو بس 


آن شهنشاهی که درگاهش پناه عام تست 


۱ 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن غاعلن 


ءِ "5 


ت ۶۳۲۱ 


ب ۱۲۲ 


در زمانه خاک رامش قبله گاه آدم است 


ای به درگاهمت سلاطین جهان را احتی‌اج 
اهل دل را گر نمی کردی به لطفت تربیست 
تا شدی بر تخت سلطانی به عون حق مقیم 
رخته بسر سینی یمین فلسک زر بحسوم 
بر درت هر دم شفا حوی‌ان درد فقر را 


می مد بر حاک هر دم حامدی روی نیاز 


خاک پایت بر سر شاهان عام گشته تاج 
در دو عامم کی متاع فضل را بودی رواج 
تاج داران جهان بر درگهت آورده باج 
تایب نی فا ری 
می کند حودت به قانون جوافردی علاج 


جحان درازی تو خواهد حاصه در شبهای داج 


یا رب این در تا قیامت بر جهان مفتوح باد 


شربت مهرت سلاطين را غذای روح باد 


صبحدم ماننده اقسال این بی پاو سر 
دید دری‌ایی پر از آدم ستاده رو بسروی 
آمد از مسر زمین بوسی رسول أنکسوز 
بود گردونی ز زر او را مصور چار حد 
اسبهای ازشستر ای وان رفس وا 
هر یکی از گوش تا سم در کجیم آهنین 


سر فکنده دست بر هم رفت تا درگاه شاه 


اد بر درک الی شه عام گدر 
سر به پیش افکنده هر دو دست ها بر یکدگر 
پیش کش آورده بر شاه گردونی ز زر 
همچو گردون کز بحمومش هست انواع طُوّر 
در بلندی چون سپهر و در روانی چون قمر 
می درحشید چون آیینه در وقت نظر 


بر زمین مالید پیش شاه عام رو و سر 


دیده غم دیده چون آن هیبت و شوکت بدید 


من دعامی گفتم و صبح سعادت می دمید 


دوست می دارد دمم گه گه به درگاه آمدن 
من نظر بر زر ندارم لک حوش می آیدم 
از کسی کم نیستم در فضل و در حکمت ولی 
تامرا حلق از سگان درگهت گیرند باز 


من آگر نزدیک و گر دورم سگ کوی تو ام 


نت9 


با عزیزان همچو دولت بر در شاه آمدن 
با رفیقان بر سر کوی تو همراه آمدن 
بی احازت شرم می دارم به درگاه آمدن 
بر درت خواهم ز کر این قدر جاه آمدن 


خس روا دستور فرمااز ره لطف و کرم ‏ حامدی را بر سر کوی تو گه گاه آمدن 
0 عم رمظ و + د این بس مرا 


مرثیه جزری اغلی رحمه اللّه 


هر که در ؟ کلشن ایام مکان ی کی( خانه در ره گ کسلدر اب روان م ک هه 


ب ۱۸۱ 


ت ۳۲۷ 

و آن که در راه هوا اسب طرب می تازد. احلش زود درین راه عنان می گرد 
چشم صاحب نظری کآخر هر کار بدید در جهان بوده و نابود همان مسی گیرد 
بر سرای چلبی هر که نظر می فکند. به نوی عبرتی از کار جهان می گیرد 
حان حزون ز وفاتش چو بر می شنود ‏ . پرده دل چو نی آهنگ فغان می گیرد 
می بر آمد ز غمش جان من از حنجره یک آه دلسسوز دم راه دهسان مسی گسیرد 
دیده حامدی از بجر عمش مواح است هچو طوفان که زمین را و زمان می گبرد 

چشمم از حسرت دیدار نشانچی چلبی 

هست" پر حون حگر همچو زحاج حلبی 
مه من رفتی از چشمم نمی دام چرا رفتی .مرا تنها به دست غم سپردی خود کجا رفتی" 
ندارم طاقت بار غم هجر تو رهی کین که یکدم خون نمی استد ز چشم بنده تا رفتی 
به مهر طلعت چون آفتابش جلوه می کردی چه شد تا ناگهان چون ذره بر باد هوا رفتی 
هم بودم یک چندی دو بلبل وش درین روضه .. به سوی گلشن باقی تو خود تنها چرا رفتی 
صبا پیفام یار آورد گویی زان به عشق دل . به کوی یار کردی عزم و همراه صبا رفتی 


۲۳ حص۳- ئ ۲ 
دلت از صحبت یاران جسمانی به تک آمد پی آن هچو روح ال روان سوی سا رفتی 


۱ 
۲ 1 1 
در نسخه ت ؛ شده 


اسان تا مقاضارد بسا خر 


۶:۹ 


حدا از حامدی از بجر هستی ساحلی حتی 


عزیق رهت حق سوی اقلیم بقا رفتی 


ایضا فی مدح سلطان الغزاة و المجاهدین ظلّ له فی الارضین سلطان محمد خان فی البديهة 


صسبح شادی سر زد از جسام شراب 
ساقی سسیمين بر از مر طسرب 
مطرب خوشخوان نسوایی راسست کرد 
ساغر مشی را غنیمستت دان که آهسست 
گر به در ۴ اتید کل یی به وی 
باده مسی خور غم خور زان رو که هست 


شاه عام حسرو ضازی که هسست 


وز گلس‌وی حسم پشی متا افستالب: 
ریخست در ام زرین لعل نسداب 
با راغ جنشت ی و آواز ایسانن 
توهتار عم ایام شسسسیاب 
رتیه بو کنر باتوی آب 
کزور شا )وک مان کامیسساب 


حسسروی کسو مهدی دوران بود 


ای سیم صسبحدم ارم کجاست 
عکس رویش در دل و چشم من است 
سرو و سل موی گل رویی که او 
آب چشمم شد روان از همجسسر او 
ی 7۳ 
از کار رخستار و شاد قسدش! 


م2 
ور ز من رسد تیه تن حامدی 


آن که رویش گل قدش سروی است راست 
روشنم گردید کاو بدرالدحاسست 
مونس جان است و نور دیده هاست 
با خی‌الش هر شبم این ماجراست 
ابر می گوید مرا هم ایین بکاست 
گر حبر داری بگو با بنده راست 


مادح شاهنشسه گیی گشاسست 


پادشاهی کافتاب عال اسست 


۱ 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


۲ 


در نسخه ات" ؟ سروش ای صبا 


5:۷ 


وز همه شساهان عسام اعظم اسست 
اینتان امه تسوت ود هه راشای بات اه 
جسز درون سسسینه ام صسورت نیشسست ناوکی کان پافتت سوت شاد 
داد دل جان تاستد کام از السست نیست زین به در جهان داد و ستاد 
ساخت ورد بنده وصسف قسدر او الذی هو قادر فوق العباد 
داد مار درد و خحوب_ ان را دوا هر کسی را آن چه لایسق بود داد 
تیلست سب اد از افس‌ان مسی کنند از وصل,آن دلدار ییاد 
ای ص با از مفدم شیب حهتیان اک ر بر تاک بر س 9ب لاد 

کای فقیان رهت سبحان رسید 

یعنیی آن سلطان بسن سلطان رسید 
ای بسن ی جسون تا حال لیر دل نیب نبات 
گرد کویت روز تاشب آفتاب هست سر گردان چو چرخ ابتات 
من سم او در کهتست روف لستار: شاه حسنی از تو می حواهم کات 
تی تشس مخنست» خیسال روش دوسسستنت: هر کجارخ می هم در شش حهات 
در طریق عشسق شسوتسااست دم زان که عصارامی بینم بات 
در جهان از ذکر بساقی هیچ چییز نیست بسه ولباقیات العتالات 
فععلاتن فب‌علاتن فعلات شد طفیل شاه عام کاینات 

ای ز رفعت عرش اعلی جای تسو 

توتیای دیده اک پای تو 
پادشاها حافظت ال بسعاد دور چرعست بنسده درگساه بتاد 


قصر قدرت را که بسرج دولت است پاسبانش مهعر و مشعل ماه باد 


در نسخه "ات" ؛ طلعتت 


5:۸ 


کار ییحی یس حور( 
اد در جب یی تا راز 
ه رکه یک جو کم کند مهرت ز حان 


نصرت و فتح و ظفر مره باد 
وه الا شته. کوتتاه تساه 
آسستانت آسمان جساه اد 
چهر او زرد مچون که بباد 


بدستداه سکن دولست. خسواه بساد 


شتا لته اعتا ی ساره هه مان 


۳ 
در هم ,صای نگه‌دارش تسو بساش 


روباعیات 


این 1 حرگاه مرک ادا 


ای هه بش 9و طرب گت م۴۳ 


بر حضسرت این شاه مبارک تاه 


بر موب دش واه مبارک بدا 


هم از برای روی شمشیر 


اف تحضبتستر ‏ ود0: پوستت له ات رات نید 


روز تسم فک یمان 3 تساه جات 4 


ای گشسته چو جر پر ز جسوهر تفت 


در داحتا جسواد توسست نگ م حِ ۳ 


ای جاک در تو بش له تساه دولست 


سوفن ( :نا رکب تشسنا ک 


۱ وزن رباعی؛ مفعول مفاعلن مفاعیل فعل 


۰:۹ 


وز آب حیات داده آب یت 


مرجان باریده از سسحاب تیت 


مانند سپهری است پر اختر تیفت 


ماننده ذوالفقار حیسدر تیف 


هر روز ببسه درکیت پناه دوست 


پیداسست بسه خرگاه تسو راه دوست 


ب ۲۵۲ 


ت ۳ 


ب ۲۵۵ 


ت ۳۶۵ 


ب ۲۵۵ 


ت ۳۶۵ 


ب ۲۵۵ 


ت ۳۶۳ 


ای قبله قبسا در باگهست 


در وقت نظارگی دو چشسم مهو مهسر 


این نیز ب هن هت عسالی توسست 


وی شب جاویسد در حرگامست 


افراشسته چتری بسه سیر خحرگامست 


در صفت حمام 


چ چد وی که قلتینی ات در 


در ت شمش 


اا ٩‏ سس (فر تست ی #رس #عستا م بکسست بش 


کس هه لاجورد پر لول وی تسم 


توس امی و رقیب ابر سسیاه 


ِ ب ۲۵۰۲ 
افکنسده دا طل به سر بارگهیت ‏ 

ت ۳۶۳ 

حیران شده در نقفسش زر بارئت 
تنها ب ۲۵۲ 

تنهانه منم به حدمت شه شده خست 
تفر ت ۳۶۲ 

کاین حصدمت من.غام ند زود [5 وت 
ِ 1 ۱ ب 19۱ 
وی که رش پسرکا شیاه اس ری پم 

کز آتش دل آب درو جوشان اسست 
۳۷ ِ ۲ ب ۲۵۲ 
تقدیر حس دا موافسق تسدبیرت م یرت 

در دصر ی 
ی 

در دیده کت > مه 
ر‌ کشم چو مسر ۰ ت ۵۳۰ 


او می نگذارد که ینم رویست 


این رباعیات را نقاشان به زر و لاجورد بر در و دیوار و قبّه خرگاه شاهیکه آن را در روم اتاق می گویند نقش 


ای تیسغ تسسو ابسواب ظفسر را مفتتاح 


از تسه دهاش قاس وی :یکی یقن 


در نسخه ات" ؛ بر تو حصار آسمان 


۶۷۰ 


۳ 2 ۱ ی ب ۲۵۵ 
وی روی تسو خرگاه ۲۳۳ 


هرگاه که گویی به سحر یبافتاح 


از برای در اتاق 


خرگ اه تسو هچو چتر عرش است رفیسع 


ای از دل و جان بنده دراه کنو سورخ 


چون حلقفه مازم درت گنه از آتتک 


هر جاک ه روی حذای مره توبساد 


دوران فلسک بسه عسیش و تقبادی و طرب 


یاری که به عاشق بسه حقارت گرد 


در دور قمسسر زود پدی.-د ارد ریش 


قبه اسپر 


بر له اسسپر تسوای شاه جهن 


هر گاه که گفته دل تویافتشاح 


تو خورشیدی و هست خرگاه تو چرخ 


گردیده غلام روی ون ماه تو تن 


فردوس برین منزل خرگ‌اه تسوباد 


چون حلقه مقیم در درگاه تو باد 
وان ب ها غم حال دردمن‌دان نخضورد 


وان ریش پری شود که حسنش برد 


ماننتله آفتستاب تا ینغ و پر 


از برای روی شمشیر 


ای در کف تسو چسو جر گسوهر شیر 


زین درگ بسود چسون من پر ازهار 


۱ 
در نسخه. ات ۲؛ یکدم 


۶:۷۱ 


۰ ۰ و و 
بیرون و درون اوسست پر نقش و نگار 


بادا بسه حهانشاه حهان پر حوردار 


ب ۲۵۵ 


ت ۳۶۳ 


6۲٩ ت‎ 


ت 5۲۹ 


ت ۳۶۰ 


س‌ ل ۱ ۳ سٍ ب ۲۵ 
تسه له وت هدر دوز فعت ححت.ر سا سس ساسا کت 


ت ۳۶۱ 


تسه ابر #م ای وه نکم سر #3 فسستی: مهر تو ضاده پسا دم باحتسه سر 


در سفارش خود 
۱ ۱ ۲ ِ ۱ ب ۲۵۷ 
شت‌اها بسه کسمم از من دلسپرش پپسرس ... احسوال دا از کسرم خسویش اس رن پم 
۱ ۲ 1 3 
درویسش امیس دوار از شسسه بشید از لطف امیحتن دل درویسش یرس 
ی ح هه س ۲ ۳ ب ۲۵۲ 
این درف ب ود/‌گلشسن خر و اقب لل مفتوح به عصر وناز بادا هه سال ۳ 
در هشتص.د و هفتتاد و سم از همجرت شد تم به خرزمی به ماه شوال 
چگ ۲ ۳ ۲ : ۲ ب ۲۵۲ 
ای بر در خرگاه تسسواقبسال مقسسیم چون در دل دنت ز بیم تو دو نیم ت ۳6 
هرگ که ز خرگ اه بسرون می آیی کت ورن کت از روی نیازت تعظطیم 
ت ۳ 9 ب ۲۹۷ 
گر در خسوام آن سس رکورا بیسنم ور بیس دارم آل ببس رو را نم ۳ 


ها ۲ 0 ۱ ۳ 
همان ای شب تره روز تس‌انفسسی رخستار چس و افتساب او را ینم 


مولانا محمد عونی ملف کتاب جامع الحکایات و لامع الروایات 
پجتن را اس اش گنس شتا سوم اسر کسعس نتفهع مانسته رود کنترم ب ۲۰۷ 


#ت باه مره تیک تاد | هرکسر رده کسیر دش لیحی رسد کشوم 


در نسخه. ات "؛ ای از شرف قدر تو 
در نسخه. ات "؛ بر چرخ رسانده سر ز فخر 
در نسخه. ات ۲؛ ای شاه ز امیدوار درویش بپرس 


3 
۲ ۱ ۱۱ بِ 
در نسخه ت ؛. روز شو 


۷ 


یارب مه جساروی به درگ اه تسو ام هر جاکه منم فتاده در راه تو ام ب ۲۲۳ 


خود می گویی و خویشتن می شننوی_.. من بنده لطف گاه و بی گاه توام 


3 هز ی ۰ ۰ ب ۲۵۲ 
اي تساه بح ون بالق کنسوان و مکنسان شاهان جهن ش.ه ز رزم تسو حهان بثٍِ_ِ 
گر روی بسه مغسرب مسی از تسرس شسود خورشید درون چاه مرب پنهان 

۳ 3 2 ِ و ب ۲۵۵ 
ای تب ون یرت ی نی شاهان حهان 738 2 تقو 

ت ۳۶۳ 
هر روز به درگاه تسوآیسد بسه سلام ... خورشید که بیند رخ همچون مه تسو 

2 ب ۲۹۷ 
ای عم کی مکی وان یر تاشچ و9 رو حلسق دیوانسه تسو 

ت ۰۲٩‏ 
و ۳۹ ۲ 

۳ فیرش ۲ ‌ ۰ 0 ۹ ۳ ب ۲۵۵ 

ای تییغ تسو را فسستح رفیسستق آژلیی ششیر تو حاص است و دگرهاعملی 
ت ۳۶۲ 


راکو هس کی تشه ره کف رت کان مسبت هل تست ی شی سر ها سین 


هر چه گفتم در صفت حقیقت سلطانی است که موجود حقیقی اوست و هرگز کرد نقص و زوال به دامن 
جلال و جمال و کمال او نمی نشیند 


در جالن من ای ودود مودود تسوبی من حامد و مادح تو مود تویی ب ۱۳۲ 


پیوسته صفات ظل تومسی‌ حوام این سایه کانه است مقصود تویی 


در نسخه. ات "؛ کوچه 


۰:۷۳ 


دیده ام چندان به مرگان حاک راه دوست رفت کز م هر قطره اشکم لاله عونین شکفت! ت ۳1٩‏ 


> ۱ 5 ی ط« ۲ 
آن که می زد طعنه یعنی نیست عاشق حامدی گو ببین زردی رحسار مرا کر کور نیست 


دروبش عمر 
ج‌ ۳ ۳ ۲ ۲ ۲ ۳ ب ۲۵۵ 
عکس گل رحسار توو صورت زلف مه دید به نازکی ام از حود رفت 
ت ۳۶۱ 
امیرزا ابراهیم 
آش ی فه ید 2ج مگ : 4 ب ۲4۵ 
یارم آشسفته سس( ین کر ین بکد ۳۳ بادا کی تا 9 حویش مود 
ت ۳۶۱ 
شاه چلپی 
5 ی ۳ ه‌ ب ۲۵ 
نقش مهر رخ حوب تو چودضابر بود حان سر خویش به هر دو قدم دل بنهاد 1 
ّ 35 ۳ ه ۲ بو .۳ > ب ۲۵ 
دل آگّر در آب چشم غرقه شد آن دل در از میان بجر غم با مهر ماهی می رهد ۳ 
2 ۰ 
مولانا گورانی 
2 ۲ ۳ و ب ۲۲ 
آگر دل شد در آب دیده ام غرق آن دل از مهعرت دل خود در افق با شتری همبراز نی ابیند ۱ 
ت ۳۶۱ 


فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
مفعول مفاعلن مفاعیل فعل 
فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 
فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 


5:۷ 


شاه مسا را تا قیاشت عمسن و دولت باز باد ارو فرزندان زاغمرو جاه بر خوردار با ۳ 


تاریخ ریش مولانا ریاضی 


۳ ۳ مِ ۲ 
ریش او تازست و مه رکسومسی برد نام تاریخش به بازی که حورد (۸5۷) 


تاریخ آمدن شروانشاه به شماخی 


حامدی ز آمدن رایست سلطان تساریخ شه به شهر آمده گفته است مبارک باشد ادم ۳ ۳ 


حسروی کاو را به فتح و کامرانی هر که دید . دولت جاوید گفت او را مبارک باد عید* ت .*؛ 


که شاه ماه رخ سلطان محمد حسرو عادل به فتح و کامرانی ساحت شهر حویش را منزل" 


تاریخ آدن حامدی عاشق به روم 


ون حام دی آمد به سسوی روم آورد تاریخ قدوم خویشان قند سخن( 0۸ ب ۲6۱ 


»_-1۳ ب- ۲ مر و ب ۲۹۱۹ 
در مس‌کنت خواجه خليفه کمی این است تسه مه کت ان ون 


ت ۰۲۲ 


تاریخ وفات امیر باقو سمنانی پدر امیر زین العابدین منجّم علیهما الرحمة 


۲ ۲ 5 ۳9 ۹ 
در وتات شاه بسساقر رمتة اه علیسسه هر دم از تاریخ آید رهت ایزد برو(۸(۳) ب ۲۰۱ 


فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
تحاعیان ماعیلن «قاعیلن مد عیان 
مفعول مفاعلن مفاعیل فعل 
در نسخه ات". به جز 
۸ 

مفعول مفاعیل مفاعیل مفاعیل 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


5۷۰ 


این سیم «مره ببارض ی ان‌دازم چنان 


کز سرت ای خر بروید همچو گوساله سروب ۲۷۰ 


اشعار ترکی حامدی اصفهانی 


مسمط ها 


در نعت سیّد المرسلین و حبیب رب العالمین 


راب دس قفا ای هلا ودک 
عرش تمد یسوزنی سسوردی ایاغنه 
دریای معنی خاطر مسواجی در آنک 
مر زر زان رز ۳ 
وصف کم‌ال ذاتنی شح از عقول 
دنیایب باصالی قدمن حشر و نشره دک 
وروردی خلقه بباد صسبادین بشارنی 
گ وکلم قچن که قبلیه قرشو دوتر یوزن 
تاخلق قلسه ظلمت و نور آرتسنده فرق 
بوبیرسال خحورد فلک بونچه چشمله 


شاه ۳ 
مهاب انس ای وی . 


جهگ4ي کوزا »کرد و لین حمدک 
هر بیر حدینی در و لالی حمدک 
علمک اصولی طتلومقالی حمدک 
شکری یولنده بودای حالی حمدک 
پیغمبر بیان وصف کمالی محسدک 
آرتر هيشه جاه و جلالی حمدک 
قچن که چاغر وردی بلالی حمدک 
دورر مقابانده خیسالی حمدک 
کتنشن کی بزقسای طلالی عخشدکت 
گورمدی بوحهان ده مفالی حمدک 


بکزرسه گندوزیت 4 همم آلی محمسدک 


اه یگ یسکع و شاطا نو لسن اتود 


وی عقبی ده تا کنر برهان وشن امپر 


4 


(در منقبت سید امیر علیه الرحمة) 


ای در ولایت عسرب و کشسور عجسم 
ت و آسصان فضل و بضارات مولدت 
تریسک که بساغ خلد حرعی گیسی درر 
مأمور الوردی خلقی و ضیع اولسه گر شریف 
در تربه‌ی تو شع و علم حوش اشارت است 
صدقله کم که یوزن اشیکوکاسور مدی 
آمسد ز روی شصوق و ارادئت به حسدمتت 
قاپوکا سار و یسوزمی سپوردم نیازله 


چون زمره کی چد دی وله 


مشهور در سسخاو جوافردی و کسرم 
شک نیست کاآهسان ز بخارست رصم 
خلق جهانه قبله درر نتسه کم حسرم 
هک ی کی سگم 
کن نور شع باصره در فضل شد علم 
اولز حهان ایچنده سرافراز و محسترم 
درویش حامدی به کف این نظم منتظم 
طکمی کرامتوکدن آگر دولته رم 


‌ ۳ 
گجه بو بیت اقوردی بآهنگ زیر و م 


کای خلق ایچنده عدلله میزان اولن امپر 


وی امسر ال ۹ دکهب رن ار 9۶ 


سوردی سپهر سشدّه در گاهوک | جبین 
هرگون سنک فراز شریفک سپورمکا 
اولدی مدینه گی زیارتکه انام 
تریکی کم گورر گجصه قن‌دیل و شعله 
روضک ریاضی چشم چراغنده باغ خلد 
هسر سسروره کسیم اولسدی سسعادت دلیسل راه 
دار فنتاده علسم تا ت سظ: وازر 
لطف و کرامتوک در لاس و حضسرله 


غمدن بحات بولسه قچن کم بوبیت اقور 


دربانوکيله اولدی فلکدن ملک قرین 
جاروب ادندی سنبل زلفینی حور عین 
سینوکیله شریف اولالی بو گل زمین 
صانکم وابلل» گرور چرخ هشتمین 
ترسک ترابی عقل دماغنده مشک حین 
گلدی و سپوردی ایاغکا صدقله حبین 
کیم وادی فراقده در حامدی حسزین 
لطفله حضر را هم اول ای میر اهل دیین 


هر اهل دل که کنج معانییه در امین 


وی د ات3 صادق بان اولسین ام‌پر 


392 


یارب کرامست و شرفنک مستدام اولا 
ارواح انبیسادن و اشسباح ولا 
شویله که شدی جنت اپچنده مقیم سن 
تکار اه تسه اکتا 
لطف و کرامتوک‌دن امسر کیم مام ایشی 
لطف و کرامست ایله بکا کم بسو دنیساده 


تریسک مشال روضهی دارالسلم اولا 
دارالسلامدن سکا هر گون سلام اولا 
شکری قتنده مقعد صدقک مقام اولا 
گلدی که تربه داروکا حاندن غلام اولا 
بوحاکدان_سده هتوکیله متام اولا 


لطف و کرامت و کرمک مستدام ول 


همصحبتی رسول علیه السلام ول 


هم در مدح امیر سید محمد بخاری رحمه ال علیه 


ای بورسه ده کرامتله خحسان اولن امیر 
آل بط را ی ۱ 
اق کی کب اهب و ده 
صید ایلدک کرامتله خاص و عامی همپ 
ارب‌اب دینه رهمت و غفران اولن شریف 
بسستان و باغ ام ل کمالک زمینینه 
ان جهاندک ازل اولدک حهان ان 
آدک بو رهله یازیلور طاق چرحسده 
گر ظاهرا او دنیایب واردکسه نسولا 


مشهدده حامدی ۳ ایلکل 


تخت ولایت استنه سلطان اولن امیر 
باشدن ایاغه علمله عرفان اولن امیر 
دربای علم و منبع احسان اولن امیر 
نت کرامت ازره سلیمان اولن امیر 
امل يقینه حجت و برهان اولن امیر 
مهريل» ماه و ابرله باران اولسن امیر 
ایکی حهان ده جانله جانان اولن امیر 
صاحب قران گنبد گردان اولسن امیر 
معنیده روم تختينه سلطان اولین امیر 


ای گنج کی بورسه ده پنهان اولن امیر 


گردون ده آفتساب درحشان اولن امیر 


ای مشهدک جهانده اولن قبله دا 


هر گوشهی حرفکا در بر ولی مقسیم 


5:۷۸ 


وی مرقدک زمان‌ده اولسن صمه صسفا 


اولدی آنکچون حرسک بسرج اولی | 


چون انبی‌ا سویندن اذک بولدی لاجرم 
حیرک اساسی اولیه هرگز حلل پذیر 
هر دم سنی زارت ادنلره رشک ادر 
کلک فقضامار شریفک حجدارینه 
گیجه بو ترسه دن گرونن نور لرندر 
بغداددن قچن که طبک گلدی بورسیه 


مدحکده دون گیجه اشیدوردم که چرحده 


حشت مزار دکیلسه شرف قصسر انبیا 
اعو تفتت اسسال آها اتشسنعت االعتتا 
حتات ایچنده طوف اون ارواح اتقیا 
یبازمش دورر که دام لک الغرّ و البقا 
قسدیل طاق و صغه ایوان کبریا 
ددی سوم و ابست و سیّاره مرحبا 


ور لته از فان هی ی کب اد 


اد رقد دوش کب ان اولسن ام 


وی غعرب ایچنده مهدی دوران اولشن امپر 


بااد فتاه یام یم 
روم و عجم ده شهرتی واردر ولایک 
غشانه سطایه علمک اولدی ملتح ها 
عدلک کرامتیله درر بوکه بورس.ه ده 
دردی حدید حصادث السور بزه هر زمان 
هجرکده چون خیال رک گوکلمه گیرور 
شویله که هجردن چکرم آه هر گیجه 
غمدن چورمزم یسوزمی فرقتک له هیچ 


مدحکده شون اه اشیدوردم که شوقله 


ا یت ال گنرد بابلود و الکرم 
یا صاحب الولایه فی الروم و العجم 
میدان عاطه ورالی علمله علسم 
یولداشار گیسی دریلور کرکله غنم 
قدرک ولایت قدمه باص‌الی قدم 
چشممدن آقدور گوزمک یاشی دم به دم 
بر گیجه توتشپ یانیسر لوحله قلم 
هر غم که سندن اترو اولا کی در نغم 


7 م2 
بو بیت اقوردی زهره بآهنگ زیر و م 


کای ملک عالک تنينه جان اولن امیر 


باغ حنانده سسرو حرامان اولسن ام‌پر 


اه رورگسستان کته از زوین فقعتس ان 


تتجرین. کته دمج ار بورگنسدن گچردی 


۶۹ 


بولدوک تیا -کینیوم بضارادن اشتهار 
کم اعتیار اسدی سنی شاه روزگار 


قلدی عجب همای هایون بی شکار 


یبسن دی ول اوفسسی الا نارود .نوات اوقنی ی که کرد کار 
فتح ایل‌دک شنوک گیی ملکی بر او قله ‏ . کیم یوز لشکر (دمیه فشتحن آشکار 
خبرک چراغ و مشعل و قتندیلی هر گیجه . بو دار حیر ایچنده بو دم تاابد ینار 
ناهیددن سحر اش‌دوردم که تبرله . اقوردی نای و چنگله بو بیست آبدار 

کای پادشاه کشور عرف‌ان اولن امیر 

وی زب‌ده عناصر و ارک‌ان اولنن امیر 
پیوسته مرقد ول سور ناد در دار حلد دم روح تو حور باد 
در باغ حلد و عام جان هچو مشتری . سر تابه پای پیکر تو غرق نور باد 
در بلدهای طیبه و باغهتای | #ک.. آسوده در مایت رب غفور باد 
هرک و جاور حسرم و آستان تسو است در ساحت جاورنت پر حضور باد 
بر صاک درگه تو رخ زرد حامدی هر لقا حکایت موسی و طور باد 
هر توصد همزار همزاران راغ نور حصول زرع و کشت سنين و شهور باد 
از عام بطون به ظهور شرف تسورا . هر لظه به صورت دیگر ظهور باد 
این بت در مسدیح تو از شعر حامدی مفتاح باب خیر جع امور باد 

ای بورسه ده کرامتله ان اولسن امیر 


2 خضت ولا پیست [ ستنه سلطان اه تن امپر 


قصاید 


قصیده ترکی هم در مدح صاحب اعظم افتخار الوزرا محمد پاشا مدٌ عمره و دولته 


ای نرگس مستوکله نک نور علی نور. عشاق رحک گورمکله گل گبی مسرور ت ۲۹۰ 
دور زان اش کران یکی سین کم آی گیی شهردهسن حسنله مشهور 
رکه کون عم دی ۰ نمی کی که طسو 
عشاقی می لعل لبوک سرخوش ادپتور. بو ارتده من آیوقم ای گوزلری مخمور 


۰۸۰ 


تا گوکلمی بریان اده هجرک‌ده غم ایچون 
یول ور که ایکا سورین صار و یوزمی 
هجران کله سی حضرت پاشایه درم کم 
پاشای فلسک قسدر محمد چلبی کم 
تدکریدن اکارمصت اب دور بو جهانده 
ای فضلله و عدله هر ملک ده معروف 
سین تخت وزارتنده سعادتلو گنش سین 
چون مسند اقبال ده ذاتک اولا آمر 
افلاکده مسدحکی اقور شوقله زمره 
ظلم اهلنی شطو رنهه زبون/اینلدی سای 
هر کم کمسر کیشسوگی بغارسته سرام 
سین آصف ثانی سن و دولتل و قاپوک‌ده 
آصف صفتا حامدی سوخته حاطر 
بو معنی آنسوک فکرینه گلمزدیکه برگون 
چشسم بد ایام و قض‌اعاقبتء الامر 
بسودار غسرور ایچسره فراقکده دلردم 
امید وص‌الک قومدی کم عسلم اولسه 
سارو یسوزمی ایشیکوکا سورمکا گل دم 
دولت ورضی دستوکی اویمک دلر آحسق 
تاگاه حزان اولسه جهان ایچره و گه باز 


انواع سعادت بله یاشوک ازون اولسون 


3 


عتفوکن اوتی فزدردی تنم نته که تندور 
دولتلو اشیکوکدن اولم من نچه بجهسور 
امل نظره طلعتی در لطفله منظور 
قلدی کم و علله بریسوزنی معمسور 
کم اشکی جنت درر و قللری در حور 
وی جودله و بذل هر شهرده مشهور 
کم گورمیه دولتوکی گوزی اولا کسور 
چرخ و فک و انم اولا مرکا مأمور 
هر صبح کم آا سا 18 چنگله طنور 
کم مسحره توتر طوغانی یازیده عصفور 
تصتاب یی ورور آنسوک بیلنه ساتور 
آصف گبی یوز وار اولا هرگون سکا مزدور 
کم خیلی زماندن بری ملاح قولگدور 
ناگاه بو دولت قاپوسندن اولا مهجور 
قاپودن اراق ایتدی بنی خسته و مقهور 
کم داره چکم گندوز می نته که منصور 
تا بر دحی گورسم مگر اول طلعت پر نور 
امیند بودر کم توقسن لطفله معور 
امید که دستور وره لطفله دستور 
مادام که تسبیح اده هر دانه انکتون 


تخت استنه بختوکدن اولا چشم بدان دور 


در صفت دار الفتح اسلامبول و صفت سرای شاه و وصف اسواق و حمامات و بساتین او 


شهر استتنبول که عاك‌ده گزللر ک‌انی در 
اولری ذات الارم مسجد لری ذات العماد 
ششتی اقطرحین ایا تفه سین کویستا 
جامع ساطان که رشک حنة الفردوس در 
بو عماتار که مرمردن یاپلمش شهرده 
قلعه و بستان سرای شاه ایچنده شویله کم 
نش دارالعدل نوشروانی و زیر داد 
پر یوزن ده باغ حشت وارسه انجق بو در 
بجر عشان چورسنده اوچ یانندن حیط 
آفسرین بزژازلسر بازارینسه کسسم سب‌اطلور 
بارک ال بو قمر یسور گزللر شهر ده 
هر که صفصف گورسه بازارمل» حمامینی در 
باغ و بستاننده نار لعل رنگی صانه سنکه 
عنبرین بودر هوا لطفن‌دن آنده مینوه لسر 
بساده گلرنگینسک رنگینسه بسق کسیم شیشسه ده 
حانلره سویندن اولشدر هواسی سارگار 
گر بو شهری شهرلر سلطانیدر درسم نو لا 
حسرو صاحب قران قطب سلاطین زمان 
اول سلیمان زمان در پادشاه روزگار 
عام ایچنده بو گون سلطانلغ آکا یراشور 


ملتی شش ناه کشتیلار بکلری یول دوزلر 


3 


عالک عارفلری قضده مصر ثانی در ب ۱۲۱ 
صورتی هر دیرینک رشک ار مانی در 
بلکه میدان سعادت دخحی آت میدانیدر 
چرخ اطلس فبّه سیدر ساق عرش ارکانی در 
حشر اولنجه باقی قالور گر چه عام فانییدر 
شاهیمیز قرص گنش برج اسد ایوانی در 
شهر ایچنده پادشاهک درگه و دیوانیدر 
کم ملکلر پاسبان رضوان آنک دربانیدر 
اورتده کندوزی داحی آدمک عشانی در 
هر زمان بر بت که رشک یوسف کنعانیدر 
دور حوبی بونلر کدر کیم قمر دورانیدر 
آفرین اول شهریاره کیم بو شهرستانی در 
درج پر یاقوت دانه دانه زمانی در 
آبی روح افزار چومی درمی لری ریحانی در 
آل در یا قرمزی صانکیم کبوتر قانی در 
آفرین آب و هوا سینه که جانلر جانی در 
چونکه اسّی بو جهانده شاهلر سلطانیدر 
حضرت ساطان محمد خان که خانلر خانی در 
خلق عام جمله آنک بنده فرمانی در 
که ات برنه کت انار کاآین کر 


چرخ اطلس سبزه زاری بونلرک میدانیدر 


۱ 


شهسوار هی کسوی سعادت دوریجک 
آهان زژ حومسه که دورر آدینسه 
کشور اسلامده بودر خدانک سایه سی 
شهریارا چرخ و مهر و مه بلور کم حامدی 
گر اراق اولسه هم‌ایون درگهکدن گریختن 
آکا ان نعمت و احسانک اکسوک ایلمه 
تازر افشانلق قلور شاه کواکب عاله 


شاه امصم سوک گگفن ان او نکم 


طوپ زژینی گنشدر ماه ماه نو چوگانیدر 
بلدرر خلقه که یعنی اول دحی عثمانی در 
ابر دستی عالم از ره رهت رهانی در 
حضرت شاه جهانک بسده حسانن در 
بعد حسمانییه بقمه فزعیز ژوحانی در 
چون که بودور قمرده سن شهک حسانی در 
آسمانده تا که ماهک ایشی افشانی در 


کم حهان ایچنده سلطانلغ سکا آرزانی در 


قصیده دیگر ترکی هم در مدح حضرت پادشاه اسلام خلد عمره و دولته 


هر صبح که گل یوزینه گوکلم نظر ایلسر 
ککاشگده تج گر ادرم نوی 
اکسسیر غمسی دردله زرد ایله یسوزم 
مهعری یوگم قانی قلسور اینچو گوزم ده 
هر تیر کم اول غمزه بنم گوکلمه آتتار 
یغمالدی صبر و حردم یاقدی بنی زار 
رحم ات بکا ای شوخ که گوکلم گیجه 
خورشید زمان شاه جهان حسرو غعازی 
سلطان سلاطرن زمان شاه حمد 
اول لطف و کرم کانی که بودور زمان‌ده 
عالده کمه کم نظر مهرله باقسه 


کون خستزق اور نطیر قهری دلرسه 


در نسخه ات "؛ شُیع رحک کیم نلر 


و3 


ان بلبلینه باغ جناندن بر ایلر ت ۲۸۰ 


نی گبی سرا یای وحودم شکر ایلر 
گور کم غم عشقی بحه طبراقی زر ایلر 
گون پرتوی دنکیزده درلوبی گهر ایلر 
بیچاره گوکل قارشوده سینم سپر ایلر 
پرواینه گور بو گنشک نوری که طاشه اثرا ایلر 
وصف حط و حد شه جمشید فرایلر 
که القابنی گردون شه عالی گهر ایلر 
کم ساطنت ملکت محر و بر ایلسر 
خورشید فلکده غشسبندن. خار ایلسر 
یوزینی شرف مسندی ازره قمر ایلسر 


و ۰ 
کرفه سوه اوی حشمله زر و زر ایلر 


بخست و سرد و دولتله قنده واررسه 
چون لشکر منصوری دلر کسر اعادی 
۱[ 
شاها بو وفادار قلوک حامدی اول کم 
بلیل گیی مدحک در اکن بو فلک آنی 
ی و لت 
طالع چو رجوع انسه هنر فایده ورمز 
بیچاره نی از ايله یسوزن قاپوک‌ا سسورپ 
مقصودی آن وک یوزکی گورمک دورر آحخق 
قاپوک‌دن اگ - تن آووج طیرق اررسه 
تساامحمنسه نسور ورور شاه کواکسب 
یارب ابدی قل بو شهک دولت و عمری 


اوکن‌ده قلاوزلغی فتح و ظفر ایلسر 
قنده که وارور فتحله بر ملکی جر ایلر 
خل قدنی لایسق تسیر و تسبر ایلسر 
مسر لیکله راضی آلوپ سر به سر ایلر 
فحسکا وله .جاناه دبای شحتر ایلسز 
هجرکده نیچون گل گبی خونین جگر ایلر 
کم اهل هنر حقّنه هر دم نلر ایلر 
بخت اولسه گون داغده لعلی حجر ایلر 
حالینی در ای شاه و سوزی ختصر ایلر 
آزه و چوقه دمیه سنن کم نظر ایلسر 
طبراقی آلپ شوقله کحل بصر ایلسر 
تاقطب جاور الورو مه سفر ایلسر 
زیرا که جهانده همه دم خیرلر ایلسر 


کور بو گنشک نوری کنه طاشته اتر آپلر 


در مدح حضرت بگلربگی احمد پاشا بعد از مراجعت از سفر شهر کقّه 


ای ملازملر سکا فتحله اقبال و ظفر 
دشن فسع فا 4:اه کون کفحا 
پادشاهوک هتيله ای شه صساحب قران 
سنجق ساطان سنوکله براشور کم سرتاسر 
بر مبارک یوزل و سرورسین که دولتل و الور 
حضرله الیاس اکیسی ساغ و سولوکدن یورر 


گورمسون خورشید اقبالک جهان ایچره زوال 


1:۸ 


قنده کم وارسک سکا حضر نبی در راهبر 
بر اغورل و سنجلین گلم‌دی گلمیسر 
سن آلورسن قنده کم واردر جهانده قلعه لر 
نرایه وارسک حهانی فتح ادرسن سرتاسر 
پادشه قاننده هر کم بولسه سندن بر نظر 
چون عندوکا بنیبن اده سن عزم سفر 


دولتوک یلدوزینه اولسون سعادت راه بر 


ت ۲۸۲ 


بجامنستنای پیتسوا: خانسدن دعاخگسدر سسنک 


صدقلن عمرک ازونلغی داش شام و سحر 


در مدح پادشاه عادل سلطان باذل سلطان محمد بن سلطان مراد خان جعل ال الجنة مکانهما بالترکیه 


اول گل که بنکزدورلر حسنله یسوزین آیسه 
تاآیسه نسبت اتسدم خورشید طلعتنضی 
ی یت خر هل ترا و 
قلسه نظر اریشور گوکلمه تیر غمزه 
من اعزم شکایت هر رخحکدن اسا 
هیحران اک ای اتید پیز 
. غمسدن پناه 05اه سا یسینه 
اول عسرو زمانه اول گوهر یگانسه 
سسلطان جحمد بسن سلطان مراد غعازی 
چشم کواکب ایچون خورشید خاک راهی 
چون گوردی بربوزن ده نقش سم سهندی 
تاه ی که ایشا لفتوگ کسی:گن 
خورشیدی زیر دستک ایلدی چرخ اطلسس 
آیله گون بلسورلر کم حامدی مس‌کین 
عشاقی زنده قلدک جود له هر برینی 
تا پکتیر اي کمیسیی لوزن تسووی یر اه 


ار کشک تفه تا تفت فسایض .او تون 


قطعا 


بکا تسس آرد شیک تسم خحواجه زاده 


رت 


۰۵ 


گون یوزی مصحفندن قدرله در بر آیه 
آتی کلاهنی آی بو شادیدن سایه 
خورشید اگر گروفز آلور جهانی سایه 
ساطان نظر قلورسه دولت زرر گدایه 
هر گیجه پیک آهم احوالی در آیه 
بر ذره عزم غسم شکر ایلرم خدایسه 
کم سایه سی وربدر فرس‌ایه همایه 
کم رومدن ارشدی آوازهسی خطایه 
کالقابنی فلک در خورشید چرخ پایه 
بو ه اون زر ایچره هرگون در صلایه 
تشبیه قلدی خورشید حام جهان مایه 
کم بر کشی گنشی نسبت اده سهایه 
تا دولشک دایانسون آلطونل و متکایه 
دام دعالر ایلر سن شاه مه لقایه 
لطفله هم نظر قل بو رند بینوایه 
بجر کفک جهانی تاغرق ادر عطایه 


شویله که تازه توتسون آفاقی آیدن آیه 


ارت اکتا ات اور دکا در 


یوزن نیون یسومّز نسو باری بولدر 


ب ۱۲۲ 


ت ۲۷۹ 


ب ۲۷۱ 


تاریخ بنای مسجد جامع تحت القلعه در شهر بورسه 


کتسوردی و و زین اتسدی شسو دکل و 


بای ح رو احسساینه ریخ 


ی رابت وت تا تاک سا 
اول ترکمان که تسرک اعان درلسر آکا خلسق 
یسوز بل کتساب اقورسه و حصسیل ایلیه 
کنسدو سغر قجدر و شکلی تسانق تسیر 
یوزی قترا سنقالی له قارنن که 
دب کی سر اجهستا اجه تال سره خسن 
بدنعل نابکار حسر افسار بسی وقار 
اول کم صفات ذاتضی ضل بسن ضل ددی 
سغر قطاس و بوین_وز له در ولی بو در 
اول تکمان جاهسل ظ غلسیظ در 
دوشر که چار سوده بنی سوکا جنگ امده 
آغسزی کسه فاتقسی گسی قوقتار و بزوکی 
ووردی بیلینی شکری قلیچین.ه جهلل.ه 
بنمله دور شور بل ز کم زمانسه ده 


در حال غنصه گسی درورلسر قازقه 


3 


کنر اضر بفسباهی جیسسن السلدیرن ب ۲۰۳۲ 
ایچی طاشی که هپ خلق اتدی تحسین 


حزاسی جشت اولسون آمین آمین (۸۸۹) 


کم کندو گور بیزه ده ببره ترکمان ب ۲۱۳ 
بوراده گوییا عمش تسیر ترکسان 
مکین دگل کته آدم اولا کنو یی گمان 
مسلا دکل در رملسی گستمش ولانشان 
گرگ بو شکلله توت دنقور لوده مکان 
نفطک طلومینه نیجه بنکزر بو قلتبان 
یعنی سسفیه یسوزی قسراشس ترکمان 
بد شکل تیز ریش ثم انفاس که دهان 
آناسبی وصفن ایلدی قسل ابسن قل بیان 
پوینوزسیز سسفر کسه قطاسی اولاهمس‌ان 
ی واش یت تن ین 
یعنی که حلق ایچنده گچه ترک و پملوان 
بیریسی ناحق استدی و بریسی سنان 
دوعزمی گور که ایکی بیچلدی خبار سان 
آی و که شیر له دور شورسه در زمان 


حنده بت کات بلنورسه در اصفهان 


عم 
در این شعر یک کلمه ناسزا و فهش بود ما به حای اين کلمه را نقطه چین گذاشتیم. 


بوب‌الودر مسقالک و سین کند و بنکی سین 
زنگی سیاه آلور نه عجب سن سفید سن 
اویکونه مزیا پو چکا شول اسکی تکنه لسر 
صایرسه هجو نقطلری یوزوکا قلسم 
خنستده کته درک ایلیته لیر پوپلسوچار 
ک وکسگ پلید نضه ری گسی یهی در 
شول زیر طبله حلقه باش‌کده گورمدن 
اور انار ایشا 9 کدنا مک 


وق 2 ۳ 
بو یوففه حامدی بر که ایچون پشردی کم 


یامن برید حتفشک فی الک خاص و عامه 
امه واردگدی دون گجه مسست و کی 
یبا جامع الاخلا تول‌دوگ که گجه گندوز 
قصناب واردی سویدی اشک .... کم 
دوم کننسه پشسبه بنگسنر سور قنس کله فلانتسی 
گوزم کب وتری کم چپ چورک ا اوچردی 
شعرم الینسه تسومش سنک هجایی در کم 
بیوکجه کی ازوجه بچمدی جامه هجو 


شام و سسحرده حقدن بو حامدی دلر کم 


گوزگ قزل سقال صاروکی دو رنگی من 


تعتی زو تشه عکتی نی شا کی ادن 


ب ۲۷۲ 


سن هر قچن گیر سن انی کاو لنگی سن 
هیچ شبهک اولسون کم الورسن پلنگی سن 
رنه لرنده سن بکلوک شاه لنگی سن 
حاحت خانه قاپوسی و حدت تپنگی سن 
بلمدیلر که رومی می سن یا فرنگی سن 
طخری بو در که آغریل رک پافنگیسین 
بازار ده چرکی لسرگ شوخ و شنگی سسن 


فی الوکر بیض عقعق فی رانک وه اب 
عند الرجوع ری فی فیهک المامه 

فوشت کی فلا سیکسا یی کتا هی 

بو دولبند برکی لایسق در اول غلامه 

بز یوزینه بقفدی قوشسم ددی نعاه 
رپشسک پواسی اون ناگاه ذشدی داسه 

بو سنگی بن ورورم اول باشی کاف و لامه 

بو بابده بغایت تقصیر قلدی خامه 


گذرسه روم ایلندن هجوکی مصر و شامه 


۱ عم 
در این شعر کلمات فهش و ناسزا بود. ما به حای این کلمات نقطه چین گذاشتیم 


۰:۱۷ 


۲ 


این خی اهسل معنسی ویسن قتو چشار ب»: 
بنگر بدان سر و تن و آن شکل و روی و گردن 
ابن قسر مبارک کاکای رونسی چسوتی 
در کودکیش ددم در چار سسوی تبریز 
هر روز در سر سل تاحرکند زرو یل 
چون دوه گوردی آنی صاندی مگر سکک در 
مجو و قصیده فیعت‌کن ح‌ایزه شتترن ی 
سنده حرف قوشی هساون ص‌انینه بنگزر 
ای حامدی شاعر از نکبتسی چسه گسویی 


دوری ز بر زان ب یر درا گیش 


شهنشها علم.ا شهر ایچنده از شور 
گر احتیاج اولا قاضی یه بر شکسته دلک 


محر ۳ علما داغ تله سس نده اولا 


هیچ کیمسه .... صاته صاته آدو صانله 
از شیستتان کیخسته و کست لور فرپستوزی 
اول گون که لاله یکی تو تردی قدح کوکل 
گر همجواوقی آقدم اک عجب دکل 
پیش آلطی کز که صاطردی جفته سن بکا 


بر دحی چون که گلدی و آچجدی قماشنی 


1:۸۸ 


قاس رف ات ام رنه کر کف ها یه ب ۲۹ 
گویی به حاک گلخن شیطان فکنده سایه 
هه ده 
هنتیر ازور ذرد کاف‌تا میتی تجسهرداتسا 1 
در رن ماه یه مس سس چم رابت 
بر صورت دوردی شویله کم اوچدی بو هوایه 
شاعرلرک ایشی درسین گرمه بو آرایسه 
کم ه‌اون گونکده زرنیخ در صلایه 
او را چنان دعاکن کو را بود کفایه 


ذوری مسع ول تا حشسر لا ماه 


که دملرندن اه عطر ان دماغینه ب ۲۷۲۲ 
توخسه ایلیه ناچار شرع باغینه 


ضعیف اولن بجه وارور کشیش داغینه 


عالده گوکحه اغلی گبی ال فا ما و 


یوق یره حق خبار گبی باشن اوزاقعدی 


کمسیه آکاگبسی چناغین بالاقدی 


تسا آلینجصه اوچری دوز طغری یاقدی 


حاضر دکلدی اقچه و قوشم داقاقدی 


در اين شعر کلمه ای فهش و ناسزا بود. ما به جای اين کلمه نقطه چین گذاشتیم 


در این شعر کلمات فهش و ناسزا بود. ما به جای این کلمات نقطه چین گذاشتیم 


چات‌النی چو اچجدی و چات‌دورمق ایدم 


پس دعوی اتدی کم پیشی پیش یوزه ورمشم 
۳ دی و سخحت اطواردی شنوک بکی کاول زمان 


جق شق مه دلک در شور یْقسه صسنمغل 


غزلیا 


نیچون ای مه حتت کویک‌ده بار اولز بکا 
عشقکک يولنده منصورم ولی نا پایسدار 
درد هجر کده بکا یار اولدی صبر و قرار 
من قچن گورسم سنی کندومی اصلا بلمسزم 
گر نگار اتسون آلی قافدن آندن دزم 


حامدیدن گسر قبول اولسه دهانک وصفنی 


دوستوک ایشیکن اوپسک ناز و نعست در بکا 
آچیلور گوکلم هواسی غمزه سندن صانه سنکه 
قنلو یاشدن شراب ناب و نالدن رباب 
قنده وارر رات اولز یار جورن‌دن قچین 


شکوه قلمز حامدی اول سوفادن کمسیه 


شاه کیت کترتم کستن یه یار یوزن گورمکا 
لنگری ص ری چقاردم آمی یلکن لدم 


۰:۱۹ 


قوشسم .... قیلنی گسوردی چاقدی 
شکر ایلسون که باشنی باری آفاقدی 
هیچ کیمسه قلّلی .۰ پیش یوزه ساطمدی 
هر نه که گلدی يانینه بر لقمه داقدی 
کیمسه سنی بنم یکی هرگز دوز اقدی 


کم اول پاطاط که سن یدک اول گون پاطاقدی 


نیچون آولکی گبی یار اولز بکا 
ای دریغا کم بو دولت پایدار اولز بکا 
مسن بکا یار اولينجه کمسه یار اولز بکا 
بخت یار اولدغیچون (حتیار اولز بکا 
دمسونر کم مگر مهر نکار اولز بکا 


بوندن اوزکابو جهانده هیچ کار اولز بکا 


یوز می ایزینه سورمک عین دولت در بکا 
غمزه سینوک اوقلری بارانٍ رهت در بکا 
فرقتوکدن هر بیری عیشله عشرت در بکا 
عشقوکک پولنده بو دی ثصیحت در بکا 


دوستن جور و جفا مهر و حبت در بکا 


بحره والدم گوهر شهوار یوزن گرومکا 


روزگارم در او چم یار یوزن گرمکا 


ب ۱۵۲ 


ب ۱۵۳ 


گاه آبلی دز دوررم گاه چکرم گرک 
گوزلرم طومابحی گیی کشتی نک هر حالنی 
چشممه هر یادکادن کم جلوه آیلر سرو گل 
یوزینگ نورینه قرشو سیل اشک موج اورر 


هر رشان شکرانه آرذیمکه کرک ای حامندش 


باغ جان تحلی سن ای سرو خرامان مصطفا 
سسرو حیران قاله ششاد قدینک لطفنه 
سنحق دولت گبی در قدّی اول مه چهره نک 
صورت و معنیده چون اول دلرب] محبوب در 


امل عرفان ایچره گلزار مالک وصنفنه 


نیچون ای مه جنشت گویک ده با از بکّا 
درد هجرکده بکا یار اولدی صبر و قرار 
بن قچن گورسم سنی کندومی اصلا بلمزم 
عشقوکک یولن‌ده منصورم ولی ناپایسدار 
گر نگار اتسون علی قامدن اندن دمزم 


حامدی ۹ قبول اولسه دهانک وصفنی 


باغ و جان نخلی سن ای سرو خرامان مصطفا 
سره میران‌اة له ششاد قدینوک لطفنه 
ز سنحق دولت گبی در قدی اول مه چهرهنک 
صورت و معنیده چون اول دلربا حبوب در 


امل عرفان ایچره گلزار جمالک وصفنه 


۰۹۰ 


سعی ادرم دولت دیدار یوزن گورمکا 
وارورم بر شوخ شیرین کار یوزن گورمکا 
(سترم اول سرو کر رحسار یوزن گورمکا 
حنة من تحتها الاغار یوزن گورسکا 


چون سکا اولدی میسشر یار پوزن گوری‌کا 


ژعلری گل لبلری لعل بدعشان مصطفا 
گر قلورسه نازله گلشنده سیران مصطفا 
اول سببدن درثر آکا شاه خوبان مصطفا 
عاشقه نولا قلورسه لطف و احسان مصطفا 


حاما یی بل 6 حوش اشان مصطفا 


نیچون اقلکی گبی هیچ اعتبار الز بکا 
سن بکا یار اولینجه کیمسه یار اولز بکا 
بت یار اولد غیچون احتیار اولز بکا 
ای دریغا کم بو دولت پایدار اول بکا 
دمسونار کم مگر مهر نکار اولز بکا 


بوندن اوزکا بو جهانده هیچ کار اولز بکا 


رحلری گل سبزی لعل بدحشان مصطفا 
گر قلورسه نازله گلشنده سیران مصطفا 
اول سببدن درثر آکا شاه خوبان مصطفا 
عاشقه نوله قلورسه لطف و احسان مصطفا 


حامدی گبی بولومز بر خوش احان مصطفا 


ب ۱۵۰۳ 


ت ۳۵۵ 


ت ۳۹۹ 


اول مهمک ایاغن اویمک ناز و نعمتدر بکا 
آچل ور گوکلم هواسی غمزهسندن شانسنکه 
قن‌ده وارور راحت اولز یار جورن‌دن قچسن 
قنلسه یاشسدن شسراب ناب و ادن رساب 


شکوه قلمز حامدی اول بسی وفادن کمسیه 


ای حطک خحضر و دهانک چشمه آب حیات 


سنبول و کا گکلک ع اي دو شا گوکلمه 


عاشق دل حسته یه لعل لبک‌دورر شفا 


هجر الندن حانه گلدم ای گزل انم مدد 
گوزلرم یاشینه رحم ات ای بنم حق سودگم 
درد هجر و درد عشق ایکنیسن اول‌دوردی بنی 
نچه دوران جوور و بیداد ایلی» بن عاشقه 
قرص خورشید جمالک پرتسوی یقدی بنی 
بد جهان ایچین‌ده بر ویرانه گسوکلم واردی 


قارون به وقتش بخلدی حامدینک اولری 


دوستوک قدّی خیالی گیجه لرده جانده قسر 
گوزده قونسه نه عجب خیلی خیالی خطینک 
یا رب اول حال رخ و لعل لبی حضر می کم 
کم به قدک عشقیله بونده دریلوسه بوگون 


زلفوک ا گکردی گوکل عشقله باش اوینمغه 


5۹۱۱ 


یوزمی ايزینه سورمک عز و دولت در بکا 
غمزه سینوک اوقلری باران رهت در بکا 
عشقوکک یولنده بو دانحی نصیحت در بکا 
فرقتوکده هر بری عشله عشرت در بکا 


دوستدن جور و جفامهر و حبت در بکا 


هر گونم عید هایون در دوم قدر و برات 


هر قچن آنی گرورم بولورم عمدن بحات 


قومه کم چقسون تنمدن سنسپزین حاغم مدد 
ای حیال طلععک هر درده درماءم مدد 
رهت ایله بکا ای عدل ای سلطا مدد 
ظل اقبالکدن ای سرو خرامام مدد 
اشک چشمدن یخلدی بیت احزام مدد 


حانده گر قوفسه اول سرو روان خنده قنر 
حنده کم آب روان اولسه چری آنده قنر 
که گل استنده و که چشمه حیوانده قنر 
طغری بوندن چو کده روضه رضوانده قنر 


کم بهادر اولن ار گیجه ده میدانده قسر 


ب ۱۵۲ 


ت ۳۵۹۸ 


ب ۱6۵۸ 


ب ۱۲۱۷ 


ب ۱۸۱ 


ت ۶۲۵ 


ک و کلمه قوندی غم عشقی پس از قتل رقیب 


تعامت يو یه ای همه رتیه نا 


دیا شسبهردن اول مساه روتسا دار کنر 
ضعف حالدن اگر خسته تنم بوننده قالور 
ق نت نا روا تاه وفع 
پسسو بجوم نفلکی حملسی اردجه گیجه 


شهرده "یی مدا در ی ندر 


نازله هر خحنده که قرو وگن گدر 
اول قمر یوزلو ماشایه کدبجسه منسسزین 
ای که درسن شهردن گتمه حفایه صبر قل 
یار گتسدی درلر و من اغلرم طکلر رقییب 


حامدی کبس یوزی گورمکلک چود دورورم 


اول پری رخ قنده یسه باغ و بستان آنده در 
استریسک ای گوکل میدان عشقه گرمک | 
مجرالندن چون تبی ترک اتدک ای جان وار اکا 
ای که در سن هجرده درد دلک اکسلدی می 
اول حفا جی دن شکایت گر ادرسن حامدی 


عیش ایچون گر منزل صدق استریسک ای گوکل 


۱ ص_ 
در نسخه ات ؟؛ بجر حامدی گر 


۲ 


۳ 


در نسخه ا"ت"؛ در دل 


این بیت در نسخه ات" نیست. 


۶۹ 


شه سفردن چو دونه فتحله ایوانده قنر 


مه دم کمک شسوریده کلسسخانده قنسر 


دوستلر نيلي‌اليم چاره ندور ای کل 
رک اور ان کم ول افخار کنیون 
دل بجه صبر اده بوراد چو دلدار گدر 
هس پسیزی؛ چنسگ گیسی اکلیسنین زار گندر 


من آگر گتمزسم آنو گله بله حانم گدر 
هر گیجه کیوان» دک فریاد و افغانم گدر 
بخیه سن صبرایليم شدی که سلطام گدر 
آغلدو غم دردله بودر که درمام گدر 


نیلسرم بسوراده چون اول ماه تابام گدر 


آنده در جت کم اول سرو حرامان آنده در 
زلف و حالن گوزلکل کم گو و چوگان آنده در 
حرمن جان آنده در کم مهر تابان آنده در 
۱ زرین :درد اذل هرت نو درهسان :الاو در 
دی آپفت‌کیته رن سین که ستلظان آنته در 


اک کنویین کوزله کم منزلگه جحان آنده در ۳ 


ب ۱۸۲ 


ت ۶۲۷ 


ب ۱۸۲ 


ت ۶۲۷ 


ب ۱۸۲ 


ت ۶۲۷ 


اجسم تفج ایلر و افلاک ساعی در 
بزم کار و سورو عروسی خسروی 
زاهد شراب پخته حلال اتندی کنسدودن 
یارب نسه بسزفش که حرعنده شوقله 
بلبل اقسور غزل لسر و گسل اسستماع ادر 
رو قد از ره ماه عذارینی دلبرک 


ای کلم رام دعر یت 


یار آگر قلسه بنی حوار ادن نه گلور 
کریک وم یازدی حگر قانيله سارو یوزمه 
دزم ار یولن‌دن و گر انیافزیسک 
عاشقم عاشق و بندن آگر اینجینور سه 


تلو کوپتندان اکلسر خاش دی نس حفه 


غمسک کم ال دله عشقک ارمغانی در 
فراق اوتسی ینار لاله گسی گوکلم ده 
لول نب نان دی سر کنس وکام 
ال سسدره و طوپی قدی درر یارک 
تاه سور شق النوز یی لیس که 
گوکل کبوتری صید اتدی ترک چشمی آنک 
گوزم هیشه تفه در خیالنسدن 
این دی بکا جوراقه نه بلورسین سین 


وزیسر اعظسم اعتحنل (ن مسیح پاش اول 


۹۲۳ 


کم دور گل بو مهر و میک اجتماعی در 
سافی زمان توبه و زهدک و داعسی در 
اک توت و نی فک کر بو 
ناهید و تیر جنگی و برحیس داعی در 
شدی که وقت سرو و چنارک صاعی در 
کم گورسه درگه بو گنشک ارتفاعی در 


شعرک لطیف جایزه سی استماعی در 


کر ال بب ادن نه گلسور 
مارا دل حول یوار الدن نه گلسور 
عنجر و گله جگرم یار الدن نه گلور 
شهر دن قاوه بنی بار ادن نه گلسور 


-کتره فررسته عوانکتاز للدننه کلور 


بزمله خیلی زمان درگه یار جانی در 
1 
حرد ددی کم آنک لعل درفشانی در 
نته که چشمه حیوان آنک دهانی در 
بسوزقورده اقسونی عشنسق دانتستانی در 
که گر پوکی اوقی و قشلری کمانی در 
که طلعتی گوزمک باغ و بوستانی در 
که بو فقیر و زیرک قصیده خوانی در 


که روح بش دميله مسیح ثانی در 


ب ۱۸۳ 


ب ۱۸۳ 


ت ۶۲۵ 


ب ۱۸۳ 


هیشه گل گبی خوشبو و لاله رنگ اولسون 


درج دهنک کم پر در عدن اولشدر 
آفتای گرسک باهتی گویکنده نشتو دکلو کم 
حطکله حدک نقشی یا رب پنجه حوش دونفش 
طوطی حط سبرک یر شکر لعلکی 
ای جان و جهان نوری بر دخی طلوع ایله 
چشممدن آقارسن سز هر گیحه تریالر 


حعط‌کله خحدکدن در کم یرینگ شعری 


تاستبل میتی طد ین اد یز 
تیغخ غم عشقله کویک ده شهید اولدم 
تاقدو حدک سودم فرشومده درر نقشی 


در حامدی مسکین وصسف لسب سکن 


بعار اولدی ینه گوکلم حهانده وصل یار استر 
خیالک گوکلم اقلیمینه عزم اتدو گچه جان هر دم 
خدا دن هر کشی استر جهانده ما لّ منصب 
الده سیم و زر یوقدر ولی بو مفلسک گوکلی 
سحر که خاک کویکدن صبانک اسد و کی بو کم 
رقیب ایدور کل و مه زرکی بلبل» ساقن 
سور اول گل رحی گوکلم و لیکن بلمزم بو کم 


جهانده بر مراد استر حدادن هر کشی اما 


ء ۹ 


۳ فتاه مرجان در آدی دهن اولشدر 
همپ حاک سر کویک چایر من اولشدر 
کم پیری کار جان بیری هن اولشدر 
کم وصف دهانکده شبرین سخن اولشدر 
کم منزلیزسن سز بیت ازن اولشدر 
کم کوی گریبانک نقشی پرن اولشدر 
مت ده مت وی حط بو بدن اولشدر 


اول خط جیلله وحهی حسن اولشدر 
کم لاله گبشی کوکلم عنونن کفن اولشدر 
چشممده مه عام سرو و هن اولشدر 
اول لعل و عقیقله گسوکلم عن اولشدر 


کسم امل دل ایچنده شیرین سخن اولشدر 


که بلبل دایا وصل گل و فصل مار استر 
گوزم شهرنده مردمدن درد گوهر نشار استر 
بنم گوکلم هن وصل حبیب گلعذار استر 
تکار سیم ساقله هبان پوس و کار اسعر 
تیک تاکن نایب کنات کی اون عبار سیم 
که گرسن بر ورور سن طامعه سندن هزار استر 
بنی اول بی وفا بیخون جهانده خوار و زار استر 


کمینه حامدی اقبال و عمر شهریار استر 


ب ۱۸۶ 


ب ۱۸۶ 


ب ۱۸۶ 


یوزک برج جمال اوحنده خورشید درحشان در 
کف وف ری کالما ی 
سکندر عالی توتدی بو رمزی بلمدی اما 
داقتمه سنبلوک برگ گل ارزه ای پری هر دم 
سوندر بر زمان جانا بنی خحان وصالکدن 
گل استنده نقاب زلفی هر کم گورمکدی بلمز 
سوسادم چشمه لعلوکا ای باغ جنان سردی 
آنک زلفنده یوزین گوردی عاشق شوقله بر گون 


جهانک .سروی‌طااتان یر اول و وگیادل 


شک یار تشر نفسی بر 
گل یوزی لطفله اول گون که بزی بنده قلور 
گسوکلم اقلیمنی کم لشکر غم بخمشدی 
رخ و زلف و قد نی شسوقله پیوسته آگر 
عشتقدن اگر مز عقل ره عیش و طسرب 
صبحدم جام لک یادینه ای راحت جان 


قاردن یریوزی هر گوشه ده حرمن گیی در 
گلدی دیوانه صفت توتدی در و بام وجود 
آغر شور باغله من چرس کم شصدی 
اسب آهمن سم رهسوار بوگون یورویه مز 


۰۹ 


طراوتده عذار و حط سبزک ورد و ریجان در 
که قدّی سرو بستان و عذاری ماه تابان در 
که یارک حط سبزی حضر و آغزی آب حیوان در 
که سودا سنده بو مسکین گوکل دام پریشان در 
که گوکلم سن سزای گوز نوری هجر اوتنده بریان در 
که صبح وصل در یوزی و زلفی شام هجران در 
بنی قاندور ز لالوکدن که سن سز یورکم قان در 
ددی گور کم گنش استنده ظل چتر سلطان در 


که عدل و بذل وجودیله حهان ایچره بو گون خان در 


هر زمان حاطر زو زی شاد ایلسر 
صانکه تتگری یولینه یوز نفر آزاد ایلر 
دلربا سل زلفی ینه آب‌اد ایلسر 
هر که وصف هن و سنبل و ششاد ایلر 
نوچه گوندن بری کم حدمت استاد ایلر 
حسرم اول دل که دعسای قسدح اوراد ایلسر 


هجردن بونچه که پل کی فرشتاة ایلر 


بودونن چرخ فلک اونلود گر من گبی در 
حیل بعمن که بو گون لشکر کمن گبی در 
باغلر کیدوکی هب حبّه و جَوشن گبی در 
زی را همپ روی روی تخته آهن گیسی در 


بوزدن مشربه نی دیبلری هاون گیی در 


ب ۱۸۲ 


ب ۱۸۲ 


ب ۱۸۲ 


اه تفت ده کته کی اا تا کنس گم شب ین 
حامدی هر کشی شدی بولمز بو توفیسق 


گوکلم که سن سزین گیجه لر تا سحر یانر 
دوع ز یوزک بحلسی سینه دل که نور حسق 
یارب نه خسنمش بو که اوج سپهرده 
گوزم یاشی سویندوره فر عشق اودنی 
گوکلم اونده نان حسزینم فراقسدن 
۹ .در گر 


ای حامدی هر آینه کم ینار عشقدن 


ای حنرم بارگاهک ده ملازم شاه لیر 
آفتاب پادشاهان شع جمع حسسروان 
سن خداوند جهان سن خنده کم عزم ایلسک 
سکا دولت حق تعالی دن گلور کم غیب دن 
بر سوام وار درر شاه جهان‌دن سوررم 
ور تشون اقا ی ی وان عسسقی نت که 


حامدی فتحیّه گو در سزدن اراق اراق می گرک 


گت ور زلال فرح بخسش س‌اقیا قفش در 
نوش ایله پخته می خحامی کم بو موهده 


بکسوک دکونینه واره مسدوک بلسی نداليم 


۹۹ 


آج اولن سوخته یه مرغ مستن گسی در 
یر پولنده ان شاه ممستن گسی در 
حز لطیفی که جنابی گل و گلشن گبی در 


جاک پایی یوزمه دی‌ده کم در 


دردیله آه ادر سه جهان سر به سر بانر 
قچن بجلی ایلیه کوه و کمر ب‌انر 
عشقک حراریتیل» شس و قمر ی‌انر 
آتش نراده کم توتشور خشک و تر یانر 
آه اپلریس.ه جله دیسوار و در ی‌انر 
برمقلرم توتشدی چسرادن ب‌تر ب‌انر 


گاهی یورک توتشور و گاهی حگر یانر 


گوز لرسده نقش نعل مرکبکده ماه لر 
ای سپهر و مهرو ابحم سکا دولت خواه لر 
سنحق و گله فتح و نصرت پراشور همراه لر 
هر نه گلسه حق تعالی دن بلور آگاه لر 
زیرا شه لرینک بلنور هر فنونه راه لسر 
کم قبول ایده آنی کندوزی ایچون شاه لر 


اون انسب می سه لایق مدورر آه لسر 


محل ذوق و ص_فا و زمان خشش در 
ترنج و سیب و به و نار له پشمش در 


که بسزه مانع اولتستشخ بوراده مفتّش در 


ب ۱۸۷ 


ب ۱۸۷ 


ب ۱۸۷ 


۱ 


مفتشک نیجه ساوق درر دمی با رب 
مفتشه دک تفتیشی بارپنه له 
بو وقف لقمه سی ناچاری نسته در هر کم 
بو وقف لقمه سی اول دحی یرولی چوق یر 
او اسان ول دای ره ات ناس 
ند ابلسق ایامسه بینسپ آخرته 
دیشی قامشدی رقیب نسته بیمز بزدن 


مسا مار گید رز نی + مدای دٍ 


چشمدن طلعتک گل و گلزار نقشسیدر 
یقدی فراق اوتسی بسی گر چسه شوقدن 
نقشکی هر که تانیمدی بو سسرایده 
هرگ ل که باغ حسن ده پتیر قزل قزل 
اول کم وحودی یقدر آنک ملک عشتقده 


ای حامدی نه شبهه که بی معرفت رقیب 


عاشقک عیدی قمر دورنده بارک یوزی در 
عکس رحسارک چراغی گوکلمی روشن تو تر 
اول که چشم ابردن هر صبح باران یاغدرر 
اول پرینک قامتینی گر الف درسم نولا 
کم که ایچر ساغر زژن ده ی‌اقوت روان 


ساغری عکس لبندن لعل و یاقوت ایلین 


این بیت در نسخه تپ" نیست 


5:۹۷ 


که شویله تیتردی کاتب که صانه سن قش در 
خدا بلور بو که یارینه کم ارنشش در 
بزه مفستش السور کندویه مشوّش در 
زیاده لک صانکه سر حوش اولش در 
که خاک دوشک و یور غانی حشت بالش در 
سکر دعله گدر خلق صانکه بارش در 
نیجه هوادن او تر زار صانکه قامش در 


که حامدی ۳ ۰ (؟ حیالل ژلمش در 


حک رموز عسام اسبرار نقشیدر 
چشممده هر نه کم گرونور پار نقشیدر 
آنک یوزینه بقمه که دیسوار نقشیدر 
بلبل بلسور که صورت دیدار نقشیدر 
عارف بلسور که غبرله اغیار نقشیدر 


چشم جانونک سرمسی دلدارک ایزی توزی در 
داٍعا شعکی ایشبی حلسده جان افروزی در 
فرقتکده حامدیک ناله دلسوزی در 
چون حطی در آیت خوبی و مصحف یوزی در 
قنّه فپروزه کتک حسرو فیروزی در 


اول شکر اغزلو اینچود یشلو هم کندوزی در 


ب ۱۸۷ 


ب ۱۸۸ 


ت ۶۲۲ 


۱ 


۳۷ قاپوکدن قاووسسن شوقله کسرور باه دن 
طوطی حانه که دست آموز فشک در مدام 
قا اقب من کوزفی قیا مت سوردی زاهد بلمدی 


گل یوزک کم عالک شم جهان افروزی در 


شولقدر کم ماه نیسان ابردن باران دوکر 
ره ی کر میرن ره که 
تباسی گدم دیاز ۲ یفک 
تیر غمزک هر دمی جان رشته سینه زحم اورر 


حامدی هر کم پارک وصفی خوب ایلر فلک 


سنی چوقدن بری ای سرو خرامان سوروز 
گورالی حط و رحکی من حسنکده 
قلورو ز حیسل خیالک یولینه جانی فطدی 
آشکار ادمزوز کیمسه سر دهنک 
حسین و لطفن سوروز اول صنمک عالده 


ددکی اول‌دور پسسر و ز حامدیی گوله گوله 


من جان و گوکلدن سورم ۹ 
حسق عاشقی صید ایلدی اول غمزه 


بو خحسته دل ان ور ییون کر گیجه گندوز 


سه بیت آخر این شعر در نسخه ات" نیست 


2۹۸ 


ان زوم که عشفقک مرغ دست آموزی در 
دانه صال تک روز ازندن روزی در 
کم فیامعت گنوی عشاقه فراقک روزی در 


۹ ۰ ۰ :۳ ۱ 
عاشق دیوانه نک هم عید و هم نوروزی در 


درد هجرک گوزلرسدن لولو و مرحان دوکر 
لاله و گل ارزه هر دم سنبل و ریجان دوکر 
کم قچن دیله گلورسه سوز پرنده حان دوکر 
نشتر فصّاد بنکرز کم طمردن قان دوکر 


آسماندن مر ۴ اکا ر مت رهمان دوکر 


سن گلستان سن و بیز تازه گلستان سوروز 
دون و کون سیر لدرْز لاله و رجان سوروز 
زیرا بز اهل دلوز دنیاده مهمان سوروز 
کنز خفی در آنی بزدعی پنهان سوروز 
ای رقیب صنمه که بز سن گبی اغلان سوروز 


بوندن اترو سنی غنجه حندان سوروز 


حبرانيم آنک که نیچون یاری أنوقش 
دهن سونور کم بن غمخواری انوقش 


ان رن من جخنون دلافنکاری انومش 


یارب ندن اول مه دل بیماری انوش 


ب ۱۸۸ 


ب ۱۸۹ 


ب ۱۹۰ 


یسوری مسی خحسسته بیچاره درویسش 
جهانک یاغ و بالندن جک آل کم 
یه هیچ کیمسه نک حیرن کم آخر 
پر کسسو خسیر ادر برریسسی داخیی 
نواین باطل ایلرس عجصب. می 
بسووقفک لقسه سین سدوکی ایچون 
مفستش بسی فسرض تفتسیش (دمسز 
جهان ده حامسدی بر ار بولسوفز 


چالشور هر کسسی کندو ایچون 


تسایاردن آیسردی بنی چسرخ مطق 
یوزدو عشکن چرخ مشعبد نیجه دندی 
دلبر بزی ترک ایلدی بز دی بو غمله 
بر اهل دلک یوزی قزارقدی بو گردون 
ای حسته گوکل غم عکل کم گوز آچنچه 
سبقت توتپ ارساب کرم گتدی بورادن 
تون آرقنتهستالینه ست-الیته کنیا: جاتشی 
دون تن حزینه ددی گسوکلم که بسوراده 
حاغء ددی صدقیله کم اول بک که جهان ده 


قطب امر ابالی بسک اول کان کرامت 


«۹۹ 


بلبلی گسی قشده گل و گلزاری انوقش 


جحهان ایچون ندرسن بونچه تشویش ب ۱۹۲ 
اتسار تساه در تاه ور شین 
افو مایق ابو کت رتش 
اد برد یه دراه دنه ناسین 
کم اول تفیش در درویشه تشسویش 
ور ور آنده حساین بسی کم و بیش 
ورر هر گسون حساین پنده درویش 
ادر بر انتقام ارزه بو تفیش 
که مقصودی آنک دیستن اولاد. کلسیشن 


"ی قاض وق اس یی تفیش 


آهدن الور هر گیجه صندوقی مشبّق ب ۱۹۷ 
چنبر دن آتلدی صانه سن دوردی : 
صبر ایلمیشوز تاگوره وزنه بیورر حسق 
کم گوزلری صارو درر و حامه سی ازرق 
اش اولام‌تر له بوتوسن ابلسق 
نه موتلسو اول ریم اولا رده اسسبق 
یول‌داش اولمر حام زر و زین مغرّق 
کیمدر هله کم حیرده در شدی موفق 
هر کم که اشتدی صفتینی ددی صدق 


کم شاه حهان درمش آکا بورسده سنجق 


ای لبنک جان گرامی و قسدک عمر طوینل 
میل ادر مهر جهان تاب سنگ گون بوگا 
0 
عاشقه گر نظر لطفله بقسک نه عجب 


حام‌دی روزی ایچون غم مه این دخی کم 


ینه گون گیی بو شهره صنما ضیا گنوردک 
شب فرقتک ده چشمم ال رسد چکردی 
گوزم» غبار راهن گتسورپ منور اتندک 
دل حسته کم دلردی که شفا بولا لبکدن 


ددک ای صبا ۳ . ۲0 سنی الدریستر اول 


آی یوک آینه صسورت جان در بلسورم 
اول عیان نوری که مطلوبی در امل نظرک 
بو که آرام اده منز سیر و سلوکنده فلک 
اول کم آلور دل و صبر و حردی غارت (در 


اول ات گر لب آلدور حامدیی یله یه 


از دن بسن سسی حاندن سَورم 
ایند کت ای فورزگ هک سم اد 
گل وم قساپو کاافتان و یزان 
مان دیسسسدار در شسسندن مادم 


۳۳1 یاتسم سیک ویک اف‌ورم 


بو لاور خسن و تال آزسره سک کین یل 
روشن اولدی بو که انس الی ابحنس میل 
اول قرار ازره نه تغیبر گورر نه تبدیل 
کم بو حیر ایشی درر خبره گرگ در تعجیل 


قللسسرکنه وزفیتسبه اد نت له کفیل 


گوزم ازره باصه گلدک یوزه یوز صفا گتوردک 
که غبار مقدمک‌دن گوزه توتیا گتوردک 
بو نه حوهر دی يا رب که سن ای صبا گتوردک 
راگن ای ش لب آکادا شفا کتوردک 


بو یقینده دی ب »۰ #8 عطا گتوردک 


آنده نقش رخ دالدار عیسان در بلسورم 
دل هر ذژه نک ایچنده مان در بلسورم 
غرضی تربیت حسن بتان در بلسورم 
مظهعر صورت زیب‌ای فلان در بلسورم 


گسترن ول مهعدی زمان در بلورم 


گیجه ک دور خی‌الکی قو جسرم 
و کات »تست ۸ 
چ و گوردم بر زمان یوک گس درم 
وگرنه بون ده یوز سورپ ندرم 


۳ دورسم سنک ذکرک یزرم 


ب ۱۹۸ 


ب ۱۹۸ 


۶1٩ ت‎ 


دده بر سسرو غسم وارسندن 
ایاغک قنس‌ده کم دولتله بصدی 
پبسنم گوکلم یبورک آبینسه سسیدر 


شیر فخبا اتتلده کنتو کته حامدی دک 


وار السیم اول صنم گلعذاره یلوار السیم 
نی‌از و حسرتله قاپوسسینه یوز مسوراليم 
مسععد اولسه گر روزژگار بزملسه 
گونکل بتسون کن ایام غمده صابردوک 
بو درد هجره که حق روزی قلدی بزه بو گون 
پولینه گر بله و ز کاول صنم یولده گچر 


گر استسک که ینه حامدی گیی گوره سین 


بر زس‌ان اول صنمک کویی مقام ایلی‌الیم 
عکس لعل لبی چون جانیزی نور ایلسر 
لعل نابی هوسنده وارالسیم میکده یسه 
عمرمیز مدرسه ده قالله گچدی نچه بر 
رحلری حستینه چون بنده درر هس و قمر 
ابروی باری هلال نچه بر بگزده وز 


رخحلری آینه در ال دله روشنمش 


او 


که دام طلعکی آنده گوروزم 


خقباای باه السسست له کب اه دتم 


بلای فرقت الندن نگاره یلواراليم 
شفیع ادپ سک کوینی یاره یلوارهالیم 
اوراده باش آچو بسن روزگاره یلوارالیم 


بو گون کم اولدی گوکل پاره پاره یلوارال 


پی‌اده وار بسن اول شهس‌واره یلوارالي 


9 
اگرچه ادمز و ز هیچ چاره یلسواراليم 
" 
۳ 


وار لیم گل یوزینه قرشو سلام ایلب‌اليم 
لبی یادینه هوای می و جام ایلي‌اليم 
تنگرنیک بیست حرامینی مقام ابلب‌الیم 
ینه بر قچ هوس شرب مدام ایلي‌الیم 
بز دحی کندومیزی آکاغلام ایلب‌الیم 
صفت ماه رخ دوست مام ایلی‌اليم 


نچه بر عشقده تطویل کلام ایلی‌الیم 


هن حانده بویی سرو رواندر بلورم 


ت ۶71۷ 


ب ۲۱۱ 


۶1٩ ت‎ 


فا مواده ووره حانب زلرک مبرغ دلبن 


خیالک گتمدی دلدن خوشم دام لقا سندن 
حیال طلععک بر گون کلک گوکلینه راه اتدی 
فغان و آهله گسوکلم آنک یادن‌ده در دام 
سن اوج حسنده سکا بو خاکیدن خبر کم در 
رضاسی بو اسه لعلک که حام قانینی ایچه 
سورسن یسارکی ای حفا و جورله اگسرن 
ادر هر محظه ده کوکلم هوای شهر استنبول 
فضای بورسه توم سراسر باغ جنت در 


شو دکلو حامدی باشن چوردی چرخ سر گردان 


قچن اول سرو قمر یوزلو چقر خرگاه دن 
یارب اول دلبر نه گوردی عاشق بیچاره دن 
کنر سک کویشندن آسندم: مرت عیسب: امسون 
بکا جور اتدی جفا یولن توتپ گتدی رقیب 
آه کم هجر رعکدن هر قچن آه ایلرم 


حامدی سن سز قسس‌ین دریاسینه دسشن یوزر 


۳ زمان کم اد ادر گوکلم دیار باردن 
گون یوزک ذکری قچن کم فکرمه گرور گیجه 


تانه جوهر در بو دتندانک ای کتالا گهسر 


امل عرفان قاتنه پر مغاندر بلسورم 


بقپ گل پورینه هر دم فرحناکم صفاسندن 
شو دکلو درلدی گل کم گلاب اولدی حیاسندن 
نولا یاد ایلیه بر گون بنم شاهم گداسندن 
که بو مسکین نلر چکدی سنک هجرک بلاسندن 
گچر جاندن ولی گچمز گوکل یارک رضاسندن 
که عرفان اهلی درلر کم جفاسی یک وفاسندن 
که بوی حان گلور هر دم نسیم جان فزاسندن 
ترخم قل خداون دا بنی قورتار هواسندن 


که بغدای گبی اون اولدی بو چرحک آسیاسندن 


لطفله آلور خراج حسن مهر و ماه دن 
کم جفاو جور نی ترک ایلدی ناگاه دن 
رمت مر داها درویش صاحب حاه دن 
بک‌انتدیسه آکادحی کله ال دن 
توتشور گون حرمنی پر پر ینار اول آه دن 


الغیاث اورور مر عون و مدد سن شاه دن 


گوزلرمدن قانر آقر حسرت دیدار دن 
گوکلم ایواننده نور اینر در و دیوار دن 


کم خیالی هیچ چقمز چشم لولو باردن 


ب ۲۱۷ 


ب ۲۱۸ 


ت ۶۸۲ 


ب ۲۱۸ 


عاللک یوزی طلو مشکله عنبر ایلدی 
دولت دیداری عمسر حاودان در عاشقه 
چار گل یوزنده در چشم و دهان و زلف و رخ 
چشمی نرگس آغزی غنچه زلفی سنبل یوزی گل 
باش و حان ور وصلن استرسن جهانده ای گوکل 
لاله وش گلناری یادنده قدح توقک گرک 
عاشق درویشنی لطفله هرگز آکمدی 
زاهد افسرده دل جلس ده بر آه ایلدی 


تن یولیده کر یایحیل دنر در ملد 


عیدمز بزم مالک درگه حرم در بسوگن 
ملگ اعظ مکی کم دار ده 
قبله امل یقین رویی درو کسویی حسرم 
خاک راهینی سورر دولتلسو اولن یوزینه 
شعرله درسم اوزی حشاندن اشعر در بو دم 
قیمت اهمل هنرکن‌دو بلسور کم دنیاده 
هر کم اول ارلر گبی نفسک هواسندن گچر 
ای فرانک آتشی ام یقن گل کم ینضه 


زلفکتساه ۵ کستر کستتارق دیق سکن 
شول فتنه لو نرگسارله طشریه وار مه 


چون خبر وردی صبا اول طره طزار دن 
کیمسه محروم اولسون اول دولت دیدار دن 
کم گرور بو گللری عاشق الور ناچار دن 
ای صبا بزه خبر و رسول گل و گلزار دن 
کم زیان از کشی عالده بو بازار دن 
شدی کم گل نار مومی گسترر اشحجار دن 
بو می ادی مد عم اول سرو گل رحسار دن 
حامدی نک اولتری بر بر بخلدی قار دن 


کر ور بالط گبد دوار دن 


عید رم طلعت دستور اعظم در بوگون 
ین ای گنه مگ ادر برگون 
بو حرمده شادمان اول دل که محرم در بوگون 
صانکه حاک آستانی آب زمزم در بوگون 
علمله درسم اوزنی نعمان دن اعلم در بوگون 
حلق ایچنده هم معرٌ ز هم مکرّم در بوگون 
عشق میداننده کیکاووس و رستم در بوگون 
و 


لا جرم ملک سخن آگا مسلم در بوگون 


یوزینجلیلن عاشقی حیران اده سین سین 
بر دمده حهان یوزی گلستان اده سن سن 


کم غمزه یله دم اولا چوق قان اده سن سن 


ب ۲۱۹ 


ب ۲۱۹ 


۱ 


جان ساره لو و لعل لبک دار شفا در 
جق سرو بکم عاشق طغری کله بونده 


جمع اولزسه حام‌دینگ حاطری طکمی 


زهمی شفتالوی لعل لک امرودوش سولو 
بنم گوکلم بو عالده سور بر دلربا سروی 
گوزی نرگس یوزی لاله ایکی نرگسلری آله 
قدی سرو و بویی عرعر دهانی قندله شکر 
قزلگل چورسنده حال له حطّی نه حوش دوشش 
خیال حط سبزی گوزلرمده اول هی سروک 
ز نخدان و رحینی کم گورپ اغزینی اوپرسه 


مبضر لعلله ایچو سور بن بو لب و دندان 


اول گون که یوز سوررم بر دم بو خاک پایه 
دنیاده عضر گیسی بولدم حینات جاوید 
جشید اگر گوزی دی عالده جام لعلک 
تا گون یوک دن ایسراق اتدی بضی مستارم 
خاک رهک که جاندن یکدور بنم قاقده 


بیجاره بجاهی نی آهفت‌تن سهایه اردی 


لاله کدی دنه لبیل کینسی*ش اغر له 


تا رب احین ایچلر ذوقله صهبایی م‌دام 


در ۳ 9 این بیت نیس" 


یارر که من خسته درمان اده سین سین 


دمان جان شبرین ده لبک شکر گبی طتلو 
که حوی چشمم استنده خیال قدی در دبحو 
کمنک کم گوکلنی آله دوشنده گوزمز یو 
سچی سنبل حطی عنبر لبی گبی و دیشی لولو 
دماغ و چشم جان ایچنده مشکین رنگو عنبر بو 
چنلو یره بکزر کم آقر هر گوشه سنده سو 
گل امس ده دزر نارله آطاو شفتالو 


بکا ای حامدق, تیر بوگون/پولعلله اینجو 


کون کج اول شرفدن باشم ارر ممایه 
تاسرو قامتکدن أستومه دوشدی سایه 
عمرنده باقمزدی جام حهان مایه 
آهم حدنکی اردی هجر رخحکدن آیسه 
هرگّز ورم من آنی دنیای بی وفایه! 


کم بلدورر بو حالی اول شاه مه لقایه 


گنل ایچتر باده سکس کی حام زرله 


دپر در گل دف و بلبل حوش آقر مزهرله 


ب ۲۲ 


ب ۲۲۵۹ 


ت 18۹5 


ب ۲۲۰ 


1٩۹7 ت‎ 


۱ 


۲ 


۳ 


در نسخه 


بز دحی صحن من ده قورالیم خیمه عیش 
بزم بافک طربی وقمی در امدی کم الور 
گل قلق توتر و بلبل گله قرشو هر صبح 
کانچه یاز اولاد بو دورانده که بیز اولي‌الیم 
واعظ ار مانع اولا ذوقمیزه صسبحدمی 


تهامنسدین: فتاه مهس انکن غرایسه وازینتی 


گر گسترر یسوزن بو گسون اول دلربا بسزه 
اول‌دوک بو درد هجر وه همان ای مسیح دم 
کسدی حفاسی بزدن و قلدی حهاننده ی ار 7 
چون اک بو ایکا یی نل ۳ 
چون جافیز عدم طرفن‌دن چقاردی باش 


درد و غمی که حام_دینوک نعمتی درور 


ینه یاز اولدی من دولدی گل و لاله یله 
گلدن اطوار وفا سزلغی کم گورمشضدی 
همم قسدح اوله رقیبله آگر عارفسنک 
حط سبز گله یوزکی گوریچک پنجره دن 


یقرف یال شیاه نوزم کنم تطب و متا 


۳ این رت 


در نسخه ات" رقیبه لطف 


در ۳ وفا 


شدی کم قوندی شکوفه چمنه چادرله 
لاله انواع چراغله و گل بحمرله 
بو وفاسز جمنوک وصفن اقور دقترله 
حالیا عیش ادالیم لاله کی ساغرله 
آنسی بر اهل» توتشتورین منبرلها 


نیچه قالور کشی بو شهرده پایسلرله 


یوز گسترور و صالده یوزینک صفا بزه 
عیسی لبسک درر نیجون از دوا بسزه 
ایکنده نو لا قیمسه اول دلربا" و3 
نیچون قلوردی کندوزینی آشنا بزه 
5 سنوک او دمده ددی مرحبابزه 


شک ایلتزم که این ور پدور حدا بزه 


لال» سغراقتی دول‌دوردی هوا ژاله یله 
پل سوخته دل نی گی در ناله یله 
هیچ گوردوک که کشی می ایچه گوساله یله 
صندی عاشق که قمر طغدی مگر هاله یله 


حامدی به وره گجر اتسی بنگاله بله 


ب ۲۲۵ 


1٩۹71 ت‎ 


ب ۲۲۰ 


باصنجه ینار چشسم گهسسر بسارم استنه 
عکس ری دو شالی بنم سارو یوزمسه 
وقت سحرده باغده تپرندی باد صسبح 
گل گبی ایاغی یره باصر سه حیف در 
ان مه الا )یه تسب تیار شقن 
حام_دی گسی قلمشم اقرار ببْدگی 
یاقوت و لعل الوردی سر شکم به عینه 


بورسه ده وقت سحر هر که مصلایه گره 
شعلر نوريل» خلقی گوریچک صندم کم 
ای وان دولست بساقی دلریسک زضفار 
نیچه دولت بولور اول بنده که گیجه ده یاتور 
عید رعساری جلی قلیجق ال نظر 
دولسک یوزنی گورمک دلردک او شده 


ش وگل یوز لو که عاشق در جهان عید وصالینه 
زلال چشمه لعلک نه زمزم در تصالی ال 
وص‌الی عیدینه گوکلم گر ارورسه استر 


حیال حلقه زلفک که بو نیم طوقیدر دام 


بر لطف قومش قدرت صانع گل ایچنده 
حالک نیچه دولتل و امش کم گیجه گت دوز 


آفتستاقی معط سر فسوی اون مقختت که سییر 


5۰" 


رو روان بیتیپ درر امسارم اسستنه 
تخیر ارشوان سل و گلسوم اه 
3 پپراقینی سچدی بنم ارم استنه 
ای کاش باصسه بو ایکی رحسارم استنه 
هر کم قورالن دل بیمارم استنه 
شکر ایلرم که دورمشسم اقرارم استنه 


قسه خیالی چشم گهر بارم اسستنه 


نظری گون طغحق دولت دیداره (زه 
چرخ یول دوز لریله اندی طبق گیی یره 
اول قدر ياقیه سن کم گنش استوکا گره 
دولّت آستنه گلور کن‌دویی دورر اویسوره 
دلسی قرب ان اده و جانینی شسکرانه وره 
دولت آتی سن آگر بینه بله سن (یره 


هتی آبطق اولیچکز لینه نه گره 


حدا و حلقدن هر گون اولسون جالینه 
که گوکلم اوزنور هر دم شو زمزسدن زلالينه 
که مرغ حانی قربان ایلسون عید وصالنه 


گوکل زیر شوقینی چالار دام خیالینه 


کم عشق شبراری بر اقور بلبل ایچن‌ده 
یوزکده یاتور مست گل و سنبل ایچنده 


کم سچدی صبانک الی اول کاکل ایچنده 


ب ۲۲۸ 


ب ۲۲۸ 


ب ۲۲۹ 


امد بسودرر که ینه حامدی یه حسق 


زمسی مرک دل ویسران ایچنده 
نسه موتلو در جهانده حالی خاک 
دیلوک ی‌اقوت گون بالیقه بنکسرز 


کورسستناناق: سا وتعیت تا رگن هرت تن الق 


۰ درخ ال دی نبا وک 
میگ ورد وه یلدوزلر ایچره 


فد قلدی یولکده امین 


نجه دل ص راده هجسران ایچنسده 
آتت تا آف تست و دن قنلویٌ 

نچه بر شسعله لنسسون برق آهمسم 
نیجه ببس اول پسری رو فرقتنسده 
دی وقت اولدی که اول شاه خوب‌ان 
دحسی وقست اولدی کسیم خيمسه عسبیش 


بسن ای مه حامدی گوکلن سس وندور 


برحیلی زمان در که بزی آ کم دی اول ماه 
تااولدی حصدا خسته گوکل ماه رحعکدن 
هم رگیجه ورورم در و دیوارکا باشسسم 
سین سبیزینه دیوانسه گوکل گمسره اولپ در 
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اول رای که صانع قودی عقل گل ایچنده 


پر بباش سفعنجق وره استنبول ایچنده 


مقامی درد عشقک جسان ایچنده 
که یاتسور لاله و ریج‌ان ایچنده 
کم او بر چش مه حیسوان ایچن‌ده 
توا تور شقن ق انس سا ا تاه 
ییاور زره زندان ایچنده 
بنم وی خوبان ایچنده 


نیچسه بر صسر اده همجسرال ایچنده 


نچه جان غم چکه دوران ایچنده 
نچه بر ی وزه گوکلم قان ایچنده 
ها گنک وا ارنسستسنزه 
نی قسور ناله و افنقان ایچنده 
تسین اسان آبانسته بسا ان اند 
قسوراليم لاله و یجان ایچنده 


که بسار درد عشقک ان ایچنده 


یارب ندن انوتدی دعاجی سنی ناگاه 
هر گیجه فراقک الندن قلس‌ورم آه 
چون صسبح آتلورینه گدر بنده درگاه 
یول گستر جی حق دراکا کم اولاگمراه 


مرک دل و جاسده در اه له 


1٩۷ ت‎ 


1٩۷ ت‎ 


سن چق یاشاکم حام‌دینک گوکلی مکیستی 


ملانک هر گون ایلر لر سلام اول روی زیبایه 
دل عاشق سنی گورسک دلر اما السی ارمز 
گوزم کم خاک راهکی سوردی شدی راضی در 
رقییب سلطانه پاشایه یاوزلر حلقی بلمز مسی 
رقیب جاهلی گور کم بنی بوراده گونلر 
دل و دستک هواسندن بنی اراغسه بر اقوز 
بو مسکین حامدی حالینی عرض اقک دلر شاها 
آگر بختم مدد قلسون سعادت بکنا باقشسون 


وزیسسر اعظنسیم وک رم پن.ه عتام [5 آدم 


خياطده یوزم هر گسون سوررم اول کف پایسه 
سنک دولتلو گل یوزک که یازک باغینه بنکزر 
سنک هتل و گوکلکی آکار بو دیسده پسر م 
دلا را عدلله بذلک جهان گسوکلن سوندوردی 
تولا گر سایه رهت ساله سن باشه بر دم 
قاپوک اآلغه کسام دم یس ااولغه گلدم 
ددم گردونه سر گردام و مفلسس حضورم یسق 


وزیسر شاه صیر اندیش پردان کم گتش هر گون 


گردونده طولا هی که ده جمره ماه 


غسرق اول‌دیفکم بعرینه و الاجر علی ال 


نه موتلسو اول یوزک‌دن مشرّف در نماشایه 
خیالک بر له دخو شدر چکیمیز باغ و صحرایه 
که آیده بیلده بر بقسون بو رحسار دلارایه 
که بو دنیاوفاقلمز نه سلطانه نه پاشایه 
دوینجه بقمغه قومز او حسن و خلقی زیبایه 
گچورور گوزلرسک زورقینسی ایکی دریایسه 
که یوز سوردی بو گون دولت گبی درگاه اعلایه 
وارپ حالی عرض اتسم وزیر شاه دانایه 


حتشاب صاحب/صاحب قران داود پاشایه 


ایزکسی ایزلیسپ دام یسرورم باغ و صسحرایه 
نه دکلو باقرم هرگز گوزم دوز تماشایه 
قچن کم زورق چشمم سالار کندویی دریایه 
ماران آفسرین یزدان‌دن اول عدل دلارایسه 
شیتایسا نا یی تصش رشیتالان قا یهت تاه 
بو گون لطف ات بتور ایشم گرمدن ساله فردایه 
ددی کم وارهی مسکین دکل اسحق پاشایه 


پسزر آدینی زر سویله بو ایوان حضرایه 


موشح الطرفین 


واله و عاشق الور ببن گیی ویس القرنی ‏ ب ۲۳۰ 


ب ۲۳۱ 


ب ۲۳۱ 


چون که کام دل عشتق ورر دی دهنی 
پر تظنتو قستل و ختدکی گتورالی گوکلمتتده 


سور جسام سسنی ای دیده نسوری 
(جحت‌کا کنسجم متا ۵ ابا تین دز اتسور 
در یک" گر ممده تیار 5و 
رخحکسی گسورالی گس وکلم فرصسدر 


یس زرکن حامسدی وصسفک سسوینور 


اول گزل کم درلر آکا سر و قد اغلی هی 
آنوک ایچون حان و دلدن سور ز اول ماهی کم 
آفسرین رو خرامانیشسه کم یسوز نازله 
مردمی غرق ایلدی چشممده عکسی قشلرک 


عشقله هر کم می نوک لعل جان بخشین سور 


تخل قنک اول که سر تا پای شیرین بغلدی 
عارضسک ‏ آستنده قشسارک خیسالن بغلسین 
گرد گلسزار چمست‌الی اول پسسری یوزلویشته 
آفرین اول تخل بنسدک دسستینه کم لطفله 


چون که جان ملکینه گروردی خیالک شوقله 


در نسخه ات" رخلروک 


سورم بن دل و حانیله بو چاير هنی 
لب جان پروری یا رب نیچون انوتدی بنی 
یزرم ببن دون و کون صورت سرو و تعنی 


بو که هر حرفی درر نافه مشک ختی 


چالک در بستم گوکلم حض-ورق 
همیشه تازه در چشممده نسوری 
رک عکسی ننه کم درد سوری 
که سین سین حانک باغنده حواری 


که چشمم نوری سسن حام سسروریا 


بورسه ده يا رب بزمله بر زمان یار اولامی 
سنبلی دل مونسی در لبلری جان مدمی 
هر طرف کم سالنور سه عاشق ایلر عالی 
غرق الور دنکیزده مردم چون که دورلسه کمی 


حامدی گبی جهان‌ده انودور جام مسی 


صورتک دفترینی گل گبی رنگین بغلدی 
لاله و گل أستنه بر طاق مشکین بغلدی 
حط عنبرب‌ارون حسنله پسرچین بغلدی 
اول بلورین سروک ازره سیب سیمین بغلدی 


حان گوکل شهرینی درلو درئو آیین بغلدی 


ب ۲۳۲۱ 


ب ۲۳۷ 


ت ۰۲۱ 


ب ۲۳۲۷ 


۰۱٩ ت‎ 


۱ 


طغری لیقله کشی کم سودی اول شکر لبی 


راحت اولدی دل ای راحت جان سن گدلی 
مسستیل زافوکلسه گیل یسولکی یاد ادرم 
گسورالی لعمل گینی لیروکنتی منتردم چشم 
آب چشممده حیال قد یمین بروکی 


کرم ات حسن زکاتی یکاای سرو سهی 
عاشسقم سر وگل انسداکا کسم عشسوه یلسه 
من کیّم کم قل اوم سنجلیین ماه رخسه 
تسا بت نها دتلو هش اهب الوم تفس کت یشتسر هی 


اول که حسس نله درر حسوبارک پادشاهی 
ته ارستن ای در تک تاه رشن 
خاک کویک ده گوکل ایتنيل» شویله صانور 
هه سا نارق تتس ول پباکنته عستت 
نوم اوق کنتیی شین تاک زهنسه آنازسستنکت 


حامدی گرچه گناهمک چوقسه غم صه کم 


گرب ورس آنوده ار ون ادارلغی 


این بیت در نسخه 0 نیست 


68۰۱ ۰ 


حدمت ایچون نی گبی قتنده بیلین بغلدی! 


غنچه وش گوکلمه دار اولدی جهان سن گدلی 
گیجه گندوز قلورم آه و فغان تن لین 
آقدور دردله سو يرینه قان تن کتالیم 


گندی صبر و دل و ۲۳ اولدی روان 9 ادلی 


که ایشگوکده گدام من و سن حسن سهی 
هر طرف کم یوروسه طوپی الور خاک رهی 
که رحک بنده قلور حسنله حورشید و مهی 
که گل استنده دورر دام آنک حوابگهی 


عفو قل لطفکله اشبو غربیک کهن م 


خاک پایی شفندن درر آینک گلهمی 
یراشیقی بله در حسن ده شاه و سپهی 
کم مگر حورده حنت ده در آرامگهعی 
چون معین در آنک حسنده وجه شبهی 
گوشه چشمو کله حاله بق گاه گهی 


غنچه وش گتمه هرگّز بو گوکل دارلغی 


ب ۲۳۸ 


۰۱٩ ت‎ 


ب ۲۳۸ 


ت ۰۲۱ 


ب ۲۳۸ 


ت ۰۲۱ 


ب ۲۳۸ 


ت ۰۲۳ 


قلمزن حور و جفساو سستم ایسرق ددی آه 
2 یی کساه درست ایلدی ( تین دعس 
پیشکش قلدی دهانینه گوکل درصه جان 
گر بنی اولدوره سن قساپوکی تسرک ایلسیمم 
توت" که من خحود گنه عشقکی فاش ایلمیشم 


هیچ اد ایلمدی حامدی سسوخته 


هار گلسدی و دوناتندی بساغ و صسحرایی 
یضل ورفقار آ ده ف رل یی گ ور گم 
مگّر از قلسور سترور که ظلب_دن 
لک حلاوتسی گوردی ددی خطتک خحضسری 
یوزک خیالی نه یوز کوچی در دو چشممده 
مار بساغ و گلسستان زین ادر هر دم 
جهانه مرهمت اتندی حدا که قلدی وزیر 


اول سرو روان گر بزی یاد انسه عجب می 
اول منسساه رخ سیم پنسسر منسسیپ زختسسدان 
چق حور و حفا قلدی بکاغمزه سی بر گون 


. دوت 


کمدن اگرندی ینه بونچه حفا کارلغی 
کم گروپتور هل بو وحهله دلدارلغی 
نیلسسون عاشسق بیچاره بسودر وارلغی 
آنچه آزار اولا کم اولیسه بیزارلغی 
قسی امل گرگ عادت سستارلفی 


بزمتدی یر یوزنی همپ کورک تماشایی 
جهن ده نیچه ادر بلبله تارتین 
دوشردی آب روان استنه مصلایی 
که هرگز اولز الور کم که یر بو حلوایی 
که سیرادر یوزه یوزه بو ایکی دریبایی 
مگر وزیسردن آگرندی کشسور آراییسی 
جناب صاحب اعظم مسیح پاشایی 


که ملک ایچنده قلور عدل له دلارایبی 


بو غمزده نک گوکلنی شاد اتسه عجب می 
بو گاه رحی مهرله یاد انسه عجب می 
رارق قاشا من .هراد اه عختب سور 
لطفندن اگر عدل له داد اتسه عجب می 


یارم بنی گر لطفله یاد اتسه عجب می 


ب ۲۳۸ 


ب ۲۳۹ 


ای بساد صسبا سرو روانسنم نیجسه حسوشی 
هر گیجه نیم سسحری دن سوررم کم 
پیوسته گسوزم یولده و گوکلم بلس ز کم 
حانیله سسرم سیم وررم جمله آنکدار 


مین بنش‌ده سیم حامدی در آدم و صاء 


زقنتیتی مهیر رسک گسسوکلم سسراجی 
وی نا 30و یور 
گزااریکسی سسن من که جهانسده 
اگیر کویکده اولسدور سم رقیبسسی 
هیشه باش و جسان اوینسر یولکده 


دی س وگن ای ماه حام دای 


س‌اقیا صسون منی گارنکلسه جسام ذهبی 
قاپودن بر طغان اوچورسه شه دربابار 
عستتللن عنمانی یابلسه عربسستانده ام 
مصردن قند مک رز آقین رومسه که 
تم ووز ترک لبی یرنه مصسری لبلر 
مده فستح شسنوک گسی سوندورسه بسزی 
عسرب سسوخته دل شسیره خرم | ایچر 


اویله مسی لجلستسینی ایور متیر کشیتله ده 


متخ حامدی فتحیه گس ودر بلصه 


عشقله مر که گورر طلعت عثمان حلبی 


ط 


گل یوز لو بکم غنچه دهام نیحه حوشی ب ۲۳۹ 
یواسم رنه شرگن 
نور بصم روح و روا نیجصه حسوشمی 
امد گهم گنج ام یجصه وی 
قفت طرب آستندکی حام نیجه حوشی 
اپاغتتهه طیرانسسن: نت ص هه بویویر 
بلسی مصسباح ادر روشسن زصاجی 
۹ دب سین بساحی 
بو میت تن او ساحی و نساجی 
کش یم با ونیانسک مزاجسی 


حهانده یوقدور اوزکا احتیاجی 


بو که فستح اتسسه شبه روم دیسار عرسی ‏ ب ۲۸۰ 
وارسه شاهین یکی و آولسه شام و حلبی 
چرکسک گتسه بر ز ظلمت شور و شغبی 
طاس دمشقییله کسوت مصری قصبی 
روم گس برازی یرن‌ده عربسستان رطسی 
ده اههد سو رهام بج 
سن آر اول ساقی والدن قومه ماء الغیبسی 
یشیم کته او ای آونسن 


عن ورد سحر و ذکر و دعاهای شبی 


بت اولور دفتر اضیافده اسم و نسبی ‏ ب ۲:۱ 


متسولی لیکینسه چسرخ و فلسک رهست ادر 
لطف و احسانی فسراوان کرمی بسی پایان 


گلدی گتسوردی دوست چو سسبل نقابنی 
عیسو مت تیا رانا اه تالبس نت 
بولدی جهانسده حضر گیی عمر حاودان 
سین آفتعاب وان ی جر_ا 9۳ 
گل قرشوسنده ال له حطک عرقلدی 


چکدی بو گون چو هجر بلا سینی حامدی 


دون که ارم دل ویرانه ده مهمان اولدی 
نیز غافلکن استومزه گون طغدی 
ی کنو کی یرو رای خی زر 
عیسد تارتین کبنت نو وین ای تین ده بزه 
تشنته خاضر پوقدذی لایسق اک قسدمی 
فتاه افتیال: تیم کی کتتفاای تون 


حامدی یی قومدی مقدمینه یوز سورمک 


کر هی اه فیانته کسورودیبا کیب قافیتی 
آه دل و سسوز سکس تترک ادمز ان 
زامدی می گلکون و حبیبلهدر یلمز 


۱۳ 


اتسذان آتره که زیادت درر آتسگ اتکی 
جله درویش لره بخشش ادر بسی سببی 
بوندن اترو بو حهانده چلپی در لقبی 


به حق و حرمت اولاد رسول عربسی 


شسوقندن آچدی باد سا کتتسابلیع 
صحرایه آتدی نافه دکی رت از 
هر کتم لبک دن ایچدی مت شسراببی 
ِِ 2 ام سر 

گوکلم سور بو دائره تک افنتابنی 


بنکر که چکمر یه حهئم عذابنی 


دل حجلت زده گل یوزینه حیران اولدی 
آی یوزینه دل بیدار نا وان اولدی 
لطف و احسانله دل تختينه سلطان اولدی 
عشقله مسرغ دم او نگنسه قرس‌ان اولدی 
تفا مسرغ دل سوخته بریان اولدی 
تن اد سوم آزقه کیان ابلاغ 


نیلسون بنده دی بنده فرمان اولدی 


سهمندن اولا ماه نسوک گوزلری شاشی 
حق هر کشییه ورسدی بو عقل معاشی 


دام سنی عشقله سور طایر و ماشی 


ب ۲۶۱ 


ب ۲۶۱ 


ب ۲۶۱ 


ت ۰۲۲ 


شسوقله رقیسی دی خحسوش گورسه قاپوک ده گر حامدي سوخته دل اولسه ناشی 


سا تعسط نیک پشتی سا شور کایشدش یبلایس» وارپ درر جانم گورسم گلدی ب ۲:۲ 
خوشچه گر نور خالک جاپرهن استنده .کم قارشو سینه آنک دام دورسیم گلدی 
گوردم که سن و کله در پیوسته رقیسب دون ششیری چکپ آنک بونین دورسیم گلدی 
جع نی کی با شصردی شیر خویتت‌کن اول چمنوک استنده چادر قورسیم گلدی 


مسلستل زلفوک‌ا گوکلم دولاشدی دلسو زجس یره بر دای اولاشدی ات ۰۲۲ 
ورور صورت نان معضی یوزنسدن و معویک ات9زرندن صاطشدی 
سواشسدیلر رقسب لسسرک بنملسه  .‏ غریسه نوله کرایست لسر سواشدی 
چ و غمسدن دولدی گوکلم آغلرم زار منل درکیم قران چون دولدی طاشدی 


الوکل-تسنه. ام دزن الستتض ورن ۰ ینارون اللتروک اه توق 
گر عضو قلسه لطفل» سوچو و گن‌اهیز. ‏ چسوق یاشسسون سعادتله پادشاهمیز ات ۳:۵ 
سئبل زلفسک نقساب روی گلگسون یلم عاشقک گوکلینی هر دم هجران حون ایلمه ت ۳۰۸ 


ساقیا لطف ایله می دن قومه خالی جامیز . کم غم عشقله حیلی حوش گچر ایّامیز ب ۱۸۵ 


فصل سوم 


شرح و توضیحات 


اعلام اشخاص و مکان ها؛ 

آغج حصار: یک قلعه و قصبه تاربخی, در دوره عثمانی در آرناوودلوک است که در سال ۸۸۳ ه در زمان سلطان 
محمد فاتح فتح شده است. (ص.۳۶۱) 

آقشهر: نام شهری از ولایت قونیه. (ص.۲۱۰) 

آل عثمان: خلفای عثمانی» پادشاهان ترک که از سال ۶۹۹ ه ق . تا سال ۱۳۴۲ ه ق . در آسیای صغیر سلطنت 
داشته‌اند. (ص.۳۵۸) 

آمو: نام قدیمی رود خانه جیحون که از کوه‌های شمال افغانستان سرچشمه می‌گیرد و سابقا به دریای خزر 
می‌ریخت. ولی اکنون به دریای آرال می ریزد. (ص.۸۴) 

ابن بیطار: دانشمند و حکیم عربی که در سال ۱۱۹۷ میلادی به دنیا آمده. در سال ۱۲۴۸ میلادی از دنیا رفته 
است.(ص.۳۷۱) 

اسکندریه: یکی از قدیمی‌ترین مراکز سکونت در آرناوودلوک. که در زمان سلطان محمد فاتح فتح شده 
است.(ص.۳..۸۰۱۶۱۰۱۶۲۸۳۳۱ 

اسماعیل بگ: در یک منطقه مستقل در آناتولی به نام جاندار اوغولاری فرمانروایی می‌کرد که در سال ۱۴۷۹ م در 
فیلبه در گذشته است. او را حکمران قاستامونو هم می‌گویند. (ص.۱۷.۱۴۵) 

اغریبوز: دومین جزیره یونان از لحاظ وسعت. که در زمان سلطان محمد فاتح فتح شده است. (ص.۷۶۷۸۸۰) 
افلاق: اسمی که از طرف ترک‌ها به منطقه‌ای که بین کارپاتلار و تونا واقع شده است. داده شد و در زمان سلطان 
محمد فاتح فتح گشت. (ص.4۲,4۳۰۳۳۰۰۴۰۱) 

احمد چلیی: در روملی دفتردار سلطان محمد فاتح است که در سال ۱۴۷۳م به دست اوزون حسن اسیر شده اما 
درباره مرگ او اطلاعاتی در دست نیست. (ص.۳۱۷) 

ادرنه: ولایتی از ولایات عثمانیه (ترکیه جدید) در روم ایلی از بخش ترکیه اروپا است. (ص.۸۳) 

ارزنجان: نام یکی از شهرهای شرق ترکیه است. (ص.۱۲۴) 

ارناوود- آلبانی: نام دولتی کوچک از بالکان به ساحل آدریاتیک است. در زمان سلطان محمد فاتح فتح شد. 
(ص. ۰۸۴۸۱۵ ۱۳...) 

ازون حسن: اوزون حسن مقتدرترین و مشهورترین پادشاهان سلسله آق قویونلو بود. (ص.۱۲۱,۱۲۲, ۱۲۴, ۱۲۶, 
۸ ) 

استانبول: شهر و بندری در ترکیه در ساحل بسفر . سابقا پایتخت دولت عثمانی و یکی از مشهورترین شهر عالم بود. 
(ص.۰ ۴۳۹۰۴۴۲ ۰۴۵۴۰۴۵۶ ۴۰۴۴۴ ۰۴۲ ۴۷۰۱۴۸۰۱۵۱۰۱۵۵ ۰۲۲۰۴۱۸۶۰۱ ۴۶۱۰۱۲) 

اسکندر: پادشاه مقدونیه باستان که یکی از بزرگترین امپراتوری‌های دنیای باستان را تشکل داده است. 


(ص.۱۴۰۱۵۰۲۰۰...) 
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اصفهان: شهر اصفهان مرکز استان اصفهان است. این شهر در منطقه‌ای نیمه کویری در مرکز ایران و در کنار 
زاینده‌رود قرار گرفته است. (ص.۵۲۰۱۰۸۰۱۱۲۰۴۸۶) 

اغورلو محمد -زینل: پسران ازون حسن هستند. (ص.۴۸۴۰۱۲۶) 

افلاطون: از شاگردان فیثاغورس بود که با سقراط نزد او تلمذ می نمود وی بزرگ‌زاده و از خاندان‌های معروف علم 
یونان است. (ص.۱۳۸۹ 

امیر باقر سمنانی: عالم دینی در خراسان است. شخصیت با فضیلتی که در سال ۸٩۳‏ هه فوت کرده ولی در مورد او 
اطلاعات چندانی وجود ندارد. (ص.۳۷۹) 

اهرمن: در آیین زردشتی منشا بدی, زشتی, پلیدی, تاریکی, جهل و ستم . در آیین اسلام وی معادل شیطان و ابلیس 
است. (ص.۱۲۲۰۲۹۵) 

امیر دمر تاش: یکی از نخستین وزرای عثمانی که در سال ۸۰۶ هه در بورسه از دنیا رفته و آرامگاهش در همانجا 
است: (ص. ۲۵۶) 

اویس القرانی: ابن عامربن جزبن مالک از طایفه بنی مراد یکی از پارسایان و از تابعیان است . اصالتا یمنی است . او 
زندگانی حضرت رسول را درک نکرد و به درک صحبت آن حضرت موفق نگردید. (ص.۲۲۲) 

امیر سید محمد بخاری: امیر سید محمد بخاری که یکی از شخصیت‌های مهم بورسه است. محمد بخاری در دوران آزادی 
عثمانی در بورسه زندگی کرده و به عنوان متفکر اسلام و تصوف شناخته شده است. (ص.۴۷۸) 

ایاز: نام غلام سلطان محمود غزنوی. (ص.۲۸۲۰۳۱۶) 

ایاصوفیه: مسجد معروفی در استانبول, که در قدیم کلیسایی به نام صوفیه قدیسه بوده و در سال‌های ۵۳۲ تا ۵۳۷ م. 
توسط آنتیموس ترالی و ایزیدور ملیطی به دستور یوستینیانوس ساخته شد. اما در سال ۸۵۷ ه این معبد توسط 
سلطان محمدخان ثانی به هنگام فتح استانبول به مسجد جامع تبدیل شد. (ص.۲۰۰۱۱۵) 

پاکو: نام یکی از ایالات ماوراء قفقاز و خطه شیروان که در میان رودخانه کر (کوروش ) و بحر خزر و طوالش 
واقع است. (ص.۳۱۵) 

پگلربگی: عنوانی امیری است که در تشکیلات دولت عثمانی به عنوان بزرگترین عنوان اداری و نظامی است. 
مورخین بر اين اعتقادند که در دوران مراد اول این عنوان به وجود آمده است. مهمترین بگلربگی» بگلربگی روملی 
است. (ص.۴۸۴۰۲۱۰۱۱۰) 

بهرام: نام پادشاه ایرانی که او را بهرام گور می گفتند به سبب آنکه پیوسته گورخر شکار می کرد. (ص.۱۴۸۰۱۲۸۰۱۴۶) 
بسنه: کشوری در شمال غرب شبه جزیره بالکان که در زمان سلطان فاتح فتح شده است. (ص.۳۳۰) 

بهمن: نام اردشیر پسر اسفندیار. (ص.۴۹۵, ۲۲۳) 

پورسه: شهری در مغرب شبه جزیره آسیای صغیر در جنوب شرقی دریای مرمره که در اوایل دولت عثمانیان چندی 
پایتخت بوده است. (ص.۵۰۲۸۵۰۶۸۵۰۹۸۵۱۰۰۱۱۳, ۰۴۸۶ ۱۳۹۸۰۴۷۸۰۴۷۹۰۴۸۰ ۳۷۲ ۳۶۶ ۲ ۳۶ ۵۳۰۹۱۳۶۱ ۱۱۶) 


پیاه: نام رودخانه ای امتت بسیار بزرگ در نواحی لاهور. 
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تحت قلعه: سمتی در بخش امین اونی استانبول است. تحت قلعه یک سمت درون بندر است که به عنوان منطقه‌ای 
مهم در پشت اسکله‌های تجاری. در دوره بیزانس و عثمانی بوده و امروزه هم اهمیتش را به عنوان یک منطقه 
تجاری حفظ کرده است. علاوه بر این در شهر بورسه هم جایی به نام تحت قلعه وجود دارد.که در دوره بیزانس به 
عنوان جایی برای بستن اسب‌ها استفاده می‌شد. (ص.۲۰) 

تاتار: یکی از قبایل مغول که مسکن ایشان از شمال بشط ارقون و نهر « سلنگا » و مملکت قوم قرقیز از مشرق به 
مملکت ختا ( چین شمالی) از مغرب به مملکت قوم اویغور. از جنوب به تبت و مملکت قوم تنگغوت (تنغوت) 
محدود بود. (ص.۴,۱۲۳۰۲۷۳۰۴۱۷٩)‏ 

تر کستان: این نام اصولا به سرزمینی اطلاق می شده که مسکن اصلی قوم ترک در آنجا بوده. (ص.۱۱۲۱۱۶) 
تهمتن: از القاب رستم زال است. (ص.۴۱۷۰۴۹۶) 

توران: نام ترکستان است. (ص.۶۱۲۰۴۷۰۱۲۸۰۳۳۰۰۱۲۳,۸۴) 

جالینوس: نام یکی از حکمای کرام . او طبیب هشتم از طبیبان است که در زمان خود بی‌نظیر بوده‌اند. (ص.۳۵۳) 
جم سلطان: سومین پسر سلطان محمد فاتح که در سال ۸۶۴ ه در اذیرنه به دنیا آمده است. بعد از مرگ پدرش با 
برادرش وارد دعوای تاج و تخت شد. با شکست از بایزید دوم بقیه عمرش را در اسارت گذرانید و بعد با زهر 
مسموم شد و به قتل رسید. دو دیوان دارد که یکی فارسی و دیگری ترکی است. (ص.۴۴۲.۴۴۴) 

حامی: نورالدین عبدالرحمن بن احمدین محمد دشتی . از اساتید مسلم نظم و نثر فارسی در قرن نهم هجری است. 
(ص.۲۹۲) 

جمشید: یکی از پادشا هان سلسله پیشدادی ایران. (ص.۳۱۰۰۳۲۹) 

جیحون: رودی که از کوه های شمال افغانستان سر چشمه می گیرد و به دریای آرال می ریزد. (ص.۳۳۵,۶۷۸) 
چنگیزخان: چنگیزخان مغول با نام اصلی تموچین, خان مغول و سردار جنگی بود که قبایل مغول را متحد ساحت و 
با فتح قسمت زیادی از آسیا شامل چین, روسیه, ایران و خاورمیانه و همچنین اروپای شرقی, امپراتوری مغول را پایه 
گذاری کرد. (ص0۱۱۴۰۱۲۵۰٩4٩)‏ 

حاتم طایی: فرزند عبداللّه مردی سخی" و بلندنظر که در دوره پیش از اسلام می‌زیست. (ص.۳۳۰۰۸۵۲) 

حصار نو: اسمی است که در قدیم به دربار توپ کاپی دادند. (ص.۱۴۷) 

خاقانی: یکی از بزرگترین شاعران و از فحوی بلغای ایران است. (ص:۱۶۱) 

ختن: نام شهری در چین است. (ص.۷۴) 

خطای: نام ولایتی است از ترکان و در شعر و نثر فارسی گاهی به این شکل یعنی «ختا» آمده است. (ص.۲۰۰۱۷۹) 
خیبر: قلعه ای واقع در نزدیکی مدینه که در آغاز ظهور اسلام به دست علی بن ابی طالب گشوده شد.(ص.۲۱) 
دلایل الاعجاز: اثری است که عبدالقاهر جرجانی است و در مورد علم معانی و بیان در قرآن کریم است.(ص.۳۷۲) 


دیاربگ: یکی از شهر بزرگ ترکیه است که در جنوب شرقی آناتولی واقع شده است.(ص.۱۰۱) 
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دجله: شطی در آسیای داخلی که دیاربکر ,«موصل و بغداد را مشروب می سازد و با فرات متحد گشته شط العرب را 
تشکیل می دهد. (ص.۴۳۸۸۷۸,۸۴۰۱۲۱) 

رخش: نام اسب رستم است. (ص.۳۵) 

رستم: پسر زال. پهلوانی مشهور از امالی زابلستان. نام پهلوان داستانی ایران که جنگ‌ها و دلاوری‌های او در 
شاهنامه آمده و او را رستم دستان و رستم زال نیز گویند. (ص.۸۳,۱۲۶,۰۱۴۴) 
روم ایلی: نام " روم" زمانی به سرزمین‌هایی گفته می‌شد که تحت تصرف امپراطوری روم شرق بود و به خصوص 
به آناتولی اطلاق می‌شد. ولی پس از ظهور دولت عثمانی قسمت بزرگی از آناتولی به تصرف ترکان درآمد و جز 
کشورهای اسلامی محسوب می‌شد. عثمانیان» ممالکی را که از اروپا به دست آورده بودند "روم‌ایلی" نامیدند بیان 
مفهوم روم‌ایلی و تعریف حدود آن به طور کامل دشوار است زیرا حدود آن با توسعه ممالک عثمانی تغییر می‌یافت. 
همین قدر می‌توان گفت که روم‌ایلی علاوه بر داشتن مفهوم عام مذکور. مفهومی خاص نیز دارد: کشورهای افلاق» 
بغدان. بلغارستان. صربستان. بوسنه هرسک قره طاق. آرناودلق ( آلبانی) موره و نظایر آنها که در تصرف عثمانیان 
بودند؛ نام خاصی داشتند. و نام روم‌ایلی به طور خحاص به نواحی گفته می‌شد که بیرون از کشورهای مذکور بودند. 
(ص ۰۸۸۰ ۴۸۷) 
روم: در تداول مورخان اسلامی شهر پایتخت ایتالیا و مقر پاپ است که در کنار رود تیبریس واقع شده. نام پایتیخت 
کشور ایتالیا که در قدیم پایتخت رومیان بوده است. به پایتختی شهر رم و شرقی آسیای صغیر به پایتختی استانبول . 
به همین دلیل آن قسمت‌های آسیای صغیر و استانبول را حتی بعد از ورود سلجوقیان و ترکان هم روم و رومیه 
می گفتند. (ص ۲۱۲۶۰۳۹ 6۲ 
سعدی: مشرف الدین مصلح بن عبدالّه سعدی شیرازی . نویسنده و گوینده بزرگ قرن هفتم. (ص.۳۵۵۰۱۲) 
سلطان مرادخان: سلطان مراد دوم. ششمین پادشاه عثمانی است. در سال ۸۰۶ هه در آماسیا به دنیا آمد. پدرش چلبی 
محمد و مادرش امینه خاتون نام داشت. پدر سلطان محمد فاتح است. بعد از وفات پدرش در هفده سالگی به 
پادشاهی رسید. مراد دوم بیشتر مشغول مناقشات داخلی کشور شد. در سال ۱۴۲۳م استانبول را محاصره کرد اما این 
محاصره با موفقیت توأم نشد. بعد سفری به سمت آناتولی مهیا کرد و به جز قرامان جاهای دیگر را فتح نمود و اين 
طوری یکپارچگی آناتولی را فراهم کرد. در روملی به سمت مجارها و صرب‌ها سفری انجام داد و صربستان را تحت 
حاکمیت در آورد و مجارستان هم فتح شد اما علی‌رغم همه اين پیروزی‌ها ارتش عثمانی در چند جا شکست خورد. 
پاپ که به دلیل این شکست‌ها شاد شده بود برای بیرون راندن ترک‌ها از اروپا جنگ‌های صلیبی را به راه انداخت. 
اما در جنگ وارنا ارتش صلیبی شکست خورد. مراد دوم به دلیل خستگی از پادشاهی بیست وسه ساله‌اش. حکومت 
را به پسرش سلطان محمد فاتح که چهارده سال داشت. واگذار کرد. ولی به دلیل اعتراض ینی‌چری‌ها (بخشی از 
ارتش عثمانی) دوباره به پادشاهی بازگشت. مراد دوم در ۴۹ سالگی در گذشت و جنازه‌اش در شهر بورسه در کنار 
آرامگاهی که در کنار مسجدی ساخته بود. دفن شد. (ص.۲۹۲۰۳۲۹۰۳۹۹۰۴۳) 


سلمان ساوجی: خواجه جمال الدین سلمان ابن خواجه علاء‌الدین محمد مشهور به سلمان ساوجی در دهه اول 


قرن هشتم هجری در ساوه متولد سیات: وی ابتدا در خحدمت خحواجه غیاث الدین محمد و سلطان ابوسعید بهادر خان 


بوده و پس ازبر هم خوردن اساس سلظنتت ایلخانان واقعی به حدمت امرای جلایر پیوست. وی در اواخر عمر 
منزوی شد و به زادگاه خود بازگشت و در همانجا در سال ۷۷۸ هجری قمری دار فانی را وداع گفت. 
(ص.۱۲۰۰۱۵۱۰۱۵۷۰۳۸۹) 


سلطان بایزید دوم: هشتمین پادشاه عثمانی و پسر سلطان محمد فاتح و گلبار خاتون است. در سنین کم در چندین 
منطقه فرمانداری کرد. بعد از مرگ فاتح, یک اعتراض خونین در استانبول شروع شد و در کاخ دو دستگی ایجاد 
گشت. بعضی‌هاخواهان پادشاهی سلطان جم بودند و بعضی دیگر پادشاهی بایزید دوم را می‌خواستند. بایزید با 
چهارهزار سوار به استانبول آمد. جنازه پدرش را دفن کرد و پادشاه شد. اما برادرش جم از پذیرش پادشاهی او 
سرباز زد و در شهر بورسه پادشاهی‌اش را اعلام کرد اما در جنگی که بعدا پینشان در گرفت بایزید دوم پیروز و 
هشتمین پادشاه عثمانی شد. به سمت بوسنی لشکر کشید و آنجا را فتح کرد. با آرناوود. مجارستان و ونیز پیمان 
صلحی امضا نمود. وی در دوره آخر سلطنتش مشغول دعوای تاج و تخت پسرانش شد. پادشاه که همزمان شاعر هم 
بود با تخلص عادلی غزل می‌سرود و دیوانی کوچک از او موجود است. به دستور این پادشاه آثار معماری زیادی بنا 
شده است. (ص.۴۹۸۵۹) 

سنایی: ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی شاعر عالی مقدار و عارف بلند مقام قرن ششم هجری و از استادان 
مسلم شعر فارسی است. (ص.۳۲) 

سولو کلیسا: سومین کلیسای سمت فاتح در استانبول و یکی از قدیمی‌ترین کلیساهای ارامنه است. بعد از اینکه 
استانبول تحت حاکمیت عثمانی‌ها درآمد. از طرف سلطان محمد دوم به ارامنه تخصیص داده شد. (ص.۱۱۵) 

سنحر: معزالدین ابوالحارث احمدبن ملکشاه سلجوقی » آخرین پادشاه از سلجوقیان بزرگ جلوس است. (ص.۲۱) 
ساحلی: شاعر دربار سلطان محمد فاتح است. او اصالتاً ایرانی تبار می‌باشذو از ایران به آناتولی آمده ودر سال ۸۷۴ 
هم در گذشته است. (ص. ۸۳۸۵۰۴۳۲۰۴۵۳ ۸۳۶۷۰۳۷۱۱۳۷۷۱۳۸۳ ۰۲۰۱۰۲۳۹۰۲۱۸۰۳۶۴ ۱۸۷) 

شماخی: شهر مرکزی در آذربایجان, که در قدیم پایتخت خاندان شیروان و شروانشاه بوده است. 
(ص.۰۳۷۸ ۳۸۵۰۴۷۵۰۱۰) 

شروانشاه میرزا: حکمران دولت شروانشاه است. (ص. ۳۷۸۰۴۷۵) 

شروان: نام شهری در آذربایگان. (ص.۳۷۸,۰۳۶۶) 

عبداله خان: هفتمین پسر هشتمین پادشاه بایزید دوم است. در موردش اطلاعات زیادی وجود ندارد. در منابع 
تاریخی اطلاعاتی مبنی بر برگزاری جشن سنت (ختنه‌سوران) در سال ۷۷ ۸ه وجود دارد. علاوه بر اين می‌دانيم که 
قبل از سال ۱۵۰۷ م درگذشته است. (ص.۴۴۲,۴۴۴) 

علاییه: بخشی از منطقه آناتولی در قسمت آکدنیز ترکیه که در سال ۱۴۷۱ م در زمان سلطان محمد فاتح فتح شده 
امنت: رظن :۳۶۷ 


فیلبه: کومته دشر زک بلغارستان تست (ص. ۶( 
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فرات: رود بزرگی که به دجله می‌پیونددو هردوی آنها یک رود می‌شوند در آبادان و به خلیج فارس می‌ریزند. 
(ص.۱۶۹۰۱۸۰۱۰۱) 

سلطان محمد فاتح خان: هفتمین و یکی از بزرگترین پادشاه‌هان عثمانی است. در سال ۱۴۳۰ میلادی به دنیا آمده 
است. در بیست ویک سالگی بعد از مرگ پدرش به پادشاهی رسید. پدرش مراد دوم و مادرش هما خاتون است. 
بزرگترین کاری که انجام داده, فتح استانبول می‌باشد. بعد از رسیدن به پادشاهی با تمام توان تلاش کرد و بعد از مهیا 
کردن تمام آمادگی‌ها با یک ارتش بزرگ استانبول را محاصره » و بعد از ۵۲ روز محاصره در سال ۱۴۵۳ میلادی فتح 
نمود. فاتح بعد از آن صربستان. موره. بوسنی» آرناوودلوک را فتح کرد. افلاق و بغدان به حاکمیت عثمانی در آمد. 
فاتح بعد از اين فتوحات به سمت شرق آمد و فرمانروایی‌هایی اسفندیار و قرامان را از بین برد و امپراتوری پونتوس 
را نابود کرد. یکی از فرمانده‌هان سلطان محمد به نام گدیکلی احمد پاشا کرم را فتح نمود. جنگ بین پادشاه آق 
قویونلوها یعنی اوزون حسن و سلطان محمد فاتح در نزدیکی‌های ارزینجان رخ داد که سلطان محمد فاتح روز او 
میدان شد. سلطان محمد فاتح در ۵۱ سالگی از دنیا رفت.او نخستین پادشاهی است که در سال ۱۴۸۱م در استانبول 


فردوسی: حکیم ابوالقاسم فردوسی بزرگ‌ترین حماسه‌سرای تاریخ ایران در قرن چهارم و پنجم و یکی از 
برجسته‌ترین شاعران جهان شمرده می‌شود. (ص.۸۳) 

فرهاد: مردی است که بنابه روایت کتاب خسرو و شیرین نظامی شغل سنگتراشی داشته و رقیب خسروپرویز در 
عشق شیرین دختر شا انستان یات دمن ۳ 

قارون: طبق روایات او را یکی از افراد بنی اسرائیل می دانند. وی جاه طلب و بخیل و حسود بود و ثروتی فراوان 
داشت. (ص.۱۴۸۰۱۳۹۰۲۵۰۴۹۱....) 


قرامان: شهری در ترکیه که نام قدیم آن لارنده است. این شهر در جنوب شرقی قونیه قرار دارد. (ص. ۲ 2( 


قراحصار: قلعه‌ای است به ارتفاع ۲۲۶ متر در داخل مرزهای شهر آفیون» که در زمان فاتح در سال ۸۷۸ فتح شده 
اس ری 0۱ 

قلاته: منطقه‌ای است بین عذاب کاپی. توپخانه برج گالاتا در استانبول است. (ص.۲۰۴) 

قلعه گوله: قلعه‌ای است که بر روی کوه تاکلی در نزدیکی قونیه بنا شده است. (ص.۴۱۳) 

قصطمونیه- یکی از شهرهای ترکیه است. شهری است در شمال غربی آسیای صغیر که مرکز آن ایالت قسطمونی 
است. (ص.۳۶۲۳۶۰۰۱۴۵,۱۷۰۱۸) 

قسطنطنیه: سابقأً پایتخت دولت عثمانی و یکی از مشهورترین بلاد عالم است. نام قدیمی شهر استانبول می باشد. 
قبولی: اصالتاً ایرانی است. در سال ۸۴۱ ه به دنیا آمده » ابتدا به آناتولی آمد و نزد شاهزاده بایزید رفت. بعد به 
استانبول آمد و به کاخ سلطان محمد فاتح وارد شد. در لشکرکشی‌های سلطان همراه او بوده یک دیوان نوشته است 
بعد از شش سال حضور در کاخ از آنجا بیرون رانده شد. در سال ۸۸۰ ه یک دیوان به فاتح سلطان محمد تقدیم 


کرد و در شا ۸/۳۳ ه در گذشت.(ص. ۰۳۱۸۰۳۵۸۵۳۶۸۰۳۸۵ ۴ ۱ ۱( 
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قندهار: نام شهری ایالتی در افغانستان . (ص. 0۷۳۸۷۹۵۸ 
قرابغدان: اسمی که از طرف عثمانی‌ها به بعضی از قسمت‌های ایالت مولدوای رومانی داده شده بود که در زمان فاتح 
فتح شده است. (ص.۳۶۱) 

قونیه: شهری در جنوب ترکیه که مقبره جلال الدین مولوی در آنجاست. (ص.۳۸۱۰۴۱۱۰۴۱۵) 

کفه: یک شهر تاریخی بندری است که امروزه در شبه جزیره کریمه در جنوب شرق کشور اکراین به ۱۲۰کیلومتری 
آک‌مسجد قرار دارد. در سال ۸۸۱ ه به امپراتوری عثمانی الحاق گردید و از آن سال به بعد یکی از سنجق مهم 
عثمانی بدل شد. (ص.۱۹۰۱۲۲۰۴۸۴ ۱۷۴۰۴۱۸۰۹۵۰۴ ۴..) 

کوه البرز: رشته کوههای شمالی ایران که سر تا سر شمال ایران از مغرب به مشرق کشیده شده است. (ص.۱۵۸) 
کاتبی: در بورسه به دنیا آمده در دوره فاتح و بایزید دوم زندگی کرده و به دلیل مهارت در کتابت و استادی در 


خطاطی این تخلص را برگزیده بود. (ص.۰۲ و( 


کاشفی: از ایران به آناتولی مهاجرت کرده و یکی از شاعران قرن پانزدهم میلادی در دربار سلطان محمد فاتح است. 
(ص.۳۸۵) 


کمال پاشا: دفتردار دوره سلطان محمد فاتح است. اطلاعاتی در مورد او وجود ندارد. (ص.۵۴) 

کیقباد: نام اولین پادشاه از سلسله کیانیان. (ص.۴۱۷,۴۲۵:۳۸,) 

کیکاووس: دومین شاه کیانی و نام دارترین پادشاه این سلسله و نوه کی قباد است. (ص.۵۰۳) 

گد یکلی احمد پاشا: در زمان حکمفرمایی فاتح وزیر اعظم او بوده است. (ص.۴۸۴) 

لارنده: شهریست در ترکیه واقع در خاور قونیه . سلطان ولد فرزند مولانا جلال الدین محمد مولوی در این شهر 
۳۱۱۱۳۱ 

لقمان: مردی حکیم که بنا به روایات اسلامی حبشی بود و در روزگار داود می زیسته است. (ص.۱۳۸۰۳۶۹) 

محمود کاوان: : محمود کاوان در سال ۸۱۴ ه در شهر کاوان واقع در منطقه گیلان که در ساحل خزر است. به دنی 
آمد. پدرش جلال‌اندین محمد استاد سلطان گیلان علاءالدین بود. به دلیل اینکه خانواده‌اش در گیلان اعتبارش را در 
دربار از دست داد در سال ۸۵۷ ه از ایران به هندوستان رفت. در هندوستان به تجارت پرداخت و توجه دربار را 
جلب کرد و به دلیل اغتشاشات در آن کشور از طرف دربار به عنوان فرماندهی نظامی منصوب شد. در زمان سلطان 


شمس‌الدین محمد شاه سوم محمود کاوان در بالاترین درجه دولت» تنها وزیر شد. (ص.۱۱۷) 


مصطفی بگ: دفتردار روملی است. در موردش اطلاعاتی موجود نیست. (ص.۸۸) 

موره: منطقه‌ای بزرگ ساحلی در یونان است. در سال ۱۴۵۸ م توسط سلطان محمد فاتح فتح شده است.(ص.۳۳۰) 
مونسی: پدر شاعر حامدی اصفهانی است. (ص.۳۶۸) 

محمود غزنوی: سلطان محمود اولین پادشاه مستقل و بزرگترین فرد خاندان غزنوی است و به دلیری و بی باکی و 
کثرت فتوحات و شکوه دربار در تاریخ اسلام بسیار مشهور شده است. (ص.۳۱۶) 
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محمود پاشا: وزیر سلطان محمد فاتح است که در دربار عثمانی از دانشمندان و هنرمندان حمایت می‌کرد. وی 
دیوانی دارد که در آن شعرهایی به فارسی و ترکی سروده است. محمود پاشا پس از قتل شاهزاده مصطفی مورد 
سوظن قرار می‌گیرد و اعدام می‌شود. (ص. 2۳۶۱۰۳۷۲۱۳۷۳۰۳۸۲ ۴۳۰۰۵۸۹۵۰۱۱۰ ۵۶) 

مدلی: جزیره‌ای در دریای اژه .که متعلق به یونان است و در زمان سلطان محمد فاتح فتح شد. 
(ص. ۱۳۶۰۱۳۳۰۹۴۳ ۴۰۱) 

محمد پاشا: یکی از وزرای سلطان محمد فاتح است. پدر محمد پاشا. عارف چلبی. از نوادگان مولانا جلال‌الدین 
رومی است و در سال ۸۲۴ در گذشته است. (ص.۴۸۰۰۱۲۸۳) 

مسیح پاشا: وزیر اعظم دوران بایزید دوم است و اصالتاً رومی است. (ص.۵۱۱:۴,۴۹۳,۵) 

۳ رودی است که به دریای ترکیه می‌ریزد این رود از کشور های ونان بلغارستان و ترکیه می‌گذرد. (ص. )٩۶‏ 
مصطفی خان: بعد از بایزید دوم پسر محمد فاتح است. در سال ۱۴۵۰ به دنیا آمده است. مصطفی‌خان به دلیل 
محاصره دولی با بیماری مجبور به سفر شده و در سال ۸۷۸ مرده است. فاتح که به مسأله‌ای خانوادگی بین شاهزاده 
مصطفی و محمود پاشا شک کرده بود. با تحریک رقیبانش محمود پاشا را که برای عزاداری به استانبول آمده بود. 
قسکر اون زندان انداعت وسپس او را اعدام کرد. (ص.۳۶,۸۵۹۰۳۸۱) 

نظامی گنجوی: ملقب به جمال الدین و مکنی به ابومحمد و معروف به حکیم نظامی گنجوی. از اعاظم شعرای 
فارسی زبان است. (ص.۳۵۶۱۴۵) 

نیل: رودی بزرگ در قسمت شرقی و شمال شرقی آفریقا و یکی از طویل ترین رودهای جهان, که طول آن از 
سرچشمه اصلیش که سرحدات بین تانگانیکا و رواندا اوروندی می باشد. (ص.۴۵۶۰۲۱۵۰۱۵۹) 

واحدی: از شاعرانی که از ايران به دربار سلطان فاتح رفته و معاصر با حامدی اصفهانی است او در سال ۸۷۹ه- در 
گذشته است. (ص.۳۸۳۰۳۸۴ ۳۶۹۱۳۷۳۳۷۴۱۳۸۰ ۳۲۶۶) 

هلالی: شاعر ایرانی است که در دربار شروانشاه میرزا در آذربایجان بوده. و هم عصر با حامدی اصفهانی است. در 
مورد زندگی او در منابع اطلاعات بسیار کمی وجود دارد. (ص.۳۸۴,۴۱۵) 

ینگی چری: از ارتش امپراطوری عثمانی بودند. این ارتش در زمان مراد یکم که عنمانی‌ها بخشی از اروپا را در 
اختیار داشتند در تخت نظام دوشیرمه تشکیل شل انا فرزندان پسر مسیحیان را از خانواده هایشان جدا می‌کردند. و 
به خانواده‌های مسلمانان می‌سپردند و بنابراین این افراد مسلمان و ترک تربیت می‌شدند. و به عضویت لشکر عثمانی 


در می‌آمدند که به این افراد " پنی چری "یا (سرباز جدید) گفته می‌شد. (ص.۱۲۷) 
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ابرارح نیکان 

ابریق- ظرف سفالین برای شراب 
ابطال- دلیران 

ابکم-گنگ 

بلق< سیاه و سفید 

بنانی < ایستادن . مقیم شدن . 
جرام- تنها 

ای باهش یم 
حرار- آزادان 

حری- سزاوارتر 
خفش < خردچشم . بدبین 
دامع خورش 

دفر< کند. گنده 


دهم عسیاه‌رنگ اسب 

آذرع آتش 

ذفر خوشبو 

ردوان< گروهی سپاهان 

ردوی همایون- لشکرگاه پادشاهی عثمانی. 
وک 

زدفاف- بخانه شوهر فرستادن زن را 
زهارح شکوفه بیاوردن نبات 


سبال< جاری کردن بارن باریدن 


موسی گویند 

ستطاعت-< توانایی 

ستظهار- کمک خواستن 
ستون< ستون 

سود سیاه 

شراف- از بالا به زیر نگریستن 
صطبار- صبر کردن 


ستره آلتی است که بدان سر تراشند و بعربی 


فرهنگ لغات 


عراض- آبروها 

عرف<- شناساتن داناتر 
عیان< بزرگان 

غانی< سرودها 

غصان< شاخه ها 
غلال- خیانت کردن 
غیار- بیگانگان 
فرای‌-معنی آفرین است 
فلاس> ور شکسته شدن 
قران< هم سالان 

کلیل - تاج 

کیل - همکاسه 

آکین- حشو 

آماج < نشانه 


نبانی< شراکت 

ندایش -کاهگل کردن وگلابه و گچ مالیدن 
نف< بینی 

نفعال‌-شرمنده شدن 

نکبین- عسل 

تکسار< شکسته شدن 

نگلیون-جامه هفت رنگ 


نین- ناله » آواز سوزناک 


وتار- تارهای سان و رودهای کمان 

ایاغ -کاسه و پیاله شرابخوری 

ایغرح رجوع به ایغور شود 

بربری< محرر 

بربط < عود 

برج حوت- یکی از صورت های فلکی که 
دوازدهمین بُرج از بروج دوازده گانهة منطقة 


البروج می باشد 


برج عقرب< هشتمین برج فلکی از دایرةالبرخ 
است. 

برجیس< ستاره ایست و گویند مشتری است 
برودت سبلت یعنی موی لب 

بو جر سای هر وی بسن 
بطوع-برضاه بمیل 

بغاب< سخن بیهوده 


بقعه< بنا و عمارت و خانه و سرای و جاو 


مقام 

بقم< چوبی است سرخ که رنگ رزان بدان 
رنگ کنند 

بقی- انتظار کشیدن کسی را و نگریستن به 
سوی وی 

بل< پاشنه پای 


بلهم حسخت نادان, عظیم ابله 

بهی -نیکویی و خوبی 

بوریا- حصیری که از نی شکافته مخصوص 
سازند 

بوزه< شرابی باشد که از آرد برنج و ارزن و جو 
سازند و در ماوراءالنهر و هندوستان بسیار 
خورند 

بیدقی < پیاده 

پایزه< حکمی باشد که ملک به کسی دهند 
فرتت بر تا فقو آن تن بتارم شنک .یکتها 
جمع شده در کوهان ثور و بعربی ریا 
خوانندش 

پرنیان< حریر منقش 

پسراک> به معنی استر که از جفت شدن خر نر 
و اسب ماده پیدا می شود 

پیکانی - نوعی از لعل به شکل پیکان 

تتق< چادر 


تجاسرح دلیری کردن 
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تجلدیحبه تکلف چابکی کردن 

تفرح مرد چرکین 

توره- پاسا 

توق جنسی است از هیزم سخت 

اقب< روشن 

رت تن 

جرریده< عده ای سوار بدون پیاده 

جرز یمانی- ادعیه ای چند است که گویند 
حضرت رسول (ص ) به امیرالمومنین علی (ع) 
گاه سفر به یمن تلقین و تعلیم فرمود 
جعل< کوتاهی و فربهی 

جلاب- گلاب 

جلاجل- زنگوله ها 

جلاجل عزنگوله های خرد که بر چرم دوزند و 
5 لگودن اس اشتر و گاو اندازند 

جلجل حزنگله 

جمیم- نزدیک 

جندا- بعقیده قفطی 

جنیبت -یدک, اسب کتل 

چنگله< نام سازی است که چنگ گویند 
مقر یا ای هک ها 
حشم- خویشان 

حصباح سنگ‌ریزه 

حضبض 2 فرود 

حلوح حسن و حسناد 

حمیم-آب گرم 

خانیچه- وض کوچک وچشمه کوچک را 
گویند 

خراس-آسیایی که با نیروی چهارپا یا خر کار 
ی کل 

خطب عتیره مایل بسرخی و زردی و یا مایل 


بسبزی گردیدن 


خن خانه < خانه طبقهُ پایین کشتی 
خوانکار- پادشاه 

دثارح جامه بر تن 

ددع جانور درنده 

درج< صندوقچه 

درق< سپر 

دروا- چیزی ضروری و حاجت و مایحتاج 
دغاح نادرست, ناراست. 

دقع باریک 

ذل- گرهی چند که در امعاء و شکم از قبض 
بعد از بیماری بهم رسد 

ورف 

دنگ- ابله 

دوحه حدرخت بزرگ و پرشاخه 

ویرک کسن »کین 

دیجورح سیاه 

دیل < معنی تقطع؟ که طر فص باشد چه 
مه قبط کرو ازل: 

دفن 5 چا( 

ذکاحخورشید 

راتع - چرنده 

رایض< رام‌کننده يا تربیت‌کنندة اسب 

رحله- مقصل شخص در کوچ 

رش< ریش 

رصاص 2 سرب 

رطوبتتر شدن . مرطوب گشتن 

رفرف‌حنام یکی از دو اسب حضرت رسول که 
دق ی رازن بر 

رفض>2 ترک کردن 

رقت‌حنرمی و تنکی و نازکی و باریکی و دقت 
تمه که رگ یه 


رمح عبیزه 
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رمدع دزد چسم 
رمه< دسته ای از چهارپایان, گله. 
رمیم-پوسیده شدن استخوان 

رنودح جمع رد است 

ریاض- باغ ها 

زجاجه- پیاله بلور 

زروق- قایق 

زغل< ریختن چیزی به یکبار 

زنبرک -قذاف و کمان گروهه 

زنخ< چانه 

زورق-کشتی کوچک را گویند 

سابح< شناور 

ساحرح افسونگر 

سادس وج 

سارع- مبادرت کننده 

ساطع - آشکار 

سالوس- مردم چرب زبان وظاهرنما و فریب 
دهنده و مکار و محیل و دروغگو و فریبنده 
باشد 

سامل< سعی کننده در صلاح کار 
اس کلم 

سایل< گدا, خواهنده 


سجنجل -آیینه 


سرخحاب- سرخ رنگ 

سرخیل< ریس گروه و سردار جماعت 

سریر< تخت پادشاه 

سریناح چیزی است که هنگام خواب و راحت 
بجهت نرمی سر و گردن در زیر سر نهند 
سعیر آتش افروخته و سوزان 


سقا رجوع بدان کلمه شود: مرغ سقا. 


سقر- دوزخ 

سکبا- اش آش سر که 
۱ 2 حامه 

سلخ‌حروز آخر ماه 


‌ نام چشمه ای است دربهشت 


سمنبر- آن که بدنی خوشبو و لطیف دارد 
سمندرح جانوری دوزیست شبیه سوسمار؛ 
چهارپا دارد و رنگ پوستش تیره است با لکه 
های زرد. 

سموم- باد گرم 

سنجاق< رایت 

سنجق عار اصطلاحات ترکی می باشد. به معنی؛ 
پرچم, بیرق/ در تقسیمات سابق مملکت 
عثمانی 

سندستان< ناحیه ای است به اندلس 

سیم خام< نقره خالص ضرب نشده. 
سیمبرعاشاره به بدن سفید است 

شبک- دام صیاد 

شحنه- مردی که او را پادشاه برای ضبط کارها 
و سیاست مردم در شهر نصب کند 

شرزه< خشمناک 

شرطه‌حباد موافق 

ثتر وانشا+علفب نادشاهان شروان 

شطع رود 

شفشف< شاخه کجواج درخت 

شفشفه- موی چندی از کاکل و زلف معشوق 


کی رو ای افای باق 
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شقاق< دشمنی 

شمشادع درختی است... 

شنگرف- گیاهی است خاردار و بر زمین 
چسبیده » بیخی سطبر و سرخ دارد 
شهب < جلال 

صدره< بالای سینه 

صفدی-< شجاع 

صلاح- تباهی 

صلب< صبور 

صهباح شراب انگوری 

صولجان< چوگان 

ضیّق-آنچه گامی گشاده باشد وقتی تنگ 
طاب ثراه‌-پاک و پاکیزه باد خاک او 
طبان-بیقرار, بی آرام 

طرار< حیله گر 

طراوت- تر و تازه شدن 

طربی - شاد شدن 

طرر- موی پیشانی ها 

طیلسان < جامه بلند 

2 تک نوع غذای عثمانی است. 
عزیقع زمین نرم و هموار و پست 
عضد- پاری کردن کسی را و مدد کردن 
عطن - خوابگاه چهارپایان در نزدیکی آب 
عقار- ملک؛ آب و زمین زراعتی 
عقیقین< منسوب به عقیق, به رنگ عقیق یعنی 
سرخ 

عمیم- کامل, تمام. 

عناب- تبر خون 

عور- یک چشم 

عینین < عینان, دو چشم 

غالی< گران بها 


غبرات مین 


غبوق- شراب شبانگاه 

فاقع< سختی 

فاقه فقر 

فالق - شکافنده 

فالوذج - جوهری در صحاح گوید. 

فتان- فتنه جو 

فتراک< ترک بند 

فتیل< رسن باریک از پوست خرمابن . و گاهی 
آن را بر حلقه دو چوب استاده وادیج بندند 
فراحت- افراتن 

فراغ- روشناک 

فرط نشان راه 

فرقد- دو ستاره درخشان در صورت دب 
اصغر و به فارسی دو برادران گویند. 

فستقی- رنگی است سبز به زردی ماثل مشابه 
به رنگ مغز پسته و این معرب پسته ای است 
فصادحرگ زدن 

فصد- خون گرفتن از طریق نیشتر زدن به رگ 
فراز که 

قاقم< حیوان کوچکی است نظیر سمور 

قالع < بر کننده 

فرح پیچ و تاب 

فراب غلاف شمشیر 

فرع ضربه زدن 

فزع برجستن و ترنجیدن 

قفار- به معنی زمین غیر آباد که آب و گیاه در 
ان تباشت 

قلزم< رود بزرگ 

قلقل - ظریف 

قوال< خوش صحبت 

قوتی<- حقه و تبنگوی کوچک 

قوف< پیروی کردن و در پی کسی رفتن 
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کبرگه- به مغولی کوس و طبل باشد 


کروبی- فرشته مقرب درگاه 
کعبتین< دو مهره کوچک.. 


کلالهحموی پیچیده را گویند و به عربی مجعد 
خوانند و بمعنی کاکل 

کلف- سیاهی زردی آمیز 

کلل- گنگی و بسته زبانی 

کنشت حبه معنی آتشکده است و معبد یهودان 
کنف حپناه؛ حمایت 

کولاله< موی پیچیده و مجعد 

کیل< خمیده 

گرانجانی حسستی و کاهلی 

گرنگ‌طشکرگاه 

گنه - ک گر سنه 

گوگا: یک کشتی جنگی بادبانی است. نیروی 
دریای عثمانی از آن استفاده کرده است. 
لاخ< باریک 

لپاچه< فرجی و بالاپوش 

لجه- میان دریا 

لحام- آنچه با آن لحیم کنند 

لک صدهزار 


لل داغ< نشان گذاردن روی بدن چهارپایان با 


لوزع بادام 

ماکول- گلوبند و مردی قوی اندام و کارکن 
باشد 

مبرز پایخانه- حاجت جای 

مثمن< هشت گوشه 

مجرمان- گناهکار 


ور سور 

مجوف- میان تهی 

محاق- پوشیده شده 

محتال< حیله گر 

از وت اج 

محک- سنگ زر 

مداراح همکاری 

مدرارحبسیار ریزنده » بسیار بارنده 
مدغم حپیوسته ,درهم درج کرده 
مرادات مراد. کامها. آرزوها 
مرطب- نوازنده 

مزرد حلقه حلقه زره 

ات 

مزهر- بربط. عود 
مسام-سوراخهای بن هر موی 
قسل بر گردنله 

مشبک-< سوراخ سوراخ 

مشعبده< شعبده باز 

مشید- استوار 

مصحف- کلمه ای که خطا نوشته شده, کلمه 
ای که خطا خوانده شده 

مصطبه< تخت 

مضمارح جای ریاضت دادن اسب 
مطارح پرش 

مطاف< جای طواف کردن 

معلق- آویزان 

معنبرحخوشبوی شله با عنبر 
مقرود > بو مه 

مقشرح پوست دور کرده شده و این از تقشیر 
است که به معنی پوست دور کردن باشد 
ممتع< آن که بهره می دهد 

تا 


۵ 


منجلی< روشن 

مندفه< پنبه ندف کرده و فراهم آورده که به 
هندی گاله گویند . 

منصوبه< چیزی بر پا کرده شده 

منعدم- نابود گردنده 

منفعل< حجل 

مجمر < عود سوزنده 

مواشی- ستور و چار پایان 

مورّد- گلگون و سرخرنگ 

موسوس- آنکه با خود حرف می زند 
موئینه< دختر جوان 

ناسوت عالم مادی 

ناطقه < نیروی نطق و بیان 

ناقوره- پیاله بلورین 

نزارح لاغر, نحیف 

نشترح آلتی فلزی سرتیز که برای فروکردن در 
گوشت به کار برند تا خون و ریم بیرون آید 
نمط< روش 

نواله< مقداری از خوراک که برای کسی کنار 
کل ار تنل 

نوبتچی < نگهبان 

نودرح نام پسر منوچهر که به دست افراسیاب 
گرفتار شد 

نیرح روز آخر ماه 

نیراعظم- خورشید 

همال< قرین و همتا و شریک و انباز 
هیجاحجنگ 

هیمان- سرگشتگی و حیرانی 

وتد کوفتن میخ را 

وضع شکل 

وغاح شور و غوغا در جنگ؛ جنگ 


وقادت< تیزهوش 


یاغساق- سرد و گندیده 

يزک< جمع قلیل و مردم کمی را گویند که در 
مقدمه و پیش پیش لشکر به راه رزند تا از سپ 
حصم باخبر باشند و به ترکی قراول خوانند 
یساق < قاعده و قانون؛ نظام. 
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پسال- تاجی که از گل و ریاحین سازند و در 
روزهای جشن و عبد بر سر نهند 

سین کم 

یشم- از سنگهای معدنی گران بها 

یوف- ظاهراً به معنی بیهوده و پوج و هیچ 


است 


نتیجه گیری 


فتح استانبول. امپراطوری عثمانی را به یک امپراطوری بزرگ و ریشه‌دار تبدیل کرد. بعد از فتح استانبول سلطان 
محمد فاتح مرکز اداری را به استانبول منتقل وتمام کسانی را که با علم و هنر در ارتباط بودند را از غرب و شرق به 
استانبول دعوت کرد. سلطان محمد فاتح خودش هم به هنر و علم علاقه زیادی داشت و همین باعث شد که یک 
قشر روشنفکر با ارزش. در استانبول شکل بگیرد. این گونه سلطان محمد فاتح در مدت کوتاهی استانبول را به مرکز 
دنیای اسلام تبدیل کرد. در این دوره شاعران و نویسندگان بسیار زیادی از ایران و خراسان به استانبول مهاجرت 
نمودند. حامدی اصفهانی هم یکی از شاعرانی است که از ایران به دربار سلطان محمد فاتح آمد. در این پژوهش 
دیوان حامدی اصفهانی که در قرن پانزدهم میلادی از ایران به دربار سلطان محمد فاتح پادشاه عثمانی آمده و 


شانزده سال زندگی کرده است. مورد بررسی قرار داده شده. 


در دیوان حامدی که امروزه دو نسخه از آن در ترکیه موجود است مجموعاً هشت هزار و هفتصد و نوزده بیت به 
زبان فارسی, هفتصد و شصت و سه بیت به زبان ترکی, شش بیت به زبان عربی شعر وجود دارد. دیوان حامدی در 
مورد امپراطوری عثمانی اطلاعات مهمی را ارائه می‌کند. در دیوان اطلاعات زیادی در مورد جنگ‌ها. جشن‌های 
عروسیء جشن‌های ختنه‌سوران, فتح قلعه‌ها. سربازان پادشاه و دولتمردان وجود دارد. حامدی در دیوانش فقط از 
سلطان محمد فاتح سخن نگفته است در مورد حکمران آذربایجان شروانشاه میرزا. حکمران قاستمامونو اسماعیل بگ 
و عالمان. شاعران. متصوفان و موسیقیدان‌های و پزشک‌ها و عالمان دینی و شیوخ و هنرمندان عرب وعجم و هندی 
اطلاعات مهمی ارائه می‌دهد. حامدی در این دیوان اطلاعات زیادی در مورد زندگی‌اش ارائه می‌کند واين در حالی 
است که در سایر منابع در مورد زندگی او اطلاعات زیادی وجود ندارد.او اطلاعات جزیی از زندگی‌اش را به شکل 
مثنوی در دیوانش آورده است. حامدی در اين دیوان در مورد شاعران معاصر دورانش یعنی صابری» ساحلی؛ 
واحدی, هلال سمرقندی» قبولی؛ کاتبی به اسم مطایبات اشعار پر از ناسزا سروده است. در قسمتی از این اشعار را که 


در آن کلمات ناسزا وجود داشت به جای آن کلمات نقطه گذاشتيم و بقیه شعرها را نوشتیم و در پانویس قرار دادیم. 


همچنین شعرهای ترکی را که در دیوان حامدی آمده نوشتیم و در مورد این شعرها اطلاعاتی را ارائه داده‌ایم. 
حامدی در اشعاری آهنگ‌دا هنرمندانه و دور از تکرار برای سلمان ساوجی. ظاهر فاریابی نظیره‌هایی نوشته و از 
شاعرانی مثل مولانه حافظ جامی و نظامی سخن گفته است. حامدی غیر از دیوانش آثاری به نام‌های جام 
سخنگوی تواریخ آل عثمان نصیحت و وصیت نامه دارد. که ما در مورد این آثار هم اطلاعاتی داده‌ايم. حامدی که 
از هنر خطاطی هم بهره داشت کتاب‌هایی را به خط خودش استنساخ کرده و به کتابخانه پادشاه تقدیم نموده است. 


که در مورد این کتاب‌های استنساخ شده هی سخن گفتیم. حامدی اشعار دیوانش را به سبک خراسانی نوشته ما در 


1۷ 


نگارش یافته. بياوريم. در این پژوهش تمام واژه‌ها و اصطلاحات ناآشنا و غریب که مرتبط به فرهنگ عثمانی بود. با 
توجه به نقاط ادبی. تاریخی و اجتماعی مفصلا پرداخت شده است. در پایان مبحث نمونه از صحفات نسخه خحطی 


جهت دسترس پژوهشگران آورده شده. به امید اینکه این پژوهش چیزی به معلومات اصحاب علم بیفزاید. 
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الف: منابع و مأخذ فارسی 

5 کت شادی, عناصر فرهنگ و ادب ایرانی در شعر عثمانی ( از قرن نهم تا دوازدهم هجری). (انتشارات امیر کبیر 
۵ تهران) 

- انوری, حسن, فرهنگ بزرگ سخن, چایخانه مهارت, ۱۳۸۲ 

- دهخدا, علی اکبر, لغت نامه دهخدار موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران, ۱۳۷۶۷ 

- وسولی, دانشنامه آدب فارسی, "حامدی آصفهانی " سازمان جاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, تهران 
تلد شض: ۱۳۸۳ 

- ریس نیا رحیم, دانشنامه جهان اسلام "حامدی آصفهانی" تهران,۱۳۸۷ 

- ریاحی, محمد امین, زبان و ادبیات فارسی در قلمرو عثمانی, تهران, ۱۳۴۹ 

- نسخه دیوان وهی اصنهانووکیاخانه موزووایتان شنامچویتانبول 


ب: منابع و مأخذ ترکی 


۲۰۰۱۰ ,۸0۱۵۲2 ول 1صق21ظ باتک وتماطمونعم تقو رصتاومن یل 

,۱۹۹۳ ,۱ 6 ,ذعنع6ظ۲ احاصعاعاً ۷۵ طتا۲ 0عصطه رعع‌ا۸ 

,۱۹۹۲ ,اتاصهاعا ,ذعصتعمظ نع ت۱۸ رانک و۷ طنلو۴ باعصطه راوخ 

۱۹۷۱۰ رابا0صعاع رنعصعوظ صتانع۴ ۱۲11 بتطتیه 1 امیرنجاه0ظ ۲ تتصتعم رتصعگ 4مطنلا ,لصو 
۱۹۹۸ ,اتطصعاع1 رتفصره عمععلم (صعمعاً جلماع۱ ۲۶۰ .1۱22 ) راعنطهظ وع۲۱ رنطه۹ ,6۱ 

۰ راباطصهاعا ,رخ مهرتواظ لمع رمعس؟ ۵7۰)) رصماعتتهطدظ ممصطحمه‌هم بتصصوی) 

,۲۰۱۹ ,تتحصیک1 طتیج؟ عل۲ رنطتتها تاصمجصوه) مصارتا ملق تمصع بتلتوتهي 

۵۵۲ 22002۵ ۷ ۵۱۲۵ ۲ رلمصطه)۷ معئانه طع۲ نتم ۷۵ نمهب ریا طقه۲ بل اممصصهطه]۱ یتقو 1 
۰۱ ,2001و بتاحصتایت؟] 

۹ ,رات0صهاعا, تتصه۲۱ مصماع)۱ موز باهرووتلانن۴ بامحصیان۲ نصا بصهارهارظ 

,۸011 ,۸۱28 (ااع0و27 ۸۱۱ ,۱۵۲) رتطتته 1 تاو تاصعجصوی رصمعوصن!11 ۲۷۷ ۲.[۰ ,واماتت) 

۰۰ ,۸ 1 ,۲2 ۱۷۲۵60۳ :11 انلها۲ بلممفماً 

۲ ,112 ,۳۲6۲۱0027 ۱۷۲2۵۳161 راه161 

۹ ر,اباحاصهاعاً رمرعاماصا رنطتیته؟ تاصعجهو صصعاصق211ظ مود نان 

۰ -6۵21۵ ۸۵۱ مصصتصهی م۲۱۷2 ۲۱۵2۰ رقصصجمباصه هعماج ]1 ۷۵ هه ناو ۲۵2106 ,۲.2161 


,۵/۱۵۱۵ ۷ صحعصاً رتاهرتماملظ و۷ تا میو۴ مصصمل‌آمنممه تمصع ,صتحصظ 0محصصصهطت ۱۷ بتطهرنج 
۱۹۹۵ 
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11 ,11010060151وصه ‏ 1 طهالب0ظ۸ ۳۵۷21۲9 بامعصه [ 

انطاصماعا :لنطحاصماعً رطت۲؟ ۷۵ طتاع۴ :بصمع‌مصصه ماع .هام۲ توا طتع بلقصفن مصفاه]" 
۰ رهاصوه ۷ بعباصیاوهظ متنوظ تعاواً تما زمم‌ونهع1ظ عنطهوان ون 

۲ 0۲22 (1 ,۸9111006016 ۴۵۵۵1۷۵0 ۷۵ 12111 لت 1" 

"۱۹ ب,هتق‌اصه رژعصعجط ابیت تیه ۲ رتهابنتو مز طنله۴ متظ لقحصم بتعووتا 

مود حصمعا رلطصعاع1ً رتعنلهمماتعمم حصماعً ۷21 )مصهبرنظ رتم۲۱ * تمصع رتعتمتا 
(۷۲)۱۹۷۶ ,۲۳۳ ,"تتهاتن؟ مجکلتت؟ صنط ن‌تصصجآ۳ اتمصطعا رتعتص] 

۷ 0۵2۰ ابمبتظ رتعنهعممااتممم حصفاعاً راتلفاظ متصمما۱۷ رعصممز لا 


۲ ,112 ,02002706127 تقوع ۷ باممن ۱۷ 


سحخه کتابخانه موزه باستان شناسی استانبول 1( 


نسخه کتابخانه موزه باستان شناسی استانبول ورق :۲ 


نسخه کتابخانه موسسه تاریخ ترک صفحه ۲۹۱-۲۹۲۶ 


7 
ستّشی م‌داتا یت 


)لت زممرصرراعخلقة 
۶ 


کلب و تسوا آت ریبدت زما ره 


رد 2 .۳ 
جدن باید هعلق سا گر پدطزر خاط رو واو و دعر دور" 
ن ۳ 1( 


از 


7 ازاکا 
اون کل نینک دکارش 


3 ی‌ارزرکا تجضکال 


بع 


زایس ده ویست زیاج 
َو وک کرو وا 


9 
ورایاذاج ال 


۳ 
باجا و دسر تم 


رد لنش وموا زر مرو 


حاعدی ب مره انم هکت 
۳ 7 


بر جک بیع کششخدین 


داز داز مه 
2 ۳ 
ولاء بز وسلررز وحوحزو لا 


خاش سره 


وت و 
رس رده 
دا رو 

7 


ابلدخت راد ند راان؛ 


و ول ورد ورام وا رک 
وامشدلم . «وزییدان کرت یدارم 


ای ریزو سوه یرس 


۳ هط 
دنت جون لبلب وس دوز 
غیت ریزو زار 
" 

روز زرح 
ال رای زر نز ال 
۱ ی 
ارچدت‌عمی کردم ازعلومریی‌ان دامور 


ارچکر 


8 7 
اسلا معزم زد رحس 
را 

من امس مر 
0 م2 


رل ایا« 


سید 


1 
دک دی‌لستا کاس« 6 


۳ 


هخطت ازسشال: 


ازحیای‌عادض‌ج اب ورکلسآن شک نررریژ 
مرو مش رنب ازور عرطبا نش ده 


اب ور شید ,ازلطنفیرو‌سنرو ی نز 


مح یکلم تو رن وم 
شوت ترطف رک 
۷ 


ی 


لوصاپت مرو 


ا سل دی لیر م زو 


دحا دی تازدل‌رحان ند 


م 


نف 


(1 


م2 ,56016066 1 0۲00۵۵۵0 ۷۵۲۵ ۱۵۲۵ 60وزنامصتاونل ممط ۵00جر مص 0ماعقصظ رطعم ۱۷ 
صقصصمتام ظا 0مووعزمه رامع ۷۵۲۵ ف2ع10 هه فطع بامط) مط) مقطاه مه «طامموماتطای صرح هام11 
5 1۳2 20 ۲2820مطک من فاوتامماهی مضه فافتاته رقاهمم لمتع۹۵۷ تتاجمی فتطا ق .تمرم 
۲ ۱۱۶) ما .لتاطاصفاوا م) «اتتقصتنن رصق ممعجمم) ظ دعجمع ممصفلمو لقرع۷عو 6۵ 1212060 
عط 11 ۱۷۱۵۵0 هم 060162060 وه مصعمتات۳ جوم ۵۶ ممتامعلاهع عطا عرمامره ۷۷۵ ظ6210وع۲ 
40ص صه رم 0تون مق مط متصقطحتوظ تلتصصها ها یناه صقصمتام فص رکمتمتمومن 
تعاله ۸۲۶ طا صقطه/و۳۴ صا مها مه تصقطه/ع۲ تتصصها۲ . ,امعزه]۱۷ وت ما 1276246 م۵ 2 662106 
0 صحطحلدظ ما موم مظ ق۳۷۵ عععطا مه مطاتها ۵۶ عمهام فص ممتاه)ن0ع ونط 0مامام‌جوهن ق۱ظ بقتزلط 
۲ ,۱۷۱۱۲2۵ اوه نطو ۵۶ )عنام مط) ما عمقاه ۵ 0ماصهرع ۳/2۵ 200 رتطحصجعطو 107 1۲ 161۲ مظ ,عونه01 
۲ 10 002066 معط ۲۱۵۷1 .1205 صهمممتنن) مه 91212060 فطل فظ ,معط 060 عظ )۷۸۲۵ 1001۳2 
,۷۵۵5 ۲۲ 10۲ نامع و 0مصصط۱۵ 1 وهای 20 مطوچظ بصطه]۱۷ ۷۱21۵۲ مهن طمیمطه ۲۲ 0مصطم]۱۷ 
ایام تاه مفط مفطا۳ تممروعع۱ فاصم 0هتتا مطا وه مرن ماه ۸۸۱ 1 مفعتاظ م6 0560 ۷/25 عظ 
٩0۵۸/۷ 5‏ وتط1 نامع ه مورا 0۵010۲۵0 ۷/2۵ عظ مه صهاناو مطا الصا قطا عصتطاه‌مهرمو 
ع0 ۷۵۵ 20 ماو 1116 ون وعلباامصا )۲ .ومز۱۱0:۵۲ طاوتیت 1 طا ماماهاته 2۷ مه اقا وملممع 070 ۵0 
حمصصمص .عماوهه مان ۱۳۷۵ ما عصتل؟0عع2 فصصهمم گم 0610ع۱آهع فقط ۵ ممت)مصتصصقنه ره ۱۳۱6 
فصما )صهمنصرعزو ,۵۲0۷1060 مفله و1 ۵۵100 فص ۵۶ 120862 هبات مه لهزه۵و رلهعتاتا۵م )با0ط2 
۰ 01)20 1۳۱0 ۵ رتقممتام01 ۵ هصتاهعه بجمتامع6011 فقط ما نام اطع نا50 ۱۷۵۲۵ 


عطا را ۷۵60 رقصصهمم ۵ ممامع۱ام عنام صقصمتان0 رتصفطه لوط مها ۱۵۲۱۷۵۵8 
٩0200‏ 


۷ 


5 ۱۷۵ (61(7۵ ] 
دمص هه ممتاهتعانا ۵۶ نلنمع۲ 


۲/۵/۵۳2۱ ۳۲۵۴۵۱0 0۴ 0۳106 ر 


:۱۷۵ 
2و2 09 


07 
1۲, ۸001۲672 1 


:01( 
7 عم بامصع]۱۷ ,12۲ 
0۲ ص۱2 0هصصصطرهطا۱۷]0 ,12۲ 


۶ ۱68۵۲6۵۵ عط1 ۲0۲ قاممجصممتتا نع معط ۵۶ اصمصصاا/۲۵ ۳2۲121 م1 60))تصصرحانا 5 وتوعط 1" خر 
اما ممتو۳۵ م1 راظرظ) رطامموماتطظ ۵1 1۵0۵۲۵۲ 


[ 21111277 


